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  الاسلام خاتمي ة حجتمقدم
هـاي گونـاگون     هـا و عـادت     ها، آيين  انگيز قوم  دل» كمان رنگين«در آسمان سرنوشت ايران،     

زير چتر بلند و با شكوه ملّت، تاريخي مشترك را رقم زده است كه آينده ايران عزيز نيز در                  
كمان است كه نه به اراده ما پديد آمده است نه بـا عـزم               ي از تابندگي اين رنگين    گرو نگهبان 

  .و تصميم كسي از ميان بر خواهد خواست
ي كه تاريخ مـشترك، منـافع   يملّت ايران واقعيتي است مركب از همه اين تنوع و تكثرها    

  .ه استمشترك، رنج ها و شادي هاي مشترك و آرمان مشترك آنها را به هم پيوند داد
گيـري   هويت اقوام در ايران از هويت ملي جدا نبوده است و همگان در ساختن و شـكل   

دهنـده ايـن واقعيـت بـزرگ و      تجربـة تـاريخي ايـران نـشان      . انـد  هويت ايرانـي نقـش داشـته      
شكوهمند است كه همه مردمان اين مرز و بوم از هر قوم و گروهي، به يك اندازه در حفظ                   

 تهاجمات بيگانه و دفاع از ميهن و سربلندي ايران نقش داشـته انـد و ايـن                  امنيت آن در برابر   
تنوع نه تنها تهديدي براي امنيت ملي نبـوده اسـت، بلكـه خـصوصيت ايرانـيِ همـه اقـوام و                      

  . هاي افزايش ضريب امنيتي باشد تواند يكي از مؤلفه توانسته و مي هاي جامعه مي بخش
تواند با بذل همـه توجـه خـود بـه مركـز، از               تي نمي در شرايط كنوني هيچ نظام و حكوم      

تفاوت باشد و مشروعيت خود را صرفاً از قوم و گروه خاصي             گذرد بي  آنچه در پيرامون مي   
  .كسب كند
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حكومت در روزگار ما ناگزير از مشروعيت بخـشيدن و احتـرام بـه حقـوق همـه اقـوام،                    
ات و انتظـارات مـشروع آنـان و         هاي مختلف جامعه و پاسخگويي بـه مطالب ـ        مذاهب و بخش  

و لاجرم بايـد    . هاي مليّ است   نهايتاً استفاده از ظرفيت و توان آنها در جهت رسيدن به هدف           
اي افزايش دهـد كـه       آستانه تحمل خود را در برابر افزايش آگاهي و مطالبات اقوام به گونه            

  .بيان هر مطالبه و انتظاري به مثابه تهديد تلقي نگردد
دهي آنها بـه     افزاري نه در جهت حذف مطالبات بلكه براي جهت         هاي نرم  شتوجه به رو  

هـا در عـصر    هـاي اساسـي دولـت    اي كه ضامن وحدت و امنيت ملي باشد از مـسئوليت   گونه
  .جديد است
ها براي حفظ و افزايش مشروعيت خود و انسجام جامعه و وحدت داخل و نهايتـاً                 دولت

و تقويت مستمر و عادلانه و فـارغ از تبعـيض هويـت ملّـي               حفظ امنيت ملي نيازمند بازتوليد      
هستند و ماهيت متغير جهان كنـوني ضـرورت برخـورداري از نظـامي منعطـف و مبتنـي بـر                     

  .سالاري را بيش از پيش نمايان ساخته است مردم
پـذيري خـود در ايـن عرصـة           اقـوام نيـز ناگزيرنـد بـراي كـاهش آسـيب            ،از سوي ديگر  

هاي هويتي، خود را در ذيل گفتمان هويت ملّـي           ها و گزاره   ظ مؤلفه شكن، ضمن حف   شالوده
رو  از ايـن . را مورد اهتمام قرار دهنـد  تعريف كنند و به جاي تقابل با هويت ملي تعامل با آن  

گرايي چه در عرصه مذهب و چه قوميت و احياناً نژاد امري ضروري              پرهيز از هرگونه افراط   
  .خود بايد اصل  كليّ وحدت مليّ را مد نظر قرار دهندآنان در بيان مطالبات . است

ها وجـود دارد نـه فقـط شـاهد           در كشورهايي كه توازن رفتاري ميان حكومت و قوميت        
جانبه و پايدار اين كشورها در اثر اسـتفاده از           انسجام و وحدت مليّ هستيم، بلكه توسعه همه       

  .بيني كرد توان پيش هاي جامعه را مي همه ظرفيت
ولت جمهوري اسلامي برآمده از خواست و ارادة مردم و شامل همه اقوام و مذاهب و                د

طوايف مختلف و لاجرم موظف به حرمت به آنان در چارچوب قانون و ضوابط مشخص و                
ضمن آنكه اقوام و طوايف نيز بايد در بيـان انتظـارات و مطالبـات               . رفع عوامل تبعيض است   

  . در نظر بگيرندخود مصالح امنيت و وحدت ملي را
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ملت ايـران عـزم خـود را جـزم كـرده      . امروز در مرحله حساسي از سرنوشت قرار داريم  
است تا خواست مـشترك و تـاريخي خـود يعنـي آزادي، اسـتقلال و پيـشرفت را در دوران          
. جديد بر پايه هويت تاريخي مشترك خـود در صـورت جمهـوري اسـلامي تحقـق بخـشد                  

هـا از درون و      ها، كمبودها و كاستي    ها، سنت  انع بزرگي از عادت   هرچند كه در اين راه با مو      
  .رو باشد هها، فشارها و تهديدها از بيرون روب توطئه

اند و سربلندي ايران و عـزت خـود را در پنـاه      ايران متعلق به همه كساني است كه ايراني       
  .خواهند ايران پيشرفته، آزاد، آباد، اخلاقي و معنوي مي

ري طبيعي است اما اينكه اين گوناگوني چه نقشي در سرنوشت كـشور و          تنوع و تكثر ام   
را چگونـه    ملّت ما داشته باشد، بسته به اين است كـه از كـدام نظرگـاه بـه آن بنگـريم و آن                     

  .ببينيم و نحوه برخورد با آن را تنظيم كنيم
عي در  ينـي و اجتمـا    يهاي علمي و متتبعانـه و محققانـة تنـوع قـومي و آ              ما نيازمند بررسي  

گيري از اين تنوع در جهت اعتلاء       هاي منطقي و سنجيده براي بهره      جوي راه و ايران و جست  
و پيشگيري از تبديل آن به يك تهديد و مانع و مشكل در مسير پيـشرفت و ثبـات و امنيـت                      

  .هستيم
 تقـدير بـرادر دانـشمند و دردآشـنايم جنـاب آقـاي       ردر اينجا لازم است از تلاش درخو      

سنگ، تحقيقي وزين و تتبعـي ارجمنـد را در           رضا صالحي ياد كنم كه اثري گران      دكتر سيد 
  .اختيار پژوهشگران و عالمان و نيز مسئولان سياسي و اداري كشور گذاشتند

گرفتـه از نظريـه بنيـادين     اسـت كـه وام    » وحـدت در عـين كثـرت      « محوري اين اثر     ةنقط
تـر اصـالت وجـود و        اساسـي وجودشناسي حضرت صدرالمتألهين است كـه در پرتـو اصـل            

  .تشكيك وجود به حلّ بسياري از مسائل فلسفي نائل آمد
گيري از اين نظر كوشيد تا نسبت خود را          االله مرتضي مطهري نيز با بهره      استاد شهيد آيت  

  .با اصالت فرد يا جمع روشن كند
گيري از يك نظريه فلسفي وجودشناسي در حوزه علـوم اجتمـاعي بايـد         هرچند كه بهره  

هر حال ابتكار جناب آقاي دكتر صالحي براي يافتن يـك راهنمـا در               بااحتياط باشد، ولي به   
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جهت پرداختن به نسبت ميان ملّت و وحـدت و هويـت ملّـي بـا قوميتـت و تنـوع اجتمـاعي                       
 ملّـت، حقـوق بـشر،       : درباره امـوري نظيـر     زياديهاي   هرچند كه هنوز به بحث    . جالب است 

  .ا از آشفتگي فكري و رفتاري رهايي يابيم نياز داريم تغيرهآزادي و 
گيـري همـه كـساني قـرار گيـرد كـه در دل         اميدوارم اين اثر علمي و تحقيقي مورد بهره       

  .عشق به حقيقت دارند و در سر شور سربلندي و فرازمندي را
  سيد محمد خاتمي

  
  



 

 

  مقدمة مؤلف
هـاي زيـست، مـذهب و         ههـا، شـيو     الايام كـشوري بـا ملتـي متنـوع از فرهنـگ             از قديم ايران  
ملتي كه داراي پيوندهاي عميق تاريخي، فرهنگي و مذهبي در          . هاي مختلف بوده است     زبان

اما اين كليت يكپارچـه تحـت تـأثير عوامـل مختلـف داخلـي و                . بين اجزاي خود بوده است    
اي كه در طول زمان گـاه وحـدت و همبـستگي              هايي مواجه شده، به گونه      خارجي با چالش  

  .ها و تهديداتي گرديده است چار آسيبملي آن د
بنابراين مسئله حفظ، تداوم و ارتقاي همبستگي و وحدت ملـي همـواره بـه عنـوان يـك                

اي كه همچنان اولويـت       مسئله. هاي ايران بوده است     هدف استراتژيك مورد توجه حكومت    
 بـا   تحولات جديد مسئله مديريت تنوع را نـه تنهـا در كـشورهاي            . خود را حفظ كرده است    

  .ها يا مؤسسات كه چند مليتي هستند نيز مطرح ساخته است اقوام مختلف بلكه در سازمان
كشور ايران به دليل شرايط آب و هـوايي و موقعيـت اسـتراتژيك آن همـواره در طـول                    

تا جـايي  . هاي متنوع بوده است تاريخ محل عبور اقوام و ايلات مختلف و شكوفايي فرهنگ  
حاصـل ايـن    . پل ارتباطي شرق و غرب يـاد كـرده اسـت          عنوان  ن به    از ايرا  »رنه گروسه «كه  

به همين دليل . مراودات گرد آمدن مردماني با خصويات فرهنگي و زيستي متنوع بوده است  
امـا  . انـد  است كـه بـسياري از خاورشناسـان ايـران را خاسـتگاه تنـوع و چنـدگونگي دانـسته                

دو عنصر مهم منش ملي ايرانيان به آنان        ن  عنواپذيري به     سازي و انطباق    هاي فرهيخته   ويژگي
هاي مهاجر و مهاجم به ايـن سـرزمين را هـضم و               اين امكان را داده است كه بتوانند فرهنگ       

دروني نمـوده و آن را بـه اقتـضاي شـرايط و متناسـب بـا فرهنـگ خـود در آورده و بـه آن                           
 و سـاختار اجتمـاعي      نظام فرهنگي ي است كه    رو از همين . بو و ماهيتي ايراني ببخشند    و رنگ
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كشور در عين وحدت و يگانگي و برخورداري از پيوند ارگـانيكي در قالـب يـك اجتمـاع          
هـا بـا    فراگير و پايدار توانسته است تكثر و تنوع دروني خود را حفظ نموده و در طـول قـرن      

هاي قومي كرد، بلوچ، تركمن، تالشي، آذري،  حضور گروه . پويايي و بالندگي استمرار يابد    
 هـا و    هـا، كليميـان، صـابي       ارمنيمعتقدان به اديان ديگر از جمله زرتشتيان،        ر، عرب، لك و     ل

صدها ايل و قبيله كوچك و بزرگ از قبيل بختياري، شاهسون، قشقايي، بويراحمد، باصري              
، جويانـه دارنـد     ايراني زيستي مـسالمت   كه همه در زير چتر عظيم فرهنگ و هويت ملي           ... و

  .نه اجتماع ملي سرزمين ايران استگو مويد وحدت كثرت
هرچند حضور فرهنگي اقوام و ايلات همواره در طول تـاريخ ايـران منجـر بـه زايـش و                    

 بـه دليـل برخـي متغيرهـاي مهـم و            ، امـا در عـين حـال       ؛پويايي فرهنگي كـشور شـده اسـت       
بسترهاي و  هاي داخلي و خارجي، شرايط        تأثيرگذار سياسي، اجتماعي و اقتصادي در عرصه      

يكـي از ايـن     . يـا و نمـودار شـده اسـت        ههـاي قـومي م      روز مـشكلات و آسـيب، در حـوزه        ب
هـاي    هـا و روش     متغيرهاي مهم و تأثيرگذار بـر اجتماعـات قـومي كـشور رويكردهـا، شـيوه               

هـا در تنظـيم تعـاملات و مناسـبات خـود بـا اقـوام و مـديريت آنهـا و                        هـا و حكومـت      دولت
اهميـت و جايگـاه ايـن    . عاملات حـاكم بـوده اسـت   هايي است كه بر اين ت ها و رويه  سياست

نظـران و     متغير در تبيين و تحليل مسائل قومي در ايران به حدي است كه بسياري از صـاحب                
 نـوع و چگـونگي ايـن رابطـه را عامـل       وماقـو ا ـپژوهشگران روابط و مناسبات ميان دولـت   

در . داننـد   ن مـي  اصلي تقويت و انسجام هويت و همبـستگي ملـي و يـا بـالعكس تـضعيف آ                 
كشورهايي مثل ايران كه با پديده تكثر قومي و فرهنگي مواجه هستند، نوع و چگونگي اين                

هـاي قـانوني و       م از طريـق طراحـي و تعريـف رويـه          اقوامناسبات و پيوندها ميان حكومت و       
شـود، تعيـين شـده        مجموعة آنها سياست و مـديريت قـومي ناميـده مـي           اجرايي مشخص كه    

  .است
ررسي تاريخ سياسي و اجتماعي و تحولاتي كه در كشور به وقوع پيوسته گوياي              نقد و ب  

هـا و    در تاريخ معاصر ايران بـا نوسـان       به ويژه   ها    آن است كه مناسبات ميان اقوام و حكومت       
متأثر از  ها     تلقي و نگاه دولت    ،در طول اين مدت   . هاي زيادي مواجه بوده است     فراز و نشيب  
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ها و الگوهـاي      سياستنسبت به اقوام    ايگاه اجتماعي و ماهيت آنها،      مسائل مختلف از جمله پ    
به اين موضـوع كمتـر      رويكرد دولت   در مجموع،   . استداشته  مديريتي متفاوتي را به همراه      

در برخـي مواقـع بـه        در جامعـه     يمـديريت از الگوهـاي    نوع   اينمعضلات  . بوده است تعاملي  
 متوازناي قومي و هويـت ملـي، توزيـع نـا          ه  هاي هويتي ميان هويت    ايجاد شكاف و گسست   

هـايي از   ميـان بخـش  احـساس محروميـت نـسبي در        متيازات اقتصادي پيـدايش     ها و ا    فرصت
 اجتماعي  وهاي مختلف سياسي   گيري بحران   هاي اقوام، گسترش فقر و بيكاري و شكل         توده

  .در قلمرو مناطق قومي شده است
اي   ام سياسي در مقاطع خاص تاريخي رابطـه       به گواه تاريخ هرچند رابطه ميان اقوام و نظ        

 بـه لحـاظ    ، اما در عـين حـال      ؛مثبت، همگرا و در جهت حمايت از حاكميت ملي بوده است          
هايي كه از ناحيه اجتماعات قومي و ملي فراروي نظام سياسـي و ناسيوناليـسم ميهنـي                   چالش

  .ت بوده استمسئله مديريت انسجام و همبستگي كشور همچنان داراي اهميايجاد شده، 
 ش، اعـلام  .   ه 1324وري در سـال       تشكيل فرقـه دمكـرات آذربايجـان بـه رهبـري پيـشه            

 حـزب دمكـرات     سـط وت ش  .     ه 1324-25موجوديت جمهوري خودمختار مهابـاد در سـال         
ت، حركــت لــودكردســتان، تعارضــات مــستمر و متعــدد لــران بختيــاري و بويراحمــدي بــا  

ر تجزيـه خوزسـتان و تـشكيل عربـستان مـستقل در             طلبانه اعـراب جنـوب بـه منظـو          استقلال
هـاي قـومي در        بحـران  وها بـا قاجاريـه        منازعات نسبتاً طولاني بلوچ    1324 و   1315هاي    سال

قـومي ـ ايلـي از    هـاي   چـالش هـايي از   صحرا و جنوب شـرق ايـران نمونـه    كردستان، تركمن
  .باشند ي كشور ميليكصد ساله گذشته در قلمرو جامعه م

م و نظـام سياسـي در       اقوا تحليلگران و پژوهشگران عقيده دارند روابط متقابل         بسياري از 
بـه  . تاريخ معاصر ايران از دريچـه همزيـستي و تعامـل دچـار مـشكلات زيـادي بـوده اسـت                    

 تعامل و مشاركت همـه جانبـه        ،استثناي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي كه اراده همزيستي        
هـاي   اي مختلـف سياسـي و اجتمـاعي و اداره ميـدان    ه ـ اقوام در عرصـه  به ويژه   آحاد ملت و    

متـأثر از   ها اين تعاملات      در ساير مقاطع و دوران     ،ترين شكل آن تحقق يافت      جنگ در عالي  
 هشـد   همواره دچار مشكل بوده و زماني كه احساس مـي         المللي    عوامل مختلف داخلي و بين    
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ال حاكميـت در سراسـر      دولت روبه ضعف نهاده و نظام سياسي قادر به حفظ حضور و اعم ـ            
هاي كوچك و بزرگي در قلمرو ايلات و اقـوام بـه            خيزش و   ها  ، حركت كشور نيست قلمرو  

وقوع پيوسته است كـه حاصـل آن بـه مخـاطره افتـادن تماميـت ارضـي و حاكميـت ملـي و                     
  .ثباتي سياسي بوده است وحدت ملي و بيوفاق هويت و تضعيف 

 ، اجتمـاعي  ،هـاي مختلـف سياسـي       ه در عرصـه   كاي    گستردهتوجه به تغيير و تحولات       با
 بـدون   ،هاي اخير در كشور ايران به وقوع پيوسـته اسـت            در دهه به ويژه   فرهنگي و اقتصادي    

تــأثير نبــوده و ايــن تحــولات و  اي از آن بــي ترديــد تمــامي شــئون حيــات قــومي و عــشيره 
 توجه بـه  اب.  استها اثراتي بر روابط ميان جامعه قومي و نظام سياسي كشور داشته       دگرگوني

سـو و     ها و الگوهاي مديريتي موجود از يك        تجربيات گذشتة، امروز نيازمند بازبيني سياست     
المللـي و   تجربه جهاني از سوي ديگر هستيم تا مطابق با نيازهاي زمانه و اوضـاع كنـوني بـين        

الگـويي كـه عـلاوه بـر     . داخلي الگوي مطلوب مديريت تنوع قومي در كشور طراحي شـود     
در نهايت ذكر چنـد نكتـه   . ع نقايص الگوهاي تجربه شده موجود راهنماي آينده نيز باشد        رف

  :ضروريست
ـ مقولـه قـوم و قوميـت داراي مفهـومي عامـل و جهانـشمول اسـت و حـسب تعـاريف                      1

اما در عين حال، از مجمـوع  . گيرد پذيرفته شده از آن كليه اقوام ساكن در ايران را در بر مي      
 بلوچ، تركمن، لر، عرب و تالشي، جامعة آماري كه در اين كتـاب مـورد   اقوام كرد، آذري،  

ايـن  . باشـد  استفاده قرار گرفته، شامل پنج قـوم كـرد، بلـوچ، آذري، اعـراب و تـركمن مـي                  
هاي مـذهبي،    انتخاب به معناي ناديده گرفتن ساير اقوام نبوده و دلايل متعددي دارد؛ تفاوت            

 اقوام، شرايط خـاص سياسـي اجتمـاعي حـاكم بـر             گستردگي و وسعت قلمرو سرزميني اين     
اجتماعات آنـان، نقـش پيچيـده و گـسترده آنـان در تحـولات سياسـي اجتمـاعي ايـران در                      

هـا بـه وجـود آمـده و وزن           هايي كه از گذشته در مناسبات ميان آنها در حكومـت           سوگيري
 دلايل ايـن انتخـاب      نمايند از جمله   امنيتي و سياسي كه امروزه در ساختار امنيت ملي ايفا مي          

  .است
هـاي قـومي در ايـران     ـ از نظر زماني اگرچه در كتاب سابقه و پيشينة موضـوع سياسـت             2
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گيرد؛ اما تمركـز     تر از دوران قاجاريه تاكنون مورد بررسي قرار مي         معاصر يا به عبارت دقيق    
د از  اين كتاب در رسيدن به سياست و الگوي مطلوب مديريت قومي در ايران بـر دوران بع ـ                

هـا و الگوهـاي مـديريت     با اين حال، براي دقت و تمركز بيشتر سياسـت . انقلاب تأكيد دارد 
هــاي معاصــر ايــران در ســه دورة عمــده كــه در هــر دوره در درون خــود بــه مقــاطع  دولــت
بندي اين امكـان     اين تقسيمات و زمان   . تري تقسيم شده مورد بررسي قرار گرفته است        كوتاه

ها در رابطه با جزئيات و   هاي حكومت  ها، تعاملات و برنامه     كه سياست  را فراهم ساخته است   
جانبه مورد نقـد و تجزيـه و تحليـل قـرار گيـرد و همـه ابعـاد                    دقت بيشتري و به صورت همه     

ها و پيامدها و آثار مترتب بر آنها  فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و امنيتي اين سياست
  .بررسي و تحليل شود

هاي آينده به اين ترتيب خواهند بـود كـه فـصل اول كتـاب، حـاوي                  در فصل ـ مطالب   3
مطالب نظري، مفهومي، روشي در مورد مـديريت، مـديريت تنـوع، مـديريت تنـوع قـومي،                  

هـاي مربـوط بـه     هاي قـومي و همچنـين مـدل    هاي مربوط به بحران    هاي قومي، نظريه   سياست
بيـين مـسئله قـومي در ايـران، ابعـاد و            مطالـب فـصل دوم بـه ت       . تبيين مسئله قومي خواهـد بـو      

هاي آن همراه بـا بررسـي مـورد اقـوام كـرد، عـرب، بلـوچ، آذري و تـركمن و ارائـه                         مؤلفه
آمارهاي مربوط به وضعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هركدام در ادوار مختلف تـاريخ         

جـار،  هـاي قـومي دوران قا      در فـصل سـوم بـه سياسـت        . ايران تا وضعيت كنوني خواهد بـود      
در فـصل   . پهلوي و جمهوري اسلامي اشاره شده و مورد نقد و بررسي قرار خواهند گرفـت              

سـرانجام، نتيجـه كـه     . شود چهارم، الگوي مطلوب مديريت قومي در ايران به دست داده مي          
عبارت است از ضـرورت توجـه بـه مـسائل قـومي بـا رهيـافتي متفـاوت و همچنـين الگـوي                  

 آن تنوع قـومي پذيرفتـه شـده و انـسجام ملـي از مجـراي                سياست و مديريت مطلوب كه در     
نتايج پژوهش به صورت مـشخص تبيـين       . پذير است  پذيرش اين الگو و اقتضائات آن امكان      

  .شود خواهد شد و سرانجام، مدل مرجع تنوع قومي مطلوب مورد ايران ارائه مي
ان و در پرتـو  كتاب حاضر، در تلاش است تا با ارائـه تـصويري از مـسائل قـومي در ايـر             

تجربه گذشته و امروز ايران و جهان الگويي مديريتي به دست دهد كه ضـامن همبـستگي و               
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بخـشي از مـسائل قـومي    . انسجام درون قومي، بين قومي و ميـان اقـوام در سـطح ملـي باشـد       
هاي قومي و الگوهاي ناقص مـديريت تنـوع در گذشـته و بـه ويـژه                  كنوني ريشه در سياست   

قلاب داشته كه از عوامل اصلي آن فقدان يـك اسـتراتژي منـسجم و مـدون                 دوران بعد از ان   
هـا و   بخشي از علل فقدان اين استراتژي، به تعارض ديـدگاه         . مديريت تنوع قومي بوده است    

رويكردهاي موجود در جامعه در مورد مديريت قومي و به تبع آن مديران كـشور و بخـشي            
هـاي    سياسـت . شود  ديريت در ايران مربوط مي    از آن به فقدان يك الگوي منسجم و بومي م         

هاي جامعة ايران انطباق نداشـته اسـت بـه همـين              قومي در گذشته و دوران كنوني با ويژگي       
هـاي مختلـف توسـعه،        دليل پس از گذشت صد سال از تاريخ معاصر ايران و اجراي برنامـه             

اعي و هــاي اقتــصادي، اجتمــ هــاي كــشور از حيــث برخــورداري كماكــان وضــعيت قوميــت
امري كه به تصعيد تقاضاهاي قومي از سطوح اقتصادي به فرهنگي           . فرهنگي نامطلوب است  
هـا و طراحـي يـك         اي كه ضرورت بازبيني در ايـن سياسـت          مسئله. و سياسي انجاميده است   

  .نمايد الگوي نوين مديريتي را ايجاب مي
ورت دوسـتان،   لازم به ذكر است كه نگارنده بدون همكاري، راهنمايي، همـدلي و مـش             

  همكــاران و اســاتيد محترمــي چــون آقايــان دكتــر ابــراهيم متقــي، دكتــر ناصــر ميرسپاســي،
دكتر هاشم نيكومرام، دكتر نوراله قيصري، دكتر احمد رضايي، دكتر محمدرضا تاجيـك و         

نظران محترم آقايـان داود ميرمحمـدي، كـاوه اميرخـاني،            القلم و صاحب   دكتر محمود سريع  
مـه كـه در غنـاي ايـن مجموعـه نقـش فراوانـي         بك خبيري و افـشين پيكـري   اكبر بابايي، كا  

اند، قادر به طي مسير سخت و طولاني شناسايي منابع تحقيق و پژوهش و بـه سـرانجام                   داشته
  .رساندن كار نبود

داغلي، داود كياني، سـعيد      همچنين تلاش دلسوزانة آقايان اسماعيل طاهري، محمود قره       
  .ز در كليه مراحل اجرايي چاپ اين كتاب، شايستة تقدير استشريفي و محسن رياحي ني

دانم از سروران معزز و گرامي آقايان سيد محمد خاتمي، دكتر  در پايان بر خود لازم مي
حسن روحاني، دكتـر علـي يونـسي و مهنـدس ملايـري كـه در تـدوين ايـن كتـاب مـشوق                        

  .اند، صميمانه تقدير و تشكر نمايم اينجانب بوده



 

 

  

  

  

  اول فصل
  كليات؛ مفاهيم، نظريه، روش
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  ـ مفاهيم بنيادين1
يكي از معضلات معمول در علوم انساني ـ اجتماعي در كنار ديگر مسائلي كـه بـا ماهيـت و     

نظران   سرشت اين شعبه از علوم و معارف بشري مربوط است، فقدان اجماع در ميان صاحب              
شود كه مفاهيم موردنظر، ماهيتي      مي اين معضل زماني دوچندان   . بر سر تعريف مفاهيم است    

اي از علـوم و       بـه عبـارتي، بخـشي از آن برگرفتـه از شـاخه            . دوگانه يا تركيبي داشـته باشـند      
بدون شك، مفاهيم مـورد بحـث       . اي ديگر باشد    بخشي ديگر آن مربوط و معطوف به شاخه       

 ماهيت و   از چنين » مديريت تنوع قومي  «در اين كتاب، به خصوص اصطلاح اصلي آن يعني          
  .سرشتي برخوردار است

اين اصطلاح علاوه بر اينكه تركيبي است، ناظر بر همگرايي چند رشته از علـوم انـساني                 
دانشي كه موضوع آن، چگونگي     . گذاري كند   تواند نظم و معرفتي نوين را پايه        است كه مي  

 و نظام   هاي زيست، مذهب    هاي متنوع همچون زبان، فرهنگ، شيوه       مديريت اقوام با ويژگي   
گونه كـه   چنين دانشي همان. اعتقادات توسط دولت در چارچوب مرزهاي يك كشور باشد     

آيـد ماهيتـاً بـين        برمـي » مـديريت تنـوع قـومي     «از ظاهر تركيبي اصـطلاح بنيـادين آن يعنـي           
  .اي خواهد بود رشته

در كشوري همانند ايران كـه جمعيـت        » مديريت قومي «گستردگي و پيچيدگي موضوع     
هاي مختلف است، در چارچوب و ساختار يك مؤسـسه   فرهنگ ي از اقوام با خرده آن تركيب 

گنجد، بلكه بـه عنـوان يكـي از وظـايف اساسـي و بنيـادين سـازمان                    و سازمان كوچك نمي   
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شود كه پرداختن به تـشريح هريـك          ها و اجزاي آن مطرح مي       و مؤلفه » دولت«كلاني به نام    
بنابراين، علاوه بر علم سياست، كه موضوع كلي آن         . از ابعاد آن نيازمند دانشي مستقل است      

هاي مختلفي از علم حقوق همچـون حقـوق اساسـي             ادارة كشور و امور عمومي است، شعبه      
كه از سازمان عمومي دولت، رژيم سياسي، ساخت حكومت، روابط قوا، حد و مرز نهادها،               

 بحـث   )57: 1368قاضي،  (هاي فردي و عمومي       انتخابات، پارلمان، وزراء و حقوق و آزادي      
كند و حقوق اداري كه موضوع آن روابط حقوقي بين افراد و دولت و حفاظت از منـافع             مي

و مصالح عمومي و همچنين مطالعه سازمان كه موضوع آن وظايف و فعاليت دستگاه اداري               
ها، ادارات، مقامـات و مـأموراني كـه زيـر نظـر هيـأت حـاكم و         است؛ يعني مجموع سازمان 

پردازند  ات سياسي به حفظ نظم عمومي در جامعه و تأمين نيازها و خدمات همگاني مي              مقام
  .)4 ـ 3: 1374مؤتمني،  طباطبايي(است 

ريزي بهينه در جهت ادارة بهينة امور اقوام بـه دانـشي ديگـر چـون                  از سوي ديگر، برنامه   
كلان كـشور   ها و راهبردهاي      نيازمند است كه در طراحي سياست     » گذاري عمومي   سياست«

  .الزامات و اقتضائات و مسائل اقوام لحاظ گردد
اي نـه تنهـا    آيد، وجود چنين رشته به هر صورت، آنچه از بررسي ادبيات اين حوزه برمي      

» مطالعـات قـومي   «ناشناخته است، بلكه در حوزة      » مديريت«در حوزة مطالعات و نظم علمي       
  .تو حتي علوم سياسي نيز تا حدودي غريب و ناآشنا اس

هـا و     كه در نوع خود نوپا اسـت و در دانـشگاه          » رشتة مطالعات قومي  «به عنوان مثال، در     
هــاي  هــاي مختلــف آمريكــا، اروپــا، كانــادا و اســتراليا گــاه زيرمجموعــه رشــته  پژوهــشكده

شناسـي و گـاه زيرمجموعـه علـوم سياسـي اسـت، مبـاحثي بـا عنـوان            شناسـي و مـردم      جامعه
.  صـحبتي در ميـان اسـت       )2(»مديريت قـومي  « اما به ندرت از       وجود دارد،  )1(»سياست قومي «

موضوعي است خاص » مديريت بر اقوام«البته دلايل موضوع تا حدودي روشن است، مسئله 
هاي ملي از     كه براساس نوع و ماهيت نظام سياسي و سازمان دولت و همچنين الگوي دولت             

                                                           
1- Ethnic Politics 
2- Ethnic Management 
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غـم اينكـه در دنيـا تـشابهات     ر از اين حيـث، علـي     . يك كشور به كشور ديگر متفاوت است      
ها و كشورها وجود دارد، مسائل        زيادي از نظر تركيب متنوع جمعيت و بافت اجتماعي ملت         

قومي در انطباق با ماهيت و ساختارهاي بنيادين سياسي همچون تعريفي كه قوانين اساسي يا               
اجـزاء و   و سـاختار سياسـي كـشور و      )1(»مليـت «هاي قانوني كشورها از مقولـة         عرف و رويه  

از همـين روسـت كـه نحـوه     . كنـد  دهند، اشكال متفاوتي پيدا مـي      هاي آن به دست مي      مؤلفه
شـود، آنچـه در ادبيـات مـديريتي بـه عنـوان نگرشـي                  مـي  )2(مديريت اقوام، موضوعاً محلي     

هـاي    سياسـت «ايـن در حـالي اسـت كـه          . )31: 1380ميرسپاسـي،   ( مشهود است    )3(اقتضايي  
  .بندي و ارائه كرد توان صورت شمول مي هاي عام و جهان وها و نظريهرا در قالب الگ» قومي

بنابراين، قبل از هر چيز لازم است، مفاهيم بنيادين تعريف شوند تـا بـراي ادامـة مباحـث                 
  . نوعي اجماع در محدوده و فضاي معنايي اصطلاحات حاصل شود

شـكل گرفتـه    » قـومي «و  » تنـوع «،  »مـديريت «كتاب حاضر، بر محور سه مفهـوم اساسـي          
مطالعـات  «آيـد، بـه دو حـوزة متفـاوت يعنـي              گونه كه از ظاهر اين مفاهيم برمي        همان. است

عـلاوه بـر ايـن، مفـاهيم چنـدين اصـطلاح         .  مرتبط هـستند   )5(»مطالعات قومي « و   )4(»مديريت
، »همبـستگي ملـي  «، »ملـت «ديگر نيز كه جزء لوازم مفهومي بحث حاضـر هـستند، همچـون      

. كـه برگرفتـه از علـوم سياسـي هـستند، نيـز بايـد تعريـف گردنـد                  »  قومي سياست«،  »دولت«
بنابراين، بحث را ابتدا با تعريف مفاهيم بنيادين و سپس با مفاهيم و اصطلاحات فرعي ادامـه                 

  .دهيم مي

  مديريت تنوع قومي؛ اجزاء و لوازم آن
   مديريتـالف 

ــادي دا    ــاريف زي ــاهيم، تع ــر مف ــد اكث ــز همانن ــديريت ني ــه يكــي از  اصــطلاح م ــه گفت رد، ب
                                                           

1- Nationality 
2- Local 
3- Contingency View 
4- Management Studies 
5- Ethnic Studies 
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تقريبـاً بـه تعـداد مؤلفـان و نويـسندگان كتـب مـديريت، تعريـف                 «پژوهشگران ايـن حـوزه      
 بـه هـر صـورت، ناچـار از گـزينش      .)13: 1383 ،هرسـي و بلانچـارد    (» مديريت وجود دارد  

مديريت رفتار  در اينجا تعريفي را كه هرسي و بلانچارد در اثر معروف خود             . تعريفي هستيم 
برطبـق ايـن    . دهـيم   انـد، مبنـا قـرار مـي          به دسـت داده    )1382(؛ كاربرد منابع انساني     سازماني

هـا بـراي تحقـق        كاركردن با افراد و به وسيله افراد و گـروه         «: تعريف، مديريت عبارتست از   
  .)4: 1382 ،هرسي و بلانچارد(» هاي سازماني هدف

 اسـت كـه در نتيجـه        آيـد، مـديريت فراگـردي       گونه كه از ظاهر اين تعريف برمـي         همان
هايي در درون ساختاري به نـام سـازمان    به وسيله افراد و گروه» مدير«كاركردن فردي به نام  

بنابراين، مديريت بـدون وجـود      . شود  و براي تحقق اهدافي كه اين ساختار دارد، پديدار مي         
  .يابد افراد و سازماني با اهداف مشخص نمود عيني نمي

يازمند لوازمي است كه از جمله آنها وجود سازماني با هدف        به هر صورت، اين فرآيند ن     
هايي كه در خدمت افراد سازمانند و اشخاصـي بـه نـام مـدير كـه در          مشخص، افراد يا گروه   

. جهت همگرا كردن اقدامات و وظايف كاركنان در راستاي اهداف سازماني فعاليت دارنـد             
اي معينـي بـه نـام سـازمان و بـه            هـاي هـدايت امـور در چـارچوب سـاختاره            البته همة گونـه   

شـود، بـه همـين دليـل ميـان دو نـوع از سرپرسـتي و         خصوص از نوع رسمي آن انجـام نمـي        
مديريتي كه در متن نهاد و يا سـاختاري بـه نـام سـازمان رخ                . اند  هدايت قائل به تفاوت شده    

نـام  دهد و مديريتي كه دامنة نفوذ و حيطة عملكـرد آن فراتـر از سـاختاري مـشخص بـه                       مي
. در ادبيات اين رشته شناخته شده است» رهبري«نوع دوم از مديريت با عنوان      . سازمان است 

در رهبري دامنة مديريت از سطح شخـصي تـا سـطح فراسـازماني و حتـي فراملـي را شـامل                      
به عنوان مثال، بسياري از رهبران مذهبي جهان مديريت اموري را عهده دارنـد كـه                . شود  مي

  .گنجد  بسياري مواقع حتي در چارچوب سازماني مذهب نميماهيت جهاني و در
هـاي هـر دو الگـو را بـراي          البته بايد يادآور شد كه در عمل مديران، تلفيقـي از مهـارت            

هـاي كـه موضـوع        اين امـر بـه خـصوص در مـورد سـازمان           . بندند  ها به كار مي     ادارة سازمان 
زمان را موضـوعات متنـوع در       فعاليت آنهـا پيچيـدگي بـسيار دارد و يـا حيطـه عملكـرد سـا                
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هاي   گونه مواقع برخوردار بودن از هنرها و مهارت         در اين . گيرد، به خوبي مشهود است      برمي
  .رهبري از ضروريات ادارة امور است

علت امر  . به هر صورت آنچه در اينجا مدنظر است، توجه به هر دو سطح مديريت است              
گردد كه مديريت آن صرفاً از طريـق و           ميبر» تنوع قومي «هم تا حدودي به ماهيت موضوع       

گنجـد و بخـشي ازآن فراتـر از حيطـه         هاي رسـمي نمـي      يا در چارچوب ساختارها و سازمان     
به علاوه مـديريت بـر اقـوامي كـه از ابعـاد مختلـف          . گيرد  ها و عملكرد آنها قرار مي       سازمان

 بيش از مديريت مرسوم     هاي  متنوع هستند، نيازمند توانايي   ... فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و   
  .و معمول و لذا رهبري نيز هست

هـا و   بنابراين، مـديراني كـه در حـوزة مـديريت اقـوام فعاليـت دارنـد، عـلاوه بـر دانـش              
گونه كه در ادبيات ايـن حـوزه مطـرح شـده اسـت و                 هاي فني و عملي مديريت، آن       مهارت

نيـز بايـد    » رهبـري «هـاي    كنـد، از توانـايي      هـاي عينـي ايجـاب مـي         آنچه اقتضائات و واقعيت   
به عبارتي، در صورت ضرورت علاوه بر نقش مدير بايد بتوانند نقش رهبر      . برخوردار باشند 

هاي مديريت رفتار سازماني نيز الگوهايي وجود دارد كـه            در تئوري . دار گردند   را هم عهده  
  .اند طراحان آن به هر دو بعد مديريت توجه كرده

بـه امـر مـديريت و مـسائل        آيـد، پـرداختن مطلـق       برمـي گونه كه از موضوع كتاب        همان
مربوط به آن در عهدة اين اثر نيست، بلكه در اينجا هدف بررسي علـل منازعـات قـومي در                    

به عبارت . ايران از منظر رهيافت مديريتي و ارائه راهبردي براي موضوع از همين منظر است  
مـات آن نبـوده، بلكـه از ميـان     ديگر، واحد تحليل پژوهش حاضر مطلق امـر مـديريت و الزا      

بــر ) مــدير، ســازمان و كاركنــان(و اجــزاء مــديريت ) مــديريت و رهبــري(انــواع مــديريت 
هـاي آنهـا در امـر مـديريت موضـوعي بـه نـام                 هـا و توانـايي      هاي مـديران و مهـارت       ويژگي

در ايران به منظور حفظ، تداوم و ارتقاي انـسجام و وحـدت ملـي كـه از                  » گوناگوني قومي «
اف استراتژيك سازماني كلان به نـام دولـت جمهـوري اسـلامي ايـران اسـت، متمركـز                   اهد
هـاي    هـا و توانـايي      به علاوه از ميان سطوح مديران عالي، ميانه وصف بيشتر بر مهارت           . است

هـاي    هـا و وظـايف آنهـا برخـورداري از مهـارت             مديران سطوح عالي، كه از جمله مهـارت       
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بـرد اهـداف     مـديريتي و مناسـب آن در جهـت پـيش         رهبري و توانـايي در طراحـي الگـوي        
از قضا مدلي كه مورهـدگريفين در مـورد وظـايف و    . است، معطوف است  ) دولت(سازمان  
دهد با تلقي يا برداشتي از مديريت كه در اين پژوهش موردنظر              هاي مدير به دست مي      نقش

راسـتاي انجـام    هـايي كـه مـدير در          در اين الگو، ميان وظايف و نقـش       . است، نزديك است  
بـه عنـوان   » رهبـري «شود، تفكيك صورت گرفته و در عين حـال   دار مي وظايف خود عهده  

  .در نظر گرفته شده است» مدير«هاي  يكي از نقش

  هاي اساسي مدير  الگوي وظايف و نقش-1نمودار 

  
  )34:  81 گريفين،(: منبع

  

  

  

  

  ريزي برنامه زماندهيسا  هدايت  كنترل

  گيرنده هاي تصميم نقش
  كارآفرين

  كننده مشكلات حل
 تخصيص دهنده منابع

  مذاكره كننده

 هاي اطلاعاتينقش

  كننده  و كنترل تنظيم
  توزيع كننده

 سخنگو

 هاي ارتباطي نقش

  رئيس
  رهبر
  رابط
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  :شود ل هريك از وظايف اصلي مدير تعريف ميدر اينجا به اختصار و اجما

  )1(ريزي طرح. 1
يابي به آن بـه   گيري براي دست فرآيند تشخيص موقعيت مطلوب سازمان در آينده و تصميم  

ايـن فرآينـد اجزايـي چـون     . )34: گـريفين (نامنـد   ريـزي مـي     بهترين شـكل ممكـن را طـرح       
سب جهت تحقـق ايـن اهـداف و         هاي منا   گيري در مورد اهداف و انتخاب استراتژي        تصميم

  .شود ها را شامل مي تعيين تاكتيك اجراي اين استراتژي

  )2(سازماندهي. 2
بندي مـشاغل در قالـب واحـدهاي كنتـرل شـده و اسـتقرار الگوهـاي                   فرآيند طراحي، گروه  

باشـد، سـاختار اوليـه سـازمان در ايـن فرآينـد               هاي شغلي مـي     اختيار در ميان مشاغل و گروه     
هـاي   بـسته بـه ماهيـت و نـوع عمـل و حيطـة عملكـرد سـازمان از سـازمان          . دشـو   طراحي مي 

 :همان(شود    هاي بزرگ و گسترده و پيچيده به تناسب اعمال مي           كوچك و بسيط تا سازمان    
34(.  

  )3(هدايت. 3
بـه  . نـاميم   هاي سازمان در جهت اهداف آن را هـدايت يـا رهبـري مـي                همگرا كردن فعاليت  

نامـه دارد، در      از وظايف مديران در موضوع موردنظر ايـن پايـان         دليل اهميتي كه اين بخش      
هـاي آن صـحبت    قسمت پاياني اين مبحث با تفصيل بيشتري در اين موضوع، ابعـاد و مؤلفـه     

  .خواهد شد

  )4(كنترل كردن. 4
فرآيند تنظيم و تصحيح اقدامات سازمان و اعضاي آن به منظور حـصول اطمينـان از تطبيـق                  

                                                           
1- Planning 
2- Orgnizing 
3- Leading 
4- Controling 
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  .)35 :همان(ين شده است آنها با اهداف تعي

  )1(هاي مديريتي نقش. 5
عمـده  . كننـد  هاي خـاص در سـازمان ايفـا مـي       اي است كه اشخاص در موقعيت       نقش وظيفه 

ايـن  . انـد   گيري مشخص شده    هاي مديريتي در سه حوزة ارتباطات، اطلاعات و تصميم          نقش
 عبـارتي، مـديران در   بـه . يابـد   ها، عمدتاً در راستاي تحقق وظايف اصلي مدير معنا مـي            نقش

گيرنـده را     هـاي مختلـف اطلاعـاتي، ارتبـاطي و تـصميم            راستاي وظايف بنيادين خود نقـش     
  .دارند
در اينجا، گاه مدير نقش رئيس      .  اين نقش ماهيتاً اجتماعي است     :ي ارتباطي ها  نقش .5-1

نـان  سازمان را دارد، گاه به عنوان رهبر در رفع اختلاف، منازعه و هـدايت و آمـوزش كارك                 
  .پردازد ها مي كند و گاه در نقش رابط به تنظيم روابط سازمان با ديگر سازمان اقدام مي

 از آنجا كه تنظيم و كنترل كردن اطلاعات مـورد نيـاز اعـم از         :ي اطلاعاتي ها  نقش .5-2
ها و اهداف سازمان مهم است، مـديران بـا گـردآوري،            داخلي و خارجي در راستاي فعاليت     

بيان اطلاعات بـراي اعـضاي سـازمان و حتـي بيـرون از سـازمان نقـش ايفـا                    تنظيم، توزيع و    
  .كنند مي

  )2(گيرندگي هاي تصميم نقش. 6
هـاي مناسـب      حـل   هاي نوين، يافتن راه     هاي مختلف از جمله ابداع استراتژي       مديران در نقش  

هاي خـاص و همچنـين مـذاكره بـا ديگـر              براي معضلات سازمان، اختصاص منابع به فعاليت      
هـا را     اين نقش . كنند  آفريني مي   هاي سازمان خود نقش     ها در راستاي اهداف و برنامه       زمانسا

  .)36 :گريفين(اند  گيري خوانده عمدتاً تصميم

   رهبري ـب 
ها اعـم از      رهبري پويا و مؤثر از جمله مواردي است كه همواره در ارزيابي عملكرد سازمان             

                                                           
1- Managerial roles 
2- Decision-Making Roles 
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هبراني كه ارتش يا انقلابي را بـه پيـروزي   وجود ر. كوچك و بزرگ مورد توجه بوده است      
اند يا كشوري را به توسعة اقتصادي و          اند، استقلال سياسي كشوري را مديريت كرده        رسانده

هاي مختلف و حتي افـراد        اند، همواره موجب توجه پژوهشگران حوزه       رسانده... اجتماعي و 
  .عادي جامعه بوده است

رسـي مـا چـه نقـشي و اهميتـي دارد، چيـزي              اينكه رهبري چيست و در موضوع مورد بر       
هاي مـديران كـه    جداي از اهميت و نقشي عمومي رهبران يا آن بخشي از وظايف و ويژگي 

رهبري چيزي نيست كه فقط مخـتص مـديران سـطوح ملـي و              . خصلتي رهبرانه دارد، نيست   
ر هر سطحي ها و كشورها يا رهبران اديان مذهبي جهاني باشد، بلكه د       همانند رهبران انقلاب  

كه مديريت در جريان است، مشاهدة نوعي از رفتاري كه صرفاً مديريتي نيـست و خـصلتي                 
  .رهبرانه دارد، امري معمول است

حتي در درون يك سازمان نيـز  . توان گفت كه رهبري سطوح مختلف دارد    بنابراين، مي 
و حيطـة   رهبري در سطوح خرد و سطح كلان آن وجود دارد، منتهي تفاوت در نـوع عمـل                  

  .)228: 1376 ،هال(نفوذ و عملكرد است 
 كه رهبري   )1(تري  .رسد كه از ميان تعاريف مختلف رهبري، تعريف جرج آر           به نظر مي  

هـاي گروهـي      عمل تأثيرگذاري بر افراد به طوري كه از روي ميل و علاقه بـراي هـدف               «را  
هرسي و  ( رساتر باشد    داند، از ديگر تعاريف براي منظور ما در اين پژوهش           مي» تلاش كنند 
  .)71: بلانچارد

 )4( و ساير متغيرهاي وضعيتي      )3(، پيرو )2(بنابراين، فراگرد رهبري تابعي از متغيرهاي رهبر      
اينكه فراگرد رهبري تابعي از وجود رهبر و پيرو است بـه ايـن معنـي اسـت كـه           . خواهد بود 

طاعت از فرمـان رهبـر ـ    پذيرد، وجود پيرو و ا رهبري همانند مديريت در خلاء صورت نمي
منظور از متغيرهاي وضعيتي ايـن  . هرچند به درجاتي ـ براي تحقق امر رهبري ضروري است 

                                                           
1- George R.Terry 
2- Leader 
3- Follower 
4- Situational Variables 
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بـه همـين دليـل، در       . است كه فراگرد رهبري تابع اوضاع و احوال و شرايط متفـاوت اسـت             
شـود    هـاي مختلـف توجـه مـي         هاي رهبري به چگونگي رفتار او در موقعيت         سنجش توانايي 

  .)124: 1382ي حقيقي و ديگران، محمدعل(
هاي سنتي، كلاسـيك و مكتـب         در تمايز ميان رهبري و مديريت تفاوت نظر در ديدگاه         

در ديدگاه كلاسيك به وسعت قلمرو اين دو و ميـزان آن     . گرايي مديريت وجود دارد     انسان
ايـي  گر  امـا در ديـدگاه انـسان      . در اين ديدگاه مديريت اعم از رهبـري اسـت         . شود  توجه مي 

  .مديريت، رهبري اعم از مديريت است
تمـايز ايـن ديـدگاه بـا        . هاي نوين، ميان اين دو قائل به تفاوتي كيفـي هـستند             در ديدگاه 

اسـت كـه در مـديريت       » نفـوذ «و  » قدرت«هاي پيشين در تفاوت معنايي ميان مفاهيم          ديدگاه
ديگر، رهبري در اجراي    به عبارت   . بيشتر با قدرت و در رهبري بيشتر با نفوذ سروكار داريم          

تواند بدون اعمال قدرت افراد را  دستورات خود، صرفاً به قدرت سازماني متكي نيست و مي
  .)230:هال(به انجام امور و يا دستورات خود ترغيب نمايد 

هـا بـر      ه  برخـي از ديـدگا    . هاي متفاوتي ارائه شـده اسـت        دربارة الگوهاي رهبري ديدگاه   
. هاي رفتاري رهبران    كيد گزارده و برخي ديگر بر نوع و ويژگي        ها و صفات رهبر تأ      ويژگي

  .هاي موجود در مورد رهبري و انواع آن است مدل زير بيانگر ديدگاه

  هاي مربوط به رهبري  ديدگاه-2نمودار 

 شمول جهان اقتضايي
 طرز نگرش

 ها تئوري

  نوع سوم
 مدل اقتضايي فيدلر

  نوع اول
 هاي صفات تئوري

صفات رهبري

  نوع چهارم
  تئوري ـ مسير ـ هدف
 )1(مدل وروم يتون ـ جاگو

  نوع دوم
  مطالعات ميشيگان
 مطالعات اوهايو

 رفتار رهبر

 منشأ

                                                           
1- Vroom – Yetton – Jago Model 
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  )352: گريفين(: منبع

هـاي وبـر اسـت، بـه دليـل       در ميان الگوهاي كاريزماتيك رهبـري، كـه برگرفتـه از ديـدگاه            
هبري داراي اهميت اسـت،     آنچه در مبحث ر   . اهميت و جايگاهي كه دارد مورد توجه است       

هاي رهبر در تشخيص موقعيت، تطبيق رفتار و برقراري ارتباط و همچنـين سـبكي                 شايستگي
  .گزيند كه در اداره امور برمي

جويانـه و آزادي مطلـق        هاي آمرانه، مشاركت    هاي موجود رهبري، سبك     در ميان سبك  
چه مورد نظر در اين پژوهش      هاي ارائه شده است كه تا حدودي با آن          اي از صورتبندي    نمونه

به خصوص كه در دوراني از تاريخ معاصر ايران مديريت اقوام به اين             . است سازگاري دارد  
  .ها نزديك بوده است سبك

  سبك آمرانه. 1
پاداش، تشويق،  . ها در دستان رهبر متمركز است       گيري  در اين الگو تمام اختيارات و تصميم      

شود و همه كاركنان بايد خود را         توسط رهبري اعمال مي   ترس، انتقاد، مجازات و تنبيه همه       
وظايف و حدود اختيارات هريك از كاركنان توسط خـود او تعيـين   . با رهبر سازگار نمايند   

  .شود مي

   ارتباط رهبر با پيروان در الگوي آمرانه-3نمودار 

  
  جويانه سبك مشاركت. 2

ور سـازمان و رسـيدن بـه اهـداف آن از مجـراي مـشاركت اعـضاي                  در اين گزارش اداره ام    
در ايـن الگـو، بـرخلاف       . پـذيرد   ها و نحوة اجراي امور صورت مي        گيري  سازمان در تصميم  

 رهبر
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الگوي آمرانه كه در ارتباط از بالا به پايين است، رابطه رهبر و پيروان به صورت دوجانبـه و                   
  .آيد گاه چندجانبه درمي

  هبر و پيروان در الگوي مشاركتي ارتباط ر-4نمودار 

  
  )130 :حقيقي و ديگران(: منبع

  هاي رهبران و مديران  مهارت
هـاي   هـا و توانمنـدي   هـاي خـود بـه شايـستگي     مديران و رهبران براي انجام وظايف و نقـش       

ي چهارگانـه   هـا   هـا بـا عنـوان مهـارت         در ادبيـات مـديريت، ايـن توانـايي        . خاصي نيازمندند 
هـا    نيـاز از ايـن مهـارت        مديران در هر رده سازماني كـه باشـند، بـي          . مديريت بيان شده است   

تواند آثار منفي بر عملكرد و كارايي         ها مي   به علاوه ضعف در هريك از اين مهارت       . نيستند
  .سازمان در رسيدن به اهداف خود داشته باشد

  )1(هاي تكنيكي مهارت. 1
شـامل فراگيـري    . ا همانند مهارت جراحـي بـراي پزشـك جـراح اسـت            ه  اين نوع از مهارت   

نويـسي    برنامـه . باشـد   هايي است كه لازمة كار با ابزار و موضوع كار در سازمان مـي               تكنيك
مـديران  . براي كامپيوتر يك مهارت الزامي براي مدير بخش كـامپيوتر يـك سـازمان اسـت               

  .دها هستن عملياتي بيشتر نيازمند اين نوع از مهارت

  )2(هاي انساني مهارت. 2
ايجاد . شود  اين نوع از مهارت به روابط متقابل موجود در بين كاركنان و مديران مربوط مي              

                                                           
1- Tehnical Skills 
2- Human Skills 

 رهبر
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انگيزش در كاركنان، پديد آوردن روحيه همكاري و مشاركت در كار و رفع تعارضـات و                
 نـوع از    مـديران ميـاني بـه ايـن       . هـاي انـساني اسـت       تبديل آنها به همكاري از جمله توانـايي       

  .ها بيش از ديگر مديران نيازمندند مهارت

  )1(هاي ادراكي يا مفهومي مهارت. 3
هاي ذهني مديران و از جمله قدرت انتزاعي تفكر آنان مربـوط              اين نوع از مهارت به توانايي     

هـاي عمـل      نگري و توانايي ساختن سناريوهاي احتمـالي، طراحـي اسـتراتژي            كلان. شود  مي
 تحولات محيطي و آنچه پيش روي عملكرد سازمان و اهداف آن است             بيني  سازمان و پيش  

  .اين مهارت خاص مديران سطوح عالي است. ها است در زمرة اين نوع از مهارت

  )2(هاي شناختي مهارت. 4
دهد كه علـل و اثـر روابـط را بهتـر درك كننـد و                  ها به مديران امكان مي      اين نوع از مهارت   

هـا و   ها كه تابع موضوع فعاليـت سـازمان     اين نوع از مهارت   . دحل مسائل را تشخيص دهن      راه
امـا در هـر     . كنـد   پيچيدگي عمل آنها است از يـك سـازمان بـه سـازمان ديگـر تفـاوت مـي                  

صورت، هرچه مديران عالي از موضوع فعاليت سازمان خـود، رقبـا، محـيط و مـسائل تـأثير                   
اخت بيـشتري داشـته باشـند، در        ها است، شـن     هايي كه در اين حوزه      گذار بر آن و پيچيدگي    

مديريت بر موضوع و رساندن سازمان بـه اهـداف خـود موفقيـت بيـشتري خواهنـد داشـت                    
اول، ) صف(در نمودار ذيل برخورداري مديران سطوح    . )137 : و حقيقي  37 ـ 36 :گريفين(

  .ها نشان داده شده است ميانه و عالي از اين مهارت

                                                           
1- Conceptnal Skills 
2- Cognitive Skills 
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  )137 :حقيقي(: عمنب

هاي تبييني موضوع بررسي بود و فقط تا  هاي مديران در اينجا به علت ضرورت طرح مهارت
به هـر حـال،   . توان به منابع مربوطه مراجعه كرد  در اين حوزه مي   . اندازه مورد نياز مطرح شد    

آنجا كه به بررسي علل ناكامي مديران كشور در طراحي استراتژي مناسـب بـراي مـديريت                 
رسيم، به مقولات مطرح شده در مباحثي كه تاكنون در ذيل مفهوم مـديريت                تنوع قومي مي  

  .و رهبري بيان شده اشاره خواهيم كرد

  )1(ج ـ سازمان
يكي از لوازم اصلي مديريت و حتي رهبري وجود سازماني بـا اهـداف، سـاختار و وظـايف                   

مان، مـديريت و حتـي   بدون وجود نهاد و يـا سـاختاري منـسجم بـه نـام سـاز         . مشخص است 
  .يابد رهبري تحقق نمي

. رود  به كار مـي   ... ها و   جا توسط اشخاص، رسانه     اي است كه هر روز و همه        سازمان واژه 
طـوري كـه      به  . اند  ها يافته   ها اهميت زيادي در زندگي و حيات روزانه انسان          امروزه، سازمان 

بـه عنـوان    . كننـد   درون آنها به سر مي    ها و يا در       افراد گاه تمام دوران عمر خود را با سازمان        
هـا سـايه      مثال، سازماني همانند دولت، تقريباً بر تمام سطوح حيات فردي و اجتمـاعي انـسان              

افكنده است به نحوي كه حتي با خروج از مرزهاي ملـي نيـز كماكـان حـضانت، حـضور و               
ن توصـيف معنـاي     بـا اي ـ  . مانـد   ها باقي مـي     ها و حتي سازمان     سلطه دولت بر سر افراد و گروه      

  خود سازمان چيست؟

                                                           
1- Orgnization 

 
  هايمهارت

  انساني
هايمهارت
 فني

هايمهارت
ـ  مفهومي

 ناختيش

  مديريت عالي

  مديريت مياني

  ان صفمدير
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. )14: 1381 ،دفت(اي نيست     آنچه مشخص است مشاهدة يك سازمان كار چندان ساده        
هــا معمــولاً در غبــاري از ابهامــات پوشــيده هــستند و هرچــه يــك ســازمان داراي    ســازمان

ري گستردگي بيشتر از حيث اجزاء و عملكرد باشد، ظاهراً اين پوشيدگي و ابهام دامنة زيادت              
تـر از     بـسيار سـخت   » دولـت «به همين دليل مشاهدة يك سازمان بسيار بـزرگ بـه نـام              . دارد

ها از آنجا كه در مـتن جوامـع بـه     سازمان. مشاهدة يك شركت توليد مواد لبني يا غيره است  
به همين دليل است كه سازمان را نهـادي بـا   . آيند، داراي خصلتي اجتماعي هستند      وجود مي 
  :اند عريف كردههاي ذيل ت ويژگي

سـاختار آن بـه     ) 3. باشـد   مبتنـي بـر هـدف مـي       ) 2سازمان يك نهاد اجتمـاعي اسـت        ) 1
بـا  ) 4. آهنـگ اسـت     هاي فعال و هـم      ريزي شده است و داراي سيستم       صورتي آگاهانه طرح  

  .)15: 1381 ،دفت(محيط خارجي ارتباط دارد 
 دهنـدة نهـادي بـه نـام         هـاي تـشكيل     آنچه از فحواي اين تعريف در مورد ابعـاد و مؤلفـه           

هـاي     كه بيان كننـدة ويژگـي      )1(ها ابعادي ساختاري      آيد، اين است كه سازمان      سازمان بر مي  
  .دروني سازمان است و متن يا محتوايي كه بيانگر و معرف كل سازمان است، دارند

  

  ابعاد ساختاري سازمان. 1
، پيچيدگي )5(راتب اختيارات، سلسله م )4(، داشتن استاندارد  )3(، تخصصي بودن  )2(رسمي بودن 

هـاي بعـد      تـرين مؤلفـه      را مهـم   )9(هاي پرسنلي      و نسبت  )8(اي بودن   ، حرفه )7(، متمركز بودن  )6(
  .)18ـ 22: 1381 ،دفت(اند  ها دانسته ساختاري سازمان

                                                           
1- Stouctural dimensions 
2- Formalization 
3- Specialization 
4- Standarzation 
5- Hierarchy of authority 
6- Complexity 
7- Centralization 
8- Professionalism 
9- Personnel rations 
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  رسمي بودن
هـا، شـرح      هر سازماني براي رسيدن به اهداف خود نيازمنـد دسـتورالعملي كـه شـامل روش               

اين مجموعه معمولاً   . هايي را كه بايد رعايت و اجرا شود، است          رات و سياست  وظايف، مقر 
در اسناد و مداركي مضبوط است و رسمي بودن، به معناي وجـود همـين اسـناد و مـدارك                    

  .است

  تخصصي بودن
بـه عبـارتي، تقـسيم وظـايف و     .  اسـت )1(تخصصي بودن يا شدن، بياني ديگر از تقـسيم كـار     

ن كاركنـان آن بـه نحـوي كـه هريـك از آنهـا وظيفـه و عملكـرد                    عملكردهاي سازمان ميـا   
ها براسـاس نـوع و ماهيـت و حيطـه             سازمان. نامند  مشخصي داشته باشند، تخصصي شدن مي     

هـا،    در برخـي از سـازمان     . عمل و گستردگي اهداف به درجات مختلـف تخصـصي هـستند           
 فقـط در دامنـة      شدت تخصصي شدن بسيار بالا است به اين معنـي كـه هريـك از كاركنـان                

  .كند و در برخي ديگر اين دامنه گستردگي بيشتري دارد محدودي از كارها فعاليت مي

  استاندارد بودن
در اكثـر   . داشتن استاندارد به معناي انجام كارها در كل سازمان براساس روشي واحد اسـت             

تشريح شـده   هاي عمل به نحو مفصل و جزء به جزء براي كاركنان              ها و شيوه    ها رويه   سازمان
است، به طوري كه شـاهد رويـه واحـد و يكـساني در كـل سـازمان هـستيم، ايـن پديـده را                         

  .نامند استاندارد شدن مي

  سلسله مراتب اختيارات
بـه ايـن معنـا كـه مـشخص اسـت، هريـك از               . ها نظـامي سلـسله مراتبـي دارنـد          اكثر سازمان 

 نظـارت چـه كـسي و    هـاي سـازمان وظـايف خـود را بايـد تحـت              ها و بخش    كاركنان گروه 
دهنـده    هـا نمـوداري دارنـد كـه نـشان           به همـين دليـل اكثـر سـازمان        . چگونه به انجام رسانند   

هـا و     چگونگي جريان يـافتن احكـام و فـرامين اسـت و منزلـت سـازماني هريـك از بخـش                    
                                                           

1- Division of labora 
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  .كند كاركنان را مشخص مي

  پيچيدگي
هـاي فرعـي درون       يا سيستم ها    سيستم  پيچيدگي ناظر بر تعداد و تنوع كارها و همچنين خرده         

پيچيـدگي  . اسـت » عمودي افقي و فضايي   «ها داراي ابعاد      پيچيدگي سازمان . ها است   سازمان
. دهـد   عمودي تعداد سطوحي را كه در سلسله مراتـب اختيـارات موجـود، مـدنظر قـرار مـي                  

پيچيدگي افقي به تعداد مشاغل يا دوايري كه به صورت افقي در سازمان وجود دارد، نـاظر                 
است و سرانجام، پيچيدگي فضايي به محدودة جغرافيايي و پراكندگي اجزاء و يـا نهادهـاي                

  .شود اصلي و تابعة سازمان در نقاط مختلف اطلاق مي

  متمركز بودن
. هاي سازماني است    گيري  تمركز ناظر بر چگونگي و مشاركت افراد يك سازمان در تصميم          

مان مشاركت داشته باشند، سيستم به سمت       هرچه افراد محدودتري در اتخاذ تصميمات ساز      
تمركز و هرچه تعداد بيشتري در آن مشاركت كنند، بـه سـمت الگـوي عـدم تمركـز پـيش                   

هاي غيرمتمركـز نيـز       اما حتي در سازمان   . ها با هم تفاوت دارند      از اين حيث سازمان   . رود  مي
كز باشد عملاً وجـود     اي از تمركز اختيارات وجود دارد و سازماني كه كاملاً غيرمتمر            درجه

  .خارجي ندارد

  اي بودن حرفه
. دهـد   نوع عملكرد سازمان و وظايفي كه برعهده دارد درجة تخصصي بودن آن را نشان مي              

يـابي بـه آن نيازمنـد     هرچه وظايف كاركنان پيچيدگي بيشتري داشـته بـه نحـوي كـه دسـت        
تـر عمـل       تخصصي هاي خاص باشد، آن سازمان      ها و مهارت    ها و فراگرفتن تكنيك     آموزش

  .كند مي

  هاي پرسنلي نسبت
هر سازمان براي انجام وظايف مختلف، نيازمند اسـتخدام افـراد در اجـزاء و دوايـر مختلـف                   

. آورند هاي مختلف افرادي را به استخدام درمي ها به نسبت به همين دليل سازمان   . خود است 
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  .ترين الگو، نسبت ميان مديريت، اداري و ستادي است مرسوم
  

  
  
  ابعاد محتوايي. 2

ــدازه ــوژي ســازماني )1(ان ــاد )5(، فرهنــگ)4(، اهــداف و اســتراتژي )3(، محــيط)2(، تكنول ، ابع
  .گيرند محتوايي سازمان را دربرمي

  اندازه
. كنند  اندازه سازمان را معمولاً براساس تعداد افرادي يا كاركنان شاغل آن سازمان تعيين مي             

هـا داراي واحـدهاي تابعـه فـراوان و گـسترده       زماناز نظر گستردگي كـار نيـز برخـي از سـا         
هـاي تابعـه و تنـوع و حجـم      تـوان بـه تعـداد سـازمان        بنابراين، از نظر انـدازه هـم مـي        . هستند

  .توليدات سازمان و هم به تعداد نيروي انساني شاغل به كار  نظر داشت

  تكنولوژي سازمان
پيونـدد،  تكنولـوژي       ه ظهور مي  هاي عملياتي و فرآيندي كه در آن وظايف سازماني ب           روش

اين فرآيند در يك كارخانه يـا شـركت، تبـديل اقـلام مـصرفي بـه اقـلام                   . نامند  سازماني مي 
  .توليدي است و در يك سازمان ديگر تبديل تقاضاها به تصميمات قابل اجرا

نكته قابل ذكر در اينجا اين است كـه ابعـاد سـاختاري و محتـوايي سـازمان جـدا از هـم                       
نمودار صفحه بعد بيانگر رابطة تعامل .  بلكه نوعي رابطة تعاملي ميان آنها برقرار است  نيستند،

  .ملي ميان اين ابعاد است

                                                           
1- Size 
2- Orgnizational technology 
3- Environment 
4- Goal and Strategy 
5- Culture 



 42  آليات؛ مفاهيم، نظريه، روش: فصل اول

 

  
  
  
  
  

    تعامل ابعاد ساختاري و محتواي سازمان-5نمودار 

   

  
  )19: 1381 ،دفت(: منبع

  محيط
بسته بـه نـوع و ماهيـت        . گردد  ارند، شامل مي  عواملي را كه خارج از مرزهاي سازمان قرار د        
مثلاً براي يك سازمان توليـدي دولـت،        . كند  عملكرد سازمان محيط خارجي آن تفاوت مي      

 ساختار
   رسمي بودن-1

   تخصصي بودن، تقسيم كار-2
   داشتن استاندارد-3

   سلسله مراتب اختيارات-4
   پيچيدگي-5

   تمركز-6
  اي بودن  حرفه-7

 هاي پرسنلي نسبت-8

 اهداف و استراتژي

گ
رهن

ف
  

يط
مح

  

ازه
اند

  
وي

كنول
ت
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هـاي   اما براي سازماني مثل دولت، دولـت . شوند جزء محيط محسوب مي  ... مشتريان، بازار و  
  .)23 :دفت(المللي حكم محيط را دارند  هاي جهاني و بين ديگر و سازمان

  اهداف و استراتژي سازمان
اهداف هر سازمان معمولاً به صـورت اسـناد نوشـته، بيـانگر غايـت و فلـسفه وجـودي يـك                      

هـاي    استراتژي، به برنامة عملي كه با اختصاص منـابع و فعاليـت           . سازمان براي هميشه هستند   
طـلاق  شـود، ا    سازمان در رابطه با محـيط و بـراي نيـل بـه ايـن اهـداف طراحـي و اجـرا مـي                       

اهداف و استراتژي، نشانگر دامنـه فعاليـت سـازمان و نـوع ارتبـاطي اسـت كـه بـا                     . گردد  مي
  .)23 :همان(شود  برقرار مي... موضوع فعاليت سازمان، رقبا، محيط، مشتريان و

  فرهنگ
اي از ارزش، باورها، هنجارها و الگوهاي رفتاري است كه سـازمان و كاركنـان آن           مجموعه

امـا از طريـق   . هـاي سـازماني معمـولاً نانوشـته هـستند      فرهنـگ . ي دارنددر آن وجوه مشترك   
هـا، قابـل مـشاهده و درك          نمادها، شعارها، پوشش كاركنان و حتي نمـاي ظـاهري سـازمان           

  .)23 :همان(هستند 
آيد، سازمان موردنظر كه مـديريت تنـوع قـومي يكـي از      آنچه از موضوع پژوهش برمي    

هـا و مـديران آن نيـز          حال اين وظيفه بر ساختار، رويـه       اهداف و وظايف آن است و در عين       
در اينجا منظور از دولـت تركيبـي از مجموعـة           . تأثيرگذار است، سازماني به نام دولت است      

ها   هاي نوعي و عمومي سازمان      هاي آن تقريباً همان ويژگي      نهادهاي دولتي است كه ويژگي    
هـا از     دامنـة و حيطـة ايـن ويژگـي        است، منتهي به دليل گستردگي و پيچيدگي عمل دولـت           

توان گفت كه اين بخش از موضـوع مطالعـه         از اين جهت، مي   . هاي خرد بيشتر است     سازمان
. هـا اسـت     توان گفت كه سازمان سازمان      پژوهش دربارة سازماني است كه در سطح ملي مي        

 هـاي دولتـي و حتـي خـصوصي چـه بـه صـورت                به اين دليل كه تقريباً همة يا اكثر سـازمان         
مستقيم و چه به صورت غيرمستقيم در محدوده و چارچوبي كه اين سازمان كـلان يـا مـادر                   

  .كنند كند فعاليت مي ها تعيين مي همة سازمان
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 در ادبيـات سياسـي   Nation-Stateبه هر صورت، منظور از دولت در اينجا آنچه با عنوان      
عاليـه را در چـارچوب      شناخته شده است و ناظر بر ويژگي حقوقي نهادي است كـه اقتـدار               

بـه عـلاوه بـه دولـت در معنـاي           .  نيست )42: 1371وينسنت،  (مرزهاي كشور در عهده دارد      
 شناخته شده است و ناظر بر قوة مجريه و حيطة عمـل             Governmentرايج آن كه با اصطلاح      

 مــوردنظر اســت كــه State-governmentشــود، بلكــه در اينجــا  آن اســت، نيــز محــدود نمــي
شـود   گذاري را شامل مي ادهاي دولت اعم از قضايي، اجرايي، تقنيني و سياست مجموعة نه «

باشـند و در تقـسيم كـار و           كه هر كدام داراي پايگاني از مقامات و تقسيم كـار رسـمي مـي              
گيري اجرايي در آنها بـا مراجعـه بـه            اند و تصميم    سلسله مراتب وظايف اجرايي غيرشخصي    

  .)422: 1379 ،آركلگ(» پذيرد رت ميصو) و نه شخص(نامه و قاعده  آيين
شـود، همـه اركـان و اجـزاي ايـن         البته تا آنجا كه به موضوع بحث در اينجا مربـوط مـي            

سازمان بزرگ مورد بررسي و در كانون توجه نيست، بلكه به بخشي از اجـزا و وظـايف آن                   
ه از جمله وظيفة حفظ تماميت ارضي كـشور و همبـستگي ملـي و مـسائل ناشـي از آن توج ـ               

شود و در مورد ساختار و سازمان آن نيز الگوهاي مربوط به تقسيمات كشوري و تمركز                  مي
. كنـيم   و عدم تمركز در ادارة كشور كه بـا مـسئله مـديريت قـومي ارتبـاط دارد، توجـه مـي                     

هـايي از ابعـاد    شود، بـه بخـش   بنابراين، آنجا كه مدل مطلوب مديريت تنوع قومي مطرح مي    
يابـد، پرداختـه      يـن سـازمان كـه در نـسبت بـا موضـوع ضـرورت مـي                ساختاري و محتوايي ا   

هـا و ابعـاد نـوعي سـازمان در ايـن قـسمت بـه جهـت بـه دسـت دادن                  طرح ويژگي . شود  مي
  .ها و وظايف و كاركردهاي آنها است تصويري كلي از سازمان

ان به عبارتي،  از مي ـ. روشن شد» مديريت تنوع قومي«تا اينجا بخشي از الزامات مفهومي      
هـاي مـديران سـطوح عـالي در           ها و توانـايي     هاي فراگرد مديريت، به برخي از مهارت        مؤلفه

دربـارة سـازمان ـ كـه     . چارچوب سازماني به نام دولت جمهوري اسلامي ايران توجه داريم
شود ـ به اهداف و وظايف دولت كه نيازمند طراحي استراتژي و   بعد از اين دولت ناميده مي

رسـيم بـه متغيـر مهـم        حال مي . ناسب در حفظ همبستگي است، نظر داريم      الگوي مديريت م  
  .و چگونگي مديريت اين تنوع است» تنوع قومي«ديگر موضوع حاضر كه عبارت از 
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  هاي آن ، ملت و چالش)1(تنوع قومي 
گونه شدن و يا بودن اسـت كـه    تنوع مصدر باب تفعل عربي و از ريشه نَ و ع به معناي گونه         

نـسبت  » بـه قـوم   «منظور از قومي، آن چيزي است كه        .  به گوناگوني مشهور است    در فارسي 
  .شود داده مي

اي از همبستگي و انـسجام        گروهي از مردم كه از درجه     «در كاربرد امروزين اين واژه به       
بـه كـار   » برخوردارند و لااقل به صورت بالقوه، از منافع و تبار مـشترك خـود آگـاهي دارد             

ن، گروه قـومي تجمعـي از مـردم يـا بخـشي از يـك جمعيـت نيـست، بلكـه                      بنابراي«. رود  مي
اي خودآگاه از مردمي مرتبط يا شديداً به هم مـرتبط از طريـق تجربيـات مـشترك                    مجموعه

  .(Cashmore; 2004: 142)» است
خود توجه معطـوف بـه        آيد، خودبه   بنابراين، زماني كه از تنوع قومي صحبت به ميان مي         

گونـه كـه از تعريـف گـروه           امـا همـان   . شود  هاي مذكور، معطوف مي     گيگروه قومي با ويژ   
بنابراين، تنوع در درون گـروه      . آيد، گروه قومي ماهيتي منسجم و يكدست دارد         قومي برمي 

هـاي قـومي    بنابراين، تنوع قومي ناظر بر وضعيتي است كـه گـروه  . يابد الاصول معنا نمي   علي
هـا و تبـار       شه در تجربيات، منافع، خودآگـاهي     مختلف هر كدام با هويت خاص خود كه ري        

بر اين مبنا، تنوع قومي ناظر      . گيرند  تر قرار     مشتركشان دارد كه در درون يك اجتماع بزرگ       
تواند در    چنين اجتماعي مي  . هاي مختلف   بر اجتماعي است مركب از اقوام مختلف با هويت        

 كـشور، سـازمان، شـركت،       ها از جملـه روسـتا، شـهر،         درون هريك از محلات تجمع انسان     
  .حزب و گروه پديدار شود

هـا تحـت تـأثير پديـدة          امروزه، به دليل گستردگي روابط اقتصادي و افـزايش مهـاجرت          
حتـي بـسياري    . رو نباشد   توان يافت كه با پديده تنوع روبه        جهاني شدن كمتر كشوري را مي     

هـاي   از اقوام و مليـت   هاي چند مليتي كاركناني       هاي اقتصادي و به خصوص شركت       از بنگاه 
  .مختلف كه هر كدام هويتي خاص خود را دارد در استخدام دارند

                                                           
1- Ethnic Diversity 
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به هر صورت آنچه در اينجا مد نظر ما است، اجتماعي كلان است كـه مركـب از اقـوام                 
اجتمـاعي  . مختلفي است كه محدودة زندگي و حيات آنها مرزهاي سياسي كـشورها اسـت             

ها و    با اين حال، ملت هويتي متفاوت از گروه       .  است معروف» ملت«كه در ادبيات سياسي به      
هايي باشند كه در عمل تك پايه باشند يا بـه             گرچه ممكن است ملت   . اجتماعات قومي دارد  

هـا مركـب از       با ايـن حـال، بـسياري از ملـت         . عبارتي، ميان مليت و قوميت آن تفاوتي نباشد       
  .اقوام گوناگوني هستند

قوم از جهاتي شباهت وجود دارد، اما در برخـي مـوارد نيـز              بنابراين، ميان مفهوم ملت و      
اسـميت  .  هـا از نظـر آنتـوني دي         عمده ايـن تفـاوت    . تمايزات محسوسي ميانشان وجود دارد    

 23: 1383 ،اسميت(» اجتماع قومي معمولاً به يك ارجاع سياسي دلالت ندارد«: عبارتست از
  .)24 ـ

  ها هاي اقوام و ملت  ويژگي-1جدول 
 مقو ملت

 نام مناسب نام مناسب

 اساطير مشترك از نياكان و غيره اساطير مشترك

 خاطرات مشترك تاريخ مشترك

 تفاوت فرهنگ فرهنگ عمومي مشترك

  ارتباط با وطن  تصرف وطن
  )نخبگان(نوعي همبستگي  حقوق و تعهدات مشترك، اقتصاد واحد

  )24: 1383، اسميت(: منبع

ها يا كشورهايي كـه ميـان مليـت و قوميـت تفـاوتي                ميان ملت بنابراين، بحث تنوع قومي در      
در ايـن   . مـورد اسـت     وجود ندارد، به عبارتي يك قوم در عـين حـال ملـت هـم هـست، بـي                  

هايي مصداق دارد كه مركـب از اقـوام مختلفـي             صورت، موضوع تنوع قومي در مورد ملت      
ك، تـاريخ مـشترك،     هـاي مـشتر     اسـطوره «اقوامي كه به دلايـل مختلـف و از جملـه            . باشند

بـه شـكل   » فرهنگ عمومي مشترك، اقتصاد واحد و حقوق و تعهدات مـشترك بـراي همـه    
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  .)24 :همان(اند  آمده ملت درمي
در اين صورت، آنچه اين اقوام پراكنده و گـاه متفـاوت را بـه صـورت ملتـي يكپارچـه                      

دهـد،   تـك اجـزا يـا همـان اقـوام تـشكيل دهنـده مـي               آورد و هويتي متفـاوت از تـك         درمي
  .پيوندهايي عمومي است كه مولد نوعي همبستگي است

  
شود كه لازمـه   اين پيوندها سبب پديدار شدن هويتي متفاوت از سطح قومي ـ محلي مي 

در نتيجة اين هويت، همبستگي ملـي پديـدار         . تر است   و يا مولد همبستگي در سطحي كلان      
. نامنـد   مـي » همبـستگي ملـي   «و چنـان همبـستگي را       » هويـت ملـي   «چنين هويتي را    . شود  مي

دولـت ـ   «هايي كه مركب از اقوام گونـاگون هـستند، بايـد بـه جـاي       بنابراين، در مورد ملت
در الگوي دولت ـ ملت  . )164 :1383، اسميت(استفاده كرد » دولت ملي«از اصطلاح » ملت

امـا در الگـوي دولـت ملـي،         . جمعيت تشكيل دهندة ملت از يك قـوم تـشكيل شـده اسـت             
 تشكيل دهندة دولـت عمـدتاً بـه يـك گـروه قـومي ـ ملـي تعلـق دارد و در جامعـه           جمعيت
  .هاي قومي ديگري نيز وجود دارند كه ممكن است در شماره اندك باشند گروه

به هر صورت، اجتماعات ملي كنوني در جهـان بيـشتر بـا الگـوي دولـت ملـي مـشابهت               
نـين كـشورهايي چگونـه پديـدار     اينكه همبستگي و هويت ملي در چ. دارند تا دولت ـ ملت 

اي دارد كه در جاي خود قابل توجه و تأمل است، اما تا آنجا كه به                  شود، مباحث پيچيده    مي
شــود، از دو الگــوي مــصنوعي و طبيعــي ملــت يــا هويــت و  بحــث مــا در اينجــا مربــوط مــي

  .توان صحبت كرد همبستگي ملي مي
هـاي   بـسياري از ملـت  . ن اسـت هـايي كه ـ  الگوي طبيعي ملت ناظر بر پديدار شدن ملـت        

هـايي قبـل از پيـدايش مدرنيتـه و            چنـين ملـت   . كنوني سابقه تـاريخي بـسيار طـولاني دارنـد         
هــاي مــدرن و از جملــه ناسيوناليــسم كــه هــدف آن ايجــاد ملــت اســت، وجــود  ايــدئولوژي

هـاي ملـي و همبـستگي ناشـي از آن امـري               هـا هويـت     بنابراين، در مورد اين ملـت     . اند  داشته
ايــران، چــين، انگلــستان و برخــي ديگــر از كــشورهاي  . ي و خودجــوش بــوده اســتطبيعــ

  .)134ـ 132: 1383، اسميت(انگلوساكسون چنين وضعيتي دارند 
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هاي مدرن هستند به عبارتي، متأثر از فرآينـدهاي مدرنيتـه و از               ها، ملت   اما برخي از ملت   
هاي ملي جهان كنوني بـه        ر دولت اكث. اند  هاي ناسيوناليستي آن پديدار شده      جمله ايدئولوژي 

خصوص كشورهاي تازه استقلال يافته بعد از جنگ جهاني دوم و آنها كه در اثر فروپاشـي                 
دار چون انگلـستان، فرانـسه، آلمـان و ايتاليـا و كـشورهايي بزرگـي                  ه  هاي مستعمر   امپراتوري

، چنين وضعيتي اند چون عثماني و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي به استقلال دست يافته      
هـاي    هايي وظيفه ايجاد هويت و همبستگي ملي بر عهـده ايـدئولوژي             در چنين دولت  . دارند

ناسيوناليستي است كه به وسيله گروهي از نخبگان فكـري، فرهنگـي و سياسـي ايـن جوامـع              
هاي سياسي آنها نيز  سازي راهنماي عمل نظام طراحي شده و اين ايدئولوژي علاوه بر هويت      

  .است
هاي ناسيوناليستي و پيوندهاي تاريخي ـ طبيعي همبـستگي     اين حال، وجود ايدئولوژيبا

هـا نبـوده و       آفرين در سطح ملي به معناي نبود چالش بر سـر راه بقـا و تـداوم ملـت                    و هويت 
هاي   ها و دولت    دهد كه موجوديت ملت     تجربه تاريخي و فرآيندهاي جهاني نشان مي      . نيست

يكي از ناحيه تهديدات خارجي كشورها و       . شود   چالش كشيده مي   ملي همواره از دو سو به     
هاي خرد و در تعارض قرار گرفتن اين          هاي ديگر و ديگري از ناحية بيدار شدن هويت          ملت

  :گويد گونه كه اسميت مي تر ملي همان ها با هويت كلان هويت
محـدود، بـا    هرچند به شـكلي     ) 20 و   19(هاي ملي در سراسر دو قرن گذشته          اكثر دولت «

  )165: 1383،اسميت(» .اند اي مواجه بوده هاي قومي، مذهبي و منطقه چالش

هـاي رقيـب      المللـي و ايـدئولوژي      اين مسائل تا آنجا كه بـه عـواملي چـون فرآينـدهاي بـين              
شود، فرآينـد     گرايانه مربوط مي    هاي قوم   ناسيوناليسم ملي همچون جهاني شدن و ايدئولوژي      

گرايانه با تأكيد بـر   هاي قوم ايدئولوژي. اي جدي مواجه شده استه همبستگي ملي با چالش 
هاي   نمايي خطر اضمحلال فرهنگ     سو و بزرگ    مفاهيمي همچون تبعيض و ستم ملي از يك       

تر ملي از سوي ديگر در تلاشـي بـراي ايجـاد شـكاف در همبـستگي             خرد در فرهنگ كلان   
ان اقـوام و تأكيـد بـر تمـايزات از           سـازي مي ـ    غيريت. اند  آفرين آن بوده    ملي و عناصر وحدت   
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  .هاست خصايص اين ايدئولوژي
فرآيند جهاني شدن در ابعـاد اقتـصادي، اطلاعـاتي و حتـي سياسـي مرزهـاي ملـي را بـا                      

ايـن نيروهـا بـا    . تهديداتي مواجه ساخته و سبب آزاد شدن نيروهاي پايين به بالا شـده اسـت            
اي  هاي ملي را با مشكلات عديده تطرح تقاضاهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي جديد دول

پذير شـدن فرهنـگ، هويـت و همبـستگي ملـي              نتيجة هر دوي اينها آسيب    . اند  مواجه ساخته 
 و ايــن در جــاي خــود در كاركردهــا و وظــايف ســنتي )398: 1382 ،قيــصري(بــوده اســت 

. هاي ملي در حفظ همبستگي و تماميت ارضي كشور تغييراتـي را پديـد آورده اسـت        دولت
ها و تمايزات فرهنگي در درون جامعة ملي از پيامدهاي            تر شدن نحوة مديريت تفاوت      جدي

 منازعات قومي از    )1(اين مسئله آنچنان اهميت داشته است كه ترس از تسري           . آن بوده است  
المللي در جهت كاستن از ايـن   گرانه بين هاي ميانجي  يك كشور به كشور ديگر سبب تلاش      

  .)12: 1379 ،سيسك(المللي شده است  درگير در سطح بينهاي  تعارضات ميان طرف
ها نيز تأثير خـود       هاي سطوح خرد، همچون مديريت سازمان       اين مسئله حتي در مديريت    

: گويـد   ديويد بيرچال، استاد كالج مديريت هلني انگلستان، در اين باره مي          . را گذاشته است  
مواردي بپردازند كه فراتـر از پيـاده        گذرد مديران در سطوح مختلف بايد به          هر روز كه مي   «

رود   انتظاري كه از آنها مي    . هايي است كه توسط سطوح بالاتر معين شده است          كردن برنامه 
ها در دنيايي با تحـولات و         اين است كه به شناسايي مشكلات و مسائلي بپردازند كه سازمان          

وجـو و تفـسير       جـست . شـوند   هاي روزافزون در سطوح اجرايي با آنها مواجـه مـي            پيچيدگي
از همـين  . )30: 1381 ،كرينـر (» هاي كليدي است اطلاعات در چنين دنيايي از جمله مهارت   

هـاي    هـاي مطالعـاتي مـديريت تنـوع و شـبكه            وجود شوراهاي مشورتي، گروه   «رو است كه    
بــه امــري طبيعــي تبــديل شــده اســت و فراگيــري » هــا هــاي اقليــت در داخــل ســازمان گــروه
هاي سنتي مديران ضـروري       در كنار وظايف و مهارت    » ت تنوع فرهنگي  مديري«هاي    مهارت

چنـدفرهنگي شـدن و تنـوع در نيـروي كـار بـه              . )51:  و گـريفين   31: كرينـر (گرديده است   

                                                           
1- Spillover 
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هاي چندفرهنگي و گاه چنـدمليتي انجاميـده اسـت كـه مـديريت در آن بـه                    پيدايش سازمان 
مـديريت  « كه در اين حـوزه بـا عنـوان           چيزي. اي نيازمند است    هاي ويژه   ها و مهارت    توانايي
هاي موجـود بـين       مديريتي كه از جمله لوازم آن، شناخت تفاوت       . مطرح شده است  » تفاوت

. شـناختي اسـت     شـناختي و مـردم      شـناختي، روان    كاركنان است كه نيازمند مطالعـات جامعـه       
اي كـاريِ   ه ـ   ناشي از آن كه در محـيط       )2(هاي     و پيشداوري  )1(جلوگيري از تفكرهاي قالبي     

گونـه   بنـابراين، همـان   . هاي اين الگوي مديريت اسـت       متنوع امري طبيعي است، از ضرورت     
هاي سازماني تلاش در جهت كنترل        كه تحت تأثير نهضت روابط انساني در حوزة مديريت        

هـا    تر شدن امكانات و افزايش فرصـت        ها در راستاي اهداف سازمان و بهينه        و هدايت تفاوت  
هاي ميان اقوام گوناگون تشكيل دهندة ملت كـه           در سطوح ملي نيز تفاوت    آغاز شده است،    

آفرين باشد، در راستاي همبستگي و اهـداف و           تواند براي همبستگي و هويت ملي حادثه        مي
آمال ملي و وظايف سازماني كلان به نام دولت بايد از نو سـازماندهي و هـدايت شـده و از                     

بخـشي     الگوي مديريت نويني را در عرصة انـسجام        تهديد به فرصت تبديل گردد، امري كه      
كوشـد تـا پرتـوي بـر برخـي از زوايـا، اصـول،         مباحث اين پژوهش مي . كند  ملي ايجاب مي  

  .الزامات و الگوي مطلوب آن بيندازد

  )3( مديريت تنوع قومي
شـود، در حيطـة مباحـث نـوين           مديريت تنوع قومي، تا آنجا كه به علم مديريت مربوط مـي           

اما از آنجا كه تنوع قـومي موضـوعي پردامنـه و داراي ابعـاد               .  قرار دارد  )4(» تفاوت مديريت«
گونـه كـه در       بنـابراين، همـان   . ها است   خود نيازمند طيف متنوعي از تخصص     . مختلف است 

مباحث آغازين اين فصل يادآوري شد، مديريت تنوع قومي، استعداد تبديل شدن بـه يـك                
هاي مختلـف     ها و تخصص    اي كه ماهيتاً به تركيبي از دانش        هرشت. رشته يا نظم علمي را دارد     

                                                           
1- Stereotype 
2- Prejudice 
3- Management of Diversity 
4- Manogement of Diffrence 
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  .نياز خواهد داشت
شـود، بايـد تعريفـي از ايـن نـوع             به هر حال، تا آنجا كه بـه بحـث در اينجـا مربـوط مـي                

مديريت به دست داده شود، اما قبل از ارائه تعريف براساس اجزاي تـشكيل دهنـدة فرآينـد                  
  :گردد ، اجزا و اهداف اين نوع از مديريت مشخص مي)سازمان، مدير و كاركنان(مديريت 

  هدف. 1
هدف اين نوع و يا رشته مديريت و هدايت تنوع قومي موجود در كشور در راستاي حفـظ،                 

  .تداوم و ارتقاي همبستگي و انسجام ملي در كشور است

  سازمان. 2
حفظ . ها است توان گفت سازمان، سازمان سازمان مورد نظر در اين الگو دولت است كه مي    

. و تــداوم همبــستگي ملــي و تماميــت ارضــي كــشور از وظــايف مــاهوي و ذاتــي آن اســت
بنابراين، در اينجا نيازي به تأسيس سـازماني جديـد نيـست و مـديريت بـر موضـوع بايـد در                

هاي مستقر دولتي و اهداف كلاني كه اين سازمان دارد، صورت             چارچوب نهادها و سازمان   
  .گيرد

  مديران. 3
هـاي ميـاني و    ي مديريت موضوعي با طبيعت موضوع حاضر علاوه بر مديران عـالي، رده       برا

صف در سازمان كلانِ دولت هر كدام وظـايف و محـدودة اختيـارات خـود را بايـد داشـته                     
به علاوه مديريت بر اين موضوع تنها در عهـدة يـك سـازمان، وزارتخانـه و يـا نهـاد                     . باشند

مبستگي ملـي و حفـظ تماميـت ارضـي كـشور خـود جـزء                از آنجا كه ه   . گنجد  سياسي نمي 
هـا و نهادهـاي تـشكيل دهنـدة سـاختار       وظايف ذاتي دولت است، مجموع عملكرد سـازمان     

  .اي به همراه داشته باشد دولت بايد به طور طبيعي چنين نتيجه
اي   بنابراين، مديران به خصوص مديران سطوح عالي وظايف سـخت، دشـوار و پيچيـده              

هـايِ دولـت اهـداف، وظـايف و حيطـة عملكـرد               چرا كه بسياري از سـازمان     . برعهده دارند 
اي كه در بسياري موارد بسيار هم تخصـصي اسـت و انتظـار     مشخصي در قانون دارند، حيطه   
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اينكه همة مديران عالي به صورت مـستقيم در ايـن موضـوع وارد شـوند، دور از واقـع و در                      
نوعي وظايف ماهوي و ذاتي دارند كـه عملكـرد      ها    اما از آنجا كه دولت    . عمل نشدني است  

گير، قضايي و تقنيني آن ـ در عين تفكيك قوا و وظايف   مجموعه نهادهاي اجرايي، تصميم
در اين صورت، مـسئله توجـه   . و حيطة عملكرد ـ بايد در جهت تحقق آنها سازماندهي شود 

الي و در تمام سطوح به مديريت اقوام در جهت انسجام ملي جزء وظايف عام همة مديران ع
هاي دولتي به دليل ماهيت و وظايفي كه در عهـده           با اين حال، بخشي از سازمان     . خواهد بود 

ارتـش و نيروهـاي مـسلح، قـواي نظـامي ـ       . دارند، در اين موضـوع عامليـت بيـشتري دارنـد    
  .اند عالي امنيت ملي از اين جمله انتظامي، وزارت كشور، مجلس شوراي اسلامي و شوراي

شــود، در كنــار  هــاي مــديران مربــوط مــي نــابراين تــا آنجــا كــه بــه وظــايف و مهــارتب
هايي كه لازمة مديريت بر چنين موضوعي         هاي كلاسيك مديريت فراگرفتن مهارت      مهارت

ريـزي    هـا و اهميـت موضـوع برنامـه          در اين صورت، به دليل پيچيدگي     . است ضروري است  
هـا بـه خـصوص در مـورد           وحي از مديريت  هايي براي سط    براي آموزش دادن چنين مهارت    

  .هايي كه به دليل وظايفي كه در عهده دارند، با موضوع ارتباط بيشتري دارد مديران سازمان

  هاي مديران مهارت. 4
گونه كه در مباحـث قبلـي عنـوان شـد، موضـوع مـديريت قـومي بـه دليـل جايگـاه و                          همان

شود، به همين دليل تمـام        ربوط مي گستردگي كه دارد، به كليت نهاد دولت و وظايف آن م          
امـا  . كاركنان دولت و به خصوص مديران آن در اين جهـت داراي مـسئوليتي ذاتـي هـستند          

توانند به صورت تخصصي در       دقيقاً به دليل اهميت و گستردگي موضوع تمامي مديران نمي         
 در ايــن ميــان، وظــايف بخــشي از مــديران بــه خــصوص آنهــا كــه در. ادارة آن وارد شــوند

به هر صورت، در اينجا     . يابد  هاي مرتبط با موضوع فعاليت دارند، اهميت بيشتري مي          سازمان
هـاي سـنتي و       اين مديران علاوه بر داشـتن مهـارت       . روي سخن بيشتر با چنين مديراني است      

هاي جديدي را كـه جـزء    بايد مهارت... ريزي و كلاسيك مديريت چون سازماندهي، برنامه    
در ايـن ميـان، توسـعه و تعميـق دو      . وضوع مورد بحث اسـت، فراگيرنـد      لوازم مديريت در م   
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  .ها اهميت بيشتري خواهد داشت دسته از مهارت
  هاي انساني الف ـ مهارت

هاي مديريت بحران، حل و فصل و پيـشگيري           ترين مهارت تسلط بر شيوه      در اين حوزه مهم   
اي وجـود دارد كـه        در ايـن حـوزه مباحـث تئوريـك پيچيـده          .  جمعـي اسـت    )1(از منازعات 

هاي عملـي     علاوه بر اين، مهارت   . آشنايي به آن لازمة مديريت بر موضوع تنوع قومي است         
نيز براي جلوگيري از وقوع بحران و منازعـه و در صـورت پديـدار شـدن، تخفيـف و حـل                      

  .بحران نيز بايد فراگرفته شود
رخــورد در اهميــت ايــن نــوع مهــارت در ايــن اســت كــه وقــوع ســطوحي از منازعــه و ب

ناپذير است و لازمه مـديريت بـر موضـوع مراقبـت از وقـوع                 اجتماعات متنوع امري اجتناب   
  .هزينه آن است هايي و حل و فصل سريع و بدون هزينه يا كم چنين بحران

علاوه بر پيشگيري و تخفيف منازعات، تبديل كردن تعارضـات بـه همكـاري و همگـرا                 
ر راستاي اهداف كشور خود نيـز مهـارت مهمـي           كردن و به فرصت تبديل كردن تنوعات د       

ها و الگوهاي عمل موفق در شرايطي است كه تنوع            ها، شيوه   است كه نيازمند شناخت نظريه    
  .و تفاوت قابل حذف و تقليل نيست

  هاي ادراكي يا مفهومي  مهارتـب 
ط نگري آنها در مـورد موضـوع فعاليـت مربـو            ها به قدرت تفكر مديران و كلان        اين مهارت 

  :يابي تسلط بر چند موضوع اهميت خاص دارد شود، در اين حوزه دست مي
هاي كـلان در مـورد چگـونگي حفـظ، تـداوم و ارتقـاي هويـت و                    طراحي استراتژي . 1

  .انسجام ملي از طريق حفظ تنوع قومي موجود در جامعه
  .طراحي الگوي مديريتي متناسب با موضوع. 2
هـاي داخلـي و       اي، پويـايي    آيندهاي جهاني و منطقـه    المللي، فر   بيني تحولات بين    پيش. 3

  .هاي آن در جهت روندشناسي مسائل قومي دروني اقوام و كشف قانونمندي

                                                           
1- Conflict Resolution 
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  هاي شناختي  مهارتـج 
دهد كه علـل و عوامـل تأثيرگـذار بـر موضـوع و ابعـاد و                   ها به مديران امكان مي      اين مهارت 

قرار دهند و شناخت بهتري از موضـوع        پيامدهاي نوع برخورد و عمل با آن را مورد بررسي           
  :به دست آورند، در اين رابطه

ها، روابط، نقاط اشـتراك و افتـراق درون قـومي، ميـان               فرهنگ  شناخت تاريخ، خرده  . 1
  اقوام و سطح ملي؛

  اي و عوامل تأثيرگذار بر موضوع؛ المللي و منطقه شناخت محيط بين. 2
كـشور و منـاطق مختلـف     ) واسـتراتژيك ژئوپولتيك، ژئ (شناخت وضعيت جغرافيايي    . 3

  آن؛
  ها و ادبيات سياسي قومي؛ شناخت ايدئولوژي. 4
  شناسي جمعي قومي؛ شناسي و روان شناسي، مردم جامعه. 5
  ها و تقاضاهاي اقوام؛ شناخت نيازها، گرايش. 6
ريزي اقتصادي و همچنين الگوهـاي تقـسيمات كـشوري و             هاي برنامه   آشنايي با شيوه  . 7

  .وق عمومي، خصوصي مربوط به آن؛ جزء ضروريات استمسائل حق
دهند و    اي را شكل مي     ها، مجموعة به هم پيوسته      نكته قابل ذكر اين است كه اين مهارت       

بنـابراين، الزامـات مربـوط بـه        . براي يك مديريت موفق تركيبي از همة آنها ضروري اسـت          
ي كه به ايـن مقولـه ارتبـاط    هاي طراحي استراتژي مناسب براي مديريت تنوع قومي و مهارت        

  .يابد در كانون توجه قرار خواهد گرفت مي

  استراتژي مديريت تنوع قومي
فرهنـگ لغـات   . استراتژي اصطلاحي است كه ابتدا در نبردهاي نظـامي بـه كـار رفتـه اسـت         

ها در نبرد و هنر يك فرمانده كل          آكسفورد آن را هنر جنگ، مديريت يك ارتش يا ارتش         
طبيعتـاً چنـين    . يت عمليات نظامي و مانورهاي بزرگ تعريف كـرده اسـت          در طراحي و هدا   

امـا لااقـل ايـن مزيـت را دارد كـه            . تعريفي با مقصود ما در اينجا سـازگاري چنـداني نـدارد           
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ايـن خطـوط عبـارت از ايـن اسـت كـه اولاً              . كنـد   خطوط كلي هر استراتژي را مشخص مي      
امـا از نظـر     . رهـاي عرصـه مـديريت اسـت       استراتژي هنر است و دوم اينكه اين هنر جـزء هن          

به عنوان مثـال، چنـدلر در       . اصطلاحي تعاريف متعددي از اين واژه به دست داده شده است          
هـاي   استراتژي عبـارت اسـت از تعيـين اهـداف و آرمـان           «: گويد  مورد تعريف استراتژي مي   

ابع اي از اقـدامات و تخـصيص من ـ   بلندمدت و اساسي براي يك شركت و پذيرش مجموعـه      
  .)47: 1381 ،آرمسترانگ(» ها لازم براي حصول به اين اهداف و آرمان

  :كنند  به دو نكته كليدي در هر استراتژي اشاره مي)2( و تامپسون)1(ريچاردسون
يك استراتژي، چه استراتژي منابع انساني باشد يا نوع ديگري از استراتژي مديريت، بايد              «

يعنـي، آن  (اف اسـتراتژيك وجـود داشـته باشـد     بايـد اهـد   : داراي دو عنصر كليدي باشـد     
و بايد طـرح عملـي وجـود داشـته باشـد      ) چيزهايي كه استراتژي قرار است به دست آورد     

 :همـان () توان اهداف مشخص شده را به حـساب آورد          يعني ابزاري كه به وسيله آنها مي      (
47(.  

  كند؛ شاره ميبه آن ا) 1997(هاي استراتژي مسائلي است كه تيسون  از ديگر ويژگي
الساعه و منعطف ـ اسـتراتژي هميـشه دربـاره بـودن       اي است خلق ـ استراتژي هميشه پديده

  .است و هرگز در زمان حال وجود ندارد
هـا و   شـود، بلكـه محـصول عمـل     هـاي رسـمي محقـق نمـي     ـ استراتژي تنها از طريق بيانيـه   

  .هاست العمل عكس
  .كنند پردازد كه هميشه بر تغيير تأكيد مي ينگري م ـ استراتژي به توصيف اقدامات آينده
  .)81 :همان(كند  ها را تعيين مي ـ خود فرآيند مديريت شكل استراتژي

به عبارت ديگر، استراتژي آنجا كه عملي شد و         . اما استراتژي به خودي خود حاصلي ندارد      
ر و بر روي    استراتژي طراحي شده در تئوري و نظ      . شود  عينيت يافت، به استراتژي تبديل مي     

بنـابراين، كاربـست اسـتراتژي نيـز خـود امـر            . اي بيش نيـست     نامه  كاغذ دستورالعمل و آيين   
                                                           

1- Richardson 
2- Thompson 
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ــه      ــديريت در مقول ــه م ــوط ب ــه در مباحــث مرب ــي اســت و از اينجاســت ك ــديريت «مهم م
ايـن  . آورد مديريت اسـتراتژيك، اسـتراتژي را بـه عمـل درمـي     . شود  مطرح مي » استراتژيك

اهم . شوند   است كه به صورت متوالي و پشت سر هم مطرح مي           فرآيند شامل چندين مرحله   
  :اين مراحل عبارتند از

  طراحي استراتژي. 1
  ريزي استراتژيك برنامه. 2
  اجراي استراتژي. 3
  مرور و به روزآوري استراتژي. 4

هـاي   بنابراين، در طراحي و به عمل درآوردن استراتژي نيازمند نـوع ديگـري از توانـايي       
هاي مديران    گونه كه در مباحث قبلي ذكر شد، عموماً جزء مهارت           م كه همان  مديريتي هستي 

هـاي    آن عبارت از مديريت استراتژيك است كه خود دانـش و توانـايي            . سطوح عالي است  
. گـردد   دانشي كه از طراحي تا اجرا و روزآوري استراتژي را شامل مـي            . طلبد  اي را مي    ويژه

  :دهد خوبي اين مراحل را نشان ميبه ) 1988(تعريف پيرس و رابينسون 
هـا و اعمـال اسـت كـه منجـر بـه طراحـي و           اي از تـصميم     مديريت استراتژيك، مجموعه  «

شود كه براي حصول به اهداف يك سازمان مورد استفاده قـرار              هايي مي   اجراي استراتژي 
  .)57 :همان(» گيرند مي

خـود در حيطـه       ي خودبـه  بنابراين، مقولـه طراحـي و اجـراي اسـتراتژي مـديريت تنـوع قـوم               
به عبارت ديگر، مديران سطوح عالي بايد برخوردار . گيرد هاي استراتژيك قرار مي مديريت
  .باشند كه از لوازم اين الگوي مديريتي است هايي  از مهارت

  طراحي استراتژي
  :در طراحي هر استراتژي بايد به چند پرسش پاسخ گفت

  اكنون كجا هستيم؟. 1
   سال آينده كجا باشيم؟10 يا 5 يك دورة زماني مشخص مثلاً خواهيم ظرف مي. 2
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  )105 :همان(چگونه به مقصد خود برسيم؟ . 3
بـه خـصوص   . ها چندان هـم آسـان نيـست      البته به رغم ظاهر فريبنده پاسخ به اين پرسش        

هـاي متنـوعي برخـوردار     آنجا كه موضوع از اهميت، گستردگي، پيچيدگي و ابعاد و مؤلفـه       
يكي از دلايلي كـه در      . هاي مختلف درگير باشند     ها و سازمان    مديريت آن بخش  باشد و در    

حوزة مديريت تنوع قومي در ايران به خصوص در دوران بعد از انقلاب استراتژي منسجم و 
شـود كـه لازمـة طراحـي يـك            هـايي مربـوط مـي       پايداري طراح نشده، بـه نقـص در پاسـخ         

وي ديگر، استراتژي ـ كه ناظر بر فرآيند عملـي   از س. استراتژي مناسب و كارآمد بوده است
شدن اهداف و چگونگي آن است ـ قبـل از هـر چيـز نيازمنـد سياسـتي اسـت كـه اصـول و          

  .اهداف كلي يك سازمان را مشخص كرده باشد
ها اين مقوله به سياست كلي شركت يا سازمان در            در مباحث مربوط به مديريت سازمان     

هاي   ود و در موضوع مورد بررسي اين پژوهش به سياست         ش  موضوع فعاليت خود مربوط مي    
كلي نظام سياسي در مورد انـسجام و همبـستگي ملـي و نقـشي كـه تنـوع قـومي در آن ايفـا               

اين پديده تقريباً در تمام ادوار تاريخ معاصر ايران از قاجاريه تا پهلوي رواج داشـته                . كند  مي
  ايم؛ ند استراتژي مديريت قومي بودهدر اين ادوار به طور كلي و در عمل شاهد چ. است
استراتژي حفظ همبستگي ملي از طريق ايجاد پيوندهاي فاميلي ميـان رؤسـاي قبايـل،               . 1

  ).دوران قاجاريه(ايلات و متنفذان محلي با شاه و درباريان 
پهلـوي  (استراتژي مهار و سركوب خوانين و رؤساي ايلات و تخته قاپو كردن عشاير         . 2

  ).اول
پهلـوي  (سازي توأم با تحقير فرهنگي و تبعيض اقتصادي مناطق قومي  تژي مدرن استرا. 3

  ).دوم
در ادوار بعد از انقلاب بنا به دلايل متعدد استراتژي مدون و منسجمي در قبال مـديريت                 

ايم؛ وقوع انقلاب و آثار و تبعات آن، جنـگ تحميلـي و مـسائل ناشـي از           تنوع قومي نداشته  
بخشي از آن نيـز بـه نقـص در          .  تأثيرگذار بر اين روند بوده است      آن كه جزء مسائل عمومي    

  .هاي مديران مربوط بوده كه موضوع اين كتاب است مهارت
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از آنجا كه طراحي يك استراتژي منسجم، قابـل انطبـاق و عملـي در موضـوع مـديريت            
 ها و الگوهـاي طراحـي اسـتراتژي بـه دانـش و آگـاهي كـافي از                   تنوع قومي  علاوه بر شيوه     
  .بنابراين، مباحث در دو مقوله ادامه خواهد يافت. موضوع مديريت نياز دارد

هـاي مـديريت    تواند راهنماي عمـل اسـتراتژي       هاي قومي كه مي     در قسمت اول، سياست   
ها و منازعـات قـومي كـه          ها و نظريات مربوط به بحران       قومي باشد و در قسمت دوم، تئوري      

  .شود مسائل قومي است، ارائه ميلازمه و ابزار شناخت و تحليل شناخت 

  الگوهاي سياست قومي
ها و گسترش اروپا از قـرن پـانزدهم مـيلادي، بـراي نخـستين بـراي                 »ملت در كشور  «تكوين  

هاي آنهـا محـسوب     نژادي متمايز از ويژگيـهاي قومي   جوامعي را به وجود آورد كه گروه
تر اما در عين حال، واحد و         گها در درون يك نظام سياسي، اجتماعي بزر         شد اين گروه    مي

ــسالمت    ــدگي م ــم زن ــار ه ــشترك در كن ــي آ م ــزي را م ــد مي ــت  . گذراندن ــشديد و تقوي ت
هـاي قـومي از جملـه عوامـل           هـا و وفـاداري      المللي و حفظ و بقاي هويـت        هاي بين   مهاجرت

هـاي   هـا و اقليـت   هـا و بقـاي قوميـت    فرهنـگ  مهمي بودند كه موجب استمرار اقوام و خـرده  
  .ندنژادي شد

الملـل در طـول       هاي قومي و افـزايش اهميـت آن در سياسـت بـين              با گسترش كشمكش  
هاي گوناگون علـوم   ناليسم در شاخهو و ناسي)1( ميلادي مسئله قوميت   1990 و   1980هاي    دهه

  .اجتماعي مورد توجه فزاينده قرار گرفت
 و نيازهـاي  ها براي پاسخگويي به مطالبات ها و دولت گيري مسائل قومي حكومت با اوج 

هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگـي       اقوام خود و تعيين نحوه و چگونگي توزيع منابع و فرصت          
هاي قومي در سلسله مراتب اجتماعي، تنظيم، محتـوا و گـستره           و اقتصادي سازماندهي گروه   

هـا و اداره امـور اقـوام          قومي، حل و فصل منازعات و كـشمكش         تعاملات درون قومي و بين    
  . را تعريف و از آن متابعت نمايندي تا اصول و مباني مشخصناگزير شدند

                                                           
1- Ethnicity 
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هـاي قـومي      نظران در قالب سياست     كران و صاحب  فبعدها اين مباني توسط نخبگان و مت      
  .بندي گرديد سازي و دسته مفهوم

هـاي تنظـيم و تغييـر روابـط قـومي در سـه                هاي قومي را مجموعه اسـتراتژي       اگر سياست 
بدانيم كـه براسـاس آن   » ماقوادولت ـ  «و بين اقوام و حكومت سطح درون قومي، بين قومي 

 انـواع   تـوان    مـي  ،شـود   مجموعه اين روابط تحت نظم و قاعده درآمده و بر آن مديريت مـي             
  .هاي قومي را طراحي و اجرا نمود الگوهاي سياست

گـذاري قـومي    امروزه، در ادبيات سياسي و اجتماعي از دو مدل يا الگوي عمدة سياست   
  :هنگي بحث به ميان آمده است كه عبارتند ازو فر

   مدل همانندسازي.1
  گرايي  مدل تكثر.2

شوند كه در     تري تقسيم مي    ها در درون خود به اجزا و انواع كوچك          هريك از اين مدل   
هـاي موجـود در ايـن زمينـه           ادامه اين فصل به بررسي الگوهاي كلي و اجرايـي آن و نظريـه             

  .پردازيم مي

  همانندسازي
اختن يـا مـشابه شـدن اخـذ         س به معناي مشابه     Assimilationژه همانندسازي از ريشه لاتين      وا

 تطبيق، همساني، يكي سازي و همانندسازي يافتـه  :هايي نظير   شده است كه در فارسي معادل     
از آغاز اين مفهوم در علوم طبيعي و به معناي جذب و هضم مواد در بدن به كار برده                   . است
 الگوهـا و سـبك      ،هـا   شناسي بـه معنـاي فرآينـد پـذيرش ارزش           ا در جامعه  ولي بعده . شد  مي

هاي از جامعه به ترتيبي كه در بطن گروه برتر جذب         زندگي گروه برتر توسط اقوام و گروه      
  .)44 :1370 ،ساروخاني(و هضم شوند به كار رفته است 

تعلـق بـه    ا سـازگاري كـه در ميـان اعـضاي م          ي ـهمانندسـازي را رونـد انطبـاق        » سايمونز«
شـود،    دهد و موجب همگوني و يـا هـم جنـسي گروهـي مـي                رويكردهاي مختلف روي مي   

  .)51 :صدارت( تعريف نموده است
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گــروه اول نــامزدان  : در مــدل همانندســازي دو گــروه وجــود دارد كــه عبارتنــد از     
گروه نخست بايد وسايل جديد را بـه        . نپذيرا واردان و گروه دوم جامعه     همانندسازي يا تازه  

در اين فرآينـد نظـام      . هاي جديد را فرا گيرند      كارگيري مكانيزم   دست آورند و چگونگي به    
بـه همـين دليـل سياسـت همانندسـازي را فرآينـد تغييـر               . كنـد   ارزشي تازه واردان تغيير مـي     
دهـد كـه      نـان امكـان مـي     آواردان بـه      پذيري تـازه    فرهنگ. اند  اجتماعي و فرهنگي نيز ناميده    

  .تر را بپذيرند ها و رسوم جامعه وسيع را بيابند و قواعد، سنتهاي تازه خود  نقش
هـاي   شـود كـه سياسـت    ل يا غايتي منسجم ساز تلقي ميآ در اين الگو، همانندسازي ايده   

 ،شــناختي، فرهنگــي هــا براســاس آن شــكل گرفتــه و تركيبــي زيــست  دولــت و ايــدئولوژي
 منظـور ايجـاد يـك جامعـه بـدون           هاي قومي متمـايز و منفـرد بـه          اجتماعي و رواني از گروه    
  .آيد تفاوت قومي به وجود مي

اي  يابـد و حاصـل آن جامعـه    اختلافات فرهنگي ـ ساختاري كاهش مي  در اين صورت، 
نـژادي  و  فرهنگـي  ،هـاي قـومي   هـا از جنبـه      متجانس و همگن خواهد بود كه در بـين گـروه          

  .تفاوتي نخواهد بود
تلافــات فرهنگــي و ســاختاري در بــين آثــار و نتــايج سياســت همانندســازي كــاهش اخ

اي متجانس و همگن بـه        هاي قومي است و در صورت تحقق كامل اين سياست جامعه            گروه
 .ها از حيث نژاد و فرهنگ تفاوتي وجود نخواهد داشت           وجود خواهد آمد كه در بين گروه      

 و  قوميت به عنوان ملاكي براي توزيع نابرابر ثروت و قدرت نقـش مـوثري نخواهـد داشـت                 
هـاي قـومي محـسوب        شهروندان نيز فقط به عنوان افراد و نه اعـضاي دسـتجات و يـا گـروه                

موسـسه  (گونـه ادعـايي عليـه دولـت متبـوع خـود داشـته باشـند            تواننـد هـيچ     شوند و نمي    مي
  .)7 :1380 ،مطالعات ملي

هـاي قـومي مـورد توجـه قـرار           در مدل همانندسـازي هويـت و اصـالت فرهنگـي گـروه            
هاي هماننـد شـونده را در مرحلـه مـادون             مجريان اين سياست، مديران يا گروه     گيرند و     نمي

اي عـالي     پندارند كه بايد آنها را به سوي تمدن رهنمون سـازند و بـه درجـه و رتبـه                    خود مي 
  .برسانند
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ســازي در زنــدگي  هماننــدمريكــايي در كتــاب آشــناس  جامعــه» گــوردون. ام.ميلتــون«
سازي آنها را با هسته مركزي جامعـه طـي هفـت              همگونها و      مراحل جذب گروه   ييمريكاآ

  .مرحله زير بيان نموده است
  همانندسازي فرهنگي. 1
  همانندسازي ساختاري. 2
  همانندسازي مادي. 3
  همانندسازي هويتي. 4
  همانندسازي ايستاري ـ بينشي. 5
  همانندسازي مدني. 6
  )1380 :مقصودي(همانندسازي رفتاري . 7

شود كـه گـروه حـاكم بـا اتخـاذ اقـدامات               ي ايجاد مي  زمانا خشونت   همانندسازي توام ب  
آميز، ايجاد فشارهاي اقتصادي ماننـد جلـوگيري از ارتقـاي افـراد گـروه اقليتـي بـه                     خشونت

كننـد تـا افـراد گـروه اقليـت تحـت              مشاغلي خاص، همانندسازي را با خـشونت اعمـال مـي          
  .دگونه فشارها خود را با گروه اكثريت تطبيق دهن اين

باشد و فرآيندي اسـت       پاكسازي يا معدوم كردن نوعي همانندسازي توام با خشونت مي         
هنگـامي  . رسـند   كه در آن اعضاي يك گروه اقليت به دست گروه مسلط به عمد به قتل مي               

 گوينـد   كه اين فرآيند بر ضد يك گروه اقليت قومي صورت گيرد، بـه آن قـوم كـشي مـي                   
  .)351 :1372 ،توسلي(

هـاي قـومي و       اي براي رشد و تكامل فرهنگ گروه        همانندسازي مانع عمده  بديهي است   
اگر افراد وابسته به گروه در مقابل اقدامات همانندسازي از خود مقـاومتي             . باشد  يا اقليتي مي  

خـورد،   گردند كه حتي در داخل گروه نيز به چشم مـي           نشان ندهند دچار رفتار متناقضي مي     
خود بيگانگي در آنها به وجـود       از  يلي گروه حاكم است و يا       تناقضي كه ناشي از رفتار تحم     

خود بيگانگي در آنها به     نوع ديگر از    آيد كه منشاء رفتار تحميلي گروه حاكم است و يا             مي
  .استبه خودشان آيد كه منشاء آن فراموشي فرهنگ مخصوص  وجود مي
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 يـشان ها  گـي همانندسازي در اغلب اوقات براساس تشويق گروه حاكم بـراي تـرك ويژ            
. دهنـد   العمل نـشان مـي     اغلب افراد گروه برحسب اعتلاي فرهنگي خود عكس       . استوار است 

. گيـرد   هر قدر فرهنگ گروهي پربارتر باشد، ترك خصوصيات خاص ديرتـر صـورت مـي              
 يشانها  اگر در بين گروه اقليت و يا قومي احساس حقارتي وجود داشته باشد، ترك ويژگي              

 ،ها در برابـر همانندسـازي اغلـب جنبـه دفـاعي دارد              العمل گروه  عكس. تر خواهد بود    آسان
داشتن  هاي مختلف به منظور زنده نگه جمعي، انتشار كتاب و نشريه  ههاي دست    مهاجرت :مانند

  .المللي هاي بين ها و بالاخره مراجعه به سازمان فرهنگ و سنت
توان آن را      مي ،تبه همين جه  . آورد  همانندسازي كامل محو كامل فرهنگي را پيش مي       

ه ب ـ. گيـرد  نوعي ريشه كن كردن فرهنگي خواند كه تمايلات اقليت مـورد توجـه قـرار نمـي          
 ولي همانندسازي كامل و صددرصـد       ،خصوص كه اكثريت اغلب سلطه اقتصادي نيز دارند       

و  دهنـد   هاي اقليت تمامي هويـت فـرد را از دسـت نمـي               چرا كه گروه   ؛سابقه است    بي تقريباً
كنند مانند فولكلورهـاي      فرهنگ خود را در داخل گروه و محيط خود حفظ مي          مقداري از   

  .باشد محلي كه پناهگاه طبيعي ادبيات قومي و محلي مي
  : از قبيل،داند همانندسازي را تابع عوامل مختلفي مي» اتوبوئر«
   اقليت و اكثريتن نسبت عددي بيـ
   ميزان و اهميت رابطه بين اقليت و اكثريتـ
  ها عددي اقليت اهميت ـ
   قدرت و ثروت گروه اكثريتـ
   ميزان جاذبه تمدن و فرهنگ گروه اكثريتـ
  ها و همبستگي آنان به گذشته خود  درجه تجانس اقليتـ
   مدت و نوع همزيستي بين اقليت و اكثريتـ
   وجود طبقات اجتماعي مشابه در بين اقليت و اكثريتـ
   درجه تجانس بين اقليت و اكثريتـ

.  عوامل ياد شده بالا در تضعيف و يا تقويت اقدامات همانندسازي موثر اسـت            هريك از 
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 يـا   عم ـيك رژيم خودكامه ممكن است براي خلق يك جمعيت همگـن دسـت بـه قلـع و قَ                  
هـاي قـومي را بـه     اخراج اجباري زده باشد، يـا ممكـن اسـت بـه زور متوسـل شـده و گـروه             

هـر دوي  . مناطق همگن جلوگيري كند هاي مختلف كشور فرستاده باشد تا از تشكيل           بخش
در اسـكان  ) سـابق (سياست شـوروي  . ها بازگو كننده هدف حفظ كنترل است  مشي  اين خط 
اي از انهدام كامـل و سـنجيده           بالتيك و آسياي مركزي نمونه     يها   در جمهوري  تبارها روس
اسـت  اي از اخراج اجبـاري   در حالي كه پاكسازي قومي در بوسني ـ هرزگوين نمونه . است

  .(Brown, 1993: 67)ريزي شد  كه به منظور ايجاد مناطق همگن قومي برنامه
هـاي محقـق كننـده تحـول          يكـي از مـدل    عنوان  مدل همانندسازي را به     » آنتويي گيدنز «

ا ي ـمطـابق مـدل هماننـدگردي مهـاجران         . مريكـا بيـان نمـوده اسـت       جامعه آ روابط نوين در    
هـا و     هـا نكـرده و رفتارهايـشان را در قالـب ارزش           ها عادات و رسـوم اوليـه خـود را ر            اقليت

هاي مهاجران با فشارهايي در جهت همانند شدن به ايـن شـيوه               نسل. دهند  هنجارها شكل مي  
وي مـدل ديگـري بـه نـام مـدل           . اند  مريكايي شده آروبه رو شده و فرزندانشان به طور كلي         

هـاي فرهنگـي      ن مدل سنت  مطابق اي . هاي قومي ارائه كرده است      درهم آميزي براي سياست   
هاي قومي همه با هم در هـم آميختـه و الگـوي فرهنگـي جديـد و تكامـل                 مهاجران و اقليت  

  .)290 :1373 ،گيدنز( دهند اي را تشكيل مي يافته
هــاي همانندســازي را كــاهش اختلافــات فرهنگــي و  هــدف سياســت» مــارتين مــارجر«

ساس اين سياست، قوميت تـأثيري در        برا .داند هاي قومي مختلف مي     ساختاري در بين گروه   
از » شـهروند «عنـوان   توزيع ثروت و قدرت در جامعه ندارد و كليه اعضاي جامعه قـومي بـه                

هـاي قـومي تـأثيري در حقـوق      شوند و عضويت آنها در گـروه        حقوق مساوي برخوردار مي   
و همانندسـازي از حيـث شـكل و درجـه داراي انـواع متفـاوتي بـوده                  . شهروندي آنها ندارد  

همانندسـازي بـه عنـوان يـك        . صورت ناب و كامل آن در كمتر جايي امكان حـصول دارد           
  :فرآيند اجتماعي داراي دو بعد است كه عبارتند از
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   بعد فرهنگيـ الف
اين بعد بيانگر تبعيـت و پيـروي يـك گـروه قـومي از خـصايص فرهنگـي گـروه ديگـر در                        

 آن ايـن اسـت كـه از رهگـذر اجـراي             است و غايـت امـر     ...  زبان، مذهب و   :هايي مثل   زمينه
هـاي فرهنگـي متمـايز و منفـرد سـابق، ديگـر از لحـاظ                  فرآيند همانندسازي فرهنگي، گروه   

  .هايشان قابل تمييز و تشخيص از يكديگر نباشند رفتارها و ارزش

   بعد ساختاريـ ب
 را  هاي مختلف قومي    همانندسازي ساختاري سطح بالاتري از تعامل اجتماعي در ميان گروه         

هـاي مختلـف قـومي در       دهد و از طريق اجراي اين سياسـت، اعـضاي گـروه             مدنظر قرار مي  
نهادهاي مختلف جامعه، پخش شده و با اعضاي گروه قومي حاكم وارد قـرارداد اجتمـاعي                

همانندسازي ساختاري ممكن است در دو سطح مجزا از تعامل اجتماعي صـورت             . شوند  مي
  .پذيرد
  ي سطح ابتدايي يا شخص.1
   سطح ثانويه يا رسمي.2

هاي قومي متفاوت     در سطح ابتدايي، همانندسازي ساختاري به تعامل ميان اعضاي گروه         
هايي اجتماعي دوستانه اشاره دارد و همانندسازي ساختاري در سطح ثانويـه            در قالب نشست  

ه به قدرت و مزايا در درون نهادهـاي عمـده جامع ـ           يابي  يا رسمي، مستلزم مساوات در دست     
اتخاذ سياست همانندسازي سـاختاري     . خصوصاً اقتصاد، سياست و آموزش و پرورش است       

در دومين سطح آن، مستلزم اقدامات و تدابيري است كه شانس برابري براي كليـه اعـضاي                 
تمـايز بـين دو سـطح از        . هاي اجتماعي فراهم آورد     يابي به فرصت    جامعه قومي جهت دست   

هاي قومي به حوزه روابط رسمي بـا گـروه            هد ورود گروه  د  همانندسازي ساختاري نشان مي   
شود و  آغاز مي) روابط غير رسمي  (هاي اجتماعي دوستانه      قومي حاكم، از طريق گردهمايي    

در دومــين ســطح همانندســازي ســاختاري ) هــا و تــدابير دولتــي سياســت(نقــش حكومــت 
 نوع همانندي اسـت،  از جمله كشورهايي كه روابط قومي در آن    . يابد  برجستگي بيشتري مي  
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هاي قومي با قبـول الگوهـاي فرهنگـي مـشترك بـا يكـديگر ممـزوج و تركيـب               يعني گروه 
هاي اسپانيايي، هندي و سياهان بـا يكـديگر       اند، كشور مكزيك است كه در آن قوميت         شده

اي كـه سـهم هـر         انـد بـه گونـه       اند و فرهنگ و هويت مكزيكي را به وجود آورده           درآميخته
  .)4 ـ 5 :1367 ،چلبي(كيل چنين فرهنگ و هويتي قابل تشخيص است قوميت در تش

در اين  . است) آميز  خشونت(هاي همانندسازي، همانندسازي در بعد نظامي         يكي از جنبه  
هـاي اقليـت از    منـد شـدن آزادانـه و برابـري گـروه      نوع همانندسازي براي جلوگيري از بهره 

اين روش تبعيض آميز در نهايـت       . شود  يمزاياي اجتماعي به روش زور و خشونت متوسل م        
 و يـا    Genosكـشي يـا اصـطلاح ژنوسـيد از ريـشه يونـاني                نسل. گردد  كشي منجر مي    به نسل 
Genus         چون تعريف علمي از نژاد وجود ندارد       . باشد   لاتين است كه هر دو به معناي نژاد مي

 كـه هـم در       بلكـه از كلمـه نـسل اسـتفاده شـده           ،و در ژنوسيد فقط نژادكشي مطـرح نيـست        
  .)524 :معين(شود  محاورات و هم در ادبيات ايران مرادف با نژاد نيز استعمال شده و مي

رفائـل  «مريكايي لهستاني الاصل به نام      آاصطلاح ژنوسيد اولين بار از طرف جرم شناس         
بعــد از جنــگ دوم جهــاني، در محاكمــات .  م بــه كــار گرفتــه شــد1944در ســال » لمكــين

منظـور لمكـين از ايـن اصـطلاح محـو فيزيكـي يـك               . آن استفاده گرديد  نورنبرگ بارها از    
هـا    اقوام و اقليت  (باشد    طور كه قتل نفس محو فيزيكي يك فرد مي          همان. گروه بشري است  

  .)64 :در ممالك محروسه
هـاي ملـي، قـومي، نـژادي و يـا مـذهبي، بـه منظـور                   كشي در مورد هريك از گروه      نسل

  : شامل اعمال زير استنابودي كامل و يا جزيي آنان
  كشتار اعضاي گروه. 1
  آسيب سخت به تماميت جسمي و يا روحي اعضاي گروه. 2
وارد كردن عمدي گروه به شرايط زندگي كه منجر بـه نـابودي جـسمي كامـل و يـا                    . 3

  .جزيي آنان گردد
  .ماتي كه مانع از زاد و ولد در گروه شودااقد. 4
  .به گروه ديگرجايي اجباري اطفال يك گروه  جابه. 5
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  :، اعمال زير مستوجب مجازات استUNCGمطابق ماده سوم 
  كشي نسل. 1
  كشي توافق براي ارتكاب نسل. 2
  كشي انگيزش صريح و آشكار براي ارتكاب نسل. 3
  كشي شروع به جرم نسل. 4
  )70-71 :همان(كشي  تباني براي ارتكاب نسل. 5

كـشي    ي يـك گـروه بـشري گـردد نـسل           كليه اعمالي كه منجر به نابودي جسم       ،بنابراين
ي و ح ـصدمات رو . طور كه تعداد مطرح نيست       همان ، وسيله در اين مورد نقشي ندارد      .است

جسمي تحت انقياد و اطاعت در آوردن به طوري كـه منجـر بـه نـابودي كامـل گـردد و يـا                        
جبـاري  گروهي به عمل آيد و يـا انتقـال ا         ولد  اد و   زگيري از   `````اقداماتي كه به منظور جلو    

كـشي   هـاي ارتكـاب جـرم نـسل     هاي ديگر از جملـه راه  افراد از گروه خود به گروه يا گروه  
  .است

كشي و فرهنگ براندازي بايد به اين امـر توجـه داشـت كـه در هـر دو جنايـت،                     در نسل 
 ولـي روش تخريـب و نـابودي         ،عاملان يك ديد مشترك دارند و آن نابودي ديگري است         

نها را بايـد از     آ. كشي، نفي و طرد ديگران است       اساس نسل .  است در هريك از آنها متفاوت    
. شود  اند، در حالي كه در فرهنگ براندازي اصل نسبيت شر قبول مي             بين برد چون شر مطلق    

توان آنها را اصلاح كرد و مجبورشان نمود كـه خـود را               بدين معنا كه ديگران شرند، اما مي      
شـود در   دلي كه به آنها پيشنهاد و يا به آنها تحميل ميتغيير دهند تا اينكه كاملاً به صورت م   

  .آيند
جداسـازي  . هـاي اعمـال سياسـت همانندسـازي، جداسـازي اسـت             يكي ديگـر از روش    

 قومي ديگر را به زيـستن در        وهاي نژادي، ديني      دهد كه گروه مسلط، گروه      هنگامي رخ مي  
هـا همچنـين از       ن گـروه  اي ـ. دارد مناطق مسكوني جدا از محل سكونت گـروه مـسلط وا مـي            

 مدرسـه، بيمارسـتان     :برخورداري از وسايل و تسهيلات و خدمات خاص گروه مسلط ماننـد           
ها و تسهيلاتي كه بـه گـروه اقليـت            در بسياري از موارد، كيفيت خانه     . گردند  محروم مي ... و
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 :توسـلي (كنـد   بـرداري مـي     تر از آنهايي است كه گـروه مـسلط بهـره           يابد نازل   اختصاص مي 
352(.  
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   ابعاد نظريه همانندسازي-6 نمودار
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مريكـا جداسـازي و     آفريقـاي جنـوبي، اسـرائيل و        آ بسياري از كشورها از جملـه در         ،اكنون
  .شود تبعيض انجام مي

آيد و آن هنگامي اسـت كـه گـروه            اخراج نيز شكل ديگري از جداسازي به حساب مي        
ليت را مجبور به تـرك سـرزمين        تر را غصب و گروه اق       مسلط به زور سرزمين گروه ضعيف     

  .كند خود مي
 همه قبايـل سرخپوسـت      ،هنگامي كه مهاجران سفيدپوست در غرب امريكا مستقر شدند        

.  كردنـد ي متفـاوتي  هـا  را از سرزمينشان بيرون راندند و آنها را وادار بـه زنـدگي در زادگـاه               
يهوديـان سـاكن   . نـد هاي ساكن اين كشور را بيرون را        هنري هشتم پادشاه انگليس نيز كولي     

فلسطين نيز اكثر اعراب ساكن اين سرزمين را بيرون راندند و خود نيز بر اين سرزمين سـلطه          
  .)351 :همان( افكندند

  تكثرگرايي
گرايي، ديدگاهي است كه سازمان دهي پيكر سياسي يك كشور را بـه نحـوي            ديدگاه تكثر 
 امكـان و وسـايل حراسـت از    داند كه در آن هر خـانواده فكـري ـ عقيـدتي هـم      مطلوب مي

هاي خاص خود را دارا باشند و هم آنكه به احقاق حقوق خود نايل آيد و زمينه لازم                    ارزش
تحقق چنين نظامي متـضمن     . هاي سياسي را به دست آورد       جهت مشاركت فعالانه در صحنه    

هـاي موجـود در    طرفي از جانب قدرت حاكم و مشاركت نهادهـا و گـروه       پذيرش نوعي بي  
هـاي    گـرا تمـامي گـروه        در جامعـه كثـرت     ،بـه عبـارتي   .  اعتلاي مصالح عمومي است    جهت

هـاي    فرهنگي و فكري پذيرفته شده و از طريق مشاركت و همزيستي در عين حفظ ويژگـي               
  .اند خود به يك نظام اجتماعي و سياسي ملحق شده

يـز ماننـد    تكثرگرايي ن . دسازي است ناز ديدگاه كلي، تكثرگرايي قومي نقطه مقابل همان       
امـا در همـه مـوارد آن حفـظ و يـا حتـي               . همانندسازي داراي ابعاد و اشكال متفاوتي اسـت       

 ،بنـابراين . شـود   ه مـي  تهـاي قـومي مفـروض دانـس         هـاي موجـود ميـان گـروه         تشديد تفـاوت  
تنـوع گروهـي و حفـظ     . انـد   هايي كه به جهت حمايت از تكثرگرايي طراحـي شـده            سياست
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بـرخلاف  . كننـد  را تـشويق و ترغيـب مـي    ومي از يكـديگر هـاي ق ـ   گروه ةمرزهاي جداكنند 
هاي تكثرگرايانه براساس اصل حقوق جمعي و گروهـي           هاي همانندسازانه، سياست    سياست

ميـزان  : شـود  متـذكر مـي  » ونـدنبرگ «گونـه كـه     آن،بنـابراين . اند  و شخصي و فردي بنا شده     
تـرين عامـل       مهـم  نهادينه شدن حقوق گروهـي، مجـزا و مـضاف بـر حقـوق فـردي، بيـانگر                 

  .هاي قومي است تمييزدهنده سياست
وي براي . ابداع شد» اس فرنيوال .جي«اولين بار توسط     »   Pluralism «تكثرگرايي  مفهوم   

 .نشان دادن جوامع چندگانه از جوامع برمه و اندونزي استفاده كرد

 كنـد   مـي نظران اين گروه فكري پيشنهاد به عنوان يكي ديگر از صاحب» ام جي اسميت «
هاي اصـلي و   شناسان كلان يا تطبيقي بايد انواع جوامع را توسط تفاوت         كه در سطوح جامعه   

 او اين مفهـوم را بـه        ،به عبارتي . ساختاري آنها در نهادهاي الحاق جمعي شان متمايز ساخت        
گرايـي سـاختاري را در        هـاي اجتمـاعي بـسط داد و وجـود كثـرت             تري از گروه    سطح وسيع 
  .پذير دانست هاي نژادي و قومي امكان فاوتجوامع فاقد ت

هـاي محلـي يـا        شان را نـه از طريـق هويـت           در مدل تكثرگرايي افراد تابعيت     ،به نظر وي  
بدين معنـا كـه در روابـط خـود بـا نهادهـاي              . كنند  واسطه حفظ مي    بخشي بلكه مستقيم و بي    
وند بيـشتر از    هـر شـهر   . شـود   هاي اجتماعي در دولت را شـامل مـي          عمومي كه تمامي كليت   

آنكه به عنوان عضوي از يك جمعيت درون دولت پنداشته شوند، به عنوان فرد عمل كرده                 
  .شود و پنداشته مي
 اين دو نوع جامعه توصيف شده است كه آنها را جوامع متجـانس و نامتجـانس                 ،بنابراين

مـشتركند در   هاي آنها به اين ترتيب است كه در نوع اول در تمامي نهادهـا                 نامند، تفاوت   مي
بنـدي يـا طبقـه، در يـك جامعـه             حالي كه در نوع دوم بدون توجه به عضويت در هر گـروه            

  .)3-21 :1376 ،موسسه مطالعات ملي( اند تركيب شده
داند كـه مفـروض اصـلي آن          ي را نقطه مقابل همانندسازي مي     يتكثرگرا» مارتين مارجر «

هـايي     قومي اسـت و لـذا سياسـت        هاي  هاي موجود ميان گروه     حفظ و يا حتي تشديد تفاوت     
هـاي قـومي      شوند، تنوع گروهي و حفظ مرزهاي جداكننده گروه          بر اين مبنا طراحي مي     كه
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هـا، بـه جـاي حقـوق شخـصي، حقـوق         در تدوين اين سياسـت    .كنند  را تشديد و ترغيب مي    
 گرايي قومي در عين حال كـه بـر تنـوع و             در تكثر . گيرد  جمعي و گروهي افراد مبنا قرار مي      

شود بر وجود يك ساختار مشترك سياسي اقتـصادي           تأكيد مي ) قومي(هاي گروهي     تفاوت
 بـدون  ، در واقـع .شـود  هاي مختلف قومي را به يكديگر پيوند دهـد نيـز توجـه مـي     كه گروه 

يعنـي بـا وجـود      . گيـرد   وجود يك ساختار سازماني مشترك جامعه چند قـومي شـكل نمـي            
  .شود ازماني در بين آنها تدارك ديده ميتمايزات فرهنگي اقوام، يك اشتراك س

در بعد فرهنگي،   .  تكثرگرايي نيز داراي دو بعد فرهنگي و ساختاري است         ،از اين جهت  
شود و در بعد سـاختاري بـر          هاي فرهنگي اقوام مي     تأكيد اصلي بر حفظ و صيانت از تفاوت       

در ... ادارات و  مـدارس،    :هـاي مـستقلي از قبيـل        هـاي فرهنگـي اقـوام سـازمان         مبناي تفاوت 
تـوان بعـد       در كنـار ايـن دو بعـد مـي          )5 :چلبـي (. گيـرد   چارچوب هر قومي مدنظر قرار مـي      

گرايـي حمـايتي و       هاي ترجيحي قومي را افزود كه طي آن دولت در راستاي كثرت             سياست
هـاي قـومي كـه        هايي براي ارتقاي وضعيت آموزشـي اقليـت         ريزي  ها و برنامه    اعمال سياست 

ترويج مساوات با هـدف فرهنگـي بـه         . دهد  اند اقداماتي را انجام مي      تبعيض بوده قبيله قرباني   
هـاي عمـده ايـن سياسـت          گيـري   تر قـدرت از جهـت       نهادهاي عمده فراملي و توزيع مناسب     

  .كنند لانكا، هند و نيجريه اين نوع سياست را اعمال مي مالزي، سري. است
روه داراي مـذهب، عقايـد، رسـوم،    افتد كـه هـر گ ـ      تكثرگرايي فرهنگي زماني اتفاق مي    

بـه  . ماننـد    ولـي بـدون تغييـر بـاقي مـي          ،هاي عمومي زندگي متمايزي است      ها و شيوه    نگرش
حفـظ  . كننـد   هـا كثـرت فرهنگـي را عامـل اقليـت قـومي قلمـداد مـي                  علاوه برخي سياسـت   

 هاي اقليت قومي    تواند از تحرك هرچه بيشتر گروه       تكثرگرايي قومي به زعم ايشان فقط مي      
 اختلافـات قـومي را      ،در درون نهادهاي حاكم بر جامعه ممانعت بـه عمـل آورد و در نتيجـه               

 توسـعه در    در جهـت  تـرين مـسير كمـك         گرايي را مناسب    ز تكثر نآنتوني گيد . تداوم بخشد 
هـا بـه رسـميت شـناخته          جوامع چند قومي دانسته كه طـي آن اعتبـار مـادي خـرده فرهنـگ               

  .)291 :زنگيد( شوند مي
يي ساختاري زماني است كه هر گروه ساختار و نهادهـاي متمـايزي دارد، ولـي                تكثرگرا
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هـاي     ممكـن اسـت گـروه      ،به عنوان مثال  . هاي ديگر است    داراي مشتركات ديگري با گروه    
متعددي از يك دولت حمايت كنند، يك قانون را به رسـميت بـشناسند و از پـول واحـدي                    

رند، به كار ببد، زبان دومي را در دورن گروه  ولي به كليساي خاص خود برون،استفاده كنند
هاي تخصصي خاص خـود را داشـته باشـد و فقـط در درون گـروه ازدواج                    آموزش و حرفه  

.  تكثرگرايي ساختاري دلالت بر وجود يك اخـتلاف فرهنگـي سـاده نـدارد              ،بنابراين. كنند
حـدودي منفـك و      نژادي را مدنظر دارد كه تا         و  وجود اجتماعات قومي   ،بلكه علاوه بر آن   

 مـدارس، ادارات،    :هايي از قبيل    چنين اجتماعات قومي فرعي سازمان    . مجزا از يكديگر بوده   
هاي گروهي قـومي      اي از روي سازمان     كنند كه تا اندازه     كليساها و از اين دست را ايجاد مي       

  .شود برداري مي فرادست نسخه
گرايـي سـاختاري    هـاي كثـرت   اسميت معتقد است كـه در جـوامعي كـه داراي ويژگـي         

 زير سـلطه وجـود      وها به شكل برابر نيستند، بلكه برعكس يك رابطه مسلط             هستند، جمعيت 
در تئـوري او انكـار      . دهد  دارد كه اعضاي جمعيت زير سلطه را در وضع نامساعدي قرار مي           

. دهـد   گرايي ساختاري را تشكيل مـي       حقوق سياسي و قانوني بخشي از جامعه، جوهر كثرت        
دارد كه حـالتي از       ورزد و اظهار مي     تيلاي سياسي به عنوان عامل كليدي تأكيد مي       وي بر اس  

هـا   رو هستند، سبب خواهد شد كه تفـاوت  تبعيض و جدايي كه مردمان زير سلطه با آن روبه       
هـاي نهـادي را بـراي حفـظ و             گـروه حـاكم تفـاوت      ،علاوه بر ايـن   . و تمايزات عمده شوند   

 از اين ديدگاه عدم تمركـز يـا چنـدگانگي           ،ترتيب   بدين .ددا خواهد   افزايشكنترل خودش   
ايـن مطلـب    . هاي جامعه كسب شـده باشـد        مستلزم اين است كه تابعيت توسط تمامي بخش       

  .نابرابري در قدرت نيست مستلزم
خورد كه هر كـدام       در جوامع چند قومي امروزي تكثرگرايي به دو صورت به چشم مي           

  :شوند ملاً متفاوت حمايت ميهاي كا ها و ايدئولوژي توسط سياست

  تكثرگرايي مساوات طلبانه ـالف 
هاي قومي مختلف، استقلال فرهنگي و ساختاري خـود           در اين نوع تكثرگرايي در آن گروه      
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را حفظ كرده و تفاوت آنها نيز توسط دولت صيانت شده و ضوابط و تدابير سازماني معيني                 
تـدارك  ) مـساوات قـومي   (سـاس قوميـت     هاي اجتمـاعي برا     نيز جهت توزيع متناسب پاداش    

 در يك جامعه چند قومي كه براساس تكثرگرايـي مـساوات            ،به عبارت ديگر  . شود  ديده مي 
 اصل راهنمـا برابـري      ،هاي فرهنگي و ساختاري اقوام      با وجود تفاوت  . شود  طلبانه هدايت مي  

قـومي  هاي مختلف     هاي قومي از طريق مشاركت گروه        در عين حال كه تفاوت     .قومي است 
ين ايـن سياسـت   تقـد  من،با اين حال. يابد در يك سيستم سياسي و اقتصادي واحد كاهش مي     

معتقدند كه بين اصول تكثرگرايي فرهنگي بـه لحـاظ نظـري و عمـل بـه آن فاصـله زيـادي                      
دهاي اوجود دارد و در كشورهايي كه مدعي چنين سياستي هستند، تأكيد عمده بر حفظ نم              

ومي است و وجه مهم اين سياست كه دسترسي يكـسان اقـوام             سطحي و ظاهري در روابط ق     
 علاوه بر اينكـه     .گيرند  هاي سياسي و اقتصادي است، در عمل مورد اعتنا قرار نمي            به فرصت 

ين، سياسـت تكثرگرايـي فرهنگـي را عامـل تفرقـه بـراي كـل جامعـه و سـبب تـداوم                       تقدمن
  .دانند اختلافات قومي مي

مي آن براسـاس تكثرگرايـي برابـر شـكل گرفتـه و             از جمله كـشورهايي كـه روابـط قـو         
 دارنـد،  هاي متمايز قومي در يك وضعيت كم و بيش برابـري بـا هـم در تعامـل قـرار                هويت
ــان اشــاره نمــود كــه    :ماننــد ــه و لبن ــادا، بلژيــك، اســتراليا، نيجري  كــشورهاي ســوئيس، كان

  .)6 :چلبي(تكثرگرايي مساوات طلبانه با شدت و ضعف متفاوتي در آنها وجود دارد 

   سياست تكثرگراي نابرابرـب 
هاي    در حالي كه سياست   .شكل ديگر سياست تكثرگرا، تكثرگرايي غيرمساوات طلبانه است       

هـاي قـومي را جـزء     ها، كاهش نابرابري    تساوي طلبانه غالباً در جوامعي رونق دارد كه دولت        
در كـشورهايي دنبـال     دانند، سياست تكثرگـراي نـابرابر عمـدتاً          وظايف و تعهدات خود مي    

براسـاس ايـن ايـدئولوژي كـه مبنـاي          . شود كه ايدئولوژي نژادپرستانه بر آن تـسلط دارد          مي
هـاي قـومي و نـژادي تفـاوتي ذاتـي         ميان گروه  ،دهد  فلسفي تكثرگرايي نابرابر را تشكيل مي     

شـوند بـر ديگـر        هايي كه براساس اين ايـدئولوژي برتـر شـمرده مـي             وجود دارد و لذا گروه    
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هاي قومي بـه    نابرابري و عدم تساوي در بين گروه، در واقع.كنند ها حق تسلط پيدا مي     وهگر
شود و از اين جهت سياست تكثرگراي نابرابر، سبب تقويت نابرابري در              رسميت شناخته مي  

توزيع قدرت و مزاياي اجتماعي در بين اقوام و تفكيـك و تمـايز آنهـا از جهـت سـاختاري                     
هاي تكثرگراي نابرابر امروزه به صورت افراطي وجود ندارد و بـا             ستمشود هرچند كه سي     مي

لـيكن  . از ميان رفتن نظام آپارتايد در افريقاي جنوبي، اهميت خود را نيز از دست داده است  
اشكال ضعيف و ضمني اين سياست در خيلـي از جوامـع، خـصوصاً جـوامعي كـه تفكيـك                    

از . گيرد، كماكـان وجـود دارد    صورت مي)خصوصيات ظاهري و زيستي(قومي برپايه نژاد    
تنظيم شـده   ) سلطه(جمله كشورهايي كه روابط قومي آن براساس الگوي تكثرگراي نابرابر           

هاي قومي را كنتـرل كـرده و در حـوزه             و يك گروه قومي به صورت آشكاري ديگر گروه        
ي جنـوبي   فريقـا آتوان بـه كـشورهاي اسـرائيل و           گيري را در انحصار خود دارد، مي        تصميم

  .)1357 ،گزيده( اشاره نمود) قبل از فروپاشي حكومت تبعيض نژادي(
 در شرايطي كه جامعه خواهان روابـط قـومي از نـوع همانندسـازي               ،پس به طور خلاصه   

هـاي لازم      استراتژي اصلي حكومت تضمين برابري حقـوق و اقـوام و ايجـاد فرصـت               ،است
توانـد در     است و تبعاً تعاملات قومي كه مـي       هاي قومي     براي روابط و تعاملات در بين گروه      

هاي شغلي، نيروهاي نظـامي، ميـادين ورزشـي و            سطوح مختلف از جمله در مدارس، محيط      
 ،سو، سبب تضعيف تعصبات قـومي شـود و از سـوي ديگـر                بايد از يك    و امثالهم تحقق يابد  

  .سبب افزايش بردباري قومي گردد
هاي قومي و فرهنگي است، استراتژي اصلي        در شرايطي كه جامعه خواهان حفظ تفاوت      

هاي قومي، شرايط مساعد را براي حفظ و برابـر     حكومت اين خواهد بود كه با حفظ تفاوت       
هـاي    از جمله اين اقدامات مقرر داشتن حقـوق گـروه         . هاي قومي بهبود ببخشد     نمودن گروه 

رش اصـل   قومي، قائل شدن به نـوعي خودمختـاري فرهنگـي و محلـي اقـوام، بـسط و گـست                   
حضور نسبي اقوام در مناصب و منافع مختلـف اسـت و در صـورتي كـه كـاهش يـا حـذف                

جـايي اقـوام و        تجزيه يـا تقـسيم قـومي، جابـه         :روابط قومي مورد نظر باشد، اقداماتي از قبيل       
همانند آنچه در بوسني هرزگوين اتفـاق       (حل افراطي آن اخراج، قتل عام و تسويه قومي            راه
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هـاي گفتگـو و مـذاكره         گيـرد كـه راه      تبعاً اين شيوه در شرايطي قوت مي      . خواهد بود ) افتاد
 ، و گزيـده Kupper; 1989( بـراي مـديريت و تنظـيم تـضادهاي قـومي ناديـده گرفتـه شـود        

1375(.  
هاي تنظيم روابط قـومي، وجـوه اصـلي           اگرچه الگوهاي پيشنهادي در خصوص سياست     

 اما هرگز به طور كامل ماهيـت        ،سازد   مي روابط قومي را در اغلب جوامع چند قومي آشكار        
دهـد    كنـد و آنچـه در عمـل رخ مـي            گـذرد را مـشخص نمـي        آنچه را كه در اين جوامع مي      

هـاي مـلازم      يك از اين الگوها و سياسـت          علاوه بر اينكه هيچ    .اي از اين الگوهاست     آميخته
جـه بـه    با آن نبايد غيرقابل نقـص و نقـض تلقـي گـردد و هـر كـشوري ممكـن اسـت بـا تو                        

مقتضيات دروني و بيرونـي خـود اهـداف و ايـدئولوژي خاصـي را برگزيـده و بـه تبـع آن،                       
تبعـاً در   . هاي مختلف اعـلان و يـا اجـرا نمايـد            سياست قومي همگن يا نا همگني را در زمان        

شـود،   ام مختلف حاصل مـي وجامعه قومي كه انسجام و يكپارچگي آن در سايه همزيستي اق          
قرار ) ملي(اي  بايست در تعارض با اصل انسجام جامعه اي قومي نمي ه  محتوا و شكل سياست   

  .)4-8: 1376 ،چلبي( بگيرد
ها در تنظيم روابـط قـومي و اينكـه            اما صرف نظر از توانايي سياسي و مديريتي حكومت        

گرايـي اسـتفاده      دولت ملي چگونه از نوع و امكاناتي كه در اختيار دارد براي غلبه بر محلـي               
تماعات قومي و فرهنگـي جامعـه نيـز در تنظـيم رابطـه دولـت ـ قوميـت نقـش          كند، خود اج

اي نيز به عوامل متعـددي بـستگي          اساسي دارند و توانايي سياسي اقوام در تنظيم چنين رابطه         
  :توان به موارد ذيل اشاره نمود دارد كه اهم اين عوامل مي

 هم آنها در ثروت ملـي     د جمعيت، مساحت سرزمين، ميزان برخورداري از منابع و س         اتعد
 جايگـاه   .تري كه در سرزمين ديگر دولتي تشكيل داده باشـند            تعلق داشتن به مليت بزرگ     و

نها و اقوام   آ تفاوت يا تشابه فرهنگي ميان        بر قوم يا اقوام در نظام حقوق اساسي كشور علاوه        
  .)281 :1374 ،بشيريه( دكن يانسجام، سازماندهي و رهبري دروني قوم اشاره م بر مسلط

 كـه تـا   ،هر دو نوع سياست يعني همانندسازي و تكثرگرايي مساوات طلبانه در جـوامعي         
هاي مبتنـي بـر قـشربندي قـومي كاسـته شـده و كـاهش                  حدودي از شدت و حدت سياست     
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نابرابري قومي به عنوان يكي از تعهدات و وظـايف اوليـه دولـت درآمـده، بـسيار آشـكار و           
ي هستند كه آشكارا در راستاي كاهش سـطح نـزاع قـومي و          هاي  اينها سياست . مشهور هستند 

افزايش مساوات در زمينه توزيع منابع اجتماعي به كار گرفته شده و كارايي آنهـا بـه اثبـات                   
اما تكثرگرايي نابرابر دلالت بر نتايج و فرآيندهايي دارد كه بـه وضـوح بـراي                . رسيده است 

ز تكثرگرايي قومي بـيش از همـه در جوامـع    اين شكل ا. هاي قومي جامعه نابرابر است    گروه
امـا بعـضي از     . گـردد   هـاي نژادپرسـت در عـصر حاضـر متجلـي مـي              تحت استعمار و رژيـم    

توان در جوامع چند قـوميتي كـه        تر مي   هاي آن را به طور خيلي كمرنگ        خصايص و ويژگي  
ي قـومي   هـا   همانندسازي و تكثرگرايي مساوات طلبانه بيشتر به عنوان اصل و بنيـان سياسـت             

  .متداول است، مشاهده كرد
هــاي قــومي را از حيــث  هــايي كــه گــروه هــاي تكثرگــراي نــابرابر توســط سياســت نظــام

كنـد، هـدايت    ساختاري از يكديگر مجزا و توزيع نابرابر قـدرت و امتيـازات را تقويـت مـي            
 هاي تكثرگرايي مساوات طلبانه در درون نظـامي قـرار دارنـد             در حالي كه سياست   . شوند  مي

هاي متفاوت از روي رضايت و طيـب خـاطر نـسبت بـه دولتـي مـشترك و واحـد                       كه گروه 
هاي تكثرگـراي نـابرابر بيـشتر از طريـق اجبـار              اما سياست . كنند  وفاداري مي احساس و ابراز    

هـا مـشروع      دولتي كه ممكـن اسـت از سـوي تمـام گـروه            . شود  دولت حمايت و تقويت مي    
 در چنين جامعه متكثري دولت تنها عاملي در دسـت        دهد كه    اسميت شرح مي   .شناخته نشود 

اي از مـردم نـه    بخـش عمـده  . گونـه حقـي ندارنـد    گروه قومي مسلط اسـت و ديگـران هـيچ    
در حالي كه در تكثرگرايي مساوات طلبانه ايجاد تساوي فزاينـده  . شهروند بلكه رعايا هستند 

تكثرگرايي نابرابر بـر   .دده ميها را وجهه همت قرار  قدرت سياسي و اقتصادي در بين گروه     
هـا و      عـدم تـساوي در بـين گـروه         ،حفـظ يـا گـسترش نـابرابري       . سـت امبتني  فرضي متضاد   

  ازاي از ثـروت مـادي بـه گـروه مـسلط      اختصاص يافتن تمامي اقتدار سياسي و سـهم عمـده     
  . اساسي و ذاتي اين سياست قومي استهاي ويژگي

هـا هـستند،      مبنـي بـر تفـاوت ذاتـي گـروه         هاي نژادپرستانه كه مـروج عقيـده          ايدئولوژي
روابـط  . دهنـد   هـاي تكثرگرايانـه حـامي نـابرابري را شـكل مـي              هاي فلسفي سياسـت    شالوده
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 قطعيـت شـديدي كـه بـا ميـزان           اتـوان ب ـ    هاي قومي مسلط و اقليت را مي        اجتماعي بين گروه  
ــالايي از تعــصب و تبعــيض حمايــت مــي  فقــط در حــوزه ارتباطــات . شــود، تــصور كــرد ب

هاي اقتصادي و سياسي است كه اعضاي گروه مسلط و اقليت با هـم رابطـه      رشخصي نظام غي
هاي ابزاري از قبيل      البته اين ارتباطات هم تنها به تماس      . شوند  دارند و به يكديگر مربوط مي     

آن چنـان كـه اسـميت توضـيح         . شود  مسائل مربوط به كار و امور اجرايي دولت محدود مي         
ي و احتـراز دو جانبـه تنـوع فرهنگـي و شـكاف اجتمـاعي بيـانگر             دهد، تجـانس اقتـصاد      مي

ــان ــستند    بني ــر ه ــه متكث ــك جامع ــاعي ي ــاي اجتم ــديدترين و  . ه ــابرابر در ش ــي ن تكثرگراي
ترين شكل خود به يك نظام كاستي كه در آن انفكاك و جدايي طبقات در حـد                   راديكالي

  .بيه استهاي زندگي اجتماعي وجود دارد، ش اعلاي خود و در تمام حوزه
هاي تكثرگراي نابرابر در شـكل افراطـي خـود در جوامـع چنـد قـوميتي                   اگرچه سياست 

 كـه   ،مدرن امروزي نـادر اسـت، امـا اشـكال مخفـي و كـم رنـگ آن در بعـضي از جوامـع                       
در .  هويـدا و آشـكار اسـت       ،گيـرد   پايـه نـژاد صـورت مـي        انفكاك قومي در آنجا بيشتر بـر      

يـك  . ري قوميت و طبقه با يكـديگر متـرادف هـستند    استعماوهاي بردگي، كاستي    وضعيت
هـاي شـغلي داراي شـأن و      موقعيت،گروه تمام قدرت و ثروت را در اختيار دارد و در نتيجه  

اما در تحت شرايط روابـط رقـابتي نـژادي ـ كـه      . آورد منزلت بالا را در انحصار خود درمي
ومي در جريـان انفكـاك   هاي ق ويژگي جوامع صنعتي مدرن است ـ شكاف شغلي بين گروه 

  .)167-168 :1377 ،مارجر( يابد ها كاهش مي طبقاتي هرچه بيشتر گروه
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  گرايي  ابعاد نظريه كثرت-7نمودار 
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هاي متفاوتي با توجه به ماهيت  دهد كه در ادوار مختلف سياست تجربه تاريخ ايران نشان مي    
.         بـه كـار بـسته شـده اسـت          و نوع رژيم سياسي در ايجاد همبستگي و وفـاق عمـومي و ملـي              

به عنوان مثال، الگوي قاجاري سياست قومي به الگوهاي تكثرگرا و سياسـت رژيـم پهلـوي                 
اول و دوم با اختلاف در شيوة اعمال سياست همانند سازي و در دوران جمهـوري اسـلامي                  

الذكر با    هاي فوق   از مجموع مدل  به هر حال،    . به الگوي تكثرگراي قانوني متمايل بوده است      
سـازي كـه در طـول تـاريخ معاصـر       گرا و يكسان  توجه به تجربه تاريخي ناموفق مدل تمركز      

تـرين الگـو يـا         مناسـب  ،رسد  ايران در مورد اداره جامعه قومي به كار گرفته شده، به نظر مي            
وحـدت در   «مـدل   مطابقت دارد   اعم از اجتماعي و سياسي      مدلي كه با واقعيات جاري ايران       

هـاي    وحدت ملي و همگرايي قـومي در عـين حفـظ فرهنـگ و هويـت               ت كه بر    اس» كثرت
هـاي ايـن    شود تا اصول، مبـاني، اجـزا و مؤلفـه     در مباحث ذيل تلاش مي     .قومي استوار است  

هـاي قـومي، جغرافيـايي و تقنينـي كـشور در مـديريت                مدل و دلايل مناسبت آن با ويژگـي       
 .ومي تبيين گرددانسجام و همبستگي ملي از طريق مديريت تنوع ق

  ثرت كحدت درومدل 
. گـردد   دربارة اين مدل به معناي مفاهيم بنيادين آن يعني وحدت و كثرت برمي             پرسش اول   

اينكه وحدت و كثرت به چه معنا است؟ و آيا اين دو مفهوم متنـاقض نيـستند؟ بـه عبـارتي،                     
و كثرت نـافي وحـدت و وحـدت بـه معنـاي اضـمحلال كثـرت در وضـعيتي كـه يكـساني                        

توانـد    تـر، آيـا در عمـل مـي          از اين مهـم   . باشد  يكدستي صفت و ويژگي بارز آن است، نمي       
  .وحدتي خلق كرد كه عين كثرت در آن مشهود باشد

تـا آنجـا كـه بـه      . هـاي معنـا شناسـانه و بنيـادين موضـوع هـستند              به هر رو، اينهـا پرسـش      
ز تلفيـق دو الگـوي      گـردد، ايـن الگـو نـاظر بـر وضـعيتي پيچيـده ا                هاي قومي برمـي     سياست

دهـد، بـه الگـوي        بـه دليـل اينكـه وحـدت را مبنـا قـرار مـي              . گـرا اسـت     همانندساز و كثرت  
شود و آنجا كه به كثـرت نظـر دارد، بـه الگـوي                همانندساز و ضوابط و مباني آن متمايل مي       

در عين حـالي كـه هـيچ كـدام از ايـن دو نيـز                . شود  متمايل مي  هاي آن   گرا و ويژگي    كثرت
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  .دباش نمي
شـود بـه چـه معنـا       اما قبل از هر چيز وحدت و كثرتي كه در حوزة اقوام به آن اشاره مي               

  است؟
وحدت قومي ناظر بر وضعيتي است كـه در درون يـك كـشور مرزهـاي جغرافيـايي بـا                    

به اين معنـا كـه كـل جمعيـت كـشور را از يـك قـوم واحـد بـا                      . مرزهاي قومي منطبق باشد   
مي ذكر شد ـ همبستگي و آگاهي از منافع و تبار مشترك ـ   هايي كه دربارة گروه قو ويژگي

  .البته اين وضعيت در شرايط عيني بسيار نادر است. تشكيل شده باشد
در شـرايط   .  ايـن مقولـه اسـت      )2( يا نمونه آرمـاني      )1(به عبارت ديگر، وضعيتي تصوري      

 جملـه عوامـل   عيني همواره با وضعيتي نسبي مواجه هستيم و وحدت تابع عوامل مختلفـي از      
هـاي زيـست،      هاي قومي و عوامل تغييرپـذير چـون سـاختار، شـيوه             تغييرناپذير چون ويژگي  

  .شود ها تعريف مي ها و ايدئولوژي اهداف، آرمان
در . كثرت يا تكثر قومي نيز در حد اعلاي مفهومي آن در واقعيت مـشاهده نـشده اسـت             

از ايـن حيـث،   . ز را در خـود دارنـد  هاي تك پايه نيز درجاتي از تنوع و تماي  عمل حتي ملت  
هـاي فـردي و اجتمـاعي ناشـي از      تفـاوت . ها غلبـه دارد  ها بر شباهت حتي تمايزات و تفاوت 

در عمـل اجتماعـات     ... عوامل اكتسابي يا وراثتي و تحولات تكنولوژيك، علمي، صنعتي و         
ضـعيتي ميـان    شـود، و    بنابراين، آنچه در واقعيت مشاهده مـي      . انساني را متفاوت ساخته است    

  .يكدستي و تنوع و ميان همگوني و تكثر يا چندگونگي است

  مفروضات الگوي وحدت در كثرت
هايي چند در مـورد انـسان و اجتمـاع انـساني اسـت،                اين الگو، مبتني بر تصورات يا برداشت      

مفروضاتي كه بر نوع سياست و مديريت و استراتژي مديريتي و چگونگي كاربـست آن در              
اهـم ايـن    . مي در جهت رسـيدن بـه وحـدت و انـسجام ملـي تأثيرگـذار اسـت                 اجتماعات قو 

  :مفروضات عبارتند از
                                                           

1- Imagiend 
2- Ideal type 
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  .ناپذير است هاي قومي امكان وجود عيني اجتماع يا ملتي خالص از نظر ويژگي. 1
ناپـذير حيـات فـردي و اجتمـاعي نـوع انـسان و بنـابراين،         تفاوت و تمايز جزء جدايي . 2

هـا و تمـايزات حـذف     تفـاوت . آن است) كلان( ملي و اجتماعي  ـ) خرد(سطوح فردي 
  .شدني نيستند

وحدت در سطح اجتماعي آن، همواره امري نسبي است و ميان همگـوني در خـصال             . 3
فردي تا همگوني در سطوح فرهنگي، زيـستي، اعتقـادي، آرمـاني و سـاختاري سياسـي                 

  .نوسان دارد
هـاي درون و ميـان آنهـا          تفـاوت تعارضات درون و ميان اجتماعات ضرورتاً ناشـي از          . 4

  .يابد ها، تعارضات كاهش مي نيست كه تصور شود با حذف و يا تقليل تفاوت
هاي بسيار سـاختار و جهـت كلـي اجتماعـات انـساني بـه سـوي                به رغم وجود تفاوت   . 5

  .وحدت است
سازي صـفات     هاي انسجام و وحدت اجتماعي و ملي به جاي توجه به يكسان             سياست. 6

ها و اجتماعات انساني بايـد بـه وحـدت بـه معنـاي       تي و اكتسابي افراد، گروهو خصال ذا  
  .گيري آن معطوف گردد انسجام در كليت و همسويي در جهت

 بـه طـور خـاص       )2( به طور عام و موجود انـساني         )1(تنوع ويژگي ذاتي هستي يا جهان     . 7
 مـشاهده   در پس و ظاهر تنـوع نـوعي پيوسـتگي و همبـستگي ميـان اجـزاي عـالم                  . است
  .شود كه اين پيوستگي نشانگر نظم عام منتشر در اجزاي هستي است مي

ها به طور معمول جز تفاوت نـشانه ديگـري            تفاوت. ها است   در تقابل قرار گرفتن تفاوت    
ها در جهت خلاف غايت و هدف         سازي و استفاده از تفاوت      تعارض ناشي از برجسته   . ندارد

  .ذاتي آنها است
ت مطلوب مديريت تنوع قـومي الگـوي وحـدت در كثـرت خواهـد               براين اساس، سياس  

اين الگو بنا به دلايل مختلف، مناسب و مطلوب براي ايران اسـت، اهـم ايـن دلايـل بـه                     . بود

                                                           
1- Universe 
2- Human being 
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  :شرح ذيل است
 ايـن الگـو بـا مبـادي و     )2(شـناختي    و كيهـان )1(شـناختي    هاي انسان   سازگار بودن بنيان  . 1

بيني اسـلام اصـل تنـوع         ت مذهبي جامعه ايران در جهان     شناختي و معتقدا    هاي انسان   بنيان
هاي ظاهري ميـان انـساني، در جهـت شناسـايي افـراد انـساني                 تفاوت. پذيرفته شده است  

  .انا خلقناكم من ذكر و انثي و جعل قبائل و شعوباً لتعارفوا. است و نه چيزي بيشتري
 13وري اسلامي ايـران در      سازگار بودن اين مدل با مباني تقنيني سازگاري نظام جمه         . 2

اصل از قانون اساسي جمهـوري اسـلامي ايـران و بـه طـور مـشخص اصـول مـستقيم يـا                       
. هـاي كـشور اشـاره شـده اسـت       هـاي حقـوقي اقـوام و اقليـت          غيرمستقيم به برخورداري  

 14 و 13 و 12 از حق تشكيل شوراها، در اصـول  106 الي 100 و 7گذار در اصول      قانون
هـا،    هـا، مـسيحيان و پيـروان مـذاهب اسـلامي چـون حنفـي                كليمـي از حقوق زرتشتيان،    

ها در انجام مراسم مذهبي و ديني، تعليم و تربيـت             ها و زيدي    ها، حنبلي   ها، مالكي   شافعي
و نيز حق اعمـال مقـررات محلـي در          ) ازدواج، طلاق، ارث و وصيت    (و احوال شخصيه    

در .  به رسميت شناخته است    حدود وظايف شوراها را در مناطق داراي اكثريت قومي را         
هاي گروهي و     هاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه          آزادي استفاده از زبان    15اصل  

تدريس ادبيات محلي در مدارس در كنار زبان فارسي و در اصل از تساوي حقوق همـه                 
 زرتشتيان، 64برپايه اصل . اقوام و قبايل ايران از هر رنگ، نژاد و زبان تصريح شده است

ها، مسيحيان آشوري، كلداني و مـسيحيان ارمنـي جنـوب و شـمال حـق انتخـاب                    كليمي
  .نماينده در مجلس شوراي اسلامي را دارند

اين بخشي از اصول قانون اساسي و محتواي آن نشان از پـذيرش نـوعي تنـوع دارد كـه                    
بخـشي  امـا در  . هاي اجتماعي ـ تاريخي، مذهبي و سياسي كشور ما است  برخاسته از واقعيت

، كه تمام آحاد و اتبـاع كـشور ايـران  را             »حقوق شهروندي «ديگر از اصول قانون اساسي از       
 بـر حـق مـشاركت در    7به عنوان مثـال، در اصـل   . گردد، سخن به ميان آمده است    شامل مي 

                                                           
1- Anthropological foundations 
2- Cosmological foundations 



 83  آليات؛ مفاهيم، نظريه، روش: فصل اول

 

 برابـري همگـان در برابـر        20 بر برخورداري از حقـوق مـساوي، اصـل           9امور سياسي، اصل    
 بـر ممنوعيـت تقنينـي       23نيت جان و مال همگـان از تعـرض، اصـل             بر مصو  22قانون، اصل   

 بـر حـق ابـراز     27 و   24 برخورداري همگان از امنيـت فكـري، اصـول           25عقايد مردم، اصل    
 بـر آمـوزش و پـرورش رايگـان و برخـورداري      31 و 30عقيده به طرز عمومي و در اصـول         

اصول نيز به نوعي ناظر بـر       محتواي اين   . همگان از مسكن متناسب با نياز صحبت شده است        
  .سازي براي حفظ و بالندگي آن است پذيرش تنوع و زمينه

از سوي ديگر، برخي از اصول قانون اساسي و جملات مقدمه قانون اساسي بـر گـرايش                 
همگرايانــه و ارادة همزيــستي آنهــا در چــارچوب نظــام سياســي جمهــوري اســلامي تأكيــد  

ملـت ايـران بـه طـور        « قـانون اساسـي آمـده اسـت          به عنوان مثـال، در مقدمـه      . گذارده است 
يكپارچه و با شركت مراجع تقليد و علماي اسلام و مقام رهبري در همـه پرسـي جمهـوري                   
اسلامي تصميم نهايي و قاطع خود را بر ايجاد نظام نوين جمهوري اسلامي اعلام كـرد و بـا                    

م جمهوري اسلامي،   و در چارچوب نظا   » به نظام جمهوري اسلامي رأي داد     % 2/98اكثريت  
اكنـون قـانون    «مورد توافق اكثريت قريب به اتفاق مردم، قرار گرفتـه و بنـا شـده اسـت كـه                    

اساسي جمهـوري اسـلامي ايـران بـه عنـوان بيـانگر نهادهـا و مناسـبات سياسـي، اجتمـاعي،                      
هـاي حكومـت اسـلامي و ارائـه دهنـده             فرهنگي و اقتصادي جامعه بايد راهگشاي علم پايـه        

  ».هاي نظام طاغوتي قبلي گردد نظام حكومتي بر ويرانهطرح نوين 
بنابراين، در نظام جمهوري اسـلامي نهادهـا و مناسـبات سياسـي، اجتمـاعي، فرهنگـي و                  
اقتصادي جامعه براساس قانون اساسي به صورت سـاختاري واحـد و مـورد توافـق اكثريـت                  

اسـي و قـانون اساسـي آن        گرايانه و نظام سي     جامعه در آمده است و ناظر بر وجه عام وحدت         
  .است

به علاوه، در برخي از اصـول قـانون اساسـي مـواردي تـصريح شـده كـه نـاظر بـر ابعـاد                         
آزادي، اسـتقلال،   «ناپـذيري     تفكيـك : گرايانه در اداره امور كـشور اسـت، از جملـه            وحدت

، مبدأ  )15اصل  ( ، زبان و خط رسمي      )9اصل  ( وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر        
( ، تابعيت ايران)18اصل ( ، پرچم رسمي)17اصل (رسمي كشور و ايام تعطيل رسمي  تاريخ  
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، تنظيم امور اقتصادي در سه بخش دولتي، تعاوني و خـصوصي و تعيـين محـدوده             )41اصل  
، همـه نـاظر بـر وجـوهي از وحـدت      )57اصـل  (، تعيين قواي حاكم   )44اصل  (عمل هريك   

نين عادي از جمله قانون مدني نيز بـه صـراحت بـر             علاوه بر اينها، در قوا    . ساختاري كشورند 
اين وحدت ساختاري كه عبارت از اطاعت عموم ساكنين ايران از قانون كشور است تأكيد               

كند كه كليه سكنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه              قانون مدني بيان مي    5ماده  . شده است 
  ».ون استثناء كرده باشدمطيع قوانين ايران خواهند بود، مگر در مواردي كه قان

هاي عمومي توسعه، بهداشت، رفاه و ديگر  علاوه بر اين، از جهت اجراي قوانين و برنامه
شـود، امـا در       امور مربوط به ادارة كشور گرچه همه براساس قانون واحد اجرا و اعمـال مـي               

ركز وجـود   اجرا و مديريت امور نظام اداري كشور كاملاً متمايز نبوده و درجاتي از عدم تم              
ها اعم از محلـي و يـا    دار تمام امور شهرستان قوه مركزي كشور عهده«به اين معني كه     . دارد

درجـاتي از تفـويض بـه       » اختيار اجرايي «و  » گيري  اختيار تصميم «و هم از حيث     » ملي نيست 
بـه طـور كلـي، پـذيرش عـدم تمركـز نـاظر بـر                . مقامات و نهادهاي محلي داده شـده اسـت        

در . اسـت ... ومي كشور چون تنوع قومي، آداب و رسوم، فرهنـگ، اقلـيم و            هاي عم   ويژگي
اي رعايت شـده و سيـستم عـدم تمركـز بـه               هاي بومي و منطقه     قانون اساسي ايران نيز ملاك    
در حوزه رياست جمهوري امـور بـه نهادهـا تفـويض شـده و               . صورت استاني درآمده است   

هـا نيـز امـور تفـويض شـده و بـه               زارتخانـه در حوزة و  . امور قابل تفويضي باقي نمانده است     
باشـد و     هاي ملي و صنفي درآمده كه تمام اين امور در اختيار اداره كل مـي                صورت سازمان 

هـا    ها در اسـتان     بايد توجه داشت كه ادارات كل صنفي و ملي و تمامي تشكيلات وزارتخانه            
  .)20: 1384 ،بهرامي(اي نمود يافته و شكل گرفته است  به صورت سازمان منطقه

  سازگار بودن اين مدل با ساختار قومي و اقليمي كشور
بيابـاني، سـرد و خـشك،       ( اي كه در آن تنـوع آب و هـوايي           جغرافياي طبيعي ايران به گونه    

دار  هاي بلند و دامنـه  وجود صحراهاي وسيع و رشته كوه . خورد  به چشم مي  ) گرم و مرطوب  
هاي زيست ايلـي      اي كه شيوه    به گونه . اشته است تأثيرات زيادي بر تنوع زيستي در ايران گذ       
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مبتني بر دامداري و روستايي مبتني بر كشاورزي و شهري مبتني بر تجارت و صنعت در آن                 
از سوي ديگـر، مهـاجرت مـداوم اقـوام و      . به وجود آمده و در طول تاريخ تداوم يافته است         

هـاي قـومي، زبـاني،        گفرهن ـ  ها به فـلات ايـران، جمعيـت ايـران را از حيـث خـرده                 جمعيت
ايـن   بـا ايـن حـال،   . ها، آداب، رسوم و حتي مذهب به انواع مختلفي تقسيم كرده است        لهجه

رغم تنوعي كه در خود داشته و دارد از نظر ساختار سياسي و مـذهبي از نـوعي                    اجتماع علي 
. دار بـوده انـد   همساني برخوردار بوده است و به شهادت تاريخ جامعـه ايرانـي همـواره ديـن      

هاي بزرگ پادشاهي همچـون هخامنـشيان و اشـكانيان، كـه بـه تنـوع مـذهبي پايبنـد                      سلسله
از زمـان  . انـد  اند، نوعي مـذهب رسـمي كـه خـاص شـاه و خانـدان شـاهي بـوده داشـته                  بوده

سـاختار رسـمي    . ساسانيان تقريباً نوعي مذهب رسمي در ايران همـواره، حـاكم بـوده اسـت              
ور بـه چـه الگـوي متمركـز يـا سـاتراپي و چـه الگـوي                  مذهبي و ساختار منسجم اداري كـش      

الطوايفي باعث ايجاد پيوستگي جغرافيايي و جمعيتي كشور بـا            متمركز يا الگوي ملوك     نيمه
بنابراين، نقش مذهب و ساختار . شده است هاي متفاوت مي فرهنگ هاي زيست و خرده شيوه

در حالي كه جغرافياي ايران بـه       . آفرين بوده است    و نهاد سياست در ايران همواره همبستگي      
  .اي بوده است كه در بطن خود تنوع را حفظ كرده و پرورانده است گونه

سـو و سـابقه تـاريخي و      بنابراين، الگوي وحدت در كثرت با تنوع جمعيتي ايران از يك          
  .آفرين بوده از سوي ديگر، سازگار است نقش نهادهاي مذهب و سياسي آن كه همبستگي

  با تجربيات ديگر كشورهاهماهنگ بودن 
امروزه، در جهان كشورهايي كه در عين برخورداري در تنوع فرهنگي، زباني و قومي ملتي               

تجربـه  . پارچه و برخوردار از وحدت سرزميني، سياسي و هويت ملي هـستند، فراواننـد               يك
 هـاي عـام مـديريت تفـاوت و تنـوع در       مديريت بر تنوع اين كشورها، تا آنجا كه به ويژگي         

بـه عـلاوه   . تواند مفيـد باشـد   شود، براي مديريت تنوع قومي كشور مي      سطح ملي مربوط مي   
هاي آن بـا نظـام سياسـي ايـران ـ كـه        هاي سياسي در اين كشورها به رغم تفاوت وجود نظام

اي  انـد، خـود پـشتوانه    تجربه موفقي در چنين جوامعي از حيث مديريت انـسجام ملـي داشـته            
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به علاوه از اين تجربه كه عمومـاً هـم بـا شـرايط و               . از اين الگو است   عيني و عملي در دفاع      
به همين دليل در فصول آينـده       . توان استفاده كرد    تحولات دنياي مدرن سازگاري دارد، مي     

گـذاران انـسجام ملـي در ايـران           تجربه چند كشور كه در گذشته و حال مورد توجه سياست          
  . قرار خواهد گرفتتوانند باشند، مورد بررسي بوده و يا مي

  هاي سياست وحدت در كثرت اجزاء و مؤلفه
پس از بحث دربارة فلسفه وجودي و دلايل پذيرش اين الگو، اينك نوبت به معرفي عناصـر       

  رسد؛ هاي تشكيل دهندة اين مدل مي و مؤلفه

  بعد فرهنگي. 1
ست كه بـه    ها و الگوهاي رفتاري ا      در اينجا منظور از فرهنگ مجموعه آداب، رسوم، ارزش        

سـاز    فرهنگ به اين معنا خـود هويـت       . كند  بخشد و تداوم آن را ضمانت مي        زندگي معنا مي  
 )2(به تعبير استوارت هـال    .  صحبت به ميان آورد    )1(توان از هويت فرهنگي     بنابراين، مي . است

 است كه اجتمـاع بـا تـاريخ و تبـار        )3(جمعي» خود حقيقتي واحد  «، هويت فرهنگي،    )1990(
هـاي تـاريخ و تغييـرات سرنوشـت           صورت مشترك دارد و آن را در فراز و نـشيب          واحد به   

بنابراين، هويت فرهنگي ناظر بـر ابعـادي   . (cashmores; 95)» خود، محفوظ نگه داشته است
از فرهنگ انساني است كه اجتماعي را به خصوص در طول دورانـي از منازعـه بـه صـورت                  

  .كند يكپارچه و متحد حفظ مي
هـاي    ث، اگر جوامع به خصوص جامعه مانند كـشور و ملـت مـا داراي هويـت                از اين حي  

نــسبت ميــان ايــن .  اســت)4(فرهنگــي خــرد در عــين برخــوردار بــودن از يــك فرهنــگ عــام
بـه ايـن معنـي كـه اقـوام و           . ها تابعي از همان قاعدة وحـدت در كثـرت اسـت             فرهنگ  خرده
رهنگـي در سـطح فروملـي در        هاي ف   هاي موجود، ضمن برخورداري از هويت       فرهنگ  خرده

                                                           
1- Cultural Identity 
2- Stuart Hall 
3- Collective one trueself 
4- General culture 
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 نيز شريك و سهيم هستند و مشاركت و سهم داشتن آنها در فرهنگ ملي به                )1(فرهنگ ملي   
. هاي فرهنگي آنها بـا فرهنـگ ملـي نيـست     معناي ناديده انگاشتن و يا در تزاهم بودن هويت   

هـاي فرهنگـي اقـوام و         بنابراين، الگوي وحدت در كثرت، ضمن به رسميت شناختن هويت         
فرهنگـي كـه عناصـر و       . جتماعات، قائل به وجـود فرهنـگ عمـومي در سـطح ملـي اسـت               ا

ها است و هويت فرهنگي محـصول آن تزاحمـي           فرهنگ  هاي آن برگرفته از اين خرده       مؤلفه
بنابراين، راه حفظ انسجام و همبستگي ملـي        . هاي قومي ندارد    هاي فرهنگي فرهنگ    با هويت 

هـاي    فرهنـگ   ه ذيل در نسبت فرهنگ ملي و خـرده        در سطح فرهنگي منوط به پذيرش قاعد      
  :مادون ملي است

رابطـة  . تنوع فرهنگي موجود در جامعه، در تزاحم با فرهنـگ عمـومي كـشور نيـست     . 1
  .ارگانيك ميان اين دو سطح فرهنگ وجود دارد بقاي هر دو به هم بستگي دارد

. م نيـستند  هاي فرهنگي سطح خـرد بـا سـطح كـلان بـه طـور طبيعـي در تـزاح                     هويت. 2
ريزي فرهنگي بايد توازن طبيعي موجـود حفـظ شـده و بـه نـسبت آن                 بنابراين، در برنامه  

  .اين دو اصل اصول اين الگو، در بعد فرهنگي است. توجه گردد

  بعد سياسي. 2
تفـويض  «از نظر ساختار اداري كشور و چگونگي توزيع قدرت، الگـوي قـانون اساسـي در                 

در سطوح محلي در قالب شوراهاي اسـلامي  » اتخاذ تصميم«ا و   ه  اجرايي به استان  » اختيارات
  .روستا، شهر و استان ملاك عمل است

سـالاري   بيني شده شايسته تا آنجا كه براي انتخاب آنها سازوكاري در قانون اساسي پيش    
  .با ضابطه عدالت مدنظر است

  بعد اقتصادي. 3
هـاي نـسبي       مناطق با توجه به مزيـت      طلبانه و توسعه    زدايي عدالت   از بعد اقتصادي محروميت   

  .هر منطقه مورد توجه خواهد بود

                                                           
1- National culture 
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  الگوي مديريت در مدل  وحدت در كثرت
توجـه بيـشتر معطـوف بـه دو     ) مدير، سازمان و كارمند(در اينجا، از اجزاي فراگرد مديريت     

گونــه كــه ذكــر شــد،  در مــورد مــديران غيرانتخــابي همــان. فــاكتور مــدير و ســازمان اســت
هاي كافي لازمه كـار، مـلاك         سالاري به معني برخوردار بودن از تخصص و مهارت         شايسته

و مبناي عمل است، اما در مورد سازمان مديريت معطوف به چگونگي عملي كردن، وظيفه               
به عبارت ديگر، در . و هدف ذاتي دولت در انسجام ملي از طريق مديريت تنوع قومي است            

براسـاس  . و نحوة مواجهه با آن داراي اهميت اسـت        اين موضوع مديريت و چگونگي اداره       
اصول راهنمايي كه در مدل سياسـت وحـدت در كثـرت بيـان شـد، جامعـة ايـران از حيـث                       

هـاي عميـق تـاريخي،        اين اقـوام، در عـين تنـوع ظـاهر داراي پيوسـتگي            . قومي، متنوع است  
 را در سـطح     هايي كه فرهنگ و هويت فرهنگي و ملي         فرهنگي و اعتقادي هستند، پيوستگي    

بنابراين، در اين الگو مديران مطابق ضوابط ذيل با اقـوام مواجـه             . كلان آن خلق كرده است    
  :شوند مي

گيـرد بـه نحـوي كـه          مديريت انسجام ملي بايد با توجه به تنوع موجـود صـورت مـي             . 1
شـود و تقويـت آنهـا نيـز تهديـدي بـراي           هاي فرهنگي دچار زوال و نابودي نمـي         هويت

  .آيد به شمار نميفرهنگ ملي 
انسجام بخشيدن به هويت و همبستگي ملي از طريـق بـه مـشاركت طلبيـدن اقـوام در                   . 2

  .گيرد امور سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي سطح خرد و سطح كلان صورت مي
بنابراين، مديران نبايد تنوع موجود در اجتماع ايرانـي را بـه مثابـه تهديـدي بـر هويـت و                

هاي صفحه بعد اجزاء و عناصر اين الگوي مديريت ترسـيم         در مدل . نندهمبستگي كشور بدا  
  .شده است
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   مدل مرجع مديريت تنوع قومي و اجزاي آن-8نمودار 
  
  

  
  

 ن نظام و كشورها و اهداف كلا آرمان

 هبردها را مديريت تنوع قومي ها برنامه

 ها سياست
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مدل مرجع مديريت تنوع قومي در :  مدل نظري وحدت در كثرت قومي-9نمودار 
  ايران

  
  هاي قومي ها و چالش هاي بحران ئوريت

شناسي و تيپولـوژي قـومي، بـه منظـور درك ابعـاد و پيامدهايـشان بـراي اسـتقرار نظـم                       سنخ
درك . اي برخـوردار اسـت      اجتماعي و مديريت جامعه در واحدهاي سياسي از اهميت ويژه         
 توانـد مـديريت را در يـك    و شناخت اينكه يك دولت چگونه و براسـاس چـه اصـولي مـي         

هـاي قـومي بـه وجـود      هـا و درگيـري   هـايي كـه خـشونت      جامعه چند قومي در ميان ناآرامي     
تـرين مـسائل در مـديريت بحـران           تـرين و اصـلي      آورند اعمال نمايـد، يكـي از ضـروري          مي

ن جهـت كـه ممكـن اسـت ناشـي از ناخرسـندي              آهاي قومي از      درگيري. شود  محسوب مي 
 دولـت و     بـه معنـي بـه چـالش خوانـدن قـدرت            ها در جامعه چند قومي باشد، هميشه        قوميت

هـاي قـومي و حفـظ نظـم           ت بـه منظـور كنتـرل درگيـري        ول ـشود و د    حكومت محسوب مي  

 هاي قوميتوازن فرهنگ ملي و فرهنگ

حاكميت قانون 
اساسي و نهادها و 
 نمادهاي ملي

الگوي وحدت در 
 كثرت قومي

  برخورداري جامعه از عدالت
اقتصادي و توزيع نسبي 

 گذاري سرمايه

اسي با تعميم حق انتخاب و مشاركت سي
 پذيرش اصل تنوع
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 شـناخت و دريافـت      ،بنـابراين . باشـد   اجتماعي و قدرت سياسي خود ناگزير از اداره آن مـي          
، هاي قومي و مـذهبي و تيپولـوژي آنهـا براسـاس نـوع               هاي خشونت   درست از علل و انگيزه    
هــاي درســت در جهــت مهــار و اداره  حــل هــا و همچنــين يــافتن راه ماهيــت، ابعــاد و انگيــزه

محـسوب  قـومي  هـدف مـديريت   عنـوان يكـي از لـوازم    هاي قـومي بـه        ها و بحران    درگيري
بنـابراين، شـناخت    . امري كـه در جوامـع متنـوع غيرطبيعـي و دور از انتظـار نيـست                . شود  مي

هاي مفهومي ـ شناختي مـديران     و عوامل آن جزء مهارتهاي قومي، علل ها و چالش بحران
هـايي كـه قابليـت        هـا و تئـوري      در اين بخش با ارائه نظريه     به همين جهت،    . اين عرصه است  

مـدل تئـوريكي مربـوط بـه تجـويز و تبيـين             كوشـيم تـا       ميها را دارند،      تبيين و تحليل بحران   
ها مقـدمتاً    تا قبل از ورود به تئوري.اييمنم مديريت تنوع قومي در ايران را طراحي و پيشنهاد          

 بـه بعــد مفـاهيم مثــل همبـستگي، ناسيوناليــسم و    شــصتذكـر ايـن نكتــه اسـت كــه از دهـه     
هاي قومي در ابعاد و زواياي مختلف و با رويكردهاي متفاوتي در حوزه علوم توسـط       بحران
شناسـي    ي، روان شناس ـ جامعـه . نظران و نويسندگان مورد بررسي و تبيين قرار گرفـت          صاحب

هاي علمـي هـستند كـه         ها و رشته    اجتماعي، علوم سياسي و جغرافياي سياسي از جمله حوزه        
هريك از . اند در ارتباط با همبستگي، بحران هويت و ناسيوناليسم به بحث و بررسي پرداخته            

اي از اين مفـاهيم را مـدنظر قـرار داده و از منظـر خـاص خـود آن را                     هاي مذكور جنبه    رشته
  .اند بيين كردهت

هـاي سـاختاري      هاي قومي عمـدتاً بـر جنبـه         شناسان براي تبيين همبستگي و بحران      جامعه
هاي عمده اجتمـاعي توسـط اعـضاي يـك گـروه، توزيـع نـابرابر و             موقعيت انحصارجامعه،  

ــه فرصــت ــوده   غيرعادلان ــد نم ــاعي تأكي ــيض اجتم ــا و تبع ــد ه ــم سياســت و  . ان ــاي عل علم
ر دها و رهبران فكري و قومي         اليت ،وم سياسي بيشتر بر نقش نخبگان     پردازان حوزه عل    نظريه

 و پـذيرش  هـا در قـدرت        و ميـزان مـشاركت قوميـت      تأكيـد داشـته     ايجاد همبـستگي قـومي      
متغيرهـاي  از جملـه    مشروعيت سياسي قوم مسلط و علايق قومي در تـشكيل دولـت ملـي را                

را گرايان قلمرو جغرافياي سياسـي       جغرافي. دانند  عمده موجده همبستگي و مسائل قومي مي      
برند و ميزان امكاناتي كه آن قلمرو بـراي اعـلام موجوديـت در                كه هر قوم در آن به سر مي       
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ها، ارتفاعـات و عـوارض طبيعـي          شكل هندسي كشور، ناهمواري    ؛دهد  اختيار اقوام قرار مي   
د و همچنـين    گرد  هاي مختلف كشور مي     العبور كه مانع برقراري ارتباطات ميان بخش       صعب
  .دهند هاي محيطي و تأثير آنها بر همبستگي ملي را مدنظر قرار مي تفاوت

هـاي تعـاملي    شناسان اجتمـاعي بـا متمركـز سـاختن توجـه خـود بـر افـراد و گـروه                     روان
. گردنـد  هـا مـرتبط مـي     هـا و ملـت      هايي هستند كه مردم يا گـروه        كوچك در پي يافتن شيوه    

ن يا كـاهش احـساس دلبـستگي بـه گـروه دارنـد اهميـت             تأثيري كه احساسات در برانگيخت    
هـا بـه ملـت و قوميـت خـود و ديگـران و                 هاي اقوام و گـروه      نگرش. اصلي اين تمركز است   

هاي مختلف ميان فردي      اينكه احساسات قوم مدارانه با ملي گرايانه به چه نحوي در موقعيت           
هـا و   ي در مطالعـه چـالش   شناسـان اجتمـاع    كند، نقطه عزيمـت روان      و ميان گروهي بروز مي    
شناسي اجتماعي رابطه فرد با نظام سياسي         همچنين در رويكرد روان   . ناسيوناليسم قومي است  

در . و دولت و قوميت خود و مقوله نياز از جمله مفاهيمي هستند كه مورد توجه قـرار دارنـد            
ائل قومي  ها و مس    هايي كه در قالب آنها بحران       ادامه چارچوب نظري سعي شده است تئوري      

ها در دو حوزه علمـي و جامعـه           مجموعه اين تئوري  . ددنرگ ارائه   ،قابل بررسي و تبيين است    
  .اند شناختي و علوم سياسي بررسي و ارائه شده

  هاي قومي شناختي بحران هاي جامعه نظريه
  تئوري محروميت نسبي

در مطالعات هاي داخلي    هاي قومي و جنگ     تئوري محروميت نسبي براي تشريح منشأ بحران      
  .اجتماعي كاربرد زيادي دارد

گيـرد كـه مـردم        هاي سياسي هنگامي صورت مي       شورش و بحران   ،براساس اين ديدگاه  
هـا و     رو، گروه   ازاين. كنند  باشد، دريافت مي    به اين نتيجه رسند كه كمتر از آنچه حقشان مي         

گي ناشـي از  اقوام بـراي دسـت يـافتن بـه حقـوق و منـافع بيـشتر يـا تـسكين دادن سـرخورد                 
  .شوند گري و خشونت سياسي متوسل مي محروميت به پرخاش

شود، بلكه واكنش ذهنـي   شرايط مادي يا محروميت مطلق مستقيماً به شورش منتهي نمي         
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  .شوند كننده محسوب مي يا رواني در قبال اين شرايط است كه عامل تعيين

  نظريه چرخه محروميت نسبي
گيـري و تـشديد پديـده محروميـت در سـطح فـرد و                 لبراساس اين نظريه به طور كلي شـك       

  .جامعه با تأكيد بر متغيرهاي اقتصادي به دو صورت قابل بيان است
  زا محروميت درون. 1
  زا محروميت برون. 2

  زا محروميت درون. 1
هـا و منـابع و        شرايطي است كه در آن فرد يا جامعـه بـه دليـل برخـوردار نبـودن از اسـتعداد                   

هـاي    ها دچـار محـدوديت      مندي از برخي مواهب و پيشرفت       ترسي و بهره  شرايط لازم در دس   
نكتـه بـارز در ايـن خـصوص آن          . اساسي است و به واسطه اين امر در محروميت قـرار دارد           

  .گيري اين نوع محروميت عامل خارجي دخالتي ندارد است كه در شكل
در نيـست در حـد   هـاي فيزيكـي و فكـري قـا     به عنوان مثال، فردي كه به واسطه نارسايي       

اي كه به علـت برخـوردار نبـودن از شـرايط و منـابع            يك فرد معمولي ظاهر شود و يا جامعه       
هاي مطلق يا نسبي در ايجاد و گسترش سـطح   طبيعي و جغرافيايي خاص از بسياري از مزيت     

  .آورد رفاه و توسعه محروم است و توفيق چنداني به دست نمي

  زا محروميت برون. 2
هـا و تـصميمات از        كه در آن فرد يا جامعه به دليل برخـي اقـدامات، سياسـت             شرايطي است   

منـدي از     از دسترسـي و بهـره     ...) فرد، گروه، دولت، جامعه، حوادث و     (ناحيه عامل خارجي    
. مواهب، منابع و عوايد ناشي از توسعه محروم است و به اين دليل در محروميـت قـرار دارد                  

 اين حالت، با توجـه بـه ملاحظـات خـاص از ناحيـه عامـل             به عبارت ديگر، فرد يا جامعه در      
  .گيرد خارجي، در شرايط محروميت قرار مي

هاي ناشـي از جـرايم اجتمـاعي اقتـصادي            به عنوان مثال، فردي كه به واسطه محكوميت       
ها محروم است يـا بخـشي از جامعـه بـه              از سوي عامل خارجي نسبت به برخي دسترسي       ... و
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هـاي خـاص از ناحيـه عامـل خـارجي نظيـر دولـت كـه در                    ويژگـي دليل برخي گرايشات و     
منـدي از منـابع و مواهـب در           رسـد در دسترسـي و بهـره         ها و تصميمات به ظهور مي       سياست

  .گيرد محدوديت قرار مي
توان تصور كرد كـه در آن حالـت، فـرد يـا جامعـه بـه رغـم               البته حالت سومي را نيز مي     

زا، از ناحيـه عامـل خـارجي نيـز تحـت              ميت درون ها و شرايط محرو     برخورداري از شاخص  
  .تأثير قرار دارد

گيـري چرخـه محروميـت        نظريه چرخه محروميت بر اين فرض استوار اسـت كـه شـكل            
به عبارت ديگر، از آنجـا كـه   . براي فرد يا نسبتي از جامعه بيشتر متأثر از عامل خارجي است           

فه كنترل و راه بري نظـام اجتمـاعي   در هر نظام اجتماعي، دولت به عنوان عامل خارجي وظي 
بايـد براسـاس وظـايف معمـول بـا       را بـر عهـده دارد، مـي   ) گيـري  گذاري ـ تصميم   سياست(

هاي محروميت فردي و اجتمـاعي را تقليـل دهـد و حتـي                گيري از ابزارهاي لازم، جنبه      بهره
كل گرفتـه   هايي از جامعه ش     زا در ميان اقشار و بخش       اگر در برخي شرايط، محروميت درون     

. است از راه تخصيص و توزيع منابع و امكانات، اين روند را تحـت تـأثير مثبـت قـرار دهـد                     
  :توان به صورت نمودار زير تعريف نمود بنابراين، فرض چرخه محروميت نسبي را مي

   چرخه محروميت نسبي-10نمودار 

  
  

هـاي توسـعه      ترين اثـر آن بـه شـاخص         بي مهم توضيح اينكه در صورت وجود محروميت نس      
بـه بيـان    . اسـت ... ترين متغيرهاي آن رفاه، آموزش و بهداشت و         گردد كه مهم    انساني باز مي  

هاي  بدتر شدن شاخص
 )توسعه انساني(توسعه 

وري منابع  كاهش بهره
 )حداقل منابع موجود(

 گيري روند توسعهعدم شكل

محروميت نسبي 
  )تشديد محروميت(

تخصيص و توزيع 
 نامناسب منابع

مديريت 
  منابع
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وري  هاي توسعه انـساني شـرايط نـامطلوب داشـته باشـند، شـاخص بهـره               ديگر، اگر شاخص  
  .يان خواهد بوديابد كه اين امر ناشي از دو جر به شدت كاهش مي )كارايي و اثر بخشي(

  هاي انساني عدم بروز استعدادها و ظرفيت .1
  مهاجرت افراد مستعد به دليل محروميت .2

يابـد از آنجـا كـه     وري در جامعه مورد بحث كـاهش مـي   كه در هر دو حالت فوق، بهره 
پذيرد و در اين حالت به واسطه عـدم           روند توسعه بيشترين تأثير را از متغير نيروي انساني مي         

گيري و تكامل فرآيند توسعه متوقف خواهد شد و يـا بـا اخـلال                 عه نيروي انساني شكل   توس
  .شود اين امر منجر به تشديد محروميت خواهد شد رو مي روبه

رشـد  (بديهي اسـت كـه تـداوم ايـن چرخـه بـه صـورت تـصاعدي رشـد خواهـد كـرد                        
 دولـت بـه     آنچه مسلم اسـت آن اسـت كـه در ايـن شـرايط             . و فراگير خواهد شد   ) مارپيچي

تواند بـا تخـصيص توزيـع         عنوان عامل خارجي چرخه محروميت از طريق مديريت منابع مي         
بـه بيـان ديگـر،      . دار و مؤثر منابع و امكانـات، ايـن چرخـه را تـضعيف و از بـين ببـرد                     هدف
ها و تصميمات در مديريت منـابع بيـشترين        توان گرفت آن است كه سياست       اي كه مي    نتيجه

  .كند د چرخه محروميت نسبي ايفا ميتأثير را در رون

  چرخه محروميت نسبي و پديده اقوام
  .هاي موجود، پديده محروميت در ايران با چند ويژگي خاص همراه است براساس يافته

  تمركز و شدت محروميت در مناطق خاص كشور .1
  تطبيق شدت محروميت با تمركز جمعيتي قومي .2
   دهه گذشته3 طي 2 و 1هاي  تداوم روند ويژگي .3

دهـد كـه پديـده چرخـه محروميـت نـسبي در كـشور عليـه منطقـه                   نكات فوق نشان مـي    
هاي جمعيتي قومي خاص شكل گرفته است و تداوم آن نيز ايـن نكتـه را                  جغرافيايي و گروه  

سازد كه مديريت تخصيص و توزيع غيربهينه منابع در شكستن ايـن چرخـه موفـق            مطرح مي 
  .نبوده است
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هـا    ه با توجه به رانتي بودن دولت و تمركز پاسخگويي به مطالبات و نيـاز              نكته ديگر آنك  
گيري اصلي تداوم اين چرخه را متوجه دولـت نمـوده اسـت كـه در                  در حوزه دولت، جهت   

يك نگاه بدبينانه مديريت قوميت در كشور را بـا پديـده چرخـه محروميـت نـسبي از ناحيـه         
  .زند توزيع منابع پيوند مي

تان و بلوچستان، ايلام، كرمانشاه، كردسـتان و لرسـتان كـه هـر كـدام در                 هاي سيس   استان
يـافتگي و حـداكثر       برگيرنده گروه جمعيتي قومي خاص هستند، در حـداقل شـرايط توسـعه            

 حـاكي از آن اسـت   55 -75هاي گذشته  شرايط محروميت است و تداوم اين روند طي دهه        
  . وزيع بوده استكه بيشترين سهم  اين فرآيند از ناحيه مديريت ت

زا را  در      انقلاب، جنگ تحميلـي و متغيرهـاي محروميـت درون         : اگر سهم عواملي مانند   
گيري و تشديد     نظر بگيريم، باز هم شرايط حاكي از تأثير غيرمستقيم مديريت اقوام بر شكل            

  . اين چرخه بوده است
يت نسبي رابطـه بـين      توان از بعد اقتصادي و با تأكيد بر نظريه چرخه محروم            بنابراين، مي 

  .محروميت و برخي متغيرهاي مستقل مورد اشاره در اين گزارش را به شرح زير بيان نمود
توان يك رابطـه مـستقيم و         از منظر اقتصادي رابطه بين محروميت و مديريت اقوام را مي          

  :شود مثبت در نظر گرفت كه به صورت زير نشان داده مي

  
 واقع، تطبيق مديريت منابع با تأكيد بر بعد گرايشات توزيع در تخصيص آن و انطباق آن                 در

نكتـه ديگـر آنكـه اگـر        . كنـد   اي و قومي رابطه فوق را تأييد مـي          هاي خاص منطقه    با ويژگي 
هـاي    هاي محروم مـرزي در كـشور        اي و تعريف حاشيه امنيتي استان       بپذيريم تحولات منطقه  

ه   بالاي آن موجب عدم سرازير شـدن منـابع لازم بـه آن منـاطق بـود       پذيري  همسايه و آسيب  
  :است باز هم اين تحليل مؤيد دو نكته اساسي است

تخصيص و توزيع منابع با اراده و سياست از پيش تعيين شده از ناحيه دولت مركـزي                 . 1
  .بوده است

 محروميت نسبي مديريت اقوام
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طق مـورد نظـر   زا و منـا  هاي محروميت درون اين گرايش با توجه به بالا بودن شاخص   . 2

گيـري و تـشديد رونـد چرخـه محروميـت             موجب تأثير عامل خارجي  دولت  در شكل        
  .نسبي بوده است

نتيجه نهايي آنكه فروض مورد بحث در خصوص محروميـت اقـوام از بعـد اقتـصادي و                  
  .گيرد نظريه چرخه محروميت نسبي مورد تأييد قرار مي

  )1(»گوبوگلو«نظريه 

هاي قومي پرداخته است و در ميان   به تحليل و تبيين درگيري     يكي از رويكردهاي نظري كه    
. باشـد   مـي  »گوبوگلو«انديشمندان روسي و اروپايي از جايگاه بالايي برخوردار است، نظريه           

هـاي اجتمـاعي و    بنـدي  هاي قومي در درون دسـته   ها و درگيري    براساس اين نظريه، خشونت   
شترين توجه خود را به عناصـر و عوامـل   يي بو. منافع اقتصادي ـ اجتماعي قابل بررسي است 

. بندي اجتماعي معطوف كـرده اسـت    بندي اجتماعي، تقسيمات كاري و طبقه      قومي در دسته  
هاي ممتـاز اجتمـاعي توسـط اعـضاي يـك گـروه قـومي               ها و فرصت    پديده غصب موقعيت  

وان عن ـهـاي قـومي و نـژادي را بـه             مسلط و همچنين تأثير تبعيض اجتماعي براساس ويژگـي        
هـاي اساسـي اجتمـاعي، قـومي و      گيـرد كـه ايـن تفـاوت        هاي عمده خود در نظر مـي        كشف

هـاي آشـكار قـومي        هاي بين قـومي و درگيـري       ترين انگيزه را براي وقوع تنش       طبقاتي قوي 
  .)1376 ،تيشكف( كنند ايجاد مي

هـاي قـومي در آسـيا،         هـا و درگيـري      اين رويكرد بـه دنبـال آن اسـت تـا وقـوع چـالش              
هـا و      اتحاد جماهير شوروي سابق را در قالـب توزيـع ناعادلانـه فرصـت              به ويژه يانه و   خاورم

هاي كمي و مطالعات در اتحاد        در بررسي » گوبوگلو«به اعتقاد   . تبعيض اجتماعي تبيين نمايد   
اند موضوع عدم تناسب و عدم        ها پرداخته   شوروي سابق كه به تجزيه و تحليل توزيع فرصت        

. (Guboglo; 1991)هاي قومي و اجتماعي مورد تأييد قـرار گرفتـه اسـت   ارتباط ميان ساختار

                                                           
1- Guboglo 
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هـا و   هـاي شـوروي سـابق نـسبت روس      در مناطق مختلفـي مخـصوصاً جمهـوري    ،براي مثال 
ها در ميان كاركنـان بـسيار مـاهر، بخـش مـديريت، متخصـصان امـور بهداشـتي و                      اوكرايني

هـاي صـاحب عنـوان         و قوميـت   ها  كاركنان آموزش و پرورش در حد قابل توجهي از مليت         
ها در ميان متخصصان بخش كـشاورزي نيـز بـه طـور               ها و اوكرايني    روس. ديگر بالاتر است  

دلايل اين توزيع نامتوازن كاملاً آشـكار  . اند نامناسبي سهم بيشتري را به خود اختصاص داده       
سر اتحـاد   هاي عظيم اقتصادي و نظامي در سرا        سياست و رفتار مركز اين بود كه طرح       . است

ها طي مدتي طولاني در       روس. شوروي را با آوردن پرسنلي از مركز كشور به انجام برسانند          
ايـن رابطـه بـين سـاختارهاي        . هاي آمـوزش و پـرورش نيـز نقـش اصـلي را داشـتند                سياست

هاي قومي در  هاي قومي عامل مهمي در وقوع درگيري اجتماعي و قومي در امتداد مرزبندي 
  .ه استاتحاد شوروي بود

هـا در داخـل و        ها بالاتر از موقعيـت آذري       باغ موقعيت اجتماعي ارمني     در ناگورنو و قره   
ها صاحب موقعيت     ها و اوكرايني    هاي آسياي ميانه روس     خارج اين منطقه بود، در جمهوري     

دادند و مديران     ها نيروي كار عمده را تشكيل مي        در تاتارستان، روس  . اجتماعي بالاتر بودند  
 آنكـه   ،سرانجام. نها بود آهاي توليدي اتومبيل، گاز، نفت و صنايع نظامي از            رين بخش ت  مهم

هاي بين قومي    هاي قومي و نژادي، مسئله تبعيض       در تجزيه و تحليل جامعه شناختي خشونت      
هاي اقتصادي ـ اجتماعي و سياسـي از جايگـاه خاصـي برخـوردار       و توزيع ناعادلانه فرصت

  .)16 :همان(است 

  )1(»هشتر«استعمار داخلي تئوري 

هاي قومي در روند نوسـازي و توسـعه،     به عقيده هشتر افزايش تعاملات اجتماعي ميان گروه       
انجامـد، بلكـه      هـاي قـومي قطعـه، قطعـه نمـي           ضرورتاً به ايجاد اتحاد ملي و محو همبـستگي        

ري و  او بنيـان ايـن تعـارض را در نـابراب          . تواند به تعارضات قومي منجـر گـردد          مي ،برعكس
توزيع ناهمگون منابع ميان مناطق مختلف يـك واحـد ملـي كـه داراي گونـاگوني قـومي و                    

                                                           
1- Micheal Hechter 
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 تبيين دوام همبستگي قومي در جوامع مدرن را ،ترتيب  بدين. كند  فرهنگي است، جستجو مي   
 طـرح  )1(»العملـي  قوميـت ـ عكـس   «يـا  » العمـل  ــ عكـس  » قوميـت «در درون چارچوب مدل 

العملـي اسـت كـه از جانـب يـك             هـاي عكـس     تگي و چالش   همبس ،در اين ديدگاه  . كند  مي
  .گيـــرد گـــروه پيرامـــوني از نظـــر فرهنگـــي مجـــزا عليـــه اســـتعمار مركـــزي شـــكل مـــي

(Nielsen; 1985: 134).  
نوسازي و توسـعه اقتـصادي در كـشورهايي كـه از تنـوع قـومي برخوردارنـد منجـر بـه                      

تقسيم كار فرهنگي كه الگويي     در اين   . نامد  مي» تقسيم كار فرهنگي  «شود كه او      جرياني مي 
هـاي اجتمـاعي بـر        از يك تبعيض ساختاري است افراد به انواع خاص اشتغال و سـاير نقـش              

اين تعامـل موجـب     . شوند  هاي فرهنگي قابل مشاهده گماشته مي       ها يا مشخصه    مبناي ويژگي 
 ،ن مياندر اي. گردد مي» مسلط ـ زير سلطه «يا  » حاكم ـ محكوم «ايجاد يك ساختار اجتماعي 

مند كه در اكثر موارد حكومت مركـزي مـسئول            واكنش مناطق محروم نسبت به مناطق بهره      
تواند مبنايي بـراي      در چنين موقعيتي وجود تنازعات قومي مي      . آن است دشمنانه خواهد بود    

 در  .العمل در مقابل اين استعمار باشـد        عكسعنوان  گيري همبستگي و منازعه قومي به         شكل
سيم كار فرهنگي، مرزهاي قومي به پيوستن با خطوط تمايزات ساختاري گرايش             با تق  ،واقع

هـاي اقتـصادي       بيشتر شدن نابرابري   ،به عبارتي . يابند  هاي قومي افزايش مي     يافته و همبستگي  
  .(Nielsen; 1985) دهد مي ها، احتمال همبستگي و ستيزهاي قومي را افزايش ميان گروه

  »پيتربلا«تئوري مبادله 
هاي سـطح خـرد را بـه سـطح كـلان و روابـط        ري مبادله از فرد آغاز و در نهايت، تحليل     تئو

پـردازان تئـوري مبادلـه بـا طـرح مفـاهيم        و يكـي از نظريـه    » پيتـربلا «. دهـد   گروهي سوق مي  
تحليل خود را از سطح تبيـين كـنش افـراد بـه             » ها  نرخ مبادله ميان گروه   «و  » عدالت توزيعي «

او به بحث درباره طبيعت نامتعادل مبادله       . جتماعي ارتقاء داده است   سطح تبيين ساختارهاي ا   
هـاي نـابرابر و مفهـوم مـشروعيت، راه خـود را بـه سـمت تبيـين                     پردازد و از طريق مبادله      مي

                                                           
1- Reactiv - Etbnicity 
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وي معتقـد اسـت؛ يـك سـاختار اجتمـاعي مـشروع، پـذيرش عمـومي           . گشايد  ساختاري مي 
شروعيت اسـت بـه حيـات خـود ادامـه      اعضاي خود را داراست و تا زماني كه واجـد ايـن م ـ   

با ارائه دو متغير ارزش ذاتي و عرضي و دو سويه بودن يا نبـودن آنهـا، امكـان                   » بلا«. دهد  مي
از طريـق مفـاهيم تئـوري       » بـلا «. كند  بيني انواع نتايج احتمالي روابط مبادله را فراهم مي          پيش

 روابط سـاختاري حاصـل      پردازد و معتقد است     هاي گروهي مي    مبادله، به موضوع پيوستگي   
عــدم . كنـد   تقويـت مـي  هــا راتوانـد يكپـارچگي آن   از مبادلـه ميـان اعـضاء يـك جامعــه مـي     

 شـورش   ،گيري و تحقق مبادله براساس عدالت توزيعي به نارضايتي سياسي، اجتماعي            شكل
  .و بحران منجر خواهد شد

  )2(»هوندريش«و » مان راني« )1(نظريه محروميت نسبي و نسبت دادن

يابي به  هاي اجتماعي براي دست     صورت كميابي و محدوديت منابع كه بين افراد و گروه         در  
 چنانچه فرد يا گروه به يك وسيله ارضـاء نيـاز تمايـل و يـا احتيـاج            .منابع رقابت وجود دارد   

انـد و او بـا    بدان دسـت يافتـه  ) ها افراد يا گروه(پيدا كند و ادراك كند و يا ببيند كه ديگران       
 امــا امكــان بــه دســت آوردن آن را نداشــته باشــد احــساس ، بــه آن ميــل داردوجــودي كــه

  .)20: 1364 ،پور رفيع(. عدالتي و يا محروميت نسبي خواهد كرد بي
آيـد در     ماندگي از ديگران كه از مقايسه بـا ديگـران بـه وجـود مـي                 چنين احساس عقب  

ه فرد يـا گـروه      هاي عاطفي علي    سطح فردي موجب پيدايش بغض، حسادت و ديگر واكنش        
 براساس نظريه   .شود  رقيب شده و در سطح اجتماعي سبب تشديد تضادهاي بين گروهي مي           

هاي بين شخصي بيشتر دلايل رفتـار خـود را            در موقعيت » كنندگان  تمشارك«،  »نسبت دادن «
دهنـد حـال آنكـه      نـسبت مـي  كننـدگان  تبه عوامل مـوقعيتي از جملـه رفتـار ديگـر مـشارك       

هـاي شخـصي مـشاركت كننـده نـسبت            ي همان رفتار را به خـصوصيت      گران خارج   مشاهده
 در شرايط رقابت اجتماعي و مقايسه، افراد در صـدد برخواهنـد آمـد كـه                 ،بنابراين. دهند  مي

در اين معنـا  . ماندگي خود را بيشتر به عوامل بيرون از موقعيت خود متنسب نمايند     علل عقب 
                                                           

1- Relative deprivartion & Attribution Theory 
2- Rdnciman and Hendrrich 
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 براي احساس   )1(سه، نوعي نسبت دادن بيروني      پيشداوري اجتماعي نسبت به گروه مورد مقاي      
  يعنــي در وضــعيت مقايــسه و رقابــت بــين شخــصي و بــين گروهــي ،مانــدگي اســت عقــب

ماندگي خـود   هستند كه افراد براي توجيه عقب) نه لزوماً معقول (ها دلايل بيروني      پيشداوري
اعي را نيز به همراه     گونه نسبت دادن در شرايطي كه تصويب اجتم         كنند و طبعاً اين     اختيار مي 

 نتيجه اينكه هرچه احساس محروميت نسبي       .رواج بيشتري خواهد يافت   ) هنجار(داشته باشد   
در شخص شديدتر باشد احتمال بروز پيشداوري نسبت به فرد يا گـروه مـورد مقايـسه در او                  

  .گردد ها به منازعات بين گروهي منجر مي بيشتر خواهند بود و اين پيشداوري

شماتيك ارتباط متغيرها در نظريه نسبت دادن و مفهوم احساس  -11نمودار 
  محروميت نسبي

  
  )2(نظريه سرايت

برپايه اين نظريه عدم ارضاي يـك نيـاز يـا دسـت نيـافتن بـه آرزو و انتظـارات و نارضـايتي                        
 ناخشنودي از يك )3(»گرونبرگ«به عقيده . گذارد حاصل از آن بر كل زندگي فرد تأثير مي

 ناخـشنودي و نارضـايتي در هـر بخـش از            ،بنـابراين . گذارد  وضعيت بر كل زندگي تأثير مي     
اوضاع زندگي فـردي و اجتمـاعي شـخص در پيـشداوري او نيـز تـأثير خواهـد گذاشـت و                      

هـاي   موجب نارضايتي و آمـادگي روانـي فـرد يـا گـروه بـراي ورود بـه بحـران يـا شـورش                       
                                                           

1. External Attribution 
2- Spill - over theory 
3- Gruneberg 

  داوريپيش  حروميت نسبياحساس م مقايسه با ديگران

كميابي و : شرايط رقابت
 محدوديت منابع ارزشمند

  ماندگياحساس عقب

  هاي گروهي ـ قوميمنازعات و كشمكش  )دادن بيروني نسبت(
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  .گردد اجتماعي مي

  »ديويد ماير«هاي قومي  يه تعصب، پيشداوري و بروز خشونتنظر
 چهـار در يك نظريه تركيبي براي تبيين و علت يـابي تعـصب قـومي بـه          ) 1993(ماير   ديويد

  :كند كه عبارتند از دسته از عوامل يا منابع تعصب اشاره مي

  هاي اجتماعي نابرابري. 1
  .لت، به وجود آورنده تعصب استكند كه نابرابري در منز ماير اين اصل را مطرح مي

كند و تعصب،     تبعيض تعصب را توليد مي    . كنند  تعصب و تبعيض يكديگر را تقويت مي      
گـري عليـه      بخشد و موجب احساس تنفر از گروه حاكم و پرخاش           تبعيض را مشروعيت مي   

  .شود آن مي

  مذهب. 2
ند به وجود آورنده    توا  هم مي .  بر روي تعصب دارد    )1(نمايي    متناقضمذهب نقش متفاوت و     

اين به درك و تلقي افـراد از مـذهب بـستگي            . تعصب باشد و هم مانع از ايجاد تعصب شود        
نظر از اينكه مذهب و عقايد مذهبي چه تأثيري بر روي تعصبات افراد باقي     لكن صرف . دارد
  .هاي مرسوم مذهبي است گذارد، همواره بخشي از تعصبات قومي ناشي از آموزش مي

  گروه و برون گروهدرون . 3
دلالـت بـر ايـن    ) ...قوم شما، مذهب شما و (تعريف اجتماعي از اينكه شما چه كسي هستيد،         

از ) درون گـروه  (» مـا «، مفهـوم    )2(تعريف دارد كه شما چه كسي نيستيد؟ و طي همـين دوره           
  .گردد متمايز مي) برون گروه(مفهوم آنها 

احساس تعلـق بـه يكـديگر داشـته و       «د كه   شو  در اينجا به گروهي از افراد اطلاق مي       » ما«
فرد آن را كاملاً «، گروهي هستند كه »آنها«در حالي كه » .هويت مشتركي را احساس نمايند

                                                           
1- Paradoxical 
2- Circle 
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و لذا صرف تجربه و ادراك فرد از اينكـه       » گيرد  متفاوت و مجزا از گروه خودي در نظر مي        
.  او را افـزايش دهـد      )1(تواند تمايلات و تبعيـضات درون گروهـي           در كدام گروه است، مي    

كند كه خصوصيات گروه خودش را مطلوب و مطبوع   يعني اين تمايل را در فرد تقويت مي       
  .بداند و بر گروه خودش ببالد و يا از برون گروه بيزاري بجويد

توانـد سـبب تنـزل        نتايج و تحقيقات مختلف نشان داده كه وفاداري به گروه خودي، مي           
عــضاي گــروه خــودي شــود و هرچــه احــساس هويــت و هــاي ديگــر در نــزد ا ارزش گــروه

هـا نيـز      هاي درون گروهي تقويت شـود، پيـشداوري افـراد نـسبت بـه بـرون گـروه                   معاشرت
توانـد خـود، سـبب تقويـت           مـي  )2( غـرور و افتخـارات قـومي         ،در اين معنـا   . يابد  افزايش مي 

  .تعصبات قومي شود
اگر . كند  تداوم پيدا مي  ) ماعياجت(تعصب همچنين از طريق اجبارها و فشارهاي بيروني         

تعصب تبديل به يك هنجار اجتماعي شود، خيلي از افراد از آن پيروي كـرده و خـود را بـا                     
  .دهند آن وفق مي

  هاي نهادي حمايت. 4
هــايي اســت كــه بــدان وســيله نهادهــاي اجتمــاعي   يكــي از روش)3(تفكيــك و جداســازي 

  .شوند و تقويت تعصبات ميسبب حفظ )  وسايل ارتباط جمعي ومدارس، حكومت(
رهبران سياسي نيز ممكن است از طريق انعكاس و تقويت گرايشات غالب در جامعه، به               

مـدارس، راديـو و تلويزيـون نيـز از جملـه نهادهـايي هـستند كـه                  . تعصبات خود دامن بزنند   
مقوم گرايشات فرهنگي غالب در جامعه هستند و اين خود باعث تقويت تعصبات  متضمن و

  .گردد امعه ميدر ج

  منابع احساسي تعصب. 5

                                                           
1- Ingroup bias 
2- Ethnic pride  
3- Segregation 
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  :كند كه عبارتند از ماير در تشريح منابع احساسي تعصب به سه عامل اصلي اشاره مي
 ماير ناكـامي را عامـل اصـلي و سـتيزه جـويي نـسبت بـه ديگـران                    : ناكامي و خشونت   .1
  .داند مي

نـد كـه   ك  گـاهي تعـصب، نيازهـاي ناخودآگـاه افـراد را ارضـا مـي       : پويايي شخصيت  .2
براي درك اينكه ما صاحب منزلت هستيم، نيـاز         . ترين آنها نياز به احترام و منزلت است         مهم

به اين داريم كه ديگران ما را چنـين بخواننـد و لـذا يـك نفـع روان شـناختي تعـصب و هـر                    
 ،آورد، يـا بـه عبـارت ديگـر     سيستم منزلتي ديگر اين است كه احساس برتري به وجـود مـي     

  .ي افراد به كار گرفته شودنبراي غلبه بر احساس فروتتواند  تعصب مي

  )1(»دولارد«جويي   ستيزهـناكامي تئوري 

هـاي مختلـف بـر        از ديدگاه تئوري ستيز تضادهاي قومي و نژادي ناشي از رقابت ميان گروه            
گروهي كه در ايـن رقابـت و تـضاد          . باشد   ثروت، قدرت و مقام مي     :سر منابع كمياب، مانند   

  .شوند هاي اقليت ناميده مي ود گروه غالب و ساير مدعيان گروهش پيروز مي
هاي قومي و نژادي گسترش يابد، سـه شـرط اساسـي بايـد             براي اينكه تضادها و نابرابري    

  .وجود داشته باشد
 بايد دو يا چند گروه اجتماعي متمايز وجود داشته باشـد و فقـط در                :ي متمايز ها  گروه .1

وجود بين گروهي و احـساس تعلـق بـه يـك گـروه خـاص                هاي م   صورت آگاهي از تفاوت   
  .آيد است كه تضاد به وجود مي

 قـدرت  :ها بـر سـر منـابع بـا ارزش ماننـد       بايد در رقابت بين گروه     :رقابت بر سر منابع    .2
در اين موقعيت اعضاي يك گروه تمايل خواهنـد يافـت     . ثروت و منزلت وجود داشته باشد     

هاي ديگر از دسترسي كامل بـه ايـن منـابع، بـراي حفـظ                كه از طريق ممانعت اعضاي گروه     
  .منابع خود اقدام كنند

ها از نظر قدرت بايد نابرابر باشـند بـه طـوري كـه يـك گـروه                     گروه :نابرابري قدرت  .3

                                                           
1- Dulard 
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هـاي ديگـر بـه     بتواند به خوبي ادعاي خود را در مورد منابع كمياب با هزينه گروه يـا گـروه             
  .گيرد ست كه نابرابري در جامعه شكل مياثبات برساند و در اين مرحله ا

گروه . از اين مرحله به بعد وقايع و حوادث يك جرياني نسبتاً قابل پيش بيني خواهد بود    
هاي اقليت به وجود خواهد آورد و         غالب باورهاي تحقير آميزي درباره پستي گروه يا گروه        

ايـن  . د استفاده قرار خواهـد داد اين باورها را نيز براي اثبات حقانيت و ارائه برتري خود مور   
گروه تلاش گروه اقليت براي اثبات منافع خود را بـه عنـوان تهديـدي عليـه منـافع خـويش                     

  . فشار بيشتري را عليه گروه اقليت اعمال خواهد كرد،محسوب خواهد كرد و در نتيجه
هـاي   هاي قومي و نژادي در واقع مربوط به تفـاوت  از ديدگاه تضاد، منازعات ميان گروه   

ها جهت ايجـاد و حفـظ نـابرابري در            نژادي و قومي نيست، بلكه براي استفاده از اين تفاوت         
هاي مختلف بـراي منـابع    ترتيب، هرجا كه گروه بدين. باشد امر رقابت براي منابع كمياب مي 

فريقـا بـراي كـسب    آ رقابـت سـياه و سـفيد در جنـوب      : ماننـد  ،پردازند  يكساني به رقابت مي   
ها و   بوميان و مستعمره نشينان در برزيل براي تملك سرزمين، رقابت اسرائيليقدرت، رقابت

 در نتيجه، خصومت بين گروهـي بـه وجـود           .فلسطينيان براي تصرف قطعه يكساني از قلمرو      
ها دوام يابد و يكي از آنان بتواند ديگري را استثمار كند              يد، به ويژه اگر نابرابري گروه     آ مي

  .و قرباني خود سازد

  جويي اسميت هويتنظريه 
هــاي  گيــري نهــضت مــداري و مركزگريــزي و شــكل ريــشه و منــشاء قــوم«از نظــر اســميت 

طلبي قومي ناشي از تمايل و نياز جامعه قومي به كسب هويت قومي خود و رسـميت                   جدايي
زبـاني،   خوني، هم نـژادي، هـم   وجدان قومي كه هويت خود را در هم   . »بخشيدن به آن است   

هـا و     ستن و بارآمـدن در بـستر فرهنـگ قـومي و گذشـته اجتمـاعي، اسـطوره                 هم دينـي، زي ـ   
كنـد كـه حاصـل آن         ينـدي را ايجـاد مـي      اجويد، مجموعـاً بر     خاطرات تاريخي مشترك مي   

يند از لحـاظ    ااين بر .  تقويت همبستگي، يگانگي و انسجام قومي است       ،تشكيل هويت قومي  
ت بـوده و خواهـان تـشكيل دولـت      گردد كـه معطـوف بـه قـدر          سياسي به نيرويي تبديل مي    
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و از نظـر فرهنگـي بـه دنبـال          ) طلبـي  اسـتقلال (بخشد   قوميت آنان را تحقق مي     ومستقل است   
  .)1371،امير احمدي( باشد هاي فرهنگي و قومي خود مي رسميت بخشيدن به ارزش

  شماتيك مدل نظري اسميت -12 نمودار

  
  هاي قومي انهاي سياسي بحر نظرية

هـاي قـومي مطالعـه و تئـوري           هايي كه در قالـب آن ناسيوناليـسم بحـران           يكي ديگر از زمينه   
انديشمندان اين رويكـرد كـه عمومـاً كارشناسـان          . پردازي شده است رويكرد سياسي است     

رشـته علــوم سياســي هــستند، بــراي تحليــل ناسيوناليــسم و منازعــات قــومي عمــدتاً بــر روي  
يــع قــدرت، نخبگــان سياســي، مــشروعيت، نــوع ســازماندهي سياســي و  توز:عناصــري مثــل

  .ورزند ها و علايق جامعه قومي تأكيد مي خواست
اي از نظريات در ايـن رويكـرد نقـش اصـلي را بـه روشـنفكران و سياسـتمداران در                       پاره

  .دهد هاي بين قومي مي تحريك احساسات قومي و درگيري
  : عبارتند از،اند هاي قومي پرداخته انهايي كه به تبيين بحر نظريةترين  مهم

   ملت بوئرزـ دولت  نظريه
هاي جديـد قـومي و روحيـه مركـز گريـزي در جامعـه                 به عقيده بوئرز بروز و ظهور نهضت      

  . دارد) سياسي(قومي دلايل 

 گذشته اجتماعي

 هااسطوره

 خاطرات تاريخي

 فرهنگ قومي

هويت جمعي
همبستگي  قومي

  قومي

ناسيوناليسم 
  قومي

نهضت 
قومي  يطلب جدايي

  )مركزگريزي(
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 موجوديـت قـانوني، بـسيار گسـسته و مـبهم شـده       با مفهوم قومي و دولت  اارتباط بين ملت ب   
كنند كه مليـت مـشترك    گرايي به عنوان حق مردمي كه احساس مي   ميت قو ،در نتيجه . است

  .دارند و خواستار دولتي هستند كه مليت آنها را تحقق بخشد، در آمده است

  »شاپفلين« و »راتچايلد« عيني ـتئوري عوامل ذهني  
هاي تمـايز طلبـي و روحيـه مركـز گريـزي جامعـه                از ديد راتچايلد و شاپفلين پديده نهضت      

 قابل تبيين است به اعتقاد آنهـا عوامـل          )2( و عيني    )1( در قالب دو دسته از عوامل ذهني         قومي
 عوامـل فرهنگـي، سياسـي،       :ذهني كه ريشه در هويت خواهي در جامعه قـومي دارد، شـامل            

آورنـد و از   هاي اساسي غيرقابـل مـذاكره را پديـد مـي        درخواست  كه عقيدتي و رواني شده   
ي زباني، ذهني، فرهنگي، تجربه خـاص تـاريخي و       يها   تفاوت :لهاي مشابه مث    طريق مشخصه 

عوامـل عينـي كـه اساسـاً        . ها با ديگر جوامع قومي قابل بررسي است         وقوف بر وجود تفاوت   
 اختلافـات ميـان قـومي، تبعـيض در قـوانين،            :هاي اقتـصادي و اجتمـاعي دارنـد شـامل           ريشه

 حـق مالكيـت، حقـوق مـدني،         :يانه مثـل  گرا   ترتيبات سازماني تبعيض    و ها   برنامه  و ها  سياست
هـاي    گردد و به طـور وسـيع درخواسـت          قشربندي در بازاركار و ميزان مشاركت سياسي مي       

  .سازند قابل مذاكره را مي
هـاي قـومي اثـر گذاشـته،          براساس تئوري عوامل ذهني و عيني بر مخفـي شـدن نهـضت            

دي و نارضـايتي قـومي را       هاي قابل مذاكره و غيرقابل مذاكره ناخشنو        ضمن تشديد خواست  
گيـري سـازمان سياسـي قـومي      آورد كه منجر به شـكل  كند و شرايطي را فراهم مي     بيشتر مي 

شده و به منبعي براي تسريع در بازسازي هويت قومي، وحدت و همبستگي قومي، خواست               
هـاي    هـاي نمـادين، اسـطوره       مشاركت عمومي و اصالت فرهنگي از جمله بازگشت به ريشه         

گيـري ناسيوناليـسم      گردد و از طريق ايجـاد و شـكل          يادبودهاي تاريخي تبديل مي   گذشته و   
نهـضت  «قومي تبديل بـه نهـضت مركزگريـزي قـومي شـده و بـه صـورت يكـي از اشـكال                  

بروز » سياست ائتلاف انتخاباتي  «و  » اي  شورش منطقه «،  »طلبي  نهضت جدايي «،  »خودمختاري
                                                           

1- Subjective 
2- Objective 
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  .كند مي
كننـد كـه هويـت قـومي          شته و در جايي بروز مي     دو مورد نخست عمدتاً اساس قومي دا      

آشكارتر از هويت ملي باشد، در حالي كه دو مورد بعدي ممكن است بدون وجود قوميـت                 
  .بندي طبقاتي بسيار باشد بروز كند و در جايي كه شكل

  شماتيك چارچوب مفهومي تئوري راتچايلد و شاپفلين -13 رداونم

  
 هر قدر احـساس هويـت جامعـه قـومي در زنـدگي              :الذكر  فوق كلي براساس تئوري     ربه طو 

تر و هر قدر سازمان       جامعه ملي كه بخشي از آن است كمتر باشد سازمان سياسي قومي قوي            
تر و هـر قـدر ناسيوناليـسم قـومي شـديدتر روحيـه و                 تر، ناسيوناليسم قوي    سياسي قومي قوي  

 عوامل فرهنگي

 عوامل سياسي

 عوامل عقيدتي

 عوامل رواني

 هاي قومي تفاوت

 ساخت اقتصادي

 ساخت اجتماعي

عوامل
  ذهني

هاي خواست
  ظهور ناسيوناليسم  غيرقابل مذاكره

  خودمختاري

  طلبي جدايي

  اي شورش منطقه

  ائتلاف

جنبش بالفعل قومي 
 )مركزگريزي(

هايخواست عينيعوامل
 قابل مذاكره

نارضايتي 
  قومي

جنبش مخفي 
  قومي

  سياسي ساخت
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  .د خواهد بونيروي مركزگريزي بيشتر

   
   ايسمننظريه

هاي مختلف درباره     هاي كه در آن انديشه      ايسمن در طرح نظريات خود ضمن تعريف زمين       
هـاي قـومي و بـه تبـع آن            هـا و همبـستگي      تأثير انبـساط يـا انقبـاض بـر عمـده شـدن هويـت              

هـا را قلمـرو    او ايـن زمينـه  . كنـد  گيرد، بر نقش دولت تأكيـد مـي   هاي قومي شكل مي    بحران
  .كند  معرفي ميدولت معاصر

هاي اساسـي وجـود       ا وجود اختلافاتي كه در قانون     ب (به عقيده وي در تمام دنياي معاصر      
روش حكومت و موثر بودن دستگاه اداري رابطه شهروندان و مـردم بـا دولـت، نهـاد                  ) دارد

هاي   يابي به شغل در بخش      اين دولت است كه قوانين دست     . هاست  كننده ارزش   اصلي تعيين 
رنظامي، نظامي، پليس، قوه قضائيه و تشكيلات دولتي و حتي بخش خصوصي را             مختلف غي 

توانند راي دهند و مقامـات را         كند كه چه كساني مي      دولت معين مي  . كند  تعيين و اعمال مي   
توانند به آموزش عالي راه يابند، چه زباني، زبان اصلي دولت  چه كساني مي. به دست گيرند

كنـد، سـاختارهاي     ز آنجايي كه دولت قوانين را تعيين و اجرا مي          ا ،بنابراين. و آموزش است  
هـايي كـه جهـت بـه دسـت آوردن             هاي مناسبي براي رقابـت و تـضاد بـين گـروه             آن محيط 

هاي قومي بـه عنـوان مبنـايي بـراي            اين عمده شده هويت   . باشد  كنند، مي   امتيازات تلاش مي  
شود كه بـه اصـل فرديـت     ايي ميه بسيج سياسي و تعارضات سياسي موجب آزردگي ليبرال       

هـا   هاي گروهي ديگر براي كسب فرصـت  بدون توجه به نژاد و مذهب و قوميت و وابستگي     
  .ها معتقد هستند و پاداش

زيـرا تعيـين سـهم      . كنـد   ايسمن عقيده دارد، همبستگي قومي را تحريـك و سياسـي مـي            
بر جوامع قـومي مختلـف      هاي مدرن، طبق برنامه يا بدون برنامه اثرات مختلفي            توسط دولت 

هـا و امتيـازات بـر جوامـع قـومي بـه طـور نـابرابر و                   ها، فرصـت    قوانين حاكم بر رقابت   . دارد
يابند كه با آنهـا نـه بـه عنـوان فـرد               در چنين شرايطي افراد درمي    . گوناگوني تأثيرگذار است  
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 راه  تـرين   بلكه به عنوان اعضاي يك جامعه قومي برخورد شده است و بدون ترتيـب طبيعـي               
هـاي قـومي جـستجو         و دفاع از امنيت و امكانات اقتـصادي خـود را از طريـق انجمـن                ءارتقا
هاي قومي كه اعضاي آن موانع يـا تعـصباتي در امتيـازات و قـوانين موجـود                    گروه. كنند  مي

 گـسترش   ،بنـابراين . شـوند   كننـد بـه آسـاني توسـط نخبگـان سياسـي بـسيج مـي                 احساس مي 
هاي جديدي را ايجاد  نها قوميت را از بين نبرده، بلكه مستمسكاقتصادي و دولت مدرن نه ت 

  .كرده است
اي را كه رابطه بين گسترش وضع و شرايط اقتصادي را با تـضاد قـومي                  ايسمن سه نظريه  

  :كند توضيح دهند، طرح مي
  .كند گسترش اقتصادي كنترل تضاد قومي را تسهيل مي. 1
ضاد قومي را بـا تأكيـد و تـشديد مواجـه            مدت، ت   رشد اقتصادي به خصوص در كوتاه     . 2

  .كند مي
  .اي با مديريت تضادهاي قومي ندارد رشد اقتصادي به طور كلي رابطه. 3

   نمادگرايينظريه 
و توزيع و كسب نمادهاي با اهميت يكي ديگر از منابع مهم و عمـدة خـشونت    » نمادگرايي«

عناصـر مهمـي هـستند كـه بـه      طبق اين ديـدگاه نمادهـا     . شود  هاي قومي تلقي مي     و درگيري 
هاي قومي مشروعيت جمعـي بخـشيده و قادرنـد از طريـق               هاي مختلف از جمله گروه      گروه

سـرزمين و  . ايجاد قدرت واقعي در يك گروه قومي موجب حفاظت و صيانت آنان گردنـد       
  .شوند قلمرو، زبان و مذهب از جمله اين نمادهاي برجسته قومي محسوب مي

مخـصوصاً  . آيـد   ن منبعي براي حيات و امرار معاش به حساب نمـي          سرزمين، تنها به عنوا   
تحت شرايط فعلي كه اقتصاد مبتني بـر بـازار بـه طـور مـؤثري مرزهـاي قـومي و سياسـي را                   

هـا بـراي    ها بر سر قره بـاغ يـا تمايـل ژاپنـي     ها و آذري   مثلاً درگيري ارمني  . درنورديده است 
نـه بـه خـاطر منـافع        » كريمـه «ت بـه    هـاي شـمالي يـا احـساسات نـسب           كسب مجـدد سـرزمين    

  .گرايانه و عملي بلكه به خاطر علايق نمادين است واقع
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براساس ايـن نظريـه همـين نمـادگرايي نيـز در سـطح زبـان منجـر بـه وقـوع خـشونت و                         
هاي قومي براي رسمي كردن زبان خود باعث   زيرا تمايل گروه  . شود  هاي قومي مي    درگيري

در اين حالت زبـان  . باشد ها مي   ود در مقايسه با ديگر گروه     مشروعيت دادن بيشتر به گروه خ     
  .شود تبديل به يكي از نمادهاي همبستگي ساز و براي استيلاي يك گروه بر گروه ديگر مي

 از ديدگاه تئوري نمادگرايي، منافع و علايق نمادين در يك سيستم روابط بـين               ،بنابراين
ها و كـسب اهـداف خـود از آن            بسيج توده قومي تنها تصوري مبهم نيست كه نخبگان براي         

ــد ــراي    . اســتفاده كنن ــا اهميــت موضــوعي واقعــي و منطقــي ب ــع و كــسب نهادهــاي ب توزي
سـو و اهميـت       اين نظريه قائل به قضاوت ميان منافع مادي در يك         . هاي قومي است    درگيري

 هـاي اجتمـاعي و   زيـرا منـافع مـادي اغلـب اسـاس درگيـري        . باشـد   نهادها از سوي ديگر مي    
 حقـوق،   :ماننـد . ورد مـذاكره قـرار داد     م ـتوان آن را در پارامترهاي كمي         طبقاتي است و مي   
هاي نمـادين بـسيار مـشكل         اما مذاكره بر سر خواسته    ... ها، ساعات كار و     مستمري، پرداخت 

تــوان بــراي آنهــا  گيرنــد و نمــي زيــرا در زمــرة مــسائل اخلاقــي و عــاطفي قــرار مــي. اســت
هـاي قـومي هماننـد        ها و خشونت    به اين دليل است كه درگيري     . هاي كمي قائل شد     ويژگي
ناپـذير دارنـد و اغلـب بـا خـونريزي همـراه               هاي مذهبي ماهيتي غيرمنطقي و آشتي       درگيري
  )1376تيشكف، (. هستند

  »گرايي ازل« نظريه 
گرايــي بــراي توضــيح مفهــوم ناسيوناليــسم قــومي و تبيــين علــل ظهــور و غليــان   نظريــة ازل
  :كند كه عبارتند از  ميحسم قومي سه اصل و قاعدة كلي را مطرناسيونالي

باشند، داراي درك و آگاهي ذاتـي مـشتركي           مردمي كه داراي فرهنگ مشترك مي     . 1
  .هستند) هويت مشترك(از موجوديت جمعي خود 

گيري احساسات بسيار قوي مشترك       فرمانروايي بر اين هويت مشترك منجر به شكل       . 2
  .خواهد شد

ناپذيري هستند كه منافع مادي و سياسي قـومي       گونه احساسات پايه و اساس تقليل       اين. 3
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كند كه بـه هنگـام        هاي حتمي ايجاد مي     گيرد و توانايي    و گروهي براساس آنها شكل مي     
كومـارف و سـي     ( .گـردد   متجلـي مـي   ) رو  دشمن روبـه  (خطر در پاسخ به نيروي بيروني       

  )استرن
مولاً از اين لحاظ كه ظاهراً ملاحظـات نفـع شخـصي را             ناسيوناليسم و وفاداري قومي مع    

رونـد ذاتـاً غيرعقلانـي و يـا فـوق عقلانـي تـصور                 كند يـا از حـدود آن فراتـر مـي            نقض مي 
شـود كـه فـرد در جهـت منـافع قـومي               ناسيوناليسم و وفاداري قـومي موجـب مـي        . شوند  مي

ام دهـد، هرچنـد كـه       هايي را به نفع قـوم و گـروه خـود انج ـ             خويش رفتار، اقدامات و كنش    
بخش اعظـم تمـايلات ناسيوناليـستي ابتـدائاً بـا اراده،            . هايي براي فرد در برداشته باشد       هزينه

تعهدات ناسيوناليستي و قومي ممكن است صـرفاً آرمـاني          . منافع قومي و هويت مرتبط است     
 را  گـرا و ديگرنگـر      هاي آرمان   يا هنجاري باشند، از اين لحاظ كه ممكن است فقط انگيزش          

  .ا منافع فردي نيز همبستگي داشته باشدبدخيل سازد، اما قوياً 

  تئوري هماهنگي گروهي 
هاي قومي و گروهي ناشي از هماهنگي قـومي و گروهـي    براساس اين تئوري بروز درگيري   

 زبان، مـذهب، اجتمـاع قـومي، عـادات و رسـوم اخلاقـي       :بدين معني كه عواملي مثل   . است
هـاي فـردي    هاي اصـلي همـاهنگي قـومي هـستند كـه هزينـه       هخاص قومي در زمرة سرچشم  

كننـد و بـر       مراودة افراد در درون قوم را تحت تـأثير قـرار داده و انتظـارات را بـا ثبـات مـي                     
شياري و منافع گروهـي و قـومي و بـه تبـع آن شناسـايي گروهـي تـأثير                    وپيشرفت و حفظ ه   

هـاي درونـي      القوم همـاهنگي    كثيردر جوامع   . بخشند  گذارند و گروه قومي را انسجام مي        مي
ضـرر و كـاملاً بـه نفـع گـروه آنـان اسـت، امـا همـين                     هريك از اقوام هرچنـد در ظـاهر بـي         

هماهنگي قومي و گروهي مبنايي براي ايجاد كنش سياسي يك قوم عليه قوم ديگـر فـراهم                 
  .آورد مي

ي هـا   پـست «و  » توزيـع قـدرت   «شـامل   » كـالاي معنـوي   «براساس اين تئوري، سه عامـل       
كنش متقابـل بـين ايـن دو        «، و   »منافع مادي، درآمد و رفاه    «نظير  » كالاهاي توزيعي «،  »دولتي
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از جمله عواملي هستند كـه همـاهنگي گروهـي و قـومي را تقويـت نمـوده و ماهيـت          » مورد
ايـن عقايـد    » واكركـانر « بـه عقيـدة      )15: كومـارف (. دهند  هاي قومي را تشكيل مي      درگيري

  .هاي ناسيوناليستي باشند شوند رفتارها توأم با نهضت ث ميگرايي است كه باع قوم

  »استاون هاگن«نظرية  
گيـرد    خـود مـي   ه  زماني يك نزاع و درگيري جنبة قومي و نژادي ب         » استاون هاگن « به عقيدة   

طلبانــه و  كــه شــامل يــك جنــبش سياســي ســازمان يافتــه، نــاآرامي مردمــي، اعمــال جــدايي
 از ديد او سازمان يافتگي ناآرامي ،بنابراين.  قومي گرددهاي داخلي شامل در مرزهاي  جنگ

هـاي قـومي      ها و مشخصات درگيري     ها همراه با تمايلات جدايي خواهي از ويژگي         و جنگ 
هـا   بار قومي و درگيري ميان اقليـت  رفتار خشونت» نهاگ«براساس نظريه   . شوند  محسوب مي 

ت قدرت و منابع حكومـت را در  و اكثريت هنگامي غالب خواهد شد كه گروه قومي اكثري     
هـاي اقليـت بـدون         گروه ،در اين حالت  .  ولي گروه قومي اقليت فاقد آن باشند       ،دست دارند 

آنكه آشكارا با گروه غالب درگير شوند، ساختار حكومتي را به طور كلي مورد سؤال قرار                
ن اخـتلاف   زماني كه جامعه و حكومت قادر نيستند هيچ مكانيسمي را براي حل اي            . دهند  مي

بار درخواهد گرفـت و درگيـري ميـان اقـوام صـاحب       و مناقشه پيشنهاد كنند، رفتار خشونت     
گونه سهم و نقشي در قـدرت ندارنـد، بـه وقـوع               هاي اقليت كه هيچ     قدرت و مسلط و گروه    

  .خواهد پيوست

  »آكلائف«نظرية  
 را در حـوزة    بـار قـومي     هـاي خـشونت     پردازاني كه مناقشات و درگيـري       يكي ديگر از نظريه   

اكثـر  . باشـد   مـي » آيـرات آره آكلائـف    «علوم سياسي مورد بررسي و تبيين قرار داده اسـت           
طـور    هـاي تـازه اسـتقلال يافتـة آسـياي ميانـه و قفقـاز و همـين                   مطالعات او دربارة جمهوري   

وي معتقـد     هاي قومي در مولداوي در دهة هشتاد تـا نـود متمركـز گرديـده اسـت،                    درگيري
بار قومي داراي ماهيـت سياسـي هـستند كـه تحـت               هاي خشونت    درگيري است بخش اعظم  

شرايط خاص انتقالي در روابط بين قومي، از اعمال سياسي قومي بدون خـشونت بـه اعمـال                  
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به اعتقاد او فشار فزايندة قوميت سياسي شده و تشديد          . شوند  آميز تبديل مي    سياسي خشونت 
ييرات سياسي ـ اجتماعي كشور ممكن است منجر  اي از تغ ادعاها و ضد ادعاها در هر مرحله

هاي قومي براي     در چنين شرايطي برخي از گروه     . به بحراني شديد در روابط بين قومي شود       
  .شوند هاي خود و براي ايجاد تغييرات به خشونت متوسل مي يابي به خواسته دست

ن قـومي   هـاي بـي     دربـارة ماهيـت و جـوهرة درگيـري        » آكلائف«هاي    مطالعات و بررسي  
جاري در كشورهاي تازه استقلال يافتـه پـس از دورة كمونيـسم و مولـداوي اثبـات نمـوده                    

بار كنوني در اين مناطق ماهيتي سياسي دارند و ناشي از  هاي خشونت است كه اكثر درگيري
مناقشات قـومي بـر سـر كـسب موقعيـت گروهـي در سـاختار سياسـي ايـن كـشورها و نيـز                         

  .باشند  سر توزيع مجدد قدرت و رسيدن به قدرت ميهاي بين گروهي بر درگيري
ماهيـت سياسـي    «: هـاي قـومي سـه عنـصر         از بحـران  » آكلائـف « در تحليـل     ،ترتيب  بدين

همـراه بـا    » گرايي سياسي   رشد كثرت «و  » تغييرات سريع سياسي اجتماعي   «،  »تحركات قومي 
 گـسترش  ،اواز نظـر  . كننـد   نظـام حـاكم نقـش كليـدي ايفـا مـي           » بحران مشروعيت سياسي  «

 اجتماعي كه خود محصول   ـمناقشات قومي رابطة نزديكي با جوهره و كيفيت انتقال سياسي
   ـدمـوكراتيزه شـدن جوامـع و اصـلاحات سياسـي     .  دارد، اجتمـاعي اسـت    ـتغييرات سياسي

هـاي قـومي و       گرايي سياسي شده و موج جديدي از جنبش         اجتماعي موجب افزايش كثرت   
  .كنند يد كه هركدام منافع خاصي را دنبال مينما مردمي را ايجاد مي
هـاي مهـم در    دهنـدة دگرگـوني   اجتماعي در جوامع چند قـومي نـشان   ـ  تغييرات سياسي

ها با توجه به تغييـرات سياسـي در           اين گروه . باشد  هاي قومي مي    چگونگي سازماندهي گروه  
منـافع خـود را بـسيج       ورزنـد، نيروهـا و         سر منافع خود به طـور فزاينـده اصـرار مـي            رجامعه ب 

خواهنـد   آنچه آنها مـي . شوند هاي مختلف درگير اعمال قومي جمعي مي      كنند و به شكل     مي
يا سهم بيشتري در قدرت سيستم سياسي است و يا تقسيم دوبارة تشكيلات قدرت است كه                

زمـان  » آكلائـف «بـه اعتقـاد     . گيرد  را در بر مي   » جدايي قومي «تا  » خودگرداني سرزميني «از  
اطمينـاني كـه در اثـر تغييـر سـريع             زيرا فضاي بـي   . ير و انتقال، زمان تنش قومي نيز هست       تغي

هـاي قـومي    شود، عامـل بـسيار مهمـي در سياسـي شـدن گـروه         اجتماعي و سياسي ايجاد مي    
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ها متوجه عواقـب تغييـر سياسـي بـراي            در اين فضاي نامطمئن، نگراني اصلي گروه      . باشد  مي
هـا    در يـك جامعـه چنـد قـومي و يـا تهديـدهاي ديگـر گـروه                 موقعيت و منافع گروه قومي      

ترس از تسلط ديگران يا مغلوب شدن ممكن است به طور مشخصي برجسته شـده               . باشد  مي
  .هاي قومي شود و منجر به سياسي و مسلح شدن گروه

يكـي ديگـر از عوامـل وقـوع چـالش و            » بحران مشروعيت سياسي  » «آكلائف«به اعتقاد   
هـاي    به عنوان نقطة انتقال از رفتارهاي سياسي بـدون خـشونت بـه كـنش        هاي قومي و    مناقشه

بـدين معنـا كـه اعمـال ابتكـاري و بـدون خـشونت               . شـود   زا محـسوب مـي      سياسي خـشونت  
 اجتمـاعي موجـود     ـهاي قومي مغلوب كه خواهان تجديد نظر در نظم قـومي سياسـي   گروه
ي خود اصول قومي سـرزمين      باشند در يك كشور چند قومي كه در اساس سازمان سياس            مي

 چالش با   ، در واقع  .شود  را منظور كرده است، اعلام مبارزه با نظام قانوني غالب محسوب مي           
در چنين شـرايطي هـر     . آيد  حساب مي ه  نظام قانوني حاكم به معني چالش با مشروعيت آن ب         

ر رسمي  زبان، مذهب، فرهنگ، تعبي:مسئلهاي كه مربوط به شكاف و مناقشه قومي باشد مثل 
كنند و معمولاً به  از گذشتة تاريخي و مواردي از اين قبيل اغلب بعدي كاملاً سياسي پيدا مي 

هـا بـر سـر        زماني كه درگيري  . شوند  رقابت براي كسب قدرت متمايل شده و يا ابزار آن مي          
شـود، احتمـال    يابد و تبديل به مسألة مرگ و زنـدگي مـي          قدرت بين رقباي قومي شدت مي     

  .گردد نت بسيار زياد ميبروز خشو
اي يـك     در ادامه تحليـل خـود در پاسـخ بـه ايـن سـؤال كـه در چـه مرحلـه                     » آكلائف« 

درگيري قومي سياسي احتمال بيشتري وجود دارد كه دولت مركزي يا قوم غالب دست بـه                
گونـه   كننـد، ايـن     قومي مغلوب بزند كه براي كسب قدرت مبـارزه مـي          ) هاي  سركوبي گروه 

افتد كـه دولـت و        زماني اتفاق مي  ) بحران سياسي مشروعيت  (كه اين مرحله    دهد    توضيح مي 
انـد   هـاي قـومي مغلـوب آغـاز كـرده      اي كه گـروه  يا قوم غالب به اين نتيجه برسد كه مبارزه   

 مرحلة درگيري قومي زمـاني كـه دولـت          ،به نظر او  . كند  مشروعيت كلي رژيم را تهديد مي     
ي مغلوب كه بـراي توزيـع مجـدد تـشكيلات           ها  مركزي براي سركوب عمل جمعي قوميت     

اي اسـت كـه عمـل قـومي           شـود، همـان نقطـه       كنند به خشونت متوسل مي      سياسي مبارزه مي  
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در اينجـا مهـم نيـست كـه         . بار مبـدل گـردد      سياسي جمعي بدون خشونت به اعمال خشونت      
گروه قومي غالب و نخبگان حاكم آن تا چه حد صبور بـوده و نـسبت بـه سـركوبي تمايـل                      

اي در تشديد يك درگيري قومي سياسي وجود دارد كـه بـه               چون نقطه . توجهند  اشته يا بي  د
بحـران  «طلبـد، ايـن نقطـه را آكلائـف            ناچار عكس العمل و سركوبي دولت مركزي را مـي         

  .ناميده است» سياسي قومي مشروعيت
 از. شود  نقطة بحراني كه اوج برخورد بدون خشونت قومي سياسي تبديل به خشونت مي            

دهد كه گروه قومي مغلوب در آستانة تبديل شـدن            اين حالت زماني رخ مي    » آكلائف«نظر  
يابـد كـه      به يك عامل فعال سياسي بسيج يافته قرار دارد، به نحوي كه دولت مركزي درمـي               

كند، بلكه ممكن اسـت       مغلوب نه تنها مشروعيت رژيم را تهديد مي       ) هاي  اقدام بعدي گروه  
در قالـب چنـين بحـران       » آكلائـف «به اعتقـاد    . نظام حاكم بيانجامد  به عدم مشروعيت كامل     

هـايي    رسند و تهديدها و فرصت      مشروعيتي است كه برخوردهاي بين قومي به اوج خود مي         
يابـد و خـشونت       كنند، بسيار افزايش مي     هاي قومي براي كسب منافع خود ابراز مي         كه گروه 
ت سياسي ممكن است به معني نقطة عطف        در اين حالت آغاز بحران مشروعي     . گيرد  اوج مي 

هـاي قـومي      در درگيري قدرت و سطحي تازه، شديد و متفاوت از تقابل سياسي بـين گـروه               
درگير تلقي شود و خشونت به عنوان قدم بعدي در رفتـار قـومي و ويژگـي درگيـري بـروز                     

  .كند
هـا   وميـت تغييرات سياسي ـ اجتماعي شديد و ماهيت سياسي شـدة ق  » آكلائف«به اعتقاد 

هـاي   باشد كه باعث ايجـاد شـكاف   گيري ديناميك خشونت بين قومي مي      عامل اصلي شكل  
 مسألة ،از سوي ديگر. گردد  تشديد مناقشات تا حد بحران سياسي مشروعيت مي   و بين قومي 

هاي قومي در اين خصوص به ايجاد مجدد بحران مشروعيت            تقسيم قدرت سياسي و نگراني    
هر بحران تازه مشروعيتي حـادتر از  . كند سياسي ـ اجتماعي كمك مي در هر مرحله از تغيير 

هر مرحلة جديد از   . شود  بحران قبلي بوده و منجر به افزايش بيشتر خشونت قومي سياسي مي           
تغييرات اجتماعي ـ سياسي كه در آن الگوهاي قبلي تشكيلات قومي سياسي مخدوش شـده   

هـاي گروهـي و قوميـت مـسلح و       ازمانآورد، رشـد س ـ     و معضلات جديدي را به وجود مـي       
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 به نوبة خود سطح بـسيج سياسـي قـومي را افـزايش              ،اين امر . كند  سياسي شده را ترغيب مي    
  .)1375: آكلائف(دهد  مي

هاي قومي    ها و درگيري    خشونت» آكلائف«بيان شد    گونه كه در ابتداء اين مبحث       همان
رو، در تحليل ايـن       ازاين. ن نموده است  مولداوي و ماوراء نيستر را براساس همين تئوري تبيي        

ها، معتقد است توسل به خشونت و درگيـري در مولـداوي و مـاوراء نيـستر عمـدتاً                     خشونت
هـا بـا ماهيـت سياسـي          هاي سياسي بـين قـومي و ارتبـاط نزديـك خـشونت              مربوط به رقابت  

بنـدي    وي كه به يـك مقايـسة زمـان        . ستمناقشات قومي در جامعة در حال تغيير مولداوي ا        
ها و مناقـشات قـومي سياسـي بـدون خـشونت در مولـداوي پرداختـه اسـت، چنـين              خشونت
بـار بـا    كند كه نقاط انتقال از درگيري بدون خـشونت بـه درگيـري خـشونت        گيري مي   نتيجه

هـاي بـين قـومي بـراي          اوج درگيـري     دهنـدة نقطـة     بحران قومي سياسي مشروعيت كه نـشان      
اين ويژگي سريع تغيير حيات سياسي      » آكلائف« نظر   به. كسب قدرت است، همسويي دارد    
هاي بين قومي و تشديد مناقشات      هاي سياسي در شكاف     در مولداوي بود كه باعث درگيري     

  .قومي تا سرحد بحران مشروعيت سياسي شد

  »هيزكياس آصفا« نظرية 
ي هـا را مهـم تلقـي نمـوده و آن را عامـل اصـل       آصفا نقش نخبگان قومي در ايجاد درگيـري      

  .داند هاي قومي مي وقوع چالش
شود تا حدود زيادي      آنچه درگيري و بحران قومي ناميده مي      » هيزكياس آصفا «به عقيدة   

زيـرا ايـن نخبگـان هـستند كـه از           . گـردد   هايي بوده كه توسط نخبگـان ايجـاد مـي           درگيري
 چنـين   .كننـد   هاي قومي را هدايت و رهبري مـي         هاي قومي متفاوتي برخواسته و بحران       زمينه

هاي   شود قابليت فراواني دارند تا به درگيري        هايي كه به تحريك نخبگان ايجاد مي        درگيري
هـاي قـومي معمـولاً نـسبت بـه       هرچنـد گـروه  . هاي قـومي تبـديل شـوند     فراگير در بين توده   

هـا    ها در سطح مردمي و تـوده        اما اين نگرش  . اي دارند   يكديگر تعصبات و عقايد قالبي ويژه     
نخواهند شد، مگر آنكه رهبران سياسي و نخبگان قـومي آنهـا را تحريـك و يـا                  به درگيري   
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هاي مناسب    نخبگان از تعصبات و عقايد قالبي قومي به عنوان زمين         . سازماندهي كرده باشند  
آنـان  . كننـد   برداري مي   هاي سياسي و اقتصادي خود بهره       براي جلب سريع حمايت از آرمان     

توسـعة منـافع مـردم      «فريب در قالب قوميـت يـا مليـت ماننـد            با استفاده از اصطلاحات عوام      
اعمـال خـود را موجـه جلـوه داده و        » محافظت در مقابل گـروه قـومي ديگـر        «و يا   » خودمان

هـايي هرچنـد ممكـن اسـت فقـط            منفعت اصلي برندگان چنين آرمان    . بخشند  مشروعيت مي 
زيـرا ايـن    . شـوند   يـل مـي   هاي قومي در ايـن اهـداف دخ         گروه نخبگان باشند، اما تمام گروه     

  .اند نام كل گروه قومي آغاز و دنبال شدهه اهداف ب
هـاي قـومي      هـا و بحـران      در ادامة تحليل خود از علل وقـوع درگيـري         » هيزكياس آصفا «
نـام گـروه قـومي ثبـت گرديـد،      ه وقتي اين چرخه آغاز و خشونت و درگيري ب    «: نويسند  مي

زيرا تمام اعضاي گـروه قـومي       . گيرد  بر مي ترس و خصومت بيشتري كل گروه قومي را در          
 تعصبات قومي و عقايـد قـالبي        ،ترتيب  بدين. شوند  از سوي طرف مقابل دشمن محسوب مي      

ايجاد و در مقابـل     » آنها«و  » ما«زند و دو جناح       كه از پيش وجود داشته به درگيري دامن مي        
 نخبگان آغـاز شـده    درگيري و خشونتي كه توسط گروه    ،بنابراين. كنند  هم صف آرايي مي   

  .»رسد بود، تمامي اعضاي گروه قومي را در برگرفته و به پايان مي
بـه   توسـل     بـا  فريقـا آهـاي قـومي در شـاخ          هـا و خـشونت       درگيـري  ةتحليل ساده لوحان ـ  

بسياري از تحليلگران به رغم پيچيدگي مفهوم درگيـري قـومي بـدان             كه   ،هاي قومي   تفاوت
بندي ناعادلانة اقتصادي و      طبقه« ارائة تحليل    ،در واقع . تجويند، امري نادرست اس     استناد مي 

يابي به قدرت حكومتي و اقتصادي توسـط نخبگـاني كـه              اجتماعي و تك قطبي شدن دست     
هاي قـومي     ها و خشونت    تر از درگيري    توصيفي اگر نه بهتر اما دقيق     » منشأ و پاية قومي دارند    
  .دهد اين منطقه به دست مي

ايــراد گرفتــه و مــدعي هــستند كــه اگــر نقــش ايجــاد كننــده و برخــي بــر ايــن رويكــرد 
هاي قـومي فـرض نمـاييم، مرتكـب اشـتباه             دهندگي نخبگان را دليلي براي درگيري      سازمان
هـاي قـومي، شـدت        تواند پديده بسيج توده     زيرا رويكرد مذكور به طور كامل نمي      . ايم  شده

 آمادگي قرباني شـدن و     ،انيهاي براي خودگر   ه قدرت تمايل گرو   ،احساسات طرفين درگير  
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يابي به اهداف توسط فعالان سياسـي را توضـيح            ها براي دست    كارگيري شديدترين روش    به
هاي علوم سياسي دربـارة منطـق رفتـار جمعـي             ها را بايد در نظريه      بلكه بخشي از پاسخ   . دهد
نـد در  توا بـه سـادگي مـي   » قـدرت مردمـي  «يـا  » تب قـومي  «نام  ه  اي ب   اينكه چرا پديده  . يافت
شـود    ترين سطوح مردم پايدار شود و چگونه احساس همبستگي جمعـي موجـب مـي                بنيادي

اعضاي عادي جامعه از رهبران خود پيروي كنند، حتي زماني كه خواست رهبران منجـر بـه                 
هـورو  (زيان و خسارت پيروان شود از طريق نظريـه نخبگـان قابـل تبيـين و توضـيح نيـست                     

  .)383: 1987ويتنر، 

  هاي بحران قومي  تئوري-14نمودار 
 :هاي قومي عمدتاً بر مسائل زير تأكيد دارند شناسان براي تبيين همبستگي و بحران جامعه) الف

 هاي ساختاري جامعه جنبه. 1

 هاي عمده اجتماعي توسط اعضاي يك گروه انحصار موقعيت. 2

  علمي، توزيعي و منزلتهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، توزيع نابرابر و غيرعادلانه فرصت. 3
 
 .پردازان حوزه علوم سياسي عمدتاً بر مسائل زير در ايجاد همبستگي قومي تأكيد دارند نظريه) ب

 نقش نخبگان، رهبران فكري و قومي بر ايجاد همبستگي قومي. 1

 ها در قدرت سياسي، مشروعيت سياسي قوم حاكم ميزان مشاركت قوميت. 2

 عتماد، رضايت و علايق قومي در تشكيل دولت مليا. 3
 
 .گرايان عمدتاً بر مسائل زير در ايجاد همبستگي قومي تأكيد دارند جغرافي) ج

 شكل هندسي كشور. 1

العبــور كــه مــانع برقــراري ارتباطــات ميــان هــا، ارتفاعــات و عــوارض طبيعــي صــعب نــاهمواري. 2
 .گردد هاي مختلف كشور مي بخش

 هاي محيطي اوتتف. 3

حـضور يـك قـوم در(جغرافياي كشور همجـوار و نحـوه پراكنـدگي جمعيـت قـومي در آنهـا                 . 4
 )جغرافياي مشترك ولي داراي وزارت مرزهاي معين

 

 

تئوري
هاي بحران
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 :شناسان اجتماعي عمدتاً بر مسائل زير ايجاد همبستگي قومي تأكيد دارند روان) د

ها به ملت و قوميـت بستگي اقوام و گروه ساس و دلتأثير احساسات در بر انگيختن يا كاهش اح       . 1
 خود و ديگران

 رابطه فرد با نظام سياسي و دولت و قوميت خود. 2

 .ها و ناسيوناليسم قومي وجود دارد رابطه مستقيم ميان چالش. 3

  

  شناختي بحران قومي هاي جامعه  تئوري-15نمودار 

ري
تئو

 
معه

 جا
اي
ه

 
ران

 بح
ختي

شنا
 

مي
 قو
اي
ه

  

 »گرتد رابرت«تئوري

 »كوبوگلو«نظريه

 »هشتر«تئوري

 »پيتر بلا«تئوري

 »هوندريش«و» مانراتي«

 »گرونبروگ«نظريه

 محروميت نسبي

هاي ممتـاز توسـط اعـضاي     رصتها و ف  غصب موقعيت
 گروه مسلط

ــوي        ــي و الگ ــار فرهنگ ــسيم ك ــي ـ تق ــتعمار داخل اس
آميـز سـاختار اجتمـاعي حـاكم ـ محكـوم و يـا         تبعيض

واكـنش منـاطق محـروم نـسبت بـه          (مسلط و زيرسـلطه     
 مندمناطق بهره

ــه نارضــايتي    ــه براســاس عــدالت تــوزيعي ب عــدم مبادل
   خواهد شدسياسي، اجتماعي و شورش و بحران منجر

ــا  احــساس عقــب مانــدگي از ديگــران كــه از مقايــسه ب
محروميـت نـسبي و نـسبت       (آيـد     وجـود مـي     ديگران به 

 )دادن

نظريه سرايت ـ عدم ارضاي يك نياز يا دست نيافتن به  
گـذارد    داوري او نيز تأثير مي      آرزو و انتظارات در پيش    

هــاي اجتمــاعي  و باعــث نارضــايتي، بحــران و شــورش
 .خواهد شد

داوري براســاس ســه عامــل نــابرابري    تعــصب، پــيش
هـاي   اجتماعي ـ مذهب ـ درون و برون گروه و تفكيك  

  .گردد هاي قومي مي نمادي باعث موجب بروز خشونت

 »دولارد«تئوري

 »اسميت«تئوري

هـاي مختلـف بـر سـر منـابع كميـاب            رقابت ميان گروه
جــويي  عامــل اصــلي ســتيزه... ماننــد ثــروت، قــدرت و 

 .باشد ميقومي

تمايل و نياز جامعه قومي به كسب هويت قومي خود و           
ــشت     ــلي نهـ ــل اصـ ــه آن عامـ ــشيدن بـ ــميت بخـ رسـ

ــومي اســت   جــدايي ــزي ق ــي و مركزگري : هويــت(طلب
  )ها ـ خاطرات تاريخي ـ فرهنگ قومي اسطوره

 »ديويد ماير«نظريه
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  هاي سياسي بحران قومي  تئوري-16نمودار 

ري
تئو

 
ران

 بح
سي

سيا
ي 
ها

 
مي
 قو
اي
ه

  

 »بوئرز«تئوري

  شاپفلينراتچايلد و«نظريه

 »ايسمن«تئوري

 »تيشكف«تئوري

لي«و»كومارف«نظريه
 »استرن

و»واكرنر«نظريه
 »كومارف«

هاي قومي و روحيه مركزگريـزي در         بروز و ظهور نهضت   
كننـد كـه    عنوان حق مردمي كه احساس مي  جامعه قومي به  
 دارند و خواستار و دولتي هستند كـه مليـت            مليت مشترك 
  )»دولت ـ ملت«گسسته شدن مفهوم (خشند آنها را تحقق ب

نهضت تمايزطلبي و روحيه مركزگزيزي جامعـه قـومي در          
قالب دو دسته از عوامل ذهنـي و عينـي قابـل تبيـين اسـت                
عوامل ذهني شامل عوامل فرهنگـي ـ عقيـدتي ـ هـويتي و      
عوامل عيني شامل ساخت اقتصادي و اجتمـاعي و سياسـي        

  .مي باشند

كند چـون   ولت تحريك و سياسي مي همبستگي قومي را د   
  .هاست دولت نهاد اصلي تعيين كننده ارزش

عوامـل  ...  زبان ـ سرزمين ـ مـذهب و   :نمادهاي قومي مانند
باشــد و  هــاي قــومي مــي اصــلي مــشروعيت جمعــي گــروه

  .برخلاف منافع مادي غيرقابل مذاكره هستند

هاي قـومي     ناسيوناليسم و وفاداري قومي عمل اصلي كنش      
  )گرايي تئوري ازلي(باشدمي

هاي قومي   هماهنگي قومي و گروهي عامل اصلي درگيري      
 زبـان مـذاهب ـ عـادات و      :باشد اين عوامل عبارتنـد از  مي

رسوم اخلاقي خاص قومي كه به دو دسته كالاهاي معنوي      
  شوند و كالاي توزيعي تقسيم مي

 »استاوان هاگن«نظريه

 نظريه آكلانف

 نظريه كيانس آصفا

العـاده در ايجـاد يـك جنـبش سياسـي           احزاب نقـش فـوق
طلبانـه و   يافتـه ـ نـاآرامي مردمـي ـ اعمـال جـدايي        سـازمان 
دارنـــد  ) در مرزهـــاي قـــومي  (هـــاي داخلـــي    جنـــگ

  )ها يافتگي ناآرامي سازمان(

ــرت ــرات ســريع سياســي     رشــد كث ــي سياســي ـ تغيي گراي
ــومي ـ بحــران        اجتمــاعي ـ ماهيــت سياســي تحركــات ق

هـاي    سـي و نقـش كليـدي در بـروز بحـران           مشروعيت سيا 
  قومي دارند

  .هاي قومي هستند نخبگان عامل اصلي درگيري
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  هاي تبييني پژوهش مدل. 2
گونه كه در مقدمه پژوهش مذكور گرديد، هدف اصلي پژوهش حاضر، طراحي يك               همان

اما رسـيدن بـه ايـن هـدف خـود           . الگوي مناسب جهت مديريت تنوع قومي در كشور است        
الزاماتي دارد و از جمله اينكه در ابتدا بايد تحليل كرد كه چرا مسئله قومي كشور بـه وضـع                    

  باشد؟ د، است؟ و علل و عواملي كه سبب تداوم و پيچيدگي آن شده، چه ميكنوني رسي

  ابعاد كنوني مسئله قومي كشور
منظور از مسئله قـومي وضـعيتي اسـت كـه در آن كـل اقـوام يـا بخـشي از اقـوام كـشور در                           

تفـاوتي يـا      احساس گرايش يا عمل نسبت به ملت، كشور و احساس تعلـق بـه آن دچـار بـي                  
 و در عوض بر ويژگي خود تأكيد گذارده، خواهـان درجـاتي از واگرايـي                اند  مخالفت شده 

  . هستند
يابد، امـا شـدت و گـسترده و حتـي      اين مسئله هرچند كه در ظاهر به صورت واحد نمود مي      

نمودارهاي صفحه بعد، ابعاد كنـوني مـسئله        . ابعاد آن از يك قوم به قوم ديگر متفاوت است         
  .دهد قومي در ايران را نشان مي
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 ابعاد كنوني مسئله قومي در ايران-17نمودار 

هاي ملـي و   گذاري داران قومي در سرمايه مشاركت فعال سرمايه عدم تمايل به-
  )توسعة اقتصادي(محلي 

   گسترش روزافزون قاچاق دو سويه در مناطق مرزي-
امـارات متحـده عربـي،      (هاي اقتصادي بـه كـشورهاي همـسايه            خروج سرمايه  -

 ...)جمهوري آذربايجان و

 هنگي به منظور مقابله با فرهنگ ملي هاي فر ايجاد تشكل-
  گرايانه در جهت تحريك و تبليغ افكار قوم) رساني اطلاع(ها   گسترش رسانه-
  هاي قومي هاي كشورهاي همسايه براي تبليغ ايده  استفاده از ظرفيت رسانه-
هـاي    هـاي فرهنگـي قـومي بـه خـصوص در حـوزه               گسترش روزافزون تشكل   -

 دانشگاهي

  گسترش ناهنجاري اجتماعي ـ توزيع و مصرف مواد مخدر-
ــات و   - ــل، منازعـ ــرقت، قتـ ــون سـ ــاعي همچـ ــاي اجتمـ ــسترش ناهنجارهـ  گـ

  اي هاي قومي ـ قبيله درگيري

عنوان ابزاري براي  برخورد سياسي با انتخابات ـ مشاركت ـ عدم مشاركت، به-
  اعمال فشار بر دولت و كاستن از مشروعيت سياسي آن

هـاي قـومي در راسـتاي         تحريـك تـوده    تلاش نخبگـان سياسـي قـومي بـراي           -
  اهداف سياسي

 و ايجـاد تـشنج،       سياسـي كـشور    گرايانه در فـضاي      تحريك و تبليغ افكار قوم     -
  پذير ساختن همبستگي ملي دودستگي و آسيب

1-
دي

صا
 اقت

  
2-

گي
رهن

 ف
  

3-
عي

تما
 اج

  

ابع
ني 

كنو
اد 

سئله
م

ران
ر اي

ي د
قوم

 
  

بـا هـدف مداخلـه    المللي ها و مجامع بينهاي سازمانها و بيانيه صدور قطعنامه-
  در تصميمات دولت ملي در حوزه قومي 

هـا، در مـذاكرات و مناسـبات          و اقليـت   حقوق اقـوام     مسئله استفاده ابزاري از     -
  سياسي و اقتصادي توسط اروپا و ديگر كشورها

المللي بـراي اعمـال فـشار سياسـي بـر دولـت در مـوارد               هاي بين    ايجاد تشكل  -
  مسائل قومي

اي از نخبگـان قـومي ناراضـي از طريـق       حمايت سياسي ـ اقتـصادي و رسـانه   -
 ...تأسيس رسانه، برگزاري سمينار و

4-
سي

سيا
 

  
5-

بين
 

 
لي
المل
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   نسبت مسئله قومي و افزايش تقاضاهاي اقوام در ايران-18نمودار 

شناسـانه،    پردازد كه در آن با روشي ريشه        مباحث فصل بعد به تبيين مسئله قومي در ايران مي         
زيه و تحليل مسائل آنها در طول تـاريخ در          تلاش شده است تا با بررسي وضعيت اقوام و تج         

هاي انسجام ملي كـشور از قاجاريـه تـا وضـعيت كنـوني و همچنـين وضـعيت                     قالب سياست 
هـايي كـه در مـورد وضـعيت           كنوني آنهـا در دوران بعـد از انقـلاب بـا اتكـاي بـه پـژوهش                 

  .آنها صورت گرفته، بررسي شود... اقتصادي، اجتماعي، سياسي، هويت و
 اين است كه چرا مسئله قومي كنوني بـه چنـين وضـعيتي رسـيده اسـت؟ تـا       حال پرسش 

شود، علت    آنجا كه به ماهيت پرسش و همچنين فرضيات اصلي و فرعي پژوهش مربوط مي             

احساس 
محروميت 
  اقتصادي

احساس 
استحاله 
  هويتي
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هـا و نحـوة عمـل         يكي معطوف به ويژگـي    . وجو نمود   اين پديده را بايد در دو مقوله جست       
چوب و مدلي نظري خواهيم بود كه علـل         در اين صورت نيازمند چار    . شود  اقوام مربوط مي  

هـا يكـي بـه شـكل نـوعي و عـام               طبيعتاً اين مدل  . واگرايي و يا منازعه قومي را توضيح دهد       
  .خواهد بود و ديگري ناظر بر توضيح پديده خاص ايران

توان سطوح مختلفي از تحليـل را در نظـر گرفـت و در هـر        براي تحليل مسئله قومي، مي    
بوطه به صورت متغير مستقل همراه با متغيرهاي ميانجي و تابع كـه در              سطح علل و عوامل مر    

از . ند، مورد بررسـي قـرار دارد   بروز پديده و يا تبديل شدن آن به وضعيت كنوني مؤثر بوده      
المللي و محلي مورد تأمل       توان از سطوح تاريخي، ملي، بين       اين منظر، پديدة موردنظر را مي     

عد به ترتيب نـشانگر سـطوح مختلـف تحليـل پديـدة قـومي و                قرار داد، نمودارهاي صفحة ب    
  .متغيرهاي مربوط به آن است
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   متغيرها و سطوح تحليل مسئله قومي در ايران-19نمودار 
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  )المللي محلي ـ ملي، بين(  مدل تبيين مسائل قومي در ايران -20نمودار 
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يـابي مـسئله قـومي بـر        ر علـت  دهد، توجـه د     ها نشان مي    گونه كه متغيرهاي اين مدل      اما همان 
اما روي ديگر سكه به چگونگي مديريت بر        . تحليل عناصر تأثيرگذار بر پديده استوار است      

    در اينجــا نيــز بايــد مــشخص شــود كــه در كــداميك از عوامــل . شــود موضــوع مربــوط مــي
دهنده فراگرد مديريت و يا در روند آن، نقـص و يـا اختلالـي وجـود داشـته كـه در                        تشكيل

يكي از عوامل مؤثر در اين فرآيند بـه         . بديل شدن مسئله به وضعيت كنوني مؤثر بوده است        ت
شود و در ايـن پـژوهش نـاظر بـر نگـرش               طرز تلقي مديران در موضوع مديريت مربوط مي       

گرگور است    اين فرضيه برگرفته از آثار داگلاس مك      . مديران در مورد طبيعت انسان است     
بـه  . هـا مفروضـاتي دارنـد    هر كدام از ايـن تئـوري  .  استYري  و تئو Xكه مشهور به تئوري     
دهنـد هـدايت شـوند و بـه      كند كه اغلب مـردم تـرجيح مـي          فرض مي  Xعنوان مثال، تئوري    

ايـن تئـوري مـردم را    . خواهنـد  پذيرش مسئوليت علاقه ندارند و بيش از هر چيـز تـأمين مـي          
 Yدر مقابـل، تئـوري   . داند ادي مي موجوداتي غيرقابل اعتماد و علاقمند به كسب امتيازات م        

توانـد خـلاق و خودفرمـان     انسان مي. كند كه مردم ذاتاً بد و غيرقابل اعتماد نيستند          فرض مي 
وظيفه اساسي مديريت اين است كه ايـن        . باشد به شرطي كه به طور مقتضي برانگيخته شود        
طـرز تلقـي    . )53 ـ ـ 52 ،هرسي و بلانچارد  (استعداد بالقوه را در انسان آشكار و بالفعل سازد          

مديران كشور در مورد مديريت تنوع قومي نيز همـواره تـابعي از ايـن دو طـرز تلقـي بـوده                      
به عنوان مثال، سياست قومي رضاشاه در دوره پهلوي اول و همچنين در دوره پهلـوي   . است

د  نزديك است و در دوران بع      Xهاي تئوري     فرض  دوم در مورد اقوام و ايلات بيشتر به پيش        
هـاي الگـوي      فرض  پيش. از انقلاب همواره ميان اين دو طرز تلقي منازعه و جدل بوده است            

هاي صفحه با تأكيد بر عناصـر و         مدل.  نزديك است  Yهاي تئوري     فرض  مورد نظر ما با پيش    
دهنـدة عوامـل تأثيرگـذار ايـن فرآينـد بـر مـسئله قـومي و                   هاي فراگرد مديريت نـشان      مؤلفه

  .كنوني استپيچيدگي آن در وضع 
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اقوام، ( مدل تبيين مسائل قومي در ايران با تأكيد بر مديريت -21نمودار 
  )دولت،مديران

  
  واگرايي اقوام در كجاست؟) علت(دليل 

  

 علت در درون اقوام است

 خير بلي

علت در درون سازمان
 است)دولت(

 بلي  خير

  علت در مديران است

 خير بلي

علت در توانايي مديران 
  است

هايعلت در طرز تلقي
 مديران است
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 خير  خير  بلي بلي

 مديرانها و طرز تلقيديدگاه
  نسبت اقوام متعارض

  بوده و هست... و
 Y و X تعارض تئوري

مديران توانايي طراحي 
استراتژي مناسب را 

  اند نداشته

 بلي

 بلي

 خير

  خير

  هاي مديران در مهارت
  تكنيكي
  انساني
  مفهومي

شناختي از مديريت تنوع 
مديران با مسائل قومي، برخوردهاي  قومي ضعف دارند

اي، آزمون و خطايي  اي، لحظه سليقه
 .افراط و تفريط دارند

 منجر به

چيدگي و رسيدن مسئله قومي بهپي
 وضع كنوني

 خير بلي
 منجر به
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  مديريتگر مسئله قومي در ايران با اتكاي به عوامل مؤثر در فراگرد   تبيين-22نمودار 

  

  

  

  

 
نقص در سياست و 

الگوي مديريت 
  تنوع قومي

 
مسئله قومي 
  كنوني

نقص در شناخت
ها  اقوام و علل بحران

  هاي قومي و خيزش

  
  ناآگاهي از تجربه
جهاني مديريت 

  قومي
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هاي آنان  دو متغير طرز تلقي مديران و نقص در مهارتاز اين منظر، مسئله قومي كنوني تابع     
 EC = Ethnicكــه در آن منازعــات قــومي .  خواهــد بــودEQ = F(A,S)بنــابراين . اســت

problemsها  ، طرز تلقيA=Atittudesها   و مهارتS = Skillsبه عبارتي، مسئله قـومي  .  است
هاي مديران در     ز تلقي و مهارت   كنوني از نظر عوامل مربوط به فراگرد مديريت تابعي از طر          

مواجهه با مسئله مديريت اقوام در جهت اهداف سازماني به نام دولـت اسـت كـه عمـدة آن          
  .حفظ همبستگي ملي است

سرانجام، بايد مدل تجويزي يا الگوي مطلوب مديريت تنوع قومي براي كشور طراحـي              
 موضـوع را پـذيريم، از بعـد         هـاي تبيينـي     در اين رابطه در صورتي كه مدل      . و پيشنهاد گردد  

. مديريتي فرآيند مديريت بايد به نحوي كه در نمودار ذيل پيشنهادي شـده، اصـلاح گـردد                
  .مدل تجويزي نهايي در انتهاي كتاب خواهد آمد

   مدل مراحل اصلاح فرآيند مديريت تنوع قومي و الگوي مطلوب آن-23نمودار 

 . طرز تلقي مديران بايد اصلاح شود-1

 X به جايYجايگزين تئوري

هاي كنوني قومي بايد تخفيف و  بحران-3
 .يا حل و فصل شود

گيري و حل وهاي پيشمديران بايد شيوه
فصل منازعات را فراگرفته و اعمال كنند 

Resolution Conflict 

 مديران بايد توانايي طراحي استراتژي -2
  .دست آورند مناسب را به

  آموزش

هاي آن  اتژيالگوي مطلوب مديريت و استر
  .بايد طراحي و ارائه شود

  الگوي وحدت در كثرت با استراتژي
  گرايانه گراي عدالت همگون
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  پژوهشوش ر. 3
گونه كه از عنوان و پرسش        همان. و موضوع آن است   وش پژوهش حاضر، تابعي از هدف       ر

آيد اين پژوهش به دنبال طراحي مدلي مطلوب براي مديريت تنوع قومي در ايران         اصلي مي 
از سوي ديگر، به دسـت دادن الگـويي از مـديريت كـه بـراي تنـوع قـومي در ايـران                       . است

 چنـين مـدلي بـراي اينكـه         به عبـارت ديگـر،    . مناسب باشد، نيازمند الزاماتي چند خواهد بود      
مدلي كارا باشد و قابليت تحقق اهداف سازماني به گستردگي دولت ايـران و بـه خـصوص                  
هدف استراتژيك آن يعني انسجام و همبـستگي ملـي باشـد، بايـد از چنـد ويژگـي اساسـي                     

  برخوردار باشد؛
سـي و   هاي آن با سـاختار اجتمـاعي، اقتـصادي، فرهنگـي، سيا             ساختار، اجزاء و مؤلفه   . 1

  .جغرافيايي ايران انطباق داشته باشد
نقايص الگوهاي تجزيه شدة پيشين در دوران قاجار، پهلـوي اول و دوم و دوران بعـد             . 2

  .از انقلاب را نداشته باشد
مبتني بر دانش علمي در مورد مسئله قـومي در ايـران، علـل، عوامـل و پيامـدهاي آن                    . 3

  .باشد
  .مند باشد از تجربه جهاني بهره. 4

هـا و   بنـابراين، بـراي طراحـي چنـين الگـويي در رسـيدن بـه چنـين هـدفي بايـد از مـدل           
  .هاي مختلف در تبيين مسئله و طراحي الگوي مطلوب سود جست روش

  ي تبيين مسئله قومي در ايرانها روش
ز آنجا كه طراحي يك الگوي مطلوب در مورد مديريت تنوع قومي نيازمند دانش علمي و             ا

از پديدار قومي در ايران است و اين پديـدار، لااقـل در يكـصد سـال گذشـته،                   سازمان يافته   
همواره به عنوان يكي از موضوعات مهم در مديريت كلان كشور و به خـصوص مـديريت                 
انسجام ملي مطرح بوده است، لاجرم اين پديده تاريخ و نقـاط عطـف تـاريخي منحـصر بـه                    

ژرفا، ابعاد، دامنه و تأثير ايـن پديـده بايـد           براي به دست دادن تصويري روشن از        . خود دارد 
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بنـابراين، بـراي يـافتن برخـي از علـل و پيامـدهاي آن بايـد روش                  . تاريخ آن كاويـده شـود     
شود از زمان پيدايش پديده تا زمان  تلاش مي در اين روش  . پژوهش تاريخي را به كار بست     

د، مدارك و شواهدي    حال تحولات با استفاده از نقاط عطف و چگونگي آن به كمك اسنا            
گذارد تصويري از روند تاريخي آن و برخي از علـل و عـواملي كـه      كه تاريخ در اختيار مي    

ريشه در گذشته داشته و در تحول پديـده و سرنوشـت آن مـؤثر بـوده بـه دسـت داده شـود                        
در مورد مسائل قومي در ايران نيز كه در ايـن كتـاب بـه چهـار دورة قاجـار،                    . )188 :دلاور(

ي اول، پهلوي دوم و جمهوري اسلامي تقسيم شده است با اتكاي بـه ايـن روش رونـد                   پهلو
منابع پژوهش  . ها، مورد بررسي قرار گرفته      پديدار و چگونگي مديريت آن توسط اين رژيم       

هــا،      نامــه در ايــن حــوزه، اســناد، مــدارك تــاريخي از جملــه قــوانين اساســي، عــادي، آيــين 
و فراميني دولتي در مورد نحوة مديريت اقـوام و مواجهـه دولـت    ها    ها، بخشنامه   تصويب نامه 

هـايي چـون برنامـه و بودجـه و            به علاوه از آمارها و اطلاعات سـازمان       . با مسائل قومي است   
  .مركز و آمار و اطلاعات ايران نيز در خصوص موضوع بهره گرفته شده است

 بـه علـل و عوامـل تـاريخي          از آنجا كه ابعاد و دامنة علـل بـروز مـسائل قـومي در ايـران                
شود و بخشي از آن متأثر از شرايط كنوني به خصوص وضعيت كنوني اقوام در            محدود نمي 

يـابي بـه شـناخت از علـل           بـراي دسـت   . ابعاد اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسـي اسـت        
اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي مسائل قومي در ايران از دو روش در اين حوزه سود               

  :ه شده استجست
هايي است كه توسط نخبگان سياسـي اقـوام     ها و اعلاميه    روش اول، تحليل محتواي بيانيه    

همچنـين تحليـل و تفـسير       . شود و حاوي تقاضاهاي قومي اسـت        در مواقع مختلف منتشر مي    
ها و منابع اقتصادي كـه نـشانگر وضـعيت از حيـث               هاي آماري مربوط به توزيع فرصت       داده

علاوه بر ايـن، در ايـن حـوزه بـا اتكـاي بـه               . جتماعي، اقتصادي و سياست   هاي ا   برخورداري
هاي موردي، كه در ارتباط با مسائل يـك قـوم خـاص               روش تحليل ثانويه برخي از پژوهش     

هـاي    هـا از روش     در كنار اين روش   . بوده، بررسي و استفاده شده است     ... كُرد، عرب و  : مثل
هاي باز، بسته و تلفنـي در جهـت سـنجش             بههاي محدود و مصاح     ميداني همچون نظرسنجي  
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گرايش اقوام و نخبگان قومي نسبت به مسائل قومي، ملي و پي بردن به تقاضـاها و احـساس                   
  .محروميت قومي استفاده شده است

  طراحي مدل مطلوب؛ الگوي مديريت تنوع قومي در ايرانروش 
داف و موضـوع مربوطـه      ترين مسئله در طراحي يك الگوي مديريتي، انطباق آن بـا اه ـ             مهم
توان انتظار داشت كه الگو كارايي داشته باشد و بقـا و تـداوم آن                 در اين صورت، مي   . است

به همين جهت، در طراحي الگوي مديريت بايد بـه نكـاتي چنـد توجـه                . تضمين خواهد شد  
 هـا، محـيط و      سيـستم   ها، خـرده    اولاً، الگوي مديريت نظامي با ساختار، اجزاء و مؤلفه        . داشت

ها و الگوي كلـي       سيستم  در اين نظام ميان اجزاء، ساختار، خرده      . هاي مشخص است    كاركرد
  .رابطه برقرار است و اين رابطه جهت تحقق اهداف سيستم است

. گيري از روش طراحـي سيـستم هـستيم    بنابراين، براي طراحي چنين الگوي نيازمند بهره      
شود در مورد شرايط      ستم مطرح مي  در اين روش، علاوه بر اينكه چگونگي طراحي يك سي         

در كتاب . بيني و اجرا كرد هاي لازم را پيش     توان برنامه   بقاء، تداوم و حتي ارتقاي آن نيز مي       
امـا در مـورد     . ايم  حاضر نيز براي طراحي الگوي مديريت از روش طراحي سيستم بهره برده           

م كه بتوانيم كارايي آن     هايي ديگري هستي    اطمينان از كارايي الگوي مديريت نيازمند روشي      
ها معمولاً در عمـل ثابـت    در اينجا نكته حائز اهميت اين است كه كارايي سيستم      . را بسنجيم 

تـوان صـرف      شود و تا يك سيستم عملياتي شده باشد و تحقـق عينـي نيافتـه باشـد، نمـي                    مي
 بـا ايـن حـال،   . سازواري و انـسجام ظـاهري آن در مـورد موفقيـت علمـي آن نيـز نظـر دارد           

  .دهد هايي وجود دارد كه اطمينان از مفيد بودن الگويي مورد نظر مي روش
ايـن روش   . هـاي موجـود اسـت       هاي ساختاري، يكي از روش      روش پژوهش در شباهت   

هاي كيفي توسط ماكس وبر، آلكسي دوتوكويل و مرتون براي بررسي علل              كه در پژوهش  
ــدايش ســرمايه«  ــ«، »داري پي ــسوي ب ــنفكران فران ــارض روش ــتتع ماشــين سياســي «و » ا دول

  .هاي كيفي پژوهش است به كار گرفته شده است، در زمرة روش» آمريكايي
در اين روش، كشف شباهت ميان متغيرهاي پـژوهش كـه هـر كـدام بـراي خـود داراي                 
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اند، دليل بر وجود رابطة ميان آنها، آن هم از نوع علـي   هاي خاص ساختاري با اجزاء و مؤلفه   
اينجا ما قصد كشف علل يا عوامل را در مورد الگوي مديريت تنوع قـومي               اما در   . آن است 

. نداريم، بلكه به دنبال طراحي يك الگوي مناسب براي مديريت تنوع قومي در ايران هستيم          
اين روش در كنار روش طراحي سيستم ما را در رسيدن به الگويي كـه اطمينـان بيـشتري از                    

بنابراين، تلاش ما اين است كه ايـن روش را بـه      . كند  كارايي عملي داشته باشد، رهنمون مي     
به همين دليل ما به جـاي اينكـه كـشف شـباهت ميـان               . زبان موضوع مطالعه خود برگردانيم    

واقعيت ساختارهاي موردنظر را دليل رابطه بـدانيم آن را دليـل بـر انطبـاق مـدل بـا واقعيـت                      
قعيت موجود كه الگوي موردنظر قـصد       وا. دانيم  موجود و انطباق را دليل بر كارايي مدل مي        

بنـابراين، وجـود    . مديريت آن را دارد، تنوع موجود قومي در ايران يا اجتمـاع ايرانـي اسـت               
هاي الگوي مورد نظر دليلـي        هاي آن با ساختار و مؤلفه       هاي ميان اين ساختار و مؤلفه       شباهت

  .واهد بودبر انطباق اين الگو با واقعيت جامعة ايران و كارايي عملي آن خ
در . هاي تبييني بر موضوعات منحـصر بـه فـرد كـاربرد دارد     اين روش در حوزه پژوهش  

شـود    تر رابطه برقـرار مـي       تر با ساختاري كلان     اين روش ميان يك كليت يا ساختار كوچك       
ــ 103 :بــودون( ــه  در اينجــا ســاختار كــلان. )102 ـ هــاي مــديريت  تــر جامعــة ايــران و تجرب

 است كه نسبت به الگوي مديريتي موردنظر ما يعني الگوي وحـدت        گرايانه در جهان    كثرت
در گام دوم هر يك از ساختارها اعم از كـلان و خـرد بـه                . تر است   تر و عام    در كثرت كلان  

هـا بـا هـم مقايـسه          در گام بعدي، ايـن اجـزاء و كليـت         . شود  ها و اجزاي آن تقسيم مي       مؤلفه
شـباهت بيـشتر دليـل بـر         تعـداد . گـردد    كشف مي  ها  گردند و از مقايسه ميان آنها شباهت        مي

گيري از اين روش اثبات خواهيم كرد كـه ميـان             بنابراين، ما با بهره   . انطباق بيشتر خواهد بود   
اجزاء و كليت الگوي وحدت در كثرت با اجزاء و كليت اجتماع ايران و همچنين الگوهاي                

ها دليل انطباق و       و اين شباهت   هاي زياد وجود دارد     مديريت كشورهايي مشابه ايران شباهت    
  .كارايي مدل وحدت در كثرت براي مديريت تنوع قومي در ايران خواهد بود
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  مقدمه
در اين فـصل مـسائل قـومي در ايـران در ابعـاد مختلـف و از جملـه وضـعيت دموكراتيـك                        

گانه مورد توجـه در پـژوهش          هريك از اقوام پنج    هاي واگرايانه و همچنين تقاضاهاي      تلاش
نيـافتگي   به علاوه با ارائه آمارها و ارقام مختلف، فاصـله توسـعه      . گيرند  مورد بررسي قرار مي   

آمارهـاي ايـن قـسمت    . شود هاي برخوردار بررسي مي     هاي قومي كشور با ديگر استان       استان
هـاي     در جهـت رفـع محروميـت       هاي مختلفي كـه در ادوار گذشـته         نشان خواهد داد، تلاش   

هـا و تحـولات زيـادي كـه در            رغـم پيـشرفت     علياقتصادي، فرهنگي و اجتماعي در كـشور      
هاي مختلف خصوصاً حوزه اقتصادي بوجود آمد، اما مسائل قومي كماكان مشهود و               عرصه

يابي و تحليل واقـع بينانـه و علمـي از پديـده را تجـويز                  باشد كه ضرورت ريشه     محسوس مي 
  .پردازيم در ادامه مطالب ابتدا به بررسي مسائل قومي در سيستان و بلوچستان مي. يدنما مي
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  مسائل قومي در سيستان و بلوچستان. 1
مـرز طبيعـي    . باشـند   قوم بلوچ در سرزميني به نام بلوچستان در جنوب شرقي ايران ساكن مي            

غـرب دشـت لـوت،      سـياه كـوه و ابتـداي چالـه و در              بلوچستان را در شمال ارتفاعات ملك     
. دهـد  هامون و جازموريان و در جنوب درياي عمان و در شرق كشور پاكستان تـشكيل مـي               

هـاي قـومي و فرهنگـي خاصـي را در منطقـه              اين موقعيت فضايي و شرايط اقليمي، خـصلت       
در زيـر  . سـازند  هاي قومي بلوچ را نمايان مـي        آوردها و ويژگي    آورده كه بالطبع دست     پديد  

  .پردازيم ها مي  از اين مؤلفهبه توضيح هريك

  پراكندگي جغرافيايي و جمعيتي قوم بلوچ. 1-1
  خصوصيات جغرافيايي

تـرين     كيلومترمربع يكـي از كـم تـراكم        187502استان سيستان و بلوچستان با وسعتي معادل        
 27 درجـه و     31 دقيقـه تـا      3 درجـه و     25اين استان بـين     . شود  هاي كشور محسوب مي     استان

 دقيقه طول شرقي 21 درجه و 63 دقيقه تا 50 درجه و 58مالي از خط استوا و دقيقه عرض ش
اين اسـتان از شـمال بـه اسـتان خراسـان و كـشور               . النهار گرينويچ قرار گرفته است      از نصف 

افغانستان، از جنوب به درياي عمان، از شرق به كشورهاي افغانستان و پاكـستان و از مغـرب              
 8 اين استان داراي 1379 به لحاظ تقسيمات سياسي، در سال به استان كرمان محدود است و  

زاهـدان،  : هـا عبارتنـد از      ايـن شهرسـتان   .  دهـستان اسـت    94 شهر و    30 بخش،   32شهرستان،  
  .شهر و سرباز ايرانشهر، چابهار، خاش، زابل، سراوان، نيك

عـي  سرزمين مورد بحث از دو ناحيه سيستان و بلوچستان تشكيل يافتـه كـه از لحـاظ طبي                 
  .كاملاً با يكديگر متفاوتند

 حوزه مـسدود مـسطحي اسـت كـه در شـمال ايـن اسـتان قـرار دارد و از                      :سيستان) الف
اين ناحيه در اواخـر دوران      . هاي دلتاي قديمي و فعلي رود هيرمند تشكيل شده است           آبرفت

بات زايي از دريا جدا شده و پـس از آن ابتـدا رسـو          هاي كوه   شناسي در اثر جنبش     سوم زمين 
از نوع دريايي و بعد رسوباتي با مواد نسبتاً درشت و سـپس نـرم روي               ) مارن(رسي و آهكي    
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باشد و تغييراتـي در   وضع قرار گرفتن طبقات بالا هميشه منظم نمي    . هم انباشته گرديده است   
تـرين نقطـه آن چنـد درياچـه آب شـيرين         در پـست  . ها ايجاد شده اسـت      مسير آب رودخانه  
  .باشد ترين آنها درياچه هامون در نزديكي مرز ايران و افغانستان مي رگوجود دارد كه بز

 منطقه وسيع كوهستاني است كه حد شمالي آن كوير لوت و حد جنوبي       :بلوچستان) ب
منطقه وسط آن به نام     . هاي زيادي قرار گرفته است      آن درياي عمان است و اطراف آن كوه       

تـرين نقـاط فـلات ايـران          فـاع دارد و از پـست       متر از سطح دريـا ارت      300حوضه جازموريان   
تـرين مركـز جمعيتـي منطقـه      ترين و اصلي بزرگ. )61-63: 1363افشار، (شود    محسوب مي 

باشد  سيستان شهرستان زابل است كه داراي دو شهر، پنج بخش و هفده دهستان و آبادي مي         
شهرســتان          و منطقـه بلوچــستان از نظــر تقــسيمات سياسـي و كــشوري مجموعــاً داراي شــش   

 دهستان و 75 بخش و 24 شهر، 14، )شهر زاهدان، ايرانشهر، چابهار، سراوان، خاش و نيك( 
  .باشد آبادي مي

  ويژگي جمعيتي
 كه توسـط مركـز آمـار ايـران بـه            1370با استناد به نتايج آمارگيري جاري جمعيت در سال          

ده اســت كــه در پــنج  نفــر بــر آور1148707عمــل آمــده اســت تعــداد جمعيــت بلوچــستان 
شـهر و     خاش، سراوان، ايرانشهر، نيـك    ). مركز استان سيستان و بلوچستان    (شهرستان زاهدان   
باشند كه از تعـداد كـل خانوارهـاي سـاكن و غيرسـاكن مقـيم بلوچـستان                    چابهار مستقر مي  

 5/54( خانوار 109156در مناطق شهري و )  درصد 5/45( خانوار   91310، حدود   )200895(
در مجمـوع، شهرسـتان     . اكن در نقاط روستايي و غيرساكن گـزارش شـده اسـت           س) درصد

 درصــد، شهرســتان 8/11 درصــد، شهرســتان چابهــار 5/30 درصــد، ايرانــشهر 4/34زاهــدان 
 درصــد از 3/12شــهر   درصــد و شهرســتان نيــك8 درصــد، شهرســتان خــاش 1/13ســراوان 

  .اند خانوارها را در خود جاي داده
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  نگي قوم بلوچهاي فره ويژگي. 2-1
  زبان بلوچ

زبان بلوچي در بين نويسندگان مختلف محل اختلاف نظر دارد، اين زبان بنابر نظـر بـسياري               
شـود و بـا زبـان فارسـي قـديم             هاي قديم زبان فارسي محسوب مـي        از محققان يكي از لهجه    

ــاد و محــسوسي دارد  ــستگي زي ــراتصــاحب كتــاب . )78: 1345ناصــح، (ب ــدان م   درالبل
لكـن بعـضي الفـاظ از       . قـديم اسـت   » فـرس «زبان بلوچـان    : نويسد  ها مي   ان بلوچ خصوص زب 

اند كه فهميـدن آن بـراي مـا           اند و تغييرات كلي در تلفظ آن داده         خودشان ضميمه آن كرده   
اين زبان كاملاً ايراني است و قسمت عمـده آن مـأخوذ            . )438 :البلدانت  مرا(» مشكل است 

هرچند از بعضي جهات به زبان فارسي باستان بيـشتر از          . ستهاي ايراني ا    از شعبه شرقي زبان   
بلـوچي را     بلـوچ پاكـستاني،     : نويسد  محمد مي   جان. )987 :سعيديان(زبان اوستا شباهت دارد     

بـا  . (Janmahmod, 1982: 20-21)دانـد   هاي ايرانـي مـي   اي فرعي از شاخه فارسي زبان شاخه
رايـج در دوران    ) پهلوي، اوسـتايي و مـادي     (اين حال، بلوچي با فارسي كهن پيش از اسلام          

تـوان    به همين دليل، در زبان بلوچي مي      . مادها، هخامنشيان و ساسانيان نزديكي بيشتري دارد      
در » والتـر بيلـي هارولـد     «. هاي فارسي كهن بيشتري پيدا كرد تا در زبان فارسي كنـوني             واژه

اش بـه فارسـي       لـوچي ريـشه   مدعي است كـه زبـان ب      » ميراث ايران «تأليف خود تحت عنوان     
گردد و از آن برخواسته است، با اين تفاوت كه اين زبان در خلال زمـان دچـار                    باستان برمي 

اما اين تغييرات به حـدي نيـست كـه صـورت اصـل كلمـات ايـن        . اندك تغييري شده است  
مـسالك و   اصطخري نيـز در كتـاب       . )315: هارولد(گويش دچار تغيير و آسيب شده باشد        

: نويـسد   كند و مي    ذار به زبان مردم بلوچ اشاره نموده و آن را زبان پارسي ثبت مي              گ ممالك
االله ناصح، به نقـل از مؤلـف          ذبيح. )151: اصطخري(زبان مردم مكران پارسي و مكراني بود        

  : زبان بلوچي را به دو قسمت شعبه عمده نموده است اين دو شعبه عبارتند ازفقه اللغه ايراني
تر و كلمات فارسي و هندي بيشتر          در اين شعبه دامنه الفاظ وسيع      :ي شمالي  زبان بلوچ  .1

هاي ساكن سر حد به واسـطه مجـاورت بـا پاكـستان و افغانـستان بـا           شود و بلوچ    استعمال مي 
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  .بسياري لغات پاكستاني، هندي، پشتو و قندهاري آشنايي دارند
 كلمات زبـان فارسـي وارد        كه هرچند امروزه برخي    : زبان بلوچي جنوبي يا مكوراني     .2

آن شده است، ولي به لحاظ بسياري از تشابهات و خصوصيات مشتركي كه با زبان باستان و     
  .)79-80: 1345ناصح، (رسد  تر به نظر مي قديم ايران زمين دارد، اصيل

باشـند كـه ذيـلاً بـه آنهـا پرداختـه              هاي خاصي مـي     ها داراي ويژگي    هريك از اين لهجه   
  .)60: 1380 حائري،(شود  مي

آبـاد و در       اين لهجه بيشتر در نواحي زاهدان، خاش، نـصرت         :بلوچي شمالي يا سرحدي   
لهجـه سـرحدي كـه بيـشتر مـورد بررسـي            . باشـد   هاي ساكن در سيستان رايـج مـي         بين بلوچ 

باشـد كـه      مـي » رخـشاني «شناسان قرار گرفته است، دنباله و تكميل كننده لهجه بلوچي             بلوچ
اين لهجـه بيـشتر از زبـان فارسـي متـأثر اسـت و در آن       . ق رواج داشته استقبلاً در اين مناط  

  .شود ها، تركيبات و حتي ساختمان دستوري زبان فارسي بيشتر ديده مي واژه
شـهر،     اين لهجه در مناطق سـرباز، قـصرقند، نيـك          ):مكراني(بلوچي جنوبي يا مكوراني     

دشتياري، سراوان، منطقه ايرانـشهر و      راسك، ياهوكلات، پيشين و نيز در قسمتي از چابهار،          
مثل صفت  (ها و تركيبات دستوري       در اين لهجه واژه   . پاكستان رواج دارد  » تربت«از آنجا تا    

از جنبه آوا، معنا و ريشه به زبان فارسي باستان نزديك و    ) اليه  و موصوف و مضاف و مضاف     
  .باشند از قدمت بيشتري برخوردار مي

هـاي ديگـري در بلوچـستان رايـج اسـت كـه               ر، لهجـه و زبـان     الذك  هاي فوق   به جز لهجه  
باشـند كـه      هاي زباني ديگر مي     بعضي متأثر از بلوچي پاكستان است و بعضي نيز داراي ريشه          

  :گردد ذيلاً به تعدادي اشاره مي
 اين لهجه به طور كلي در خط ساحلي بلوچستان به ويـژه در بنـدر چابهـار                  :لهجه بندري 

ري از بلوچي بندر كراچي پاكستان ريشه گرفته است و هرچه بيشتر بـه         لهجه بند . رواج دارد 
شـويم تـأثير بلـوچي و نيـز زبـان اردو در ايـن                 نقاط شرقي منطقه و مرز پاكستان نزديك مي       

  .گردد لهجه بيشتر مشهود مي
عبـاس صـفوي       اين لهجه در بين بازماندگان طوايف كردي كه از زمان شاه           :لهجه كردي 
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ريـشه ايـن لهجـه اساسـاً        . انـد رواج دارد     وچستان و سيستان اقامـت برگزيـده      در مناطقي از بل   
كردي است كه به خاطر سكونت در منطقه جديد مقداري بلوچي و نيز فارسـي در آن وارد        

  .شده است
اسـت  » دراويدي«هاي     زبان براهويي ريشه غيرايراني دارد و از دسته زبان         :لهجه براهويي 

  .شود ميكه در هندوستان بدان تكلم 
» زط«يـا   » جـت «،  )1(»جـد « اقـوام اوليـه ناحيـه بلوچـستان بـه نـام              :جـدكالي ) زبان(لهجه  
اين زبان كه به دليل كوچ گويشوران اصلي آن به نقاط ديگر تقريباً حالـت لهجـه         . مشهورند

در حال حاضر، در نواحي كويري مـرزي بلوچـستان بـه طـور پراكنـده           . به خود گرفته است   
» بلـوچي «و  » جـدگالي «،  »سـندي «هـاي      آن مخلـوطي از عناصـر زبـان        شود و در    صحبت مي 
  .وجود دارد

هـايي كـه      هـاي بـرده      در منطقه چابهار بـين بازمانـدگان و نـسل          :ها  لهجه بازماندگان برده  
شان بنادر جنوبي ايـران بـه ايـن منطقـه آورده              ها، در زمان تسلط     ها قبل به وسيله پرتقالي      سال

هـاي    ت كه ريشه غيرايراني و حتي آريايي دارد و احتمالاً از زبان           شده بودند، زباني رايج اس    
هاي بلوچي و سـندي هـم داخـل ايـن لهجـه               البته در حال حاضر، تعداد واژه     . افريقايي است 
  .گرديده است

  مذهب
ها حـاكي از آن   ها به دوره قبل و بعد از اسلام، بررسي      چ  با تقسيم وضعيت مذهب در بين بلو      

 و آيين بودا پيش از گسترش اسلام در اين منطقه رواج داشـته اسـت،         است كه دين زرتشت   
  .اما بعد از گرويدن به اسلام پيرو مذهب تسنن و از نوع فرقه حنفيه شدند

توان احتمال داد قبل از ظهور اسـلام در منـاطق جنـوب     ها و مذاهبي كه مي يكي از آيين  
باشد كه ايـن امـر تقريبـاً          مي» بودا«ن  شرقي ايران و از جمله بلوچستان رواج داشته است، آيي         

زيرا در اين دوره از تاريخ كه مصادف با حكومت          . باشد  مقارن با سده سوم قبل از ميلاد مي       

                                                           
1- Jed 
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سلسله سلوكيان در سرزمين است در مناطق شرقي ايران خاندان شاهي سر كـار آمدنـد كـه                  
 ــ رويج يافــت توســط آنــان ديــن بــودا در سراســر منــاطق شــرقي و خــاوري ايــران نفــوذ و ت

  .)177: 1374ميرمحمدي، (
 است و اين سلسله سبب بودايي شدن مـردم شـرق            )1(موسس سلسله موريا، چندره كوپتا    

رو، تـاريخ آن بيـشتر از بعـد نفـوذ ديـن بـودا در ايـران باسـتان قابـل               ازايـن . ايران شده است  
ر قبل از فـتح     هاي ديگ   ها و آيين    ساير تحقيقات از مسلك   . )95: 1363افشار،  (ملاحظه است   

پس از ظهور و طلوع اسلام در سرزمين عربستان دين          . دهند  ايران به دست مسلمانان خبر مي     
هـاي نخـست      و آيين اسلام با سرعتي بسيار در بلاد مختلـف انتـشار يافـت و در همـان سـال                   

ترين ضربه مهلك به آيـين زرتـشت          سراسر قلمرو ساسانيان به دست مسلمانان فتح و بزرگ        
  .)477: 1370ناس،  بي( وارد آمد

شد، يكي از منـاطقي       منطقه بلوچستان كه در اين تاريخ جزو ولايت كرمان محسوب مي          
و » سهيل بن عدي« هجري توسط اعراب و به دست 24بود كه به نام نوشته مورخين در سال 

پس از تصرف بلوچستان و كرمان بـه دسـت اعـراب بـسياري از               . فتح گرديد » عبداالله عتبان «
دين اسلام را پـذيرا شـدند و برخـي ديگـر دادن جزيـه را                . ان اين منطقه مسلمان شدند    مردم

ترتيب، طوايف مختلف بلوچ در همان نيمه اول قرن نخستين هجري سرانجام  بدين. پذيرفتند
به دست فرستادگان و مأموران خلفاي راشدين اسلام آوردند و مـذهب سـني را كـه در آن                   

بعدها كـه در مـذهب      . شد، پذيرفتند    شدت تبليغ و ترويج مي     زمان توسط خلفاي راشدين به    
تسنن اختلاف افتاد و به چهار شعبه حنفي، شـافعي، مـالكي و حنبلـي تقـسيم شـد، اكثريـت                     

ملقـب بـه ابوحنيفـه را كـه فـردي           » نعمـان ابـن ثابـت زوطـي       «قبايل و طوايف بلوچ شريعت      
  .الاصل بود پذيرفتند و به او گرويدند ايراني

 الادب    نـة ريحـا باشد كه بنابه نوشته       مي» ابوحنيفه«گذار مذهب حنفي      نيانمؤسس و ب  
هـايي كـه موجـب       توان احتمال داد كه يكي از انگيـزه         رو، مي   ازاين. الاصل بوده است    ايراني

                                                           
1- cundragupta 
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گرايش مردم بلوچ به اين شعبه از طريقت تسنن شده است؛ نخست، وابـستگي و همبـستگي          
گـذار ايـن شـاخه از مـذهب           يالات بلوچ نسبت به بنيان    گرايي است كه ا     نژادي و عرق مليت   

دوم، سازگاري و مطابقت فقه حنفي با روحيات، عرف و عادات        . اند  كرده  تسنن احساس مي  
باشد؛ زيرا  نشين آن زمان رواج داشته است، مي       اي كه در جامعه عشايري و بلوچ باديه         عشيره

 اهـل سـنت و جماعـات متمـايز          هايي كه مذهب حنفـي را از سـاير مـذاهب            يكي از ويژگي  
شود، استفاده وسـيع ايـن مـذهب از حقـوق محلـي در               ساخته و وجه متمايز آن محسوب مي      

مفهوم عرف و عادات است كه پيش از مسلمان شدن مردم در فرهنـگ آنهـا متـداول بـوده                    
به علاوه مجاز دانستن قوانين و مقرراتي كه مقامات غيرروحاني حاكم بر جامعه وضع         . است
رو، فقه حنفي بيش از مذاهب ديگر از نرمش           ازاين. شود  ده و اصطلاحاً قانون خوانده مي     كر

داد تـا بـا قبـول ايـن مـذهب عـادات               برخوردار بوده و به قبايل و ايلات و عشاير فرصت مي          
  .)8: 1335طبيبي، (هاي قديمي خويش را حفظ نمايند  وخصلت

هـاي شـمالي اسـتان مشخـصاً          ر قسمت مردم استان سيستان و بلوچستان مسلمان هستند، د       
اند، ولي در قسمت جنوبي كـه تحـت           به مركزيت زابل شيعه مذهب    ) ها  فارس زبان (سيستان  

دهنـد، بلـوچ زبـان        شوند و اكثريت جمعيت استان را تشكيل مي         عنوان بلوچستان شناخته مي   
  .)88: 1380راد،  كاوياني(اهل سنت از فرقه حنفيه هستند 

  تاريخي قوم بلوچنژاد و منشأ . 3-1
  شناسي بلوچستان نام

شـود در متـون و اسـناد و منـابع تـاريخي تحـت          سرزميني كه امروزه به نام بلوچ خوانده مـي        
: شـوند   حدود پانزده عنوان مختلف از آن نام برده شده است كه ذيلاً اين عنـاوين ارائـه مـي                  

؛ )ديـاكونوف (يكانيـان   ؛ پار )هرودوت و عباس مخبـر    (؛ مكيا و ميكيان     )يغمائي(ماكا و مكه    
؛ ايكتوفـاحي و    )بارتولد، اريان هـرودوت، سـايكس، پيرنيـا و كـرزن          (كدروسيا و كدروزيا    

؛ )بارتولــد و هلــديج(خــوران  ؛ ســرزمين مــاهي)بارتولــد، ســايكس و هلــديج(ايكتيوفــاحي 
؛ )باســتاني پــاريزي(؛ جــردوس و جــد روس )نئــارك و رائــين(؛ اربــاه )ســايكس(كوســون 
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) ماركوپولو(؛ كسماكوران   )استفان بيزانسي و بارتولد   (نه    ؛ ماكاره )يغمايي(ها   سرزمين باتلاق 
سايكس، مستوفي، مخبر، پيرنيا، مقدسي، كيهان، ابن حوقل، يعقـوبي و    (و مكوران و مكران     

  .)88: 1374ميرمحمدي، () ابوالغداء
بوط كلمه بلوچ براي اولين بار در كتب اصطخري و مسعودي به ثبت رسيده است كه مر 

در خصوص وجـه تـسميه بلـوچ        البلدانت  مراصاحب كتاب   . باشد  به سدة چهارم هجري مي    
مشتق شده و بلوص اسم كوهي است از براي اكرادي » بلوص«معتقد است كه بلوچ از كلمه 

بـه هـر    . كه ايشان را بلادي است وسيع، ميانه كرمان و فارس مجاور بـا مردمـان كـوه قفـص                  
احـصل كـلام آنكـه نـام بلوچـستان كنـوني در ازمنـه بـسيار                 بندي كلي م    حال، در يك جمع   

قديمي حدود ششصد سال قبل از ميلاد و مقارن با حكومت پادشاهان ماد بر سـرزمين ايـران    
شـده   خوانده و جزو ايالات هفدهم از قلمرو حكومت مـاد محـسوب مـي        » پاريكاتيان«به نام   
 جهت صورت گرفته است كه مردمان       گذاري بدان   اند اين نام    البته برخي احتمال داده   . است

رو، كلمـه   ازايـن . افراشـتند  اين قوم سردستارهاي خود را بالاي سر مانند تـاج خـروس برمـي     
  .اند بلوچ از آن مشتق گرديد و به اين مردم بلوچ لقب داده

» دون دنيـان  «و  » تاج خـروس  «اند از     معاني گوناگوني تصور كرده   ) بلوچ(براي اين واژه    
و » بابـل «و همچنين آن را نام يكـي از خـدايان           » مرد بدروزگار «و  » وان بلند قد  پهل«گرفته تا   

آنهـا ايـن واژه   . پـسندند  ها معناي ديگري را براي اين واژه مي اند، اما خود بلوچ    دانسته» اكد«
به معناي لخت و برهوت     » لچ«به معناي دشت و جلگه و ديگري        » بر«را مركب از دو تكواژ      

اين دو تكواژ، تبديل    » قانون كريم «ور زمان و بر اثر قوانين آوايي از جمله          دانند كه به مر     مي
باشـند و بـه نظـر         يعني مردمي كه از دشت و بيابان لخـت و برهـوت مـي             . شد» بلوچ«به واژه   

هـا بيـشتر متناسـب باشـد تـا معـاني              رسد، اين معنا با توجه به زندگي گذشته و حال بلوچ            مي
  .)154: 1380حائري، (ديگر 

  نژاد بلوچ
دهـد،    بررسي آثار و اسناد تاريخي مختلف درباره نژاد بلوچ اجماع نظر خاصي را نشان نمي              
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بنــدي نمــود  تــوان مجموعــه نظــرات بــه دســت آمــده را در چهــار گــروه دســته چنانچــه مــي
  .)95-96: 1374ميرمحمدي،(

هـستند كـه    ها مـدعي      پردازان در ارتباط با نژاد بلوچ       يك دسته از محققين و نظريه     ) الف
از جمله  » سايكس« بوده و نژاد آنان سامي است،       » اعراب«اين قوم از حيث نژادي از اعقاب        

استدلال وي مبتني بر برخي تشابهات و كاربرد لغاتي اسـت كـه             . طرفداران اين نظريه هست   
  .ها وجود دارد در تصنيفات و ادبيات بلوچ

رد كه از جانب نژادشناسـان      ها يك ديدگاه ديگري وجود دا       در خصوص نژاد بلوچ   ) ب
ايـن گـروه در     . هـا دارد    هـا بـا تـرك       انگليسي مطرح شده و اعتقـاد بـه اشـتراك نـژاد بلـوچ             

هـا بعـضاً ديـده        هـا و تـرك      بندي كه ميـان بلـوچ       شان به تشابهات جسماني و استخوان       تحقيق
كه قامت بلند، بزرگي جمجمه، برجستگي بيني، مشكي بودن رنگ مو           . شود استناد نمود    مي

به هرحال، با توجـه بـه     . اند  ها مشترك دانسته    ها بوده را با بلوچ      هاي جسماني ترك    از ويژگي 
انـد   هـا را از نـژاد تـرك و ايرانـي دانـسته      چنين وجوه اشـتراكي نژادشناسـان انگليـسي بلـوچ     

  .)976: سعيديان(
ن قـوم  ها، برخي اي در سومين گروه از نظريات مطرح شده در زمينه منشأ نژادي بلوچ  ) ج

اي   اي ديگر پاره    ، برخي ديگر از اخلاف غزها و عده       )130: سايكس(ها    را به اعقاب تركمن   
و دســته ديگــر آنــان را از نــسل » رجپــوت هنــدي«از طوايــف بلــوچ را از اعقــاب خــانواده 

گونه استدلالي براي اثبات      پردازان اين دسته هيچ     نظريه. )همان(اند    شاهزادگان قندهار دانسته  
  .اند اند و صرفاً به اظهارنظر بسنده كرده  خود اقامه ننمودهادعاهاي

ها را از     چهارمين ديدگاه در مبحث تحليل نژادي قوم بلوچ، ديدگاهي است كه بلوچ           ) د
دانـد و هويـت قـومي و نـژادي آنـان را در هويـت نـژاد ايرانـي                 همان نژاد اصيل ايرانـي مـي      

شناسي ژنو، بارتولد، هـرودوت،       المللي نژاد   رئيس بنگاه بين  » اوژن پيتار «. كند  وجو مي   جست
نظراني هستند كه در ايـن دسـته جـاي     پيرنيا، سعيديان، مقدسي و اصطخري از جمله صاحب  

بندي و استنتاج منطقي نظريات محققين مذكور گوياي اين مطلب است كـه            جمع. گيرند  مي
به عنوان يكي از شعب و     ها كه     گيري اقوام آريايي در ايران و بلوچ        از زمان مهاجرت و جاي    



 149  تبيين مسائل قومي در ايران: م دوفصل

 

هاي  شوند از خيل مهاجرين جدا شده و پس از طي منزل هاي نژاد آريايي محسوب مي    شاخه
مختلف بالاخره در جنوب شرقي ايران رحل اقامت گزيده و به مرور تا حـوالي غـرب سـند                 

ويتي هاي ايـران نـژاد آريـايي اسـت و داراي ه ـ             بنابراين، اصل و نژاد قوم بلوچ     . انتشار يافتند 
هايي از نژاد خـالص       ها نمونه   دانشمند و محقق فرانسوي بلوچ    » اوژن اوبن «به قول   . ايراني بود 

  .اند طور كاملاً خالص و دست نخورده مانده ايراني هستند كه به 

  ساكنان اوليه بلوچستان
در خصوص سـكنه قـديم و بـومي بلوچـستان نظـرات مختلفـي در كتـب تـاريخي مـشاهده                      

اي كه يك ديدگاه اعتقاد بر اين دارد كه سـاكنان اوليـه و بـومي سـرزمين                    شود؛ به گونه    مي
ايـن  . اطـلاق شـده اسـت     » حبـشي «داده است كه به آنها قوم         بلوچستان را اقوامي تشكيل مي    

ديـاكونوف، پيرنيـا، بـديعي و       : ديدگاه كه تقريباً وجه غالب را دارد توسط افرادي همچـون          
بعضي اين  . )286: 1374ميرمحمدي،  ( مطرح شده است     تعداد ديگري از مورخين ايراني نيز     

هـا يـا كـلاً مـردم      حبـشي ) منطقه مكران(عقيده را دارند كه در سواحل خليج فارس و عمان      
تـاريخ  دياكونوف در كتابش تحت عنوان      . )157: 1370پيرنيا،  (اند    پوست مسكون بوده    سياه
نـامي كـه در آن      (» نشين  ساتراپ«ر   در اين باره آورده است كه در دوران پادشاهي ماد د           ماد

هفده ناحيه پاريكانيان   ) شود  شده و امروزه استان ناميده مي       زمان براي ايالات به كار برده مي      
چـرده و دراويـدي زبـان بـه نـام حبـشيان آسـيايي          يا مكران و بلوچستان كنوني مردماني سيه      

تأييـد كـرده و معتقـد اسـت،     بديعي نيز اين نظريه را تا حدودي        . )320: ياكونوف(اند    زيسته
هـا بـه    ها در مصر جديد حاكي است كه پـيش از ورود آريـايي      آثار باقيمانده چون استخوان   

ايران در نيمه دوم هـزاره قبـل از مـيلاد در سـواحل خلـيج فـارس و دريـاي عمـان طوايـف                         
  .)331: همان(سكونت داشتند ) پوست سياه(» نگرويي«

سـاكن جنـوب شـرقي ايـران مربـوط بـه هـرودوت              دومين نظريه در باب هويت بوميـان        
وي پس از مطالعاتي كه در اين زمينه انجام داده است، ساكنين نخستين بلوچـستان               . باشد  مي

سومين ديدگاه اينكه ساكنين بومي مناطق جنوب شرقي        . كند  قلمداد مي » سومري«را از نژاد    
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م حتي تا بعد از استيلاي عـرب        كند كه اين قو     اند و بيان مي     معرفي كرده » جت«ايران را قوم    
هـا بـه ايـن     توسط مسلمانان و قبـل از ورود آريـايي        ) مكران(بر ايران و فتح منطقه بلوچستان       

  .)974: سعيديان(كردند  منطقه از ايران هنوز در اين سرزمين زندگي مي

  بلوچستان در گذر زمان
حيـه مـستقلي را تـشكيل    بلوچستان در زمان ساسانيان با خاك سند، كه جـزو ايـران بـوده، نا        

كه مطالب خود را از مĤخذ معتبر ساسـاني اخـذ نمـوده در كتـاب                » ابن خرداذبه «. اند  داده  مي
 كـه   »الـذين سـماهم اردشـير شـاهين        المملـوك  « خود در ذيـل عنـوان      المسالك و الممالك  

ذكـر  را نيـز    » مكران شاه بالسند  «برد،    عناوين پادشاهان مستقل مناطق مختلف ايران را نام مي        
مشخص است كه در دوره ساساني نواحي مختلف ايران امپراتـوري ساسـاني را         . كرده است 
. گفتنـد سـپرده بودنـد       اند و هر ناحيه را به حكمران موروثي كه او را شاه مي              داده  تشكيل مي 

.  در حقيقت، ايران ساساني به اصطلاح امروز كنفدراسيون بزرگ از چند ناحيه مـستقل بـود               
هــاي اروپــايي  ان اسـت كــه در دوره هخامنــشيان داده بودنـد كــه بــه زبـان   ايـن ســازمان هم ــ

ساسـانيان نيـز همـان      . پس از آن در دوره اشـكاني همـان اصـول برقـرار بـود              . شد» ساتراپ«
 ناحيه تقسيم كرد كه بلوچستان يكي       33اردشير بابكان كشور را به      . اند  سازمان را نگاه داشته   

سگـستان  : گفتنـد، ماننـد      و موروثي هر ناحيه را شاه مي       از آنها بوده است و حكمران مستقل      
شـاه در سـرزمين داور        اي از بلوچـستان و داوان       شـاه در سـند و ناحيـه         شاه در سيستان، قيقـان    

  .)230-231: 1363، افشارسيستاني(
هـا كـه سـاكن        ها به ايران و رسيدن قواي عرب به حدود كرمان بلوچ            پس از حمله عرب   
كـه در   » حجاج بن يوسـف ثقفـي     «.  داخل بلوچستان مهاجرت كردند    حدود كرمان بودند به   

اميه به حكومت ايران منصوب شده بود يكي از سـرمداران خـود را مـأمور     زمان خلافت بني  
اي   تو مرا مـأمور جـايي كـرده       : فتح بلوچستان كرد؛ اما آن شخص به حجاج چنين پاسخ داد          

يعنـي  (» ن قلََّ الجْيش بهِا ضـاعوا و ان كثَُـرت جـاعوا      مائها و شلَْ تمرهُا اكلَُ يصها بطلَْ ا       «كه  
ترين مردانند، اگر لشگر اندك       آب آنجا كم است خرمايش خورده شد، دزدان آنجا شجاع         
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اومنان بـن   «بعد از او    ). روند اگر زياد باشند گرفتار گرسنگي خواهد        فرستاده شود از بين مي    
تـو راه مكـران را بـه        : كند   چنين اظهار عقيده مي    شود، او نيز    مأمور فتح بلوچستان مي   » سلاله

كني به آنجا بروم، ميان فرمان دادن و اجراي فرمان تفاوت بـسيار               دهي و امر مي     من نشان مي  
من هيچ وقت به اين سرزمين داخل نخواهم شد؛ زيرا شنيدن اسـم آنجـا مـرا بـه لـرزه             . است
ه حجاج بن يوسف مأمور فـتح سـند         برادرزاد» محمدبن قاسم « هجري،   89به سال   . اندازد  مي

ها به تدريج قواي او را ضعيف كردند، وي نتوانست مدت درازي              بلوچ. و بلوچستان گرديد  
  .)7-8: 1345ناصح، (به اقامت خود ادامه دهد و ناچار به مراجعت شد 

در دوران معاصر، برخلاف كردستان، بلوچستان به طور كامـل درگيـر رقابـت ميـان دو                 
رؤساي طوايف آن منطقه از زمان هجوم مغـول تـا اواسـط قـرن       .  نبوده است  دولت قدرتمند 

  .)200: 1378احمدي، (نوزدهم از قدرت و اختيار بسياري برخوردار بودند 
حكومت قاجار توانـست بلوچـستان را تحـت كنتـرل بگيـرد، امـا قـادر بـه از بـين بـردن                       

دين شـاه توانـستند سـرداران       محمـد شـاه و ناصـرال      . سرداران قدرتمند طوايف بلوچ نيز نبود     
بلوچ را كاملاً تحت سلطه خود در آورند، اما به جاي نـابودي پايگـاه قـدرت آنـان تـرجيح                     

آوري  دادند فقط آنها را وادار به اطاعت كننـد، زيـرا نيروهـاي نظـامي بلـوچ و مـسئله جمـع        
يـف  هـايي كـه قاجـار عليـه طوا          ماليات براي دولت ايران ارزش زيادي داشت، اما خـشونت         

بلوچ اعمال كردند ميراثي از كينه و نفرت نسبت به دولـت مركـزي در بلوچـستان بـه جـاي               
هـا كـه    ها به همـة غيربلـوچ   هاي قاجارها چنان خشن بود كه بلوچ     در واقع، سياست  . گذاشت
  .)200-201: همان(گفتند  مي» قجر«كردند  گرانه اعمال مي هاي سركوب سياست

اوضـاع  .  قاجار در بلوچـستان رو بـه ضـعف گذاشـت           پس از قتل ناصرالدين شاه قدرت     
تقريباً آشفته سياسي ايران از انقلاب مشروطه تا ظهور رضاشاه ميزان حـضور و نفـوذ دولـت     

  .مركزي را در بلوچستان كاهش داد و باعث تشديد قدرت رهبران طوايف شد
هـا   بلـوچ . گرايي بـود  هاي مهم حيات اجتماعي ـ سياسي بلوچستان طايفه  يكي از ويژگي

هــاي  شــدند، طوايــف حــاكم بــر بخــش هــاي بــزرگ و كوچــك ســازماندهي مــي در قالــب
زايـي   تـوان از بـاران   ها تيـره بـود كـه از آن ميـان مـي       گوناگون بلوچستان ايران مركب از ده     
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كه بعداً شه بخش    (زايي    ، لاشاري، نارويي، مباركي، نوشيرواني، ريگي، اسماعيل      )بوكزايي(
و گمـشادزايي نـام بـرد       ) بعـدها شـهنوازي شـد     (ايي، ياراحمـدزايي    ، يارمحمـدز  )نام گرفت 

زايـي   محمدخان بـاران  سرداران اين طوايف نظير دوست. )906-955: 1371،  افشارسيستاني(
  .از جمله قدرتمندترين حاكمان محلي در منطقه بودند) بوكزايي(

هـاي مهمـي    زايي بخش هنگامي كه رضاخان در تهران به قدرت رسيد، بزرگ ايل باران         
تـرين همـاورد      دوسـت محمـدخان بـزرگ     . از بلوچستان جنوبي را تحت كنترل خود داشت       

ياراحمـدزايي، گمـشادزايي و     : ساير طوايف قدرتمند بلوچ نظيـر     . رضاشاه در بلوچستان بود   
. )225: 1378احمدي،  (زايي منطقه سرحد در شمال بلوچستان را در اختيار داشتند             اسماعيل
در . اه تصميم گرفت بلوچستان را تحت كنترل مستقيم دولت قرار دهد           رضاش 1306در سال   

محمدخان شكست خورد      ارتش عليه دوست محمدخان وارد عمل شد و دوست         1307سال  
هاي اداري و تشكيلاتي اقتدار دولـت را در           به تدريج رضاشاه با اعمال سياست     . و تسليم شد  

م نيروهاي ارتش شـد و در شـهرهاي         بلوچستان صحنه حضور مستقي   . بلوچستان گسترش داد  
تا سال  . هاي نظامي تأسيس گرديد     زاهدان، ايرانشهر، سراوان و خاش پادگان     : عمدة آن مثل  

هـاي نظـامي      هـا و پادگـان      بمپور، مگس و پهره نيز پاسگاه     :  در شهرهاي كوچك نظير    1317
: 1328نبـاني،   جها(تأسيس و بندر چابهار در جنوب به پايگاه مهم نيروي دريايي تبديل شـد               

69-68(.  
 شمسي برخـي رؤسـاي طوايـف        1350 شمسي و اوايل دهه      1340هاي آخر دهة      در سال 

هـاي مـسلح      كه به موقعيت مناسبي دست نيافته بودنـد، عليـه دولـت طغيـان كردنـد و گـروه                  
 به قدرت اين نخبگان 1357انقلاب اسلامي در سال . ها پيوستند تشكيل دادند يا به اين گروه

و سردارها وارد سـاخت     ) خوانين(ها    ترين ضربه را به نفوذ حاكم       وچ پايان داد و مهم    سنتي بل 
(Hosseinbor, 1984: 126).  

هـا در نيمـه قـرن بيـستم در            ترين عامل طرح و تشويق انديـشة خودمختـاري بلـوچ            اصلي
ت مداخلـه خـارجي در بلوچـستان ايـران اساسـاً از ماهي ـ            . اي  اي بود تا فرامنطقـه      ايران، منطقه 

. گرفـت   روابط ميان ايران و كشورهاي عربي منطقه خليج فارس و اطراف آن سرچشمه مـي              
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توان   اي در طرح مسئله قوميت را در بلوچستان ايران مي           هاي منطقه   اي از تأثير درگيري     نمونه
. وجو كـرد     جست 1968در روابط ايران با عراق پس از روي كار آمدن حزب بعث در سال               

 ميلادي از كردها در عراق حمايـت        70 و اوايل دهة     1960ر اواخر دهه    در حالي كه ايران د    
. نمـود   ها تقويـت مـي      كرد و از اين طريق انديشه هويت ملي آريايي كردها را برابر عرب              مي

كـردة بلـوچ كـه بـه          حزب بعث عراق فعالانه از رؤساي طوايف ناراضي و نخبگان تحـصيل           
هـاي سياسـي      ها را در ايجاد سازمان       و بلوچ  كرد  هاي شاه معترض بودند، حمايت مي       سياست

علاوه بر عراق كه در اين ماجرا دخالت بيشتري داشت، ساير كشورهاي عرب        . داد  ياري مي 
هاي ناراضي ايـران حمايـت        فارس نيز از بلوچ     از جمله سوريه و برخي شيوخ عرب در خليج        

اختنـد كـه ريـشه نـژادي        اي پرد   اين كشورها در مجموع، به طرح و تبليغ انديـشه         . كردند  مي
  .)321: 1378احمدي، (كرد  ها را به اعراب منتسب مي بلوچ

وقوع انقلاب اسلامي كه اقتـدار دولتـي را موقتـاً تـضعيف كـرد، منجـر بـه ظهـور چنـد                       
كـه تـشكلي مـذهبي و نيمـه     » اتحادالمـسلمين «بـه اسـتثناي حـزب     . سازمان سياسي بلوچ شد   

گرايانه داشـتند و از حمايـت         هاي قومي و چپ     شهاي سياسي ديگر گراي     سياسي بود، گروه  
المـسلمين تحـت رهبـري مولـوي عبـدالعزيز            حزب اتحـاد  . مردمي چنداني برخوردار نبودند   

هـاي سياسـي و       هاي اهل سنت در ايـران بـود تـا بيـانگر گـرايش               ملازاده بيشتر نمايندة بلوچ   
وراي اسلامي ايران بود،    مولوي عبدالعزيز كه نمايندة بلوچستان در مجلس ش       . ها  محلي بلوچ 

 بـه اسـتقرار جمهـوري اسـلامي ايـران رأي            1358به پيروان خود دستور داد تا در فـروردين          
 شـركت   1358دهند، اما در رفراندوم مربوط بـه قـانون اساسـي جمهـوري اسـلامي در آذر                  

  .)119همان، (نكرد، زيرا در آن تشيع به عنوان مذهب رسمي كشور اعلام شده بود 
هاي سياسي قوم بلوچ، مسئله هويت قومي و آگاهي بخـشيدن بـدان از               حركت در تاريخ 

شود، گرچه بايد بدين نكته       سوي نخبگان سني، شيعه، ايلي و غيرقومي به خوبي مشاهده مي          
مهم اشاره كرد كه تلاش براي خلق هويت قومي در اين منطقه بيشتر نتيجه فعاليت نخبگـان                 

  .بود) پاكستان(ي كرده بلوچ در بلوچستان شرق تحصيل
نخبگان سني مذهب بلوچستان نيز همانند نخبگان مذهبي شيعه در ايران از نفـوذ زيـادي                
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برخوردار بودند و در بسيج سياسي مردم بلوچستان عليه رژيم شـاه سـابق نقـش مهمـي ايفـا                    
هـاي بلـوچ بـه رهبـري          كه گروهي از مولـوي    » المسلمين  حزب اتحاد «به همين دليل    . كردند

مولـوي  . تـرين حـزب در بلوچـستان بـود     بدالعزيز آن را تشكيل داده بودند، مردمي مولوي ع 
اما با افـزايش نفـوذ روحانيـت        . كرد  عبدالعزيز به طور كلي از جمهوري اسلامي حمايت مي        

هـا بـه رهبـري     شيعه و تصويب قانون اساسي مبتني بر اصل ولايـت فقيـه گروهـي از مولـوي            
 به مواضع اعتدالي مولوي عبدالعزيز اعتراض كردند و بـه           االله  مولوي نظرمحمد و مولوي امان    

اين نخبگان مذهبي كه تعداد و نفوذشان در بلوچستان افزايش يافته بـود، در              . پاكستان رفتند 
رؤسـاي  . تبديل مذهب تسنن به عامل سياسي و برانگيختن آن عليه تشيع نقش مهمي داشتند             

هاي مذهبي عوامل بسيج كننده مردم عليـه          وتها و نيز تفا     سني طوايف بلوچ از نفوذ مولوي     
  .(Hossen bor, 1984: 171)دولت مركزي استفاده كردند 

كرده غيرمذهبي و شهرنشين بلوچ محصول فرآيند تمركزگرايي دولـت        نخبگان تحصيل 
در دوران حكومــت محمدرضــا جامعــه بلــوچ شــاهد تغييــر و تحــولات اجتمــاعي ـ   . بودنــد

 جمعيـت   1345در سـال    . كرده جديـد بـود      داد نخبگان تحصيل  اقتصادي عمده و افزايش تع    
 و  26يك دهه بعد، اين رقم بـه        . داد   درصد جمعيت بلوچستان را تشكيل مي      17شهري فقط   

  .)264: 1378احمدي، ( درصد رسيد 41 به 1365در سال 
هاي سياسي محلـي پـس از انقـلاب اسـلامي ايـران نقـش                 نخبگان ايلي بلوچ در حركت    

در روزهاي اول انقلاب بسياري از رؤسـاي طوايـف كـه بـا نظـام سـابق                  .  كردند بيشتري ايفا 
هاي سياسي بودنـد از     همكاري نزديك داشتند و در دولت پارلمان و مناطق ايلي داراي مقام           

هاي سياسي بلوچ به فعاليت پرداختنـد يـا خـود بـراي مبـارزه بـا                   كشور گريختند و در گروه    
ل دادند و نخبگان ايلي محروم از امتيازات سابق، چندين      هايي تشكي   رژيم جديد چنين گروه   

االله بركزايي گروهي به نام        ميلادي، امان  1980در اوايل دهه    . گروه سياسي به وجود آوردند    
او يكـي از اعقـاب مـستقيم دوسـت محمـدخان رئـيس          . تـشكيل دادنـد   » مـرگ بلـوچ     پيش«

 1340هـاي دهـه       بركزايـي در سـال    االله    امـان . معروف طايفه بركزايي در دوران رضاشاه بـود       
او با سـاير رؤسـا و       . هاي سياسي شركت داشتند و بعدها با شاه آشتي كرد           شمسي در فعاليت  
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. عليه جمهوري اسـلامي تأسـيس كردنـد       » جبهه وحدت بلوچ  «اي به نام      سرداران بلوچ جبهه  
كرد  فت ميطلبان ايران داشت و از آنها كمك مالي دريا       اين جبهه روابط نزديكي با سلطنت     

  .)261: 1378احمدي، (
پس از انقلاب، نمونه ديگري است كه نشان        » بخش بلوچستان   جبهه آزادي «گيري    شكل

زبـان و مـذهب متوسـل       : دهد چگونه نخبگان ايلي به عوامل و علايـق كهـن اوليـه نظيـر                مي
آنهـا  . دكنن  برد اهداف خود استفاده مي      هاي سياسي در پيش     شوند و از آنها به عنوان اهرم        مي

بخـش    جبهه آزادي «به منظور مشروع ساختن حركت خود مدعي شدند كه اين گروه همان             
  .است) 1970اوايل دهه  (1340اواخر دهه » بلوچستان

هاي سياسي  نيز نقش مهمي در گروه)  شمسي1370( ميلادي 1990نخبگان ايلي در دهه 
به » هه خلق براي آزادي بلوچ    جب« گزارش شد كه گروهي به نام        1369در سال   . كنند  ايفا مي 

: 1378احمـدي،   (وجود آمده است كه اعضاي طايفـه نـارويي در آن شـركت فعـال دارنـد                  
262(.  

آنها . هاي اول انقلاب بوده است      شروع فعاليت نخبگان غيرقومي در بلوچستان ايران در سال        
وه هـا و بـه ويـژه تحـصيلكردگان را بـه دسـت آورنـد، دو گـر                    سعي داشـتند حمايـت بلـوچ      

تـر بودنـد گذشـته از ايـن دو سـازمان              هـا فعـال     ماركسيستي فداييان و پيكـار از سـاير گـروه         
هـاي   گراي سياسي، گروهي از طرفداران نظام سلطنتي نيز از بلوچستان در برخي گـروه      چپ

هـاي سياسـي      سـازمان . كردنـد   سياسي بلوچ در عمليـات مـسلحانه عليـه دولـت اسـتفاده مـي              
هـاي سياسـي      كردنـد تـا حركـت       را تشويق و به آنهـا كمـك مـي         ماركسيستي نخبگان بلوچ    

هـا خواسـتند تـا در         آنها همچنين از بلوچ   . خودمختارطلبانه را در بلوچستان سازماندهي كنند     
 در مهابـاد تـشكيل شـده بـود، شـركت            1358كه در تابـستان سـال       » هاي ايران   شوراي خلق «

از » وكراتيـك مـردم بلوچـستان     سـازمان دم  «گـراي بلـوچ يعنـي         ترين گروه چـپ     مهم. كنند
ايـن گـروه بلـوچ بـا        . هاي گسترده سازمان فـداييان خلـق در مركـز برخـوردار بـود               حمايت

را تعدادي از اعضا و » سازمان خلق بلوچستان«. كرد هاي ايراني نيز همكاري  مي ماركسيست
. (Hosseinbor, 1984: 166)هــواداران بلــوچ فــداييان خلــق و پيكــار تــشكيل داده بودنــد   
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هـا از گذشـته       توان نتيجه گرفت نقش نخبگان قومي در ارتقاي آگاهي در بلوچ            بنابراين، مي 
سـهم بـسيار   ) رؤسـاي طوايـف  (تا حال وجود داشته است، اگرچه نخبگان سني جامعه بلوچ   

هـاي سياسـي      كـرده شـهري نيـز نقـش فعـالي در حركـت              زيادي دارنـد و نخبگـان تحـصيل       
  .بلوچستان داشتند

 بيـشترين سـطح مـشاركت را در تـاريخ       1376ر انتخابات رياست جمهوري سال      قوم بلوچ د  
اند و اين امر بيانگر اعتماد بالاي اين قـوم بـه دولـت ملـي                  داشته)  درصد 91( انتخابات ايران   

باشد، مشروط بر اينكه نظام سياسي، دولت و رئيس جمهـور منتخـب در توزيـع قـدرت،                    مي
  .يدثروت و منزلت عدالت را رعايت نما
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  مسائل قومي در خوزستان. 2
در واقـع،  . شـوند  اعراب در سراسر دنيا قلمرو وسيعي از دو قاره آسيا و آفريقـا را شـامل مـي       

كانون اصلي استقرار اين قوم در مناطق غرب و جنوب غرب آسيا و شـمال و شـمال شـرقي                    
هـا جنـوب      تمركـز عـرب   در ايران قلمـرو     . گردد  باشد كه شامل چندين كشور مي       آفريقا مي 

غرب كشور در استان خوزستان است، گرچه در ساير مناطق كشور به طور پراكنـده عـرب                 
هاي اعراب به لحاظ تاريخي و فرهنگي در ايران  در زير به ويژگي   . نمايند  ها زندگي مي    زبان
  .پردازيم مي

  پراكندگي جغرافيايي و جمعيتي قوم عرب. 1-2
اين منطقـه بـين     . باشد  زستان واقع در جنوب غربي ايران مي      قلمرو اصلي قوم عرب استان خو     

 50 دقيقـه تـا      41 درجـه و     47 دقيقه عرض شـمالي و       58 درجه و    32 دقيقه تا    58 درجه و    29
مـساحت ايـن منطقـه    . النهار گرينويچ واقع شده است    دقيقه طول شرقي از نصف     39درجه و   
رستان و قوم لر، از شـمال شـرقي بـا            كيلومتر مربع است كه از طرف شمال با استان ل          67282

استان اصفهان، از شمال غربي با لرهاي ايلامي، از شرق با لرهاي بختياري و بويراحمـدي از                 
جنوب شرقي به استان بوشهر و از جنوب غربي و غـرب بـا اعـراب كـشور عـراق همجـوار                      

  .باشند مي
شود كـه     قسيم مي اي ت   خوزستان از لحاظ طبيعي به دو ناحيه مشخص كوهستاني و جلگه          

هـا و اعـراب كمـري         هـا، بهبهـاني     مناطق كوهستاني آن بيشتر محل سكونت لرهـا، بختيـاري         
اي خوزســتان كــه مردمــان و اقــوام دزفــولي، شوشــتري،   اســت و منطقــه جلگــه) جبــيلات(

  .)9-10: 1347سيادت، (هنديجاني و اعراب خوزستان سكونت دارند 
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  تاريخي قوم عرب نژاد و منشأ. 2-2
و وجه تسميه اين واژه تعابير و اظهار نظرهاي متعددي به عمل            » عرب«ورد معناي لغوي    در م 

، »العـرب   لـسان «،  »فرهنگ لغت «موسي سيادت با استناد به منابع متعددي از قبيل          . آمده است 
، پـنج   »اعـراب حـد و مرزهـاي شـرقي ايـران          «و  » تـاريخ عـرب   «،  »تاريخ ايران بعد از اسلام    «

: آوريـم   رب به عمل آورده است كه در زير عيناً ايـن پـنج مـورد را مـي                 تعبيري را از لغت ع    
  )10: 1372طرف،  عزيزي بني(

كلمه عرب لفظي است عربي و در سفراشعيا و سفرارميا آمده كه به بيابان و صحرا يـا           . 1
 العرب اسـت و  ةشود كه زادگاه آنان شبه قاره جزير   نشين بدوي اطلاق مي     به افراد باديه  
بـه نقـل از فرهنـگ لغـت         ( كلمه اعراب را به معني بدوي به كار برده اسـت             قرآن كريم 
  .) نوشته علامه بن منظورلسان العرب

كلمه عرب به دليل اينكه اولين كسي كه به زبان عربي سخن راند يعوب بـن قحطـان                  . 2
گوينـد و پـس از آن       » العـرب العاريـدت   «پدر مردم يمن است و آنان را بـه نـام ايـشان،              

 فرزند ابراهيم با آنان نشأت يافت و بـا دختـري از قبيلـه جـرهم ازدواج كـرد و                     اسماعيل
  .مشهور شدند» اعراب مستعمره«سپس به زبانشان تكلم كرد و به 

منطقـه  (» تهايـه «در  » عربـه «گفته شده است كه فرزنـدان اسـماعيل در شـهري بـه نـام                . 3
به دنيـا   ) دريا واقع شده   العرب كه ميان كوه و       ةساحلي درياي سرخ در غرب شبه جزير      

  .ناميده شدند» عرب«آمدند و به نام آن شهر 
 100نشيني در عربـستان كـه وي زبـان آن را حـدود                پيرامون باديه » كاسكل. و«نظريه  . 4

هـاي كوچـك در طـول راه كـاروان رو، آنهـا را بـه سـوي                   اقوام دولت . داند  ميلادي مي 
د آمده تا عرب بـه عنـوان مفهـومي          صحرا كشانيد و در نتيجه، اصطلاحات جديدي پدي       
  .شد تازه به قبايل كوچيده و تسميه كوچنده اطلاق مي

» تـاريخ ايـران بعـد از اسـلام        «كوب در اثر خود تحت عنـوان          دكتر عبدالحسين زرين  . 5
لفظ عرب در اصل نزد بيشتر اقـوام        «: نويسد  درباره لفظ عرب و وجه تسميه آن چنين مي        

شد و ظاهر آن اين است كه يونانيان نخست           مين اطلاق مي  سامي فقط بر بدويان آن سرز     
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  .)211: 1367، كوب زرين(» اند اين لفظ را براي تمام سكنه اين سرزمين به كار برده
 در بـاب تقـسيمات نـژادي و اعـراب           تاريخ و جغرافيائي عرب خوزسـتان     مؤلف كتاب   

تـاريخ الادب   ز صـاحب    وي به نقـل ا    . هستند» سام«خوزستان معتقد است كه اعراب از نژاد        
بنـدي نـژاد سـام چنـين           كتـاب خـود در خـصوص تقـسيم         103 در زيرنويس صـفحه      العربي
سـاكن در   (هـا     هـا، عيلامـي     هـا، كلـداني     هـا، آشـوري     ها شامل بابلي    سام يا سامي  «: نويسد  مي

، )اسـرائيل يـا يهوديهـاي فعلـي         قـوم بنـي   (هـا     ، عبرانـي  )جنوب غرب ايران يا خوزستان فعلي     
ها كه شامل ساكنين لبنان فعلـي         ، فنيقي )از قوم سوري، فلسطيني، صائبي و سرياني       (ها  آرامي

گردنـد   مي) ها در شرق قاره آفريقا ها و سوماليائي ها، جيبوتي اي ها، ارتيره اتيوپي(ها    و حبشي 
  .)372: 1378چلبي، (

  مهاجرت اعراب به ايران
كن در ايـران از جملـه اعـراب      هاي مختلف حاكي از آن است كـه اعـراب سـا             آثار و نوشته  

هاي عرب در دوران  قبيله. مهاجري هستند كه سرزمين نخستين آنان يمن و حجاز بوده است   
گذشته همانند ساير قبايل و عشاير جهان به دلايل اقتصادي و جغرافيايي از سرزمين خويش               

 كـوچ  نگـاران،  برخـي از تـاريخ  . انـد  كه يمن و حجاز بوده به سـوي منـاطق ديگـر كوچيـده       
پـيش از ايـن،     . داننـد   ها به فلات ايران همزمان مي       ها را به جنوب ايران با كوچ آريايي         عرب
ها كه يكي از اقوام سامي بودند در جنوب باختري ايران تمدن درخشاني داشتند كـه                  ايلامي

از ايـن نوشـته چنـين       . )5: 1372طـرف،     عزيزي بني (چغازنبيل در هفت تپه نشانگر آن است        
شود كه كوچ قبايل و قوم عرب به مناطق جنوبي ايـران همزمـان بـا كـوچ قبايـل                      يمستفاد م 

وي به استناد به منـابع تـاريخي   . آريايي از آسياي مركزي به سرزمين ايران اتفاق افتاده است        
  :كند بندي مي مختلف كوچ اعراب به ايران را طي چهار دوره به شرح ذيل خلاصه و دسته

مـداري هخامنـشيان و اشــكانيان اسـت كـه قـسمت وســيعي از      دوره اول در زمـان زما . 1
  .خاورميانه را در تصرف داشتند

دوره دوم در زمــان حكومــت ساســانيان كــه شــهر مــدائن در خــاك عــراق فعلــي را  . 2
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در ايـن دوره  . پايتخت خود قرار داده بودند و ايران و عراق يكي بود اتفاق افتـاده اسـت      
تعـداد زيـادي از اعـراب بنوحنظلـه را          )  م 260(»  دوم شـاپور «و  » قباد بـن فيـروز    «بود كه   

بهبهـان، شـوش،   ( هزار اسير رومـي بـه خوزسـتان آورد و در منـاطق ارجـان             70همراه با   
  .اسكان داد...) و) دزفول(شاپور  شوشتر، جندي

دوره سوم پس از گسترش دين مبين اسلام به ايـران كـه مـسلمانان عـرب بـر قـسمت              . 3
هاي عرب بيشتري     در اين زمان، تيره   .  شمال آفريقا مستولي شدند    بزرگي از خاورميانه و   

عباس اين رفت     به سرزمين خوزستان آمده و ماندگار شدند و تا اواخر دوره خلافت بني            
  .و آمدها بوده است

 العرب از قرن هفتم ةدوره چهارم كه مصادف با استيلاي تركان عثماني بر شبه جزير         . 4
كه بيشتر مهـاجرين اعـراب بـه خوزسـتان آمدنـد و در ايـن                تا قرن سيزدهم هجري بوده      

  .)243: 1372عزيزي، (اند  سرزمين سكني گزيده
در زمـان   « نيز به ايـن موضـوع پرداختـه اسـت            شهرياران گمنام احمد كسروي در كتاب     

در گرمـسيرهاي ايـران از خوزسـتان، پـارس و كرمـان           » طي  بني«ساسانيان طوايفي از اعراب     
انـد كـه      بوده كه شايد نخستين طايفه تازيك بوده      » بنوالعم«ها    يكي از طايفه  . اند  نشيمن داشته 

خبر درسـت ايـن طايفـه ايـن اسـت كـه در آغـاز                . اند  رخت مهاجرت به درون ايران كشيده     
اند و بـا ايرانيـان        به نام جهاد و نشر اسلام به جهانگردي برخاسته        ) اعراب(اسلام كه تازيكان    

منـاذر  «و  » نهرنيـري «دند، ايـن طايفـه در خوزسـتان در دو شـهر             جنگ و ستيز آغاز كرده بو     
  .)57-58: 1378پور،  حاج كاظم(رفتند  اند و از بوميان آنجا به شمار مي نشيمن داشته» كبري

پس از فتح ايران به دست سپاهيان اسلام نيز بسياري از طوايف عرب به ايـران كـه جـزء                   
قـزوين، نهاونـد،    : ختلـف ايـران از جملـه      ممالك اسلامي شـده بـود آمـده و در شـهرهاي م            

در برخـي از شـهرها      . نيشابور، بخارا، طوس، كاشان، مرو، هرات و آذربايجان ساكن شـدند          
ها بخش اعظم جمعيت و زبان عربي زبـان مرسـوم مـردم را تـشكيل      مانند قم اعراب تا مدت   

ائـل، عـشاير و     تبـار قب  . داده است، اما امروز منطقة اصلي سكونت اعراب خوزستان است           مي
، »اسـد   بنـي «،  »تمـيم   بنـي «: طوايف عرب اين منطقه عموماً بـه قبايـل بـزرگ عربـستان ماننـد              
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  .رسد كه عموماً قبل و پيش از اسلام به ايران آمده بودند مي» عباده«و » سعيد بني«
هاي اصـيل از      عرب عاريه يا عرب   ) الف: اند  هاي خوزستان دو گروه     به طور كلي، عرب   

هايي كه زبان عربي را از اعراب عاريه فرا گرفتنـد و   عرب مستعربه يا عرب )بنسل قحطان،   
  .اند از نسل عرفان

حنظلـه    مالـك و بنـي      الحـم، بنـي     بنـي : زيستند، شـامل     طوايف عربي كه در خوزستان مي     
. كردنـد   ها از دورة هخامنشي در ناحية بين اهواز و دشت ميشان زندگي مي              اين طايفه . بودند

يكـي تازيـان شـاه در       : سانيان، دو حكومت عرب در خوزسـتان وجـود داشـت          در دوران سا  
  .)639: 1372افشار سياني، (اهواز و ديگري مسن شاه در ناحيه دشت آزادگان امروزي 

ها كه اكنـون در       عرب: نويسد  احمد كسروي درباره تاريخ ورود اعراب به خوزستان مي        
ن طـرف در تـاريخ حـوادث ايـن سـرزمين      ق بـه اي ـ     .     ه 59خوزستان نشيمن دارند و از سال       

جا   العرب بدانةاند از بوميان باستان خوزستان نيستند و از عراق و جزير            دخالت عمده داشته  
ولي از ابتداي ورود اين مردم به خوزستان كه در چه تـاريخي و در عهـد كـدام              . اند  آمده  در

 جـستجو بـه دسـت       آنچـه از كنجكـاوي و     . پادشاهي بوده اطلاع درسـتي در دسـت نـداريم         
هـاي اوليـه مـيلادي و در عهـده اشـكانيان بـه                آيد، اين اسـت كـه اولـين طايفـه در سـده              مي

  .اند خوزستان آمده
اي از اعراب كه بعدها بـه         طايفه«: نويسد  هاي اردشير بابكان مي     طبري ضمن شرح جنگ   

اين طايفـه در    . »العمي معروف شدند به ياري او برخاسته و مطيع اردشير شدند            العم يا بني    بني
جغرافيـاي نظـامي    احمد احتسابيان مؤلف كتاب     . اند  آن تاريخ در خوزستان سكونت داشته     

ها به ايـران در زمـان اولـين خلفـاي اسـلامي از نجـد عربـستان،                    آمدن عرب : نويسد   مي ايران
عمان و يمن بوده است وكارشان تبليغات مذهبي، آشنا ساختن اهالي به تمدن عرب، حفـظ                

  .)640: همان(فتوحه و كمك به عمال عرب بوده است قطعات م

  اعراب در گذر تاريخ
) هخامنـشيان، اشـكانيان و ساسـانيان      (در دوران تسلط اقوام مهاجر آريايي       ) خوزستان(ايلام  
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با فتوحـات اسـلامي و تـسخير خوزسـتان          . بر عظمتش افزوده و شهرهايي در آنجا ايجاد شد        
نخستين بار كه قـشون عـرب بـه خـاك           . ناميده شد » ازالحو«توسط مسلمين خوزستان به نام      

خوزستان وارد شد، سال هيجدهم هجري قمري هنگام خلافـت ابـوبكر بـود كـه حكمـران                  
منطقه بصره پس از فتح بحرين از ابوبكر درخواست نمود به او اجازه داده شود فارس را نيز                  

از » خليـه بـن منـذر     «ي  لشگري بـه فرمانـده    » علا بن خضرمي  «خليفه اجازه داد    . تصرف كند 
نـواحي دورق،   : بصره روانه ايران نمايد و پس از تـصرف قـسمت سـاحلي خوزسـتان ماننـد                

ق هرمـزان فرمانـدار خوزسـتان در          .     ه 20در سـال    . فلاحيه و هنديجان به سمت فارس رفت      
از اين زمان است كـه خوزسـتان بـه          . رامهرمز شكست خورد و شهر اهواز تسليم اعراب شد        

مين و جزء حكومت بصره درآمـده و حكـام عـرب كـه از طـرف خلفـا تعيـين                     تصرف مسل 
  .)103-104: 1374سيادت، (نمودند  شدند در قلمرو خوزستان و فارس حكمراني مي مي

 يعقوب بن ليث صفاري در سيستان بـساط حكمرانـي گـسترده بـود، چـون                 262در سال   
گر كـشيد و پـس از شكـست         اوضاع فارس و خوزستان را بسيار آشفته ديد به خوزستان لـش           
  .محمد بن واصل، فرمانرواي وقت، خوزستان را متصرف شد

ق سيد محمد مشعـشع بـه هـويزه حملـه بـرد و شـيخ جـلال پـسر شـيخ                        .     ه 845در سال   
ابوالخير كه والي هويزه بود تاب مقاومت نياورد و هـويزه بـه تـصرف سـيد محمـد مشعـشع                     

  .)35 :1374سيادت، (درآمد و بر آن استيلا يافت 
بدين صورت كه بـا راه يـافتن   . شد از اين زمان به بعد در وضع خوزستان تغييري حاصل        

اعراب به دنبال سيد مشعشع بـه داخـل خوزسـتان رفتـه رفتـه منطقـه خوزسـتان بـه دو ناحيـه                        
اي   مشعـشعان تيـره   . )87: 1366سيـستاني،     افـشار (شود    نشين تقسيم مي    نشين و غيرعرب    عرب

مشعشعيان فرمانروايي خـود را در      . سوي كه به فلاح و الموالي مشهورند      هستند از سادات مو   
او اولـين فـرد   . ق به سرپرسـتي سـيد محمـد بـن فـلاح آغـاز كردنـد        .    ه 845هويزه در سال    

خانواده بود كه شهر قمانيان را در هويزه بنيان گذاشت و علاوه بر هـويزه بـر قلمـرو كعـب،          
: 1374سـيادت،   (كـرد     ج و حتي منتفق فرمانروايي مـي      الح  ، آن سوي شط   »اواسط«،  »لام  بني«

37-236(.  
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ق درگذشــت و بعــد از او پــسرش ســيد محــسن  .   ه866ســيد محمــد مشعــشع در ســال 
حكومت يافت چون در زمان او اوضاع داخلي ايران بـسيار آشـفته بـود، زمينـه مـساعدي را                    

انست حتي تـسلط خـود      فراهم نمود تا سيد محسن بر كليه نواحي خوزستان مسلط شود و تو            
را تا بصره و حدود بغداد و از طرف ديگر تا كهكيلويـه و بويراحمـد، بنـادر خلـيج فـارس،                      

  .)87: 1366افشارسيستاني، (بختياري، لرستان و كرمانشاه توسعه و بسط دهد 
ق شاه اسماعيل صفوي سلسله صفويه را تـشكيل داد و بعـد از اسـتقرار                  .     ه 905در سال   

ق    متوجه فارس شد و پس از شكست مراد ميـرزا آ           909سلطنت خود به سال     مباني قدرت و    
قويونلو، فارس و خوزستان شرقي و منطقه غيرعرب نشين خوزستان ضميمه متـصرفات شـاه               
اسماعيل گرديد، ولي هنوز قسمت غربي خوزستان يعني بخش هـويزه در تـصرف خانـدان                

  .)همان(مشعشعي بود 
شاه اسماعيل صفوي لشگر به عراق عرب كـشيده و بغـداد            ق زماني كه      .     ه 914در سال   

علي (را بگرفت، سخناني از بدكيشي مشعشعانه شنيده بود، آهنگ هويزه كرد مولاي هويزه              
 و بـه مقابلـه بـا    )37: 1374سـيادت،  (آگاهي يافت به آراستن سپاه كوشيد  ) پسر سيد محسن  

. )87: 1366افشارسيـستاني،  (يـد  شاه اسماعيل آماده شد، ولي توفيقي نيافـت و مغلـوب گرد      
پس از اين پيروزي، شاه به هـويزه درآمـد و بازمانـده مشعـشعانه را كـشتار كـرد و يكـي از                        
امراي قزلبـاش را در آنجـا بـه حكومـت گـذارد و خـود بـا سـپاه بـه سـوي دزفـول شـتافت                            

يي ها بيـانگر دو رويـارو       شود اين درگيري    گونه كه ملاحظه مي     همان. )44: 1373كسروي،  (
جامعه قومي عرب با حكومت مركزي ايران است كه نيروي گريز از مركز مانع از وحـدت                 

شـود، امـا سـرانجام بخـش غربـي            سياسي، اجتمـاعي و جغرافيـايي ايـران بعـد از اسـلام مـي              
خوزستان و قسمت عرب نشين ايـن منطقـه نيـز ضـميمه حكومـت شاهنـشاهي ايـران شـد و                      

ت ايران بعد از اسلام مجدداً جزء لاينفـك خـاك       خوزستان از همان نخستين روزهاي وحد     
پس از اين جريان، سـيد فـلاح بـن محـسن معاصـر شـاه                . )375: 1378چلبي،  (ايران گرديد   

و حكومــت در ميــان مشعــشعان ) ق .   ه920-914(اســماعيل بــه حكومــت هــويزه ابقــا شــد 
متي بخـش   در واقع، از اين ايام است كه به منظـور تفكيـك قلمروهـاي حكـو               . موروثي شد 
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ناميدنـد و   » عربـستان «بخش غربي خوزستان كه به دست مشعشعان بود همـان           (» نشين  عرب«
بخش شرقي كه شامل شوشتر و رامهرمز و به دسـت گماشـتگان صـفوي بـود بـه همـان نـام          

  .)38-39: 1374سيادت، (باقي ماند » خوزستان«
زسـتان بـه ويـژه منطقـه        از اين تاريخ تا زمان به قدرت رسيدن نادرشاه افشار، منطقـه خو            

عربستان يا خوزستان غربي كم و بيش درگير آشوب و اغتشاش بود، همچنين ايـن آشـوب                 
در طـول ايـن     . بعد از مرگ نادرشاه به صورت پراكنده تا زمان ناصرالدين شاه ادامـه يافـت              

مدت خوزستان به چندين بخش تقـسيم شـده بـود و آل كثيـر و خانـدان مشعـشع و كعبيـان           
  .كردند ر و جداگانه زندگي ميهريك خودس

 ميلادي به موجب فرماني حكومـت ولايـت         1857ناصرالدين شاه بر آن شد كه در سال         
تفويض و بـه او اختيـار داده تـا عـشاير متمـرد را               » حاج جابرخان «را به   ) خوزستان(عربستان  

از هاش توانست از راه سياست بسياري   سال35حاج جابرخان در طول حكومت . مطيع سازد
حـاكم خوزسـتان شـد و    » شيخ مزعل«پس از او فرزندش     . قبايل عرب را با خود متحد سازد      

شيخ مزعل با اسـتفاده از      . السلطان از ناصرالدين شاه گرفت      الملك و معز    لقب خان و نصرت   
را با قواي نظامي مجهز عـازم تـسخير هـويزه      » شيخ خزعل «قدرت به دست آمده برادر خود       

ترتيب، مولا مطلب حاكم هويزه و قبايل زير نفوذ وي را شكست  دينب. مركز مشعشعان كرد
  .داد

با روي كار آمدن شيخ خزعل در خرمشهر فرماني از طرف مظفر الدين شاه صـادر شـد                  
در » شـير   بهمـن «و آبـادان و محـدودة       ) شـادگان (مبني بر اينكه نه تنها خرمشهر بلكه فلاحيه         

 قمـري كـه قيـام  مـشروطه در           1324سـال   در  . )همان(مالكيت خصوصي شيخ خزعل است      
هـاي    ه  ايران برخاست، اين پيش آمد ميدان را بر شيخ پهناورتر گردانيد و خزعل خان به شيو               

همگـي عـشاير خوزسـتان را زيـر     . گوناگون مشايخ ديگر عرب را يك به يك از ميـان بـرد    
    ه 1321ال  سه سال قبل از اين تاريخ، يعني در س        . )185: 1373كسروي،  (دست خودساخت   

ق تعدادي از سران و شيوخ عرب عليه شيخ خزعل كودتايي را بـه                .     ه 1279ق مصادف با    . 
راه انداختند كه در صورت موفقيت شيوخ قصد داشتند، شـيخ خزعـل را بـه قتـل برسـاند و                     



 165  تبيين مسائل قومي در ايران: م دوفصل

 

پس از اين ماجرا زماني     . بن شيخ عيسي بسپارند     را به شيخ عبود   ) خوزستان(امارات عربستان   
ا توسط شيخ خزعل كشف شد، همگي كودتاچيان مثله شدند، شيخ خزعل نـسبت              كه كودت 

را » قبيلـه النـصار   «رو،    ازاين. به ساير شيوخ بدبين شد و سياست بدرفتاري را در پيش گرفت           
سـپس بـه    . بيرون بروند و آنـان را تبعيـد كـرد         ) اروندكنار(مجبور ساخت تا از قصبه النصار       

عاي استقلال سياسي و اجتماعي داشتند در محدوده دشـت          كه اد » بين طرف «سركوبي قبيله   
طـور بـه شـيوخيت        همـين . پرداخته و سران ايـن قبيلـه را بـه زنـدان انـداخت             ) هويزه(ميشان  

هاي بختياري را مطيع      پايان داد و بالاخره، توانست خان     ) دورق(بنوكعب البوناصر بر فلاحيه     
هـاي متعـددي در رابطـه بـا            پيمـان  خود سازد و بر سراسـر منطقـه خوزسـتان مـسلط شـود و              

  .)64-65 :1374سياست، (بست ) انگلستان(وابستگي خويش به اجنبي 
و )  م1911ش و  .   ه1290(ق  .   ه1333بــا شــروع جنــگ اول جهــاني در حــوالي ســال 

هاي جنگ سپاهان انگليسي شـد و در همـين       پيوستن به متحدين، خليج فارس يكي از ميدان       
 م بريتانيا با ارسال اسلحه به شيخ خزعل او را به طرفـداري از بريتانيـا               1914اثنا يعني در سال     

  .تشويق نمود كه با همكاري يكديگر بيشتر قبايل منطقه سركوب گرديدند
صـرفاً بـه    ) مشاركت و همكاري  (در واقع، عمل شيخ خزعل در دادن امكانات به بريتانيا           

اي بــه تــاريخ   اســت كــه طــي نامــهقــصد اســتقلال خوزســتان و جــدايي آن از ايــران بــوده 
نماينده انگليس در خليج فارس به شيخ خزعـل تأكيـد كـرد كـه بريتانيـا از                  ) 21/11/1914(

حمايـت خواهـد كـرد      ) خوزسـتان (استقلال سياسي و اقتصادي شـما در محـدوده عربـستان            
  .)68-69: 1374 ،سيادت(

ز شيخ خزعل، اوضاع    با روي كار آمدن سلسله پهلوي و كاسته شدن حمايت انگلستان ا           
اي ديگر رقم خورد و رضاشـاه تـصميم بـه سـركوب شـيخ                 فرمانروايي درخوزستان به گونه   

  .خزعل گرفت
شــيخ خزعــل پــس از اطمينــان از حركــت رضــاخان بــه ســوي خوزســتان ابتــدا اعــراب  

عربـستان آزاد   «خوزستان را به جهاد عليه متجاوزين به حقوق اعراب خوزستان دعوت كرد             
. پرداخـت » شتاب حزب السعاده  «ا اعلام كرد و به تشكيل يك سپاه نظامي به نام            ر» و مستقل 
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ابتدا عشاير منطقه را مطلع نمود كه رضاخان قصد اخراج آنـان را از خوزسـتان دارد، سـپس               
اي به شيخ احمد جابر امير كويت نوشت و از او درخواست ارسال اسلحه بـه خوزسـتان                    نامه
به علماي اعلام ايران در داخل كشور و كـشور عـراق نوشـت و               هاي متعددي     بعد نامه . نمود

آنها را از تصميم رضـاخان مطلـع سـاخت و يادداشـتي بـه دبيـر كـل جامعـه ملـل نوشـت و                          
هايي به مخالفين سياسي داخلي و خارجي رضاخان ارسال داشت و آنها را از جريـان او                   نامه

  .اما هيچ كمكي از جانب آنها دريافت نشد. مطلع نمود
شيخ خزعل وقتي اوضاع را آشفته ديد و با توجه به اينكه عده زيادي از عشاير عـرب بـا       

بوسـي رضـاخان كـه بـه اهـواز       به اهواز عزيمت و به دسـت » فيلپه«او همدل نبودند، ناچار از    
 و  248-239: 1373كـسروي،   (آمده بـود نايـل شـد، پـس از چنـد روزي بـه تهـران منتقـل                    

ش در بستر خود توسـط مـأموران دولـت بـه           .     ه 1315تاريخ   و در    )81-77: 1374سعادت،  
  .ترتيب، به غائله خوزستان خاتمه داده شد رسد و بدين قتل مي

  

  

  

  

  

  



 167  تبيين مسائل قومي در ايران: م دوفصل

 

  

  

  صحرا مسائل قومي در تركمن. 3
قوم تركمن در جمهوري تركمنـستان، تـركمن صـحراي ايـران، افغانـستان، تركيـه و گـروه            

ها به قرارداد آخال در  بندي تركمن نحوه تقسيماين . كنند اندكي در كشور عراق زندگي مي
 درصـد تركمنـستان را   90اي كه امروزه صحراي قراقوم كـه       به گونه . گردد   برمي 1881سال  

هـاي    اما در ايران استان   . باشد  هاي ساكن تركمنستان مي     گيرد، زيستگاه اكثر تركمن     در برمي 
هاي جغرافيايي، فرهنگـي      ژگيدر زير به وي   . خراسان و گلستان محل زندگي تركمن هاست      
  .پردازيم و تاريخي اين قوم در ايران به طور مفصل مي

  پراكندگي جغرافيايي و جمعيتي قوم تركمن. 1-3
  ويژگي جغرافيايي

را در برگرفته   ) سياه  شن(برند كه صحراي كاراكوم       اي به سر مي     ها در ناحيه    اكثريت تركمن 
هـاي   هايي قرار گرفتـه كـه مـرز كنـاره     ا و كوهكه در شرق درياي خزر بين رودخانه آمودري     

  .شمالي دشت ايران است
هاي ايران از لحاظ تقـسيمات سياسـي در اسـتان گلـستان و شـمال غربـي اسـتان                      تركمن
هـا بيـشتر در منطقـه گرگـان و دشـت در ميـان                 در استان گلستان تـركمن    . باشند  خراسان مي 

. كننـد  هاست زندگي مي نت تركمنهاي اصلي سكو هاي اترك و قره سو كه بخش   رودخانه
اسـتان گلـستان بـا      . آمـد    جزء اسـتان مازنـدران بـه حـساب مـي           1377البته اين منطقه تا سال      

. دهـد    درصد مساحت كل كشور را تشكيل مـي        3/1 كيلومتر مربع    7/20380مساحت حدود   
 51 درجـه و    53 دقيقه عـرض شـمالي و        5 درجه و    38 دقيقه تا    44 درجه و    36اين استان بين    

حـد  . النهار گرينـويچ قـرار گرفتـه اسـت           دقيقه طول شرقي از نصف     14 درجه و    56دقيقه تا   
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شمالي آن كشور تركمنستان، حد جنوبي آن استان سـمنان، حـد غربـي آن دريـاي خـزر و                    
  .استان مازندران و حد شرقي آن استان خراسان است

، بجنـورد، سـرخس   هـاي قوچـان   ها همچنين در قلمرو استان خراسان و در بخش     تركمن
هـا در اسـتان مركـزي و تهـران زنـدگي              بخش بسيار كـوچكي از تـركمن      . كنند  زندگي مي 

  .)25: 1359گاشوا، لو(كنند  مي

  ويژگي جمعيتي
هـاي    هـا در بـسياري از كـشورها بـه ويـژه در ايـران در دوره                  تعيين تعـداد جمعيـت تـركمن      

ن آمار دقيـق و واقعـي را بـه خـاطر            نبود» لوگاشوا«. باشد  گوناگون زماني و تاريخ دشوار مي     
گونه سرشماري از مـردم نـشده     در ايران هيچ1956داند؛ نخست اينكه تا سال  مسائل زير مي 

 اطلاعـاتي  1966 و نيز آمار اولين سرشـماري        1956بود، حتي آمار سرشماري همگاني سال       
و روسيه در كنار رود     دوم اينكه پس از تعيين مرز ميان ايران         . دهد  هاي ملي نمي    درباره نشانه 

هاي خـويش بـراي يـيلاق بـه      هاي درازي با رمه    ها سال    ميلادي تركمن  1881اترك در سال    
رفتنـد و بـراي قـشلاق بـه جلگـه             مـي ) در تركمنـستان امـروزي    (هاي بالخـان      هاي كوه   دامنه

از ايـن رو، مجبـور بـه خـراج بـه هـر دو حكومـت                 . گـشتند   گرگان، اترك و قره سو باز مي      
يـك از آنهـا پـولي ندهنـد و بـه هنگـام گـردآوري                  كوشـيدند بـه هـيچ       ها مي   تركمن. بودند
رو، آگـاهي از      ازايـن . يابي به آنها مشكل بود      ها به جاهاي دور دست بروند كه دست         ماليات

هـاي   سـفيدان و خـان   سـوم اينكـه ريـش   . ها بسيار دشوار و اغلب نـاممكن بـود        شمار تركمن 
هـا آگـاه      فع نبودند تا زمامداران را از شمار واقعـي تـركمن          ن  ها ذي   تركمن از افزايش ماليات   

كردند به اوضـاع      ها در آن زندگي مي      هايي كه تركمن    چهارم اينكه شمار مردم بخش    . كنند
توانـست    ها مي   هاي گوناگون شمار تركمن     ها در سال    در اين بخش  . سياسي وابستگي داشت  

 اسـتقرار حكومـت شـوروي در        كـه پـس از      چنـان . افزايش و يا برعكس سخت كاهش يابد      
عـشيره بـه ايـران و افغانـستان          همـراه ) هـا   اغنيـا و فئـودال     ()1(هـا   درنـگ بـاي     آسياي ميانه بـي   

                                                           
1- Bayha 
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در پايان دهه دوم سده بيستم به ويژه در آغاز دهه سوم هنگامي كه از زنـدگي در        . گريختند
شـوروي را  تركمنستان شوروي آگاهي يافته بودند با عبور از رودخانـه اتـرك سـكونت در        

هـاي گونـاگون      پنجم اينكه براي نخستين بار در نظر گرفتن مردمي كه به زبان           . آغاز كردند 
 انجام گرفت   1956گفتند در سرشماري      به جزء زبان فارسي كه زبان رسمي است سخن مي         

چـاپ شـد    » گوينـد   هاي محلي سـخن مـي       هاي ايراني كه به زبان      اقليت«و نتايج آن در مقاله      
  .)76: 1359لوگاشوا، (

 ميليـون نفـر در      1/2باشـد كـه حـدود          ميليون نفر مي   4ها حدود     برآورد جمعيت تركمن  
 ميليون نفر در ايران ساكنند و بـاقي در افغانـستان زنـدگي              1/1تركمنستان شوروي و حدود     

انـد    المللـي از هـم جـدا شـده           سـال اسـت كـه بـه خـاطر مرزهـاي بـين              50كنند كه عملاً      مي
  .)323: 1378چلبي،(

 درصـد جمعيـت اسـتان گلـستان را          36 تـا    33طبق اطلاعات استانداري گلستان، حـدود       
 1375اند كه بر طبق آمار سرشماري رسمي كشور در سال             ها به خود اختصاص داده      تركمن

 1375همچنـين طبـق سرشـماري سـال         . باشـد    نفر مـي   288/426/1كه جمعيت استان حدود     
 نفـر در اسـتان      28520 درصـد يـا      2/5 تعـداد    كـه از ايـن    .  نفر بـرآورد شـد     094/546حدود  

  .اند  نفر از اين تعداد در استان گلستان بوده569/517 درصد يا 8/94خراسان، 
 در سال (Josha 2005) نفر 000/000/1هاي ايران را  البته بعضي از منابع خارجي، تركمن

 و (Tanrealhed, 2002: 7) م 1995 نفـر در سـال   000/000/1 ميلادي و در منبع ديگر 2000
با توجه به فاصله زماني آمار      .  نفر ذكر گرديده است    000/407/19 ميلادي 2000نيز در سال    

محمد پورقاضي در تز دكتري خود بيان داشته كه براساس مـشورت          ) 1383( تا كنون    1375
با كارشناسان محلي و گروهي از مطلعين تركمن، جمعيـت تـركمن سـاكن اسـتان گلـستان                  

براسـاس همـين نظـر كارشناسـانه تخمـين زده           . نفر تخمين زده شده اسـت      000/600حدود  
در . كننـد    درصد در روستاها زندگي مي     66 درصد در شهر     34ها حدود     شود كه تركمن    مي

 هـزار نفـر     800توان گفت كه گروه قومي تركمن در ايران كلاً حدود بـيش از                مجموع، مي 
نهـا در اسـتان گلـستان و بقيـه در سـاير              هزار نفـر آ    600شود كه حدود      جمعيت را شامل مي   
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  .)230: 1380، محمد پورقاضي(كنند  شهرها و استان خراسان زندگي مي
  

  

  ويژگي فرهنگي قوم تركمن. 2-3
  زبان

زبان تركـي شـناخته و قرابـت        » جنوب غربي «يا شاخه   » تركمن ديل «ها زبان خود را       تركمن
ش از قرابـت آن بـا زبـان تركـي سـاير             زبان شناختي آن را با تركي آذربايجـان و تركيـه بـي            

زبـان تـركمن ماننـد زبـان        . انـد   قوقيز، ازبك و قـزاق دانـسته      : هاي آسياي مركزي مانند     ملت
هاي عربي، فارسي و روسي آميخته شده است          اي با زبان    آذربايجان و تركيه به طور گسترده     

  .)322 :1378كنعاني، (
هاي اورال ـ آلتائيك،   زبان. يك قرار داردهاي اورال ـ آلتائ  زبان تركمن جزء شاخه زبان

باشـد كـه    هاي آن زبان اوغوزي مي      باشد كه يكي از شاخه      زبان ساكنين تركمنستان چين مي    
هاي تاريخي ادبيـات      بندي كلي دوره    در يك تقسيم  . ريشه زبان تركمن امروزي از آن است      

  :بندي كرد هاي زير تقسيم توان به دوره و زبان تركمني را مي
از قـرن هفـتم تـا قـرن     ) 2 تا قرن هفـتم هجـري ـ يادگارهـاي ادبـي مـشترك تركـان        )1

قـرن دهـم ـ دوره تـسلط ادبيـات      ) 3) خوارزم(هجدهم هجري ـ دورة تسلط ادبيات قبچاتي  
هايي بـراي   قلي و تلاش از قرن دهم تا قرن دوازدهم هجري ـ دوره ادبيات مختوم ) 4جغتاني 

  .زدهم به بعد دوره ادبيات نويناز قرن دوا) 5تجديد حيات زبان 
هاي اورخون آغاز شده  خط و كتاب در بين اوغوزها از قرن دوم هجري با سنگ نوشته«

. رسـد   هاي كاشغري و قوتاقوبيليك مـي       و در مسيرتحولات خود به تركي اويغوري و نوشته        
 شـده    هجري تأليف و به خليفه عباسي المقتدي باالله هديـه          451ديوان لغات استرك در سال      

 هجري از طرف يوسف اولوغ حاجـب خـاص بـه نظـم              448اثر قوتاقوبيليك در سال     . است
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بخـش   يعنـي قوتـاقو بيليـك علـم سـعادت     . نوشته شد و به سلطان بغراخان تقديم شده اسـت   
  .)353: 1369و بيگدلي،  243-244 :1366گلي، (باشد  مي

  مذهب
توان به دوره زماني قبل از اسلام و          هاي ايران را مي     پرداختن به دين و مذهب در بين تركمن       

چرا كه در تاريخ طوايـف تـركمن آمـده اسـت كـه تـا تـصرف                  . بندي نمود   بعد از آن دسته   
اعتقاد داشـتند و بـا تـصرف ايـن          ) توتميزم(» پرستي  اونقون«ماوراءالنهرين توسط مسلمين به     

  .ها توسط اعراب به اسلام گرويدند سرزمين
شود كه طوايف تـركمن تـا زمـان او            ين چنين استنباط مي   از مجموع گفتار رشيدالدين ا    

اعتقاد داشتند، مخصوصاً كـه او      ) توتميزم(پرستي    يعني تا قرن هشتم هجري به وجود اونقون       
.  گانه تركمن را نيز به تفصيل آورده اسـت         24ها و تمغاهاي طوايف       نام و شكل همه اونقون    

داشـتند و   » انقـون « طايفه تـركمن يـك       24در ضمن بايد توجه داشت كه هر چهار طايفه از           
 24رسـيد، در حـالي كـه تمغاهـاي            يك قسمت از اندام گوشت در وقت جشن به آنهـا مـي            

 تمغـا   24هـا شـش اونقـون و          طايفه با هم متفاوت بودند؛ يعني درمجمـوع، در ميـان تـركمن            
ه توتميزم تا قرن هشتم هجري در جامعه تـركمن رواج داشـته و پـس از آن ب ـ                 . وجود داشت 

هـاي مـاوراءالنهر توسـط اعـراب و جـايگزيني ديـن اسـلام از ميـان                    تدريج با تصرف زمـين    
  .)38-39: 1366گلي، (روند  مي

بودند » شامانيسم«ها پيش از گرويدن به اسلام، پيرو آيين       ابن فضلان معتقد است تركمن    
جـود  و» تنگـري «كه آييني است كه در آن نوعي تصورات مبهم درباره خداي آسمان يعني          

نيز كه الهة زمين و منبع فراواني اسـت مـورد توجـه قـرار               » اتوگن«گذشته از اين، الهه     . دارد
ها، رودهاي مقدس،   اين خدايان همراه با خدايان خورشيد و ماه، نيروهاي طبيعي، كوه          . دارد

نوعي پرسـتش آتـش نيـز در ايـن          . گرفتند  ارواح سران و ديگر ارواح مورد پرستش قرار مي        
يـا روحـاني      »شامان«ه شده است، به طوري كه تمام وظايف مذهبي ايشان به وسيلة             آيين ديد 

  .)155: 1374عسگري خانقاه، (گرفت  آيين شامانيسم در شب و در نقاط آتش انجام مي
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 هجري هنگـامي كـه بـر شـهر تـالاس            280بعد از گسترش اسلام، امير اسماعيل در سال         
را به مسجد جـامع تبـديل كـرد و مـسجد جـامع              پيروز گرديد، كليساي بزرگ آنجا      ) طراز(

  .تر كليسا بوده است شهر مركي هم پيش
باشند و از چهار فرقـه آن؛ حنفـي، حنبلـي،            ها مسلمان و اهل سنت و جماعت مي         تركمن

مالكي و شافعي بيشتر پيـرو مـذهب حنفـي هـستند و گروهـي نيـز عـلاوه بـر آن پيـرو فرقـه                   
. (Weekes, 1984: 808)ءالدين نقشبند بخـارايي اسـت   اند كه مؤسس آن خواجه بها نقشبنديه

فرقـه ديوبنـد و فرقـه نقـشبنديه     : لكن به طور خلاصه فرق موجود در ميان تركمن عبارتند از          
حـوزه بخـارايي يـك      . شـوند   كه خود از دو حوزه بخارايي و حوزه شيخ عثمان تشكيل مـي            
وزه شيخ عثمان يـك حـوزه       حوزه فكري طريقتي تحت تأثير روشنفكران طرفدار شرق و ح         

طريقتي تحت تأثير روشـنفكران طرفـدار تركيـه و غـرب اسـت و داراي دو شـعبه خوفيـه و                     
هاي صوفي اغلي پيرو حوزه طريقت بخارايي كه مؤسس آن خواجـه              تركمن. جهريه هستند 

  .)34-35: 1380، محمد پورقاضي(بهاءالدين نقشبنديه بخارايي است، هستند 

  اه طوايف مختلف تركمن
شوند كه از ميان آنهـا يمـوت، گـوگلان و بخـشي از                 طايفه اصلي تشكيل مي    7ها از     تركمن

لازم . كنند و ساير طوايف در افغانستان و تركمنستان ساكن هـستند  تكه در ايران زندگي مي   
ــه ذكــر اســت كــه تمــام طوايــف داراي بعــد مــشترك مــي   ــز، (باشــند  ب . )55: 1974آيزون

هـا    يمـوت . شـوند   عمده يموت و گوگلان تشكيل مي     ) طايفه(وه  هاي ايران از دو گر      تركمن
برون، واينچه برون و آق قلا زندگي  در نزديكي درياي خزر، بندرتركمن، گوميشان، داشلي

ها در ناحيه گوگلان و كلاله در نزديكي شـهر گنبـد كـاووس و نيـز در                    كنند و گوگلان    مي
و گروه كوچكي از طايفه تكه نيز در        برند    جرگلان در شمال شرقي تركمن صحرا به سر مي        

  .)25-26: 1380محمد پور قاضي، (كنند  جرگلان زندگي مي مي منطقه حصار چي
ها داراي طوايف متعـددي هـستند كـه در     طور كه در مطالب فوق ذكر شد تركمن      همان

  .بندي نمود  طايفه دسته7توان آنها را به  مجموع مي
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. شوند  با نام جد مشتركشان شناخته مي       » گوكلان « تمام قبايل تركمن به جزء     : گوكلان .1
هـا در حقيقـت       ولـي گـوكلان   . گوينـد   مـي » اغوذخـاني «، نـوه    )1(»قايي«ها را     اغلب گوكلان 

  .اند دوازده گروه هستند كه از دوازده فرزند، سه پسر بزرگ اغوذخان منشعب شده
» اغوزجيـك «فرزنـد   ، فرزند بردي،    )2(»قلمي«فرزند  » يموت«ها از نسل       يموت : يموت .2
هـاي گرگـان،      جـد مـشترك يمـوت     » قتلـي تمـور   «هـاي     يموت داراي سه پسر به نام     . هستند

هايي كه در ايران زندگي       يموت. بود» اوساق«هاي خيوه و      جد مشترك يموت  » تمور  اوتلي«
  .هاي گرگان هستند كنند از يموت مي

» هاي خيوه تكه«و به دو بخش اي هستند  ها گروه، گسترده ها نيز مانند يموت  تكه: تكه.3
  .هاي آخال هستند هاي ساكن ايران از تكه تكه. شوند تقسيم مي» هاي آخال تكه«و 

هاي ايران نيـستند، ولـي چـون در شـجرة موجـود               ها اگرچه از تركمن      ساريق : ساريق .4
نج بـه پ ـ  . بـود » تكـه «بـرادر   » ساريق«. پردازيم  اي آنها وجود دارد به آنها مي        تقسيمات عشيره 

  .شود هاي متعدد تقسيم مي گروه و هر گروه نيز به زير گروه
. كننـد  هـايي هـستند كـه در تركمنـستان زنـدگي مـي           ها نيز از تركمن      ارسالي : ارسالي .5

اسـت كـه خـود بـه        » يموت«، پدر   »قلمي«، برادر   »حاجي  قل«، فرزند   »ساري«فرزند  » ارسالي«
  .شود چند طايفه و زير طايفه تقسيم مي

در خراسـان  » سالورها«گروهي از . كنند  سالورها نيز در تركمنستان زندگي مي :ر سالو .6
است كـه بـه چنـد       » آغوزجيك«، فرزند   »بوقا«، فرزند   »خان  آق«فرزند  » سالور«. اند  نيز ساكن 

  .شود طايفه و زير طايفه تقسيم مي
كمن ها جاي ندارد، آنهـا روحـانيون تـر           قبايل مقدس در شجرة تركمن     : قبايل مقدس  .7

ها واجب است و شيخوخيت آنهـا مـورد قبـول عامـة               نيستند و احترام آنها براي تمام تركمن      
داننـد و بـه چهـار گـروه           قبايل مقدس خود را فرزنـدان خلفـاي راشـدين مـي           . تركمن است 

شوند و هـر كـدام خـود را بـه يكـي از خلفـاي                  تقسيم مي » مختوم«و  » شيخ«،  »آتا«،  »خوجه«

                                                           
1- Qai 
2- Qulemi 
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  .)58 -67: 1374عسگري خانقاه، (د دانن راشدين وابسته مي

  ها نژاد و منشأ تاريخي تركمن. 3-3
  نژاد

هـا بـه شـمار        هاي منچوري و مغولستان در شمال آسيا، مكان اوليـة تـركمن             ها و استپ    دشت
هـاي    هـا را نـژاد زرد و زبـان آنهـا را جـزء زبـان                 شناسان، منشأ نـژادي تـركمن       شرق. رود  مي

در تـورات يـا تـوارينچ اسـلامي آمـده اسـت كـه        . انـد   كـرده ذكر) اورال ـ آلتائي (آلتائيك 
زمين را به سه قسمت تقسيم كرد و هر كدام را به يكـي از فرزنـدان خـود         ) ع(حضرت نوح   

: 1376سـارلي،   (. هاي حام، سام و يافث واگذار نمود كه سهم يافث مشرق زمـين بـود                به نام 
46(  

گـردي   دوره بيابـان ) الـف : شود تقسيم مي ها به سه دوره       بندي سارلي تركمن     براساس تقسيم 
دوره بعـد از مرزبنـدي رسـمي بـين          ) دوره مهاجرت به تركمنستان و تـركمن صـحرا ج         ) ب

اي و تـاريخي كـه        ها را به دو دوره افسانه       بندي ديگر تاريخ تركمن     در تقسيم . روسيه و ايران  
اي   ه نـژاد افـسانه    براسـاس ايـن تقـسيم سـابق       . انـد   مبتني بر نگرش نژادي است، تقـسيم كـرده        

كنـد تـا بـه اغوذخـان كـه جـد              ها از حضرت آدم آغاز و تا فرزندان او ادامه پيدا مي             تركمن
رسد و در مورد نژاد تاريخي آنها نيز اطلاعات انـدكي در كتـب                هاست مي   مشترك تركمن 
  .)9: 1364 و سارلي، 30-33: 1366گلي، (ذكر شده است 

اسـپيجاب منطقـه حايـل دو    (از ناحيـه اسـپيجاب   هاي  در نتيجه عوامل گوناگون، تركمن   
ترين علـت ايـن       مهم. به سوي غرب مهاجرت كردند    ) قوم تركان اوغوز و قارليق بوده است      

علاوه بر مسئله فـوق ظهـور اسـلام         . مهاجرت فشار امپراتوران چين از سوي شرق بوده است        
د از پيـروزي بـر      جنگجويـان اسـلام بع ـ    . نيز عامل مهمي در تشديد اين مهاجرت بوده اسـت         

اي از اين اقوام را به عنوان غازيان اسلام با خود همراه ساخته كه اين                 نشين، عده   مناطق ترك 
به اين ترتيب، در قـرن سـوم و چهـار هجـري سـيل               . روند در مهاجرت آنها مؤثر بوده است      

ه جـدا شـد  ) شرقي مسير دريا يا جيحون    حوزه(ها از سرزمين باستاني خود        عظيمي از تركمان  
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گلـي،  (نواحي سيحون، جيحون و شمال خراسان بـزرگ كـشيده شـدند             ) غرب(و به سوي    
1366 :17-16(.  

ها به سوي رود اترك و گرگـان در قـرن نهـم هجـري آغـاز گرديـده                     مهاجرت تركمن 
. داغ كشيده شـدند  هاي اطراف كوپت در آن ايام گوگلان، يمرلي و آل علي به جلگه  . است

هاي اطراف قوچان و بجنـورد روي         ق، ارسالي و سالي به جلگه     هاي ساري   اندكي بعد تركمن  
آوردند و اين كوچ و مهاجرت تا امضاي قرارداد مرزي آخال بين ايران و روسـيه در ايـران                   

  .)7: 1335نفيسي، ( ميلادي ادامه داشت 1881
ها سـيل مهـاجرت بـه نـواحي رود      بعد از قرارداد آخال بر اثر فشار خوانين خيوه و روس      

هاي داخلي بين ساكنان قبلي ايـن    جنگجاد، ايامرنتيجه اين .  و گرگان افزايش يافت اترك
هـاي    ها فـشار آورده آنهـا را بـه سـمت كـوه              ها به گوگلان    يموت. نواحي با تازه واردان بود    

هـا و همـسايگان جنـوبي         گليداغ راندند و از سوي ديگر، به علت ايجاد جنگ بـين تـركمن             
سـو و   ها تا نواحي قره    به تدريج تركمن  ...) و اكنان كردكوي، بندرگز  س(ها    آنها يعني ولايتي  

  .)21: 1374خانقاه،  عسگري(آباد گسترش يافتند  شمال علي

  ها در گذر زمان تركمن
ظاهراً اقـوام بزرگـي كـه در حـد     . اند اطلاق كرده) اغز(اغوز نامي است كه تازيان به تركان     

 بحر اسود را بـه صـورت امپراتـوري واحـدي از             قرن ششم ميلادي همه قبايل ساكن چين تا       
  .)80: 1381نيا و پيردشتي،  حافظ(شدند  صحرانشينان درآوردند بدين نام خوانده مي

كه آرزويي جزء گسترش سـلطة      ) عباس  خلافت بني (در زمان حاكميت اعراب بر ايران       
رفتنـد شـورش    گ  خود بر تمامي ماوراءالنهر نداشتند و از آنـان ماليـات و خـراج فـراوان مـي                 

هـا در مـسير درگيـري كـشته           ها و جنگ با اعراب سبب شد كـه بـسياري از تـركمن               تركمن
  .شوند

هـاي بخـارا زنـدگي        در ايام سـلطنت سـلطان محمـود غزنـوي، تركمانـان غُـز در بيابـان                
سلطان محمود مانع از . كردند و در حوالي مرزهاي خراسان نيز به دامداري مشغول بودند  مي
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  . مرزهاي ايران شدورود آنها به
هـاي داخلـي     بعد از مرگ سلطان محمود غزنوي و روي كار آمـدن مـسعود و نـاآرامي             

ها اين فرصت را داد كه به تدريج به داخل ايران نفوذ كنند و از  ها به تركمن مملكت غزنوي 
هاي شديد مسعود را شكست       نظمي و ضعف حكومت غزنوي استفاده كرده و طي جنگ           بي

ها در به قدرت رسيدن سـلجوقيان         تركمن. ت سلجوقي را در ايران بر پا كنند       دادند و حكوم  
هـاي سـلجوقيان در آذربايجـان، ري،          آنـان در تمـامي جنـگ      . نقش مهمي را بـازي كردنـد      

اين مهـاجرت  . ها تا اسپانيا پيش رفتند طوايف تركمن. آسياي صغير و سوريه شركت داشتند 
  .ها تأثير داشت در پراكنده شدن تركمن

بعـد از مـرگ تيمـور،       . ها در قرن هـشتم هجـري تحـت تـسلط تيمـور درآمدنـد                تركمن
سفيدان تـركمن     ها ريش   ها استفاده كرده شورش بر پا كردند و بعد          ها از جنگ خانم     تركمن

پديـد آمـدن دولـت      . نزد شاهرخ تيموري آمدند و اختيار سرزمين خود را به دست آوردنـد            
درگيـري امـراي    . ايي در فروپاشي دولت تيموري داشـت      تركمانان در غرب ايران تأثير بسز     

تركمانـان پـس از دولـت       . تيموري با تركمانان سبب تجزيه قلمرو وسـيع تيموريـان گرديـد           
هـاي   ايلخاني و با استفاده از خلاء قدرت سياسي بـه تكـاپوي فراوانـي بـراي تـشكيل دولـت         

در شـمال غربـي ايـران و        آنـان همزمـان بـا فرمـانروايي تيمـور توانـستند             . محلي دست زدند  
اند به عنـوان نيرومنـدترين     قويونلو معروف   اينان كه قراقويونلو و آق    . النهرين قدرت يابند    بين

هـاي قراقويونلـو از    تـرك . هاي تركمان در باختر و شمال باختري ايـران ظهـور يافتنـد           گروه
بـه گـسترش   آنـان شـيعه بودنـد و قـدرت آنهـا            . لحاظ مذهبي در تاريخ ايران اهميت دارنـد       

همچنـين برآمـدن قراقويونلوهـا سـبب انحطـاط حكومـت            . هاي شيعيان ياري رسـاند      فعاليت
  .) منبعهمان(تيموريان در عراق و ايران شد 

گرفتنـد    ها باج مـي     در دوران صفويه و در نواحي جنوب اترك شاهان صفوي از تركمن           
 در موقعيت بسيار بدي ها تركمن. گرفت هاي شمال اترك باج مي    و خان خيوه نيز از تركمن     

پرداختند، از نظر سياسـي نيـز رهبـران      قرار گرفته بودند، زيرا علاوه بر خراج سنگيني كه مي         
ها موجـب     ظلم شاهان صفوي عليه تركمن    . ها در مقام دوم قرار داشتند       تركمن بعد از ازبك   
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شگركـشي بـه    نادرشاه افشار براي تهيـه مخـارج ل        .ها در اين دوران شد      هاي زياد تركمن    قيام
ها علاوه بـر خـراج،        گرفت و از تركمن     هاي سنگيني مي    هند از طوايف مختلف ايران خراج     

هاي متعددي عليه حكومت نـادر   در مقابل اين رفتار، شورش . گرفت  سواركار جنگي نيز مي   
هايي در تركمن صـحرا   ها با نادر داشتند جنبش    هايي كه تركمن    طي جنگ . گرفت  شكل مي 

هاي گرگان و اترك بـود كـه بـا دشـمنان نـادر يعنـي                  جنبش يموت : ملهشكل گرفت، از ج   
نادر توانست اين اتحاديـه سـه گانـه را شكـست            . ها متحد گرديدند    سران قاجار و مازندراني   

  .دهد
هـا در جنـبش محمـدخان قاجـار شـركت داشـته و در بـه قـدرت                     در عهد زنديه تركمن   

اي در امور  ايل سلطنت او نقش عمدهآنها در او. رسيدن آغامحمدخان كمك زيادي كردند
ها و حكومت مركزي را بـه         در ادوار بعدي حكام محلي رابطه بين تركمن       . حكومتي داشتند 

ها و نـاامني      هم زدند و از آنها ماليات زياد طلب كردند كه اين عمل موجب شورش تركمن              
  .)167 :1363ذبيحي، (شد كه تا انقراض قاجار ادامه داشت 

ها از دو سو مورد فشار قرار داشتند، دولت ايران و دولت              ن قاجار تركمن  در اواخر دورا  
تزاري روس هريك سعي در جلب اين قوم به سمت خويش و مسلح كردن آنها عليه دولت 

ها و تأمين امنيت       هجري قمري جهت سركوبي تركمن     1290ها در سال      روس. مقابل داشتند 
 سال بعـد    8. به مسكن ايل يموت اعزام كردند     » نكافما«هاي تجاري، قوايي به فرماندهي        راه

هـا     هجري قمري با شكست دادن تركمن      1298قواي روسيه به فرماندهي اسكوبلف در سال        
هـا و بقيـه    هاي سـكونت تـركمن   از آن تاريخ به بعد، محل. تپه رساند  خود را به ناحيه گوگ    

 مـاوراي بحـر خـزر جـزء     نواحي شمالي خراسان از درياي خزر تا رود تجن به عنوان ايالـت      
 مـيلادي منعقـد   1881امپراتوري روسيه گرديد و بين ايران و روسيه قرار داد آخال در سـال           

  .)161-162: 1364 ،گلي(شد 
دادند  ها حالت مردمي را يافتند كه به دولت ماليات مي          بعد از امضاي اين معاهده تركمن     

  .و دو خانه داشتند
داد كه ماليات بدهند و آنها بـه ايـران كـوچ              شار قرار مي  دولت روسيه آنها را دائماً زير ف      
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گرفتنـد    ها در ايران هم آزاد نبودنـد و مـورد آزار قـرار مـي                در اين كوچ تركمن   . كردند  مي
  .)همان(

. اي پـيش آمـده بـود     در جريان انقلاب مشروطه در تركمن صـحرا وضـع نگـران كننـده             
ها را براي بازگرداندن تخت  شت، تركمندر استرآباد و د ) شاه  محمدعلي(عمال شاه مخلوع    

اقـدام حكومـت در بـه اطاعـت         . كردنـد   و تاج وادار به شورش عليـه حكومـت انقلابـي مـي            
هـاي بـزرگ از سـربازان بـراي           دسـته . هاي يموت و گوگلان شدت يافت       درآوردن تركمن 

هـا هـم سـر بـه          تـركمن . آوري ماليات به سوي دشت تركمن روانه شدند         خلع سلاح و جمع   
ورش برداشتند و خواستار اتحاد عمومي شدند و براي آشتي عمومي بين همة قبايل جلـسه    ش

هـا پايـان داده و در         اي تشكيل دادند و تصميم گرفتند به هرگونه نفـاق بـين تـركمن               مشاوره
  .)651: 1363افشار، (امور داخلي استقلال به دست آوردند 

مت مركـزي اسـتفاده كـرد و بـا          ها از ضعف حكو     عثمان آخوند يكي از رهبران تركمن     
ها داشت، توانست براي مـدتي خـود را           توجه به نفوذ مذهبي و اقتصادي كه در ميان تركمن         

براي اين منظور تصميم گرفته شد در كنگره نماينـدگان          . به نامد » تركستان«حاكم و سلطان    
نيـرو بـه    در اين راستا، حكومت ايران بـا اعـزام          . مسئله مرزي جمهوري تركمن بررسي شود     

سرانجام، جنبش تركمن به دليل كمبود مهمـات،        . رو گرديد   ها روبه   آنجا با مقاومت تركمن   
محاصرة اقتصادي تركمن صحرا، تطميع برخي سران تـركمن از سـوي حكومـت و كـشتار                 

  .آنها شكست خورد

  ها در دوران پهلوي تا انقلاب اسلامي تركمن
هاي فراواني   هجري شمسي رضاشاه تلاش1304پس از تغيير دولت قاجار به پهلوي در سال 

او بـراي   . سلاح و مطيع ساختن عشاير در مناطق مختلف ايـران بـه عمـل آورد                به منظور خلع  
هاي خود در تـركمن صـحرا نيروهـاي نظـامي را بـه نـواحي مركـزي                    تحقق اهداف و برنامه   

 اطلاعـات،   آوري  نشين اعزام كرد كه وظيفه عمده آنها كمك به مـأمورين در جمـع               تركمن
اگرچـه  . ماليات، خلع سلاح عشاير تركمن و تحكيم قدرت پهلـوي در دشـت گرگـان بـود                
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ها براي ايستادگي در مقابل نيروهاي نظامي رضاشـاه           مقاومت اندكي از طرف برخي تركمن     
زيرا رضاشـاه بـا   . ها نيز مانند ديگران حاكميت دولت را پذيرفتند صورت گرفت، ولي همان 

ها آنها را يكجا نشين نمود و توانست بسياري از آنها را كه               ردن تركمن سياست تخت قاپو ك   
كردنـد، سـركوب و وادار بـه اطاعـت از             مسلح بودنـد و از حكومـت مركـزي تبعيـت نمـي            

  .)221: 1379كنعاني، (حكومت مركزي نمايند 
هـا نيـز فرصـت را بـراي           با آغاز جنگ جهاني دوم و به دنبال آن سقوط رضاشاه تركمن           

اين رجعت  . نشيني مغتنم شمردند و به زندگي قبلي خود بازگشتند          تن به زندگي كوچ   بازگش
نـشيني    اي نداشت و بلافاصله بعد از پايان جنـگ و عقـب             چندان دوام نيافت و دامنة گسترده     

پس از جنـگ جهـاني دوم دولـت         . ارتش شوروي، حكومت ايران بر اين نواحي مسلط شد        
از . هاي اقتصادي و فرهنگي پرداخت      ردم از طريق سياست   در برنامه اسكان خود به تشويق م      

سوي ديگر، رشد اقتصادي در ايران پس از جنـگ جهـاني دوم نيـز فرصـتي مناسـب بـراي                     
رو، بـستر تحقـق اهـداف         ازايـن . هـاي شـغلي فـراهم آورد        گسترش آموزش و ايجاد فرصت    

  .)217: همان(حكومت پهلوي در آن منطقه بيشتر فراهم شد 

  عد از انقلاب اسلاميها ب تركمن
هـاي قـومي در منـاطق         وضعيت ناآرام اوايل انقلاب اسلامي در ايران موجب تشديد هويـت          

هـاي    آمـدن گـروه     اي كـه گـردهم      بـه گونـه   . مختلف كشور از جمله تركمن صحرا گرديـد       
مخالف سياسي و ضـدانقلاب و از سـويي، تحريـك يكـسري از نخبگـان تـركمن موجـب                    

رو سـازند كـه بـا تـدابير           تداوم انقلاب اسـلامي را بـا بحـران روبـه          ها ثبات و      گرديد تركمن 
  .مناسب رو به آرامي نهاد

در اوايل پيروزي انقلاب اسلامي تشديد برخوردهاي اجتماعي و قومي به وسيله عوامـل              
هاي چـپ ماركسيـستي معـارض بـا نظـام جمهـوري               متنفذ به همراه شيطنت و مداخلة گروه      

آميـز شـوروي سـابق در منطقـه گرگـان و گنبـد شـرايط                  حريـك اسلامي ايران و اقدامات ت    
هـاي   بحراني، مانند آتش زير خاكستر، را فراهم آورد و حكومت جديد ايران كه هنوز پايـه           
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اما .  درگير منازعه در گنبد ساخت     1358آن از ثبات و انسجام برخوردار نشده بود، در سال           
.  نسبي در منطقه دوباره حكمفرمـا شـد        بلافاصله با دخالت دولت و نيروهاي انقلاب آرامش       

هاي هفت نفرة واگذاري زمين تشكيل و مـأمور تقـسيم اراضـي و حـل                   هيأت 1359در سال   
هاي   اطلاعات مربوط به سال   . ها در منطقه گرديد     اختلافات مربوط به مالكيت و تقسيم زمين      

به روستاييان  هكتار زمين در دشت گرگان از طريق اين هيأت 8887دهد كه   نشان مي1359
  .)226: 1379كنعاني، (اعم از تركمن و غيره واگذار شده است 

هـاي شـوروي      از طريق قرار داد آخال از تركمن       1881هاي ايران گرچه در سال        تركمن
نشين ايران     تا حدودي مناطق تركمن    1371جدا شدند، اما با فروپاشي شوروي سابق در سال          

فروپاشي شـوروي   . ثير بسزايي در اتحاد اين قوم گذاشت      و روسيه ارتباط بيشتري يافتند و تأ      
ش اين فرصت را براي اتحاد دوباره قبايـل تـركمن             .     ه 1371و استقلال تركمنستان در سال      

روابط حسنه جمهوري اسلامي با كشور تركمنستان موجـب شـد تـا درسـال     . به وجود آورد 
 كيلـومتري  45كشور بتواننـد تـا   ش طبق قراردادهاي مرزي بين دو طرف اتباع دو      .   ه 1373

  .)86: 1381نيا و پيردشتي،  حافظ(داخل مرزهاي همديگر رفت و آمد كنند 
نشين ايران به دليل اينكه دنبالـة قـومي           البته همسايگي كشور تركمنستان با منطقه تركمن      

: توانـد موجـب بـروز مـشكلاتي بـراي ايـران باشـد               مـي  به دلايل زير   ها ايران است،      تركمن
هاي ايران به علت وجـود اشـتراك مـذهبي، نـژادي و زبـاني                 مرزي تركمن   گرايش برون  )1
.  كيلومتري كـه محافظـت از آن مـشكل اسـت           1700وجود مرز مشترك طولاني حدود       )2
ارتباط و مراودة رئيس جمهور تركمنستان صفر مرادنيـارف بـا اكثـر نخبگـان و رهبـران                   )3

در مراسـم ملـي، مـذهبي، علمـي و فرهنگـي            هـاي ايـران و دعـوت از آنهـا             مذهب تـركمن  
نـشين ايـران و       اي راديويي و تلويزيوني تركمنستان در مناطق تركمن         پوشش كامل شبكه   )4

رابطه مناسب تركيـه بـا تركمنـستان و همچنـين بـا             ) 5ها به دليل زبان مشترك        جلب تركمن 
. ايجـاد كنـد  تواند يـك اتحاديـه سـه گانـه تـرك را در مرزهـاي شـمالي                آذربايجان كه مي  

نفوذ تركيـه بـه     ) 7حضور اسرائيل و آمريكا در خاك تركمنستان و تهديد امنيت كشور             )6
تورانيـسم در كـشور       تركيـسم و پـان      علت اشتراكات زباني و مذهبي و نيز گسترش ايده پـان          
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  .)86-87: 1381نيا و پيردشتي،  حافظ(تركمنستان 
ــاي خــاتمي در ســال    ــز نقطــه عطفــي در  1376شــروع دوران رياســت جمهــوري آق  ني

بهتر شدن اوضاع اقتـصادي، تقـسيم       . همگرايي قوم تركمن با هويت كلان و ملي جامعه بود         
ها گـواهي بـر       و مشاركت سياسي بالايي تركمن    ) گلستان(نشين به يك استان       مناطق تركمن 
  .اين ادعاست
ط بـه    آمـار مربـو    1380گيري استان گلستان در انتخابات رياست جمهوري سال           در رأي 

 92قلا بـا       درصد، آق  8/94شهر بندر تركمن با     . نشين بسيار جالب توجه است      مناطق تركمن 
ادارة كـل   ( درصد به آقاي خاتمي رأي دادنـد         1/84 درصد و گنبد با      4/88درصد، كلاله با    

آمار بالاي رأي دهندگان در منطقه مؤيد اين موضـوع اسـت كـه              ). انتخابات وزارت كشور  
داننـد، بلكـه نـسبت بـه سرنوشـت كـشور خـود حـساس           خود را ايراني مـي ها نه تنها  تركمن
سـالاري، عـدالت اجتمـاعي، عـدم          آنها با رأي دادن به آقاي خاتمي خواهان شايسته        . هستند

آمار انتخابات در سه    . باشند  تبعيض بين اقوام كه جزء شعارهاي آقاي خاتمي بوده است، مي          
هـا خواسـتار      ي اين موضوع است كـه تـركمن       شهرستان كردكوي و گنبد و مينودشت گويا      

  .)همان(وحدت ملي و يكپارچگي كشور هستند 
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  مسائل قومي در كردستان. 4

  مقدمه
در غـرب   ) ترك، تـركمن، عـرب و بلـوچ       (قوم كرد به عنوان يكي از پنج قوم بزرگ ايران           

 در واقـع،    .باشـند   هاي كردستان، آذربايجـان غربـي و كرمانـشاه سـاكن مـي              كشور در استان  
تري است كه تـا شـمال عـراق، جنـوب             كردهاي ايران نيز بخشي از منطقه كرد نشين بزرگ        

اين مناطق كردنشين و پراكندگي آنها در خاورميانه در         . يابد  تركيه و شرق سوريه امتداد مي     
اند، البته كردهاي ايران با توجـه   هاي تاريخي تحت تأثير جريانات سياسي مختلف بوده  دوره
نژادي با ايرانيان وضع متفـاوتي بـا سـاير كردهـا در كـشورهاي               هاي تاريخي و هم     يژگيبه و 

  .پردازيم هاي مختلف قوم كرد در ايران مي در زير به شرح ويژگي. همسايه دارند

  پراكندگي جغرافيايي و جمعيتي قوم كرُد. 1-4
  خصوصيات جغرافيايي

، سـوريه، ارمنـستان، آذربايجـان،       بخشي از تركيب جمعيتي كشورهاي تركيه، عراق، ايـران        
مـشكيني،   نـصري (دهنـد     تركمنستان، قزاقستان و لبنان را جمعيتي با نام قوم كرد تشكيل مي           

باشد كه به تـدريج تحـت         محل زندگي اين قوم، سرزميني به نام كردستان مي        . )162: 1378
اهم آورده  تحولات مختلف سياسي تجزيه گرديده و نيز موجبات پراكندگي اين قوم را فـر             

كنند، براي اولين بـار بـه         لغت كردستان به معني مناطقي كه كردها در آن زندگي مي          . است
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وسيله سلطان سنجر سلجوقي به كار رفته و استان بزرگي به همين نام توسط وي تأسيس شد            
گرديد و مركز اين ايالت شهر بهار         هاي كرمانشاه، همدان و لرستان فعلي مي        كه شامل استان  

صفويان اين منطقه بزرگ را مجدداً بـراي اداره بهتـر           . )10-19: 1332نوري،  ( داده شد    قرار
  .)همان(تقسيم و همدان و لرستان را از آن جدا كردند 

: بندي فعلي  ايران، مناطق كردنشين به شش استان تقسيم شده است كـه شـامل                 در تقسيم 
) هـاي كردنـشين آن   بخـش (غربـي  كرمانشاه، ايلام، لرستان، همدان، كردستان و آذربايجان       

  .)242: 1379رضايي، (باشد  مي

  ويژگي جمعيتي
ترديد برآوردهاي متفاوت درباره جمعيت كردها در ايران و ساير كشورها منجر به ارائـه                 بي

ترين مشكل در برآورد واقعي جمعيت كردها بـه ويـژه          عمده. آمارهاي گوناگون شده است   
هاي كرد  ها و ويژگي مشخصه) 2اي كردها  راكندگي منطقهپ) 1توان به علت      در ايران را مي   

  .عدم وجود آمار رسمي دانست) 4هاي مختلف  پراكندگي در سطح استان) 3بودن 
، احسان نوري، مردوخ كردستاني و      شرفنامهصاحب  : برخي محققان و كردشناسان مانند    

د كه فقط زبـان آنهـا       دانن  رشيد ياسمي تمامي ساكنان سلسه جبال البرز و زاگرس را كرد مي           
هـا و     عـرب ( انـداز بـه جـزء معـدودي از مـردم ايـران زمـين                  در اين چشم  . تغيير نموده است  

 ميليون نفـر    60كند؛ يعني حدود      جمعيت كردها حدوداً با جمعيت ايران برابري مي       ) ها  بلوچ
 اسـت   پور نيز با استناد به پيرو مذهب اهل تسنن بودن، معتقـد             جلايي. )243: 1379رضايي،  (

. باشـد    ميليون نفر در جهان مـي      5/16ها حدود     هاي آماري جمعيت كرد     طبق آخرين بررسي  
 ميليون نفر در ايران و هشتصد هـزار     5/2 ميليون نفر در عراق و       4 ميليون نفر در تركيه،      9كه  

رابـرت گراهـام،   . )70: 1372پـور،   جلايـي (كننـد   نفر در سوريه و شوروي سابق زندگي مي    
 كيلـومتر  000/500ي، وسعت مناطق كردنشين خاورميانـه را بـه طـور تقريبـي     پژوهشگر غرب 

  .)162: 1378نصري مشكيني، ( ميليون نفر تخمين زده است 25مربع و جمعيت آن را 
، ) درصـد  37( با تكيه بـر كردهـاي آذربايجـان غربـي            كردهارابرت كندال نيز در كتاب      
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.  ميليـون نفـر دانـسته اسـت        5/4 حـدود    كردستان، كرمانشاه و ايلام رقم جمعيـت كردهـا را         
هاي كرد مثل جمال نبـز بـا توجـه بـه معيارهـاي مـذهب يـا تمـايلات                      بعضي از ناسيوناليست  

ناسيوناليستي، جمعيت كردهاي مقيم ايران در منـاطق كردنـشين آذربايجـان غربـي و اسـتان          
يـت پـاوه و     كردستان را بدون در نظر گرفتن جمعيت قروه و بيجار و بـا اضـافه نمـودن جمع                 

در ايـن راسـتا، طبـق    . (Rezai, 1991-92)دانـد    ميليون نفر مي5/2جوانرود و روانسر كمتر از 
 استان كردستان كـه شـامل شـهرهاي سـنندج، سـقز، بيجـار، قـروه، بانـه و                    1365سرشماري  
پراكندگي كردهـاي ايـران در شـهرهاي        .  نفر بوده است   415/078/1باشد بالغ بر      مريوان مي 
بيرجند، قوچان، اطراف شـيراز، ورامـين، تهـران و زاهـدان موجـب گرديـده                : ندمختلف مان 

  .نتوان ارقام واقعي جمعيت كردها را برآورد نمود

  هاي فرهنگي قوم كرُد ويژگي. 2-4
  زبان

 سال قبل   3000ها در حدود      باشد كه به وسيله آريايي      ريشه زبان كردي، مادي يا اوستاي مي      
ــه زعــم  . )2-4: 1351مــردوخ كردســتاني، (شــده اســت  از مــيلاد تكلــم مــي ــه عبــارتي، ب ب

طـور وارث زبـان مادهـا         اند؛ همين   طور كه وارث خاك مادها شده       كردها همان » بيك  زكي«
ولي مينورسكي معتقد است كردي ريشه تعـداد زيـادي          . )85-86: 1333نوري،  (هم هستند   

سـاير منـاطق سلـسله جبـال        بـه   ) آذربايجـان فعلـي   (ها است كه از منطقـه آتروپاكـان           از زبان 
بنابراين، در تـأثير و نقـش زبـان     . )247: 1379رضايي،  (زاگرس منتقل و پراكنده شده است       

شـناس    اي كه درامس تي تر، شرق       مادي در شكل دادن به زبان كردي شكي نيست؛ به گونه          
ي، نـور (انـد     فرانسوي، معتقد است كردي، پشتون و افغاني همه از زبان مادي به وجود آمده             

1332 :79(.  
اي از  شناســان آن را لهجــه اي از شــرق در زمينــه ارتبــاط زبــان كــردي بــا فارســي، عــده 

با اين حال، كردي يك زبان واحـد نيـست و بـه نوشـته مهـرداد                 . اند  هاي فارسي دانسته    لهجه
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هاي مختلـف ادعـاي برخـي         وجود گرايش .  ندارد )1(»زبان سراسر واحد  «ايزدي كردها يك    
احمدي، (كند    گويند كردي يك زبان واحد است، تأييد نمي         كرد را كه مي   نخبگان سياسي   

همگي معتقدند كه زبان كردي زبان   » ميجر سون «و  » پرفسور سايس «،  »شوذكو«. )81: 1378
هاي آسيايي تنها اين زبان است كـه بـه غيـر از               مشهود و خالص آريايي است و از ميان زبان        

مستـشرق  . لاط بـا زبـان عربـي محفـوظ مانـده اسـت            پذيرفتن بعضي تغييرات دينـي، از اخـت       
هـاي ايرانـي اسـت و امـروز زبـان             كند كه زبان كـردي از خـانوادة زبـان           فرانسوي تأكيد مي  

همچنـين  . )19-22: 1366سـنندجي و طبيبـي،      (كردي با فارسي جديد خيلي نزديك اسـت         
هـاي گونـاگون    معتقدند كه كردي و لهجه) 1372(و كندال ) 1372(، كنيان   )1366(نيكتين  

در نهايت با تأسي از تئوري نيكتين، كنيـان و كنـدال كـه كـردي را                 . آن با فارسي فرق دارد    
  :)248: 1379رضايي، (دانند، اين زبان داراي پنج شاخه به شرح زير است  يك زبان مي

عشاير شكاك، چلالي، ميلاون و زيلان      :  كردهاي شمال شرقي اروميه شامل     : كرمانج .1
  .كنند ن تكلم ميبه اين زبا

 به عنوان دومين شاخه از زبـان كـردي بـه وسـيله كردهـاي جنـوب درياچـه                  : سوراني .2
  .شود اروميه و قسمتي از كردستان و كرمانشاه تكلم مي

 سومين شاخه از زبان كردي اسـت كـه در كردسـتان و بخـشي از كرمانـشاه                   :گوراني. 3
هـاي مكـي و هورامـاني     زيرشاخه بـه نـام    اين شاخه از زبان كردي به دو        . شود  بدان تكلم مي  

  .گردد تقسيم مي
 چهارمين شاخه از زبان كردي است كه به زبـان كرمانـشاهي نيـز مـشهور و بـه                    : كلهر .4

  .شود هايي از همدان و لرستان بدان تكلم مي وسيله كردهاي كرمانشاه و ايلام و بخش
به همين نام به آن تكلـم        شاخه ديگري از زبان كردي است كه در ايران اقوامي            : لري .5
صـحبت  ... علاوه بر لرستان و مردم چهارمحال بختياري، لرهاي اصفهان، فـارس و           . كنند  مي
هاي زبـاني قابـل پيگيـري اسـت،چهار           البته در خارج از مناطق كردنشين اين شاخه       . كنند  مي

                                                           
1- Langua Franca 
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كرمــانجي، ســوراني، هــورامي يــا گــوراني و : گــروه گــويش در زبــان كــردي وجــود دارد
بخش كوچكي از كردستان شمال غربي در تركيـه بـا گـويش ديگـري بـا نـام                   . نشاهيكرما
كرمانجي گـويش كردهـاي تركيـه، سـوريه، شـوروي           . گويند   سخن مي  )2( يا ديلمي    )1(زازا

اغلب كردهاي اسـتان كردسـتان در       . هاي شمالي كردستان عراق و ايران است        سابق و بخش  
هـورامي گـويش   . كننـد  ويش سـوراني تكلـم مـي   هايي از كردستان عراق با گ      ايران و بخش  

هاي كوچك امتداد مرز ايران و عراق است و كرمانشاهي كه بـيش از سـاير                  برخي از بخش  
بـه  (ها به فارسي شباهت دارد، به كردهاي استان كرمانشاه درغرب ايـران تعلـق دارد                 گويش

  .)hassan pour, 21-23نقل از احمدي، 

  مذهب
تـوان بـه دو       هاي مختلف در بين كردها را در طول تـاريخ مـي             وضعيت دين، مذاهب و فرقه    

دوره زماني تقسيم نمـود؛ اولـين دوره زمـاني كـه بـه قبـل از اسـلام در سـرزمين كردسـتان                        
  .شود گردد و دوره زماني دوم به ترويج و گسترش اسلام در بين كردها  مربوط مي برمي

ورود اسلام بدين سرزمين ديـن آنهـا        كردستان همانند ساير نقاط ايران در دوران قبل از          
از مجموعـه   ) آتـش پادشـاهان   (وجود آتشكده بزرگ و مقدس آذرگشسپ       . بود» زرتشت«

باستاني تخت سليمان نزديك تكاب، كه امپراتورهاي ساساني پـاي پيـاده بـراي عبـادت بـه                  
انـد، همچنـين معبـد آناهيتـا در كنگـاور و آتـشكده پـاوه از ديگـر                     كـرده   آنجا مراجعـه مـي    

انـد   دهد كردها هماننـد سـاير ايرانيـان پيـرو ديـن زرتـشت بـوده           شواهدي است كه نشان مي    
  .)129 :1363، ياسمي(

 زرتشتيان معتقدند نام اولين زرتشت مهاباد بوده و نـام دومـين زرتـشت هوشـنگ و نـام                   
رهبـر  » يزيـدي «يا به تعبير غلـط    » ايزدي«امروز كردهاي   . آخرين زرتشت ابراهيم بوده است    

تـر   نامند كه جانشنين آن به ارث به پسر بزرگ ي خود را زرتشت ـ به معني مغ بزرگ مي دين

                                                           
1- zaza 
2- Dilami 
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  )1(. )79: 1333نوري، (رسد  مي
با ورود اسلام به سرزمين ايران، كردها نيز به ديـن اسـلام گرويدنـد و اكثريـت مـذهب                    

  .تسنن را پذيرفتند
رو   نشين، با اسـتقبال روبـه     پس از ورود دين اسلام به ايران اين دين در اغلب مناطق كرد            

شد، ولي اين آيين در اقليتي از زرتشتيان در غالب دين ايزدي يا يزيدي در كردسـتان ادامـه         
  .)129: 1363ياسمي، (پيدا كرد 

امروزه، چه در داخل و چه در خارج از مرزهاي سياسي ايران  اكثريت مـردم كردسـتان              
اي هـم بنـا بـر     كننـد، عـده   افعي پيروي ميدر انجام آداب و مناسك ديني خود از فقه امام ش 

گروهـي هـم    . انـد   علل سياسي و اجتماعي مذهب حنفي، مالكي و يا حنبلي را اختيار نمـوده             
هاي دينـي   و بعضي نيز زير پوشش بدعت    ) عليه السلام (شيعه و پيرو طريقه امام جعفر صادق        

 برخـي از آداب،     اهل حق، يزيدي، صارمي، شيبك، بجـوران و كـاكي بـا حفـظ             : هاي  با نام 
دهنـد   همچنان به حيات ديني خود ادامـه مـي    ) زرتشتي(مناسك و معتقدات دين قديم ايران       

  .)29-30: 1366سنندجي و طبيبي، (
هـاي    باشند، ولي كردان شيعه نيـز در اسـتان          گرچه غالب كردهاي ايران سني مذهب مي      

قدند كه يك سـوم از كردهـا      اي معت   عده. باشند  مختلف از جمله كرمانشاه و ايلام فراوان مي       
بنــدي كردهــاي ايــران براســاس  امــا تقــسيم. شــيعه و دو ســوم از آنهــا ســني مــذهب هــستند

، ) نفر 000/925( به اين صورت است؛ كردهاي آذربايجاني غربي         1375برآوردهاي آماري   
، كردهاي  ) نفر 931/031/1(كردهاي استان كردستان بدون احتساب شهرهاي قروه و بيجار          

 نفـر پيـرو اهـل تـسنن      367/128/2جمعاً  )  نفر 518/103(و جوانرود   )  نفر 918/61(وه  شهر پا 
، كرمانـشاه بـدون احتـساب جـوانرود و پـاوه       ) نفر 000/488( جمعيت كردهاي ايلام  . هستند

 نفر  633/408/2جمعاً  )  نفر 235/114(و بيجار   )  نفر 834/199( ، شهر قروه  ) نفر 564/607/1(
 47 درصـد شـيعه و       53 كردهـاي ايـران      000/538/4ي از جمـع     يعن ـ. باشـند   شيعه مذهب مي  

                                                           
1- zar - thushter -va-thth 
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اغلـب كردهـاي سـني كردسـتان پيـرو مـذهب           . )246: 1279رضـايي،   (درصد سني هـستند     
. باشـند   مـي ) حنفـي، مـالكي، حنبلـي، شـافعي       (شافعي يكي از مذاهب چهارگانه اهل سـنت         

ايـران بـه ايـن      توزيع فراواني جمعيت كردها در بين شعب مختلف اهل تـسنن در كردسـتان               
 درصـد   2 درصد كردهـاي سـني ايـران شـافعي مـذهب حـدود               98صورت است كه حدود     

پيروان مذاهب حنفي و حنبلـي بيـشتر در         . باشند   هزار نفر حنبلي مذهب مي     5حنفي و حدود    
گرايش به فرقه صـوفيه در كردسـتان        . )1367تاريخي،  (شود    عشاير ايل شكاك مشاهده مي    

و ) ش .   ه461-495) (پيــروان شــيخ عبــدالقادر در گــيلان(هــا  قــادري. ايــران فــراوان اســت
داراي بيـشترين پيـروان در      ) ش  .     ه 696-768الـدين بخـاري       پيروان محمد بهاء  (ها    نقشبندي

 يعني آنهايي كه    ةاي از غلا    مذهب اهل حق نامي است بر شيعه      . )همان(باشند    اين منطقه مي  
. انـد   آن حـضرت را تـا مقـام الوهيـت بـالا بـرده             راه غلو پيمودند و     ) ع(درباره حضرت علي    

 شـيعه بنـا شـده و بـا مـذهب تناسـخ و               ةاهل حـق روي عقيـده غـلا       «: نويسد  مينورسكي  مي  
  .»تصوف درآميخته و به شكل آيين مخصوص ظهور كرده است

است » پندار نيك، گفتار نيك، كردار نيك   «هاي اين مسلك رعايت سه اصل         از ويژگي 
  .)229: 1380لبي، چ(  حق واجب استكه اجراي آن بر اهل

  منشأ قومي و تاريخي قوم كرُد. 3-4
  نژاد

كـرد بـه عنـوان يـك قـوم      ) الف: درباره ريشه اصلي لغت كرد دو فرض اساسي وجود دارد        
نگاران اسلامي براي اولين بـار آن را اسـتعمال و    اي كه تاريخ كرد به عنوان واژه ) باستاني ب 
  .)232: 1379رضايي، (اند  به كار برده

هاي كرد معتقدند كه واژه كرد ناشي از نام اقوام قبايل             بعضي از متفكران و ناسيوناليست    
 سال قبـل از مـيلاد مـسيح در          300باشد كه در حدود       مي» قوردو«و يا   » گردو«: باستاني مانند 

  .(Barzani, 1998: 33-34)اند  كرده سلسله جبال زاگرس زندگي مي
يـابي بـه منـشأ اصـل واژه      يلي نيكتيني معتقدند كه براي دست پروفسور مينورسكي و واس   
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كنند، مورد تجزيه  كه برخي كردهاي فعلي خود را با آن معرفي مي» كرمانج«كرد بايد لغت 
. ج+مـان +به عقيده مينورسكي واژه كرمانج داراي سه بخش است؛ كـر          . و تحليل قرار گيرد   

.  ارتباط بسيار قوي با ماد يا مانـاني دارد         »مان«. توان آن را حذف كرد      پسوند است و مي   » ج«
  .باشند ماروها نياكان مادهاي فعلي مي

ش تـأليف كـرده      .     ه 345 كه آن را در سال       البيه و الاشرف  همچنين مسعودي در كتاب     
ام و    ها از يك نژاد هستند و در سدة سي          نژاد ذكر كرد كه با فارس       است، قوم كرد را آريايي    
اند بر  دة پانزدهم قبل از ميلاد به فلات ايران مهاجرت كردند، توانستهبنا به روايت ديگري س

  .)289: 1373بار تولد، (بوميان محلي غلبه كنند 
نژادي خود بـا ايرانيـان مـصرّ بـوده و براسـاس               اكراد ايران مجزا از اثبات تاريخي، به هم       

رد و كـشته شـدن   هاي تاريخي از جمله داستان ضحاك و ارتباط آن با تشكيل قـوم ك ـ            نشانه
گردد اين انتـساب را   ضحاك كه هر ساله جشني به نام جشن كردي در ميان آنها برگزار مي  

  .)48: 1333نوري، (كنند  ثابت مي
اگر چه در اين باره نيكيتين معتقد است از نام كرد تا قرن دوازدهم ميلادي اثـري نبـود،                   

وقي بود كه اين ايالت توسـط       تنها در زمان سلطنت سلطان سنجر آخرين پادشاه بزرگ سلج         
 از   القلـوب  هـة نـز حمداالله مستوفي نخستين فردي است كه در كتـاب          . وي به وجود آمد   
آيد كه كردستان تـا قـرن سـيزدهم          از مقايسه و مطالعه منابع چنين برمي      . برد  كردستان نام مي  

ن كـه   ناميدنـد و آن قـسمت از كردسـتا          ها آن را جبال مـي       ميلادي جزءايالتي بوده كه عرب    
پيوسـت شـامل    ) النهـرين   بـين (بعدها جزء خاك تركيه شد و آن قسمت كه به عـراق عـرب               

  .)12-18: 1966ارفع، ( شد جذبه ديار بكري مي

  كُردها در گذر زمان
هـاي باسـتاني در       پس از ظهور اسلام و گسترش آن در ايران واژه كـرد بيـشتر از سـاير واژه                 

 16 با سقوط تيسفون پايتخت ساسانيان در سال   .زبان مورخان عرب ديده و شنيده شده است       
آوري سـپاه و      اقدام به جمـع   ) ذهاب  سرپل(ق باقي ماندة سپاه امپراتور ساساني در حلوان           .    ه
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ايرانيـان اطـراف يزدگـرد سـوم، آخـرين پادشـاه ساسـاني،        . مقاومت در برابر مسلمانان نمود   
سپاه اسلام انجام دادند و نهايتاً در       هاي خود را در منطقه كردستان در مقابل           آخرين مقاومت 

هاي نوميدانه آنها در هم شكسته شد و اين اولـين برخـورد كردهـا و                  ق مقاومت   .     ه 18سال  
  .(zakibeg, 1996: 105-156) ها با مسلمانان بود ايراني

در دوران آل بويـه     . شهرهاي ايران يكـي پـس از ديگـري بـه تـصرف مـسلمين درآمـد                
ني بـه وسـيله حـسن ويـح بـن حـسن بـا بـه دسـت آوردن فرمـانروايي                      كردهاي قبيله برزيكا  

كردستان شرقي، دينور، همدان و نهاوند را فتح كرده و حكومت حسنويه با پايتختي سرماج               
  .)396: 1366نيكتين، (را تشكيل دادند ) نزديكي بيستون(

ي هاي غزنوي و پس از آن سلجوقيان، قوم كرد هرچند مصائب زياد             هنگام هجوم ترك  
. را تحمل نمود، اما دوران سلجوقيان از دو جهت در تاريخ كردها مهم و مورد توجـه اسـت               

گذاري اين منطقه و ثبت آن براي اولين بار در دفاتر ايراني با نام كردستان اسـت                   نخست نام 
كه در زمان آخرين پادشاه بزرگ سـلجوقي، سـلطان سـنجر بـود و دوم ظهـور دلاور كـرد                     

الدين با كمك نيروهاي ترك و كرد حمـلات سـختي             صلاح. باشد   مي »الدين ايوبي   صلاح«
شاهيان كـه بـا مـشكل قحطـي در            پس از گذشت دوران خوارزم    . ها انجام داد    را عليه صليبي  

كردستان همراه بود، كردسـتان و سـرزمين ايـران دوبـاره مـورد هجـوم متجـاوزان مغـول و                     
  .)27: 1365كنان، (تيموري قرار گرفت 

  وران صفويه تا پهلويكُردها در د
و امپراتوري صفوي، زندگي و تاريخ كردهـا        )  م 1299-1924(با تشكيل امپراتوري عثماني     

هـاي ايـن دو امپراتـوري قدرتمنـد درمنـاطق             تـرين جنـگ     زيـرا مهـم   . به كلي دگرگون شد   
  .)228: 1379رضايي، (كردنشين اتفاق افتاد 

ران در زمان صفويه به بعد امري بود        هاي اي   سني بودن مسلمانان كرد و شيعه بودن دولت       
شكست صفويان در . كرد ها مي كه برخي از رؤساي ايلات كرد را تشويق به اتحاد با عثماني

 اميرنـشين كـرد يـك پيمـان         23زيرا حـدود    . نبرد چالدران نقطه عطفي در تاريخ كردها بود       
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يالـت كـرد در   ها امضاء كردند كه به موجب آن حكومت محلي رؤسـاي ا         دوستي با عثماني  
مناطق ايلي به رسميت شناخته شد و آنان در مقابل تعهد كردند كه نسبت به سلطان عثمـاني                  

  .)192 :1378احمدي، (وفادار باشند 
برعكس سياست دولت عثماني، صفويان با تكيه بر مذهب شيعه سران عشاير را از سمت 

نـوري،  ( آنهـا گماردنـد   سنتي خود عزل كرده و بزرگان قزلباش ايـل شاهـسون را بـه جـاي             
مشي دولت عثمـاني و صـفوي نتـايج خـود را در جنـگ چالـدران در                    خط. )19-10: 1332

نشان داد و سلطان سليم به كمك نيروهاي كـرد   )  م 1514 اگوست   23( ش   .   ه 983شهريور  
شكست سختي را بر شاه اسماعيل صفوي وارد آورد و براي اولين بار درتاريخ مـردم كـرد،              

 اين منـاطق از سـرزمين آبـا و اجـدادي كـردان جـدا و تحـت           3/2نشين تجزيه و    مناطق كرد 
در هـر حـال، در اواخـر        . )1372 ،پـور    و جلايـي   1960ارفـع،   (حكومت عثماني قرار گرفت     

زماني كه افشاريان به . ها درآمد دوره صفويه تمامي مناطق كردنشين ايران به تصرف عثماني
مناطق كردنشين ايران، آذربايجان و همـدان را نيـز زيـر            ها علاوه بر      قدرت رسيدند، عثماني  

  .سلطه خود در آورده بودند كه با روي كار آمدن نادر از اين مناطق رانده شدند
گروهي به حمايت از حكومـت مركـزي   : كردها در دوران نادر به دو دسته تقسيم شدند  

اين وضـعيت   . )42: 1379توكلي،  (ها را گرفتند      پرداختند و گروهي ديگر نيز جانب عثماني      
در عـصر زنديـه كردهـا موفـق         . اي از كردها بودند ادامه يافـت        تا زمان زنديه كه خود شاخه     

شدند براي چهارمين مرتبه در ايران يك سلسله كرد نژاد را تأسيس و زمام امور امپراتـوري                 
  .دهند را به دست گيرند و شيراز را پايتخت خود قرار مي

كومت قاجار و عثماني سياست خود را در كردستان بـر مبنـاي   در ابتداي قرن نوزدهم ح 
هـاي محلـي اردلان،       حكومت. هاي محلي نيمه مستقل كرد قرار دادند        خاتمه دادن به امارت   

لرستان و مكريان در ايران و بـدليس همكـاري بوتـان، سـوران و بادنيـان در قلمـرو عثمـاني               
 منـاطق مـستقيماً توسـط حكومـت         نمـوده و ايـن      واپسين روزهاي حيات خود را سـپري مـي        

در . ) محمـدامين صـالح     و به نقـل از رضـايي     (شدند    مركزي يا حكمراناني از مركز اداره مي      
پايان اين قرن، فدراسيوني از ايلات منگور، مامش، پيـران، بالـدك و بعـضي از ايـن عـشاير                    
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رضـايي،  (  م عليه دولت مركزي ايـران يـاري كردنـد          1980شيخ عبيداالله شمزيني را در قيام       
نـه تنهـا تـا پايـان        ) صـفوي و عثمـاني    (البته درگيري مرزي بين دو امپراتـوري        . )240: 1377

 م يعني جنـگ جهـاني       1914حكومت صفويان ادامه يافت، بلكه در دوران قاجار نيز تا سال            
ترتيب، جنگي كه در قـرن شـانزدهم آغـاز شـده بـود                بدين. ها تدام يافت    اول اين خصومت  

 ـ شـهري در نزديكـي پـاريس ـ در آن تـاريخ مـرز بـين         )1(د قراردادي به نام سورنهايتاً با عق
اي كه اين قرارداد زمـاني رخـداد كـه دولـت          ايران و عثماني ترسيم و تثبيت گرديد به گونه        

با تجزيـه امپراتـوري عثمـاني بخـشي از منـاطق كردنـشين              . عثماني تضعيف و تجزيه گرديد    
  .گر زير نفوذ كشور سوريه و عراق قرار گرفتهاي دي تحت حاكميت تركيه و بخش

  وضعيت كُردها در دوران پهلوي 
اي كردهـا را بـه كلـي          گيري مرزهاي جديد، حيات سياسـي و منطقـه          تجزيه عثماني و شكل   

از سويي، تأسيس رژيم پهلوي نيز با هدف تشكيل دولت ملي، رفتارهـا و              . دگرگون ساخت 
  .الشعاع خود قرار داد ا تحتهاي سياسي كردها و ساير اقوام ر حركت

دوره : توان در سه دوره تاريخي مطالعـه كـرد          هاي سياسي كردها در ايران را مي        حركت
 /ش 1320-1357(، دوره محمدرضاشاه پهلوي     )م 1921-1941/ ش 1300-1320( رضاشاه

در دهـة   ) سـيمكو (قيـام اسـماعيل آقـا شـكاك         . و دوره جمهوري اسلامي   ) م 1979-1941
و تحولات سياسـي  ) ش 1324-25(ي، تأسيس دولت خودمختار كرد در مهاباد   ميلاد 1920

ترين رويدادهاي سياسـي منـاطق كردنـشين ايـران در ادوار مزبـور                 به بعد مهم   1358از سال   
  .)93: 1378احمدي، (شوند  محسوب مي

با تأسيس سلسله پهلوي، كردها با اعمال فشار در جهت تحقق سياسـت قـومي مبنـي بـر                   
» همانندسازي«حكومت پهلوي با اتخاذ سياست      . گرا مواجه شدند    ليسم افراطي فارس  ناسيونا

گرايـي افراطـي سـامان        كرد تا ضمن انكار تنوع قومي همه اقوام را برپايه فـارس             كوشش مي 
  .)1379پور،  جلايي(دهد  

                                                           
1- Sever 
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دولت به ابزار نـوگرايي تبـديل شـد و          . در واقع، هدف اصلي رضاشاه نوسازي ايران بود       
ابزار عمدة رضاشاه در    . سازي بود   د آتاتورك در صدد پيروي از الگوهاي اروپايي ملت        مانن

گرچـه رضاشـاه و حاميـان او بـا          . اين زمينه نيروهاي نظامي بريگارد قزاق و ارتش نوين بـود          
خلق يك دولت بوركراتيك و تمركزگرايي نوين قصد مدرنيزه كردن ايران را داشتند، امـا               

ــاوت  ــ تف ــانزدهم    هــاي ســاختاري مي ــرن ش ــي ق ــاي غرب ــستم و اروپ ــرن بي ــل ق ــران اواي ان اي
ــيش ــرط پـ ــساخت                      شـ ــراهم نـ ــران فـ ــدرن در ايـ ــت مـ ــور دولـ ــراي ظهـ ــاي لازم را بـ هـ

هـاي ايلـي    هـاي ايـران گـروه    در كردستان نيـز هماننـد سـاير بخـش     . )210: 1378 ،احمدي(
مـيلان،  : درتمنـدي ماننـد   هـاي ق    هاي بزرگي نظير شكاك و ايـل        ايل. مقتدري وجود داشت  

هـاي مهمـي از       زاده و حيـدرانلو بخـش       منگور، هركـي، جلالـي، مـامن، زرزا، پيـران، بيـگ           
در چنين اوضـاع و احـوالي     . كردستان ايران را به ويژه در مناطق شمالي تحت كنترل داشتند          

ا عوامل دولتي عشاير كوچنده را مجبور كردند ت ـ       . بود كه رضاخان در ايران به قدرت رسيد       
بــه منظــور . چادرهــاي خــود را رهــا كننــد و در روســتاها خانــه بــسازند و كــشاورزي كننــد

در . جلوگيري از كوچ سنتي تابستاني و زمستاني ايلات كرد مرزهاي غربي كشور بسته شـد              
مـثلاً در بانـه تعـداد       . نتيجة اين سياست، تعداد روستاها در كردستان رو به افزايش گذاشـت           

تعــداد .  رســيد1330 روســتا در ســال 161 شمــسي بــه 1230ر ســال  روســتا د8روســتاها از 
ــان دوران از   ــوان در هم ــه مري ــتاهاي منطق ــه 90روس ــتا ب ــت   121 روس ــزايش ياف ــتا اف  روس

  . )219-223: 1378احمدي، (
 بـه رؤسـاي     1320گيـري رضاشـاه از قـدرت در سـال             گرچه بعد از مدت زماني، كنـاره      
هـاي خـود بازگردنـد و بنـاي قـدرت خـود را مجـدداً                 تبعيدي ايلات امكان داد تـا بـه خانـه         

 دوره جديدي از كشمكش ميان دولت مركزي و 1338 تا   1320هاي    سال. سازماندهي كنند 
ايـن كـشمكش در كردسـتان، فـارس و          . هاي مسلح ايلي در مناطق مختلف ايران بـود          گروه

يروهاي متفقـين از    نشيني ن   كمي پس از عقب   . بويراحمد رخ داد كه چندان به طول نيانجاميد       
هاي تمركزگرايانه محمدرضاشاه پهلوي به اجراء درآمد و نيروهـاي ايلـي بـار                ايران سياست 

  .)همان(نشيني جاي خود را به يكجانشيني داد  ديگر خلع سلاح شدند و كوچ
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گيري دولت مدرن پس از رضاشـاه بـراي نخـستين بـار در تـاريخ           واقع، فرآيند شكل   در
اين پديده خـود بـه خـود بـه     . اسي ـ ملي را در كردستان ظاهر ساخت هاي سي ايران، گرايش

در مجمـوع،  . هاي گروهي از نخبگان فعال سياسـي بـود      وجود نيامد، بلكه بيشتر نتيجه تلاش     
. توان گفت پس از سقوط رضاشـاه دو گـروه نخبـه سياسـي از كردسـتان شـكل گرفـت                      مي

لت مركزي آنها را تبعيد نمـوده بـود   گروه اول، متشكل از رؤساي سابق ايلات بودند كه دو        
توان گروه سياسي كرد به     كرده جديد بودند، در اين مورد مي        و گروه دوم، نخبگان تحصيل    

 را نام برد كه بسياري از رؤساي ايلات كرد بدان پيوستند اين مسئله 1321نام كومله در سال 
آمـد نيـز صـدق       به تشويق شـوروي بـه وجـود          1324در مورد حزب دموكرات كه در سال        

گويـد كـه              دهـد و مـي      تـري ارائـه مـي       بـرونيس، كردشـناس معاصـر، شـواهد قـوي         . كند  مي
بـه نقـل از     (بنيان گذار حـزب دمـوكرات كردسـتان ايـران همگـي از نخبگـان ايلـي بودنـد                    

 يكـي از  1325قاضي محمد رهبـر حـزب دمـوكرات در سـال     . )Bruinessen, 393احمدي، 
اما بسياري از رؤساي ايلات كرد در تشكيل حزب و دولت خودمختار . نخبگان غيرايلي بود  
قاضي محمد به پاس خدمات رؤساي كُرد چهار تن از  رؤساي ايـلات          . كرد شركت داشتند  

زاده، هركي و بارزاني را به فرماندهي ارتش دولت خودمختار كُـرد منـصوب     شكاك، بيگ 
  .)Roosevelt: 257(كرد 

هـايي در كردسـتان روي داد و جهـت وجهـه               اول خيزش  در واقع، پس از جنگ جهاني     
ها قيام  ترين اين خيزش  يكي از بزرگ  . ها رهايي از يوغ حكومت تركان بود        همة اين خيزش  

شيخ محمود بود، شيخ محمود شش سال تمام با انگلـستان كـه وارث حكومـت عثمـاني در                   
ر شـرق، دومـين مـوج     همچنين د . )207: 1380چلبي،  (بخشي از كردستان شده بود، جنگيد       

ــيد   ــاني دوم رس ــس از جنــگ جه ــسم پ ــا و   . ناسيونالي ــم كمبوده ــه رغ ــاد ب ــوري مهاب جمه
. كـرد  هايش تجلي اين موج بود و از ايـن حيـث برنامـه ملـي خاصـي را عنـوان مـي         ناتوانايي

سرانجام  به علـل     . هاي اين برنامه به روشني تعريف نشده بود         ها و جنبه    انداز  هرچند كه چشم  
كنـدال و عـصمت     (اي فروپاشـيد      گونه جنگ و مبـارزه      هيچ   بسيار اين جمهوري بي    و عوامل 
  .)10-12: 1372، شريف
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  وضعيت كُردها پس از انقلاب اسلامي
هـاي اوليـه بـا     مناطق كردنشين ايران بعد از پيروزي انقلاب اسلامي بـه ويـژه در همـان سـال              

ام تشكيل دولت موقت، اسـتان   در هنگ . ها و اغتشاشات مختلفي درگير بود       ها، شورش   بحران
مـسئله شـيعه و   ) 2ناسيوناليسم شـديد قـومي در منطقـه    ) 1: رو بود   كردستان با سه مسئله روبه    

  .)266 :1379نژاد،  ظهيري(مسئله كرد و ترك ) 3سني 
بعد از انقلاب اسلامي، عدم توجه بـه نيازهـا و مطالبـات كردهـا سـبب شـد در نخـستين                      

خواستار اعـلام خودمختـاري     ) جمهوري اسلامي  (1358ردين   فرو 12پرسي    مخالفت با همه  
در زمان تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي برخي از رهبـران اهـل          . در كردستان شوند  

سنت كردستان خواستار حذف اصل مربوط به رسمي بودن مذهب شيعه در ايران گرديدند              
 سياسي كردستان با دولـت      كه با آن موافقت نشد، همچنين پيدا شدن اختلاف ميان نيروهاي          

دوازده هزار  (و آذري   ) هفت هزار كرد سني   (و درگيري در شهر نقده كه تركيبي از كردها          
ها شد كه با خساراتي همراه بـود   بود، باعث بروز اختلاف ميان كردها و ترك) آذري شيعي 

نطقـه  ، با ورود نيروهاي دولتي و بـا بـه كنتـرل درآوردن اوضـاع م      1361و در نهايت درسال     
  .پايان يافت

هاي ناشي از اوايل انقلاب كه ساختارهاي دولتي را در منطقه مختل كرده بود                نابساماني«
هـاي چـپ      هاي مخالف، به ويژه سـازمان       و كردستان را به صحنه مناسبي براي فعاليت گروه        

هـاي غيركـرد      ايـن گـروه   . جنگيدند، تبديل كرد    كه براي كسب قدرت سياسي با دولت مي       
هاي كـرد بـه     به دليل ضعف قدرت، نداشتن پايگاه مردمي و نياز به حمايت سازمان گرا  چپ

هاي سياسي كرد نظيـر حـزب دمـوكرات و     طرح خودمختاري كردستان پرداختند و با گروه 
هاي غيركرد نيز همانند نخبگان كرد مشروعيت مبارزه   اين گروه . كردند  كومله همكاري مي  

  .)257: 1378احمدي، (كردند  ي جامعه كرد توجيه ميخود را با مسائل زباني و فرهنگ
هـاي    به دنبال اين تحركات، در دوران جنگ تحميلي نيز كردسـتان بـا تـشديد حركـت                

هاي مختلف موجب ضربه زدن به نيروهاي نظـامي ايـران در              سياسي همراه بود و نفوذ گروه     
  .گرديد جنگ با عراق مي
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فـضاي سياسـي، اجتمـاعي و فرهنگـي كـشور          با توجه به تغييراتي كـه در         1378در سال   
تغييراتـي كـه بـدين صـورت در     . حاصل شد، كردستان نيز از تحولات موجود تأثير گرفـت    

هاي فرهنگـي،     فراهم شدن زمينه بهتر براي فعاليت     ) 1: آنجا به وقوع پيوست عبارت است از      
يده شـدن   هاي سياسي كشور و برگز      مشاركت بيشتر كردها در عرصه    ) 2اجتماعي و سياسي    

هـاي    هـاي مـديريتي اسـتان       كـرده و علاقمنـد بـومي بـه پـست            تعدادي از نيروهـاي تحـصيل     
برگزاري انتخابات ششمين دوره نمايندگي مجلس شوراي اسـلامي در فـضاي            ) 3كردنشين  

  .)35: 1379توكلي، (بهتر و آزادتر 
 كردها  بنابراين، آنچه مشهود است در دهه اخير به خاطر توسعه سياسي كشور مشاركت            

تـوان گفـت در دوره رياسـت          اي كـه مـي      بـه گونـه   . در صحنه سياسي چشمگير بـوده اسـت       
  .باشند جمهوري آقاي خاتمي، بيشترين مشاركت سياسي را داشته و طرفدار دولت مي
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  مسائل قومي در آذربايجان. 5

  مقدمه
ايـن قـوم منـاطق    در واقع، قلمرو اصـلي  . كنند ها در مناطق وسيعي از ايران زندگي مي  آذري

باشد كه در چهار استان؛ آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي،  غرب و شمال غربي كشور مي
با عنايت بـه ايـن گـستردگي در سـطح كـشور در زيـر بـه                  . اند  اردبيل و زنجان متمركز شده    

  :ورزيم هاي جغرافيايي، تاريخي و قومي آن مبادرت مي ويژگي

  ي قوم آذريپراكندگي جغرافيايي و جمعيت. 1-5
  خصوصيات جغرافيايي

باشد كـه     هاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي و اردبيل مي         منطقه آذربايجان شامل استان   
 دقيقـه   55 درجه و    48 ثانيه تا    20 دقيقه و    2 درجه و    44از نظر مختصات جغرافيايي بين طول       

 دقيقه  46 درجه و    39 دقيقه تا    58 درجه و    35النهار گرينويچ و عرض        ثانيه شرق نصف   36و  
اين منطقه از شـمال بـه جمهـوري      .  ثانيه شمال و در شمال غرب ايران قرار گرفته است          23و  

آذربايجان، ارمنستان و جمهوري خود مختار نخجوان، از غرب به تركيه و عراق، از جنوب               
هاي كردستان و زنجان و از شرق به استان گـيلان و جمهـوري آذربايجـان محـدود          به استان 

  .شود مي
 درصـد كـل   375/6باشـد كـه معـادل       كيلومتر مربع مي   105080مساحت كل اين منطقه     

 كيلـومتر   133110باشد كه البته با اضافه كردن استان زنجان برابر با             مساحت كشور ايران مي   
  .گردد مي

براساس تقسيمات كشوري، آذربايجان ايران بـه دو اسـتان غربـي و شـرقي تقـسيم و در                   
يكي به همين نام و ديگري  . بايجان شرقي خود نيز به دو استان تقسيم گرديد         آذر 1371سال  

  .به نام استان اردبيل
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  :برحسب محل استقرار، وضعيت اقوام آذري زبان ساكن بدين شرح است
  )افشارها(هاي سبلان و اروميه  و كوه) دشت مغان(هاي ساكن آذربايجان  قزلباش. 1
  هاي ساكن ناحيه زنجان قزلباش. 2
  هاي اينانلو، بهارلو و نفر از طوايف خمسه فارس قزلباش. 3
شامل طوايف فارسپمدان، آنـسكولي كوچـك، كـشكولي         (هاي استان فارس      قشقايي. 4

  )بزرگ، عمله، دره شوري و شش بلوكي
ها شامل؛ قبايل يموت، تكه، گوكلان ساكن در سراسر دشت گرگان و شمال          تركمن. 5

  .خراسان
  .ومه شهرهاي گنبدكاووس، گرگان و بندرتركمنهاي ساكن ح قزاق. 6
  سيرجان، كرج و قزوين: ايلات آذري زبان پراكنده در نواحي ديگر ايران شامل. 7
  .اند از سويي، بسياري از ساكنين اطراف محورهاي زير  آذري نشين. 8

ي، تبريز، مرند، خو  ) تبريز، مرز و جلفا ج    ) تهران، قزوين، زنجان، ميانه و تبريز ب      ) الف
تهـران، قـزوين، تاكـستان و همـدان           (    تبريز، سراب، اردبيـل و آسـتارا ه       ) ماكو و بازرگان د   

تهـران،  ) تهران، عليشاه عوض، رباط كـريم، سـاوه، دسـتجردي، خلجـستان و اشـتهارد ز                )و
  .)306: 1366پناهيان به نقل از هيأت، (زهرا و آوج  آباد، روان، قزوين، بوئين ساوه، غرق

  يتيپراكندگي جمع
در باب جمعيت قوم  آذري آمار رسمي و دقيقي كه بيانگر تعداد آنان در كشور ايران باشد                  

توان به كمك آن اقوام مختلـف را          هاي مهمي كه مي     در دست نيست؛ زيرا يكي از شاخص      
باشد كـه ايـن شـاخص نيـز در كليـه       مي» زبان«از هم تميز داد و به تعداد نفوس آنان پي برد           

  .جام گرفته تا كنون لحاظ نشده استهاي ان سرشماري
در ايـران   «:  در اثر خود نوشـته اسـت       هاي تركي   سيري در تاريخ زبان لهجه    مؤلف كتاب   

دهنـد و اكثريـت نـسبي مـردم            درصد جمعيت كشور را ترك زبانان تشكيل مـي         30 بيش از 
ز مبنـاي    البته اين آمار اغـراق آميـز و بـدور ا           )305: 1365هيأت،  (» ايران آذري زبان هستند   
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نـشين   هـاي آذري   هـاي اسـتان   با استناد به آمار مندرج در آمارنامه     . باشد  علمي و تحقيقي مي   
زبـان كـه در       جمعيت قوم آذري    .  توسط مركز آمار ايران ارائه شده است       1372كه در سال    

 نفر بـرآورده شـده   278/737/7قلمرو جغرافيايي غرب و شمال غرب كشور مستقرند حدود     
 نفـر در آذربايجـان غربـي،        000/300/2 نفر در آذربايجان شرقي،      000/300/3حدود  . است
البتـه در سـر شـماري      . باشـد    نفر در استان زنجان مـي      653/995 نفر در اردبيل و      625/141/1

ــرد 320/496/2، اســتان آذربايجــان غربــي حــدود 1375  نفــر ،كــه حــدود نيمــي از آنهــا كُ
 نفـر  011/168/1 نفـر و اسـتان اردبيـل         000/320/3باشند، استان آذربايجان شرقي حدود        مي

  .باشد ترين آنها آذربايجان شرقي و كمترين اردبيل مي برآورد شده است كه پرجمعيت

  ها ويژگي فرهنگي آذري. 2-5
  زبان

. هـاي مختلـف وجـود داشـته اسـت           ، زبـان  »آذري«در منطقه آذربايجان، قبل از ورود زبـان         
جان پديد آمد و زادگاه زرتشت بـود، لـذا زبـان كهـن              برخي معتقدند چون اوستا در آذرباي     
 زبـان ايـن     المـسالك و ممالـك    اصطخري در كنار    . اند  مردم آذربايجان را اوستا ذكر نموده     

حوقـل،   مردم را مخلوطي از تازي و پارسي ذكر نمـوده اسـت و برخـي ديگـر از جملـه ابـن                
ي، ابــن نــديم، يـاقوت حمــوي، حمـداالله مــستوفي، خــوارزمي، مـسعودي، مقدســي، كـسرو    

كـه  » پهلـوي آذري  «يعقوبي، ماركوارت و ديگران زبان مردم آذربايجان در قرون پيشين را            
  .اند اي از زبان فارسي بوده است ذكر نموده شاخه

شود كـه زبـان كهـن         گونه استنتاج مي    هاي بيان شده اين     ها و نقل و قول      از مجموعه گفته  
 از مؤلفان دوره اسـلامي از آن تحـت عنـوان            مردم آذربايجان، آذري بوده است كه بسياري      

اما بايد گفت چه زبان مردم آذربايجان را آذري و چه پهلوي بـدانيم،              . اند  ياد كرده » پهلوي«
شوند و اين دو شـاخه را بايـد           اي از زبان فارسي ناميده مي       ها لهجه يا شاخه     هر دوي اين زبان   

  .هاي فارسي محسوب كرد از زمره زبان
هاي قبايل ترك زبان به سـرزمين ايـران و بـه              قيان و تهاجمات و مهاجرت    از زمان سلجو  
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ويژه آذربايجان، زبان آذري تحت تأثير اين زبان قرار گرفت و بـه مـرور زمـان مغلـوب آن                    
  .شد

هذا، تـا قـرن    اواخر قرن نهم، سيل كوچ تركان به نقاط مختلف خوارزم سرازير شد و مع   
حاكم اين منطقه باقي ماند، ولي بعداً زبان تركـي جـاي      يازدهم ميلادي زبان خوارزمي زبان      

: 1366هيـأت،   (زبان خوارزمي را گرفت و زبان خوارزمي در تركي اين منطقه مستحيل شد              
تسلط قوم مغول و حكومت ايلخانيان در آذربايجان بـرخلاف تـصور گروهـي كـه آن       . )74

داننـد موجـب تغييـر        ان تركي مي  قوم را تغيير دهندة زبان ايراني مردم آذربايجان و مروج زب          
بايست تسلط قوم مغول، كه متكلم به زبان مغـولي بودنـد،         زبان آذربايجان نبوده است و نمي     

رسد كـه تـأثير تـسلط مغـول از            چنين به نظر مي   . بشود) يعني تركي (موجب غلبه زبان ديگر     
هـاي    تـاب لحاظ زبان محدود به ورود مقداري لغات مغولي و اصطلاحات ايرانـي كـه در ك               

اگرتسلط مغـول كمكـي بـه غلبـه و رواج     . شود، بوده است دورة مغول و بعد از آن ديده مي     
تركي كرده باشد، جز اين نخواهد بود كه مسلماً تسلط قوم مغول كه از هر حيث بـه تركـان             

تر از ايرانيان بودند بر نفوذ تركان و اهميت زبان آنان افزود و عوامل ايرانـي كـه در                     نزديك
كردند، تضعيف    ر توسعة تدريجي زبان اقليت نيرومند ترك در اين سرزمين مقاومت مي           براب

. كرد و به طور غيرمستقيم زمينه مساعد و مناسبي براي نفوذ و توسعه زبان بيگانه ايجاد نمود                
مقارن تشكيل سلسله صفويه زبان تركي در آذربايجان جانشين زبان آذري شد و رسماً زبان               

فويه و نفوذ و تقرب تركـان در پيـشگاه سـلطان صـفوي و عوامـل ديگـر                   تركي در دربار ص   
موجب شد كه زبان ايراني مردم ايـن سـامان جـاي خـود را بـه زبـان بيگانـه تركـي بـسپارد                         

  .)50-51: 1360مرتضوي، (
تركـي  «امروزه، برخي زبان كنوني مردم آذربايجان را كـه تركـي اسـت بـه خطـا زبـان                    

هاي ايراني بوده و هيچ خويشاوندي با زبان تركي ندارد        از زبان زبان آذري   . نامند  مي» آذري
  .و نداشته است

كنــد،  در حــال حاضــر، آنچــه تركــان آذربايجــان را از ســاير اقــوام ايرانــي متمــايز مــي 
كنند كـه     تركان آذربايجان به زبان تركي تكلم مي      . هاي نمادي مخصوصاً زبان است      تفاوت
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شـناختي آن التقـاطي    ائيك است و خصوصيت اصـلي زبـان  هاي اورال ـ آلت  اي از زبان شاخه
  .)219 :1370هيأت، (هاست  بودن آن دسته از زبان

شود كه مردمان متكلم به آنهـا   هايي گفته مي هاي اروال ـ آلتائيك به مجموعه زبان   زبان
هـاي    برخاسته و هر گروه در زبان     ) در شمال تركستان  (هاي اورال و آلتاي       از منطقه بين كوه   

هـاي فنلانـد و مجارسـتان     ايـن گـروه زبـان   . انـد  ختلف بـه نقـاط متفـاوت مهـاجرت كـرده       م
  .است) هاي آلتائيك زبان(هاي تركي، مغولي، منچو و توفقوز  و زبان) اوراليك(

زبان ادبي تركي آذربايجـان داراي دو شـاخه كتبـي و شـفاهي اسـت كـه اولـي ادبيـات                      
تركـي آذربايجـاني    . دهد  ني را تشكيل مي   كلاسيك و دومي ادبيات شفاهي تركي آذربايجا      

هاي اقـوام مختلـف       ها از اختلاط و آميزش لهجه       باره به وجود نيامده، بلكه در طول قرن         يك
مخصوصاً اوغوزها و قبچاق تشكيل شده و به شكل زبـان واحـد مـردم آذربايجـان درآمـده                  

تـا  ) ي شـرقي  اوغـوز، قبچـاق و ترك ـ     (هـاي تركـي       در تشكيل اين زبـان غيـر از لهجـه         . است
حدودي زبان مغولي و زبان تاتي يا بومي نيز دخالت داشـته و در زبـان معاصـر كـم و بـيش                       

  .)168-169: 1366هيأت، (شود  ها ديده مي كلمات و عناصر مختلف اين زبان
: دو نوع زبان كتابت پيدا شد) زبان كتابت گوك تورك و اويغورها(بعد از تركي قديم 

تركي غربي از قرن سـيزدهم تـا كنـون زبـان     . ي غربي يا اوغوزتركي شمالي ـ شرقي و ترك 
تركي شمالي ـ شرقي در آسـياي ميانـه و در بـين تركـان شـمالي تـا قـرن         . كتابت بوده است

از قرن پـانزدهم بـه بعـد، ايـن          . چهاردهم زبان كتابت بود و در واقع، ادامه تركي قديم است          
نتيجه، سـه زبـان كتابـت شـرقي، شـمالي و            زبان به دو لهجه شرقي و شمالي تقسيم شد و در            
تركـي غربـي براسـاس اوغـوز، تركـي          . اند  غربي به وجود آمد كه تا قرن حاضر ادامه داشته         

. هاي آسـياي ميانـه سـاخته شـده اسـت            شرقي بر مبناي قبچاق و تركي شمالي براساس لهجه        
 شـد و در دوران  اند، از زمـان اميرتيمـور پيـدا        تركي شرقي كه آن را تركي جغتايي نيز گفته        

)  م1441-150(اي مانند اميرعليـشرنوايي   تيموريان تكامل پيدا كرد و با ظهور شاعر بلند پايه    
  .)88: همان(زبان ادبي اين منطقه شد 
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  مذهب
انـد   بندي كـرده  هاي رايج در آذربايجان  از آغاز تا امروز به پنج دسته به شرح زير دسته          دين

  .)174: 1381چلبي، (
  ها شامل ديوپرستي و مهرپرستي اي اوليه آرياييه آيين .1
  زرتشتي .2
  يهودي .3
  مسيحي .4
  اسلام .5
پرسـتي     مردم آذربايجان در دوره باسـتان ديـن سـاده آريـايي طبيعـت              :هاي اوليه   آيين .1

ها به حكم تكامل طبيعي بدوي تعدد الهه و پرستش اصنام بـه تـدريج     داشتند تا آنكه آريايي   
اي از دوران  نوشـته   م سـنگ 1935در سـال    .  اعتقاد به توحيـد جلـب شـدند        پرستي و   به يگانه 

توان به آن استناد كرد تا سـده پـنجم            رو، مي   ازاين. خشايار شاه درباره ديوپرستي كشف شد     
  .پيش از ميلاد، آيين ديوها در ايران از جمله آذربايجان رواج داشته است

گفتند، باعث تـرويج      مي» زراتوشترا« را   در ايران كه او   » ديرين ويجه « ظهور   : زرتشتي .2
ايـن ديـن از مـاوراءالنهر،       . دين زرتشتي به عنوان دين ملـي ايرانيـان پـيش از اسـلام گرديـد               

خوارزم و سيستان به مغرب انتشار يافت و استقرار و پيـشرفت آن در نـواحي شـمال غربـي،                    
عمـومي نفـوس و     براساس سرشـماري    . غرب و مركزي ايران و قلمرو شاهان هخامنشي بود        

 درصـد زرتـشتي بـه ثبـت     1/1 از مجموع كل جمعيت آذربايجـان غربـي          1365مسكن سال   
  .رسيده است

  .باشد   تعداد آنها از نظر جمعيتي چندان قابل توجه نمي: يهودي.3
.  با پيامبري حضرت مسيح دين وي به ايران از جمله آذربايجان سرايت كـرد      : مسيحي .4

هاي دور از مراكز انتـشار مـذهب مـسيح     جان غربي از گذشتهغرب ايران به خصوص آذرباي 
طـاووس، سـن اسـتپاتوس، سـنت     : بوده است و اكثر كليساهاي كهن و معروف ايـران ماننـد           

جورج، سينت هريپ سيمه و سوپ سركس در اين منطقه قرار دارند و آذربايجان غربي دو                
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كننـد؛ يكـي      ه زنـدگي مـي    اقليت مسيحي معروف هستند كه از پيش از اسلام در ايـن منطق ـ            
ارامنه و ديگـري آشـوريان كـه تـا بـيش از جنـگ جهـاني اول دويـست هـزار آشـوري در                         

 تعداد پيروان مـسيح در      65سرشماري سال   . اند  كرده  زندگي مي ) شرقي و غربي  (آذربايجان  
  . درصد جمعيت كل استان ذكر نموده است2/4آذربايجان غربي را 

ضـر اكثـر قريـب بـه اتفـاق پيـرو ديـن اسـلام و شـيعه                    مردم آذري در حال حا     : اسلام .5
  .)809-815: افشارسيستاني(باشند  عشري مي اثني

  ها منشأ قومي و تاريخي قوم آذري. 3-5
  ها نژاد آذري

اند، گرچه قابل ذكر اسـت قبـل از ايـن             دانسته»  آريايي«ها را از نژاد       اكثر محققان نژاد آذري   
در «: در ايـن بـاره اسـتاد گرانتوفـسكي معتقـد اسـت            . تندزيـس   قوم، بومياني در اين منطقه مي     

هاي وسيعي از مردم بومي وجـود داشـته          هاي هزاره نخست پيش از ميلاد گروه        نخستين سده 
همزيستي متمادي به استحاله بوميان در مـردم  . زيستند است كه در كنار مردم ايراني زبان مي       

هاجرت و استقرار آرياييـان در منطقـه        در خصوص زمان و چگونگي م     . »ايراني زبان انجاميد  
اي ورود آرياييان به اين منطقه را از طريـق قفقـاز و     عده. نظر وجود دارد    آذربايجان اختلاف 

اي ديگر ورودشان را به آذربايجان و ديگر مناطق ايران از شـمال شـرق دريـاي خـزر و       عده
ييان را از هر دو سوي شـرق        اند و بالاخره، دسته ديگر مسير حركت آريا         آسياي ميانه دانسته  

محقق و دانشمند شوروي اسـتقرار  » گرانتوفسكي«. )161 :چلبي(اند  و غرب بحر خزر دانسته    
ها را در نواحي و منطقه شمال غرب ايران پـيش از لشگركـشي آشـوريان و تأسـيس                     آريايي

هـاي آشـوريان و تأسـيس دولـت           پـيش از لشگركـشي    : نويـسد   دولت اورارتو دانـسته و مـي      
مـا از وجـود ايرانيـان در    . ارتو مردمي ايراني زبان در شمال غرب ايـران سـكني گزيدنـد      اور

هـاي كرانـه مـسير عليـاي و      سده نهم پيش از ميلاد در نواحي اطراف درياچه اروميه و دشت 
وي در ايـن    . احمد كسروي نيز اين نكته را تأييد نموده است        . ياله و ماد غربي آگاهي داريم     

چون به پشته ايران آمدند، دسته بزرگـي از    ) آرياييان(ايرانيان يا مردم اير     «رابطه معتقد است    
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شدند شمال غربي ايران را كه اكنون آذربايجان و شهرهاي همـدان،              ايشان كه ماد ناميده مي    
هـا بـه نـام ايـشان          كرمانشاه، قزوين، اسپهان و تهران در آنجاسـت فـرا گرفتنـد و ايـن زمـين                

و آن بخـش ديگـر   » يا مـاد كوچـك  » ماد خرد«كه آذربايجان . دشو  سرزمين ماد خوانده مي   
نگـاران باسـتان و محققـين         همچنـين محققـين، جغرافـي     . )321: كـسروي (بـود   » ماد بزرگ «

بسياري از قبيل استرابون، آريان و يوسف خلاويوس آذربايجـان را بخـشي از سـرزمين مـاد           
ناپـذير    ز آذربايجـان را بخـش جـدايي       بارتولـد ني ـ  . انـد   ناميـده » مـاد تروپـاتن   «دانسته و آن را     

  .سرزمين ماد دانسته است

  ها منشأ تاريخي آذري
  :در مورد وجه تسميه اين سرزمين نظريات مختلفي مطرح شده است

داننـد و     آنهايي كه پيدايش اين نام را با آتش و آتشكده در اين سرزمين يكي مـي                )الف
، تـاريخ طبـري   طبـري صـاحب     . ننـد ك  معنـي مـي   ) بايجان+آذر(آذربايجان را نگهبان آتش     

، شارل لبـوي فرانـسوي، ويليـام جكـسون امريكـايي،            المعجم البلدان ياقوت حموي صاحب    
  .اند بر اين عقيده... بهرام فروشي و

پهلـوي يـا    » آتورپـات « افرادي كه نام آذربايجان را برگرفته از نـام شخـصي بـه نـام                 )ب
داالله مستوفي، نولوكه، بارتولـد، هرتـسفلد،       ابن مقفع، مقدسي، حم   . دانند  فارسي مي » آذرباد«

  .كنند از اين ديدگاه دفاع مي... گيرشمن، مينورسكي، دياكونوف، ادوين رايت، پيرنياد و
كردنـد، در   هـاي فارسـي معنـي مـي      دو نظر پيشين كلمه آذربايجان را براساس ريـشه  )ج

دمپين ماد بر آن اسـت      آكا. دانند  حالي كه از نظر ديگر، اين كلمه را كلمه مركب تركي مي           
تر از حكومت آتورپات نيز وجود داشـته و نـام يكـي از طوايـف بـزرگ                    كه آتورپات پيش  

  .آذربايجان بوده است
آذر «: كنـد    آذربايجان را چنين معني مي     برهان قاطع محمدحسين خلف تبريزي صاحب     

تبريـزي،  خلـف   (به معنـي بزرگـان و محتـشمان         » بايگان«به لغت تركي به معني بلند است و         
1361 :24(.  
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ميرعلي سيدف نيز كلمه آذربايگان را كه بعدها تبديل به آذربايجان شده است، متشكل              
به نقـل از  (. كند مي معني » خاقان بزرگ آذر«داند و آن را      مي» گان+باي+ار+آذر«از اجزاي   
  .)74: 1381احمدلو، 

امل آذربايجـان شـرقي و      ش(از نظر جغرافيايي و تاريخي سرزميني كه امروزه آذربايجان          
و قلمـرو قـوم آذري      (شود    ناميده مي ) اردبيل قبل از تبديل شدن به استان و آذربايجان غربي         

م نـامي   . مادي هـم گوينـد تـا اواسـط قـرن نهـم ق             » برزخ«و اصطلاحاً آن را     ) باشد  زبان مي 
ده هاي خود اين مملكت را ماد نامي        داريوش اول در سنگ نوشته    . مخصوص به خود نداشت   

. تبـديل شـد  »مـاه «و در قـرون اسـلامي بـه    » مـادي «كه اين اسم در زمان ساسـانيان بـه كلمـه     
ماد بزرگ كه سابقاً به عراق عجم معروف بود . دانان عهد عتيق به دو ماد قائل بودند  جغرافي
، نهاوند و ري كه به در بنـد بحـر           )اراك(همدان، گروس، كرمانشاه، قزوين، عران      : و شامل 

شد و ماد كوچك كه صـرفاً بـه آذربايجـان             كرد، منتهي مي     را از پارت جدا مي     خزر كه ماد  
اي   نام آذربادگان يا آذربايگان كه معرب آن آذربايجان است از نام آتشكده           . شد  اطلاق مي 

  .)9: 1362وكيلي، (گرفته شده كه توسط مغان در تبريز امروزي بر پا شده بود 
در . گفتنــد را مــاد كوچــك مــي) آذربايجــان(در دوران قبــل از اســلام ايــن ســرزمين «
شده اسـت، منطقـه آذربايجـان كنـوني           المعارف آذربايجان حدود آن چنين مشخص         ةداير

» .شـود   هـايي از آذربايجـان شـمالي را شـامل مـي             ايران و قـسمتي از كردسـتان و نيـز بخـش           
قـسمت  ) 1341(و پيرنيـا    ) 1345(در حالي كـه ديـاكونوف       . )476: 1976انسيكلوپدياسي،  (

در دوران بعـد از     . داننـد   را سرزميني مستقل از آذربايجان مي     » اران«شمالي ارس يعني منطقه     
اسلام نيز دربـاره حـدود دقيـق آذربايجـان اخـتلاف نظـر وجـود دارد و ايـن اخـتلاف نظـر                        

در مـورد رابطـه اران و آذربايجـان دو نـوع            . مخصوصاً در مورد مرزهاي شمالي بيشتر است      
 در قـرن   المسالك و الممالك  مؤلـف   » ابن خرداد به  «: افرادي چون . ز شده است  نظر كلي ابرا  

 اعلاق النفـسيه  در قرن چهارم و ابن رشيد مؤلف           مسالك و الممالك  مؤلف   سوم، اصطخري 
دانند و رود ارس را مرز        در قرن چهارم از افرادي هستند كه اران را مستقل از آذربايجان مي            

ولي افرادي همچون يعقوبي، بلعمي، مسعودي، ابن اثير و . كنند بين اين دو سرزمين تلقي مي    
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هاي سوم، چهارم، هفـتم و يـازدهم هجـري     خلف تبريزي كه آثار خود را به ترتيب در سده   
داننـد و مرزهـاي آذربايجـان را تـا            اند، اران را بخش و ولايتي از آذربايجان مي          پديد آورده 

  .)79-78: 1370نيا،  رئيس(كشانند  دربند و قفقاز مي

  ها در گذر زمان آذري
اولين مهاجرت اقوام ترك به آذربايجان در قرن هفتم قبل از مـيلاد، بـه قـولي بـا مهـاجرت                     

هـاي    هاي پـنجم مـيلادي بـا آمـدن هـون            هاي بعدي در قرن     مهاجرت. شود  سكاها شروع مي  
كـه بـه    ) بلغار، خـزر، آغـاچري و سـابيرها       (در اين دوران تركان قديم      . صورت گرفته است  

هيـأت،  (اروپاي شرقي هم مهاجرت كردند به آذربايجان آمدند و در اينجا سكونت نمودند              
اي از اقوام ترك در آذربايجان اسكان داده شدند،           در زمان انوشيروان نيز عده    . )169: 1366

خاقـان كـشور غربـي      (خـان     از بقاياي ايـستمي   ) حدود ده هزار خانوار   (قسمتي از اين تركان     
در زمـان حملـه اعـراب تعـداد     .  بودند كه از ساسانيان شكست خورده بودند   )گوك تورك 

ساكنين ترك زبان اين منطقه قابل توجه بوده است، به طوري كه در آن زمان آذربايجان را                 
احمد كسروي از جمله مـشهورترين مورخـاني اسـت كـه            . )همان(ناميدند    كشور تركان مي  

اند و زبان تركي      سلجوقيان وارد اين مرز و بوم شده      عقيده دارد تركان آذربايجان در دوران       
قبل از اين دوران زبـان رايـج آذربايجـان         . نيز از همين دوران در آذربايجان رايج شده است        

  .)109: 1379كسروي، (هاي زبان فارسي است  زبان آذري بود كه خود از شاخه
لاجقه انجـام گرفتـه     مهاجرت انبوه تركان به ايران، خصوصاً بـه آذربايجـان در زمـان س ـ             

با آمدن ارتش برادران طغرل و چغري و فتح ايران و آسياي صغير پاي تركان اوغـوز                 . است
تركـان تـازه وارد در      . به كشورهاي مفتوحه باز شد و هر تهاجمي مهاجرتي را در پي داشت            

شهرها و روستاهاي ايران به خصوص در آذربايجان اسكان يافتند و قسمتي هـم بـه صـورت     
  .تي به زندگي پرداختندايلا

گنجـه،  : شاه، تركمانان به آذربايجان آمدنـد و بـه زودي شـهرهايي ماننـد               در زمان ملك  
غيـر از   . ها پر شد و شهر خوي تركستان ايران لقب گرفت           خوي، اروميه و همدان از تركمن     
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اوغوزها تركان قبچاق نيز به آذربايجان مهـاجرت كردنـد و قـسمت مهـم ايـلات قبچـاق از                    
هـا مـستحيل      ل خزر گذشته به قفقاز آمدند، بخش ديگر مسيحيت آوردند و در گرجـي             شما

: 1366هيـأت،   (در تشكيل اهالي تبريز عنصر قبچـاق سـهم بزرگـي داشـته اسـت                . گرديدند
170(.  

بـيش از نـصف     . با حمله مغول به آذربايجان مهاجرت اقوام ترك زبان از سرگرفته شـد            
دادند و عدة زيادي از فرماندهان ارتش مغـول تـرك              مي ها تشكيل   ها را ترك    سپاهيان مغول 

هـا بـه ايـران        به نوشته مورخين، در زمان هلاكوخان دو ميليون تـرك زبـان بـا مغـول               . بودند
هاي رشيدالدين وصاف و عبـداالله        ها در تاريخ    ها و مهاجرت    كشي  آمدند، جزئيات اين لشگر   

  .)170: همان(كاشاني نقل شده است 
 هجري ذكرشده است 22 تا 18هاي  ه دست اعراب در ضمن وقايع سالفتح آذربايجان ب 

از نهاونـد روي آورد و آذربايجـان را         » عمر حذيفه ابن يمـان    «اند كه در ايام خلافت        و گفته 
پس از فتح آذربايجان به دست اعراب، قبايـل عـرب از بـصره، كوفـه، شـام و يمـن                     . گرفت

وسيعي را خريدند و كشاورزان آن را رعيت       هاي    براي سكونت بدانجا روي آوردند و زمين      
. شهرهاي مهم آذربايجان در زمان فتح اعـراب اردبيـل، اروميـه و شـيز بودنـد                . خود ساختند 

تصرف املاك آذربايجان از طرف امراي اعراب احتمالاً به توسعه شهرنشيني در آذربايجان   
  .كمك كرده است

با ورود هولاكوخان ايلخـان،     . وردندشاه به آذربايجان روي آ      مغولان در دوران خوارزم   
مقر مغـولان ابتـدا   . آذربايجان مركز شاهنشاهي بزرگي شد كه از آموي تا شام امتداد داشت       

اي ساخته شـد و در   به دستور هلاكوخان رصدخانه. در مراغه بود و سپس به تبريز منتقل شد     
بريـز و جاهـاي ديگـر بـه         ها و معابد بودايي بر پا گرديد و بناهـاي غـازان در ت               خانه  خوي بت 

جلايريـان،  : پس از ضعف ايلخانـان مغـول در آذربايجـان امـراي مـستقل ماننـد               . وجود آمد 
ــد،  ــت يافتن ــان حكوم ــان و تركمان ــره  . چوپاني ــان ق ــادن تركمان ــه راه افت ــس از ب ــو،  پ قويونل

  .قويونلوها بر تبريز تسلط يافتند آق
قويونلـو،    ق   محلـي آ   هـاي   در قرن پـانزدهم مـيلادي كـشمكش و جنـگ بـين حكومـت              
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شاه آذربايجان شمالي رفاه و آسايش را از مردم سلب كرد و در زندگي          قراقويونلو و شروان  
تأسيس دولت واحد صـفويه بـه دسـت شـاه           . اقتصادي و فرهنگي نيز تأثير منفي گذاشته بود       

مـاعي  اسماعيل و تدابير اقتصادي و سياست مدبرانه او براي برقراري امنيت و رفاه، وضع اجت     
: 1366هيـأت،   (اين منطقه را تغيير داد و زمينه را براي رشد فرهنگ و ادبيات آماده سـاخت                 

205-204(.  
. در زمان شاه اسماعيل زبان تركي آذربايجاني هم به موازات زبـان فارسـي رواج يافـت                

رفت و در مـدارس بـه         تركي ادبي هم در ادارات، دربار و مؤسسات ارتشي رسماً به كار مي            
در اين شرايط، زمينـه بـراي وحـدت زبـان عمـومي      . شد ات عربي و فارسي تدريس مي     مواز

مردم آماده شد و به همين مناسبت در آثار ادبي اين دوره اخـتلاف در امـلاء و لهجـه ديـده                      
  .)همان(شود  نمي

پس از تصرف آذربايجان به دست شاه اسماعيل اول صفوي، تبريز مدتي پايتخت ايـران   
 براي شاهان صفوي سنگرگاه اصلي و مركز عمده گردآوري قواي نظامي            بود و آذربايجان  

. هاي خونين ميان سپاهيان ايران و عثمانيان بود         در اين زمان، آذربايجان محل جنگ     . گرديد
عثمانيان بارها تبريز را به تصرف خود درآوردند و مدتي آن را اختيار داشتند تا اينكـه نـادر                   

  .گذاري كرد لت عثماني بيرون آورده و در صحراي مغان تاجشاه افشار آن را از تصرف دو
هـاي محلـي كـه        ق آذربايجان به دست كريم خان زند از دست خـان            .     ه 1175در سال   

پس از مرگ شاه قيام كرده بودند، پس گرفته شد، اما پس از مرگ وي باز خـوانين محلـي                    
قا محمـد خـان قاجـار موفـق شـد           ق آ   .     ه 1305در اين منطقه سر برآوردند تا اينكه در سال          

  .آذربايجان را كاملاً مطيع سازد
طلبانه و قدرت نظامي برتر روسـيه بـه    هاي توسعه  ديري نپاييد كه در زمان قاجاريه انگيزه      

هاي ايران و روس شد كه پس از          شاه موجب آغاز جنگ     هاي ضعيف فتحعلي    همراه سياست 
ها درآمد و سپاه روس قسمت مهم          روس هاي پي در پي سپاه ايران، تبريز به تصرف          شكست

در . چـاي منعقـد گرديـد       آذربايجان را اشغال كرد و به دنبال آن عهدنامه گلستان و تـركمن            
هاي قائم مقام فراهاني آذربايجـان و تبريـز مـورد عمـران و آبـاداني             همين ايام، در اثر تلاش    
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  .قرار گرفت و شهر تبريز پايتخت دوم ايران شد

  ها سياسي آذريجنبش  و تحركات 
دو رخداد تاريخي قوم    . در تاريخ معاصر آذربايجان حوادث و وقايع متفاوتي رخ داده است          

  :آذري بدين شرح است

  مشروطيت سهم آذربايجان در نهضت
خواهي در ايران، مردم آذربايجان بـه ويـژه تبريـز سـهم و                گيري جنبش مشروطه    پس از اوج  

لقب داده بودند » شهر قهرمانان« زمان كه به تبريز    در آن . نقش مؤثري در اين نهضت داشتند     
بعد از تهران بيشترين نقش را در پيروزي نهـضت مـشروطيت بـر عهـده داشـت و اقـدامات                      

  .مؤثري را بر ضد رژيم استبدادي قاجار ايفا نمود
: افـرادي همچـون   . به گواه تاريخ قهرمانان مشروطيت ايـران اكثـراً از آذربايجـان بودنـد             

دار ملي، باقرخان سالار ملي، علـي مـسيو، حـاج علـي داوچـي و حـاج رسـول                    ستارخان سر 
خواهي تبريز را پيش بردند و دسته مجاهـدان   صوقياني از جمله كساني بودند كه جنبش ملي   

يكي از اقداماتي كه در بدو نهضت مـشروطيت         . )15-16: 1352كسروي،  (را پديد آوردند    
 مؤثري در هدايت نيروها، سازماندهي افراد       توسط مردم آذربايجان صورت پذيرفت و نقش      

 1323اين مركـز در سـال       . و مبارزه با استبداد قاجار ايفا نمود، تشكيل مركز غيبي تبريز بود           
خواه تبريـز     ق بنا به نيازهاي اجتماعي آن زمان توسط چند تن از مردان انقلابي و آزادي              .   ه

 به رغم اختناق و شرايط دشـوار آن روز          بنيان گذاشته شد و   » كربلايي علي مسيو  «به رياست   
خواهـان، فعاليـت زيرزمينـي خـود را آغـاز كـرد و موفـق شـد                   با شركت تعـدادي از آزادي     

بـرده و     پشتيباني مردم تبريز را جلب كرده و در تمام مراحل حـساس جنـبش تبريـز را پـيش                  
يـز توسـط     رفـت كـه در زمـان محاصـره تبر           چنان پيش   اين مركز آن  . انقلاب را رهبري كند   

الدوله توانسته بود چهل هزار مجاهد مسلح را در برابر قواي دولتي سازماندهي نمايـد و                  عين
با اعزام مجاهدان به نقاط مختلف آذربايجان آن نواحي را از دست حكام رژيم نجـات داده                 

هـاي ملـي،      و پرچم مشروطه را در شهرهاي مختلف به اهتـزاز درآورد و بـا تـشكيل انجمـن                 
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هاي شرقي تحـول شـگرفي در شـهرهاي آذربايجـان ايجـاد               ارس و نشر روزنامه   گشايش مد 
به هر حال، نقـش و سـهم مـردم آذربايجـان و بـه      . )510  ـ512: 1379سيستاني،  افشار(نمايد 

  .خواهان اين سرزمين در دفاع از مشروطيت و پيروزي آن غيرقابل انكار است ويژه آزادي

  اي آنه فرقه دموكرات آذربايجان و فعاليت
قلي پـسيان،      نوشته نجف   آذربايجان و حزب كومله كردستان     دموكراتتاريخچه فرقه   كتاب  

در . كنـد   علل تشكيل فرقـه دمـوكرات را بـه دو دسـته علـل داخلـي و خـارجي تقـسيم مـي                      
مأمورين همسايه شمالي از ديرباز آرزو «: گونه نقل شده است كه     خصوص علل خارجي اين   

هـا در   گونـه كـه انگليـسي     منابع شمال و شمال غرب ايـران، همـان    هاي نفتي و    داشتند از چاه  
كنند، استفاده نمايند، مخصوصاً اينكه خرابـي بـسياري بـر             برداري مي   جنوب اين كشور بهره   

هـا   اثر جنگ به معادن نفت قفقاز وارد آمده بود، نيازمندي به اين ماده حياتي تمايل شوروي             
يشرفت احزاب دست چپ و به خصوص حزب توده         دولت شوروي با پ   . را بيشتر برانگيخت  

اما پـس از آنكـه ايـن        . اميدوار بود كه در محيط سياسي ايران زمينه مساعدي به دست آورد           
اي نبـرد بـه انتظـار آينـده           دولت در مجلس چهاردهم از فعاليـت هواخواهـان خـود اسـتفاده            

هم امتياز نفت شـمال را  با اين آرزو كه با فرستادن طرفداران بيشتري به مجلس پانزد   . نشست
هـا بـست و لغـو امتيـاز           مجلس چهاردهم اين روزنه اميد را بر روي شـوروي         . به دست آورد  

هـا ابـزار ديگـري بـراي          از ايـن رو، روس    . انحصار نفت به بيگانگـان آنـان را مـأيوس كـرد           
زيرا به طـوري كـه حـوادث    . پيشرفت مقاصد خود به كار گرفتند و اين ابزار آذربايجان بود          

ها بـه مقاصـد خـود نايـل           داد، قضيه آذربايجان زماني حل و فصل گرديد كه روس           نشان مي 
» آمدند و وعده امتياز نفت كه هـدف اصـلي آنـان بـود در اولـين موافقتنامـه تـأمين گرديـد                      

بـه  » پـسيان «گيـري فرقـه دمـوكرات آذربايجـان      در باب علل داخلي شكل . )23ـ  25: پسيان(
يـابي بـه امكانـات، شـكاف          هـا و دسـت       نـابرابري در فرصـت     ماندگي اقتصادي،   وجود عقب 

طبقاتي، فقر و محروميت و خلاصه رفتار نامناسب مأمورين دولتي با مردم اشاره كرده است               
اش در مجلـس چهـاردهم لغـو          وري كه اعتبارنامه    در اين شرايط، پيشه   . )168: 1378چلبي،  (
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ش وارد تبريـز      .     ه 1324شـهريورماه   اش توقيف گرديده بود، روز سـوم          شده بود و روزنامه   
شد و در دنباله مكاتبات خصوصي كـه بـا ميرزاعلـي شبـستري داشـت بـا همكـاري صـادق                      
پادگان اساس فرقه يا حـزب دمـوكرات آذربايجـان را طـرح و روز دوازدهـم شـهريور مـاه                 

ه بـود    مـاده تنظـيم گرديـد      12ايـن بيانيـه در      . ش بيانيه فرقه را صادر و منتشر كـرد          .     ه 1324
 كه منسوخ كردن زبان فارسي و تعميم زبان تركي به كـل آذربايجـان               )527 :سيستاني  افشار(

به عنوان زبان رسمي، خودمختاري آذربايجان و حق ايجاد حكومت ملي و حاكميـت ملـي                
  .در آذربايجان از جمله موارد اين بيانيه بود

 1324 آبـان  24مي روز هـاي نظـا   نخستين زد و خرد و حمله فرقه دمـوكرات بـه پادگـان     
ها بسياري از مطلعين متوجـه شـدند كـه ايـن      شروع شد و با تصرف ميانه به دست دموكرات        

-62: همان(عمل غير از تظاهرات عادي بوده و در حقيقت، قيامي عليه دولت مركزي است     
شـهر و آسـتارا بـه تـصرف      پس از سقوط ميانه شهرهاي زنجان، تبريز، مراغـه، مـشكين         . )61

اي از افسران، فرماندهان و زمامداران دولت بـه وضـع هولنـاكي بـه                 ها افتاد و عده     اتدموكر
، رابطـة آذربايجـان بـا تهـران قطـع شـده و در همـين روز                  1324 آذرماه   21در  . قتل رسيدند 

بـراي حـل مـسئله    . وري در تبريز تشكيل شد  حكومت خودمختار آذربايجان به رياست پيشه     
 مـذاكره در تهـران و تبريـز بـا فرقـه دمـوكرات               1325شـهريور   آذربايجان از ارديبهشت تـا      

نتيجه ماند، زيـرا حكومـت جديدالتأسـيس          صورت گرفت و با وجود تمام مساعي دولت بي        
سـرانجام، طـي مـذاكرات      . وري تقاضاي جـدايي آذربايجـان را از خـاك ايـران نمـود               پيشه

ص نفـت شـمال بـا       وزير وقت ايران بـا رهبـران شـوروي و قـراردادي كـه در خـصو                  نخست
آميـز حـل      شوروي بسته شد در آن زمان مقرر گرديد مسئله آذربايجان بـه نحـوي مـسالمت               

  .شود
پس از انعقاد قرارداد، دولت شوروي اقدام به تخليه ايران نموده و سربازان آن در تاريخ                

  خاك ايران را ترك كردند، قطع اين مداخله به دولت ايران ايـن امكـان را داد تـا در         1325
 ارتش ايران به طرف آذربايجان حركت نمايد و ابتـدا زنجـان و بـه دنبـال آن                   1325آذرماه  

ترتيـب، غائلـه آذربايجـان در         بـدين . ها آزاد نمايد    ميانه، انزلي و تبريز را از دست دموكرات       
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ش خاتمه يافت و اين منطقه از وجود عناصر مـاجراجو و              .     ه 1325آخرين روزهاي آذرماه    
  .)529: 1379سيستاني،  افشار(ك شد طلب پا تجزيه

در آذربايجــان گذشــته از حــضور نيروهــاي شــوروي، عوامــل ديگــري نيــز در تقويــت  
هـاي خاصـي كـه از دولـت          عواملي چون حضور گروه   . ها كارساز بودند    موقعيت دموكرات 

هـا را   هـا داشـتند ايـن گـروه         مركزي ناراضي بودند و بنا به دلايلي روابط نزديكي با شوروي          
  :بندي كرد توان چنين جمع يم

كـه براسـاس سياسـت محدودسـازي        )  ارامنه و آشـوري   (هاي ديني آذربايجان      اقليت) 1
تـرين    جامعـه محلـي ارمنـي از شـاخص        . رضاخان رابطه خوشي بـا دولـت مركـزي نداشـتند          

. گيري و تداوم فرقه دموكرات آذربايجان نقش مهمي داشتند          هايي بودند كه در شكل      گروه
 قديمي حزب كمونيست ايران كه برخلاف حزب تـوده نگـرش مثبتـي بـه فرقـه                  اعضاي) 2

اعضاي با نفوذ شاخه حزب توده در آذربايجان كه در          ) 3 .دموكرات آذربايجان نشان دادند   
كـه عمومـاً    » مهـاجرين «گروهـي تحـت عنـوان       ) 4 .رأس آنها صـادق پادگـان قـرار داشـت         

ار در اراضـي شـوروي سـابق بـه ايـران      ايرانياني بودند كـه پـس از يـك دوره زنـدگي و ك ـ     
: 1379دژخـوي،  (هاي مردمي معترض به كمبودهـا و فقـر عمـومي      گروه) 5. بازگشته بودند 

  .)73ـ 74
در مجموع، براي درك تحولات سياسي بعدي در جريان جنـگ جهـاني دوم و اشـغال                 

مي آذربايجان ايران به دست نيروهاي شوروي و نيز چگونگي تلاش براي خلـق هويـت قـو                
وري كافي    زاده و پيشه    هاي آخوندزاده، رسول    در آذربايجان فقط شناخت زندگي و فعاليت      

در واقع، بايد گفت نخبگان سياسي و فكري غيرايراني و غيرآذربايجاني درتحولات            . نيست
ايـن گـروه از نخبگـان قفقـاز و جمهـوري            . سياسي آذربايجان ايـران سـهم بيـشتري داشـتند         

ــسته  ــا توجــه   آذربايجــان كــه واب ــد ت ــد، تــلاش كردن ــه حــزب كمونيــست شــوروي بودن ب
ملت واحد آذري، وحدت آذربايجان شـمالي و        : هاي ايراني را به مفاهيمي نظير       آذربايجاني

امــا اغلــب نخبگــان آذري ايــران از ايــن . معطــوف كننــد» مــسئله جنــوب«جنــوبي و اصــولاً 
ناپـذير از ايـران باشـد         داييها استقبال نكردند و ترجيح دادنـد آذربايجـان بخـشي ج ـ             انديشه
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  .)289: 137 8 احمدي،(
به طور عمده بر مسئله زبان به عنوان عامل اساسي ايجـاد هويـت              ) ها  آذري(اين نخبگان   
ها به تشيع باعث شده است تـا نخبگـان سياسـي نتواننـد از             اعتقاد آذري . اند  قومي تكيه كرده  

ردن آن در آذربايجـان ايـران       مذهب به عنوان يك عنصر در خلق هويت قومي و سياسي ك ـ           
  .)همان(استفاده كنند 

، نتيجـه فعاليـت    1324-25هـاي     طرح انديشه خودمختاري آذربايجـان بـه ويـژه در سـال           
گـراي ايـران نقـش        هاي سياسـي چـپ      در اين زمينه جنبش   . نخبگان غيرآذري نيز بوده است    

مختاري آذربايجـان از    در واقع، اين حزب توده بود كه از انديشه خود         . اند  مهمي بازي كرده  
هـاي   گـروه . كـرد  حمايـت مـي  ) هاي ايالتي ـ ولايتي  انجمن(اي  طريق تشكيل شوراي منطقه

 از اين نـوع تحركـات       1357گرا نيز پس از انقلاب اسلامي ايران در سال            عمده سياسي چپ  
دو گـروه عمـده ماركسيـستي ايرانـي يعنـي           . حمايت كردند،همانند كردسـتان و بلوچـستان      

هاي فدايي خلق ايـران و سـازمان پيكـار در راه آزادي طبقـه كـارگر نقـش                     چريكسازمان  
  .)95-96: تفرشيان(اي در اين زمينه ايفا كردند  عمده

تـرين    ها در ايران يكي از مهم       توان گفت كه آذري     بندي مطالب مطرح شده مي      در جمع 
 غرب را محل    شوند كه نواحي بسياري از غرب تا شمال         اقوام بزرگ در كشور محسوب مي     

درباره پراكنـدگي جمعيـت آنهـا آمـار دقيقـي در دسـت        اند، گرچه سكونت خود قرار داده
خوانـده  » مـاد كوچـك  «نيست؛ اين منطقه از لحاظ جغرافيـاي تـاريخي در قـديم اصـطلاحاً        

اي گرفتـه شـده كـه     شد و نام آذربايگان كه معرب آن آذربايجان اسـت از نـام آتـشكده       مي
  .ريز امروزي بر پا بوده استتوسط مغولان در تب

گيري و فـراز و    در تاريخ معاصر قوم آذري حوادث مختلفي رخ داده است كه در شكل            
هـاي    هـا و خيـزش      از نظـر تـاريخي، قيـام      . اند  هاي هويتي و نگرش اين قوم مؤثر افتاده         نشيب

ده هاي آنها مؤثر بـو      اجتماعي و سياسي مختلفي در بيداري سياسي نخبگان آذري و گرايش          
 1908 روسـيه، انقـلاب مـشروطه ايـران، انقـلاب            1905انقـلاب   : است كه عبـارت اسـت از      

هاي جوان در امپراتوري عثماني، اشغال آذربايجان ايران توسـط روسـيه و امپراتـوري                 ترك
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، سـقوط امپراتـوري عثمـاني و    1917، انقـلاب اكتبـر      1287-97 / 1918 تـا    1909عثماني از   
 و سرانجام ظهـور و سـقوط جمهـوري مـستقل آذربايجـان در               1918تشكيل تركيه نوين در     

  .)279: 1378احمدي، ( 1920 و 1919قفقاز در 
كنـد ايـن      از سويي، عامل مهمي كه آذربايجان را از كردستان و بلوچستان متفـاوت مـي              

است كه نخبگان سنتي ايلي نقش سياسي مهمي در حيات سياسي آذربايجان در دوران پس               
تلاش جهت سياسي كـردن مـسئله زبـان در آذربايجـان، گذشـته از               . كردنداز رضاشاه ايفا ن   

كرده طبقه متوسط شـهري در قفقـاز و ايـران             المللي بيشتر توسط نخبگان تحصيل      عوامل بين 
تفــاوت ديگــر ميــان تجربــه آذربايجــان و تجربــه دو منطقــه ديگــر  . صــورت گرفتــه اســت

اي محلي سياسي در آذربايجان بـه     ه  اين است كه سرنوشت گرايش    ) بلوچستان و كردستان  (
  .)همان(تحولات خارج از مرزهاي ايران وابسته بود 

در دوران كنوني گرچه رخداد انقـلاب اسـلامي تـا حـدودي از عوامـل تـشديد كننـده                    
ها  ها در مقايسه با كردها و تركمن وحدت قومي در ايران بود، اما اين وضعيت در بين آذري       

 اهل تسنن را نيز بدان جنبه متمايزي بخشيده بـود، حركـات            جداي از ويژگي زباني، ويژگي    
گـردد و بـا تكيـه بـر باورهـا و              هاي سياسي و قومي كمتري در بين آنها مشاهده مي           و جنبش 

  .نمودند مناسك دين شيعي همگرايي بالايي را با هويت ملي ابراز مي
رسـد،     به نظـر مـي     .نمايد  هاي تجربي نيز تا حدودي اين ايده را تقويت مي           نتايج پژوهش 

. انـد   هاي فرهنگي و اقتـصادي      گرايانه آنها مرتبط با حقوق اقوام و محروميت         هاي قوم   فعاليت
هاي زبـاني و نزديكـي بـا كـشورهاي تـازه              گرچه برخي از نخبگان سياسي با تكيه بر تفاوت        

نـد،  نماي  هاي سياسي از آن استفاده مـي        استقلال يافته شوروي سابق  به عنوان اهرم و محرك         
اما در دهه اخير باز شدن فضاي فرهنگي ـ اجتماعي حاكم درباره اقوام از سياسي شدن ايـن   

  .ويژگي قومي كاسته و ميزان همگرايي قومي آنها با هويت ملي افزايش يافته است
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ها در   ديگر استانههاي قومي  نسبت ب يافتگي استان سنجش توسعه
  65ـ  75هاي  فاصله سال

  ها اخص شيافتگي مناطق مختلف از طريق جمع جبري توسعهروش تعيين ميزان 
هـاي   شـود تـا تـصويري از محروميـت          در اين قسمت با ارائـه آمارهـاي مختلـف تـلاش مـي             

هـا يـا همـان         ديگـر اسـتان    ههاي قومي كشور  نـسبت ب ـ        اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان    
 اقتـصادي و فرهنگـي      ،جتماعيهاي ا   اين تصاوير مؤيد زمينه   . هاي برخوردار ارائه شود     استان

  .گر پژوهش مسائل قومي در ايران است و به نحوي مؤيد نظريه تبيين
سـاله كـشور نـه تنهـا وضـع       هـاي پـنج   دهند كه در طـي برنامـه   آمارهاي موجود نشان مي   

افتـادي اقتـصادي، اجتمـاعي و         بلكـه ميـان عقـب     اسـت،   يافته  نهاي قومي كشور بهبود       استان
  .شود دار مشاهده مي هاي كشور رابطه و همبستگي معني  با ديگر استانها فرهنگي اين استان

هـا خواهـد آمـد، آنگـاه          در اين قسمت ابتدا، بحثي در خـصوص گـردآوري تغييـر داده            
هـا    هـاي قـومي در نـسبت بـه ديگـر اسـتان              نمودارهايي كه نشانگر وضعيت محروميت استان     

  .است، ترسيم خواهد شد

   نيازآوري اطلاعات مورد روش جمع
تـوان    هاي اين قسمت روش تاكسونومي عددي است كه مـي           روش گردآوري و تفسير داده    

به وسيله آن از سطح وسيعي از آمار و اطلاعات اسـتفاده نمـود و هرچـه تعـداد آمـار مـورد                       
  .تري به دست خواهد آمد تر و قابل استفاده  نتايج دقيق،استفاده بيشتر باشند

. جاي ممكن از اطلاعـات و آمـار موجـود اسـتفاده گـردد     به اين منظور سعي گرديده تا    
ها آمار موجود در كشور ناقص بوده اسـت و يـا آمارهـا بـراي دو          گرچه در بسياري از زمينه    

 براي آنكه بتوان به اين هدف دست يافت در ،با اين حال.  وجود نداشته است75 و 65دوره 
ايـن متغيرهـا   .  شـاخص سـاخته شـد   200 متغير تعريف گرديد و براساس آن 250ابتدا تعداد   
هـايي متـشكل از كارشناسـان          اجتماعي و فرهنگي بـوده و تـيم        ، بخش اقتصادي  3عمدتاً در   
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گونه كه قبلاً نيز انتظـار        همان. اند  آوري اين اطلاعات را بر عهده داشته        اقتصادي وظيفه جمع  
تـوان    جمله مـي  آوري اين اطلاعات مشكلات بسياري پديد آمد كه از آن             رفت در جمع    مي

  :به موارد زير اشاره نمود
 در موارد بسياري از متغيرها آماري تهيه نگرديده و در مـواردي نيـز كـه بـه صـورت                     .1

 بـه دليـل غيرقابـل اعتمـاد بـودن از آن             ،موردي اين آمار براي استاني وجود داشته است       
  .چشم پوشي گرديده است

 وجـود داشـته كـه دليـل آن تغييـر            75 و   65 برخي از آمارها تنهـا در يكـي از مقـاطع             .2
ها بوده است، در اين بخش نيز براي آنكه بتوان در دو             آوري بين اين سال     الگوهاي جمع 
  .هاي يكساني انجام داد اين متغيرها حذف گرديدند مقطع آزمون

گيـري در مـورد برخـي متغيرهـا سـبب گمـراه سـاختن          تفاوت ميان واحـدهاي انـدزه    .3
ين امر بيشتر در مورد متغيرهايي كه جنبه كمي دارند وجـود داشـته              ا. كارشناسان گرديد 

 مانند واحد متغيرهاي مربوط به انرژي كه شامل بشكه معادن نفت خام، هـزار متـر             ،است
در اين بخش تا جاي ممكن سعي گرديد واحدها يكـسان گـردد           . بوده است ... مكعب و 

  . گرديدف ناچار حذپذير نبوده متغير به و در مواردي كه اين عمل امكان
آوري آمـار      اختلاف اندازه آمار در منابع مختلف يكي از ديگر مشكلات عمده جمع            .4

آوري آمار متفاوت بـوده اسـت، برخـي           از آنجايي كه منابع موجود در جمع      . بوده است 
. باشـد  اند كه اين امر ناشي از دو دليل مـي  مواقع آمار اختلافات فاحشي با يكديگر داشته 

آوري آمـار را بـر        هاي مختلـف كـه وظيفـه جمـع          نكه تعاريف موجود در سازمان    ابتدا آ 
 در متغير تعداد كل روستاهاي كـشور تعريـف       ، به عنوان مثال   .عهده دارند متفاوت است   

اي بوده كه اندازه آن با بسياري ديگر از متغيرهاي مشابه نظير تعداد و روستاهاي                 به گونه 
  .دار همخواني نداشته است وستاهاي برقداراي آب لوله كشي و يا تعداد ر

به رغم وجود مشكلات فوق با صرف زمان زياد كارشناسان موفق شدند تـا نزديـك بـه                  
 متغيـر   160 متغير فوق نهايتاً حدود      220آوري نمايند و پس از متناظر كردن           متغير جمع  220

  .حاصل گرديد13 75و 13 65مشترك براي دو مقطع 
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 متغيـر صـورت گرفـت بـه         250نظر كه در ابتدا با اسـتفاده از          شاخص مورد    200از ميان   
 شـاخص تكميـل     116آوري اطلاعـات كامـل متغيرهـا، نهايتـاً            هـا در جمـع      علت محدوديت 

  . شاخص قرار گرفت116 همين زگرديد و مبناي محاسبات ني
بايستي يك بار به صـورت كلـي      محاسبات مي  ،گونه كه در ابتدا نيز شرح داده شد         همان

بـه ايـن   .  اجتمـاعي و فرهنگـي مـورد سـنجش قـرار گيـرد       ، بخش اقتصادي  3ر ديگر در    و با 
 116 بخش اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تفكيك شد و نهايتاً از ميان 3ها به    منظور شاخص 

  . شاخص فرهنگي به دست آمد23 شاخص اجتماعي و 57 شاخص اقتصادي، 36شاخص، 
  :صورت زير بوده استها به  بندي محاسبات بر مبناي اين تقسيم

هاي كـشور در دو      هاي قومي در نسبت با ديگر استان        يافتگي استان    تعيين درجه توسعه   .1
   شاخص116 با استفاده از 75 و 65مقطع 

 36هاي كـشور بـا        هاي قومي در نسبت با ديگر استان        يافتگي استان    تعيين درجه توسعه   .2
  75 و 65شاخص اقتصادي براي دو مقطع 

 57هاي كـشور بـا        هاي قومي در نسبت با ديگر استان        يافتگي استان   درجه توسعه  تعيين   .3
  75 و 65شاخص اجتماعي براي دو مقطع 

 23هاي كـشور بـا        هاي قومي در نسبت با ديگر استان        يافتگي استان    تعيين درجه توسعه   .4
  75 و 65شاخص اجتماعي براي دو مقطع 

 بـار محاسـبه بـا اسـتفاده از          8 مجموعـاً    ،گـردد   گونه كه كاملاً ملاحظه مي      همان ،بنابراين
روش تاكسونومي عددي انجام گرفته است كه نتايج آن را در فصل بعد مورد بررسـي قـرار    

  .خواهيم داد
هـاي اسـتفاده شـده در تحقيـق، جـداول بعـد ليـست ايـن                   به منظور آشـنايي بـا شـاخص       

 نـشان   75 و   65دو مقطـع    هـاي كـشور را در         ها به همراه ميـانگين آنهـا بـراي اسـتان            شاخص
  .دهد مي
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  هاي كشور هاي سنجش توسعه استان  شاخص-2جدول 
  ها شاخص رديف

  اي به شاغلين بخش صنعت استان نسبت كارآموزان آموزش ديده فني و حرفه  1
  سرانه ارزش افزوده بخش خدمات استان ـ ميليارد ريال براي هر نفر  2
  استان ـ ميليارد ريال براي هر نفرسرانه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن   3
  نسبت شاغلين بخش صنعتي استان به شاغلين بخش صنعت كشور  4
  نسبت شاغلين بخش صنعتي استان به كل شاغلين استان  5
 بخش صنعت به كل شاغلين بخش صنعت استان) ديپلم و بالاتر (كرده تحصيلنسبت شاغلين   6

7  
ان از كل واحدهاي صنعتي داراي پروانه صنعتي نسبت واحدهاي صنعتي داراي پروانه است

  كشور
  نسبت تعداد انشعابات خانگي آب شهري به جمعيت شهري استان  8
  نسبت تعداد انشعابات خانگي آب روستايي به جمعيت روستايي استان  9

  نسبت واحدهاي مسكوني داراي تلفن به كل واحدهاي مسكوني استان  10
  ايي به كل انشعابات تلفن استاننسبت انشعابات تلفن روست  11
  نسبت انشعابات تلفن شهري به كل انشعابات تلفن استان  12
  نسبت انشعابات خانگي و تجاري گاز طبيعي به كل واحدهاي مسكوني استان  13
  نسبت انشعابات برق خانگي به كل خانوارهاي استان  14

15  
هاي استان ـ هزار بشكه  تومبيلنسبت ميزان مصرف انرژي در بخش حمل و نقل به تعداد ا

  معادل نفت خام براي هر اتومبيل
  شدت مصرف انرژي در استان ـ هزار بشكه معادل نفت خام براي هر ميليارد ريال  16

17  
شدت مصرف انرژي در بخش صنعت و معدن استان ـ هزار بشكه معادل نفت خام براي هر 

  ميليارد ريال

18  
زي استان ـ هزار بشكه معادل نفت خام براي هر شدت مصرف انرژي در بخش كشاور

  ميليارد ريال
  شدت مصرف انرژي در بخش خدمات استان ـ هزار بشكه معادل نفت خام براي هر ميليارد ريال  19
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  نسبت جمعيت روستاهاي داراي برق به جمعيت روستايي استان  20
  معكوس بار تكفل انسان  21
  نسبت شهرنشيني در استان  22
  ي تعاوني روستايي به ازاي هر هزار نفر جمعيت روستاييها وشگاهفر  23
  نسبت خانوارهاي داراي راديو به كل خانوارهاي استان  24
  نسبت خانوارهاي داراي تلويزيون به كل خانوارهاي استان  25
  نسبت تعداد محصلين به جمعيت لازم التعليم  26
   كل خانوارهاي استاننسبت خانوارهاي داراي مسكن غيراستيجاري به  27
   سال گذشته به كل واحدهاي مسكوني استان10نسبت واحدهاي مسكوني احداث شده در   28
  نسبت دفاتر پستي روستايي به جمعيت روستايي استان  29
  نسبت دفاتر مخابراتي روستايي به جمعيت روستايي استان  30
  نرخ اشتغال استان  31
   سال استان4زير معكوس نسبت مرگ و مير كودكان   32
  نسبت زنان با سواد استان  33
  نسبت مردان باسواد استان  34
  نسبت زنان داراي تحصيلات عالي استان  35
  نسبت مردان داراي تحصيلات عالي استان  36
   اتاقه به كل خانوارهاي استان4هاي  نسبت تعداد خانوارهاي ساكن در خانه  37
   اتاق به كل خانوارهاي استان1هاي داراي بيش از  خانهنسبت تعداد خانوارهاي ساكن در   38
  نسبت واحدهاي مسكوني موجود در استان به جمعيت استان  39
  معكوس نسبت مرگ و مير زير يك سال استان  40
   ديپلم و بالاتر به كل شاغلين استانكرده تحصيلنسبت شاغلين   41
   استان به كل كشورهاي اصولي صنعتي صادر شده در نسبت موافقت نامه  42
   نفر10000نسبت انواع معاملات ثبت شده در دفاتر اسناد رسمي استان به ازاي هر   43
  سرانه بودجه عمراني استان ـ ميليارد ريال به ازاي هر نفر  44
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  سرانه ارزش افزوده بخش كشاورزي ـ ميليارد ريال به ازاي هر نفر  45
   استان به شاغلين بخش كشاورزي استاننسبت تعداد محصلين هنرستان كشاورزي  46

47  
به شاغلين بخش ) ديپلم و بالاتر( بخش كشاورزي استان كرده تحصيلنسبت نيروي كار 
  كشاورزي استان

  هاي كشاورزي كشور هاي كشاورزي استان به كل مساحت زمين نسبت مساحت زمين  48

49  
هاي كشاورزي   زمينهاي كشاورزي زير كشت آبي استان به كل مساحت مساحت زمين

  استان
  هاي صنعتي به ازاي ده هزار نفر در استان تعداد مرغداري  50
  هاي صنعتي به ازاي هر ده هزار نفر در استان تعداد گاوداري  51
  هاي صنعتي استان سرانه ظرفيت گاوداري  52
  هاي صنعتي استان به ازاي هر ده هزار نفر تعداد كشتارگاه  53
  هاي صنعتي استان شتارگاهسرانه ظرفيت ك  54
  عملكرد هر هكتار گندم آبي در استان  55
  عملكرد هر هكتار جو آبي در استان  56
  عملكرد هر هكتار حبوبات آبي در استان  57
  عملكرد هر هكتار سيب زميني آبي در استان  58
  سرانه مصرف گوشت قرمز استان  59
  سرانه مصرف گوشت ماهي استان  60
  ف قند و شكر استانسرانه مصر  61
  هاي استان به ازاي هر ده هزار نفر تعداد تاكسي  62
  ي شهري استان به ازاي هر ده هزار نفرها اتوبوستعداد   63
  ي بين شهري استان به ازاي هر ده هزار نفرها اتوبوستعداد   64
  هاي استان هاي استان به كل راه نسبت آزاد راه  65
  هاي استان به كل راه) بزرگ راه(هاي چهار خطه  نسبت راه  66
   حمل شده هوايي به ازاي هر ده هزار نفر در استانرميزان با  67
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  هاي استان هاي اصلي استان به كل راه نسبت طول راه  68
  هاي استان نسبت تعداد مربيان كودكستان به تعداد كودكستاني  69
  نسبت تعداد اساتيد دانشگاه به دانشجويان استان  70
  تر استان ديپلم و بالاكرده تحصيلسبت جمعيت ن  71
  نسبت جمعيت با سواد استان  72
  ان متوسطه استانآموز دانشها به كل  ان هنرستانآموز دانشنسبت تعداد   73
   به محصلين ابتدايي استانها كلاسنسبت   74
  نسبت معلمين به محصلين ابتدايي استان  75
   محصلين راهنمايي استاني راهنمايي استان بهها كلاسبت سن  76
  نسبت معلمين راهنمايي استان به محصلين راهنمايي استان  77
  ي دبيرستان استان به محصلين دبيرستاني استانها كلاسنسبت   78
  نسبت دبيران دبيرستان استان به محصلين دبيرستاني استان  79
  ها در استان  به كودكستانيها كودكستاني ها كلاسنسبت   80
  هاي بهداشتي در بودجه خانوار استان صد سهم هزينهدر  81
  هاي آموزشي در بودجه خانوار استان هندرصد سهم هزي  82
  نسبت موارد واكسيناسيون به جمعيت استان  83
  هاي بهداشت روستايي به جمعيت روستايي استان نسبت خانه  84
  ي استان به ازاي هر ده هزار نفرها درمانگاهنسبت   85
   استان به ازاي هر ده هزار نفرروزي شبانهي ها درمانگاه نسبت  86
  معكوس درصد معلولين در استان  87
  هاي تامين اجتماعي در استان نسبت جمعيت تحت پوشش بيمه  88
  هاي بهداشت در استان نسبت جمعيت تحت پوشش خانه  89
  نسبت تعداد پزشك عمومي به ازاي هر ده هزار نفر در استان  90
  ت تعداد پزشك متخصص به ازاي هر ده هزار نفر در استاننسب  91
  نسبت تعداد دندانپزشك به ازاي هر ده هزار نفر در استان  92
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  ها به ازاي هر ده هزار نفر در استان نسبت تعداد داروخانه  93
   به ازاي هر ده هزار نفر در استانروزي شبانههاي  نسبت تعداد داروخانه  94
   به ازاي هر ده هزار نفر در استانها ايشگاهآزمنسبت تعداد   95
  ي بيمارستاني به ازاي هر ده هزار نفر در استانها  تختنسبت تعداد  96
  نسبت تعداد پرستار به ازاي هر ده هزار نفر در استان  97
  نسبت تعداد ماما به ازاي هر ده هزار نفر در استان  98
  ر در استانار به ازاي هر ده هزار نفمنسبت تعداد بي  99

  ضريب جنسي در استان 100
  نسبت ازدواج به طلاق در استان 101
  هاي تئاتر به ازاي هر صد هزار نفر تعداد سينما و سالن 102
  هاي قضايي ايجاد شده در استان هاي مختومه به كل پرونده نسبت پرونده 103
   به ازاي هر صدهزار نفر در استانها  هتلتعداد 104
  ها به ازاي هر صدهزار نفر در استان مسافرخانهتعداد  105
   به ازاي هر ده هزار نفر در استانها  بانكتعداد شعب 106
  ظرفيت سينماها به ازاي هر ده هزار نفر در استان 107
  ها به ازاي هر ده هزار نفر باسواد در استان تعداد كتابخانه 108
  اسواد در استانها به جمعيت ب نسبت تعداد اعضاي كتابخانه 109
  ها به جمعيت باسواد در استان نسبت تعداد كتب كتابخانه 110
   هزار بشكه معادل نفت خام براي هر نفرـصرف انرژي كل استان مسرانه  111
  معكوس بعد خانوار در استان 112
  تعداد پيراپزشكان به ازاي هر صد هزار نفر 113
  ر نفر ـ ميليارد ريال به ازاي هGDPسرانه  114
  معكوس تراكم جمعيت در استان 115
   هزار ريال به ازاي هر نفرـسرانه درآمد مالياتي استان  116
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 شاخص در سال 116هاي كشور با  هاي قومي با ديگر استان  مقايسه سطح نسبي توسعه استان-3جدول 
1365  

  مرحله توسعه  يافتگي درجه توسعه  نام استان  رتبه
  340/0  اصفهان  1
  298/0  سمنان  2
  257/0  تهران  3
  250/0  يزد  4
  240/0  مركزي  5
  211/0   شرقيبايجانآذر  6
  206/0  فارس  7
  201/0  گيلان  8
  199/0  مازندران  9

  يافته هاي توسعه استان

  164/0  خراسان  10
  163/0  كرمان  11
  163/0   غربيبايجانآذر  12
  175/0  خوزستان  13
  156/0   و بختياريچهارمحال  14
  147/0  زنجان  15
  128/0  همدان  16
  121/0  بوشهر  17
  113/0  كهكيلويه و بويراحمد  18
  113/0  هرمزگان  19
  103/0  لرستان  20
  097/0  سيستان و بلوچستان  21
  096/0  كرمانشاه  22
  095/0  كردستان  23
  087/0  ايلام  24

  نيافته هاي توسعه استان

  1710/0  ميانگين درجات 
  0686/0  انحراف معيار درجات 

  4014/0  )شدت نابرابري(ضريب تغييرات 
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  1365سال ـ نتايج 
نيافتـه از نظـر       هـاي توسـعه     هاي قومي و ديگـر اسـتان        نيافتگي استان   درجه توسعه 

  65معيارهاي اقتصادي در سال 
يـافتگي در     دهد كه ميانگين درجـه توسـعه         شاخص اقتصادي نشان مي    36محاسبات بر روي    

هـاي     اسـتان جـزو اسـتان      11 ،در ايـن حـال    .  گرديده اسـت   1648/0 استان   24كشور و براي    
هـاي     اسـتان ديگـر جـزو اسـتان        13انـد و      يافته هستند و از ميانگين بـالاتر قـرار گرفتـه            توسعه
  .نيافته قرار دارند توسعه

اقتصادي هاي كشور از نظر       ترين استان   يافته  هاي سمنان، اصفهان و يزد جزو توسعه        استان
هـا   تـرين اسـتان   نيافتـه  هاي كرمانشاه، ايلام و كردستان از نظـر اقتـصادي توسـعه             بوده و استان  

  .اند بوده
جـدول مربوطـه    .  بوده است  4788/0 برابر   65ها در سال      ضريب نابرابري اقتصادي استان   

  .دهد  شاخص به دست آمده است، نشان مي36اين نتايج را كه براساس 
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هاي  هاي كشور از نظر شاخص هاي قومي و ديگر استان  سطح نسبي توسعه استان مقايسه-4 جدول
 1365اقتصادي در سال 

  مرحله توسعه  يافتگي درجه توسعه  نام استان  رتبه
  336/0  سمنان  1
  310/0  اصفهان  2
  283/0  يزد  3
  237/0  تهران  4
  235/0  مركزي  5
  223/0   شرقيبايجانآذر  6
  213/0  فارس  7
  195/0  خراسان  8
  193/0  گيلان  9

  174/0  مازنداران  10
  170/0  كرمان  11

  يافته هاي توسعه استان

  164/0   غربيبايجانآذر  12
  148/0  خوزستان  13
  140/0   و بختياريرمحالاچه  14
  134/0  زنجان  15
  129/0  بوشهر  16
  113/0  همدان  17
  112/0  انسيستان و بلوچست  18
  108/0  هرمزگان  19
  096/0  كهكيلويه و بويراحمد  20
  081/0  لرستان  21
  070/0  كردستان  22
  051/0  ايلام  23
  040/0  كرمانشاه  24

  نيافته هاي توسعه استان

  1648/0  ميانگين درجات
  0789/0  انحراف معيار درجات

  4788/0  )شدت نابرابري(ضريب تغييرات 
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هـاي كـشور از نظـر معيارهـاي           يگر استان هاي قومي و د     يافتگي استان   درجه توسعه 
  65اجتماعي در سال 

هـا از نظـر اجتمـاعي در سـال      يافتگي استان نتايج حاصل از محاسبات مربوط به درجه توسعه       
 شاخص انجام گرفته است كـه نتـايج در جـدول مربوطـه قابـل مـشاهده                  57 با استفاده از     65
  . باشد مي

 بوده و با اسـتفاده از ايـن         1714/0ها برابر با      تانيافتگي اجتماعي اس    ميانگين درجه توسعه  
 استان از نظر اجتماعي     13يافته قرار گرفته و بقيه        هاي توسعه    استان در ميان استان    11ميانگين  
  .نيافته خواهند گرديد توسعه

 از نظر اجتمـاعي و  65هاي سال  ترين استان يافته اصفهان، تهران و سمنان به ترتيب توسعه      
هـا از نظـر اجتمـاعي         تـرين اسـتان     نيافتـه   ستان و سيستان و بلوچـستان جـزء توسـعه         ايلام، كرد 

  .اند بوده
  .باشد  مي4763/0شدت نابرابري نيز برطبق محاسبات برابر 
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هاي  هاي كشور از نظر شاخص هاي قومي و ديگر استان  مقايسه سطح نسبي توسعه استان-5 جدول
  1365اجتماعي در سال 

  مرحله توسعه  يافتگي جه توسعهدر  نام استان  رتبه
  349/0  اصفهان  1
  308/0  تهران  2
  294/0  سمنان  3
  270/0  يزد  4
  249/0   شرقيبايجانآذر  5
  227/0  مركزي  6
  212/0  گيلان  7
  205/0  مازندران  8
  200/0  فارس  9

  190/0  كرمان  10
  182/0   غربيبايجانآذر  11

  يافته هاي توسعه استان

  163/0  خراسان  12
  146/0  خوزستان  13
  144/0  زنجان  14
  136/0  همدان  15
  128/0  چهار محال و بختياري  16
  125/0  كهكيلويه و بويراحمد  17
  115/0  بوشهر  18
  114/0  هرمزگان  19
  082/0  لرستان  20
  075/0  كرمانشاه  21
  073/0  سيستان و بلوچستان  22
  070/0  تانكردس  23
  050/0  ايلام  24

  نيافته هاي توسعه استان

  1714/0  ميانگين درجات 
  0816/0  انحراف معيار درجات 

  4763/0  )شدت نابرابري(ضريب تغييرات 
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  65ها از نظر فرهنگي در سال  هاي قومي و ديگر استان يافتگي استان درجه توسعه
 كشور را در  استان24يافتگي  ط به درجه توسعه وجدول بعدي نتايج حاصل از محاسبات مرب      

  .دهد  شاخص انجام گرفته است، نشان مي23 كه بر روي 65سال 
 1538/0يـافتگي اجتمـاعي كـشور         گونه كه مشخص است ميانگين درجات توسعه        همان

 اسـتان ديگـر   16يافته فرهنگـي بـوده و     استان كشور توسعه8بوده است و براساس اين معيار       
يافته استان  هاي توسعه در ميان استان . خواهند بود نيافته فرهنگي     هاي توسعه   كشور جزو استان  

نيافته نيز  هاي توسعه ها در ميان استان ترين استان يافته اصفهان، سمنان و تهران به ترتيب توسعه 
  .سيستان و بلوچستان، كردستان و ايلام قرار دارند

  .باشد  مي5207/0 برابر 65نيافتگي فرهنگي در سال  شدت نابرابري توسعه
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 در فرهنگيهاي كشور از نظر  هاي قومي و ديگر استان  مقايسه سطح نسبي توسعه استان-6دول ج
  1365سال 

  مرحله توسعه  يافتگي درجه توسعه  نام استان  رتبه
  348/0  اصفهان  1
  329/0  سمنان  2
  264/0  تهران  3
  231/0  مركزي  4
  215/0  يزد  5
  202/0  فارس  6
  193/0   شرقيبايجانذرآ  7
  189/0  گيلان  8

  يافته هاي توسعه استان

  170/0  مازندران  9
  143/0  خراسان  10
  142/0  همدان  11
  138/0  چهار محال و بختياري  12
  136/0  كرمان  13
  134/0   غربيبايجانآذر  14
  116/0  خوزستان  15
  111/0  زنجان  16
  104/0  بوشهر  17
  093/0  لرستان  18
  091/0  كهكيلويه و بويراحمد  19
  084/0  كرمانشاه  20
  073/0  هرمزگان  21
  072/0  ايلام  22
  070/0  كردستان  23
  043/0  سيستان و بلوچستان  24

  نيافته هاي توسعه استان

  1538/0  ميانگين درجات 
  0801/0  انحراف معيار درجات 

  5207/0  )شدت نابرابري(ضريب تغييرات 
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  1375نتايج سال ـ 
تكـرار گرديـده اسـت        75 سـال    درها    همان شاخص با   65رفته در سال    محاسبات صورت گ  

  .پردازيم  مي،كه در اين قسمت به بررسي نتايج به دست آمده

  1375ها در سال  يافتگي استان درجه توسعه
 شـاخص در جـدول قابـل مـشاهده          116 بـر روي     75نتايج محاسبات انجـام گرفتـه در سـال          

 1448/0هـا برابـر       يـافتگي اسـتان     انگين درجـه توسـعه    دهـد كـه مي ـ      جدول نشان مي  . باشد  مي
يـافتگي بـالاتري نـسبت بـه       استان كشور از درجه توسـعه    13باشد و براساس اين ميانگين        مي

 هاي توسعه    استان نيز جزو استان    11. باشند  يافته مي    بنابراين توسعه  ،ها برخوردارند   ساير استان 
تـرين    يافتـه   و مركزي توسـعه    يافته سمنان، يزد   توسعههاي    در ميان استان  . اند يافته كشور بوده  ن

هاي كـشور     ترين استان   نيافته  و توسعه زها و ايلام، كرمانشاه و سيستان و بلوچستان نيز ج           استان
  . بوده است5108/0ضريب تغييرات در اين حال . اند قرار گرفته

ين شه كردن ـ هـاي غربـي و بـه ويـژ          نكته جالب توجه در اين جدول تكرار جايگاه اسـتان         
نيافته اسـت كـه در سـال         عهسهاي تو   هاي مرزي و شرقي در ميان استان        كشور به همراه استان   

 تهـران و اصـفهان      :هاي بزرگ و پر جمعيت نظير       همچنين برخي استان  .  نيز وجود داشت   65
ن امـر   آ علـت    ،انـد   تـر سـقوط كـرده       اند و به پـايين       از دست داده   65جايگاه خود را در سال      

 اجتمـاعي و فرهنگـي بـه همـراه افـزايش            ،هـاي اقتـصادي     معيت و كـاهش سـرانه     افزايش ج 
  .مشكلات شهرهاي بزرگ است
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 شاخص در سال 116هاي كشور با  هاي قومي و ديگر استان  مقايسه سطح نسبي توسعه استان-7جدول 
75  

  مرحله توسعه  يافتگي درجه توسعه  نام استان  رتبه
  333/0  سمنان  1
  259/0  يزد  2
  242/0  مركزي  3
  226/0  اصفهان  4
  200/0  تهران  5
  198/0   شرقيبايجانآذر  6
  185/0  كرمان  7
  173/0  گيلان  8
  160/0  فارس  9

  155/0  مازندران  10
  148/0  چهار محال و بختياري  11
  147/0   غربيبايجانآذر  12
  147/0  خراسان  13

  افتهي هاي توسعه استان

  126/0  همدان  14
  120  خوزستان  15
  107/0  بوشهر  16
  096/0  زنجان  17
  092/0  كردستان  18
  089/0  كهكيلويه و بويراحمد  19
  084/0  لرستان  20
  060/0  هرمزگان  21
  051/0  سيستان و بلوچستان  22
  041/0  كرمانشاه  23
  037/0  ايلام  24

  نيافته هاي توسعه استان

  01448/0  ميانگين درجات 
  0739/0  يار درجات انحراف مع
  5108/0  )شدت نابرابري(ضريب تغييرات 



 232  تبيين مسائل قومي در ايران: م دوفصل

 

هـاي كـشور از نظـر معيارهـاي           هاي قومي و ديگر استان      يافتگي استان   درجه توسعه 
  75اقتصادي در سال 

در اين جـدول  .  در جدول آمده است75 شاخص اقتصادي سال    36نتايج محاسبات بر روي     
گردد و     مي 1570/0افتگي اقتصادي كشور برابر     ي  گردد كه ميانگين درجه توسعه      مشاهده مي 

يافتـه تلقـي       اسـتان كـشور بـالاتر از ميـانگين قـرار گرفتـه و توسـعه                12براساس اين ميانگين    
هاي كشور از نظر  ترين استان يافته نان، مركزي و يزد به ترتيب توسعهمهاي س استان. شوند مي
تــر از ميــانگين بــوده و جــزء  ايين اســتان نيــز پــ12همچنــين . ادي در ايــن ســال هــستندصاقتــ

هاي كرمانشاه، ايـلام و لرسـتان بـه       باشند كه استان    قتصادي كشور مي  انيافته    هاي توسعه   استان
  .اند هاي كشور بوده ترين استان نيافته ترتيب توسعه

  . گرديده است5108/0ضريب تغييرات در اين حال برابر 
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هاي  هاي كشور از نظر شاخص قومي و ديگر استانهاي   مقايسه سطح نسبي توسعه استان-8جدول 
  1375اقتصادي در سال 

  مرحله توسعه  يافتگي درجه توسعه  نام استان  رتبه
  356/0  سمنان  1
  266/0  مركزي  2
  228/0  يزد  3
  228/0   شرقيبايجانآذر  4
  224/0  اصفهان  5
  215/0  كرمان  6
  213/0  تهران  7
  210/0  فارس  8
  187/0   غربيبايجانآذر  9

  183/0  گيلان  10
  178/0  مازنداران  11
  167/0  خوزستان  12

  يافته هاي توسعه استان

  150/0  چهارمحال و بختياري  13
  140/0  همدان  14
  137/0  خراسان  15
  135/0  بوشهر  16
  103/0  هرمزگان  17
  103/0  زنجان  18
  093/0  كهكيلويه و بويراحمد  19
  086/0  كردستان  20
  058/0  سيستان و بلوچستان  21
  057/0  لرستان  22
  029/0  ايلام  23
  022/0  كرمانشاه  24

  نيافته هاي توسعه استان

  1570/0  ميانگين درجات 
  0802/0  انحراف معيار درجات 

  5108/0  )شدت نابرابري(ضريب تغييرات 
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رهاي اجتمـاعي در    ها از نظر معيا     هاي قومي و ديگر استان      يافتگي استان   درجه توسعه 
  75سال 

 كه 1375ها در سال  يافتگي اجتماعي استان نتايج حاصل از محاسبات مربوط به درجه توسعه  
. باشد  اخص اجتماعي محاسبه شده است در جدول بعدي قابل مشاهده مي          ش 57با استفاده از    

 اســتان جــزو 10 گرديــده اســت و براســاس آن 1722/0در ايــن جــدول ميــانگين درجــات 
هـاي سـمنان، يـزد و         انـد كـه اسـتان       يافته از نظر اجتماعي طبقه بنـدي شـده          هاي توسعه   ناستا

هـا از نظـر اجتمـاعي         تـرين اسـتان     نيافتـه    استان نيز توسـعه    14. باشند  مركزي بالاترين آنها مي   
تـرين    نيافتـه   هاي ايلام، هرمزگان و سيستان و بلوچستان به ترتيـب توسـعه             اند و استان    گرديده
  .دهند  كشور را تشكيل ميهاي استان

  . گرديده است4795/0ها در اين حال  شدت نابرابري اجتماعي استان
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هاي  هاي كشور از نظر شاخص هاي قومي و ديگر استان  مقايسه سطح نسبي توسعه استان-9جدول 
  1375اجتماعي در سال 

  مرحله توسعه  يافتگي درجه توسعه  نام استان  رتبه
  358/0  سمنان  1
  308/0  يزد  2
  305/0  مركزي  3
  287/0  اصفهان  4
  236/0  تهران  5
  220/0  گيلان  6
  214/0   شرقيبايجانآذر  7
  204/0  كرمان  8
  189/0  مازندران  9

  185/0  فارس  10

  يافته هاي توسعه استان

  169/0  چهار محال و بختياري  11
  160/0  خراسان  12
  158/0  غربي بايجانآذر  13
  141/0  بوشهر  14
  137/0  همدان  15
  /134  زنجان  16
  129/0  خوزستان  17
  128/0  كردستان  18
  127/0  لرستان  19
  083/0  كهكيلويه و بويراحمد  20
  /077  كرمانشاه  21
  067/0  سيستان و بلوچستان  22
  061/0  هرمزگان  23
  057/0  ايلام  24

  نيافته هاي توسعه استان

  1722/0  ميانگين درجات
  0826/0  انحراف معيار درجات

  4795/0  )شدت نابرابري(ضريب تغييرات 
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ها از نظر معيارهاي فرهنگـي در         هاي قومي و ديگر استان      نيافتگي استان   درجه توسعه 
  75سال 

 كه بـا    75ها در سال      يافتگي فرهنگي استان    نتايج حاصل از محاسبات مربوط به درجه توسعه       
 ميـانگين   .سبه شده است در جدول مربوطه آمـده اسـت          شاخص فرهنگي محا   23استفاده از   

يافتـه از لحـاظ       هـاي توسـعه      استان جزو اسـتان    10 است و براساس آن      1548/0درجات برابر   
هـاي بـالا را دارا        هاي تهران، اصـفهان و سـمنان در ايـن ميـان رتبـه               استان. باشند  فرهنگي مي 

انـد   نيافته فرهنگي قرار گرفته ي توسعهها  استان كشور نيز در اين ميان جزو استان      14هستند و   
  .دارند هاي آخر قرار كه سيستان و بلوچستان، ايلام و كهكيلويه و بويراحمد در رتبه

  . است5108/0باشد  ها مي ان استانيضريب تغييرات كه نشانگر شدت نابرابري در م
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هاي  ر از نظر شاخصهاي كشو هاي قومي و ديگر استان  مقايسه سطح نسبي توسعه استان-10جدول 
  1375فرهنگي در سال 

  مرحله توسعه  يافتگي درجه توسعه  نام استان  رتبه
  388/0  تهران  1
  285/0  اصفهان  2
  256/0  سمنان  3
  223/0  يزد  4
  217/0   شرقيبايجانآذر  5
  209/0  فارس  6
  199/0  گيلان  7
  173/0  كرمان  8
  164/0  مازندران  9

  155/0  مركزي  10

  يافته هاي توسعه استان

  150/0   غربيبايجانآذر  11
  137/0  همدان  12
  136/0  خوزستان  13
  131/0  كردستان  14
  120/0  خراسان  15
  115/0  چهار محال و بختياري  16
  109/0  زنجان  17
  096/0  هرمزگان  18
  094/0  اهشكرمان  19
  086/0  بوشهر  20
  077/0  لرستان  21
  076/0  كهكيلويه و بويراحمد  22
  066/0  ايلام  23
  054/0  سيستان و بلوچستان  24

  نيافته هاي توسعه استان

  1548/0  ميانگين درجات
  0791/0  انحراف معيار درجات

  5108/0  )شدت نابرابري(ضريب تغييرات 
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  56هاي كشور در سال  هاي قومي و ديگر استان يافتگي استان  وضعيت توسعه-11جدول 
  يافتگي سطح توسعه  ننام استا  رديف

  367/0  مركزي  1
  654/0  اصفهان  2
  687/0  خوزستان  3
  689/0  يزد  4
  710/0  گيلان  5
  721/0  فارس  6
  742/0  سمنان  7
  742/0  مازندران  8
  747/0  كرمان  9

  772/0  خراسان  10
  773/0  باختران  11
  789/0   شرقيبايجانآذر  12
  801/0   غربيبايجانآذر  13
  805/0  همدان  14
  825/0  لرستان  15
  832/0  بوشهر  16
  843/0  چهار محال و بختياري  17
  858/0  هرمزگان  18
  861/0  كردستان  19
  876/0  زنجان  20
  912/0  سيستان و بلوچستان  21
  923/0  كهكيلويه و بويراحمد  22
  930/0  ايلام  23
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بـه ترتيـب    اسـتان مركـزي، اصـفهان و خوزسـتان      56برطبق نتايج بـه دسـت آمـده در سـال            
هـاي ايـلام، كهكيلويـه و بويراحمـد و      انـد و اسـتان     هاي اول تا سوم را بـه دسـت آورده           رتبه

  .اند هاي كشور بوده ترين استان نيافته سيستان و بلوچستان نيز به ترتيب توسعه
  .توان نتايج زير را نيز در اين بررسي قابل اهميت دانست  مي،در همين حال

هـاي    در بررسـي ،ن بررسي جايگاه هفتم كشور را داشـته اسـت   استان سمنان كه در اي .1
  . ترقي قابل توجهي داشته75 و 65هاي  بعدي در سال

هاي انتهـاي      رتبه 75هاي سال     هاي مرزي و غربي كشور كه در بررسي          وضعيت استان  .2
 اسـتان   ، بـه عنـوان مثـال      .انـد    وضـعيت بهتـري داشـته       56اند در سـال        را دارا بوده   جدول
  . جدول را دارا است كه رتبه نسبتاً قابل قبولي است11 رتبه شاهكرمان

دهنـده مـشكلات ايـن         سيستان و بلوچستان همچنـان نـشان        و هاي ايلام    وضعيت استان  .3
  .باشد ها مي استان

  75 ـ 65هاي  ها بين سال  استاننيافتگي توسعهبررسي تغييرات وضعيت 
هاي قبلي و وضعيت      تايج محاسبات در بخش   دهند ن    نشان مي  14 و   13گونه كه جداول      همان

ن نيـز در    آدهنـد و حتـي تغييـرات           تغييـرات چنـداني را نـشان نمـي         75 و   65كشور در سال    
هاي   تغييرات در محاسبات تفكيكي نيز در بخش      .  چندان قابل توجه نيست    56مقايسه با سال    

ن تغييـرات را از     تـوان اي ـ     مـي  ،با ايـن حـال    . اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اندك بوده است      
تواند با تكيه بر موارد بسياري صورت گيرد  ها مي اين بررسي. هاي بسياري بررسي نمود جنبه

  :هاي زير دانست توان مرتبط با يكي از جنبه و علل تغييرات را مي
گرا كه روي ساختار جمعيتي، آموزشي و          تغييرات به عمل آمده ناشي از عوامل برون        .1

  .گذارد يمصرفي كشور تأثير م
هاي دولت در ابعاد      گرا كه شامل سياست      تغييرات به عمل آمده ناشي از عوامل درون        .2

گرفتـه بـه    صـورت   هـاي     ريزي  گردد و همچنين برنامه      اجتماعي و فرهنگي مي    ،اقتصادي
  68-72هاي  ويژه برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بين سال



 240  تبيين مسائل قومي در ايران: م دوفصل

 

 و آثـار و تبعـات آن در   1367ي انقـلاب تـا سـال        وجود جنگ تحميلي پس از پيروز      .3
  هاي بازسازي پس از جنگ كشور و اجراي سياست

 افزايش ارتباطات، رشد :گرا اشاره گرديد مواردي نظير در بخش اول كه به عوامل برون    
اما تحليـل دقيـق   .  اقتصاد قابل اشاره استنفرهنگي جوامع، روند صنعتي شدن و جهاني شد      

 به منظور   ،بنابراين. باشد  ه تحقيقي جامع دارد كه موضوع پژوهش اخير نمي        اين عوامل نياز ب   
 و آن دسـته از      بررسي علل تغييرات و ارزيابي آن تنهـا بـه بررسـي عوامـل درونـزا پرداختـه                 

كـه بـر روي سـطح    دهـيم   را مورد بحـث قـرار مـي   هاي دولت و نتايج حاصل از آن         سياست
تـوان برنامـه اول     مـي ،در ايـن حـال  . ار بـوده اسـت    ور تأثيرگـذ  شهاي ك   نيافتگي استان   توسعه

 آغـاز شـده و      75 ـ 65هاي    توسعه اقتصادي و فرهنگي كشور را كه در اين مدت و بين سال            
 ،بـه ايـن منظـور     . هاي دولت دانسته و بررسي نمـود        يده است، نمودي از سياست    سبه انجام ر  

مـاعي و فرهنگـي كـشور        اجت ،ابتدا نگـاهي كلـي بـه عملكـرد برنامـه اول توسـعه اقتـصادي               
  .اندازيم مي
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  65ها با معيارهاي مختلف در سال  هاي قومي و ديگر استان يافتگي استان  ترتيب توسعه- 12جدول 
 متغيرهاي اجتماعي متغيرهاي اقتصادي  متغيرهاي فرهنگي  كل متغيرها رديف

  اصفهان  سمنان  اصفهان  اصفهان  1
  تهران  اصفهان  سمنان  سمنان  2
  سمنان  يزد  نتهرا  تهران  3
  يزد  تهران  مركزي  يزد  4
   شرقيبايجانآذر  مركزي  يزد  مركزي  5
  مركزي   شرقيبايجانآذر  فارس   شرقيبايجانآذر  6
  گيلان  فارس   شرقيبايجانآذر  فارس  7
  مازندران  خراسان  گيلان  گيلان  8
  فارس  گيلان  مازندران  نمازندرا  9

  كرمان  مازندران  خراسان  خراسان  10
   غربيبايجانآذر  كرمان  انهمد  كرمان  11
  خراسان   غربيبايجانآذر  چهار محال   غربيبايجانآذر  12
  خوزستان  خوزستان  كرمان  خوزستان  13
  زنجان  چهار محال   غربيبايجانآذر  چهار محال  14
  همدان  زنجان  خوزستان  زنجان  15
  چهار محال  بوشهر  زنجان  همدان  16
  كهكيلويه  همدان  بوشهر  بوشهر  17
  بوشهر سيستان و بلوچستان  لرستان  ويهكهكيل  18
  هرمزگان  هرمزگان  كهكيلويه  هرمزگان  19
  لرستان  كهكيلويه  كرمانشاه  لرستان  20
  كرمانشاه  لرستان  هرمزگان سيستان و بلوچستان  21
 سيستان و بلوچستان  كردستان  ايلام  كرمانشاه  22
  كردستان  ايلام  كردستان  كردستان  23
  ايلام  كرمانشاه ستانسيستان و بلوچ  ايلام  24
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ها با معيارهاي مختلف در سال  هاي قومي و ديگر استان يافتگي استان  ترتيب توسعه-13جدول 
1375  

 متغيرهاي اجتماعي متغيرهاي اقتصادي  متغيرهاي فرهنگي  كل متغيرها رديف
  سمنان  سمنان  تهران  سمنان  1
  يزد  مركزي  اصفهان  يزد  2
  مركزي  يزد  سمنان  مركزي  3
  اصفهان   شرقيبايجانآذر  يزد  صفهانا  4
  تهران  اصفهان   شرقيبايجانآذر  تهران  5
  گيلان  كرمان  فارس   شرقيبايجانآذر  6
   شرقيبايجانآذر  تهران  گيلان  كرمان  7
  كرمان  فارس  كرمان  گيلان  8
  مازندران   غربيبايجانآذر  مازندران  فارس  9

  فارس  گيلان  مركزي  مازندران  10
  چهار محال  مازندران   غربييجانباآذر  چهار محال  11
  خراسان  خوزستان  همدان   غربيبايجانآذر  12
   غربيبايجانآذر  چهار محال  خوزستان  خراسان  13
  بوشهر  همدان  كردستان  همدان  14
  همدان  خراسان  خراسان  خوزستان  15
  زنجان  بوشهر  چهار محال  هرشبو  16
  خوزستان  هرمزگان  زنجان  زنجان  17
  كردستان  زنجان  انهرمزگ  كردستان  18
  لرستان  كهكيلويه  كرمانشاه  كهكيلويه  19
  كهكيلويه  كردستان  بوشهر  لرستان  20
  اهشكرمان سيستان و بلوچستان  لرستان  هرمزگان  21
 سيستان و بلوچستان  لرستان  كهكيلويه سيستان و بلوچستان  22
  هرمزگان  ايلام  ايلام  كرمانشاه  23
  ايلام  نشاهكرما سيستان و بلوچستان  ايلام  24



 243  تبيين مسائل قومي در ايران: م دوفصل

 

  هاي پنج سال بعد از انقلاب  عملكرد برنامه-14 جدول
  72سال   71سال   70سال   69سال   68سال     
 عملكرد  برنامهعملكرد  برنامهعملكرد  برنامهعملكرد  برنامهعملكرد  برنامهعملكرد  عنوان
كل 

 درآمدها
9/20983150  4/31818/40085/56387/47213/70034/55956/99591/64428/20358 

هاي  هزينه
  جاري

2/394 3430  2/33855/39238/42847/42365584  1/44826/77832/47045/13783 

هاي  هزينه
  3/26573/17669/18289/25374/18548/31924/18307018 5/931  1018 4/816  عمراني

كسري 
  بودجه

7/21111298  3/11351572  6/412 9/13436/11181/741 8/10165/92  7/442  

  
  :توان نتايجي را به صورت زير به دست آورد با توجه به موارد ذكر شده مي

. باشـد    با توجه به شرايط جنگي قابل توجيه مـي         65هاي كشور در سال        وضعيت استان  .1
وجود ناامني در مرزهاي غرب بر اثر جنگ و در مرزهاي شرق بر اثر قاچاق مواد مخدر                 

  .نيافته بوده است هاي توسعه ها در بين استان تانستن اين اعلت اساسي قرار داش
به  سه بخش اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي وابستگي شديدي نسبت به يكديگر دارند        .2

يافتــه از لحــاظ اقتــصادي از ســاير جوانــب نيــز   هــاي توســعه طــوري كــه اغلــب اســتان 
  .اند و بالعكس يافته توسعه

 به طوري كـه     ،گيرد  ها مورد توجه قرار مي      بخش بخش فرهنگ در عمل پس از ساير         .3
قتصادي و اجتماعي   اهايي همانند سمنان و يزد گرچه رشد مناسبي را در معيارهاي              استان
  .اند متوازن حركت نمايند  از لحاظ فرهنگي نتوانسته، امااند داشته

 هاي اعمال شده در طول برنامه اول نتوانسته است هـدف رسـيدن بـه عـدالت                   سياست .4
هـاي غـرب كـشور        هاي بازسازي را لااقل در ميان استان         فقرزدايي و سياست    و اجتماعي

  .اند ها قرار داشته ترين استان يافتهن ها در هر دو سال جزو توسعه محقق سازد و اين استان
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  فصل سوم
  ي قومي در ايران معاصرها سياست
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  مقدمه
 معاصر از دوران قاجاريه، مشروطيت، پهلوي اول و  هاي قومي در ايران     در اين فصل سياست   

هدف از اين كـار، رسـيدن بـه نقـاط     . گيرد  دوم تا دوران كنوني مورد نقد و بررسي قرار مي         
ها در جهـت طراحـي مـدل و الگـويي بهينـه از سياسـت و مـديريت                 قوت و ضعف اين مدل    

براي پي بـردن بـه   . شدقومي است كه نواقص و اشكالات تجربه گذشته را در خود نداشته با   
هـاي حكـومتي و غيـره          هـا، بخـشنامه     نامـه   هاي قومي در گذشته قوانين اساسي، آيين        سياست

سـاله در     هـاي پـنج     هاي توسعه كـشور در طـي برنامـه          علاوه بر اين، سياست   . شود  بررسي مي 
يج شود، مورد بررسي قرار گرفته و نتـا  گذشته و حال تا آنجا كه به وضعيت اقوام مربوط مي  

  .بندي شده مطرح گرديده است حاصله از آن به صورت دسته
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  هاي سياست قومي در تاريخ معاصر ايران مدل. 1
يكي از مسائل و موضوعات اساسي در جوامع چندقومي و متكثر از جملـه ايـران كـه داراي             

اي اسـت، نحـوة مـديريت         اي و عشيره    هاي ايلي، قبيله    فرهنگ  تنوع فرهنگي و قومي و خرده     
به نحوي كه ضمن تشكيل يك اجتماع ملي فراگير و پايدار،           . ها است   فرهنگ  ومي و خرده  ق

سـو و پيونـد و        ها بـا يكـديگر از يـك         فرهنگ  انسجام و پيوند و همگرايي ميان اقوام و خرده        
همگرايي آنان بـا دولـت و هويـت ملـي از سـوي ديگـر برقـرار و حفـظ گـردد، بـه عـلاوه                           

  .ها هويت خود را از دست ندهند فرهنگ اجتماعات قومي و خرده
مسئله اساسي ديگر در جوامع چندقومي چگونگي و نحوه تنظـيم تعـاملات، مناسـبات و              

فرهنگ با مجموعة حاكميت، نظـام و دولـت ملـي از يـك طـرف و                   ها و خرده    روابط گروه 
بديهي است نـوع، كـم و       . باشد  از طرف ديگر مي   ) روابط بين قومي  (روابط آنان با يكديگر     

يف و سطح اين روابط و تعاملات بين قومي و بين اقوام و دولـت ملـي در سـطح و كـم و                        ك
كيف تحقق نظم اجتماعي، حفظ امنيت ملي، تماميت ارضي و هويت ملي ارتباط مـستقيم و           

  .متقابل دارد
هـا، كيفيـت تنظـيم        فرهنـگ   هاي قـومي و مـديريت خـرده         بديهي است نحوه ادارة گروه    

و چگـونگي تقـسيم و توزيـع    ) روابط دولـت ـ قوميـت   ( با دولت ملي تعاملات و پيوند اقوام
هـاي قـومي در اجتماعـات         هـا و تعـارض      هاي حل و فـصل نـزاع        ها و مكانيزم    منابع و فرصت  

اي دارد كـه       و رويـه   )1(چندقومي بستگي به نـوع رويكـرد، تلقـي و تعريـف دولـت از ملـت                
هـاي    سياسـت «ند كه اصطلاحاً بـه آن       كن  ها نسبت به اقوام درون جامعه خود اتخاذ مي          دولت
  .گويند  مي)2(»قومي

و انواع مديريت تنوع قومي در هر كـشوري  » دولت ـ قوميت «لذا متناسب با انواع روابط 
هاي   هاي قومي ياد كرد، اكنون اين پرسش مطرح است كه سياست            توان از انواع سياست     مي

  ف نمود؟سازي و تعري قومي يعني چه و چگونه بايد آن را مفهوم
                                                           

1- Nation 
2- Ethnical politics 
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: هـاي قـومي عبارتـست از        بيان شد، سياست  ) ادبيات تحقيق (گونه كه در فصل قبل        همان
توان تعاملات و روابط ميان اقوام و دولت و مجموعه        هايي كه از طريق آن مي       نوع استراتژي 

سو و روابط ميان اقوام با يكديگر و با بدنـه جامعـه ملـي از سـوي ديگـر را              حاكميت از يك  
هـاي كـلان موجـود        ت قاعده و نظم در آورد و متناسب و همسو با ساير سياست            تنظيم و تح  

اي از يك رشته  هر جامعه: نويسد جرج ريتزر به نقل از پارسونز مي    . )1375چلبي،  (تغيير داد   
تر   اند كه از نظر ساختار و اهميت كاركردي براي جامعة گسترده            هايي ساخته شده    نظام  خرده

بـديهي  . يابنـد   هاي جديد تمايز مـي      فرهنگ   و با تكامل جامعه خرده     با يكديگر تفاوت دارند   
اي را بـراي جامعـه در         ها، مـسائل تـازه      نظام  است اين فراگرد تمايزات به موازات تكثر خرده       

اي را بــراي  هــاي آنـان بــه وجــود آورده و مــشكلات تــازه  ســازي عملكــرد زمينـه هماهنــگ 
هـاي    نظـام   ر چنـين حـالتي بـراي ادارة خـرده         رو، د   ازايـن . كنـد   يكپارچگي جامعه ايجاد مـي    

تري نيـاز اسـت       تر و تعميم يافته     هاي گسترده   ها و قابليت    اي از حمايت    تر به مجموعه    پراكنده
  . تا بتوان آنان را مديريت و هدايت كرد)142 ـ 143: 1374ريتزر، (

يـر  شـود كـه هـر كـشور، جامعـه و يـا بـه تعب                 از مجموعه تعاريف فوق چنين استنباط مي      
هـاي    نظـام   هاي اجتماعي كـه داراي خـرده        شناختي آن هر نظام اجتماعي؛ به ويژه نظام         جامعه

هـا، غلبـه بـر        نظـام   تري هستند، براي تنظيم مناسبات و روابط ميـان خـرده            متكثر و تمايز يافته   
هــا و  نظــام ســازي كــنش و عملكــرد خــرده هــا و پيــشگيري از بــروز آنهــا، هماهنــگ چــالش
تضمين انسجام و يكپارچگي جامعه و هدايت و تأثيرگذاري مثبت بر كليـه     ها،    فرهنگ  خرده

شرايطي كـه نظـام اجتمـاعي در آن قـرار گرفتـه اسـت، اعـم از شـرايط فرهنگـي، سياسـي،              
  .باشد اجتماعي و اقتصادي نيازمند مديريت سياسي حكيمانه و كارآمد مي

ين كه يكي از عناصـر عمـدة        شناسي سياسي و ناسيوناليسم نو      به همين دليل از ديد جامعه     
و نيز از نگاه كلان نظم و امنيت اجتماعي،         ) ناسيوناليسم دولتي (آن تشكيل دولت ملي است      

هـاي   هـا بـا گـروه    هـا و حكومـت   هاي قومي نحوة مواجهه و برخورد و تعامل دولـت   سياست
چلبـي،  (معنـي شـده اسـت       ) سـرزميني (قومي و فرهنگي درون قلمرو سياسـي و جغرافيـايي           

1377(.  
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هـاي قـومي داراي مراحـل، اجـزاء و اركـاني اسـت كـه بـه هنگـام                  از اين منظر، سياست   
  :اين اجزاء، اركان و مراحل عبارتند از. طراحي بايستي رعايت و اعمال گردد

ها و راهبردها بـه آن        ها، برنامه   است كه نتايج سياست   ) مقصد(اي     مرحله :گذاري  هدف .1
  .گردد منتهي مي

  .گردد امل مجموعة رويكردها، رفتارها و اقدامات مي ش:ها سياست .2
هـا را      راهبردها، راهكارها و مجموعه اقداماتي كه ماهيت و محتواي سياست          :ها   برنامه .3

  .كند از حوزه انتزاعي عينيت بخشيده و از قوه به فعل تبديل مي
الفعلي است  هاي بالقوه و ب      مجموعه امكانات مادي و معنوي و ظرفيت       : ابزار و وسايل   .4

  .شوند ها به كار گرفته مي ها و برنامه كه براي تحقق سياست
هـا، نـوع      هـا و برنامـه      هايي هستند كه متناسب با نوع سياسـت          شيوه و مكانيزم   :ها  روش .5

هـا   بـديهي اسـت نـوع روش   . سـازند  ابزار و وسايل مورد نياز براي اجراي آنان را تعيـين مـي          
  .باشد هاي قومي تابعي از اهداف تعريف شده مي ياستابزارها و ملاحظات اجرايي در س

اي از اهـداف، راهبردهـا،        تـوان مجموعـه     هـاي قـومي را مـي        بنابراين توضيحات سياست  
هـا، ابزارهـا و وسـايلي تعريـف نمـود كـه از سـوي                  هـا و اقـدامات، روش       رويكردها، برنامـه  

اي كـلان سياسـي،     ه ـ  ها بـراي مـديريت مـؤثر و كارآمـد و اداره جامعـه در حـوزه                  حكومت
  .گردد اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي طراحي، پيگيري و اجرا مي

هاي قومي، كه در طول تاريخ        الذكر در اين بخش به نقد و بررسي سياست          با مقدمه فوق  
به عبارت ديگر، در ايـن بخـش از كتـاب بـه        . پردازيم  معاصر در ايران اعمال شده است، مي      

  : زير پاسخ دهيمهاي دنبال آن هستيم كه به سؤال
هـاي قـومي ايـران در قالـب آن طراحـي، تعقيـب و اجـرا                   نوع الگوهايي كه سياسـت    . 1

اند، كدام است؟ و ماهيت آنان چه بوده است؟ اين الگوها و رويكردها متأثر از چـه     شده
  بوده است؟» دولت ـ قوميت«نوع تلقي از روابط 

  ا پيگيري و دنبال شده است؟هايي در هريك از اين الگوه چه اهداف، و برنامه. 2
  اند، كدامند؟ هايي كه در هر الگو و رويكرد به كار گرفته شده ابزارها و روش. 3
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  اند؟ ها چه پيامدها، آثار و نتايجي به دنبال داشته اين الگوها و مدل. 4
هاي قومي در ايران، دو مقطع تاريخي به شرح زيـر در نظـر گرفتـه                  براي بررسي سياست  

  :گردد هر مقطع خود به چندين دوره تقسيم ميشده است كه 
  :گردد هاي زير مي اين مقطع شامل دوره: مقطع قبل از انقلاب اسلامي. 1

  انقلاب مشروطه تا روي كار آمدن دولت پهلوي. 1/1
  )دورة رضاخاني(دورة پهلوي اول . 2/1
  )محمدرضا پهلوي(دوره پهلوي دوم . 3/1

ن مقطع نيز به لحاظ زماني در برگيرندة چنـدين دوره           اي: مقطع بعد از انقلاب اسلامي    . 2
  :باشد به شرح زير مي

  1359 تا شهريورسال 1357دورة اول؛ از بدو پيروزي انقلاب در سال . 1/2
  1368 لغايت پايان جنگ 1359دورة دوم؛ از آغاز جنگ تحميلي در شهريور . 2/2
  1376 لغايت 1368از سال » دورة سازندگي«دورة سوم؛ . 3/2
  1384 تا خرداد سال1376از دوم خرداد » دوره اصلاحات«دورة چهارم؛ . 4/2

هــاي قــومي  ايــران در هريــك از مقــاطع تــاريخي   اكنــون، بــه نقــد و بررســي سياســت 
هاي اعمال شـده و آثـار و نتـايج آن  را               ها و سياست    پردازيم و اهداف، برنامه     الذكر مي   فوق

  .كنيم بررسي مي

  بل از انقلابهاي قومي ق سياست. 1- 1
گـذاري و     توجه به ساختارهاي سنتي و قومي و ورود و حضور حكومت به عرصـة سياسـت               

اي در ايران كه با هدف تنظيم مناسبات قوميـت دولـت         مديريت سياسي تنوع قومي و عشيره     
اي   شده است، در تاريخ سياسي ايـران سـابقه          و نظارت بر تحركات اقوام و عشاير تعقيب مي        

هـا، رويكردهـا و اهـداف     با اين تفاوت كـه اولاً، در هـر دوره بـا ابـزار، روش           . طولاني دارد 
گيـري دولـت      شده است و ثانياً، به لحاظ تاريخي تا قبل از پيدايش و شكل              متفاوتي اجرا مي  

مفهوم قوم و قوميت به معناي امروزي آن در ايران هنـوز            ) 1300قبل از سال    (مدرن در ايران  
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حتـي مفـاهيم قـوم و قوميـت بـا شـرايط خـاص               . اعي نـشده بـود    وارد ادبيات سياسي، اجتم ـ   
بـه جـاي آن مفـاهيمي مثـل نظـام           . )51: 1378،احمـدي (اجتماعي ايران انطباق كامل ندارد      

اي آنچـه بـه نـام         رو، در چنـين دوره      ازايـن . اي و ايلـي مطـرح بـود         اي، طايفه   اي، عشيره   قبيله
گرديـد، تحـت همـين        حـي و اجـرا مـي      ها از ناحيه حكومت مركـزي طرا        ها و برنامه    سياست

هاي دولت از  در اين مطالعه و بررسي زماني كه بحث از نقد سياست. گرفت عناوين قرار مي  
اي بـه   شود و سخن از ايلات و عشاير يا مناطق محـروم حاشـيه   عصر پهلوي به قبل مطرح مي    

مقدمـه، بـه بررسـي    بـا ايـن   . هاي قـومي نيـز تعمـيم داد    آيد، بايد مباحث را به قلمرو    ميان مي 
  .پردازيم ها در دوره قبل از پيروزي انقلاب اسلامي مي سياست

  ها با اقوام، ايلات و عشاير در ايران مناسبات حكومت
توان   ها در ايران را مي      مناسبات و روابط ايلات و عشاير با ساخت قدرت سياسي و حكومت           

  :بندي كرد حول چند محور زير دسته
انــد كــه  ي و عــشايري ايــران حكومــت را در اختيــار داشــتهطوايــف و جماعــات قــوم. 1

  .اند هاي بارز آن ايلات افشار، زند و قاجار بوده نمونه
  .اند، مانند ايلات قزلباش در دور حكومت صفوي شريك و حامي حكومت بوده. 2
خــان ـ   فتحعلــي(انــد، ماننــد مبــارزه خــوانين قاجــار  مــدعي و رقيــب حكومــت بــوده.  3

  .عليه نادرشاه و كريم خان زند براي كسب قدرت) خان محمدحسن
آمد در جنگ و ستيز       گاه به خاطر فشار و ظلم و جوري كه بر اقوام و عشاير وارد مي              . 4

  .اند با حكومت بوده
هاي ملـي ايـران از    مطالعه و بررسي تعامل و مناسبات عشاير با قدرت سياسي و حكومت           

هـاي بحـران و دگرگـوني در        زيـرا رگـه   . اسـت دوره قاجار به اين سو واجد اهميت بيشتري         
بـه بيـان ديگـر، از همـان     . زندگاني عشاير از آغاز دوران سلطنت قجرها شـروع شـده اسـت        

تـدريج در     هاي استعمار خارجي در كشور از قوه به فعل درآمده و بـه              هنگام بود كه دخالت   
تكنولوژيـك  سراسر شئون زندگي مردم گسترش يافـت و ايـران در برابـر قـدرت نظـامي و        



 253  هاي قومي در ايران معاصر سياست:م سوفصل

 

تجلي روشن اين وضع شكست نظامي در برابـر دولـت تـزاري و از              . اروپاييان به زانو درآمد   
در واقع، روابط بين اروپـا و ايـران از يكـي دو قـرن               . دست دادن بخشي از قلمرو كشور بود      

پيش از آن يعني قرن شانزدهم ميلادي آغاز شده بود، اما در اواخـر قـرن هجـدهم و اوايـل                     
هم ميلادي ماهيت روابط بين اروپـا و ايـران دگرگـون گرديـد و كـشور مـا ابتـدا                     سده نوزد 

ذات و كيفيـت ايـن فـشارهاي        . هاي قدرتمند اروپايي قرار گرفـت       تحت فشار نظامي دولت   
ها تجربه كرده بـود، تفـاوت داشـت و     ها و عثماني   نظامي با آنچه ايران تا آن تاريخ از ازبك        

ا را در مواجهه با آن قرار داده بود اساساً با حملات نظامي             مشكلاتي كه اين فشارها كشور م     
  ]1[.نشينان آسياي مركزي و حتي عثماني قابل قياس نبود كوچ

لذا تأثير اين فشارها به طور مستقيم و غيرمستقيم به همه اقشار مردم و من جملـه اقـوام و                    
  :يسدنو تروبتسكي در توجيه اين مطب مي. و. ايلات و عشاير منتقل گرديد

هـاي اروپـايي در ايـران نظـام فئـودالي          آغاز دوران فعاليـت شـديد اسـتعماري دولـت           از  
متفاوت بـا عوامـل مـذكور       (پدرسالاري قبايل تحت تأثير عواملي، كه يكسره عواملي ديگر          

هـا نـه تنهـا در بنيادهـاي       ايـن دگرگـوني   . هايي گرديد   بودند، دستخوش دگرگوني  ) در فوق 
متقابـل آنـان بـا حكومـت        ] ديرينـه [ي قبايـل بلكـه در مناسـبات         اقتصادي و ساخت اجتمـاع    

براي نخستين بار مـسئله عـشاير از        . مركزي و در اهميت اجتماعي و سياسي آنان پديدار شد         
هاي خارجي    رود و مسائل در معرض دسايس دولت        مسئله ناب دروني دولت ايران فراتر مي      

طلبانـه سـران      بـه تـلاش تجزيـه     ]  قلمـرو  در اين محـدوده و    [شد و از اين رهگذر        رقيب واقع   
استيلاجويان اروپايي در پشت پرده دولت واحـد ايـران بـا            . رساند  فئودال و خوانين ياري مي    

و قشقايي، بختيـاري و شاهـسون و          ر  رو شدند كه عشاير كوچ      پراكندگي واقعي فئودالي روبه   
قوچـان و بجنـورد و     هـاي     نـشين   الطوايف نيمه مستقل محمره، ماكو و پشتكوه و خـان           ملوك

داري مـستقل   هاي دولـت   قلمرو سرداران بلوچستان نمايانگر آن بود و در بعضي از آنها نطفه           
شـود كـانون      به همـين دليـل در ايـن كتـاب تـلاش مـي             . )1354تروبتسكي،  (هم نمايان بود    

ــشاير و حكومــت     ــبات ع ــن ســو متمركــز شــده و مناس ــه اي ــا و  بررســي از دوره قاجــار ب ه
ــت ــ سياسـ ــايي كـ ــده                           هـ ــال گرديـ ــولاني اعمـ ــسبتاً طـ ــدت نـ ــن مـ ــان در ايـ ــط آنـ ه توسـ
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  .است، بررسي و تجزيه و تحليل شود
كوشش بر اين   . گيري ضرورت قطعي و تام دارد       ها براي نتيجه    مطالعة اجمالي اين دوران   

.  شـود  الامكان به كليات مسائل پرداخته و از توجه به موضوعات جنبي پرهيـز              است كه حتي  
آيـد و بـه      شويم مسائل حادتري پيش مـي       تر مي   بديهي است كه هرچه دوران حاضر نزديك      

  .نمايند تري را ايجاب مي هاي تازه همين دليل بحث

  هاي قومي در دورة قاجار سياست
هاي پيشين در قبال اقوام و عشاير         ديدگاه پادشاهان قاجار نيز مانند بسياري از سلاطين دوران        

در اين دوره نيز دولتمردان و پادشاهان دو نگـاه متفـاوت و             .  متضاد استوار بود   بر دو واقعيت  
تهديـد  (و نگـاه مخـالف   ) فرصـت محـور  (نگاه موافق : اند حتي متضاد نسبت به عشاير داشته   

ها موجب شد سياست قاجارها در برابر عشاير از بعد ذهني بر پايه بـيم و                  اين ديدگاه ). محور
و متعارض يعني گاهي به نعـل و گـاهي بـه مـيخ و خلاصـه بـر پايـه        اميد و در عمل متناقض  

  .طلبي استوار گردد فرصت
دانيم اولاً، اقوام و عشاير ايران براساس ساختار سـنتي خـود بـه طـور طبيعـي          كه مي   چنان

تــر از آن  اي بــوده و حــداقل در ســطوح طايفــه و واحــدهاي پــايين  جماعــات تــشكل يافتــه
خويشاوندي شكل گرفته است به نحوي كه در مواقـع ضـروري            تشكيلات اجتماعي بر پايه     

تمامي آنان نسبت به اين تشكل و همبستگي ايلي و خويشاوندي تعصب و پايداري استواري    
  .دهند نشان مي

هاي محيط زندگي خويش داراي       ها و ضرورت    هاي عشايري به اقتضاي سنت      ثانياً، توده 
هـاي    هـا و اسـتراتژي      ها، تاكتيـك    بارة سلاح هاي لازم در    هاي جنگي بوده و آموزش      مهارت

  .اند گرفته نبرد را فرا مي
توانستند بدون اينكه نيازي      با اتكاء به اين دو خصلت سنتي عشاير در مواقع ضرورت مي           

هاي اضافي باشد به صورت بـازوي نظـامي مـستحكمي بـراي كـشور و                  ها و فرصت    به هزينه 
امـا  . دادنـد   نظامي ورزيده را تـشكيل مـي       حكومت محسوب شوند و حداقل يك نيروي شبه       
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. نظامي سنتي براي سلاطين و حاكمان  حكم يك شمشير دولبـه را داشـت                همين نيروي شبه  
سـلاطين  . باشـند  گاه قدرت آنان و هم اسباب تهديد و تـشويش       اند تكيه   توانسته  يعني هم مي  

ه رهبـري طايفـه     دانستند كه نيروهاي عشايري در گذشـته توانـسته بودنـد ب ـ             قاجار خوب مي  
هرچند خود آنان نيز . غلجايي سلسله پادشاهي عظيم و باشكوه صفويه را به انقراض بكشانند      
كريمخـان بـا كمـك      . بعدها مقهور نيروهاي عشايري ايل افشار بـه رهبـري نـادرقلي شـدند             

ايـن پادشـاهان خـود يـاد داشـتند كـه        . الرعايا شـود    نيروهاي عشايري خويش توانست وكيل    
. ن با بسيج و پشتيباني قجرها توانست مدعيان قوي پنجة ديگـر خـود را برانـدازد              آقامحمدخا

توانستند به هنگام رويـارويي بـا يـك تهديـد خـارجي چـه از        در عين حال، همين نيروها مي  
گـاه   مايـه اميـد و تكيـه   ...) عثماني و(غرب  و چه در غرب و شمال ...) ها و   ازبك(شرق    شمال

  .حكومت باشند
 قاجار در قبايل، ايـلات، عـشاير و اقـوام بـا در نظـر گـرفتن اوضـاع و                     سياست حكومت 

  :احوال برپايه ملاحظات زير استوار بود
  استفاده از نيروهاي رزمي عشايري به صورت بيگاري و تقريباً رايگان. 1
  افزايش درآمد خزانه شاهي از طريق اخذ ماليات از عشاير و اقوام. 2
  دفاعي در سر حدات با استفاده از نيروي رزمي عشايرتشكيل سدها، موانع و حفاظ . 3
  كنترل قدرت عشاير از طريق ايجاد اختلاف و دودستگي بين آنان. 4
اي به منطقه ديگـر بـه دلايـل مختلـف از جملـه                تبعيد و كوچ اجباري عشاير از منطقه      . 5

  ...تضعيف قدرت ايلات، تنبيه سياسي و
هـاي خـوانين و رؤسـاي ايـلات و عـشاير و       مـه نا هـا و زنـدگي   مطالعه مجموعه بيوگرافي  

 نامـه   فـارس كشمكش آنها با عوامل حكومت، تجزيه و تحليل تأليفات مؤلفين ايراني نظيـر              
هايي كه بعضي از محققان و پژوهـشگران خـارجي            ها و سفرنامه    نامه  ناصري، مطالعة سياحت  

فراد پير و سالخورده    وگو با ا    سرپرسي سايكس، لردكرزن و غيره و مصاحبه و گفت        : از قبيل 
تـوان بـه چگـونگي و كيفيـت اجـراي سياسـت               اسنادي معتبري هستند كه به كمك آنها مي       

  .عشايري حكومت قارجار پي برد
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  :پردازيم ها مي اينك به بررسي چگونگي اجراي اين سياست
 از طريق تطميع، تشويق، تهديد و       :رام و مطيع ساختن خوانين و يا وابسته كردن آنان         . 1
هـاي قـشقايي و       القـاب ايلخـان در ايـل      : اب آنها با هدف اداره و كنترل جماعات عشاير        ارع

بختياري و القاب ديگر در ميان ساير اقوام و عشاير نظير خان در ميـان ايـلات كهكيلويـه از                     
اگـر از هـيچ     . خان يا انتصابي بود و يـا مـورد اعتمـاد دولـت            . هاي دوران قاجار است     ارمغان

 تسليم و اطاعت وي وجود نداشت، برادر، فرزند و يا يكـي از نزديكـان       طريق معمول امكان  
در صورتي كـه  . داشتند او را به عنوان گروگان در مقر حكومت يا حتي در پايتخت نگاه مي    

توانـستند او را وادار       هـا نمـي     يك از اين روش     شخصيت خاني آن قدر استوار بود كه با هيچ        
آمـد كـور     از ابزار رعـب و خـشونت بـه ميـان مـي         در اين صورت، صحبت   . به اطاعت كنند  

اي از    خـان قاجـار نمونـه       خان باوي توسط صادق     كردن محمدطاهر خان بويراحمد و شريف     
خلاصه اينكه همين قدر كه ايلخان طريـق انقيـاد و           . باشد  اين رفتار نظام حكومتي قجران مي     

ات ايل و طايفه خـود را  تر از همه مالي گرفت و مهم اطاعت كامل از حكومت را در پيش مي    
گونه اظهار وجودي كه مايه دردسر        داد و هيچ    ها و هداياي لازم تحويل مي       همراه با پيشكش  

نمــود حكومــت مركــزي ديگــر بــا او و قلمــروش كــاري نداشــت و  حكومــت گــردد، نمــي
حكومت مركزي به اينكه    . البال هر رفتاري را در منطقه خود در پيش گيرد           توانست فارغ   مي

گونـه    كردنـد هـيچ     را وصـول مـي     )ماليـات (ين چگونه و با چـه روشـي بـاج و خـراج              مأمور
  .داد واكنشي نشان نمي

 ايلخان ماليـات ايـلات و عـشاير منطقـه را بـه مقاطعـه بـر                  :اخذ ماليات از توده عشاير    . 2
خـان بايـد    . نـد   كـرد   داشته و يا حاكمان محلي مبلغ ماليات او را به طور مقطوع تعيين مـي                مي

داد، حكومـت خـود را بـه     كرد و به حكومت تحويـل مـي        مورد نظر را از مردم اخذ مي      مبلغ  
بديهي است كـه خـان حـاكم و اعـوان و انـصار او از      . كرد چگونگي وصول آن درگير نمي 

خواستند با دخالـت در جزئيـات امـر خـود را بـه دردسـر          اند، منتها نمي    واقع امر اطلاع داشته   
مفهوم ماليات بـا آنچـه در زمـان قاجـار از مـردم بـه ويـژه از                   حقيقت اين است كه     . بيندازند

ماليـات معمـولاً بـراي      . شد، تفـاوت داشـته اسـت        روستاييان و بالاخص از عشاير وصول مي      
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گيـر هـيچ    امـا خـراج  . گـردد  گيرد، دريافت مي تأمين هزينه خدماتي كه براي مردم انجام مي 
. گيـر اسـت     گر در دفع شر توسط خـراج        راجگر ندارد و تنها انتظار خ       تكليفي در برابر خراج   

هـاي ايلـي و ذهنيتـي كـه از خـان و ايلخـان و بـاج و خـراج                       حكام قاجاري با توجه به سنت     
خواستند هرچند با سرپوش الفـاظ و اصـطلاحات       اند، در واقع از مردم باج و خراج مي          داشته

هـا و     كيوجـوي ثـروت در خـش        در آن عـصر تحـولات كـه اروپاييـان بـه جـست             . »ماليات«
هـا شـبه قـاره را دور زده و از جنـوب بـه جانـب               درياهاي عالم به حركت درآمـده انگلـيس       

سـطان  «تمـام هنـر و لياقـت نظـامي و سياسـي و ظرافـت جهـانگيري                . رسيدند  سرزمين ما مي  
هاي عشايري   شد كه بر سر بختياري، قشقايي و ديگر جماعت      در اين خلاصه مي   » ستان  گيتي

  .را از آنان بستاند» ماليات معوقه«ا ايران لشگر بكشد ت
نويسان انگليسي در فارس به همين كشمكش مالياتي          هاي حفيه   قسمت مهمي از گزارش   

ها و ساير مقامات كوچك و بزرگ ايلات فارس اختصاص            ها و ايلخان    حكام دولتي با خان   
گونه   از هيچ پيدا كرده است و تأكيد بر اين موضوع كه مقامات دولتي براي دريافت ماليات               

كردند و با لشگركشي به منـاطق قـومي و ايلـي در        احترامي و هتك حرمتي فروگذار نمي       بي
  .پي اخذ ماليات معوقه بودند

تأمين بخشي از نيروي نظامي مورد نياز دولت از ميان مردان ايلات و عشاير به طور                . 3
 اي بنـدي طايفـه   سـهميه در مدت معين گروهي از مردان هر ايل كه معمولاً براسـاس      :رايگان

اين تعداد در اسـناد ماليـاتي       . اند  شده  شدند در اردوهاي نظامي به بيگاري گرفته مي         معين مي 
اينان در طـول ايـن مـدت        . اند  شده  هر ايل و طايفه قيد شده و توسط خان و ايلخان بسيج مي            

انـد و همچنـان    معمولاً اسب و سلاح و يا حداقل سلاح مورد نياز را خود تهيه و همراه داشته     
بديهي اسـت تـا   . اند گرفته گونه حقوق و مواجبي از دولت و حكومت نمي     كه گفته شد هيچ   

اند، خوراك خود آنهـا       مدتي كه اين افراد در صف اردوهاي نظامي به خدمت مشغول بوده           
يك از مورخين در صدد ضبط دلايل         اما طبعاً هيچ  . گرديده است   و عليق مركبشان تأمين مي    

اي كه از يك تـرس و         اند، انگيزه   هاي آن به دست نداده       برنيامده و تحليلي از انگيزه     اين كار 
  .است» ميري شاه«گيرد و آن مسئله  بيم سنتي در اعماق تاريخ ما الهام مي
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انـد كـه هـر كـسي          را بلايي آسماني ضبط كرده    » ميري  شاه«نويسندگان و مؤلفين پيشين     
هـر كـسي، هـر طايفـه،        » ميـري   شـاه «در اين بلاي    . ببردميل دارد از آن فرار و سر به سلامت          

اي از عطـش   بخش عمـده . خانواده و ايلي كه قدرت بيشتري دارد بيشتر در معرض ابتلاست      
به بيان ديگر، ايـن اقـدام آنـان بـه هنگـام             . شاه شدن رؤسا و رهبران ايلات جنبة دفاعي دارد        

اي اسـت كـه ديگـر نـه      ر جامعـه هاي حكومتي ناشي از احساس عدم امنيت د  انقراض سلسله 
انـسان عـادي نيـز وقتـي از         . زور و اقتداري بر آن حكومت دارد و نه عرف و سـنت قـانوني              

اي اول    حمايت نيروي قدرتمندي مثل شاه، قانون و هر قدرت ديگر محروم گردد، در وهلـه              
 وقتـي جامعـه از حمايـت قـانون    . كند براي دفاع از خويش و قدرتي به دست آورد           سعي مي 

در . كنند كه خود قدرت را در دست گرفته باشـد          محروم شد تنها كساني احساس امنيت مي      
بنابراين، يكـي از    . غير اين صورت، آزادي و امنيت هميشه در معرض تهديد و تعرض است            

هـاي عـشايري در مواقـع زوال قـدرت            هاي محتـوم سـران و رهبـران ايـلات و گـروه              انگيزه
و البتـه   (حس دفاع از خود و امنيـت خـود          » ميري  شاه«ي  حكومت مركزي و به اصطلاح سنت     

دليل ديگر آن انگيزه روانـي قدرتمنـدي اسـت كـه            . باشد  مي) گروه ايلي و عشايري مربوط    
  .ناخواه در وجود انسان سرشته است خواه
اندازي بين خوانين عشاير و طوايف يا تحريك آنها عليه يكديگر و به جان هـم                 تفرقه .4

  .اي عشايري و استفاده از اين تفرقه و اختلافه انداختن توده
اين اقدام مقامات حكومتي با توجه به منافعي كه از اين اقدام مورد نظر بوده بـه صـور و                    

به اين معني كـه گـاه رؤسـاي دو ايـل را ـ كـه طبعـاً        . گرفته است اشكال گوناگون انجام مي
وده ـ عليه هم تحريـك و آن دو ايـل    اندازي ميان آنان آماده ب رقابت آن و زمينه براي تفرقه

تـر يـك ايـل را عليـه رئـيس ايـل ـ مـثلاً          گاهي نيز مقامات پـايين . انداختند را به جان هم مي
ايلبگ را عليه خان و يا ايلخان ـ تحريك و زمينه آشوب و فتنه دروني را در آن قوم فـراهم   

هـا ايجـاد       بـا اقـسام حيلـه      اي نيز   علاوه بر حكومت مركزي حكام و واليان منطقه       . آوردند  مي
منتها هريـك از اينهـا بـه منظـور خاصـي بـه ايـن تفتـين و                   . كردند  ناامني، جنگ و جدال مي    

كوشيد هرگونـه     حكومت مركزي با به جان هم انداختن ايلات مي        . زدند  تحريك دست مي  
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 دو اي از ايـن كـار     ها و حكام منطقه     اما والي . نيروي منسجمي را تضعيف كرده و از بين ببرد        
هـاي ايـل غالـب بـود          نخست اينكه حاكم شريك غنايم و غـارت       : كردند  هدف را دنبال مي   

ديگر اينكه با بزرگ نشان دادن اين اختلاف و برادركشي در چشم مركزنشينان و سـرانجام                
هـايي    در عين حال، هزينـه    . رفع فتنه و اختلاف لياقت و شايستگي خود را به آنان نشان دهند            

اين اختلاف منظور و آن را از حساب ابـواب جمعـي و پرداخـت سـالانه               براي رفع و رجوع     
. حتي جهانگردان و رهگذران خارجي بيگانه نيز متوجه اين موضوع شده بودند   . كسر نمايند 

اي از     م از حمله دسته    1845 در   سفرها و ماجراها در ايران    يكي از اين جهانگردان در كتاب       
سـخن بـه ميـان آورده و در تحليـل آن            ) ر كردستان د(سواره نظام حكومتي به عشيره جاف       

تا از قبلِ آن عشيره خود ثروتمنـد شـود و در ضـمن بـا دادن گزارشـي                   ... «: نويسد  چنين مي 
  .)1368 ،كياوند(دروغين به شاه بفهماند كه خدمتگزاري دلير و غيرتمند است 

كمن بودنـد و اساسـاً   اي از عـشاير تـر   با اينكه خـود طايفـه   قاجارها :قلع و قمع عشاير   . 5
آقامحمدخان با استمداد از اين طايفه توانـسته بـود بـر حريفـان قـوي خـويش فـائق آمـده و          

با اين همه، آقامحمدخان به مجردي كه از استقرار قطعي     . سراسر ايران آن روز را قبضه كند      
ا ه ـ خواهي برادرش حسينقلي خان را بهانه كرده و بر سر تـركمن           خويش اطمينان يافت خون   

ايـن  . لشگر كشيد و پس از آن نيز به از بين بردن و امحاء تـدريجي ايـلات ديگـر دسـت زد     
كه قبلاً نيز اشـاره شـد ـ ميراثـي بـود كـه از مؤسـس سلـسله قاجـار بـراي            سياست ـ همچنان 
  .اخلاف باقيماند

 :سياست تمركز و تقويت قاجارها و از پا انداختن و زبون كردن بقيه ايلات و عشاير        . 6
 اين جماعات ساده و در عين حال پرتحرك در برابر اين همه فشارها و مضايق و پس از      اگر

زدند، اين ايستادگي و مقاومت آنها ـ درست يا نادرست ـ    تحمل بسيار دست به مقاومت مي
، غـارتگري و    )ولـو در بـالاترين مراتـب آن       (عنوان شورش، تمايل به كسب قدرت سياسي        

اي حاكم با همه نيروهايي كه به طور انحصاري در اختيارشـان            ه  گرفت و قدرت    غيره نام مي  
يافت و جو سياسي عليه اين اقشار محـروم           اتهامات عموميت مي  . كردند  بود آنها را متهم مي    
اشــتباهات و خطاهــا را تقــصير و تقــصيرات را گنــاه كبيــره جلــوه . شــد و مظلــوم ايجــاد مــي
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در افكار عمومي پابرجاست كه اقوام و عشاير        به عنوان نمونه، هنوز هم اين تصور        . دادند  مي
ها بوده و هميشه تا آنجا كه بتواننـد درصـدد پـايين كـشيدن قـدرت                   همواره بر ضدحكومت  

  .حاكم از اريكه قدرت هستند
از آنجا كه تبليغات و جوسازي دربـارة سركـشي، طغيـان و غـارتگري ايـلات، اقـوام و                    

گران به عمـل آمـده طبعـاً          تبليغاتي حكومت هاي    عشاير از ساليان پيش آن هم توسط قدرت       
تا . هاي بعضي از ايلات درآمده است       انعكاس وسيعي يافته و به صورت خصايص و ويژگي        

نويسان و به طور كلي نويسندگان خارجي نيـز در         نامه  نويسان، سياحت   آنجا كه حتي سفرنامه   
چـون ـ   . )1368كياونـد،  (انـد   بحث از اقوام و عشاير ايران از اشاره به آن خـودداري نكـرده  

هـا و بـه    طور كه در سطور آينده اين بحث نيز خواهيم ديد ـ اين خـصايص و ويژگـي    همان
سلاح و غيره نيـز واقـع شـده           قاپو و خلع    بيان بهتر اين اتهامات مورد سوءاستفاده عاملين تخته       

دهـيم تـا     ميدر اينجا اين سه موضوع را به اجمال مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار                . است
  .گونه روشن شود واقعيت امر و علل و انگيزه اين استنادات اتهام

  علاقه عشاير به قدرت سياسي و تحليل علل آن
تـرين مراتـب    درباره قدرت سياسي و افسانه علاقه و عطش اقوام و عشاير براي نيل بـه عـالي      

  :آن بايد مراتب زير را مورد توجه قرار داد
موجود به شهادت تاريخ ايران حداقل در اين دو سه قرن اخيـر             برخلاف جو تبليغاتي    . 1
تا وقتي قدرت حكومت مركزي استوار بوده و سيطره         ) از سلطنت سلسله صفويه به بعد     (

جز در مـوارد بـسيار   (سياسي ـ اجتماعي آن در گستره قلمرو كشور وجود داشته، عشاير  
امـا وقتـي   . انـد  گذاشـته   ون نمـي  هرگز از دايـره اطاعـت و فرمـانبرداري پـا بيـر            ) استثنايي

شد كه حكومت مركزي قـدرت خـود را از دسـت داده و ضـعف ناشـي از                     احساس مي 
برد، رؤسا و رهبـران جماعـات عـشايري           فساد، عياشي و غيره آن را به سوي انقراض مي         

دانـستند دسـت از آسـتين بيـرون آورده و بـراي كـسب قـدرت                   كه خود را قدرتمند مي    
هاي متعددي از اين وضع را در تـاريخ سـه چهـار               نمونه. كردند  ميكامل سياسي فعاليت    
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براي مثال، ايلات خلجائي صفويه را برانداختند و خود بـه  . توان ديد  قرن اخير كشور مي   
آرادخـان افغـان،    : دست ايل افشار منقرض شدند، بعد از نادرشاه چندين رئيس ايل نظير           

حسن خـان قاجـار بـراي نيـل بـه قـدرت          خان زند و محمد     خان بختياري، كريم    عليمردان
سياسي دست به اقدام زدند و اين واقعيـت امـر اسـت كـه كـم و بـيش در همـه تـواريخ                         

  .مضبوط و توسط مورخين مختلف نقل شده است
تـوان منكـر آن شـد، جاذبـه       هاي نيل به قدرت سياسي، كـه نمـي          يكي ديگر از انگيزه   . 2

شد  هر وقت خـلاء سياسـي           انگيزه سبب مي   در واقع، تركيب اين دو    . شديد رواني آن است   
گرديد و يا قـدرت مـسلط حكومـت مركـزي رو بـه زوال و انقـراض                    در كشور احساس مي   

حكـام قاجـار همـين موضـوع را         . زدنـد   هاي عـشايري دسـت بـه اقـدام مـي            رفت، قدرت   مي
ان دستمايه تبليغات خود قرار داده و آن را عموميت بخـشيده و از آن حربـه اتهـامي بـه عنـو                

هاي مركزي سوءاستفاده نموده و از ايـن طريـق اقـدامات              ضديت اقوام و عشاير با حكومت     
  .خلاف خود را عليه ايلات و عشاير مشروعيت دادند

  شورش و ياغيگري
هـاي اقـوام و عـشاير     تواند گواه اين واقعيت باشد كه شـورش       بررسي تاريخ معاصر ايران مي    

هـاي حكومـت و       هـا، اجحافـات و زورگـويي        ريالعمل آنان در برابـر سـتمگ        همواره عكس 
هـاي ملـي و مردمـي در سرتاسـر            گرچـه دوران حكومـت    . عوامل و مأموران آنها بوده است     

تـرين   خـوريم كـه عـشاير كوچـك       تاريخ ما بسيار اندك است، اما هرگز به مـوردي برنمـي           
 روشني نتيجه   اقدامي عليه يك حكومت ملي به راه انداخته باشند و اگر استثنايي هم بوده به              

  .هاي استعمارگران خارجي و يا عمال داخلي آنها بوده است تحريكات و دسيسه

  غارتگري و كشتار
تقويت و تمركز قجرهـا و از بـين بـردن و زبـون سـاختن      «قبلاً گفته شد كه سياست قاجاريه       

در اجــراي همــين سياســت در تأليفــات دوران قاجــار خبرهــا، » ســاير ايــلات و عــشاير بــود
هاي ايلات و عشاير به جا        ها، چپاول و غارتگري     شماري از دزدي    هاي بي   ها و افسانه    گزارش
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هـا و     هايي بود كه تبليغات حكومتي در اذهـان تـوده           اغلب اينها در واقع، ذهنيت    . مانده است 
  .اقشار روستانشينان و شهريان به وجود آورده بودند

اي كه    ت مركزي ايران تنها دغدغه    به اين ترتيب، خاندان سلطنتي قاجار به عنوان حكوم        
داشت اين بود كه به لحاظ سياسي اعتراضي كه مايه دردسر حكومت گردد از ميـان ايـلات          
و عشاير بلند نشود و از نظر اقتصادي نيز رؤساي ايلات، ايلخانان و خوانين به موقـع ماليـات                   

ت بـزرگ اقـوام و   هـا و جماعـا   خود را به خزانه تحويل دهند و ديگر با آنچـه بـر سـر تـوده          
كـه در آغـاز ايـن بحـث گفتـه شـد               همچنـان . رفـت كـاري نداشـتند       عشاير اين سرزمين مي   

داري اروپا نيز تقريباً همزمان با آغاز سلطنت اين سلسله با ضربات هدفدار               امپرياليسم سرمايه 
 اين ضربات تأثيرات مخربي در    . پيكرة سياسي و استقلال اقتصادي كشور را نشانه گرفته بود         

در . گذاشـت   ايلات، اقوام و عـشاير بـر جـاي مـي          : همه اقشار اجتماعي اين مملكت ازجمله     
مورد اين قشر خاص از آغاز گسترش نفـوذ اسـتعماري بـر ايـران دو گـرايش ناهماهنـگ و                   
غيرهمسو در مسئله ايلات و عشاير پديدار شده بود كه تا حدود زيـادي بازتـاب اخـتلاف و        

هريك . هاي سياسي آنان بود     انگلستان و روسيه و انگيزه رقابت     تضاد ميان مصالح بازرگاني     
از اين دو دولت براي نيل به مقاصد سياسي خود بـا رفتـاري متقابـل بـه سركـشي عـشاير در                 

زدنـد؛ امـا در عـين حـال، هـم انگلـستان و هـم روسـيه بـراي             منطقه منـافع رقيـب دامـن مـي        
و آرام سـاختن    ) ه وجود آمده بود   آشوبي كه به تحريك رقيب ب     (فرونشاندن آشوب ايلات    

ها  آورند و عجيب اينكه هر دو دولت شكايت اين آشوب         آنها نهايت كوشش را به عمل مي      
ها را به شاه و حكومت مركزي برده و براي فرو نـشاندن آن از كمـك نظـامي و                      و سركشي 

 عـشاير   واضح است كه امن بـودن منطقـه و آرام بـودن ايـلات             . بردند  انتظامي ايران بهره مي   
هـاي ارتبـاطي      شرط ضروري استيلاي بازرگاني و اقتصادي استعمار بود، چرا كه امنيـت راه            

.  براي دست انداختن به بازارهاي محلي و ذخاير ماده خام براي آنان اهميت زيـادي داشـت                
اي انگلـستان در برخـي منـاطق          سلطنت ناصرالدين شاه قاجار بـا كمـك روسـيه و تـا انـدازه              

گذشـت و ايـران را بـه          هـاي ارتبـاطي مـي       وص در قلمروهـايي كـه از راه       عشايري، بـه خـص    
نفـع    هـاي بازرگـاني بـا ذي        تـأمين امنيـت راه    . داد، تحكيم يافـت     بازارهاي خارجي پيوند مي   
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گرديدن سران قبايل به علت ارتباط اقتـصادي دامـداري بـا مـدار بازرگـاني جهـاني تـسهيل               
 استعمار با سران و خوانين ايلات در زير چـشم           در واقع، روابط مستقيمي بين عوامل     . گرديد

تحكيم قدرت نسبي شاه كه به آن اشـاره شـد؛           . شاه و حكومت مركزي ايران برقرار گرديد      
در واقع، به ياري مستشاران نظامي روسي و گاه انگليسي فراهم آمده بود و در مناطق تحـت                  

هاي بيگانه نفوذ  جا تنها كنسولنفوذ انگلستان و روسيه اين قدرت واهي و خيالي بود و در آن      
  .و حكومت داشت

رو از جهاتي مانع منافع استعمارگران در ايران بود و به همين      وجود ايلات و عشاير كوچ    
در . ها صورت گرفتـه اسـت       جهت اقدامات مختلفي براي تضعيف آنان از طرف امپرياليست        

كـه بـراي نقـل و انتقـال         هـا،     سـو باعـث عـدم امنيـت در جـاده            واقع، عشاير و ايلات از يك     
شد و از سوي ديگر، ايـن         داران خارجي ارزش حياتي داشت، مي       كالاهاي صادراتي سرمايه  

دادنـد، بـه       درصـد جمعيـت كـشور را تـشكيل مـي           30 تـا    25اقوام و عشاير كه در آن زمان        
توانستند به صورت يك مصرف كننـده         زندگي ساده و به ويژه خودكفا عادت داشته و نمي         

راي كالاهاي خارجي مورد استفاده قرار گيرند؛ چرا كه آنان بيشتر وسايل ضروري             آن هم ب  
كردند و به ميزان بـسيار زيـادي از يـك اقتـصاد مـدار       زندگي خود را خود تهيه و فراهم مي 

  .بسته خودكفا برخوردارند
 و  هاي ارتباطي و نيز براي كشاندن اقتصاد دامداري         رو، براي توسعه و كنترل راه       از همين 

المللـي سـعي و كوشـشي فراوانـي آغـاز شـد و                نشينان بـه بازارهـاي بـين        بسته عشاير و كوچ   
 و روي كار آوردن رضاخان و اقدامات ديكتاتوري او و اسـكان             1299سرانجام، با كودتاي    

هـا بـراي اينكـه بتواننـد      انگلـيس . نشين تا حدود زيادي به آرزوي خود رسـيدند   عشاير كوچ 
آهـن    اي آسفالته و راه     ها براي ايجاد جاده     ليج فارس ارتباط دهند مدت    ايران مركزي را به خ    

ها بايد از لرستان عبور كند، مرتباً بـا          اما از آنجا كه هر دو اين راه       . سرتاسري در تلاش بودند   
 1890كه قرارداد احداث جـاده سراسـري در سـال             چنان. شدند  مقاومت ايلات لر مواجه مي    

آهـن     چگـونگي احـداث راه     1911ران منعقـد گرديـد و نيـز در          ها و دولـت اي ـ      بين انگليسي 
هـا از منطقـه       سراسري مورد بررسي قرار گرفت، اما ايلات و طوايف لر مـانع عبـور ايـن راه                
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  .يك از اين اقدامات در آن زمان به ثمر نرسيد لرستان گرديدند و هيچ
ره اسـتعماري بـر     هاي تأثير مخرب سـيط      هاي دهه هفتم و هشتم نشانه       در حقيقت، از سال   

نـشيني و    نـشيني بـيش از همـه در افـزايش رونـد گـذار كـوچ                 روش سنتي عـشايري و كـوچ      
اي ـ ايلي و پديـدار شـدن     دامداري به كشت و زرع اسكان يافته، درست شدن روابط عشيره

واسطه به خوانين و رؤساي ايلي و رهبراني كه خود جذب    هاي تازه توليد كنندگان بي      شكل
  .گر شد شدند جلوه ميداري  سرمايه

جنسي آنها  نشيني نتيجه مستقيم كشاندن اقتصاد نيمه آغاز بحران روش سنتي ايلي و كوچ      
  .)1360اللهي،  امان(المللي و جهاني بود  به مدار اقتصاد يكسره پولي بين

هـا و   از انقلاب مشروطه تا به قدرت رسيدن رضاشاه قريب به دو دهه ايران شاهد بحـران       
 1906-1925هـاي     در طول اين دو دهـه، يعنـي بـين سـال           . ي زيادي بوده است   تحولات قوم 

ــران شــامل   ــومي اي ــاطق ق ــيلادي در من ــتان  : م ــتان، آذربايجــان، بلوچــستان و خوزس كردس
اي كــه مــاهيتي واگرايانــه داشــتند، بــه وقــوع پيوســت   هــاي متعــدد قــومي و منطقــه جريــان

قلمرو مناطقي كه اساساً اقوام و عشاير       ها و حوادثي در       وقوع چنين بحران  . )243: مقصودي(
كنند، حاكي از وجود نـوعي نابـساماني سياسـي و اجتمـاعي در كـشور، صـنعت             زندگي مي 

هاي   هاي دولت   بخش، نارضايتي اقوام و ايلات ايران از عملكرد و سياست           ساختارهاي انتظام 
ها در     منابع و فرصت   هاي آنان و نابرابري در توزيع       گذشته، عدم توجه به مطالبات و خواسته      

ــاني در   حركــت جــدايي. باشــد ســطح كــشور مــي ــه ســيمتقو در كردســتان، قيــام خياب طلبان
طلب دوست محمدخان در بلوچستان و غائله شـيخ خزعـل در              آذربايجان، تحركات جدايي  

در » دولت ـ قوميت «خوزستان همه مصاديقي از وجود بحران و چالش در تعاملات و روابط 
هـا و     هاي را واكنش اقوام به سياسـت        برخي تحليلگران بروز چنين بحران    . شدبا  اين دوره مي  

تـر ايـن دوره نيـاز         بـراي تحليـل دقيـق     . دانند  هاي غلط حكومت وقت در اين دوره مي         برنامه
است كمي به عقب برگرديم و اوضاع سياسي اجتماعي ايران را در طول اين دوره به اجمال         

  .و گذرا بررسي كنيم
تـا پايـان سـلطه آنـان در     )  م1795(ش  .   ه1174سيس سلسله قاجاريه در سال     از زمان تأ  
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از .  سال اين سلسله بـر ايـران حكومـت كردنـد           130نزديك به   )  م 1925 - ش      ه 1304سال  
شـاه،    آقامحمدخان، فتحعلي ( هاي اعمال شده توسط  سلسله قاجار        سياست  ترين ويژگي     مهم

بـه مـوارد زيـر      )  شـاه، محمـدعلي شـاه و احمـد شـاه           محمدشاه، ناصرالدين شاه، مظفرالدين   
  :توان اشاره نمود مي

خـواه كـه در اقـصي نقـاط كـشور             هـاي مردمـي و آزادي       استبداد و سركوبي حركت   . 1
  .گرفت صورت مي

تمركزگرايي افراطي و عدم توجه به مناطق محروم كه عمدتاً عشاير و ايلات و اقـوام         . 2
  .ساكن اين مناطق بودند

جويانه اروپاييان با ايران كه منجر به تسلط آنان بر ايران و تجزيه  ي روابط سلطهبرقرار. 3
هايي از ايران از جمله افغانستان فعلي، آذربايجان شمالي تا ارمنستان و بلوچـستان                قسمت

  .شرقي شد
  .وابستگي شديد حكومت به خارج. 4
  .كارگيري مستشاران خارجي در اداره كشور به. 5

هايي گسترش فقر، نارضـايتي عمـومي و تـشديد نـاامني بـه                نين سياست حاصل اعمال چ  
  .اي و قلمرو و ايلات عشاير و روستاها بود ويژه در مناطق حاشيه

فضاي باز سياسـي  )  م1906(ش  .   ه1285هرچند با استقرار مشروطيت در ايران در سال        
توانـستند از فـشار     هاي مختلف سياسي و قـومي         به صورت نسبي در ايران حاكم شد و گروه        

بـا تأسـيس عدالتخانـه و تبـديل نظـام اسـتبدادي بـه نظـام             . استبداد تا حدودي آسوده شـدند     
مشروطه، تشكيل مجلـس از نماينـدگان مـردم و تـصويب قـانون اساسـي و مـتمم آن بـراي                      

اما ديري نپاييد كه پس از انحـلال مجلـس،          . بار در ايران فضاي سياسي دچار تغيير شد         اولين
شـاه و     خواهان و به توپ بستن مجلس توسط محمدعلي         خواهان و مشروطه    ي آزادي دستگير

آغاز استبداد صغير در ايران فضاي سياسي به حالت گذشته برگشت و از اين مقطـع بـه بعـد                 
آذربايجــان، منــاطق : هــايي در اقــصي نقــاط كــشور از جملــه هــا و بحــران شــاهد بــروز قيــام

  .ستيمنشين و اعراب ه نشين، بلوچ بختياري
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ها در شمال ايران سر به شورش برداشته و اقدام به راهزني كردنـد                 تركمن 1286در سال   
  .)55: كاتم(

گيــري از ســردار اســعدبختياري  ش محمــدعلي شــاه بــا هــدف انتقــام  .  ه1286در ســال 
ها را    السلطنه را به ايلخاني ايل بختياري برگزيد و درصدد بود به اين وسيله بختياري               صمصام

خواهان قرار گرفتـه و   هرچند اين دو به همراه ايل بختياري در كنار مشروطه       . وب نمايد سرك
ها نيز در مخالفت با مشروطه سـر بـه شـورش برآوردنـد در               شاهسون. از آنها حمايت كردند   

هـا،    هـا و بختيـاري      به عـلاوه شاهـسون    .  در ايالت فارس نيز شورش ايلي بر پا شد         1292سال  
 1287-93هـاي     لات قشقايي، خمسه و لر نيز بر پا بود و در سراسر سـال             ناآرامي در قلمرو اي   

  .اي و ايلي ادامه يافت هاي قبيله تهاجم
ايـلات  . داد در اين دوره، حدود يك چهارم جمعيت ايران را ايلات و عشاير تشكيل مي   

هـا،   هـا، عـرب     كردها، لرها، تركمن  : و عشاير مهم ايران در آغاز قرن بيستم عبارت بودند از          
   ـ55: كـاتم (ها، ايلات خمسه، عشاير ترك زبـان و بلـوچ    هاي شاهسون ها، بخيتاري قشقايي

53(.  
هـاي پايـاني سلـسه قاجـار شـاهد وقـوع يكـي از                 رغم چنين وضعيتي تقريباً در دهـه        علي

بـا وقـوع    . ترين تحولات سياسي اجتماعي بـه نـام نهـضت مـشروطيت در ايـران هـستيم                  مهم
 در ايران رخ داد و ايران نويني آغاز شـد و زنـدگي آحـاد ايـران از                   انقلاب مشروطه تحولي  

در اين دوره از . هرچند اين تغييرات پايدار نماند  . جمله اقوام و عشاير را تحت تأثير قرار داد        
تصويب قـانون اساسـي     : بعد حقوقي و قوانين و مقررات اصلاحاتي صورت گرفت از جمله          

  .اي ايالتي و ولايتي بوده مشروطه و متمم آن و قانون انجمن
تصويب قانون مشروطه هرچند يك حركتـي اصـلاحي محـسوب و موجـب شـد رژيـم                  

خواهــان قــرار گيــرد و نيروهــاي اجتمــاعي و محلــي و   قاجــار زيــر فــشار جنــبش مــشروطه 
هاي عشايري و قومي فرصتي بيشتر براي تنفس پيدا كنند؛ اما در عين حال بررسـي،         جماعت

مــذكور بيــانگر آن اســت كــه رويكــرد حــاكم بــر ايــن قــانون نيــز  تجزيــه و تحليــل قــانون 
  .گرايانه است تمركز
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اي به اقوام و عشاير مختلف ساكن         اولاً، در قانون اساسي مشروطه و متمم آن هيچ اشاره         
  . شود ايران به طور مشخص ديده نمي

  .ثانياً، قانون مذكور بر تمركزگرايي و عدم تضاد افراد ملت تأكيد دارد
گذاري كلـي و عـام اسـت هماننـد            ، در برخي از اصول قانون مشروطه خطاب قانون        ثالثاً

مجلـس شـوراي ملـي نماينـده قاطبـه      «: اصل دوم كه در آن از اهالي مملكت ايران ياد شـده       
. »اهالي مملكت ايـران اسـت كـه در امـور معاشـي و سياسـي وطـن خـود مـشاركت دارنـد                       

، در  )4: تـا چهـارم، قـانون اساسـي مـشروطه         مجموعه قوانين مجلس شوراي ملي دوره اول        (
 تـا   90 و   29تنها اصول   . نشين به ميان نيامده است      همين قانون نامي از نواحي و مناطق قوميت       

هــا و  هــا و ولايــت  قــانون مــذكور اســت كــه از تمركزگرايــي فاصــله گرفتــه و از ايالــت93
 خـرج و دخـل آنهـا آن       هاي ايالتي و ولايتي تركيب اعضاي آنها، حدود اختيارات و           انجمن

  :هم به صورت كلي ياد شده است
هـاي ايـالتي و       منافع مخصوصه هر ايالت و ولايت و بلوك به تصويب انجمـن           : 29اصل  

مجموعـه قـوانين مجلـس    (شـود   ولايتي به موجب قوانين مخصوصه آن مرتب و تـسويه مـي          
  .)22 :شوراي ملي دوره اول تا چهارم، متمم قانون اساسي قواي مملكت

نامـه    هـاي ايـالتي و ولايتـي بـه موجـب نظـام              در تمام ممالك محروسه انجمـن     : 90صل  ا
  :ها از اين قرار است شود و قوانين اساسيه آن انجمن مخصوص مرتب مي

شـوند    هاي ايالتي و ولايتي بلاواسطه از طرف اهالي انتخاب مي           اعضاي انجمن : 91اصل  
  .هاي ايالتي و ولايتي نامه انجمن مطابق نظام

هاي ايالتي و ولايتي اختيار نظارتامه در اصلاحات راجع به منابع عامه را               انجمن: 92اصل  
  .دارند با رعايت حدود قوانين مقرره

هاي ايـالتي   صورت خرج و دخل ايالات و ولايات از هر قبيل به توسط انجمن        : 93اصل  
 تا چهارم، متمم    مجموعه قوانين مجلس شوراي ملي دوره اول      (شود    و ولايتي طبع و نشر مي     

  .)33: ي ايالتي و ولايتيها انجمنقانون اساسي، 
گيري اصلي رويكرد تمركزگرايي قانون حتي در نحوه انتخـاب اعـضاي مجلـس                جهت
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 قانون اساسي مشروطه كه مربوط به نحوة انتخـاب اعـضاء            45در اصل   . شود  سنا نيز ديده مي   
 درصد بـاقي مانـده   50و ) مركز(ن  درصد از سهميه اين مجلس به تهرا   50مجلس سنا است،    

اعضاي اين مجلس از اشخاص خبير و بصير و متـدين           «: به بقيه ولايات اختصاص يافته است     
حـضرت همـايوني     نفـر از طـرف قـرين اشـرف اعلـي           30شـوند،     محترم مملكت انتخاب مي   

رف ملـت،    نفر از ط   30 نفر از اهالي ولايات و       15 نفر از اهالي طهران و       15يابند،    استقرار مي 
مجموعـه قـوانين مجلـس    (»  نفر با انتخاب اهالي ولايات   15 نفر با انتخاب اهالي طهران و        15

  .)14: شوراي ملي دوره اول تا چهارم، قانون اساسي مشروطه
را در غيـاب رأي منتخبـين ولايـات معتبـر و            ) مركـز ( نيز رأي منتخبين تهران      6در اصل   
الحضور حق انعقاد مجلس را داشته مشغول مباحثه و           يمنتخبين طهران عل  «: داند  قابل اجرا مي  

رأي ايشان در مدت غيبت منتخبين ولايات با اكثريت مناط اعتبار و اجراء            . شوند  مذاكره مي 
  .»است

ايـن  . نامه انتخـاب نيـز تأكيـد تـدوين كننـدگان بـر تمركزگرايـي اسـت                  در بررسي نظام  
 از مـاده  3بنـد  (داننـد   و سواد فارسي مـي نامه از شرايط انتخاب شوندگان را داشتن خط      نظام

7(.  
شاهـسون، بختيـاري،    : نامه انتخابـات اسـت كـه بـه پـنج ايـل عمـده                 نظام 24تنها در ماده    

اند، ايـن امتيـاز داده        نامه بوده   ها كه موافق تقسيم نظام      قشقايي، ايلات خمسه فارس و تركمن     
  .)51 :همان(لي بفرستند شود كه به طور جداگانه يك نماينده براي مجلس شوراي م مي

 1313 مهرمـاه    10هرچند اين امتياز پايدار نماند و بـه موجـب مـاده دوم قـانون مـصوب                  
  .هاي انتخابية مربوط به ايلات به كلي ملغي گرديد لغو شد و حوزه) دوره نهم شوراي ملي(

نامـه    نظـام  4در مـاده    . گرايي كاملاً مـشهود اسـت       نامه انتخاب اصنافي نيز تمركز      در نظام 
همچنـــين در تعـــداد . كننــدگان داشـــتن زبـــان و ســواد فارســـي اســت    شــرايط انتخـــاب 

عـده   «6ماده  . شوندگان سهم بيشتري به تهران به نسبت ولايت ديگر داده شده است             انتخاب
شدگان ملت در ايران متناسب با جمعيت سكنه آن بلد است و از هر ايالتي شـش يـا                     انتخاب

شـدگان آن   بايد انتخاب شوند، مگر طهران كه عـده انتخـاب   دوازده نفر موافق صورت ذيل      
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  :به تفصيل ذيل است
شاهزادگان قاجاريه چهار نفر، علمـا و طـلاب چهـار نفـر، ملاكـين و فلاحـين ده نفـر و                      

  .شود اصناف از هر صنفي يك نفر جمعاً سي و دو نفر مي
.  مشهود استآموزي نيز در اين دوره تمركزگرايي در حوزه آموزش و پرورش و سواد     

گذرد؛ امـا در      سال مي  100زيرا با وجود اينكه از تأسيس مدارس جديد در ايران نزديك به             
نـشينان پديـدة جديـدي        عين حال، گسترش آموزش و تأسيس در بين ايلات، اقوام و كـوچ            

كار آمدن رضاخان مدارس جديد در شهرها احـداث و سـوادآموزي              تا پيش از روي   . است
: اللهـي  امـان (نشينان از اين نعمـت محـروم بودنـد         الوصف كوچ   ت، ولي مع  نسبتاً گسترش ياف  

224(.  
توان گفت كه اقـدام       به طور كلي، در زمينه آموزش اقوام و ايلات در دوره مشروطه مي            

بررسي مصوبات مجلس شوراي ملي و قوانين و مقررات اين دوره           . مستقلي صورت نگرفت  
توان به قـانون اجـازه افتتـاح نـه بـاب              ه عنوان مثال، مي   ب. دهد  اين مسئله را به خوبي نشان مي      

گـذار    مدرسه ابتدايي مصوب دوره دوم مجلس شوراي ملـي اسـتناد كـرد كـه در آن قـانون                  
  .اجازه گسترش فضاهاي آموزشي را صرفاً به تهران و چند مركز ايالت داده است

 شـرح زيـر در    نه مدرسه ابتدايي كه هريك داراي شش كلاس خواهد بـود بـه      -1ماده  «
  .شود مركز طهران و مراكز ايالات اربعه تأسيس مي

ــ  ) يـك بـاب   (ـ مـشهد مقـدس      ) يك باب (ـ تبريز   ) يك باب (ـ شيراز   )  باب 5: (طهران
براي هريـك از پـنج بـاب مدرسـه طهـران دويـست و پنجـاه تومـان كـه             ) يك باب (كرمان  

راكـز ايالـت دويـست      يكهزار و دويست و پنجاه تومان اسـت و بـراي هريـك از مـدارس م                
مجموعـه قـوانين مجلـس شـوراي ملـي دوره اول تـا              (» شـود   تومان از طرف دولت داده مـي      

  .)402: چهارم
شود نوعي تمركزگرايي و توجه به مركز ديـده           گونه كه در قانون مذكور ديده مي        همان

شود، بدين معني كه مصوبات مجلس ضمن آنكه بيشترين امكانات آموزشي را به مراكز                مي
دهند، نامي از ايلات و اقوام برده نشده و يا آنكه آنان را همچون بقيه مردم در                 اختصاص مي 
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  .نظر گرفته است
نشين تنها براي تبريز يـك بـاب مدرسـه در نظـر گرفتـه شـده        هاي قوم تازه از ميان ايالت  

گذاري نيز به همـين صـورت         در قانون اساسي معارف مصوبه دوره دوم مجلس قانون        . است
  .اساساً بر روي ترويج و گسترش خط و زبان فارسي تأكيد و اصرار دارد.  شده استعمل

ــانون شــوراي  ــصل دوم ق ــصوب   ف ــارف م ــالي مع ــايف 1300 حــوت 20ع  شمــسي وظ
معارف را اهتمام در ترويج خط زبان و ادبيات فارسـي و عربـي و نـشر مقـالات           عالي  شوراي

  .يات قومي را در ايران رها ساخته استالمنفعه دانسته است و زبان، خط و ادب علمي عام
هـاي   گذاري دوره قاجـار بـه اسـتان    تنها امتيازاتي كه از دوره اول تا چهارم مجلس قانون 

 جـدي   15مصوب  (سازي آذربايجان     امتياز ايجاد كارخانه كبريت   . نشين داده شده است     قوم
 كارخانه به مـدت     طي اين مصوبه امتياز اين    .  است )يگذار  قانون شمسي دوره چهارم     1301

مجموعه قوانين دوره اول تـا  (پانزده سال شمسي به يكي از اهالي آذربايجان داده شده است   
هـاي    تـوان گفـت در ايـن دوره بـه اسـتان             در تحليل كلي، مـي    . )چهارم مجلس شوراي ملي   

نشين به طور خاص توجهي نشده و تنها به تبريز و آذربايجان امتيازاتي داده شده كـه آن         قوم
هم به دليل پايتخت دوم بودن اين شهر و بازگشت اصالت قاجار به اين ناحيـه بـوده و دليـل                     

  .ديگري نداشته است

  هاي قومي در دورة پهلوي سياست
ها را    هرچند سلسله قاجار به شرحي كه در صفحات پيشين گذشت انواع آزارها و ستمگري             

الدين شاه    افول ستاره عمر ناصر   اما با   . در حق جماعات ايلي و عشايري كشور معمول داشت        
و به ويژه با پيروزي انقلاب مـشروطه كـه سـبب شكـست اسـتبداد خـشن قجـري و اعطـاي                       

ها به مردم ايران گرديد؛ تودة اقوام، عشاير و ايـلات نيـز تـا حـدود زيـادي از         اي آزادي   پاره
 ظلم و ستم و تجاوزات گوناگون حكـام ولات و مـأمورين حكومـت مركـزي آزاد شـده و      

اما اين آزادي نسبي تازه يافته دولت مـستعجلي بـيش        . چند صباحي نفسي به راحتي كشيدند     
 كـه سـاخته و پرداختـه قـدرت اسـتعماري انگلـيس بـود و                 1299كه با وقوع كودتـاي      . نبود
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  .عروج رضاخان بر اريكة قدرت و سلطنت به زودي به اين فراغت نسبي نيز پايان داده شد
هـا در درون       روسـيه و سـرنگوني تزاريـسم و گرفتـاري روس           با پيـروزي انقـلاب اكتبـر      

مرزهاي امپراتوري وسيع تزاران، سرنوشت سياسـي ايـران يكـسره و بـه طـور انحـصاري در                   
استعمار انگليس براي گسترش نفـوذ خـود در سرتاسـر قلمـرو             . اختيار انگلستان قرار گرفت   

اين هدف ابتدا از راه دموكراسي و       براي نيل به    . ايران نيازمند حكومتي مقتدر و متمركز بود      
 ميلادي را با تصويب مجلس مشروطه       1919پارلمانتاريسم وارد شده و در صدد بود قرارداد         

اين قرارداد بر اثر مقاومت و مبارزات مردم ايران مـوفقيتي بـه دسـت          . به ايران تحميل نمايند   
نـابراين، حكومـت    ب.  گرديدنـد  1299هـا دسـت بـه كـار كودتـاي اسـفند               نياورد و انگليـسي   

  . بود1919رضاخان در واقع بدل همان قرارداد 

  هاي قومي در دورة پهلوي اول سياست
هـاي سياسـي، اجتمـاعي و قـومي ناشـي از نـاتواني                تـدبيري و بحـران      سرانجام نابساماني، بي  

هـاي مختلـف      ها در اداره كشور منجر به پديد آمدن شرايطي شـد كـه اقـشار و گـروه                   قاجار
 مردم، نخبگان سياسي و روشنفكران آن روزگار مايل به تغيير وضعيت و روي            كشور، آحاد 

زده و نابـسامان      كار آمدن رژيمي گرديدند كه بتواند امنيـت را برقـرار و بـه اوضـاع بحـران                 
هاي به قدرت رسيدن سلسله پهلـوي و          احمد كسروي در خصوص زمينه    . كشور سامان دهد  

ود مراكز متعدد قدرت مـستقل بـه فقـدان كامـل            وج «:روي كار آمدن رضاخان نوشته است     
اين وضعيت دليل اصـلي حمايـت مـردم از ايجـاد يـك        . امنيت و تجزيه كشور انجاميده بود     

  .)7: 1330 ،كسروي(» ديكتاتوري بود
شـد و     زاده كه در جرگه روشنفكران و حتي نخبگان سياسي آن دوره محسوب مـي               تقي

] رضاشـاه ... [«: نويـسد    تمجيـد رضاشـاه مـي      هدايت حزب دموكرات را بر عهده داشـت در        
شـمار   هـاي بـزرگ و بـي       سرنوشت كشور را در دستان خود گرفت تا آن را به سمت آرمان            

  .)82: زاده مرشدي(» مليون فقيد اول انقلاب مشروطه هدايت كند
المللـي،   وجود مشكلات و معضلات سياسي، اجتماعي و امنيتي در سـطح داخلـي و بـين           
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 همچـون گـيلان و   منـاطقي يـام در منـاطق قـومي قلمـرو ايـلات و عـشاير و                بروز بحـران و ق    
ايـران را در آسـتانه      ( 1907هاي روس و انگليس متعاقـب قـرارداد           خراسان، فشارهاي دولت  

ها    رنج ،)تجزيه قرار داد و شمال ايران به دست حكومت تازه تأسيس شوروي اشغال گرديد             
هـاي داخلـي و خلاصـه     هـاني اول، شـورش  هاي دوره انقلاب مشروطه و جنـگ ج   و مرارت 

خستگي و به ستوه آمدن اشراف، روحانيون، تجار و كارگران همه و همه از جمله عوامل و                 
هايي بودند كه موجب شده بود آنان در انتظار ظهور رهبري كاريزما باشند كـه بتوانـد                   زمينه

  .)Ghods , (1989:93به اين وضعيت پايان بخشد 
مراه با تجزيه و از هم پاشيدگي دو حـزب نـسبتاً مقتـدر آن دوره                مجموعه اين شرايط ه   

  . و به قدرت رسيدن رضاخان شد1299منجر به كودتاي سوم اسفند ) دموكرات و اعتدال(
 مـدت چهـار سـال سـمت وزارت          1299پس از به قدرت رسيدن رضاخان در كودتـاي          

وزيـري او رأي      نخـست  سرانجام مجلس بـه      1302جنگ را بر عهده گرفت تا اينكه در سال          
او ابتـدا در انديـشه تأسـيس حكـومتي از نـوع      . داد و عملاً او حكومت را بـه دسـت گرفـت     

كـرد و بـه همـين         او عميقاً آتـاتورك را تحـسين مـي        . جمهوري به سبك و سياق تركيه بود      
اما به علـت    . علت بسياري از اصلاحات اجتماعي انجام شده در تركيه را در ايران پياده كرد             

 بـراي  1924هاي عميقي كه ميـان دو كـشور ايـران و تركيـه وجـود داشـت در سـال                    وتتفا
بـه همـين دليـل از    . استقرار جمهوري به سبك جمهوري آتـاتورك بـا ناكـامي مواجـه شـد         

 1304خواهي دست كشيد و پس از خلع دودمان قاجار از سلطنت  در سال    انديشه جمهوري 
  .)12: كاتم(ايران خواند خود را به عنوان رضاشاه پهلوي، پادشاه 

ناكامي او در تأسيس جمهوري به سبك جمهوري آتاتوركي او را به اين سمت كـشاند                
هـاي سياسـي، فرهنگـي، اجتمـاعي،          كه صرفاً به ايدة و استراتژي تمركـز در تمـامي عرصـه            

خوانـد، ناسيوناليـستي كـه        آتـشه مـي     او خـود را ناسيوناليـسم دو      . اقتصادي و امنيتي بينديـشد    
خواهي، تكثر، خودمختاري و نيروهاي پراكنـده بـود و تحمـل پـذيرش و                 ليبرال، آزادي ضد

اين در حالي بود كه عناصر مهمي از جمعيـت كـشور را سـه گـروه                 . حضور آنان را نداشت   
اي تـشكيل     هاي ديني و مذهبي و بالاخره خودمختارطلبان منطقه         عمدة اقوام و عشاير، اقليت    
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  .)38 :همان(ستقلال نسبي برخوردار بودند داد كه هر سه گروه از ا مي
علاوه بر اين سه گروه، بخشي ديگر از بدنه جامعه ايران را دهقانان و كـارگران تـشكيل         

به علاوه در كنار آنان لايه كوچكي قرار داشت كه فرهيختگـان سياسـي خوانـده                . دادند  مي
 و روشـنفكران تقـسيم      آنان خود بـه سـه گـروه روحـانيون، بازاريـان و بازرگانـان              . شدند  مي
گرايي و دادن امتياز  به جز روحانيون كه مخالفت سرسخت هر گونه استبداد غرب. شدند مي

هاي داخلي،  هاي اجتماعي كشور به دليل نابساماني   هاي و لايه    به خارجيان بودند، ساير گروه    
و بـر  ها از ايجاد حكومت ديكتاتوري رضـاخان حمايـت كردنـد     ماندگي و ناامني فقر، عقب 

  .اهداف و استراتژي او صحه گذاشتند

  ها اهداف و استراتژي
هاي رضاخان را بعد از به قدرت رسيدن و قبضه قدرت سياسي به شـرح                 اهداف و استراتژي  

  :بندي و خلاصه نمود توان دسته زير مي
  .گري، نوسازي و كشاندن ايران به مسير تجدد و تمدن غرب اصلاح. 1
سازي مبتني بر ايدئولوژي ناسيوناليسم ايراني         فرآيند ملت  تأسيس دولت ملي و تحقق    . 2

  .مبتني بر دولت متمركز
تأسيس حكومت مقتدر مركزي، تمركز در استقرار قدرت سياسي و حذف و نابودي             . 3

هـاي سياسـي، قـومي و ايلـي در            هاي سياسي محلي كه در قالب احـزاب و گـروه            قدرت
اي   قدرت سياسـي و خودمختـاري منطقـه       سطح ايالات و مناطق حضور داشتند و مدعي         

  ).تشكيل قدرت مطلقه در ايراني يكپارچه(بودند 
پليس، ژاندارمري و ارتش و تمركز و يكپـارچگي         : يكپارچگي نيروهاي مسلح شامل   . 4

  .در نيروهاي امنيتي و كنترل مطلق بر قواي امنيتي كشور

  ها سياست
يكـي از   . شكلات فراواني مواجه بـود    هاي خود با م     رضاخان براي تحقق اهداف و استراتژي     

در ايـران اقـوام و عـشايري    . اي بـود   ترين اين موانع بافت و ساختار متكثر قـومي و قبيلـه             مهم
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كردند كه هر يك داراي آداب و رسوم، زبـان، تـاريخ و فرهنـگ خـاص خـود                     زندگي مي 
 اقـصي نقـاط     .و سياسي نسبي نيز برخوردار بودنـد      ) خودكفايي(بوده و از استقلال اقتصادي      

نزديك بـه يـك چهـارم جمعيـت ايـران را            . ايران قلمرو ايلات و عشاير و اقوام مختلفي بود        
، ايلات خمـسه و طوايـف بلـوچ     ، آذري   ، تركمن   ايلات و عشاير كرد، لر، بختياري، قشقايي      

 آنها پايبند و وفادار به نظام قومي و ايلي خويش بودند و از اساس با اسـتقرار                . داد  تشكيل مي 
حكومت ملي و دولت متمركز و مطالبات ناسيوناليستي و حتي استقرار يا سلطه خارجيان بـر                
كشور مخالف بودند، هرچند برخي از آنها به جنبش ملي كمك كرده و در كنار آنان قـرار        

  .گرفتند
به جز پرداخت . اقوام و عشاير به لحاظ ضرورت و اقتضاي زندگي كاملاً خودكفا بودند     

اي در قلمـرو ايـلات     ارتباطي با دولـت مركـزي نداشـتند و دولـت نيـز وظيفـه            ماليات، عملاً 
  .كرد نداشت و در امور داخلي آنان دخالت نمي

بديهي است چنـين فـضا و شـرايطي عمـلاً در تقابـل و تعـارض بـا اهـداف و اسـتراتژي                        
بـه همـين دليـل راه رسـيدن بـه           . شـد   گرفت و مانع از تحقق آن مي        حكومت پهلوي قرار مي   

توانـست بـر بـستر وحـدت          دانـست كـه تنهـا مـي       » سياستي«اهداف خود را طراحي و اعمال       
بـديهي اسـت اتخـاذ چنـين        . تاريخي، نژادي، فرهنگي، زباني، سياسي و اقليمي شكل گيـرد         

نـوع  . سياستي از جانب رضاخان مبتني بر تلقي خاصـي بـود كـه وي از ملـت ايـران داشـت                    
كنـيم و مبـاني نظـري آن را      طور خلاصه واكـاوي مـي    ايدئولوژي سياسي وي را در اينجا به      

هـاي قـومي بـه توانـايي و           ها در اجـراي سياسـت       اصولاً موفقيت نسبي دولت   . نماييم  ارائه مي 
ايـدئولوژي دموكراسـي، يـا كـم و كيـف عقيـده             : ميزان برخورداري دولت از دو خصيـصة      

ز ملـت يـا     حكومت به حق حاكميـت مـردم و ديگـري بـه تعريـف و تلقـي خـاص دولـت ا                     
  .ناسيوناليسم دولتي بستگي دارد

دو تلقي  ملت را در ديدگاه ناسيوناليـسم دولتـي از هـم متمـايز                ) 1966( مينك وكوهن   
هـا بـه اتخـاذ سياسـت قـومي خاصـي           انـد كـه انتخـاب هريـك از آنهـا توسـط دولـت                كرده
  :اين دو تلقي عبارتند از. انجامد مي
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  )1(ملت سياسي . 1
  )2(ملت فرهنگي . 2
ر تلقي سياسي از ملت، دولت مدعي است كه مردمش يك ملت را به وجـود آورده و           د

نظـر از     لذا آنها از روي ميل گـردهم آمـده و يـك اجتمـاعي از شـهروندان برابـر را صـرف                     
ولي در تلقي فرهنگي از .  و يك ملت هستند  زباني و مذهبي تشكيل داده،هاي نژادي تفاوت

ماعي است از افـراد مختلـف بـا زبـان، روش زنـدگي،              ملت يا ملت فرهنگي، ملت يك اجت      
شـود، در     تاريخ و سرزمين خاص خود و زماني كه دولت مـدعي تأسـيس چنـين ملتـي مـي                  

آيد كه قدرت اسطوره خويشاوندي را به خـود نـسبت دهـد و كـل جامعـه را بـه           صدد برمي 
اجتماعات قومي  عنوان يك اجتماع قومي واحد تلقي نمايد و خود را شيرازه و پيوند دهنده               

دهـد كـه از مـردم تحـت قلمـروش       ادعاي ملت فرهنگي بـه دولـت امكـان مـي         . معرفي كند 
هـاي قـومي و    مطابق ايـن تلقـي هـر قـدر اشـخاص، گـروه      . وفاداري، تعهد و تبعيت بخواهد  

هاي يك كشور از خصوصيات فرهنگـي و اسـطوره خويـشاوندي كـه دولـت               فرهنگ  خرده
ت فرهنگي اجتمـاع ملـي درآمـده، برخـورداري بيـشتري            معرفي كرده و به عنوان خصوصيا     

داشته باشند از نگاه دولت استحقاق بيشتري از حقوق شهروندي، كه متعلق به هر عضو ملت                
  .)1376ي، بچل(است، به دست خواهد آورد 

تـر   سـازي نيازمنـد نـوعي تـصور تعلـق بـه اجتمـاع گـسترده         از سوي ديگر، فرآيند ملـت   
هاي مـردم اسـت كـه معمـولاً در شـكل همگـاني گـسترده آن         گروهدر ميان ) ي  مل اجتماع(

زيرا ملت واحد سياسي تاريخي يـا يـك اجتمـاع           . وجود ندارد و بايد ايجاد و تقويت گردد       
طبيعي نيست كه از قديم پا برجا باشد، بلكه ملت گروهي از مردم است كه براسـاس بـاور و          

ايـن  . آينـد   ار مـشترك گـردهم مـي      تصور تعلق به اجتماع ملي و احـساس خويـشاندي و تب ـ           
اي و تخيلـي باشـد ايـن افـسانه سـپس مبنـاي                اشتراك در تبار ممكن است واقعي و يا افسانه        

به عبـارت ديگـر، بـه    . شود شناختي محكمي براي ايجاد حق عضويت در يك ملت مي          روان

                                                           
1- Polijical Nation 
2- Cultural Nation 



 276  هاي قومي در ايران معاصر سياست:م سوفصل

 

را زيرا اعضا آن ساير اعضاء      . ملت يك اجتماع تخيلي است    ) 1983(گفته بنديك اندرسون    
دانند؛ ولي در هر حال، اين باور را در  شناسند و نه چندان در مورد آنان مي    نه مي  ،بينند  نه مي 

اين باور در آنان احساس هويـت       . اند كه همگي عضو يك ملت واحد هستند         خود پرورانده 
اي،   هـاي خـانوده     ملي و وفاداري به ملت را تقويت كرده و در مقابل، از پيوندها و وفـاداري               

  . (Anderson, 1983)كاهند قومي و محلي آنان مي  اي، ايلي، هقبيل
ندي و تبـار مـشترك نيازمنـد        و خويـشا  ،سازي علاوه بر احساس تعلـق ملـي         فرآيند ملت 

كنـد،    ترين عنـصري كـه نقـش ايـن عامـل را ايفـا مـي                 مهم. دهنده ديگري است    عامل پيوند 
ناسيوناليسم . سازي دانست اصلي ملتتوان ايدئولوژي   ناسيوناليسم را مي .است» ناسيوناليسم«

گونه برپايه تاريخ گذشته، سرزمين مادري، شعر، افسانه و ادبيات موجي             همواره يك روايت  
  .آيد پديد مي

هاي ناسيوناليسم براي ايجاد روحيـه همبـستگي ملـي سـاختن              ترين مكانيسم   يكي از مهم  
با ديگري شكل گرفته و بـه       خود همواره در تقابل     . است» ديگري«در برابر   » خودي«هويت  

سـيد  (باشـد   » مـا «تواند مثل     كند كه ديگري متفاوت است و نمي        ترويج اين پندار كمك مي    
  .)11: 1377امامي، 

سـازي    تلاش كرد براي تحقق آمال و اهداف خود و اجراي فرآينـد ملـت              سلسله پهلوي 
 و تبـديل    الطـوايفي بـه حكومـت ملـي         هاي محلي و ملكـوك      در ايران يعني تبديل حكومت    

هــايي از فرآينــد  هرچنــد رگــه. گزينــد را برمــي» ملــت فرهنگــي«رويكــرد  رعيــت بــه ملــت 
شـود، امـا      سازي در ايران از انقلاب مشروطه به بعد در تاريخ سياسي ايران مشاهده مـي                ملت

  .اجراي كامل و تام اين فرآيند از زمان رضاخان به بعد محقق و عملي گرديد
 تركيـب  ،ي ـ قـومي بـا هـدف تقليـل و حـذف تمـايزات       سـازي فرهنگ ـ  سياست هماننـد 

هـاي   هـاي قـومي، ايلـي و خـرده فرهنـگ      شناختي، فرهنگي، رواني و اجتماعي گروه       زيست
 صـورت  (Barth, 1972: 333)متمايز و منفرد و ايجاد جامعه بدون تفاوت قـومي ـ فرهنگـي    

گيـري از     ها، بهـره    ينه بديهي است اعمال چنين سياستي نيازمند وجود بسترها و زم          .گرفت  مي
  . هاي مناسب بود ها و شيوه ابزار و وسايل لازم و كافي و به كار بستن روش
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  هاي اعمال آنها هاي حكومت پهلوي اول و شيوه  برنامه
   اداريـدر حوزه سياسي

از زمان مشروطه به بعد سه گرايش سياسي عمده در ايران قابـل شناسـايي بـود كـه هـر سـه                       
گـرايش  . شـدند   يخ و علـوم اجتمـاعي ارزيـابي ناسيوناليـسم قلمـداد مـي             گرايش از نگاه تار   

نگـر بـود كـه پيـروان آن از منـابع              نخست ناسيوناليـسم متجـدد، مترقـي و راديكـال و آينـده            
نماينــده ايــن گــرايش شــاعراني همچــون . شــدند فرهنگــي و تــاريخي اروپــايي تغذيــه مــي

 ي لاهوتي و روشنفكران و نظاميان     محمدرضا عشقي، ابوالقاسم عارف قزويني، فرخي يزدي،      
االله شــعباني، اميراحمــدي،  دشــتي، حبيــب اســكندري، داور، تيمــور تــاش، بهرامــي،  : ماننــد
ايـن گـروه از شـكوه و جـلال گذشـته دفـاع و حمايـت                 . پنـاه و اميرطهماسـبي بودنـد        يزدان
اسيوناليـست   گرايش يا گروه دوم را ناسيوناليسم ليبرال ـ دموكراتيك يا بـورژوا ن  .كردند مي

اي از تـشنج     ايـن گـرايش آميـزه     . شـدند   بودند كه فـرآورد انقـلاب مـشروطه محـسوب مـي           
گرايي غربي بود كه خواستار آزادي فردي، عدالت قضايي و توزيـع              ضداستبدادي و كثرت  

مشيرالدوله، ميرزا حسين مـؤتمن الملـك، ميـرزا حـسن           :  افرادي مثل   و قدرت سياسي بودند  
آنـان اهتمـام بـه پاسـداري از         . د مصدق نماينده اين گرايش بودنـد      الممالك و محم    مستوفي

  .گرايي داشتند دستاوردهاي مشروطه و تعلق خاطر به قانون
گرايان جديد بودند كه ريشه در فرهنگ مذهبي و مدني            سومين گرايش مربوط به سنت    

اني، جامعه ايراني   لذا به جاي مليت اير    . كهن ايران داشته و كمتر از اروپا تأثير پذيرفته بودند         
ســيد حــسن مــدرس، . كردنــد آنــان مخــالف تمركــز قــدرت سياســي بودنــد را تــرويج مــي

محمــدعلي تهرانــي، فيروزآبــادي، ميرزاافــسر، ميــرزا هاشــم آشــتياني و ســيد ابــراهيم         
  .)117-120: 1366كاتوزيان، (گرفتند  ضياءالواعظين در اين دسته جاي مي

نخـست يعنـي طرفـداران ناسيوناليـسم متجـدد،          الـذكر گـرايش       از ميان سه گرايش فوق    
هـاي    هـا و سياسـت      گيـري   هـاي بـا جهـت       مترقي و راديكال بـه دليـل همـسوئي و همخـواني           

رضاخان، با وي همنوا شده و به صورت دستگاه روشنفكري و نخبگان حكومت پهلـوي در              
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  .)85: زاد ي مرشد(آمدند 
هـاي سياسـي      ذاري پست رضاخان براي تحقق سياست خود در حوزه سياسي ضمن واگ         

گيري از وسايل تبليغي همچون انتشار مجـلات          به نخبگان اين گرايش و تشويق آنان به بهره        
ســازي و نهادينــه كــردن سياســت تمركــز سياســي،   و نــشريه نهايــت بهــره را بــراي تئــوري 

 »ايرانشهر«هاي    اندازي روزنامه   آنان با راه  . سازي قومي و فرهنگي بردند      تجددطلبي و يكسان  
هاي رضـاخان را كـه        ها و سياست    در تهران آرمان  » آينده«در آلمان و    » فرنگستان«در برلين،   

  . تبليغ و ترويج نمودند،دانستند هاي خود مي همسو با آرمان
گرايـي در يكـي از        براي مثال، مجله ايرانشهر همواره ضمن ترويج پيامدهاي زيانبار قوم         

ي است كه هر گاه يك ايراني كـه بـه خـارج     مسئله قوميت چندان جد   : مقالات خود نوشت  
مـا  . برد سفر كرده باشد، مليتش را بپرسند به جاي نام پرافتخار كشورش از زادگاهش نام مي           

هـاي محلـي      هاي محلي، لباس محلي، آداب محلي و حساسيت         هاي محلي، گويش    بايد فرقه 
  .)1303ايرانشهر، (را از ميان برداريم 

هـا يعنـي      شد، نيز همـين سياسـت       كتر محمود افشار منتشر مي    ماهنامه آينده ، كه توسط د     
او اسـتبداد  . كـرد  ضرورت تأسيس دولت ملـي و هويـت ملـي واحـد را تبليـغ و تـرويج مـي             

حـل وحـدت ملـي ايـران          راه فرهنگي و تعميم زبان فارسي را به عنوان زبـان رسـمي و ملـي              
  .)42: 1353ذكاء، (دانست  مي

در اولـين مقالـه خـود كـه در شـماره اول مجلـه بـا عنـوان           افشار به عنوان سردبير نـشريه       
  : نوشت،چاپ شد » مطلوب ما وحدت ملي ايران«

حفظ اسـتقلال سياسـي و   : مقصود ما از وحدت ملي ايران وحدتي است كه عبارتست از      
وحدت سياسـي اخلاقـي و اجتمـاعي مردمـي كـه در حـدود امـروز                 ... تماميت ارضي ايران  

اما منظور از وحدت ملي اين است كه در تمام مملكـت فارسـي        . دمملكت ايران اقامت دارن   
عموميت يابد، اختلافات محلي از جهت لباس، اخلاق و غيره محو شود و ملوك الطـوايفي                
 كاملاً از ميان برود و كرد، لر، قشقايي، عرب، ترك، تـركمن و غيـره بـا هـم فرقـي نداشـته                      

به عقيده ما تا در ايران وحدت ملـي         .  نباشد  ملبس و به زباني متكلم     ي هريك به لباس   باشند و 
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از حيث زبان، اخلاق، لباس و غيره حاصل نشود، هر لحظه براي استقلال سياسي و تماميـت                 
اگر ما نتوانستيم همه نـواحي و طوايـف مختلفـي را كـه در           . ارضي احتمال خطر وجود دارد    

راني نماييم، آينـده تـاريكي      ايران سكني دارند يكنواخت كنيم، يعني همه را به تمام معني اي           
 زبـان فارسـي و       و بـه    مذهب شيعه علاقمنـد هـستند       و آنها كه به تاريخ ايران    . در جلو ماست  

ادبيات آن تعلق دارند بايد بدانند كه اگر رشته وحدت اين مملكـت از هـم گـسيخته شـود،                    
 كـه    كنـيم  پس بايد با هم يكدل و يكـصدا بخـواهيم و كوشـش            . چيز باقي نخواهد ماند     هيچ

هـاي بيگانـه را       ت پيدا كنـد و بـه تـدريج جـاي زبـان            يزبان فارسي در تمام نقاط ايران عموم      
آهن   بايد مدارس ابتدايي براي آموزش زبان فارسي و تاريخ ايران تأسيس شود و راه             . بگيرد

ساخته شود تا روابط سريع و ارزان ميان نقاط مختلف مملكت برقرار گردد و مـردم شـمال،                  
بايد هزارها كتاب و رسـاله دلنـشين و كـم    .  غرب بيشتر در هم آميخته شوند      جنوب، شرق و  

اسـامي  .  به زبان فارسي در تمام مملكت به خصوص آذربايجان و خوزستان منتشر شـود   ءبها
جغرافيايي غيرفارسي را تبديل كرد و با توجه به بـسياري از مـسائل ديگـر بـه وحـدت ملـي                      

  .)5 ـ 6: 1340افشار، (يابيم  دست
هـاي    زاده ارانـي در دفـاع از سياسـت          لاوه بر افشار افراد ديگـري همچـون دكتـر تقـي           ع
در مجمـوع، گفتمـان سياسـي مـسلط در ايـن            . گرايي رضاشاه مقالات زيادي نوشتند      تمركز

گرايي ايراني بود و مجلات ايرانشهر، آينده و فرنگستان در چاپ نظريات              دوره گفتمان ملي  
هـا   سـازي سياسـت    رضاشاه پيـشگام بودنـد و ضـمن تئـوريزه    گرايي تمركز  مربوط به سياست  

ترتيب ناسيوناليسم ايراني و سياست قومي همانندسازي فرهنگـي، قـومي و لبـاس دوره                 بدين
  .رضاخاني را به گفتمان مسلط و غالب درآوردند

كـرده جديــد او   از بعـد سياسـي هــدف اصـلي رضاشــاه و حاميـان روشـنفكر و تحــصيل     
  .ايران بود) ونمدرنيزاسي(نوسازي 

دولت به ابزار نوگرايي تبديل شد و تجربه جمهوري نوبنياد تركيه الگويي مناسب تلقـي               
سـازي يـا بهتـر     رضاشاه همانند آتـاتورك درصـدد پيـروي از الگوهـاي اروپـايي ملـت           . شد

ابزار عمده رضاشاه در اين زمينـه نيـروي نظـامي بريگـارد قـزاق و                . سازي بود   بگوييم دولت 
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  . تحت فرماندهي او بودارتش نوين
. علاوه بر اين، وي به ايجاد ساختاري بوركراتيك به عنوان بازوي دولت مدرن پرداخت

هـاي مهـم و دراز مـدت او           ايجاد يك سيستم نوين آموزشي واحد در سراسر ايران از برنامه          
خواستند دولت مدرني بـه وجـود         در مجموع، رضاشاه و حاميان او مي      . سازي بود   براي ملت 

احمـدي،  (بياورند كه بتواند با تمركز قدرت بـه وحـدت ملـي و ادغـام نيروهـا دسـت يابـد                      
  .)209 ـ 210: 1378

سـازماندهي مجـدد     ضاخان با گسترش مناطق تحت كنترل ارتش نوين       ربه لحاظ اداري    
براي . اداري كشور را از طريق برقراري حضور بوركراتيك خود در سراسر ايران آغاز كرد             

ها دادنـد كـه       نظور ايالات يعني نواحي اداري قديم كشور جاي خود را به استان           نيل به اين م   
علاوه بر اين، رضاشاه اصـلاحات جديـدي        . با تقسيمات زباني و مذهبي كشور سازگار نبود       

هـاي    هـاي ايـلات بلكـه مظـاهر فرهنـگ سـنتي و گـروه                را آغاز كرد كه نه تنها قدرت خان       
: ترين اصـلاحات عبـارت بودنـد از    مهم. مخاطره انداختمختلف مذهبي ـ زباني ايران را به  

هاي  هاي اروپايي به جاي پوشش اجباري كردن خدمت سربازي در ارتش، رواج دادن لباس  
هــاي غيرايلــي ماننــد  بــسياري از گــروه. ســنتي و برقــراري نظــام آمــوزش رســمي سراســري

هـاي    در ميـان گـروه    روحانيون نسبت به اين اصلاحات اعتراض كردند، اما ايـن اعتراضـات             
هاي ايلي خودمختار سابق مكلف       گروه. هاي مختلف ايران آشكارتر بود      ايلي و زباني بخش   

ارتـش مـدرن و بوروكراسـي رو بـه          . بودند مدت دو سال نيز در ارتش جديد خدمت كننـد          
رشد دولت ابزارهاي اصلي تمركزگرايي رضاشاه بود كه هرگونـه طغيـان احتمـالي ايلـي را                 

  .)213 ـ 214: همان(رد ك سركوب مي
ــه تمركزگرايــي و    از جملــه قــوانين مــصوب در دوره رضاشــاه كــه نــشان از گــرايش ب
جلوگيري از واگرايي دارد، قانون مجازات مقدمين عليه امنيت و استقلال مملكـت مـصوب             

  . است1310 خرداد 22
  سـال محكـوم  10 تـا  3هاي ذيـل بـه حـبس مجـدد از      مرتكبين هريك از جرم  : ماده اول 
  :خواهند شد
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هركس در ايران به هر اسم و يا هر عنوان دسته يا جمعيت يـا شـعبه جمعيتـي تـشكيل         . 1
دهد يا اداره نمايد كه مرام يا رويه آن ضديت با سلطنت مشروطه ايران و يا رويه يا مرام             

هـا يـا    اشتراكي است و يا عضو دسته يا جمعيت يا شعبه جمعيتي شود كه با يكي از مـرام     
  .ي مزبور در ايران تشكيل شده باشدها رويه

هركس به نحوي از انحاء براي جدا كردن قسمتي از ايران يا براي لطمـه وارد                : ماده دوم 
  .آوردن به تماميت يا استقلال آن اقدام نمايد، محكوم به حبس ابد با اعمال شاقه خواهد شد

 ايران مسلحانه   هركس خواه با مشاركت خارجي خواه مستقلاً بر ضد مملكت         : ماده سوم 
  .شود قيام نمايد، محكوم به اعدام مي

 در ايـران  3و2و1ها و يا مجرمين مذكور در موارد       هركس براي يكي از جرم    : ماده پنجم 
ها و    به نحوي از انحاء تبليغ نمايد و هر ايراني كه عليه سلطنت مشروطه ايران يا يكي از جرم                 

حاء در خارج از ايران تبليغ كند، محكوم بـه          يا مجرمين مذكور در موارد فوق به نحوي از ان         
 : وزارت دادگـستري   1310مجموعه قـوانين سـال      (يك تا سه سال حبس تأديبي خواهد شد         

  .)38 ـ 39
دهنـده حركـت    رسد و در حقيقت نـشان    از ديگر قوانيني كه در اين دوره به تصويب مي         

نامـه    نون اسـاس  حكومت ايران به سوي دولت مدرن، تمركزگرايـي و بوركراسـي اسـت قـا              
  . است1310تشكيلات و وظايف وزارت جليله داخله در سال 

  :براساس ماده اول اين قانون وزارت داخله متشكل از شش بخش زير است
  قسمت مركزي وزارتخانه. 1
  ادارات ايالتي و ولايتي. 2
  نظميه. 3
   بلديه. 4
  احصائيه و سجل احوال. 5
  صحيه. 6

  :رت داخله داراي وظايف زير است همين قانون وزا4براساس ماده 
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مراقبت در انجام وظايف محولة ولات و حكام و حفـظ سياسـت عمـومي دولـت در                  . 1
  .ايالات و ولايات

مطالعه و اقدام در تهيه و تـسهيل و مـسائل اجـراي اصـلاحات عمـومي در هـر محـل                      . 2
  مطابق پروگرام دولت

  علاوه بر وظايف فوق بنابر ماده ششم اين قانون
و حكام در حوزه مأموريت خود حق نظارت در جريان امـور دولتـي و محلـي را                  ولات  

  )247-249 :همان(باشند  داشته و مجري سياست عمومي دولت مي
بـراي  . مطالعه و بررسي وظايف ولات و حكام نيز حكايت از تمركزگرايـي اداري دارد             

يب دولـت وقـت      بـه تـصو    1310نامه وظايف ولات و حكـام كـه در سـال              مثال، مطابق نظام  
  :رسيد

ولات در حوزه مسئوليت خود نسبت به مجريان امور نظارت دارند و مجـري              : ماده يك 
  باشند سياست عمومي دولت مي

مـشي اساسـي    هاي ايالتي و تطبيق خـط  براي تأمين حسن جريان امور در حوزه      : ماده دوم 
اذ رويـه واحـد   ادارات دولتي در حدود وظايفشان با سياست عمومي دولت كه مـستلزم اتخ ـ         

است، ولات حق دارند نسبت به ترتيب عمـل آنهـا نظـارت نمـوده و در مواقـع لازم تـذكر                       
  . ادارات دولتي نيز مكلف هستند اين تذكرات را در نظر بگيرند. بدهند

شرايط اختصاصي ورود اعضاي سياسي و اداري وزارت خارجه دانستن زبان           : ماده سوم 
تواند تكلم نموده و از آن زبان به فارسي و از فارسي بـه آن             فرانسه يا انگليسي به طوري كه ب      

تسلط بر زبان فارسي به طوري كه از عهده تحرير و انشاء موضوعي كه مربوط               . ترجمه كند 
  .)1310مجموعه قوانين سال (به مواد مذكور و در قسمت الف باشد، برآيد 

كـز سياسـي و اداري      شود در ايـن دوره در جهـت ايجـاد تمر            گونه كه ملاحظه مي     همان
علاوه بر اينكـه    . تمام كارمندان دولت مكلف بودند، خواندن و نوشتن زبان فارسي را بدانند           

در اين دوره سعي شد براي ايجاد رويه واحد سياسي امور سياسي ايالات و ولايات به طـور                  
گيري شوند و به نوعي يك وحدت رويه در امور ايجاد گردد به طوري كـه         متمركز تصميم 
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  .حكام ولايات موظف بودند، امور خود را با مركز هماهنگ نمايند

  تقسيمات كشوري
از ديگر اقدامات پهلوي اول تحكيم اقتدار حكومت در قلمـرو ايـلات و اقـوام بـه ويـژه در                     

  .نقاط مرزي است
با توجه به اينكه اكثر اقوام ايراني در مرزهاي ايران مستقر بودند، استقرار امكانات امنيتي        

هـا و نيـز        نقاط مرزي در حقيقت جهت پاسداري از مرزهاي كـشور و نـه امنيـت قوميـت                 در
براي مثـال،   . ها بوده است    ها و تحصيل وصول ماليات      جلوگيري از تجزيه و واگرايي قوميت     

 1311 شـهريور  29به قانون اعتبار اضافي براي تكميل قواي امنيه سـر حـد سيـستان مـصوب               
براساس مادة واحده اين قانون وزارت ماليه مجـاز گرديـد           . ردتوان استناد ك    هيأت دولت مي  

مبلغ دويست هزار ريال جهت تكميل قواي امنيه در تمام و طول سر حد سيـستان اضـافه بـر                    
  . در وجه اداره كل امنيه بپردازد1311بودجه سنه 

در دوره رضاشاه تقسيمات جغرافيايي كشور به شـكل جديـد آن صـورت گرفـت و بـر             
بخـش، دهـستان،   (هـاي آن     ور به شش استان و پنجاه شهرستان و زيـر مجموعـه           طبق آن كش  

هاي قوميتي منطبق نبود و اقـوام         ها به هيچ عنوان بر تفاوت       بندي  اين تقسيم . تقسيم شد ) قصبه
هاي همجوار پراكنده شدند و اين سياست دقيقاً در راستاي تجزيه و انتشار اقـوام و                  در استان 

  .و پرهيز از تمركز آنان اعمال شدايلات در نقاط مختلف 
 بـه   1316 آبـان    16قانون تقسيمات كشوري و وظايف فرمانداران و بخـشداران مـصوب            

  :شرح زير است
 كشور ايران مطابق نقشه و صورت ضـميمه بـه شـش اسـتان و پنجـاه شهرسـتان                    -1ماده  

بخـش و   شود و هر استان مركب از چند شهرستان و هر شهرستان مركب از چنـد                  تقسيم مي 
  .هر بخش مركب از چند دهستان و هر دهستان مركب از چند قصبه خواهد بود

  :هاي تابعه آنها عبارتند از هاي كشور و شهرستان  استان-2ماده 
  :يها شهرستانل  اماستان شمال غرب ش. 1
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  مراغه) 6اردبيل ) 5تبريز ) 4 مهاباد) 3رضائيه ) 2 خوي) 1
  :يها شهرستانل  اماستان غرب ش. 2

ــتان) 1 ــشاهان ) 3گــروس ) 2 كردس ــدبور) 4كرمان ــوه ) 5 باون ــشت ك ــتان ) 6پ لرس
  كهكيلويه) 12 خوزستان) 11خرمشهر و آبادان ) 10ملاير ) 9همدان ) 8 بروجرد )7

  :يها شهرستانل اماستان شمال ش. 3
قـم و سـاوه     ) 7قـزوين   ) 6طهـران   ) 5گرگـان   ) 4مازنـدران   ) 3تنكـابن   ) 2گيلان  ) 1
سـمنان و   ) 13خمـسه   ) 12گلپايگان و محلات    ) 11عراق  ) 10فهان  اص) 9كاشان   )8

  دامغان
  :هاي شهرستانل اماستان جنوب ش. 4

بوشـهر  ) 7لنگـه و لارسـتان      ) 6جهـرم   ) 5اصـطهبانات   ) 4شـيراز   ) 3آباده  ) 2يزد  ) 1
  جيرفت)10كرمان ) 9عباسي  )8

  :يها شهرستانل اماستان شمال شرقي ش. 5
بجنـورد  ) 7فـردوس   ) 6قائنـات   ) 5تربت حيدريـه    ) 4ار  سبزو) 3قوچان  ) 2مشهد  ) 1
  شاهرود )8

  )مكران(استان ششم . 6
شود كـه در حـد و مقـررات ايـن       هر استان در تحت اداره استاندار قرار داده مي      -3ماده  

دهد و بـا وزارت داخلـه رابطـه     قانون به فرمانداران حوزه مأموريت خود دستور تعليمات مي        
-62 :، وزارت دادگستري، نشريه روزنامـه رسـمي       1316 قوانين سال    مجموعه(مستقيم دارد   

67(.  
سازي اقوام و ايلات به دربار        سازي و وابسته    در دوره رضاشاه در راستاي سياست يكسان      

و حكومت حتي نام برخي از طوايف و ايلات بنا به خواست شاه تغيير يافت و براي آنان نام                   
در ايـن رابطـه بـه ايـن     ... بخش، شاهسون، شهنوازي و همنتسب به شاه انتخاب و ابلاغ شد، ش       

  :كنيم اسناد استناد مي
  ها هاي مركز و شهرستان بخشنامه به همه دوائر و دادگاه. 1
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حضرت همايون شاهنشاهي نام طائفه يار احمد زائـي سـاكن در منطقـه                الامر اعلي   حسب
مجموعـه  ( بـه كـار ببريـد        مكران به شهنواز تبديل شده لازم است بعد از ايـن نـام جديـد را               

  .)276: ، وزارت دادگستري، نشريه روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي ايران1317قوانين سال 
  ها هاي مركز و شهرستان بخشنامه به همه دوائر و دادگاه. 2

حضرت همـايون شاهنـشاهي نـام طائفـه اسـمعيل زائـي كـه در                  الامر مبارك اعلي    حسب
بخش تبديل شده است و لازم است بعد از اين نام جديـد            منطقه مكران سكونت دارند به شه     

  .را به كار ببريد
گيـري بعـضي از       اصولاً در دورة رضاشاه سياست مستبدانه دولت و ظلم و جور و رشـوه             

هـا،   تـوان از قيـام تـركمن     هاي در بين عشاير شد كه مي        ها و حتي قيام     مأموران موجب طغيان  
امـا  . نـام بـرد   ) 1309(هـا      عشاير جنوب و بختيـاري     ،)1304-1307(ها    ، بلوچ )1303(كردها  

ها خاموش و اسـكان اجبـاري آغـاز            با زور و حيله و فريب كليه قيام        1313بالاخره، در سال    
  .گرديد

هـا،   سازي فرهنگي، طرد خرده فرهنـگ  بخش اعظم اقدامات رضاشاه در راستاي يكسان      
ي سـاختاري، دسـتوري و      هـاي قـومي، اسـتحاله فرهنـگ، تحكـيم اجبـار             كاستن از تفـاوت   

ذيـلاً بـه بررسـي ايـن اقـدامات      . تجويزي و سركوب عناصر گريز از مركز ارزيـابي گرديـد   
  :پردازيم مي

   سياست حكومت پهلوي اول در برابر ايلات و عشاير
رو ايـران بـه عمـل     مجموعة اقداماتي كه حكومت رضاخان در قبـال ايـلات و عـشاير كـوچ        

ــ خلـع   2) يكجانشين كردن ـ اسكان (ـ تخته قاپو 1: شود يآورد در سه عنوان كلي خلاصه م
ـ تبعيد و كشتار سـران، خـوانين و تـوده مـردم عـشاير و كـوچ دادن        3سلاح ايلات و عشاير     

به نابودي اقـشار عـشاير و اتـلاف         )  عمومي(اين اقدامات كلي    . اجباري آنها به مناطق ديگر    
  . انجاميدها و چهارپايان و تقليل چشمگير توليد آنها  دام

  :شود ها و اقدامات به طور مختصر اشاره مي ذيلاً به بعضي از اين سياست
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  تخته قاپو اسكان اجباري. 1
هاي مختلف ايران آغاز كـرد        دولت مركزي از طريق ارتش نوين اسكان عشاير را در بخش          

اي را     لايحـه  1310مجلس شوراي ملـي در سـال        . هاي ايلي را تحت كنترل درآورد       تا گروه 
نشين بلوچستان، كردستان، خوزستان، لرستان، آذربايجان و ديگـر           براي اسكان ايلات كوچ   

هـاي كـشور    رضاشـاه حـضور ارتـش را در اغلـب بخـش         . هـاي ايـران تـصويب كـرد         بخش
 بـه منـاطق آذربايجـان و فـارس، در سـال             1301او نيروهاي ارتش را در سـال        . گسترش داد 

 بـه   1307 بـه مازنـدران و خراسـان و در سـال             1304 به كرمانشاه و كردستان، در سال        1302
  .بلوچستان اعزام كرد

عشاير به زور توپ و تفنـگ و سـرنيزه و بـدون            ) اسكان(تخته قاپو يا يكجانشين ساختن      
ترين مقدمات و فراهم آوردن كمترين تسهيلات براي آنان بـه مرحلـه اجـرا                 تمهيد كوچك 

ير بسيار ناچيز بوده و به شرحي كه شواهد  اطلاعات شخصي و معلومات آنان از عشا      . درآمد
هاي دروني اين جماعات   هاي كثرت و تضادها و كشمكش       دهند از جنبه    و قرائن گواهي مي   

مـأموران و بـه ويـژه نظاميـاني كـه           . خبر يا علم و اطلاعي بسيار سطحي و معمولي داشتند           بي
ني و دوردسـت عـشايري      بـه نـواحي كوهـستا     ) قاپو و اسكان    تخته(براي انجام اين امر خطير      

بـسياري از آنهـا در پـي        . انـد   رفتند، اكثراً افرادي غيرمتعهـد، سـودجو و خودخـواه بـوده             مي
اند، اينـان بـراي خطيـر و مهـم جلـوه دادن اقـدامات خـويش و كـسب                      اندوختن ثروت بوده  

هاي خود بـه      هاي در گزارش    ها و دادخواهي    اختيارات و قدرت بيشتر و خنثي ساختن شكوه       
  .اند برده مات بالاتر چاشني دروغ و اغراق را با مبالغه بيشتر به كار ميمقا

هاي استعماري با چنين فرمانـدهان و مـأموراني           قاپو گذشته از تأثير سياست      سياست تخته 
به خصوص كه فضاي اصلي اجراي آن يك محيط ديكتاتوري بوده با ايـن              . اجرا شده است  

ف اوامر صادره را نداشته و طبعـاً در چنـين           عيب بزرگ كه كسي جرأت حرف زدن برخلا       
  :ماند، نتيجه اينكه فضايي جايي براي انتقاد و فرصتي براي اصلاح باقي نمي

قاپوي عشاير پيش از آنكـه تحـولي اجتمـاعي و اصـلاحي باشـد، فرمـاني                    سياست تخته 
تر  مهمشد و  در واقع، براي حل مشكل حكومت و مأموران آن اجرا مي. سياسي و امنيتي بود  
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اينكه در كار يكجانشين ساختن و اسكان عشاير بـه جـاي تكيـه بـر فكـر، انديـشه، دانـش و                       
هـاي اسـكان عـشاير كـار دانـشمندان،          طراحـي برنامـه   . شـد   تجربه از زور سرنيزه استفاده مي     

متخصصان و عشاير شناساني است كه بر فرهنگ و سـنن ديـروز احاطـه كامـل داشـته و بـه                      
  .معتقد و مؤمن باشند نه كار نيروهاي نظامي و انتظاميپيشرفت فرداي ايران 

آور تـوده   نتيجه كلي عدم توجه به همة مراتبي كه در بالا مـذكور شـد نـابودي وحـشت                
آيد  به حساب مي) عشاير(هايي كه منبع اصلي درآمد آنان عشاير و اتلاف غيرقابل تصور دام    

  .ناپذير به اقتصاد كشور بود و لطمة جبران
 عشاير ايلات لرستان، بختياري، كهكيلويه و 1300-1312 طول دوازده سال   رضاخان در 

بويراحمد، فارس، بلوچستان، خراسان، آذربايجان شرقي و غربي و خوزستان را تحت فـشار            
رحمانـه تـوده عظـيم مـردم          همه جانبه قرارداده و با حملات نظامي، تبعيدها و كشتارهاي بي          

  .آزادي اين جماعات را سركوب كرد
اندازي بين ايلات و طوايـف هـر منطقـه، سوءاسـتفاده از               موفقيت رضاخان مرهون تفرقه   

نشينان، تمكـين كـردن و بـه دام انـداختن خـوانين،               عدم اتحاد و يگانگي بين ايلات و كوچ       
ها، سوءاستفاده از تعصبات مـذهبي        ها و نيرنگ    سران و كلانتران ايلات با توسل به انواع فتنه        

هـاي جديـدتر و       ، استفاده از انـواع سـلاح      ...)ها و   روغ، پشت قرآن نوشتن   هاي د   قسم(و ملي   
تر برخـورداري از      هاي نظامي جديدتر و از همه اينها مهم         تر، استفاده از فنون و تاكتيك       قوي

  .كمك و حمايت استعمارگران و مأموران استعماري انگليس بود
 و عـشاير پيـروز گرديـد،        رضاخان با تمهيدات و وسايل مذكور پس از آنكه بـر ايـلات            

طـور    اما همـان  . براي نخستين بار در تاريخ ايران اقدام به يكجانشيني و خلع سلاح آنان كرد             
قـاپو و اسـكان ايـلات متأسـفانه بـدون تمهيـدات ضـروري و         نيز اشاره گرديد تختـه      كه قبلاً   
تحـولي  كـه لازمـة چنـين       (هاي علمي مقدماتي      بيني لازم و در يك كلمه بدون بررسي         پيش
هـاي سياسـي آن انجـام شـد و در نتيجـه از نظـرات        و صـرفاً بـا در نظـر گـرفتن جنبـه           ) است

  .ناپذيري ببارآورد گوناگون اقتصادي، اجتماعي و سياسي خسارات وسيع جبران
خانم لمبتـون كـه سـاليان درازي در پوشـش دبيـر سـفارت انگلـيس مـشغول پـژوهش،                     
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  :نويسد  ميكندوكاو در امور ايران بود، در اين باره
پيداست كه اين سياست بدون تهيه مقدمات كافي به مرحلة اجرا درآمد و هـيچ مطالعـه                 

هاي عشايري در اقتـصاد ايـران بـه           دقيقي دربارة امكان اسكان عشاير يا تأثير انحلال سازمان        
از كوچ سالانه ايلات تا     . بسياري از خوانين و سران ايلات را تبعيد كردند        . عمل نيامده است  

دود زيادي جلوگيري كردند، در همه موارد جاهاي مناسبي جهت اسكان عشاير انتخـاب              ح
كردند  شد، نيازهاي آنان را از نظر بهداشت و آموزش و پرورش به حد كافي تأمين نمي نمي

و از نظــر تعلــيم و آمــوزش كــشاورزي، تــدارك آلات و ابــزار كــشت و زرع و تــسهيلات 
تند تا بتوانند به اين طريـق آنـان را در تحـول از مرحلـه               ساخ  ضروري براي عشاير فراهم نمي    

گـاهي بعـضي طوايـف را       ... شباني و دامداري به مرحله كشاورزي مساعدت و يـاري كننـد           
توانستند برطبـق رسـوم و سـنن خـود          كردند به نقاطي كوچ كنند كه در آنجا نمي          مجبور مي 

كردنـد بـه نقـاط        ن زنـدگي مـي    زندگي كنند، مثلاً ايلاتي را كه به طـور سـنتي در كوهـستا             
چنان بر آنهـا      دادند و در طي نقل و انتقال آن         دوردستي كه در جلگه واقع شده بود كوچ مي        

ها پناه برده و چندين ماه همچون ياغيان با نيروهـاي             ها و بلندي    سخت گرفتند كه آنان به تپه     
در ميـان  . دادند مي وچ معين ك همان نقطه  دولتي جنگيدند و بعد از سركوب عشاير آنان را به      

سياست عشايري رضاشـاه را چـون غلـط تعبيـر و بـد              . شدند  شماري از آنان نابود مي      عدة بي 
هـا و چهارپايـان وارد آمـد و عـشاير دچـار فقـر و              اجرا كردند، لاجرم تلفات سنگيني بر دام      

قتـصاد  تأثير منفـي ايـن عوامـل در ا   . مسكنت شدند و از عدة آنان به تعداد زيادي كاسته شد    
هاي آخر سلطنت خود مجبـور شـد ايـن سياسـت را       كشور به حدي بود كه رضاشاه در سال       

تعديل نمايد و پس از استعفاي او مسئله عشايري كه او به هيچ روي نتوانسته بود آن را حـل                    
  .)1345 ،لمبتون(كند دوباره از پرده بيرون افتاد 

بـراي قانونمندسـازي آن مجموعـه       پس از اسكان اجباري عشاير و ايلات از بعد تقنينـي            
رسـد    هاي مختلف به تصويب مي      قوانيني به شرح زير در مجلس شوراي ملي در مورد استان          

  :كه عبارتند از
مجلـس شـوراي ملـي بـراي مخـارج عمـران لرسـتان، سـكني دادن و          مـاده واحـده  ـ  . 1



 289  هاي قومي در ايران معاصر سياست:م سوفصل

 

نمايد كـه     ينگهداري لرهاي لرستان و نقاط ديگر يكصدهزار تومان اعتبار اضافي تصويب م           
 مجلـس شـوراي ملـي       1309 مهر   14 و   6مصوب  (شود    از محل ذخيره مملكتي پرداخت مي     

  .)3 :پيشين
 مجلس شوراي ملي بـراي مخـارج عمـران لرسـتان، پنجـاه هـزار تومـان          -ماده واحده . 2

مصوب (شود    نمايد كه از محل ذخيره مملكتي به قران پرداخته مي           اعتبار اضافي تصويب مي   
  .)109 :1309 بهمن 16و 2

هـايي كـه دولـت        شـود قـلاع و سـاختمان         به وزارت ماليه اجازه داده مي      -ماده واحده . 3
قاپو نمودن لرها در لرستان ساخته و تهيه نمـوده هـر طـور مقتـضي بدانـد اعـم از                       براي تخت 

 1310 خـرداد    30مـصوب   (فروش يا غيرآن به خود آنها به صورت ملكيـت واگـذار نمايـد               
 وزارت دادگـستري نـشريه روزنامـه رسـمي          1310مجموعه قوانين سال    مجلس شوراي ملي    

  .)39: تا كشور شاهنشاهي ايران، بي
  :قاپو كردن عشاير  قانون اعتبار اضافي براي مخارج عمران و تخت.4

 ـ وزارت ماليه مجاز اسـت مبلـغ يكـصد و پنجـاه هـزار ريـال بـراي مخـارج          ماده واحده
وه بر اعتباري كه در بودجه هذه الـسنه مملكتـي منظـور      قاپو كردن عشاير علا     عمران و تخت  

 مجلـس   21/7/1311مـصوب   (است از محل ذخيـره مملكتـي بـه ريـال بـه مـصرف برسـاند                  
 وزارت دادگستري نشريه روزنامه رسمي كشور 1377شوراي ملي، مجموعه قوانين مصوب      

  .)128 :تا شاهنشاهي ايران، بي
  :نشين گردند ستان به افراد لر كه ده قانون واگذاري خالصجات واقعه در لر.5

 ـ وزارت ماليه مجاز است به هر فردي از طوايف لركه چادرنشيني را تـرك   ماده واحده
اي كه به قـدر كفـاف معـاش او و     نشين گردد از خالصجات واقعه در لرستان حصه      كند و ده  
  .)140 :همان(اش باشد مجاناً واگذار نمايد  خانواده

نشين كردن طوايـف      ذهاب براي ده    ك خالصانه واقعه در اطراف پل      اجازه فروش املا   .6
  .آن محدود

ذهـاب را كـلاً     ـ وزارت ماليه مجاز است املاك خالصه واقعه در اطراف پل ماده واحده
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يا به قطعات جزء با رعايت قوانين مربوطه و با شرط اينكه خريداران مكلف باشند در ظرف                 
هايي را كـه بـه    ها و آبادي معين خواهد شد كليه ساختمانمدتي كه در موقع معامله با دولت        

نشين كردن طوايف آن حدود آماده نمايند و وسايل رعيتـي را در دسـترس ايـشان              جهت ده 
  .بگذارند به فروش برساند

هرگاه از ميان طوايف مزبوره افرادي حاضـر بـه خريـداري قطعـاتي از امـلاك مزبـوره                   
خانواده آنها باشد و از ميزان بذرافشان دو جفـت گـاو   شوند كه به قدر كفاف معاش خود و      

تجاوز ننمايد و وزارت ماليه مجاز است بر حسب تقدم و بدون رعايت اصول مزايده و قطعه        
مطلوبه را به داوطلب بفروشد و قيمت آن را نقداً يا به وثيقه خـود ملـك اسـتهلاكاً دريافـت           

 قوانين مجلس شوراي ملـي دوره        مجلس شوراي ملي، مجموعه    14/4/1311مصوب  (نمايد  
  .)706 :هشتم
 قانون اجازه واگذاري مراتع و اراضـي دولتـي واقعـه آذربايجـان بـه خـوانين و افـراد                     .7

  :شاهسون
 ـ وزارت ماليه مجاز است از مراتع و اراضي دولتـي در ولايـات آذربايجـان     ماده واحده

و افـراد و طوايـف مزبـوره بـه     كه مقر طوايف است هر مقدار را كه مقتضي بداند به خوانين   
  . شرايط واگذاري از طرف وزارت ماليه تعيين خواهد شد. ملكيت واگذار نمايد

 قانون واگذاري مراتع و اراضي دولتي واقعه در آذربايجان به خوانين و افراد شاهسون       .8
  .1311 دي 7مصوب 

يـات آذربايجـان    ـ وزارت ماليه مجاز است از مراتع و اراضي دولتـي در ولا  ماده واحده
كه مقر طوايف شاهسون است هر مقدار كه مقتضي بداند به خوانين و افراد طوايف مزبـوره                 
بلاعوض به ملكيت واگذار نمايد شرايط و ترتيبات واگذاري از طـرف وزارت ماليـه معـين                 

، وزارت دادگستري نـشريه روزنامـه رسـمي كـشور         1311مجموعه قوانين سال    (خواهد شد   
  .)نشاهنشاهي ايرا

دولت پهلوي علاوه بر وضع قوانين و مقررات براي تسهيل و تـسريع در فرآينـد اسـكان                  
موارد زير از اين نمونه     . كرد  بيني مي   عشاير هر ساله در بودجه كشور مبالغ قابل توجهي پيش         
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  :باشند مي
 فـروردين   10 و   1310 اسفند مـاه     23 مملكتي مصوبه    1311ساله    قانون بودجه يك  ) الف

  1311ماه 
  ـ اعتبارات ثابت عمومي17فصل 

  ]پهلوي [80000  ديوان خارجي دولت . 1
  908] ريال [5167600   وظايف و شهريه و مستمريات. 2

  ـ مخارج غيرثابت عمومي18فصل 
  ]ريال [100000  قاپو كردن  اعتبار عمران و تخت. 1
    اعتبار دفع آفات محصولات زراعتي. 2

  ]ريال [1000000  ـ دفع ملخ 
  )156-164: وزارت دادگستري و روزنامه رسمي كشور( 1310وانين سال مجموعه ق

  1312 مملكتي مصوب دوم ارديهشت ماه 1312قانون بودجه سال 
  مخارج غيرثابت عمومي. 16

  قاپو كردن عشاير و تبديل املاك اعتبار عمران و تخته
  ]ريال [820000  قاپو كردن عشاير اعتبار عمران و تخته) الف
ارف مربــوط بــه تبــديل امــلاك و علاقــه اشــخاص بــه امــلاك دولتــي  اعتبــار مــص) ب

  ]ريال [180000  
قـاپو كـردن      قانون تصويب سيصدهزار ريال اعتبار اضافي براي مخارج عمـران تختـه           ) ج

  .1312 تير 11عشاير مصوب 
قاپو كردن    وزارت ماليه مجاز است مبلغ سيصدهزار ريال براي مخارج تخته         : ماده واحده 

ير علاوه بر اعتباري كه در بودجه هر ساله مملكتي منظور است از محل ذخيره               و عمران عشا  
  .مملكتي به ريال به مصرف برساند

   ريال000/820  )1312اعتبار عمران تخته قاپو كردن عشاير سال (
 بـه تـصويب     1313 اسفند مـاه     10 مملكتي كه در تاريخ      1314قانون بودجه كل سال     ) ج
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  مجلس شوراي ملي رسيده
   ريال000/820/1  اعتبار عمران و اسكان عشاير و تبديل املاك. 1

   ريال000/000/2  اعتبار عمران و اسكان عشاير) الف
اعتبــار مــصارف مربــوط بــه تبــديل امــلاك و علاقــه اشــخاص بــه امــلاك دولتــي  ) ب

   ريال000/800/1  
  1314 اسفند ماه 19 كشوري مصوب 1315بودجه سال ) د

   ريال000/820/1  ير و تبديل املاكاعتبار عمران و اسكان عشا
   ريال000/000/2  اعتبار عمران و اسكان عشاير) الف
اعتبــار مــصارف مربــوط بــه تبــديل امــلاك و علاقــه اشــخاص بــه امــلاك دولتــي  ) ب

   ريال000/800/1  

  پيامدهاي اسكان

  مهاجرت ايلات و عشاير به شهرها. 1
يكجانشين نمودن عشاير سبب تـضعيف       اسكان عشاير مبتني بر زور به منظور          اعمال سياست 

دامداري سنتي گرديد و ضربه مهلكي به اقتصاد ايران وارد آورد و اين عامل بـه نوبـه خـود                    
خلق و نوري،     نيك(موجب فقر، بيكاري و مهاجرت ايلات و عشاير به شهرها گرديده است             

  .)51ـ 52: 1377

  خلع سلاح ايلات و عشاير ايران.  2
اشاره شده براي ايرانيان به ويژه عشاير تيراندازي در عصر كمان تـا دوران              كه سابقاً نيز      چنان

  .آمد تفنگ مهارتي ستودني به حساب مي
تـرين    تـرين و عاجـل      گـرا از مهـم      هاي پر قدرت ايلي و نيروهاي وا        از ميان برداشتن خان   

كـه  اش را به گيلان و آذربايجـان،   او ارتش كوچك اما آموزش ديده    . اهداف رضاخان بود  
 پس از انتخاب شدن بـه پادشـاهي ايـران     1304خارج از كنترل تهران بود، فرستاد و در سال          
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توانـد نيروهـاي نظـامي        ارتـش مـدرن ايـران نـشان داد كـه مـي            . هايش را دنبال كرد     سياست
. رؤساي ايـلات را در خراسـان، كردسـتان، بلوچـستان، فـارس و خوزسـتان در هـم بكوبـد                    

ن درآوردن رؤساي خودمختار ايلات، ايلات سراسر كـشور را          رضاشاه به منظور تحت فرما    
هايي نظير آنچه در بالا آورده شد؛ يعني خدمت سربازي اجبـاري،              سياست. خلع سلاح كرد  

اسكان عشاير كوچنده، اعمال سيستم مالياتي واحـد و خلـع سـلاح نيروهـاي ايلـي بـه طـور                     
هـاي مختلـف ايـران تـأثير      ر بخـش ها و سردارهاي ايلات و طوايـف د       مستقيم بر اقتدار خان   

هاي پرقدرت و شورشي را تبعيـد       رضاشاه پس از خلع سلاح نيروهاي ايلات، خان       . گذاشت
  .)216: 1378،احمدي(و در مواردي اعدام كرد 

براي آن گروه از ايلاتي كه رؤساي آنها تبعيد يا اعدام شده بودنـد رؤسـاي جديـدي از               
اري موارد، اين رؤساي غيرايلـي بـا مـردم ايلـي تحـت              در بسي . ميان افسران نظامي تعيين شد    

كردند، برخي رؤسـاي خلـع سـلاح شـده ايلـي، اقتـدار دولـت را            كنترل خود بد رفتاري مي    
از آنجا كه بعـضي از ايـن        . پذيرفتند و با سازش با دولت پهلوي قدرت خود را حفظ كردند           

جـازه يافتنـد طبـق نظـر     ايلات در خلع سلاح ساير ايلات به رضاشاه كمـك كـرده بودنـد، ا          
داران  رؤساي وفـادار ايلـي تبـديل بـه زمـين        . هاي خود را نگاه دارند      دولت تعدادي از سلاح   

در . پرقدرت شدند و ميان افراد ايل خـود و دولـت مركـزي نقـش واسـطه را بـازي كردنـد                     
عوض دولت به منظور تحـت كنتـرل درآوردن منـاطق ايلـي دور دسـت، امتيـازاتي بـه ايـن                   

  .)216 :همان(يلي وفادار داد رهبران ا

تبعيد و كشتار سران عشاير خوانين و دگرگوني در وضع . 3
  سياسي

دخالت مستقيم حكومت رضاخان و گمـاردن مـأمورين نظـامي و انتظـامي در رأس ايـلات                  
نظاميان كـه  . سنتي ايلات و عشاير گرديد هايي در وضع نظام سياسي     عملاً موجب دگرگوني  

لات و عشاير و نه دخالتي در امور داخلي آنان داشتند، اكنون بـر جـان     نه اطلاعي از وضع اي    
  .كردند جا به دلخواه خود عمل مي و مال و ناموس عشاير تسلط پيدا كرده و همه
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اي از آنان در تمـام دوران حكومـت        بسياري از سران ايلات تبعيد و يا اعدام شدند، عده         
 چون مالكيت خوانين، سران و كلانتـران عـشاير          ها بودند؛ اما با اين حال،       رضاخان در زندان  

هاي مورد استفادة ايلات تثبيت شد آنان توانستند تا ميزان زيـادي نظـام سـنتي                  بر بيشتر زمين  
هـاي   در بعضي موارد كه ايـلات در زمـين  . ايل را حفظ كنند و به حاكميت خود ادامه دهند    

يل تقـسيم گرديـد و هـر خـانواده          هاي مزروعي بين اعضاء ا      خالصه اسكان داده شدند، زمين    
ايـن امـر، سـبب كـاهش قـدرت خـوانين گرديـد و               . مالك قطعـه زمـين خـود شـناخته شـد          

  .پيچيدگي و دگرگوني در نظام سنتي ايل به وجود آورد

  تعويض سياه چادر عشاير. 4
هاي ديگري كه در حوزه سلطنت پهلوي اول در قبال ايلات و عـشاير بـه مرحلـه                    از سياست 
كه عملاً توسط خود ايـلات عـشاير از مـوي بـز             (توان به تعويض سياه چادر        د مي اجرا درآم 
اين كار علاوه بر وابسته كردن اقتـصاد        . با چادرهاي سفيد برزنتي اشاره كرد     ). شد  ساخته مي 

خودكفاي ايلات به بازارهاي مصرف جهاني نوعي زبون كردن سـمبليك ايـلات از طريـق                
چادر بـه وسـيله       زيرا سياه   . آيد  ه چادرهاي سفيد به حساب مي     قاپو و تبديل سياه چادر ب       تخته

شد، اما چادرسـفيد سـاخت خـارج و از            زنان با استفاده از مواد توليدي داخل ايل ساخته مي         
  .برزنت بود

  تعويض لباس سنتي اقوام و عشاير. 5
ستفاده از هاي فرنگي و نيز ا   تعويض لباس سنتي ايلات و عشاير و الزام آنان به پوشيدن لباس           

هايي است كـه در       نيز از سياست  ) در مراحل بعدي  (و كلاه شاپو    ) در وهله اول  (كلاه پهلوي   
. اقوام ايلات و عشاير به مرحلة اجرا درآمـد        ) در واقع عليه  (رضاخان در قبال      دوران سلطنت   

دانيم كه مسئله تعويض لباس و به ويژه كلاه از اقدامات كلي و عمومي حكومت پهلـوي      مي
هـا   اين موضوع در شـهر . گرايي، فرنگي مĤبي و تشبيه مردم ايران به غرب بود  طريق غرب  از

و بعضي مناطق روستايي كه مردم لباس سـنتي و بـه اصـطلاح اونيفـورمي نداشـتند واكـنش                    
هرچنـد واكـنش منفـي مـردم در شـهرها هـم بـسيار شـديد بـود و                    (چندان زيـادي نداشـت      
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د يادگار شومي از اين موضوع و نيز موضـوع رفـع            تظاهرات مردم مشهد در مسجد گوهرشا     
العمل عشاير و مردمـي كـه اجدادشـان           ؛ اما به هر حال، عكس     )حجاب در تاريخ ايران است    

گذاشـتند در برابـر ايـن         لباس سنتي يك شـكلي در بركـرده و كـلاه مشخـصي بـر سـر مـي                  
ردان عـشاير سـر برهنـه       زورگوئي بسيار شديد بود، با توجه به اينكه ايرانيان قديم و زنان و م             

بـه هـر تقـدير      . كردنـد   ظاهر شدن در انظار را نوعي توهين و كاري خـلاف ادب تلقـي مـي               
مقاومت عشاير در برابر مأمورين حكومت بسيار شديد بود و سعي و كوشش توأم با آزار و                 

ي از  نتيجه ماند، اما به مرور زمان عده زياد         ها بي   توهين مأمورين نظامي در اين مورد تا مدت       
امروزه، كمتر  . كنار گذاشتند ) كردند  كه خود توليد مي   (ايلات و عشاير لباس سنتي خود را        

  .توان يافت كه لباس سنتي بپوشند ايلاتي مي

  دگرگوني در شيوه معيشت عشاير. 6
كه از مشروح جزئيات سياست پهلوي اول در قبال ايلات و عشاير پيداست اقدامات               همچنان

متي او نـه تنهـا بـاري از دوش زنـدگي دشـوار جماعـات عـشايري                  رضاخان و عمـال حكـو     
اسـكان  . برنداشت، بلكه سبب نابساماني هرچه بيشتر و از هم پاشيدگي زندگي آنان گرديـد             

هايـشان گرديـد و ايـلات يكجانـشين           اجباري عشاير موجب نابودي آنها و اتلاف وسيع دام        
ا كه وسـايل كـشاورزي بـراي آنـان          شده مجبور شدند به كشاورزي روي آورند، اما از آنج         

تدارك ديده نشده بود، ناگزير فعاليت زراعتي آنان در محـدوده كـشت گنـدم و جـو ديـم                   
محصور گرديد، ليكن چون بازدهي كـشاورزي ديـم بـه طـور معمـولي بـسيار انـدك بـود،               

ي ها  كردند و ناگزير براي تأمين هزينه       هاي يكجانشين شده به سختي امرار معاش مي         خانواده
شكني و تهيه ذغال و فروش آن پرداختـه و از ايـن راه    زندگي خود به كارهايي از قبيل هيزم    

با تمـام اينهـا     . هاي طبيعي مملكت وارد آوردند      ها را به جنگل     ترين زيان   خواه ناخواه بزرگ  
همچنان با فقر و بدبختي دست به گريبان بودند و چـون همـه اينهـا بـه ويـژه از دسـت دادن                        

دانستند، به شدت از دولـت ناراضـي           را ناشي از اقدامات حكومت رضاخان مي       آزادي خود 
بـا ايـن همـه تبليغـات        . ترين توجهي به آنان نداشـتند       مقامات دولتي نيز كوچك   . شده بودند 
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  .دولتي حكايت از بذل عنايات شاهانه در حق آنان داشت

  
  نشينان تثبيت مالكيت شهرنشيان بر اراضي كوچ. 7

نشينان را به نام   افراد شهرنشين در نتيجه تباني با مأمورين دولتي اراضي كوچ        در برخي موارد  
  .خود به ثبت رساندند

  تبعيد اجباري. 8
نشينان دستور تبعيد بعضي از ايلات را كه در برابـر   رضاخان براي تضعيف و نظارت بر كوچ      

هـا پنـاه بـرده       كوه مأمورين انتظامي مقاومت به خرج داده يا اينكه از ترس مجازات شديد به            
  .بودند، صادر كرد

ترين تـوجهي بـه آمـوزش و پـرورش            حقيقت اين بود كه حكومت پهلوي اول كوچك       
ابتـدايي آن هـم در      ) دارالتربيـه (عشايري نداشت، اما براي خالي نبودن عريضه چند مدرسـه           

نحصر به برنامه تدريس اين مدارس م. افتتاح كرده بود) و نه در مناطق ويژة عشايري  (شهرها  
هـا از دسـترس ايـلات         ليكن از آنجايي كه اين دبستان     . بود) از اول تا هشتم   (دروس ابتدايي   

كـه اكثريـت فرزنـدان عـشاير آن را        (اسكان يافته دور بود و ضمناً بـه زبـان فارسـي رسـمي               
شد راه يافتن با آنها بسيار سخت و دشوار بود، تنها عـدة   نيز تدريس مي) توانستند بفهمد  نمي
يار كمي توانستند به آنها راه بيابند و تازه ايـن عـده هـم پـس از پايـان دوران ابتـدايي بـه                         بس

وجه دسترسي به دبيرستان و امكان ادامه تحصيل را نداشتند و در نتيجه، مجبور به ترك                  هيچ
  .تحصيل بودند

شايد با توجه با اينكه تصدي مشاغل مملكتي مستلزم داشتن تحصيلات عالي دانـشگاهي       
تـوان دريافـت كـه جوانـان عـشاير اسـكان يافتـه بـا داشـتن                    يا حداقل دبيرسـتاني بـود مـي       و  

گاه نتوانستند به مشاغل مهـم دسـت يابنـد و چنـين كارهـائي                 تحصيلات دوره مقدماتي هيچ   
گرفـت و عـشاير يكجانـشين شـده بـه صـورت قـشر            دربست در اختيار شهرنشينان قـرار مـي       
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 در اداره امـور مملكـت هـيچ نقـشي داشـته باشـند               توانـستند   آمدنـد كـه نمـي       ضعيفي درمـي  
  .)240-343: الهي امان(

  
  هاي قومي در دورة پهلوي دوم سياست

نفـسه    ساله حكومت محمدرضاشاه پهلوي ـ به استثناي چند سال نخستين آن ـ فـي   37دوران 
اي علـل و عوامـل ديگـر از دوره            داري و پـاره     به لحـاظ گـسترش نفـوذ امپرياليـسم سـرمايه          

امـا خـود ايـن دوران نيـز بـه دليـل تنـوع و                . تاتوري رضـاخان مـشخص و متمـايز اسـت         ديك
هاي اعمال شده يكدست نيست و هر پژوهشگري براي مطالعه و بررسـي          گوناگوني سياست 

در اين كتاب كوشش شـده اسـت، بـه لحـاظ اعمـال              . دقيق ناگريز از اعمال تقسيماتي است     
  :ه تقسيم و مورد بررسي و مطالعه قرار دهدهاي ويژه اين دوران را به سه دور سياست

آمريكـايي ـ   ( تـا كودتـاي امپرياليـستي    1320از استعفا و تبعيد رضـاخان در شـهريور   . 1
  .1332 مرداد 28) انگليسي

  .1341 تا انقلاب سفيد در بهمن 1332 مرداد 28از كودتاي . 2
  .1357 تا پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن 1341از انقلاب سفيد . 3

در صحنه سياسي ـ اقتصادي تداخل چند عامل مهم و جديد اين دوران را به طـور كلـي    
نخست، جايگزيني امپرياليسم قدرتمند و تـازه       : كند  از دوره ديكتاتوري رضاخان متمايز مي     

جـايي سـبب دگرگـوني        نفس آمريكا بـه جـاي امپرياليـسم قـديمي انگلـيس كـه ايـن جابـه                 
  .هاي استعماري در ايران شد ها و تاكتيك ها، استراتژي هدف

دوم اينكه با پيروزي متفقين در جنگ و نقشي كه اتحاد جمـاهير شـوروي در آن بـازي                   
كند، اين كشور به صورت يك ابرقدرت در صحنه سياست جهان ظاهر گرديد و ايـران                  مي

  .گردد به صحنه رقابت آمريكا و شوروي در طول دوران جنگ سرد تبديل مي
د آمريكا به صحنه سياست ايران تصور بـر ايـن اسـت كـه انگلـستان از       سوم اينكه با ورو   

صحنه خارج شده است در صورتي كه در حقيقت نقش انگلستان از يك قدرت درجه اول                
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يابد و همچنان در امور ايران بـا قـدرت كمتـري              در ايران به يك قدرت درجه دوم تغيير مي        
  .نمايد مداخله مي

هـاي قـومي و عـشايري در دوران پهلـوي             ا اشاره به سياست   با اين مقدمه گفتار خود را ب      
  :گيريم مي دوم پي 

  1332 تا مرداد 1320در فاصله شهريور : دوره نخست
نيروهـاي ارتـش سـرخ شـمال و         . در اين دوره كشور توسط نيروهاي متفقين اشغال گرديـد         

غال غربي كشور را اشغال كردند و جنوب، جنـوب شـرقي و غـرب كـشور نيـز در اش ـ               شمال
حكومت مركزي در واقـع شـبح سياسـي فاقـد اقتـداري             . نيروهاي انگليسي و آمريكايي بود    

خـوانين و سـران و رؤسـاي        . رود  است كه شعاع قدرت آن به زحمت از پايتخت بيرون مـي           
نظـر بودنـد و يـا در شـهرهاي دوردسـت در               ايلات و عشايري كه در تهران زنداني و تحـت         

ن وضع به مناطق نفوذ پيشين خود باز گشته و بار ديگر قـدرت از               تبعيد بودند با استفاده از اي     
دوران كـشمكش و تـنش رؤسـاي ايـلات بـا حكومـت          . كننـد   دست رفته خود را احياء مـي      

اينان با استفاده از عشايري كه در دوران ديكتاتوري رضاخان متحمل      . شود  مركزي آغاز مي  
هـاي دور دسـت    و حملـه بـه بعـضي پادگـان    ها شده بودند و با بسيج آنها   ها و ستم    انواع رنج 

تحريكـات  . كننـد   هايي به دست آورده و عليه حكومت مركزي شـروع بـه اقـدام مـي                 سلاح
زند و نتايج خونباري بـه        ها دامن مي    گونه كشمكش   گوناگون خارجي و داخلي به آتش اين      

  .آورد بار مي
ات آذربايجـان بـه     افتـاد تأسـيس حـزب دمكـر         از جمله وقايعي كه در اين دوران اتفـاق          

وري و حزب دمكرات كردستان به رهبري قاضي محمد و نيز ادعاي       رهبري سيد جعفر پيشه   
هاي خونين حكومت مركزي با طرفداران آنهـا بـوده            خودمختاري اين دو منطقه و درگيري     

  .گرفت طلبانه به پشتيباني شوروي صورت مي ناگفته نماند كه اين حركات جدايي. است
ين دهه مخـتص بـه منـاطق خاصـي از كـشور نبـوده و تقريبـاً در سرتاسـر          هاي ا   درگيري

تـرين آنهـا درگيـري بـين خـوانين قـشقايي بـا حكومـت                  مهـم . كشور درگيري وجود داشته   
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  .مشهور شده است» جنگ سميرم«مركزي است كه نقطه اوج آن به 
 اي از طـرفين منجـر       اين درگيري به كشته شدن حدود دويست نفر و زخمي شـدن عـده             

اي نزديك اصـفهان كـه محـل يـيلاق خـوانين قـشقايي بـوده                  منطقه(پادگان سميرم   . گرديد
سـقوط و فرمانـده آن پادگـان        ) قـشقايي و بويراحمـدي    (به دست نيروهاي عـشايري      ) است

علاوه بر ايـن، شـانزده كـاميون حامـل مهمـات و آذوقـه               . شود  كشته مي ) سرهنگ قشقايي (
اي از مـردم      تر اينكه عده    شود و مهم    ها مصادره مي    ائيمربوط به پادگان سميرم از طرف قشق      

هـاي    ها و درگيري    علاوه بر اين، شورش   . شوند  گناه سميرم در زير آتش طرفين كشته مي         بي
از آن جمله در ميان ايـلات هـزاره خراسـان و عـشاير              (ديگري نيز در مناطق مختلف كشور       

  .ايجاد شد...) كردستان و
 دوازده ساله به دليل پراكندگي مراكز قدرت در بـين ارتـش،            با اين وجود، در اين دوره     

درباريان، مجلس، شاه و بوركراسي و در نتيجـه، ضـعف حكومـت مركـزي و درگيـري بـا                    
تر حكومت كمتر متعرض اقوام، عشاير و ايلات گرديد و ايلات و اقـوام تـا حـد          مسائل مهم 

  .دزيادي نسبت به دوره قبل از آزادي بيشتري برخوردار بودن
در جريان نهضت ملي شدن صنعت نفت نيز اكثريت قريب به اتفاق عـشاير همـدوش بـا              

ايـن دوران در    . ساير اقشار ملت ايران از مبارزه دولت عليه استعمار انگليس حمايت كردنـد            
 مـرداد  28يابي آمريكا در ايران است كه سرانجام آن به كودتاي ننگين     حقيقت آغاز قدرت  

  .انجامد  مي عليه حكومت مصدق1332

  1341 تا بهمن 1332 مرداد 28از : دوره دوم
نشين ايران بـه تـدريج بـه سـوي بحرانـي همـه           از آغاز اين دوره زندگي اقوام و عشاير كوچ        

چنـان در     جانبه كشانده شد تا آنكه اين زندگاني سنتي هـزاران سـاله در طـي چنـد سـال آن                   
للي فرو رفت كه تصور نجـات آن بـسيار          الم  داري بين   دهانه وسيع گرداب امپرياليسم سرمايه    

اين تغيير شيوه زندگي بيش از هر چيز زاييده دخالت اميرپاليسم           .رسد  دور از ذهن به نظر مي     
داران خـارجي و عمـال        گذاري از جانـب سـرمايه       آلود سرمايه   استعمار غرب و گسترش تب    
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  .داخلي آنها بوده است
. هاي خارجي گشوده شد     بر روي سرمايه  هاي ايران به طور وسيعي         دروازه 1333از سال   

المللي نفت بودند كه      هاي عضو كنسرسيوم بين     داري خارجي شركت    قراول اين سرمايه    پيش
با دلالي حكومت كودتا و ناديده گرفتن مبارزات ملت ايران نفت جنوب را بين خود تقسيم           

هـاي    هـا و شـركت      نيبـرداري از سـاير نـواحي نيـز بـه كمپـا              كردند و به دنبال آن امتياز بهره      
 بـه نقـل از ايوانـف در زمينـه حجـم             نـشيني در ايـران      كـوچ كتـاب   . خارجي واگـذار شـده    

  :نويسد  مرداد مي28داري غرب با ايران پس از  سرمايه
داري خـصوصي در      قانون مخـصوصي توسـعه سـرمايه      ) 1334-35 (1955در اواخر سال    «

داري خـصوصي اجـازه داده        رمايهايران به تصويب رسيد، طبق اين قانون به دارنـدگان س ـ          
  .»...گذاري كنند هاي بومي در داخل ايران سرمايه شد تا با شرايط مختلف همراه با سرمايه

   تا سقوط حكومت پهلوي1341از سال : دوره سوم
 1341داري خارجي و داخلي در ايران محمدرضا پهلوي در سال          همزمان با گسترش سرمايه   
انقلاب سـفيد شـامل شـش       . اصطلاح انقلاب سفيد را پيش كشيد     به توصيه آمريكا برنامه به      

هـاي تـأثير عميقـي بـر          اصل بود كه دو اصل آن يعني اصلاحات ارضي و ملي كردن جنگل            
به طوري كـه نظـام اجتمـاعي آنهـا را تـا حـد زيـادي         . نشينان بر جاي گذاشت     زندگي كوچ 

 بـه صـورت گروهـي و        تا پيش از اصلاحات ارضـي زمـين و مراتـع معمـولاً            . دگرگون كرد 
وسـيله   گرفـت و بـدين   نشينان قـرار مـي   اغلب زير نظر خوانين و كلانتران مورد استفاده كوچ     
نشين اصلاحات ارضي     در مناطق كوچ  . افراد عادي ايل مجبور به تبعيت از رهبران ايل بودند         

با تمام نواقصي كه داشـت سـبب تـضعيف خـوانين و كلانتـران و آزادي افـراد عـادي ايـل                       
نشينان باعث جلوگيري از تجاوز  بنابراين، از يك طرف برقراري امنيت در بين كوچ. ديدگر

ايلات و طوايف به سرزمين و مرتع يكديگر گرديد و از سويي، با اجراي اصلاحات ارضـي     
نشينان قرار گرفت بـا آنكـه اصـلاحات ارضـي             زمين و مرتع به طور انفرادي در اختيار كوچ        

نشنيان پايمـال     نشين بود؛ با اين حال، حق بسياري از كوچ          اد عادي كوچ  رفته به نفع افر     رويهم
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كه در بسياري موارد كلانتران و خـوانين توانـستند بـا همكـاري مـأمورين بهتـرين                چنان. شد
هـا و مراتـع لطمـه         كـردن جنگـل     همچنين ملـي    . ها را براي خود نگه دارند       ه  اراضي و چراگا  
هـا و مراتـع مـورد اسـتفاده      ا اين اقدام بسياري از سـرزمين نشنيان وارد آورد ب بزرگي به كوچ 

هـاي عميـق و نيمـه عميـق           گيـري از چـاه      علاوه بر اين، با بهره    . آنها به تصرف دولت درآمد    
به كار گرفتن تلمبه موجب گرديد كه هـر روز          . قسمت زيادي مراتع به زير كشت درآمدند      

 ــ  ــه فعاليـــت كـ ــه، دامنـ ــته و در نتيجـ ــع كاسـ ــود  وچاز وســـعت مراتـ ــدود شـ ــشنان محـ . نـ
  .)249: بهاورند اللهي امان(

. دار ايلات را تـضعيف كـرد         بار ديگر قدرت رؤساي زمين     1341اصلاحات ارضي سال    
آن گروه از رهبران ايلي كه داراي اتباع ايلي بودند، ديگر در مناطق ايلي يا در املاك خود                  

ه خود را با منـاطق روسـتايي حفـظ          آنها غالباً شهرنشيناني بودند كه رابط     . كردند  زندگي نمي 
هـاي   اما رؤساي ايـلات وفـادار پـاداش     . هاي خود كسب درآمد كنند      كرده بودند تا از زمين    

هـايي   زيادي دريافت كردند و به بخشي از نخبگان سياسي كـشور تبـديل شـدند و موقعيـت             
ــد        ــت آوردن ــه دس ــي ب ــاي دولت ــاير نهاده ــي و س ــوراي مل ــس ش ــضويت در مجل ــر ع نظي

  .)218: 1378،احمدي(
. ناپذير اصلاحات ارضي و ايجاد ميل شـهرگرايي در كـشاورزان     پس از شكست اجتناب   

خواه ناخواه انگيزه شهرگرايي در ميان عشاير نيز بـه وجـود آمـد و در اواخـر دوره پهلـوي،        
همه شاهد كارگران ساختماني عشايري بوديم بـه واسـطه عـدم آشـنايي بـه زبـان فارسـي و                     

  .)114 :بغدادي شاهسوند(ورزيدند  با دستمزد ناچيز به كار اشتغال مينداشتن تخصص اغلب 
بـه عنـوان    . در دوره محمدرضاشاه نيز سياست اسكان عشاير تـا حـدودي دنبـال گرديـد              

مثال، عوامل دولتي عشاير كوچنده كرد را مجبور كردند تا چادرهاي خـود را رهـا كننـد و                   
 منظور جلـوگيري از كـوچ سـنتي تابـستاني و            به. در روستاها خانه بسازند و كشاورزي كنند      

در نتيجه اين سياست، تعداد روستاها در . زمستاني ايلات كُرد مرزهاي غربي كشور بسته شد
  .)219: 1378،احمدي(كردستان رو به افزايش گذاشت 

ــوراي    ــيس ش ــن دوره تأس ــاه در اي ــدامات محمدرضاش ــه اق ــود  از جمل ــشاير ب ــالي ع . ع
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هـا و     اعـضاء ايـن شـوراي همگـي از فئـودال          .  تأسيس شد  1325 عالي عشاير در سال     شوراي
. سردمداران رژيم بودند و از اعضاي عادي عـشاير حتـي يـك نفـر در آن شـركت نداشـت                

هاي آموزشي، بهداشتي و همچنين تدوين و تـأليف كتـابي در     هدف اين شورا اجراي برنامه    
كـاري وزارت آمـوزش و     بـا هم   1336ايـن شـورا در سـال        . نـشينان بـود     زمينه شناخت كوچ  

آبـاد    پرورش موفق به تأسيس هـشت دانشـسرا در شـهرهاي اروميـه، بهبهـان، شـيراز، اسـلام                  
: بهارونـد   اللهـي   امـان (، دشت آزادگان، شهركرد، گنبدكاووس و زاهـدان گرديـد           )آباد  شاه(

259(.  

  هاي اعمال آنها هاي پهلوي دوم و شيوه برنامه
ت براي ايجاد تغيير اجتماعي هدفدار و هـدايت شـده   ريزي ابزاري است در دست دول    برنامه

امواج اين حركت ايران پريشان     . به منظور بهبود زندگي مردم و ارتقاي سطح زندگاني آنان         
هيأت تهيه نقشه اصلاحي    « گروهي را به نام      1325دولت ايران در فروردين     . را نيز تكان داد   

مطالعـه نمايـد    »  مـورد احتيـاج كـشور      اصـلاحات «كند تا درباره      مأمور مي » و عمراني كشور  
  .)128: كياوند(

در مجموع، در دوره محمدرضاشاه پهلوي پنج برنامه عمرانـي بـه مرحلـه اجـرا گذاشـته          
  .شد

. برنامــه اول عمرانــي، جامعــه عــشايري ايــران و اقتــصاد ويــژه آن را در برنگرفتــه اســت 
هـا و اقتـصاد عـشايري         اعتاي كشور بدون ملحوظ داشتن جم       بنابراين، رشد و توسعه برنامه    

  .)129 :همان(آن آغاز شده است 
برنامه عمراني هفت ساله دوم نيز به تحليل ساختار اجتماعي و اقتصادي كشور نپرداختـه               

اين برنامه هم يك چارچوب بخشي داشته است، يعني كل اقتصاد كـشور را در چنـد                 . است
به نظر  . ها تقسيم كرد     بين آن بخش   ديده است كه اعتبارات برنامه را بايد        بخش اقتصادي مي  

هاي اقتـصادي     رسد كه اطلاعات و امكانات كافي براي شناخت و تجزيه و تحليل بخش              مي
  .)130 :همان(نيز وجود نداشته است 
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شـد و ادعـاي اسـكان عـشايري را داشـت، طـرح                تنها طرحي كه در اين دوره اجـرا مـي         
ايـن  . در دستور كار خود قرار داده بود      عمران دشت مغان بود كه اسكان عشاير شاهسون را          

طرح به ايجاد تأسيسات آبياري و كـشاورزي در دشـت مغـان انجاميـد، امـا در امـر اسـكان                      
تـر    تـر و گـسترده      اين طرح سرانجام به طرح بـزرگ      . عشاير كوچنده شاهسون توفيقي نيافت    

ي عـشاير  ها و فضاي زنـدگي زمـستان   ه كشت و صنعت مغان منجر گرديد و با تصرف چراگا        
  .)131 :همان(شان افزوده شد  كوچنده شاهسون ظاهراً مشكلي بر مشكلات

شـود كـه در    هايي ديده مـي  برنامه سوم طرح  » پيشرفت عمليات عمراني  «هاي    در گزارش 
  : اند، همانند هاي عشايري تصويب شده و اعتبار گرفته ارتباط با جماعت

ايـي ايـن طـرح وزارت آبـاداني و          دسـتگاه اجر  : هاي آباداني عـشايري     طرح گروه ) الف
ايـن  . مسكن و محل اجراي آن مناطق عشايري بختياري، قشقايي، كرد و بلـوچ بـوده اسـت                

 ميليـون  46 با اعتباري به مبلـغ حـدود   1346هاي آخر برنامه سوم يعني در سال   طرح در سال  
  .)134 :همان( ريال به تصويب رسيده است

تمركـز  . ح اسـتانداري فـارس بـوده اسـت        مجري طـر  : عمران مناطق عشايري فارس   ) ب
عمليات طرح در تنگ بوان، صحراي باغ، كفدهك خرامـه و رود خورچـشمه عاشـق بـوده        

  .هدف اين طرح اسكان عشاير بوده است كه در ابعاد قابل انتظار تحقق نپذيرفته است. است
طرح تـا   گزارش پيشرفت عمليات عمراني برنامه سوم اطلاعات زير را دربارة اعتبار اين             

  :گذارد  در اختيار مي1346پايان شهريور 
   ريال133292000  كل اعتبار مصوب عمراني 
   ريال9000000   46پرداختي در سه ماهه دوم 

  ريال 100542258   46كل مبلغ پرداختي تا پايان شهريور 
اجراي طرح بدون مطالعه    «شود كه     در پايان اين گزارش توضيحي به شرح زير ديده مي         

هاي لازم انجام گرفته و به علت ضعف دستگاه اجرايي پيـشرفت آن تـأخير داشـته               و بررسي 
  .)135 :همان(» است
مجــري ايــن طــرح ســازمان عمــران  : طــرح عمــران منــاطق كهكيلويــه و بويراحمــد ) ج
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.  ميليـون ريـال بـوده اسـت        48 حـدود    1346كهكيلويه و اعتبار مصوب عمراني آن در سال         
 طـرح از آن نـشأت گرفتـه پوشـش دادن تمـام مـردم بـومي                  اي كـه ايـن      هدف اوليـه برنامـه    

برنامه عمران كهكيلويه از    . كهكيلويه اعم از عشاير كوچنده و عشاير اسكان يافته بوده است          
. اي و توسعة اجتماعي و اقتصادي عشايري پديده آمده اسـت            تلفيق دو مفهوم عمراني منطقه    

بـا وجـود اينكـه      . سازمان مذكور قرار گرفت   امكانات مالي و اعتباري نسبتاً خوبي در اختيار         
هاي پراكنده زيادي در منطقه انجام شد، ولي هدف اصلي كـه سـرو سـامان                  كارها و فعاليت  

بخشيدن به زندگي اجتماعي و اقتصادي مردم به ويـژه عـشاير كوچنـده بـود در حـد انتظـار          
  .ريزان اوليه تحقق نپذيرفت طراحان و برنامه

اي كـه در اسـتان فـارس بـراي گـسترش              ظـام آموزشـي ويـژه     ن: آموزش عشاير فارس  )د
 شـكل گرفتـه بـود در        1330مدارس سيار عشايري به ويژه در ايل قشقايي از اواسـط و بعـد               

برنامه سوم به طور رسمي با اعتبارات عمراني فصل آموزش كه در آن زمان فرهنگ ناميـده                 
  .)137 :همان(شد پيوند خورد 

 عمراني فصل اول تنها يك طـرح كوچـك تحـت عنـوان            طرح 104در برنامه چهارم از     
اجراي اين طرح را همچنان وزارت آبادني و . آباداني مناطق عشايري سهم عشاير بوده است

  .مسكن بر عهده داشته است
 ميليون ريـال بـوده،      800 ميليارد و    10 حدود   1350كل اعتبار مصوب اين فصل در سال        

مقايـسه  .  ميليون ريال بوده است    13فقط نزديك به     50اعتبار طرح عشايري مذكور در سال       
هـاي همـين فـصل ميـزان          هاي ديگري از اعتبـارات دو طـرح ديگـر از طـرح              اين رقم با رقم   

در همـين سـال،   . دهـد  هـاي عـشايري را نـشان مـي       عنايتي به امر توسعه اقتصادي جماعت       بي
ين سال، طرح عمران    در هم .  ميليون ريال بوده است    253اعتبار مصوب طرح عمران جيرفت      

  . ميليون ريال اعتبار گرفته است380كشاورزي و دامپروري منطقه سفيدرود 
آمـوزش  ( آن   7 از فصل عمراني دهـات و از بنـد           1350طرح تعليمات عشايري در سال      

توسـعه و تجهيـز تعليمـات       « ميليون ريال اعتبار گرفته است، عنوان ايـن طـرح            42) روستايي
 ميليـون ريـال اعتبـار در        35ل، سازمان عمران كهكيلويه و بويراحمـد        در اين سا  . بود» عشاير
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  .)139 :همان(اي تأمين شده است   عمران ناحيه17اختيار داشته كه از فصل 
 به بعد سياست دولت نسبت به عمران مناطق عـشايري       1346آنچه مشخص است از سال      

نـشد و بـدون وجـود سـازمان         هاي منطقي و مناسبي برگزيـده         ولي باز راه  . اندكي تغيير كرد  
هاي مختلف بـه صـورت موقـت          هاي پراكنده از سوي ادرات و سازمان        مستقل فعال، كمك  

گرفت و چون برنامه و هدف معين و مستمري وجود نداشت به زودي دنباله كارها                 انجام مي 
هـاي    اي از انبارهاي علوفـه، آبـشخور، حمـام، چـاه            شد در اندك مدتي آثار مخروبه       رها مي 
هاي ويران شده و مواردي از اين قبيل به خصوص در استان فارس بـه جـاي                   ر شده، راه  حص

اي از نيروهاي انساني همگي به هدر رفت و متقابلاً            مانده و مبالغ هنگفتي پول و اقلام ارزنده       
اي جهت بررسي مقدمات تهيه        كميته 1345از سال   . هاي بدبينانه را تشديد نمود      العمل  عكس

اي ترتيب يافت و از كليـه          عشايري در برنامه چهارم به وسيله دفتر عمران ناحيه         برنامه عمران 
در اين كميته پيشنهاد شد كه      . هاي ذيربط دعوت شد تا در اين كميته شركت نمايند           ه  دستگا

يك كميسيون دائمي براي عمران عشاير تشكيل شود تـا عـلاوه بـر رسـيدگي بـه مقـدمات                    
هـاي واحـدهاي      تبادل نظـر دائمـي و هماهنـگ كـردن فعاليـت           برنامه چهارم خود نيز وسيله      

هايي به منـاطق فـارس و اورامانـات از طـرف              براي تحقق اين امر گروه    . اجرايي عشاير باشد  
  .اي اعزام شدند دفتر عمران ناحيه

هـاي مختلـف زنـدگي        شناخت جنبه ) 1347ـ  1351( قبل از اجراي برنامه عمراني كشور     
هاي مختلف كشور بـود   هاي مربوط به آنها جزء وظايف سازمان امهعشاير ايران و اجراي برن 

 عمليات عمراني منـاطق عـشايري ايـران بـه عهـده وزارت آبـاداني و                 1347تا اينكه در سال     
  .مسكن محول گرديد

ــابع طبيعــي ادامــه   1351از ســال  ــه وظــايف جديــد وزارت كــشاورزي و من ــا توجــه ب  ب
 و منابع طبيعي محـول گرديـد كـه تحـت عنـوان              كشاورزي هاي اين طرح به وزارت      فعاليت

هـدف از اجـراي ايـن       . گـذاري شـد     نـام » هاي جوامع دامداران متحرك ايران      تأمين نيازمند «
از طريق اجراي اين طـرح تـا سـال          . طرح بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي عشاير كشور بود        

  .)259: بهاورند اللهي امان( ميليون ريال مصرف گرديد 966 بيشتر از 1355
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در اين برنامه براي اولـين   . گيرد   را در بر مي    1356 تا   1352هاي    برنامه پنجم عمراني سال   
دولـت در  «: شـود  اي و تلـويحي بـه منـاطق عـشايري ديـده مـي       اي جزئـي، حاشـيه      بار اشـاره  
  .»هاي كشاورزي كه جنبه انتفاعي داشته باشد، مستقيماً وارد نخواهد شد فعاليت

ثر فشار كارشناسـاني كـه در سـازمان برنامـه از موجوديـت و حـق                 ها، بر ا    در سطح طرح  
كردند، اقدامات پراكنده و محدودي براي جوابگويي به برخي از مـشكلات              عشاير دفاع مي  

  :حاد عشاير به عمل آمده است كه اهم آنها عبارتند از
  طرح توسعه اجتماعي اقتصادي عشاير كرمان .1
  شاير كرمانشاهانطرح توسعه اجتماعي و اقتصادي ع .2
  طرح آباداني مناطق عشايري .3
  طرح آموزش عشايري .4
هاي اول    اي در سال    هاي خاص ناحيه    هايي كه با اعتبارات محدود در قالب طرح         طرح .5

  .)141: كياوند(اندازي شد  ها راه برنامه پنجم به تدريج در سطح استان
 و بـيش اطلاعـاتي از موقعيـت         كه تا ابتداي برنامه پنجم عمراني كـشور، كـم          با وجودي 

توان با توجه به نحوه توزيع  معذلك مي. اجتماعي ـ اقتصادي عشاير ايران به دست آمده بود 
بـه  . ها به عدم توجه مسئولين امر به جامعـه عـشايري ايـران تـا آن روز آگـاهي يافـت                بودجه
هاي   يلويه در سال  كردستان، كرمان، خوزستان، ايلام و كهك     : اي از مناطق عشايري مانند      پاره

همچنين با وجود اختصاصي بودن اعتبـار جامعـه         .  اعتباري اختصاص داده نشد    1352ـ  1353
  .رسد عشايري توزيع آن منطقي به نظر نمي

تواند ثمربخش باشد كـه شـناخت         هاي عمراني موقعي مي     گونه كه گفته شد، طرح      همان
. شـويم   رو مـي    بـا شكـست روبـه     صـورت،     در غير اين  . درستي از زندگي عشاير داشته باشيم     

هاي نسبتاً گران به  هاي عمراني مربوط به عشاير كه با هزينه       كه ملاحظه شد، بيشتر طرح      چنان
مرحله اجرا درآمد به علت عدم شناخته زنـدگي عـشايري و همچنـين فـساد رژيـم گذشـته                     

  .)259: بهاروند اللهي امان(نتيجه مطلوب را به بار نياورد 
شاير بايد گفت تجربه مدارس سيار عشايري كه در فارس آغاز شـد             در زمينه آموزش ع   
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هـاي   نظير و موفقي بوده است، اما بايد دانست كه اين نظام آموزشي تمام جماعـت         تجربة بي 
 ـ  56در سـال تحـصيلي   . عشايري ايران را به طور يكسان و همزمان زير پوشش نبـرده اسـت  

 921ايـن نـوع مـدارس، در سراسـر كـشور             سال بعد از آغاز فعاليـت        20 يعني حدود    1355
 مدرسـه خـدمات آموزشـي خـود را بـه        623مدرسة سيار عشايري وجـود داشـته اسـت كـه            

 بـاب آن در ايـل       519 بـاب مدرسـه      623در اين   . داده است   هاي عشايري فارس مي     جماعت
  .)161: كياوند(كردند  قشقايي فعاليت مي

اي تأسـيس شـد كـه از آن جملـه          قـه در دوره محمدرضاشاه چندين سازمان عمراني منط      
بـه  . سازمان عمران دشت مغان بود كه با تكيه بر اولويت اسكان عشاير شاهسون تأسيس شد              

هـاي آبيـاري كـه بـا       همين منظور ده دهكده نمونه با امتياز اسـتفاده از زمـين و آب و كانـال                
ا بـه مـرور زمـان       هـا ر    ساكنين اين آبادي  . گذاري گرديد   سرمايه دولت احداث شده بود پايه     

  .)260-261: بهاروند اللهي امان(رو  هاي كوچ مهاجران اردبيلي تشكيل دادند و نه شاهسون
سازمان عمران بختياري نيز كم و بيش با همين هدف آغاز بـه كـار كـرد، اقـداماتي كـه         
ضروري نيز شناخته شده بود انجام شد، اما عشاير بختيـاري وجـود دارنـد كـه تـا بـه امـروز                       

  .)61 :همان(ن كوچ كنند همچنا
سازمان عمراني كهكيلويه و بويراحمد با اعتباراتي چشمگير و قابل ملاحظه موجوديـت             

هاي مشابه در اين سازمان با شـتابزدگي          هرچند استقرار و اسكان همانند ديگر سازمان      . يافت
يف ايـن   اهـم وظـا   . هاي عمراني از معبـر اسـكان مـورد نظـر بـود              همراه نبود، اما عبور برنامه    

هـاي تأسـيس ايجـاد تغييـرات بنيـاني در نظـام زنـدگي ايـن منطقـه                     سازمان در نخستين سال   
  .)261 :همان(عشايرنشين بود 

 ساله  5 ساله و    7هاي توسعه كشور نيز در چارچوب برنامه عمراني           به طور كلي، سياست   
عه نـواحي   ادامه يافت، اگرچه جـسته و گريختـه توس ـ  1356 آغاز و تا سال      1327كه از سال    

، كهكيلويـه   )نشين  بلوچ(، سيستان و بلوچستان     )نشين  عرب ( خوزستان: مختلف كشور همانند  
اي هماهنـگ، يكپارچـه و    را مورد توجـه قـرار داد؛ ولـي ايـن توسـعه، توسـعه         ... و) لرنشين(

بعضاً تحول مورد انتظار را در بهبود شيوه معيشت         . متناسب با ساخت و بافت اين مناطق نبود       
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هـاي انجـام شـده در طـول برنامـه اول تـا پـنجم                  تمامي برنامـه  .  اين نواحي پديد نياورد    مردم
مدت بود و     هاي مشخص اجرايي بودند كه اهداف آنها مقطعي و كوتاه           اي از پروژه    مجموعه

  .اي نبود قادر به برقراري روابط ميان بخشي و بين منطقه
ــر تــضعيف قــدرت عــشا   ــز عــلاوه ب ير، اشــتباهات عمــدي و در اواخــر دوره پهلــوي ني

غيرعمدي طراحان اصطلاحات ارضي، ايجاد بازار كار كاذب، عدم تعادل چشمگير درآمد            
سرانة روستاييان و شهرنشينان، اختلافات بارز شرايط رفاهي بين اين دو قشر جامعه و ترويج               

طلبي و سودپرستي نقـش بزرگـي را در تقليـل طوايـف عـشايري، كـه توليـد كننـدة                       راحت
  .)51: بغدادي شاهسوند(اعظم پروتئين حيواني كشور بودند، بازي كردند قسمت 

  هاي عمراني اول تا پنجم برنامه
   بندر خرمشهرـ بنادر 

  :تأسيسات لازم براي بندر خرمشهر به شرح زير خريداري شده است
  .پانزده هزار تن سيمان براي ساختمان بندر خرمشهر كه تمام وارد شده است. 1
  .تن انبار فلزي روپوشيده خريده شده كه اعتبار آن گشايش يافته است هزار 45. 2

  ).كليه اعتبار آن پرداخت شده است(خريد كشتي لايروب و متعلقات آن 
 تن ريل و تراورس و لوازمي كه از انگلـستان خريـداري شـده بـاز                 000/15اعتبار خريد   
  .گرديده است

بـرداري اراضـي       فعـلاً نيـز مـشغول نقـشه        كار واگذار شده و     ساختمان اين بندر به مقاطعه    
  .گردد  ريال مي26916300هزينه پرداختي براي بندر خرمشهر تاكنون بالغ بر . باشند مي

  )14 ـ 15: 1330 و 1329هاي  گزارش دوره عمليات سازمان برنامه در سال(

  هاي شوسه  راه
  .اند ارگر مشغول بوده نفر ك6500 تا 1000هاي استان آذربايجان و زنجان  كه از  حوزه راه

  : انجام يافته است1329عمليات زير در سال 
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   كيلومتر578  برداري در حدود  عمليات نقشه
   ميليون متر مكعب000/68  ريزي تهيه خرده سنگ و شن براي شن

   ميليون متر مكعب2950  عمليات خاكي در حدود
   ميليون متر مكعب34000  ساختمان پل و ديوار با سنگ و ملات

   چشمه454  هاي ساخته شده  د آبروها و پلتعدا
 75 كيلومتر و هزينه مصرفي يا تعهد شده در حـدود  300ريزي شده در حدود      راه خاك 

  .)12 :همان(ميليون ريال بوده است 

  ها هاي شوسه، بنادر، فرودگاه آهن، راه راه
ز حيـث دشـواري    كيلومتر ـ عمليات ساختمان اين راه كه ا 300آهن ميانه ـ تبريز به طول   راه

يكـي از ميانـه تـا بنـدر و         (كم نظير است طبق برنامـه پيـشرفت نمـوده و سـاختمان دو قطعـه                 
بـه اتمـام رسـيده    )  متر و يك پـل بـزرگ      1500 و   1700ديگري دو تونل به طول متجاوز از        

  .)11:همان(است 

  آبياري و سدسازي
 شروع و 1329فروردين ـ امور ساختماني اين دو سد در ) ميانكني و زهك(سدهاي سيستان 

 ميليون ريـال بـوده اسـت در    40هنور هم ادامه دارد و تا كنون از اعتبارات مصوبه كه معادل      
شود كه امور ساختماني در اواسط سال         بيني مي    ميليون ريال مصروف شده و پيش      12حدود  

  . تمام شود31
 تهيه 1329 و 1328هاي  هاي مقدماتي و تفضيلي اين سد در خلال سال سد كرخه ـ طرح

كار واگذار گرديده و عمليـات سـاختمان در          شده و ساختمان آن از طريق مناقصه به مقاطعه        
 هكتـار   000/160 شروع شـده اسـت و بـا سـاختن ايـن سـد در حـدود                   1330ارديبهشت ماه   

  .)9 :همان(اراضي خوزستان آبياري خواهد شد 

  امور زراعي
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 در منطقه خوزستان اقدام بـه وارد نمـودن   آزمايش كشت نيشكر ـ به منظور آزمايش نيشكر 
هـاي     نوع قلمه از كشورهاي آمريكا، برزيل، هندوسـتان، پاكـستان و مـصر شـده و قلمـه                  27

مزبور تحويل وزارت كشاورزي گرديده و طبق اطلاع واصله وضع نمو آنها رضايت بخش               
  .)8 :همان(است بوده و انواعي كه نتيجه بهتري داشته براي توسعه كشت در نظر گرفته شده 

  برنامه عمراني اول
  : كميسيون برنامه مجلس شوراي ملي4/6/1327 مورخه 1 مقررات گزارش شماره 1ماده 

بــه منظــور افــزايش توليــد و صــادرات، تهيــه مايحتــاج مــردم در داخــل كــشور، ترقــي  
هاي زيرزميني بخصوص نفت، اصـلاح و         برداري معادن و ثروت     كشاورزي، اكتشاف و بهره   

 وسايل ارتباطي، اصلاح امور بهداشت عمومي و انجام هر نوع عملياتي براي عمـران               تكميل
كشور، بالا بردن سطح معلومات افـراد، بهبـود وضـع معيـشت عمـومي و تنـزل دادن هزينـه                     
زندگي دولت مكلف است در ظرف مدت هفت سال از تاريخ تصويب اين قانون عمليـاتي                

قـانون و  (شود به انجـام برسـاند    راني كشور ناميده مي   را كه مجموع آنها برنامه هفت ساله عم       
  .)1 :ساله، چاپخانه بانك ملي ايران مقررات برنامه هفت

  برنامه عمراني دوم
  ها  فصل اول برنامه7برنامه تفضيلي بخشي از بند 

  عمران اراضي مغان
اعتبارات لازم به ميليون ريال  خلاصه عمليات

20-51 
 اماكن عمومي به منظور اسكان هاي روستايي و ساختمان خانه
 يكصد خانوار

80-0 
هاي كشاورزي و آسياب  ساختمان تعمير خانه و آشيانه ماشين

 موتوري براي روستاهاي فوق

  هاي كشاورزي و نهركشي  خريد ماشين 00-16
  مساعده كشاورزان براي تهيه وسايل كار و تأمين معاش 00-4
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 جمع 00-72

  
  اعتبارات فوقمصرف تدريجي ميليون ريال

 1336سال  19

 1337سال  23

 1338سال  15

 1339سال  15

ميسيون مشترك برنامه برنامه تفصيلي مربوط به قانون برنامه هفت سال دوم مصوب ك(: منبع
  )15: مجلسين

   

  عمران كشاورزي سيستاني
اعتبار لازم به ميليون ريال  عمران كشاورزي سيستاني

 يعمران كشاورزي سيستان 22

 جمع 22

  
 مصرف تدريجي اعتبارات فوق ميليون ريال

 1336سال  7

 1337سال  8

 1338سال  7

  جمع  22

بيني شـده در برنامـه تفـصيلي عمـران كـشاورزي              تواند اعتبار پيش    سازمان برنامه مي  : تبصره
هـا مبلـغ      جـويي    مـصرف و از محـل سـاير صـرفه          1336سيستان را در صورت امكان تا سـال         

 :همـان (يگري با تصويب كميسيون مشترك برنامه به همين منظور تخصيص دهد            متناسب د 
17(.  
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  هاي عمران بلوچستان  فصل اول برنامه7برنامه تفضيلي بخشي از بند 
 خلاصه عمليات اعتبار لازم

 اصلاحات كلي كشاورزي و عمران اراضي دهات بلوچستان 00-22

  جمع 00-22

  مصرف تدريجي اعتبارات فوق
7 1336 

7 1337 

8 1338 

  جمع  22
    )8 :پپيشين(: منبع

  برنامه تفضيلي بخشي از قسمتي ب فصل اول عمران خوزستان
 خلاصه عمليات اعتبار لازم به ميليون ريال

 هزينه مطالعه و شروع عمليات عمراني خوزستان 00-500

  جمع 00-500

  صرف تدريجي اعتبارات فوقم
 سال ميليون ريال

200 1335 

300 1336 

  جمع 500
  )31 :پيشين (: منبع
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  هاي ارزان  فصل چهارم برنامه خانه5برنامه تفضيلي بخشي از بند 
 خلاصه عمليات اعتبارات لازم به ميليون ريال

00-770 
  ساختمان خانه ارزان قيمت در شهرها و روستاها
 براي اسكان ايلات و عشاير از راه اعطاي وام

  قمصرف تدريجي اعتبارات فو
 سال ميليون ريال

150 1335 

150 1336 

120  1337  
100  1338  
100  1339  
100  1340  
50  1341  

  جمع 770

) مثلاً اسـكان ايـلات و عـشاير     (شود    بيني نمي    در مواردي كه امكان استرداد وام پيش       :تبصره
  .)60:همان(تواند كمك بلاعوض براي ساختمان خانه بنمايد  سازمان برنامه مي

   آينده بندرسازيبرنامه
طبق نظر مهندسين مشاور بندرعباس و حوالي آن تنها محل مناسب و عميق براي ايجاد بندر                

بـا سـاخته شـدن آن كرمـان و          . باشـد   در كنار سواحل شرقي خليج فارس يا درياي عمان مي         
ي ناحيه بلوچستان و نيز به طور غيرمستقيم افغانستان، كه دسترسي به درياي آزاد ندارد، دارا              

هـاي معـدني      علاوه بر اين، چون ايجاد چنين بندري صدور سنگ        . بندر معظمي خواهند شد   
توان از ايـن لحـاظ موجـه          سازد ساختن آن را مي      را به مقدار زياد از ناحيه كرمان ممكن مي        

  .)65: 1338سنجش پيشرفت و عملكرد برنامه عمراني هفت ساله دوم ايران، (دانست 
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  اي برنامه عمران ناحيه
اي يكــي در خوزســتان و ديگــري در سيــستان و  ر حــال حاضــر، دو برنامــه عمــران ناحيــهد

برنامه ديگري در كرمان آغاز شده بود، ولي در اوايـل سـال             . بلوچستان در دست اجرا است    
برنامـه عمرانـي   .  پس از انجام مرحله اول كار به علت كمبود اعتبارات متوقف گرديد        1338

جان، خراسان و كردستان نيز پيشنهاد شده كه هرگز بـه مرحلـه             هاي آذرباي   ديگري در استان  
  .عمل نرسيد

 3/15 در حدود    1337هاي زيادي كرده و تا پايان سال          برنامه عمراني خوزستان پيشرفت   
 ميليون دلار كـل هزينـه بـرآورد شـده در دوره برنامـه دوم بـه مـصرف                    110ميليون دلار از    

لوچستان به مرحله دوم اجرا رسيده و در حـال حاضـر،           برنامه عمراني سيستان و ب    . رسيده بود 
 ميليـون دلار    5/7اجراي يك سلسله عمليات عمراني شروع شده كه هزينـه آنهـا در حـدود                

  .)138 ـ 139 :همان(برآورد شده است 
در . اي در بعضي از مسائل سياسي مؤثر است         هاي عمران ناحيه    بديهي است كه اجراي برنامه    

  همبـستگي اقتـصادي و ارتبـاط سياسـي بـين سـاكنين ايـن نـواحي و                    نواحي مرزي پاكستان  
اين همبستگي تا اندازة مربوط به وجود طـرق ارتبـاطي بيـشتري اسـت               . پاكستان وجود دارد  

هاي خوزستان اكثريت جمعيـت عـرب         در برخي از قسمت   . كه اين نواحي با پاكستان دارند     
  .اند مودهبوده و با فرهنگ و جامعه ايراني كاملاً آميزش نن

جمعيـت بـسياري از نـواحي عقـب         . در شمال اختلافاتي از نظر زبان و مليت وجود دارد         
هاي اجباري كه در نتيجه  باشند و با مهاجرت مانده كه داراي زندگي ايلاتي و چادرنشين مي  

زار شدن آن و همچنين فقدان امكانـات اقتـصادي            كم آبي، فرسايش خاك زراعتي و شوره      
  .رود ند و رو به كاهش ميپيو به وقوع مي

هاي ملي مردم ايران براي تأمين زندگي بهتر مطـرح            گذشته از اين در اينجا مسئله آرمان      
تمايل به بالاترين سطح زندگي مردم و توزيـع عادلانـه درآمـد بـدون بـذل توجـه بـه               . است

اكثريت جمعيتي كه در نقـاط خـارج از مركـز داراي زنـدگي سـخت و نـامطلوبي هـستند،                     
  .)141 ـ 142 :همان(تواند معني و مفهومي داشته باشد  نمي
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  برنامه عمراني سوم
ــه    ــسه مورخ ــران در جل ــأت وزي ــماره   24/1/1345هي ــشنهاد ش ــه پي ــا ب ــه 588/4 بن  م مورخ

 قـانون عمرانـي سـوم كـشور اساسـنامه عمـران             19 سازمان برنامه اسـاس مـاده        23/12/1344
  .نمايد كهكيلويه را به شرح زير تصويب مي

به منظور تهيه و اجراي برنامه عمرانـي در منطقـه فرمانـداري كهكيلويـه سـازمان                 ) 1دهما
  .گردد عمران كهكيلويه، كه در اين اساسنامه سازمان خوانده خواهد شد، تشكيل مي

باشـد و مركـز اداري آن         منطقه عمليات سازمان، فرمانداري كل كهكيلويـه مـي        ) 2ماده  
  .باشد  آن فرمانداري كل ميشهر دهدشت يا محل مناسب ديگري در

  :وظايف سازمان به قرار زير است) 3ماده 
  .مطالعه و شناسايي منابع و امكانات عمراني كهكيلويه) الف
  هاي عمراني در قالب برنامه عمراني كشور تهيه و تنظيم برنامه) ب
هاي عمراني براساس برنامه مصوب و پيشنهاد آن جهت تـصويب سـازمان               تهيه طرح ) ج
  مهبرنا

هـا فـوري بـه نظـر برسـد، بـه طـور اسـتثنا قبـل از                   در صورتي كه اجراي طرح     -1تبصره  
 سازمان  اساسنامه(تصويب برنامه عمراني براي تصويب به سازمان برنامه پيشنهاد خواهد شد            

  .)2 ـ 1: 1345؛ مجموعه قوانين سال كهكيلويهعمران 
تـي بـراي عمـران كهكيلويـه        هـاي دول    هايي كه توسط ساير سازمان       كليه طرح  -2تبصره  
  .شود، بايد در حدود برنامه مصوب بوده و با نظر سازمان تهيه شود پيشنهاد مي

عـالي عمـران كهكيلويـه، سـازمان مجهـزي            هايي كه به تشخيص شوراي      اجراي طرح ) د
  .براي اجراي آنها وجود نداشته باشد

ي اقتصادي از عملكرد    هاي مصوب مربوط به منطقه و ارزشياب        نظارت بر اجراي طرح     (    ه
  .آنها
گـذاري در     هـاي عمرانـي و سـرمايه        تشويق و راهنمايي مردم براي شركت در فعاليت       ) و

  .امور توليدي و ايجاد تسهيلات لازم براي اين منظور
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مـشي توسـعه    تعيين خـط  : عالي عمران كهكيلويه عبارت است از       وظايف شوراي ) 6ماده  
ي مختلـف عمرانـي كهكيلويـه و تـصويب تـشكيلات            ها  منطقه، ايجاد هماهنگي بين فعاليت    

  .)2ـ 3 :همان(سازمان 

  برنامه عمراني چهارم
  :اي برنامه چهارم به قرار زير خواهد بود هاي مشخص عمران ناحيه برنامه

هاي كشاورزي براسـاس اسـتعداد و ظرفيـت منـابع             شناسايي، انتخاب وتعيين قطب   ) الف
گـر و ايجـاد مـزارع و مؤسـسات بـزرگ كـشاورزي و       طبيعي و قابليت تأثير آن بر مناطق دي  

هاي مزبور در مجـاورت نقـاطي         قطب. هاي پيشرفته   برداري از آنها با روش      دامپروري و بهره  
  .كنند، به وجود خواهد آمد هاي جديد آبياري استفاده مي كه از تكنيك

 گرگـان،   در برنامه چهارم علاوه بر ادامه عمليات در مناطق جيرفت، ميناب، كهكيلويـه،            
رضـائيه و  : اي بـه نـواحي جديـد از قبيـل           قزوين، منطقه دز و منطقه سفيد رود عمـران ناحيـه          

مهاباد، اراك، سد شاه عباس كبير زاينده رود، سد داريوش كبير درودزن فارس، كازرون و 
خرامه، داراب، بمپور و سراوان، مريوان و سردشت، كرمانشاهان و همـدان، سـرخس و دره                

ن، گرمسار، ورامين، حومه مشهد و اسفراين، حوزه تربت جام، زنجان، خمـسه،             گز، مازندرا 
كرج، شهريار و مناطقي كه پـس از مطالعـه حـائز اهميـت تـشخيص داده شـوند بـه ترتيـب                       

  .اولويت گسترش داده خواهد شد
ضمناً با توجـه بـه اهميتـي كـه دامپـروري در تـأمين احتياجـات غـذايي كـشور دارد در                       

ــوق  قطــب ــاي ف ــ ه ــند،     ال ــته باش ــروري داش ــعه دامپ ــراي توس ــساعدي ب ــرايط م ــه ش ذكر ك
بــرداري كــشاورزي نبــوده و نــسبت بــه ايجــاد  گــذاري متمركــز و منحــصر بــه بهــره ســرمايه

همچنين نظر به اهميتي كـه ايـلات و عـشاير           . واحدهاي بزرگ دامپروري تأكيد خواهد شد     
هـاي   ير بـه ايجـاد كارخانـه   هاي دامپروري دارند، در مناطق مـسكوني عـشا   كشور در فعاليت  

  .مولد غذايي دام و احداث مراكز دامپروري مبادرت خواهد شد
در زمينه شيلات با توجه به ذخاير وسيع انواع مـاهي و ميگـو در خلـيج فـارس و دريـاي       
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عمان، بندرعباس و چند بندر مناسب ديگر به عنوان مراكز فعاليت شيلات تقويـت و تجهيـز        
هاي توسعه به بهبود توسعه اقتـصاد سراسـر ايـن منطقـه كمـك          طبخواهند شد و به عنوان ق     

  .خواهند كرد
هـا بـه      هاي صنعتي در نواحي منتخب به نحوي كه اين پايگاه           توسعه و تقويت پايگاه   ) ب

با توجه به آنكه در طـي       . اي در آيند    هاي صنعتي و هستة مركزي عمران ناحيه        صورت قطب 
هرهاي اصـفهان، اهـواز، تبريـز و اراك نهـاده شـد             برنامه سوم پايه چند قطب صـنعتي در ش ـ        

هاي صنعتي مزبور، تأكيـد       تكميل و تجهيز پايگاه   : هدف برنامه چهارم عبارت خواهد بود از      
هـاي توسـعه و       هـا بـه قطـب       هاي زيربنا و مكمل و تبـديل آن پايگـاه           گذاري در رشته    سرمايه

ز، بنـدر شـاهپور و قـزوين بـه          هاي صنعتي جديدي در شـيرا       همچنين در برنامه چهارم پايگاه    
ها صنعتي در رشت، مشهد و كرمانـشاه مطالعـات            وجود خواهد آمد و نسبت به ايجاد پايگاه       
ي، گـذار   قانونمجموعه قوانين دوره بيست و دوم       (ضروري و شناسايي به عمل خواهد آمد        

  .)2146 ـ 2147 :ي برنامه عمراني چهارمها هدفمجلس شوراي ملي، اصول 
ظرفيت تأسيسات توليدي نيروي برق در مراكز توليدي و شهرهاي مختلـف            افزايش  ) ج

  : كشور به قرار زير خواهد بود
هـاي منطقـة       كيلووات براي شـبكه    000/421/1نصب مولدهاي بزرگ جديد به ظرفيت       

گرگان و منطقه خراسان و شبكة اخير شهرهاي مناطق تهران، گيلان، مازندران، خوزسـتان،              
 :همـان (، فـارس و كرمانـشاهان را بـا يكـديگر مـرتبط خواهـد سـاخت                  اصفهان، آذربايجان 

2188(.  

  اي در برنامه چهارم عمران ناحيه
اي در ايران ـ به طوري كه تاكنون ملحوظ بوده اسـت ـ در     به طور كلي، مبناي عمران ناحيه

گذاري وسيع در مناطقي بوده اسـت كـه از حيـث طبيعـي داراي امكانـات                   وهلة اول سرمايه  
عه براي تحصيل حـداكثر بـازده اقتـصادي باشـند و در وهلـة دوم بهبـود وضـع عمـومي                 توس

هاي عمران  ها در طرح گونه كوشش  نمونه اين . مانده كشور مورد نظر بوده است       مناطق عقب 
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هاي سازمان امداد و عمران بنادر و سواحل جنوب ديده  اي سيستان و بلوچستان و طرح ناحيه
  .شود مي

هاي كشاورزي براساس استعداد ظرفيت منـابع طبيعـي و             و تعيين قطب   شناسايي، انتخاب 
ايجــاد مــزارع و مؤســسات بــزرگ كــشاورزي و . قابليــت تــأثير آن بــر منــاطق ديگــر اســت

هاي مزبور در مجاورت سـدها و         هاي پيشرفته قطب    برداري از آنها به روش      دامپروري و بهره  
  .كنند، خواهد بود هاي جديد آبياري استفاده مي نقاطي كه از تكنيك

  برداري از منابع آب در برنامه چهارم هاي توسعه بهره برنامه
هـا   هـاي سـطحي ـ ايـن گـروه طـرح       برداري از آب ايجاد و تشكيل تأسيسات مربوط به بهره

  .شامل عمليات زير خواهد بود
هــاي آبيــاري فــرخ  طــرح: هــاي آبيــاري ســدهاي ســاخته شــده شــامل تكميــل شــبكه .1
  .باشد مي) دز(محمدرضاشاه و ) سفيدرود(
هاي مربوط به سـد و        طرح: هاي سدسازي و آبياري در دست اجرا شامل         تكميل طرح . 2

، شاهپور  )رود  زاينده(عباس كبير     ، شاه )رودخانه كرخه (هاي آبياري داريوش كبير       شبكه
تأسيـسات  ) گرگـان (ارس ـ وشـمگير   ) رود زرينه(، كوروش كبير )رودخانه مهاباد(اول 
مجموعـه قـوانين    ( باشـد   مي) شامل سد طالقان و تونل انحرافي آن      (ي دشت قزوين    بيارآ

ي برنامه عمراني چهارم،    ها  هدفجلد چهارم، اصول و     . يگذار  قانوندوره بيست و دوم     
  .)2184 ـ 2185 :فصل هشتم آب

  مخابرات در برنامه چهارم
  .ف تنظيم گرديده استهاي راديويي كشور بر مبناي دو هد برنامة تقويت شبكه: ـ راديو1

روزي و رساندن صداي ايران به كـشورهاي      پوشش كليه نقاط كشور به طور شبانه      ) الف
  .خاورميانه، آسياي مركزي، شمال آفريقا و اروپا

هـاي خـارجي      هاي محلـي و برنامـه       ها براي پخش برنامه     تقويت راديوهاي شهرستان  ) ب
  .ها جهت ممالك همجوار و سعي در بهبود كيفيت برنامه
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  .بيني گرديده است در برنامه چهارم توسعه شبكه راديويي كشور به صورت زير پيش
 كيلـووات مـوج متوسـط بـراي         500 كيلوواتي جمعاً    250نصب دو دستگاه فرستنده     ) ج

  .راديو اهواز
 كيلوواتي موج متوسط در شهرهاي كرمان، سـنندج،         10 نصب پنج دستگاه فرستنده      )    د

  ...وگرگان، ساري، رضائيه 
بينـي گرديـده      هاي زير جهت توسعه شـبكه تلويزيـوني كـشور پـيش             برنامه: ـ تلويزيون 2
  .است

احداث مركز تلويزيون در آبادان براي پوشش استان خوزسـتان و اطـراف خلـيج               ) الف
  فارس
در برنامه چهارم براي شهرهاي اصفهان، اهواز، كرمانشاه، كرمان و گرگان فرستنده            ) ب

هاي ضـبط     اين مراكز داراي مركز توليد برنامه نبوده و از برنامه         . د شد تلويزيون نصب خواه  
هاي ديگري كه داراي مركز توليـد برنامـه هـستند، اسـتفاده خواهنـد                 شده تهران و شهرستان   

  .)2209 ـ 2210: همان(نمود 

  برنامه عمراني پنجم
  اي هاي خاص ناحيه گذاري و برنامه سرمايه

تـر نـواحي خواهـد     ه اجراي آنها موجب تحقـق رشـد متعـادل         اي ك   هاي ناحيه   گذاري  سرمايه
  .گرديد

هـاي اقتـصادي و اجتمـاعي تـأمين و تحـت عمـران                براساس جدول  زير اعتبارات بخش     
  :نواحي در مناطق زير به مصرف خواهد رسيد

  ميليارد ريال 2/20  ) گيلان و مازندران(ناحيه شمال . 1
  ميليارد ريال 0/27   )غربيآذربايجان شرقي و (ناحيه آذربايجان . 2
  ميليارد ريال 1/21   )استان مركزي، سمنان، زنجان(ناحيه مركزي . 3
  ميليارد ريال 2/9   )خوزستان، كهكيلويه و بويراحمد(ناحيه خوزستان . 4
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  ميليارد ريال 3/15   )همدان و لرستان(ناحيه همدان . 5
  ميليارد ريال 2/13    )اصفهان، يزد، چهار محال بختياري(ناحيه اصفهان . 6
  ميليارد ريال 6/10   )فارس(ناحيه فارس . 7
  ميليارد ريال 6/12   )كرمان، سيستان و بلوچستان(ناحيه كرمان و زاهدان . 8
  ميليارد ريال 6/17   )خراسان(ناحيه خراسان . 9

  ميليارد ريال 0/17   )كرمانشاهان، كردستان و ايلام(ناحيه غرب . 10
  ميليارد ريال 1/6   )بندرعباس و بوشهر(لي ناحيه ساح. 11

  ميليارد ريال 0/170   جمع
: ي، جلد نهم، خلاصه برنامه عمراني پنجم كشورگذار قانونمجموعه قوانين دوره بيست و سوم (

4363(.  

  ها هاي خاص عمران استان برنامه
يجان غربـي،    مجتمع عشايري در مناطق لرستان، سيستان و بلوچستان، فارس، آذربا          50ايجاد  

كرمان، چهار محال بختياري، كهكيلويه و بويراحمـد، كردسـتان و كرمانـشاهان بـا ظرفيـت                 
  .)7203: 16پيشين، جلد ( خانوار براي مجتمع عشايري 000/2تقريبي

  ين مصوب در دوره پهلوي دومنقوا
اصـلاح قـانون    «:  اغلـب بنـدي بـا مـضمون        1320هاي پـس از       هاي پيشنهادي كابينه    در برنامه 

تقسيمات كشوري و توجه به اينكه اهالي در ادارة امـور محلـي خـود بيـشتر شـركت داشـته                     
هـا بـه حقـوق        شود كه نشان از اين دارد كه حـداقل در بيـان ايـن كابينـه                  ديده مي  )1(. »باشند

هاي بعدي شايد شـكل       در كابينه . دهند  هاي ديگر غير از تهران توجه نشان مي         ساكنين استان 
هاي ارائـه شـده توسـط         كمي تغيير يابد، ولي مضموني به اين شكل در برنامه         بيان اين مسئله    

  .نخست وزيران وجود دارد

  دوره سيزدهم 

                                                           
  .ذاريگ ن دورة سيزدهم مجلس قانو1320 اسفند 11 برنامه كابينه محمدعلي فروغي، مصوب 20 بند -1
 .گذاري ن دورة سيزدهم مجلس قانو1320 اسفند 21 برنامه كابينه سهيلي، مصوب 8 بند -
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طبـق  . هـاي فلاحتـي و صـنعتي تـصويب شـد            در اين دوره قانون فروش خالصجات و قرضه       
مقررات اين قانون، فروش خالصجات پشتكوه و لرستان به طوايف لر واگذار شـده اسـت و                 

، 1321، مـصوب آذرمـاه      1321مـتمم بودجـه سـال       (. نند بهـاي آن را دريافـت نمايـد        توا  مي
  )مجموعة قوانين دوره سيزدهم مجلس شوراي ملي

نـشين    ها و منـاطق قوميـت       در مجموعه قوانين مجلس سيزدهم نيز توجه اندكي به قوميت         
راكـز  شده اسـت و در قـوانين بودجـه ايـن دوره نيـز بودجـه مـستقل از ديگـر نقـاط بـراي م                  

آن هـم بـه نـدرت و بـدون           نشين به تصويب نرسيده است و اگر قوانيني وجود داشته           قوميت
از آن جمله، قانون اعطاي اعتبار بـه        . نشين بوده است    نشين يا ايل    هدف حمايت از مناطق قوم    

وزارت بهداري جهت اعطاي به شانزده نقطـه مـرزي بـد آب و هـوا در مـتمم بودجـه سـال                       
  : بوده است1322
شود كه از محل اعتبـار بودجـه          بلغ سيصد هزار ريال اعتبار به وزارت بهداري داده مي         م«
  : به شانزده نقطه ذيل1322 براي مدت شش ماه آخر سال 1322سال 
بنـدرعباس،  ) 6لنگـه،   ) 5مينـاب،   ) 4بنـدر ديلـم،     ) 3بنـدر بوشـهر،     ) 2بندر جاسك،   ) 1
ميرجـــاوه، ) 12 ايرانـــشهر، )11خـــاش، ) 10بنـــدر شـــاهپور، ) 9قـــشم، ) 8هنگــام،   )7

  .خداآفرين) 16مهران و ) 15بيله سوار، ) 14سردشت،  )13
 مجلس شوراي ملي دوره     24/8/1322، مصوب   1322 قانون متمم بودجه سال      23ماده   (

  )سيزدهم

  دوره پانزدهم
در اين دوره مجلس شوراي ملي چند قانون كه به طور تلويحي به منـاطق قـوم نـشين اشـاره                    

  :يب كرد از جملهدارد، تصو
ـ هـر ايرانـي در بلوچـستان اقـدام بـه تأسـيس كارخانـه صـنعتي نمايـد از تـاريخ شـروع                         

، قانون بودجه سال    18ماده دوم تبصره    (. برداري تا پنج سال معاف از ماليات خواهد بود          بهره
  )، مصوب دوره پانزدهم مجلس شوراي ملي1328
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 از آذربايجـان و  1325 و 1324هـاي   ـ بانك كشاورزي نسبت به مطالبات خـود در سـال        
، 1328، قـانون بودجـه سـال      23تبـصره   (. زنجان حق مطالبه فرع و خـسارت ديركـرد نـدارد          

  )مصوب دوره پانزدهم مجلس شوراي ملي
شود كه در ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين             ـ به وزارت فرهنگ اجازه داده مي      

زارت فرهنـگ در دانـشگاه تبريـز بـه مـدت            قانون به معلميني كه به موجب احكام صادرة و        
معمولي مشغول خدمت هستند، در صورت دارا بودن ديپلم دكتري يا ديـپلم مهندسـي، كـه                 

 قـانون تعليمـات اجبـاري و سـابقه          12مورد تصويب شوراي دانشگاه باشد، با رعايـت مـاده           
نماينـد اعطـا      يمدت تدريس در دانشگاه تبريز رتبة دانشياري با مزايائي كه فعلاً دريافـت م ـ             

هــاي  نمايــد و از ايــن پــس، اســتخدام معلمــين جديــد در دانــشگاه تبريــز و ســاير دانــشگاه  
 قـانون   12تبـصره   (. ها تابع قوانين و مقررات مربوط به دانشگاه تهران خواهـد بـود              شهرستان

  )، دوره پانزدهم مجلس شوراي ملي1328 تيرماه 23 كل كشور مصوب 1328بودجه سال 
  .جهت ساخت دانشگاه تبريز اختصاص داده شدـ اعتباراتي 

هـاي مـستمر و    شـود حقـوق و هزينـه    مـاده واحـده ـ بـه وزارت دارايـي اجـازه داده مـي       
هـاي كـشور و مـصارف     هـاي دولتـي و سـاير هزينـه     هـا، ادارات، بنگـاه      غيرمستمر وزارتخانه 

 و با   1326فند ماه    در حدود اعتبارات اس    1328المنفعه را در مرداد ماه        عمراني و توليدي عام   
 و ساير قوانين و مقررات مـالي        1324رعايت تبصره يك ماده واحده قانون مصوب آبان ماه          

نامـه مربوطـه از درآمـد         كمك هزينه كارمندان كشوري و لشگري را مطابق قـوانين و آيـين            
، مجموعه قوانين دوره پانزدهم 1327 شهريور 2مصوب (عمومي سال جاري پرداخت نمايد 

  .)وراي مليمجلس ش
ـ اجازه تأسيس چندين دانشگاه ديگر به علاوه دانشگاه تبريز در شهرهاي ديگـر نيـز بـه                  

  .شود وزارت فرهنگ داده مي
ماده واحده ـ وزارت فرهنگ مجاز است دانشگاه تبريز را كه در سـال گذشـتة تأسـيس     

تان هـاي مـشهد، اصـفهان، شـيراز و هـر شهرس ـ             شده تكميل نمايـد و همچنـين در شهرسـتان         
شـود بـه    ديگري كه وزارت فرهنگ لازم بداند به تدريج كه وسايل و موجبـات فـراهم مـي             
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هايي كـه     دانشكده. تأسيس دانشگاه و در اهواز به تأسيس يك دانشكده پزشكي اقدام نمايد           
شود، بايد با توجه به استعداد و احتياجات خاصه آن محل بوده و ممكن       در محل تأسيس مي   

ابتدا به صورت مدارس عاليـه كـه احتياجـات محلـي را تـأمين نمايـد            است در صورت لزوم     
  .تأسيس گردد

  .ـ قانون عفو عمومي مجرمين غائله آذربايجان و زنجان به تصويب رسيد
 در اسـتان  1325 و 1324هـاي   ماده واحده ـ كليه اشخاصي كه در غائله آذربايجان سـال  

سياسـي يـا جنحـه يـا جنايـت عـادي        آذربايجان و شهرستان زنجان مرتكب جنحه يا جنايت         
و همچنـين شـركاء و   ) به استثناي مرتكبين قتل يا غـارت      (اند    مربوط به غائله آذربايجان شده    

معاونين آنها اعم از اينكه تحت تعقيب بوده و يا به موجب حكم قطعي يا غيرقطعي محكـوم   
 مجـازارت معـاف     انـد، از تعقيـب و       اند و يا اساسـاً تـاكنون مـورد تعقيـب قـرار نگرفتـه                شده
  .شود گونه آثار كيفري به عمل آنان مترتب نمي گردند و هيچ مي

شمول اين قانون نسبت به كساني از اشخاص مذكور در قسمت اول اين مـاده كـه فعـلاً                   
در ممالك خارجه هستند، در هر مورد به خـصوص موكـول بـه تـصويب هيـأت وزيـران و                     

  .صدور فرمان همايوني خواهد بود
مرتكـب جرمـي    . گـردد    كه به موجب اين قانون مشمول عفو عمـومي مـي           هر گاه كسي  

نظير جرايم فوق شوند، آثار عفو كـان لـم يكـن گـشته و جـرائم سـابق نيـز قابـل تعقيـب و                          
وجـه در حقـوق مـدعيان خـصوصي مـؤثر             مقررات اين قانون بـه هـيچ      . مجازات خواهد بود  

اند و طبـق ايـن        يران را ترك كرده   نيست و كساني كه بر اثر خاتمه غائله آذربايجان خاك ا          
تواننـد از مقـررات مربـوط بـه مـرور زمـان اسـتفاده         ماده بايد مورد تعقيب قرار گيرند و نمي   

  .) دوره پانزدهم مجلس شوراي ملي1327 مرداد 26مصوب ( .كنند

  دوره شانزدهم 
 1329هـاي كـشور در سـال          جويي   قانون اجازه مصرف سي ميليون ريال از محل صرفه         ـ
  هت ساختمان راه اهواز ـ شيرازج
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شـود، مبلـغ سـي ميليـون ريـال از محـل        ماده واحده ـ به وزارت دارايي اجـازه داده مـي   
هاي كل كـشور در سـال جـاري در اختيـار وزارت راه بگـذارد تـا بـه مـصرف                        جويي  صرفه

نچه در سال اعتبار نامبرده قابل انتقال به سال بعد بوده و آ. ساختمان راه شيراز ـ اهواز برساند 
، دوره  1329مـاه      دي 24مـصوب   (باشـد     جاري خرج شـود در سـال بعـد قابـل مـصرف مـي              

  .) دي ماه مجلس سنا2شانزدهم مجلس شوراي ملي و 
  اي نقاط جنوب ـ قانون اجازه اجراي مقررات حكومت نظامي در پاره

ــادان، گچــساران، 25/1/1330مجلــس شــوراي ملــي در جلــسه شــب يكــشنبه    در نقــاط آب
 براي  1330 فروردين ماه    5جاري، لالي، بندر محشور، هفتگل و مسجد سليمان از تاريخ           آغا

 فروردين مجلس 25مصوب (مدت دو ماه اجراي مقررات حكومت نظامي را تصويب نمود   
  .) دوره شانزدهم1330 فروردين مجلس سنا 24شوراي ملي و 

  1332ـ قانون بودجه سال 
منظور تشويق آبياري و توسعه كشاورزي در خوزسـتان         ـ به   1321 متمم بودجه سال     13ماده  

 مواد نفتي مورد مصرف موتورهاي آبياري خوزسـتان از ماليـات            1316 فروردين   1از تاريخ   
  .شوند مواد نامبرده معاف مي

  دوره هجدهم 
  ـ قانون برقراري حكومت نظامي در پالايشگاه كرمانشاه

 7/2/1333ات حكومت نظامي را از تـاريخ   شود مقرر ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي 
ــاريخ   ــا ت ــاه ت ــه مــدت ســه م ــرار نمايــد  7/5/1333ب ــشاه برق ــشگاه كرمان مــصوب ( در پالاي

  .) مجلس سنا، دوره هجدهم10/3/1333 مجلس شوراي ملي و 28/2/1333

  .ـ قانون ماليات بر درآمد و املاك مزروعي و مستغلات و حق تمبر
  .اديه ماليات بخشوده است ـ درآمدهاي زير از ت3ماده 

هاي مـذهبي اسـت و عوايـد آن بـه      تبصره ـ كليه مستغلات و املاكي كه متعلق به اقليت 
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رسـد از     هاي فرهنگي و بهداشـتي مـي        هاي ملي مربوطه به مصرف معابد و بنگاه         وسيله هيأت 
هاي مذكور به گواهي مراجع  پرداخت ماليات معاف هستند، مشروط بر اينكه رسميت هيأت       

  .رسمي مذهبي آنها در شهرداري محل رسيده باشد
هاي مربـوط     نامه  ـ درآمد اراضي خالصه خوزستان كه طبق قانون و آيين         )3بند ك ماده    (

بـرداري از پرداخـت       شود تـا مـدت پـنج سـال از تـاريخ بهـره               به اشخاص واگذار شده يا مي     
وانين بـيش از پـنج سـال        ماليات معاف هستند، به استثناي درآمدهايي كه معافيت آنها طبق ق          

 16/1/1355مـصوب  (. بوده و در اين صورت قانون قبلي نـسبت بـه آنهـا اجـرا خواهـد شـد             
  ) مجلس سنا28/12/1334مجلس شوراي ملي و 

  ـ قانون فروش خالصجات
ـ وزارت كشاورزي مكلف اسـت طبـق مقـررات ايـن قـانون نـسبت بـه فـروش كليـه                     1ماده  

ي، قنـوات دائـر و بـاير و مـستغلات و ابنيـه كـه ملـك                  خالصجات اعم از قراء، مزارع، اراض     
هاي طبيعي و همچنين خالـصجات   قطعي دولت باشد، اقدام نمايد و به استثناء مراتع و جنگل     

باشـد و فهرسـت آن بـه اطـلاع      و ابنيه و مستغلاتي كـه مـورد احتيـاج مؤسـسات دولتـي مـي         
  .هاي مربوطه مجلسين خواهد رسيد كميسيون

 آنچه از املاك و اراضي خالصه خوزستان كه تا تاريخ تصويب ايـن              ـ نسبت به  1تبصره  
 20 قـانون مـصوب      50 و مـاده     1314 فـروردين    16قانون آباد شده طبق ماده واحده مصوب        

 اقدام و بعداً هرگونه واگذاري و همچنين نسبت به آنچـه از امـلاك واگـذار                 1316آبان ماه   
ده باشد، مطابق مقـررات ايـن قـانون عمـل     شده در خوزستان كه تعهدات و شرايط انجام نش        

  ) مجلس شوراي ملي دوره هيجدهم1334 آبان 30مصوب (. شود مي
  دوره نوزدهم

  .شوند ـ قانون راجع به امور قضايي عشاير و ايلاتي كه اسكان مي
شوند براي رسيدگي به اختلافـات   ماده واحده ـ در نقاطي كه ايلات و عشاير اسكان مي 

لات و عشاير با يكـديگر و يـا كـساني كـه بـا آنهـا دعـوي دارنـد، وزارت              و دعاوي افراد اي   



 326  هاي قومي در ايران معاصر سياست:م سوفصل

 

هايي مركب از سه نفر كه دو نفر از آنها از قضات مجرب باشـند،   تواند هيأت دادگستري مي 
تشكيل دهد كه با توجه به اصـول و قـوانين بـه طريـق كـد خدامنـشي و اصـلاح اختلافـات                        

 1337 آذرمـاه    19مـصوب   (. قابل فرجام نيـست   دعاوي مربوطه را فيصله دهند و در هر حال          
  )دوره نوزدهم مجلس شوراي ملي

  ـ قانون مربوط به اجازه ساختمان سدهاي درودزن و زرينه رود
ـ دولت مجاز است براي اجراي طرح و اداره تأسيـسات درودزن فـارس و زرينـه                 1ماده  

ز افـراد يـا مؤسـسات يـا         ا)  ميليـون دلار   45حـداكثر برابـر     ( رود آذربايجان سـرمايه لازم را       
هاي داخلي يا خارجي از طريق تحصيل اعتبار و يا وام با تعهـد بـه طـور درسـت بـه                        شركت

موجب قرار داد تأمين و لايحه آن را به مجلسين تقديم نمايـد و پـس از تـصويب بـه مـورد                       
  .اجرا گذارد

ده يـك را    ـ بانك ملي ايران با تضمين وزارت دارايي تعهدات مالي مذكور در ما            2ماده  
 مجلس شـوراي    23/10/1338 مجلس سنا و     15/10/1338مصوب  (. به عهده خواهد گرفت   

  )ملي دوره نوزدهم
المللـي تـرميم و توسـعه          ميليون دلار وام از بانك بـين       42ـ قانون راجع به اجازه تحصيل       

  .جهت ساختمان سد دز
 و 1336د مـاه   اسـفن 20 قانون مـصوب  2ماده واحده ـ دولت مجاز است در اجراي ماده  

 ميليون دلار از بانـك      42 كل كشور تا مبلغ      1337ماده واحده بودجه سال     ) ب(قسمت اخير   
) 1960 فوريه   20 (1338 بهمن ماه    30المللي توسعه و ترميم طبق قراردادي كه در تاريخ            بين

به امضاء نمايندگان دولت شاهنشاهي و بانك نامبرده در واشنگتن رسـيده و مـتن و ترجمـه                  
  .هاي سد دز از آن بانك وام اخذ نمايد  ضميمه اين قانون است، براي تأمين هزينهآن

ـ قانون راجع به اجازه ضبط اموال متجاسرين آذربايجان و كردستان و تصفيه مطالبات و               
  خسارات اشخاص

مـاده واحـده ـ كليـه وجـوه نقـد و امـوال منقـول و غيرمنقـول متجاسـرين آذربايجـان و            
غيرقانوني دموكرات آذربايجان و كومله كردستان كه در تصرف دولت كردستان و احزاب 
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شود مطالبـات و خـسارات    شود و به دولت اجازه داده مي است، به ملكيت دولت شناخته مي     
 1333مورد ادعاي دولت، اشخاص و مؤسسات غيردولتـي را از متجاسـرين تـا آخـر اسـفند           

سيون مركـب از دادسـتان اسـتان و پيـشكار           كتباً به وزارت دارايي اعلام كند به وسـيله كمي ـ         
دارايي مورد رسيدگي قرار داده و مبلغ مورد تصديق را به هيأت وزيران گـزارش دهـد كـه                   

  .پس از تصويب با اخذ سند ترك دعوي به ذيحق پرداخت شود
ـ قانون تصميم متخذه كميسيون مشترك برنامه مجلسين مربوط به يكـصد ميليـون ريـال                

  كشي كرمانشاه كت لولهوام اعطايي به شر
 2 مـاده  2نمايد كه در اجراي تبـصره   ماده واحده ـ كميسيون مشترك برنامه موافقت مي 

 كميسيون برنامه مجلس شوراي ملي سازمان برنامـه اجـازه           1333ماه     بهمن 23تصميم قانوني   
 كـشي كرمانـشاه داده تبـديل بـه سـهام            دارد، يكصد ميليون ريال وامي را كه به شركت لوله         

شركت مذبور نمايد از اين سهام هر مقدار سهم كه اهالي كرمانـشاه تقاضـا نماينـد بـه آنهـا                     
سهام خريداري شـده از طـرف       % 50بفروشد و هر موقع ميزان سهام فروخته شده به مردم به            

مصوب (ديگر را بلاعوض به شهرداري كرمانشاه واگذاري نمايد         % 50سازمان برنامه رسيد،    
  .) برنامه مجلسين دوره نوزدهم كميسيون18/9/1336

ـ قانون تصميم متخذه كميسيون مشترك برنامه مجلسين به منظور توسعه عمران سيستان             
  و بلوچستان

شود، مبلغ دويست ميليون ريـال قـسمتي از    ماده واحده ـ به سازمان برنامه اجازه داده مي 
  :ح زير مصرف نمايد درصد افزايش اعتبارات برنامه هفت ساله دوم عمراني را به شر20

  اعتبارات لازم به ميليون ريال   خلاصه عمليات 
  200   مطالعه و شروع به كار عمران ناحيه سيستان و بلوچستان

  200  جمع 

  مصرف تدريجي اعتبارات فوق
  100   1337سال 
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  100   1338سال 
  200  جمع 

ــار فــوق در ســال-تبــصره ــو 1338 و 1337هــاي   اعتب مــصوب (د  قابــل پرداخــت خواهــد ب
  .) كميسيون مشترك مجلس نوزدهم19/12/1336

ـ قانون تصميم متخذه كميسيون فرهنگ دائر بر اجراي قانون تعليمات اجبـاري ابتـدايي               
  اي نقاط در پاره

 قانون اضافه اعتبار وزارت فرهنـگ  4كميسيون فرهنگ مجلس شوراي ملي طبق تبصرة      
  :ات اجباري ابتدايي در نقاط زير با اجراي قانون تعليم1336 فروردين 29در جلسه 

ملاير، سـمنان، بيابانـك، شـهميرزاد، خـاش، زاهـدان، ميرجـاوه، سـراوان، بـم، بافـت،                   «
در قبـال  » كنان، ايلام و بانـه    سرچشمه، بيرجند، شادگان، شوشتر، انديمشك، رامهرمز، كوزه      

د كـه   تقاضاي آن وزارتخانه موافقت نمـوده و نيـز در همـان جلـسه تـصميمي اتخـاذ گردي ـ                  
وزارت فرهنگ مكلف است، صـورت نقـاطي از اسـتان آذربايجـان و كردسـتان و بنـادر و                    
دشتي و دشتستان كه تعليمات اجباري ابتدايي اجرا نگرديده است، تهيه و براي تـصويب بـه                 

  .) كميسيون فرهنگ مجلس نوزدهم13/2/1336مصوب (كميسيون فرهنگ تقديم نمايد 

  دوره بيست و دوم
  كت سهامي عمراني منطقة غرب ايرانـ اساسنامه شر
   كليات:فصل اول

   قانون 2 قانون تأسيس وزارت آب و برق و ماده 3ـ با اختيارات حاصل از ماده 1ماده 
  

 شـركتي بـه نـام       31/2/47برداري از اراضي زيرسـدها مـصوب          هاي بهره   تأسيس شركت 
  .گرديد شكيل ميشركت سهامي عمران منطقه غرب ايران مطابق مقررات اين اساسنامه ت

هـاي     عمليات عمراني مربوط به آبيـاري در منـاطقي كـه از آب رودخانـه               :هدف شركت 
مهاباد و مياندوآب و سدهاي كوروش كبير و شاهپور اول مشروب خواهـد شـد و متـضمن                  
احداث سـد و آب بنـد ايجـاد شـبكه انتقـال و توزيـع آب و توسـعه آن و همچنـين اجـراي                     
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هاي منطقه كردستان و كرمانشاهان و به طور كلي غـرب ايـران               هاي مربوط به رودخانه     طرح
هاي آب و برق نيست و توسعه منـابع آب زيرزمينـي همـين                كه در منطقه عمل ساير سازمان     

منطقه از طريق حفر چاهاي عميق و ادغام آنها در شبكه آبياري يا مصرف آنهـا بـه صـورت              
ــا انفــرادي  ــسيون21/8/1348مــصوب (گروهــي ي ــرق و داريــي و امــور هــاي آ  كمي ب و ب

  .)استخدامي مجلسين دوره بيست و دوم

  دوره بيست و سوم
  ـ قانون اصلاحات ارضي در كردستان

ماده واحده ـ دولت به استناد تصويب نامه هيأت وزيران مربوط به اجـازه پرداخـت مبلـغ دو     
هـت   به هيأت عـالي اصـلاحات ج       1339ميليون ريال از محل درآمد عمومي كشور در سال          

ــد     ــه كردســتان پرداخــت كن ــانون اصــلاحات ارضــي در منطق ــي ق  مــصوب(شــروع اجراي
  .)ملي مجلس شوراي 28/2/1350لس سنا  مج15/7/1350

  1348ـ قانون بودجه سال 
 ريال اضافه كار به تكميل 6074190شود مبلغ  ماده واحده ـ به وزارت راه اجازه داده مي

 را كه از مبلغ     13/11/1336  مورخ 18078اره  هاي بزرگ آذربايجان موضوع قرارداد شم       پل
مـصوب  ( درصد آن تجاوز شده است از محل اعتبار ديون بودجة خـود بپـردازد                25قرارداد  

  .) ملي مجلس شوراي27/12/1347

  دوره بيست و چهارم
ـ قـانون اجـازه واگـذاري نـود هكتـار از اراضـي سيـستان و بلوچـستان بـه سـازمان راديـو و              

  نتلويزيون ملي ايرا
شـود، چهـل هكتـار از      ماده واحده ـ به وزارت كشاورزي و منابع طبيعي اجازه داده مـي  

اراضي منابع ملي شده زابل و پنجاه هكتار از اراضي منابع ملي شـده چابهـار را بـراي ايجـاد                     
تأسيسات مورد نياز سازمان راديو و تلويزيون ملي ايران مجانـاً بـه سـازمان مـذكور واگـذار                   

ن حق فروش، انتقال و اجاره ايـن اراضـي را بـه غيرنـدارد و ملـزم اسـت طـرح                      سازما. نمايد
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در غيـر ايـن     . سال در اراضي واگـذار شـده اجـرا نمايـد            مربوطه را حداكثر ظرف مدت پنج     
صورت، زمين مـورد واگـذاري بـه وزارت كـشاورزي و منـابع طبيعـي مـسترد خواهـد شـد           

  .)اي ملي دوره بيست و چهارم مجلس شور25/9/1354 مجلس سنا و 9/8/1354مصوب (

  1353ـ قانون بودجه سال 
شـود كـه سـازمان توسـعه اسـتان سيـستان و         ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي 56تبصره 

 از سـازمان برنامـه و       1352ريـزي آن اسـتان از اول سـال            بلوچستان را به استثناي دفتر برنامـه      
بـه صـورت يـك سـازمان مـستقل زيـر نظـر              بودجه منتزع و با وظايف و اختياراتي كه دارد          

هـاي    ها يـا فرمانـداري      هاي توسعه ساير استان     سازمان. استاندار سيستان و بلوچستان قرار دهد     
كل كه تشكيل شده يا بشوند نيز حسب مورد نياز استانداران و فرمانداران كل اداره خواهند                

اي كـه از   موجب اساسنامههاي مزبور به  وظايف و تشكيلات و حدود اختيارات سازمان    . شد
هـاي اسـتخدام و دارايـي         طرف سـازمان برنامـه و بودجـه پيـشنهاد و بـه تـصويب كميـسيون                

  .)27/12/1351مصوب (رسد، تعيين خواهد شد  مجلسين مي

  هاي قومي دوره پهلوي بندي سياست  جمع
يـلات و   هايي كه در ايران در ارتباط با اقـوام، ا           هاي پيشين ملاحظه شد كه سياست       در بخش 

هاي مختلف به ويژه از زمان پهلـوي اول اجـرا شـده،               ها توسط دولت    فرهنگ  عشاير و خرده  
. بـوده اسـت   ) هـا   ذوب فرهنـگ  (» سـازي فرهنگـي     يكـسان «و  » سازي قومي   همانند«مبتني بر   

ها اولاً، به لحاظ زماني گاه دچار وقفه و بـا افـت و خيـز و فـراز و            هرچند اعمال اين سياست   
هـا بـه لحـاظ        هاي اجراي ايـن سياسـت       ها، ابزارها و شيوه     اه بوده و ثانياً، روش    فرودهايي همر 

هـاي    چنانچـه بخـواهيم سياسـت     . ها و اقتضائات داخلي متفاوت بوده اسـت         ماهيت حكومت 
هـاي    هـا و مؤلفـه      سلسله پهلوي را مرور نموده و خطوط كلـي آن را ترسـيم نمـاييم ويژگـي                

بنـدي و ارائـه       تـوان دسـته     را به قرار زير مي    ) ل و دوم  پهلوي او (هاي قومي اين دوره       سياست
  )باشد اين الگو متأثر از تجربه تركيه دوران آتاتورك مي: (نمود
ايجاد تمركز در نظام اقتصادي، سياسـي، فرهنگـي و اجتمـاعي بـه شـكل قدرتمنـد و                  . 1
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  .نوين
ومي و ايلـي و     هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي پراكنده ق        سازي و ادغام نظام     وابسته. 2

  .اي در نظام مركز عشيره
  .هاي نظام اجتماعي سازي كليه حوزه نوسازي و مدرن. 3
شـناختي، عـاطفي و       وحدت ملي ايرانيـان در قالـب وحـدت سياسـي، اخلاقـي، روان             . 4

  .اجتماعي
و هويت و ) گرايي افراطي فارس(ايرانيستي با تكيه بر زبان فارسي  تشديد تمايلات پان. 5

  )گرايي باستان(ان قبل از اسلام فرهنگ اير
  تأكيد و تكيه بر نژادگرايي مبتني بر اسطوره آريايي. 6
  .تأسيس دولت ملي و تكميل فرآيند دولت ـ ملت، مبتني بر ايدئولوژي ناسيوناليستي. 7
گيري از درباريان سه ابـزار و وسـايلي بودنـد             سالاري دولتي و بهره     ارتش نوين، ايران  . 8

  . رضاخان حكومت خود را تثبيت و برقرار ساختكه به كمك آنها
قدر زياد بود كه      سازي در دوران مدرن براي حكومت پهلوي آن         اهميت سياست يكسان  

گرايـي    را گفتمـان پهلويـسم و فارسـي       ) سلـسله پهلـوي   (برخي گفتمان مسلط در ايـن دوره        
نقـلاب اسـلامي    به همين علت بود كه برخي تحليلگران، ا       . )1378تاجيك،  (افراطي ناميدند   

 را واكــنش بــه شــبه مدرنيــسم دوره پهلــوي دانــسته و آن را انقلابــي برضــد  1357در ســال 
  .اند گرايي افراطي و سلطه غرب و آمريكا بر ايران خوانده مدرنيزاسيون، نفي ملي

  هاي قومي بعد از انقلاب سياست. 1- 2
  اهداف و رويكردها

هـا و     اي از اهـداف، رويكـرد       د مجموعـه  هاي قومي توضـيح داده ش ـ       قبلاً در تعريف سياست   
ها براي تنظيم و تغيير روابط و رفتارهاي قومي در يـك              اقداماتي است كه از سوي حكومت     

توان روابط قومي تحت قاعده و نظم در          گردد و براساس آنها مي      جامعه طراحي و اعمال مي    
مي در هـر جامعـه      هاي قو   توان گفت سياست    بر اين اساس، مي   . آورد و بر آن مديريت نمود     
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  .كند از دو ويژگي يا دو خصوصيت دولت يا نظام سياسي تبعيت مي
ايدئولوژي سياسي حكومت و ميـزان پايبنـدي آن بـه دموكراسـي يـا عقيـده بـه حـق                     . 1

  حاكميت مردم
نوع نگاه، تلقي، تعريف و رويكردي كه دولـت از ملـت يـا ناسيوناليـسم دولتـي دارد         . 2
  .)1376چلبي، (

ژوهشگران علوم سياسي و اجتماعي با استناد بـه قـوانين اساسـي و موضـوعه                محققين و پ  
هاي قومي جمهوري اسلامي ايـران را در آثـار و مطالعـات     كشور رويكردهاي كلي سياست  

  .گردند اند كه در اينجا به شرح زير ارائه مي خود به سه دسته تقسيم كرده

  )نهگرايا الگوي آرمان(مدارانه  رويكرد مدرن و امت. 1
تدوين قانون اساسي دستاورد انقلاب اسلامي است كه در آن انقلابيون فاتح منويـات خـود                

ازآنجـا كـه قـانون اساسـي كـشور          . انـد   را به شكلي كه اكنون در دست داريم، مدون نموده         
شـود، بـه همـين سـبب نگـرش ويـژه آن               ورزان مدرنيته محسوب مي     قاعدتاً محصول انديشه  

هاي اساسي شهروندي كه به صورتي  بنيادين          رانه به حقوق و آرزو    عبارتست از رويكرد براب   
زيرا قانون اساسي . جويد هاي نابرابري خواه قومي، زباني، مذهبي و مليت تبري مي         از نگرش 

شود و امتيازات ويـژه را        دستاورد رويكرد فراگير و جامع به مفهوم ملي و ملت محسوب مي           
هـاي تمـايز آفـرين، قـانون اساسـي            برخـي از ويژگـي    رو، بـه دليـل وجـود          ازاين. پذيرد  نمي

رويكـردي  ) هـا  به عنوان سند ميثاق ملي و مبناي سـاير قـوانين و سياسـت   (جمهوري اسلامي  
  .)1383خليلي، (ها دارد  باورانه به مسئله قوميت نگر و دين مدرن، امت

  گرايانه رويكرد واقع. 2
وري اسـلامي ايـران را تلفيقـي از         هاي قومي جمه    گيري سياست   نظريه دوم رويكرد و جهت    

سازي دانسته، زيـرا نـسبت و تركيـب ايـن دو رويكـرد را                 دو ديدگاه تكثرگرايي و يكپارچه    
سو، اين تلقي وجود دارد كه همه ملت     يعني از يك  . داند  هاي قومي  مي     مبناي اتخاذ سياست  

 محسوب شـده و     ها به عنوان شهروندان جمهوري اسلامي       فرهنگ  ايران اعم از اقوام و خرده     
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از . شان از حقوق شهروندي برابر و يكـساني برخوردارنـد           هاي فرهنگي   نظر از تفاوت    صرف
سوي ديگر، ملت ايران را به حسب خصوصيات فرهنگي تعريـف نمـوده كـه براسـاس ايـن                   

تقـدم يافتـه و كـانون    ...) زبان، مـذهب و   (ها به دليل برخي خصوصيات فرهنگي         تلقي فارس 
  .يافته است گرفته و برمحور آنان، مليت ايران توسعه قرار )1(فرهنگي 

هاي مناسبي براي اتخاذ و سياسـت         ها، بسترها و ظرفيت     در جمهوري اسلامي ايران زمينه    
 19 و   15هـاي قـانوني در اصـول          به رغـم ظرفيـت    . سازي يا تكثرگرايي وجود دارد      يكپارچه

هـاي بـومي و        از توانمنـدي   گيـري   هـاي نظـام بـه سـمت بهـره           قانون اساسي و بهبود رويكرد    
هايي از نظام هم عرض تحولات عظـيم جهـاني ارتقـاء نيافتـه و در                  اي، رويكرد بخش    منطقه

  .)1383 ،مقصودي(نگرشي گرفتار است  دايرة محدود بخشي

  رويكرد وحدت در كثرت. 3
هاي قومي در ايران بـا        ها و سياست    سومين نظريه رويكرد جمهوري اسلامي به مسئله قوميت       

ويكــرد انــسجام در عــين حفــظ تنــوع قــومي، كــه مبتنــي بــر برابــري حقــوق و شــهروندان ر
براساس اين  . داند  هاي نژادي، مذهبي، زباني و فرهنگي و قومي است، مي           نظر از زمينه    صرف

زيـرا بـا    . نظريه، بحث اقوام در ايران با شروع دولـت مـدرن از انقـلاب مـشروطه آغـاز شـد                   
ايـن  . گيري مقتدرانه دولـت مـدرن همـوار گرديـد           ي شكل شكست انقلاب مشروطه راه برا    

هـاي محلـي و بنـا بـه خـصلت خـود مقاومـت         دولت مدرن و اقتدارگرا براي غلبه بر قـدرت        
پيرامون را كه براي حفظ هويت و موجوديت خود و امتيازات اجتماعي، سياسي و اقتصادي          

بـه دليـل    [زي انقلاب اسلامي    اما با پيرو  . آميز در هم شكست     اي قهر   گرفت به گونه    انجام مي 
حـل    دموكراتيك جانشين راه  ) رويكرد(حل    راه]وجود ويژگي متمايز آفرين با رژيم گذشته      

شد و نظريه همبستگي ملي جـايگزين نظريـه         ) ساز  گرا و همانند    تمركز(اقتدارگرا  ) رويكرد(
  .)1383 ،زاده نقيب(اقتدار دولت گردد 

گيري كلـي جمهـوري اسـلامي در مـورد        جهت در بررسي، تجزيه و تحليل و استخراج        

                                                           
1- Cultutal Core 
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هايي كه در اين خـصوص طراحـي و           ها و سياست    نحوة مديريت تنوع قومي، خرده فرهنگ     
  :اجرا گرديد، به منابع و مراجع زير رجوع شده است

  مشروح مذاكرات مجلس و بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي. 1
  قانون اساسي جمهوري اسلامي. 2
  عالي انقلاب فرهنگي در زمينه اصول سياست فرهنگي كشور شورايمصوبات . 3
  مصوبات شوراي فرهنگي عمومي. 4
  مصوبات مجلس شوراي اسلامي. 5
  هاي اول، دوم و سوم توسعه اقتصادي اجتماعي كشور برنامه. 6
عملكرد مجموعه نظام اجرايي در طول يـك ربـع قـرن در عرصـه مـديريت قـومي و                    . 7

  فرهنگي كشور
د وبررسي و تحليل محتواي قـوانين، مـصوبات و عملكـرد مجموعـه نظـام اجرايـي                  از نق 

  :گردد ها قوانين زير حاصل مي كشور در حوزه قوميت
گيري كلي در رويه حكومت جمهوري اسلامي نسبت به اقوام و بـه          جهت : قانون اول  .1

ار دولـت و    هاي قومي به شدت متأثر از ماهيت، تركيب و ساخت           تبع طراحي و اعمال سياست    
  .نظام نوپاي اسلامي بوده است

ــانون دوم.2 ــر    : ق ــي ب ــدئولوژي سياســي جمهــوري اســلامي مبتن  ماهيــت ســاختار و اي
دموكراسي است كه به لحاظ ماهوي عقيده به حق حاكميت مردم در تعيين سرنوشت خـود                

  .دارد
ي كـه   ا   نظام جمهوري اسلامي داراي ماهيتي ايدئولوژيك است به گونـه          : قانون سوم  .3

گيري آن را به شدت متأثر ساخته و موجب گرديد گفتمان سياسـي حـاكم                 ساختار و جهت  
  .مدارانه به خود گيرد گرايانه و دين بر كشور ماهيت و رويكردي جهان وطني، امت

 ماهيت ديني و ايدئولوژيك نظام همراه با ايدئولوژي سياسي مبتنـي بـر              : قانون چهارم  .4
و » دولـت ـ ملـت   «گيري كلي نظـام در روابـط    است جهتحق حاكميت مردم موجب شده 

از بعد سياسي رويكردي جامع، فراگير، عام و مبتني بر برابري در حقوق و » دولت ـ قوميت «
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هاي اساسي و شهروندي و از بعدي تقنيني فرا قوميتي تكثرگرايانـه و از بعـد سـاختار                    آزادي
  .اداري و اجرايي نيمه متمركز طراحي گرديده است

» دولـت ـ قوميـت   «اصول كلي حاكم برعملكرد نظام اجرايي در مديريت اقوام و روابط 
  :از عبارتست

در جمهوري اسـلامي بـه دو   » دولت ـ قوميت «رويه، تعامل و روابط حكومت با اقوام . 1
  .شود و تقنيني تقسيم مي) اجرايي(بعد رفتاري 

  . بر هم نيستاين رويه و تعاملات دو بعدي لزوماً يكسان و منطبق. 2
اين رويه و تعاملات دو بعدي در طـول يـك ربـع قـرن عمـر نظـام برحـسب شـرايط                       . 3

المللي و نگرش سياسي مديريت كلان كشور گاه بـه هـم    سياسي، اجتماعي، داخلي، بين  
  .نزديك و تا حدودي منطبق و گاه از هم فاصله گرفته است

در جمهـوري  » ت ـ قوميـت  دول ـ«به دليل تفكيك و جـدايي كـه در تعـاملات و روابـط     
قانون اساسي، قوانين موضوعه، اهداف،     (و تقنيني   ) اجرايي(اسلامي ايران از دو بعد رفتاري       

تـر   قائـل شـديم، نـاگزيريم بـراي تحليـل و بررسـي دقيـق       ...) هاي فرهنگي كـشور و    سياست
نگري در آن، به لحاظ روشي اين تفكيـك و جـدايي را               هاي قومي و جامع     موضوع سياست 

  .ز قائل شويمني
 منظـور نـوع تلقـي، نگـاه، تفكـر      :» قوميتـدولت  «هاي تقنيني در تعاملات  رويه) الف

ا در قبـال اقـوام در قالـب         .ا.ها و راهبردهايي است كه حكومـت ج         سياسي، اهداف، سياست  
طراحـي و   ) اعـم از قـانون اساسـي و قـوانين موضـوعه           (مجموعه قـوانين و مقـررات كـشور         

  .ناميم مي» هاي قومي سياست«ما مسامحتاً اين مجموعه را تصويب نموده است و 
 منظـور مجموعـه رفتارهـا،       :» قوميت ـدولت  « در تعاملات    اجراييرويه مديريتي يا    ) ب

ها و ابزارهاي اسـت كـه بـراي مـديريت، كنتـرل و هـدايت اقـوام در                     اقدامات عملي، روش  
 امنيتـي و اقتـصادي توسـط        هاي سياسـي، فرهنگـي، اجتمـاعي،        قلمرو سياسي ايران در حوزه    

حكومت به عنوان كارگزار كلان اجتماعي اتخاذ و به مورد اجرا گذاشـته شـده اسـت و مـا                    
مـديريت  «بديهي اسـت حاصـل اعمـال    . ناميم مي» مديريت سياسي ـ اجرايي «مسامحتاً آن را 
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 و در قالب عملكرد مجموعه نظام اجرايـي در قبـال اقـوام قابـل بررسـي و     » سياسي ـ اجرايي 
  .گيرد ارزيابي است كه به صورت طولي انجام مي

  
  در جمهوري اسلامي ) دولت ـ اقوام(روابط 

  هاي قومي ها و سياست گيري ـ روند تدوين جهت
هاي قومي ايران در بدو انقلاب مبتنـي بـر جـو سياسـي، اجتمـاعي              گيري كلي سياست    جهت

م بـر وضـعيت انقلابـي      سو و از سوي ديگر، تابع نگـرش كلـي حـاك             حاكم بر كشور از يك    
اي و مـذهبي بـودن انقـلاب و ماهيـت جهـان وطنـي اسـلام، چالـشي بـين                تـوده . جامعه بـود  

  . مبني بر مذهبي يا ملي بودن نوع حكومت ايجاد كرد57مديريت راهبردي انقلاب در سال 
گرايانـه اسـلام كـه        اعضاء و سـران جبهـه ملـي و نهـضت آزادي در مقابـل نظريـه امـت                  

كرد، تاب مقاومت نياوردند و طي سه سـال از صـحنه حـذف                صراحتاً نفي مي  گرايي را     ملي
  .)121: زاد مرشدي(شدند 

اين تعارض در سال اول انقلاب تحت عنوان ديگـري بـه نـام تعـارض سـنت و مدرنيتـه                     
فكوهي در مقاله خود تحت عنـوان تعـارض سـنت و مدرنيتـه در عرصـه توسـعه        . مطرح بود 

  :نويسد اجتماعي در ايران مي
، نيز همچون همـة حركـات اجتمـاعي كـه از            1357تعارض سنت و مدرنيته، در انقلاب       

اي   اين تعارض به صورتي مشخص در پـاره       . ها سال قبل از آن آغاز شده بود، آشكار شد           ده
هايي كه گاه مدرنيته را       هاي پيش از انقلاب، به خصوص در تحليل         مباحث روشنفكرانة سال  

؛ 1373 ،؛ تـاريخ تهـاجم    1346احمـد،     آل(شـمردند      غـرب مـي    در نهايت عاملي براي سـلطة     
 و گاه به نـوعي اسـتفادة گزينـشي از انديـشة غربـي و مدرنيتـه بـاور داشـتن                      )1363داوري،  

هاي اجتماعي كه بـه       با شروع انقلاب برخي گرايش    . شد   ديده مي  )310 ، ج 1361شريعتي،  (
رفاً با حذف استبداد پيشين و توجه ص» مدرنيزاسيون«صحنه وارد شدند، در پي تداوم فرآيند  

هـاي     در حالي كه گـرايش     .)1362بازرگان،  (هاي سنتي فرهنگ جامعه بودند        بيشتر به زمينه  
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جديـد از خـلال بازگـشت بـه سـنت           » هويت«ريختن يك     ديگري كه جنبة غالب يافتند، پي     
كردنـد   ل مياسلامي و تكيه بر دين به مثابه عامل اساسي مشروعيت يافتن قدرت سياسي دنبا         

  .)1363؛ داوري، 1373،تاريخ تهاجم(
گـرا   گرا و گفتمان ملـي  به هر حال، به رغم تعارضات و تضادهايي كه بين گفتمان اسلام         

گرايــي راديكــال،  اســلام(گــرا  هــاي مختلــف گفتمــان اســلام ايجــاد شــد، از ميــان ديــدگاه
) دانـست   كيـك مـي   گرايـي را از ماديـت و سكولاريـسم غيرقابـل تف             گرايـي كـه ملـي       اسلام  

هاي ملـي   گرايي را نه از باب نفي ارزش   هاي ملي تضاد نداشت و ملي       ديدگاهي كه با ارزش   
ايراني بلكه از باب ترديد در توانايي ناسيوناليسم در ايجاد همبـستگي ملـي مـورد نقـد قـرار                    

بـر  گـرا مبتنـي       اين نـوع گفتمـان اسـلام      . داد، به عنوان گفتمان اصلي انقلاب پذيرفته شد         مي
  .، مرحوم مدرس ، شهيد مطهري و مرحوم طالقاني بود)ره(هاي امام خميني  انديشه

يك از رهبران و نخبگان برجستة انقلاب اسلامي سخني بر ضد             در واقع، در سخنان هيچ    
هـا نـسبت بـه اسـتفاده و           علاوه بر اين، در بسياري از زمينه      . شود  هاي ملي مشاهده نمي     ارزش

بـه  ) ره(توجـه امـام خمينـي       . اي وجود داشته اسـت      ليّ حساسيت ويژه  هاي م   تأكيد بر ارزش  
زبان فارسي به عنوان زبان انقلاب، به كارگيري زبان فارسـي از سـوي حكومـت بـه عنـوان                    

گرايي نـژادي و حـساسيت و تأكيـد سـران حكومـت بـر واژة                  اي براي مبارزه با اقليت      وسيله
  .شوند  ميخليج فارس به جاي خليج از اين موارد محسوب

 توجـه عميـق رهبـران       خدمات متقابل ايـران و اسـلام      شهيد مطهري هم با تأليف كتاب       
  :نويسد ايشان در اين كتاب مي. مذهبي به عناصر مليّ ايراني را نشان داد

گونـه كـه صـاحب عقايـد ميهنـي ايـران              ما صاحب عقايد مذهبي اسلامي هستيم، همان      «
 از آنجا كه انقلاب اسلامي در ايران بـا شـعار و ايـده        به علاوه . )633: 1383رنجبر،  (» هستيم

مخاطبان پيام انقلاب در    . گيري امت واحده اسلامي پيروز شد       اخوت اسلامي و آرمان شكل    
دنياي اسلام و كشورهاي همسايه مردماني بودند كه قرابت قومي، زباني و مـذهبي بـا اقـوام                  

ذا در عمل پيگيري ايده وحدت دنيـاي  ل. ايراني، عرب، تركمن، بلوچ، كرد و آذري داشتند  
هاي قـومي     اسلام در سياست خارجي با سياست قومي در داخل و نوع برخورد نظام با گروه              
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بـرداري    نگراني رهبران حكومت دينـي از بهـره         دغدغه و دل  . ـ مذهبي كشورمان گره خورد    
مذهبي در  مخالفان و كشورهاي رقيب جمهوري اسلامي از پراكندگي و اختلافات زباني و             

طلبي و تلاش براي  هاي نخست انقلاب روي داد ـ داعيه وحدت ايران ـ به شكلي كه در سال
  .بخشيد و اتحاد شيعه و سني را عمق و شدت مضاعف مي» دكترين وحدت«پيشبرد  

دكترين وحدت، تنها وجه شعاري و صوري نداشـت و گويـاي طـرز تلقـي دسـت كـم                    
هـا و    وفاق ايرانيـان و تعريـف و برداشـت آنـان از شناسـه       طيفي از رهبران انقلاب از مباني و      
بخش و ايجاد     برداشتي كه براساس آن اسلام عامل هويت      . مباني هويت ايراني و ايرانيان بود     
هاي هويت ايراني اعـم از زبـان، سـرزمين و ديرينـة تمـدني                 وفاق ملي بوده و بر ديگر مؤلفه      

  .ن داشتپيش از اسلام و يا باور به تبار مشترك رجحا
زدايـي در     پيگيري اين سياست تا حدودي جنبه واكنشي داشت و پاسخي به روند اسـلام             

بدين وصف اسلام به عنـوان مخـرج مـشترك قاطبـه ايرانيـان اعـم از                 . دوران پهلوي نيز بود   
كرد، ترك، بلـوچ، عـرب و فـارس مبنـا و شـالوده طراحـي سياسـت قـومي قـرار گرفـت و              

 و نژادي كه آنـان را در چهـارچوب هويـت ايرانـي و حـوزه           پيوندهاي ديگر فرهنگي زباني   
آورد در مراتب بعدي قرار گرفت يا بـراي مـدتي             فرهنگي و تمدني ايران زمين گرد هم مي       

  .ناديده گرفته شد
بخش و همبستگي آفرين به دين، محتوا و شكل سياسـت قـومي          تقليل اين عناصر هويت   

  .)1382پناه، حق (الشعاع خود قرار دارد  را كاملاً تحت
در موضع ايدئولوگ و رهبر سياسـي و مـذهبي جامعـه انقلابـي، نقـش                ) ره(امام خميني   

ــسيج تــوده  اي طــي دوران انقــلاب و پــس از آن و طراحــي   مــؤثري در ايجــاد وحــدت و ب
ترين   يكي از مهم  . هاي قومي كشور را داشت      هاي عمومي و سياست     ها، سياست   گيري  جهت

وم حفظ وحدت همه مردم اعم از شـيعه و سـني، كـرد، تـرك،                نكات مورد تأكيد ايشان لز    
ــز از تفرقــه و طــرح مــسائل اخــتلاف   ــواي  بلــوچ و ســاير اقــوام ايرانــي و پرهي ــز در ل برانگي

  .هاي واگرايانه با پوشش مذهب، قوميت و غيره بود خواسته
اتخاذ راهبرد وحدت مذاهب، مسئوليت عمومي همه اقوام ايرانـي بـراي حفـظ انقـلاب،              
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يد بر مشاركت سياسـي همـه اقـوام ايرانـي بـراي تـأمين امنيـت، ايجـاد زمينـه مـشاركت                     تأك
 ،پنـاه  حـق (نـشين و نهادسـازي و تعيـين افـراد مـسئول           سياسي، مديريت بحران در مناطق قوم     

  .شود هاي امام در دوران اول انقلاب محسوب مي  از خطوط كلي انديشه)1382
و ) دكترين وحـدت امـت اسـلامي      (لمان  هاي مس   در خصوص وحدت ميان اقوام و ملت      

  :فرمايند مي) ره(گرايانه حضرت امام  گرايانه بر گفتمان ملي تفوق گفتمان اسلام
اسلام آمده است تا تمام ملل دنيا را، عرب را، عجم را، ترك را، فارس را همه را با هم          «

خواهنـد     كه مي  متحد كند و يك امت بزرگ به نام امت اسلام در دنيا برقرار كند تا كساني               
هاي اسلامي و مراكز اسلام پيدا بكنند به واسطه اجتماع بـزرگ مـسلمين                سلطه بر اين دولت   
هاي بـزرگ و وابـستگان آنهـا در كـشورهاي اسـلامي ايـن                 نقشه قدرت . از هر طايفه نتوانند   

است كه اين قشرهاي مسلم را كه خداي تبارك و تعالي بين آنها اخوت ايجاد كرده اسـت                  
ان را به نام اخوت ياد فرموده است از هم جدا كنند و به اسم ملت ترك، ملت كـرد،                    و مؤمن 

ملت عرب، ملت فارس از هم جدا كنند، بلكه با هم دشـمن كننـد و ايـن درسـت بـرخلاف                
يـك از     تمام مسلمين با هـم برادرنـد و برابرنـد و هـيچ            . مسير اسلام است و مسير قرآن كريم      

. همة آنهـا زيـر پـرچم اسـلام و زيرپـرچم توحيـد بايـد باشـند                 آنها از ديگري جدا نيستند و       
اندازند، اينها لشگرهاي شـيطان       گرائي بين مسلمين تفرقه مي      اينهايي كه با اسم مليت و گروه      

  .)225: 13ج  ،نور صحيفه(» هاي بزرگ و مخالفين با قرآن كريم هستند و كمك كار قدرت
كننــد و عمــال  ن مــسلمين طــرح مــياز مــسائلي كــه طراحــان بــراي ايجــاد اخــتلاف بــي«

هاسـت    اند، قوميت و مليت است كه دولت عراق سـال           استعمارگران در تبليغ آن به پا خاسته      
انـد و مـسلمانان را در    زند و بعضي از طوايف هم همان راه را در پـيش گرفتـه         بدان دامن مي  

وطـن، حـب اهـل      اند، غافـل از آنكـه حـب           اند و حتي به دشمني كشيده       مقابل هم قرار داده   
گرائـي در مقابـل       اي است كه در آن حرفي نيست و ملي          وطن و حفظ و حدود كشور مسئله      

اكـرم   هاي مسلمان ديگر، مسئله ديگري است كه اسـلام و قـرآن كـريم و دسـتور  نبـي           ملت
گرائي كه به دشمني بين مـسملين و شـكاف در صـفوف               برخلاف آن است و آن ملي     ) ص(

هاي اجانب اسـت كـه از    لاف اسلام و مصلحت مسلمين و از حيله    شود برخ   مؤمنين منجر مي  
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  . )81: همان(» برند اسلام و گسترش آن رنج مي
اگر يك اشخاصي پيدا شدند و خواستند با تبليغات سوءشان اختلافي بين شما برادرهـا               «

ايجاد كنند، بين برادرهاي عرب و عجم، بين برادرهاي كرد و غيركرد، تـرك و غيرتـرك،            
  .)123: 8ج همان، ( »يد كه توطئه استبدان

. ما خادم برادران كردستاني هستيم و خادم برادران بلوچستاني و سيستاني و همة طبقات             «
ها را  ها، شما هم كمك كنيد اين خائن خواهيم شما را نجات بدهيم از دست اين خائن ما مي

 اسلام عقيده ندارنـد، اينهـا بـا    اينها به. از خود دور كنيد، سران اينها را بگيريد تحويل بدهيد      
  .)273:  8ج همان، (» قرآن مخالفند

ها و تحولات سريع سياسي ـ   در جامعه و نظام سياسي ايران پس از انقلاب، قبض و بسط
هاي عمومي كشور از جمله  ها و سياست گيري اجتماعي ناشي از انقلاب، روند تدوين جهت   

  . در اين حوزه را تحت تأثير قرار دادهاي قومي و تدوين قوانين و مقررات سياست
ترين مرجع و مبناي تدوين سياست قـومي          قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه مهم      

 و در   1358زده جامعـه در سـال         در فضاي ملتهب و انقـلاب     . آيد  در كشورمان به حساب مي    
ليــت هــاي منــاطق كردســتان، گنبــد، خوزســتان و سيــستان و بلوچــستان و فعا اوج درگيــري

سو و از سـوي ديگـر،    فضاي خاص انقلابي جامعه از يك    . طلب تدوين شد    هاي تجزيه   گروه
ــدگاه ــان  دي ــاي بني ــس      ه ــت مجل ــه اكثري ــيعه ك ــانيون ش ــلامي و روح ــوري اس ــذار جمه گ
گرفتند ـ نقـش و تـأثير مهمـي در تـصويب قـانون اساسـي كنـوني          گذاري را در بر مي قانون
هـاي مـذهبي در ايـران از          سـو و شـكاف      يك نظام از يك   ماهيت شيعي و ايدئولوژ   . اند  داشته

سوي ديگر، موجب ايجاد تناقض و پـارادوكس در عرصـه حقـوقي و مباحـث شـديدي در                   
  .سطح جامعه گرديد

: را وادار به واكنش نمود    ) ره(شدت انتقادات به حدي بود كه از همان ابتدا امام خميني            
دهـيم بـه آنهـا كـه در ايـن              اطمينـان مـي    هاي مذهبي هم خاطرجمع باشـند كـه مـا           اقليت... «

اسـلام از اهـل   . مملكت زندگي عادلانه و مرفهي خواهند داشت و مورد پشتيباني مـا هـستند      
فقـط  . انـداختن اسـت     گويند بـراي تفرقـه        اگر كساني چيز ديگري مي    . كند  ذمه پشتيباني مي  
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اسـت، دسـت از     هـا خيانـت بـه ملـت و مملكـت              كاري  خرابكارها بايد بدانند كه اين خراب     
خواهنـد جـز    كاري بردارند و زير دولت اسلام و كلمه لا اله الا االله باشند آنها چه مـي    خراب

اينكه همه مردم درجه سه و زارع و كارگر همه مرفه باشند؟ ما همه اينهـا را تـأمين خـواهيم                     
  .)3 :1364ي بازرگاني، جلد دوم، ها پژوهشمؤسسه مطالعات و (» كرد

هاي كشور نيز بر هويت       و به ويژه اسلام شيعي باعث شد تا اقوام و اقليت          تأكيد بر اسلام    
مذهبي خويش تأكيد كنند و شكاف مذهبي حاكم بر اقوام در كنار شكاف قومي فعال شود 

گذاري حاكم بر جمهوري اسلامي را تحت تأثير خويش قرار دهـد تـا آنجـا كـه                    و سياست 
ير را در تـدوين و اعمـال سياسـت قـومي كـشور              بيشترين تأث »  ماهيت شيعي انقلاب اسلامي   «

رود،   پر واضح است هر گاه سخن از حاكميت ايـن ايـدئولوژي در ايـران كنـوني مـي                  . دارد
منظور قرائتي فقيهانه از آيين تشيع به مثابـه يكـي از مـذاهب اسـلامي اسـت كـه چـارچوب                      

يـژه سـاكنان منـاطق      نظري و ساختار نظام از آن برگرفته شده و مذهب اكثريت ايرانيان به و             
نشين حاشيه كـشور اكثريـت        در حالي كه هموطنان مناطق قوم     . آيد  مركز كشور به شمار مي    

دهـد كـه اصـولاً شـكاف          سوابق و تجربه تاريخي ملت ايران نـشان مـي         . باشند  اهل تسنن مي  
قــومي قابــل توجــه و فعــالي در ايــران وجــود نــدارد و عنــصر نيرومنــد هويــت ايرانــي ميــان 

گيـري    خورد و اساساً شكل     شوند به چشم مي      كه اصطلاحاً اقوام ايراني ناميده مي      هايي  گروه
المللي، بيشتر تابع عوامل      نظر از عوامل بين     هاي اخير صرف    ها در ايران طي دهه      مسئله قوميت 

مطالعـات راهبـردي،    (سياسي و ايدئولوژيك از جمله فعال شدن شكاف مذهبي بوده اسـت             
1381: 11(.  

را به جلسات و مباحث نمايندگان مختلف در زمان تصويب اصول مختلف            با نگاهي گذ  
گذاري در ايـران   توان روند غالب شدن ايدئولوژي مذهبي را بر روند قانون     قانون اساسي مي  

  .داد، ديد و به ويژه قانون اساسي كه سنگ بناي ساير قوانين آتي را تشكيل مي
 با فرستادن پيامي در مورد قانون اساسـي    )ره(از همان ابتداي تشكيل مجلس امام خميني        

ايشان در پيام خويش صراحتاً اعلام فرمود كه قوانين حاكم . تكليف همه را مشخص نمودند
در جمهوري اسلامي ايران بايد صد در صد اسلامي باشد و ايـن اسـلامي شـدن كـه قرائـت                    
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ان و مخالفـان    هاي آينده به خود گرفت پاشـنة آشـيل برخـورد موافق ـ             خاصي را در طي سال    
  )1(. ها به طور خاص شد جمهوري اسلامي و اقوام و اقليت

هـا و جايگـاه ايـن گـروه مـورد       با شروع به كار مجلس از ابتدا بحث بر سر حقوق اقليت     
هـا    مناقشه قرار گرفت و از همان ابتدا واضح و آشكار بود كه بر سـر حقـوق اقـوام و اقليـت                     

هـا در     ن آزادي و احترام به حقوق اقـوام و اقليـت          روند اعلا . هاي مختلفي خواهد شد     چالش
ابتدا و سپس محدود نمودن آنها و برتري دادن به اسـلام شـيعي طـي رونـد تـصويب قـانون                      

 29در جلسة سوم مجلس در تاريخ       . ها داشت   اساسي نشان از در حاشيه قرار دادن اين گروه        
كند كه اسـلام متعهـد    حنه اعلان مي سورة ممت9 و 8اي با استفاده از آيه   نماينده 1358مرداد  

هاي بشري نزد همه كس است و اينان در امور عامه و خاص خويش كمال  به حقوق و حيث
گيري را  اي ديگر اگرچه اين موضع     اما در همان جلسه نماينده    . )39 :همان(استقلال را دارند    

هت تـصفيه آمـوزش و      اي كه ج    زند و توصيه    كه به آن مي   » اسلامي«كند، اما با قيد       نفي نمي 
ها را قابل اجـرا       كنند، محدوديت   هايي كه خلاف اسلام كار مي       ها و انجمن    پرورش از گروه  

  .)50 :همان(داند  مي
خواهان اين بودند كه در قانون اساسي جديد حقـوق آنهـا ـ كـه      ها و اقوام مختلف اقليت

هـا   ود ايـن گـروه  در دورة پهلوي نقض و ناديده گرفتـه شـده بـود ـ بـه رسـميت شـناخته ش ـ       
خواهان به رسميت شناخته شدن به عنوان يك شهروند ايراني فارغ از قوميت، مذهب و نژاد         

  .بودند
بيشترين بحث نمايندگان در زمان تصويب اصول قانون اساسي كه باعث چالش فـراوان              
ميان اقليت حاضر در مجلس و اكثريت آن شد، بحث بر سـر تعيـين ديـن و مـذهب رسـمي                      

                                                           
كه   از آنانكي هيچبر  «:  چنين است  1358 مرداد ماه    28 در جلسه اول     )ره( بخشي از پيام امام خميني     -1

از انقلاب اسلامي ايران اطلاع دارند پوشيده نيست كه انگيزه اين انقلاب و رمز پيروزي آن اسلام بـوده               
 اللهخـون و فريـاد ا      ها و قرا و قصبات بـا اهـداء          ترين شهر   و ملت ما در سراسر كشور از مركز تا دورافتاده         

  .»اكبر جمهوري اسلامي را خواستار شدند
ب فوق، قانون اساسي و ساير قوانين و در اين جمهوري بايد صددر صد براسـاس اسـلام                  با توجه به مرات   

و اگر يك ماده هم برخلاف احكام اسلام باشد، تخلـف از جمهـوري و آراء اكثريـت قريـب بـه                      . باشد
، 1364ا، ج اول،    .ا. قـانون اساسـي ج     نهـايي صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي      (اتفاق ملت است    

5.( 
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وي خواهان اين بـود    .  اولين اظهارنظر را در آن زمان مولوي عبدالعزيز بيان نمود          كشور بود، 
وي . كه در كنار نام دين رسمي كشور كه اسلام باشند نـامي از مـذهبي خـاص بـرده نـشود                    

برادران مسلمان و حضار محترم، راجع به اصل سيزدهم         «: گونه مقصود خود را بيان نمود       اين
تقاضاي بنده اين است كه همة بـرادران و         . چند كلمه عرض كنم   خواستم در حضور آقايان     

 يـك   دوستان موافقت بفرمائيد كه دين رسمي ايران فقط و فقط اسلام بشود و اسمي از هيچ       
اگر بنا باشد اسم مذهب را ببريم، بـرادران مـا درعـالم اسـلام بـه مـا                   ... از مذاهب برده نشود   

گيرنـد، زيـرا كـه مـذهب رسـمي       اي مـي  ك جبهـه شوند و آنها هم در مقابل مـا ي ـ     بدبين مي 
هذا به عقيدة بنده بايـد همـه مـا بـا              كشورشان شافعي يا مالكي يا حنفي يا غيرذالك است مع         

شـود،    هم متحد باشيم و دين رسمي كشور ما اسلام باشد و اگر اسمي از مـذاهب بـرده مـي                   
 نوشـته شـده     14ر اصـل    كنم وقتـي د     مثلاً عرض مي  . بايد مذاهب اربعه رسميت داشته باشند     

شـوند، پـس    هـاي رسـمي دينـي شـناخته مـي      زرتشتيان ـ يهوديان ـ مسيحيان در ايران اقليـت   
هـا را كـه دشـمن رسـمي مـا هـستند و اديـان آنهـا          چطور ما دين اسرائيل و ديـن آمريكـايي    

امــا مــذهب اهــل ســنت و  را رســمي بــدانيم، ) و ان الــدين عنــداالله الاســلام(منــسوخه اســت 
ها و پيغمبر و قبلـه آنهـا و كتـب             ها و شيعه    را كه برادران شما هستند و خداي سني       الجماعت  

اي ندارند، چطور به خودمان اجازه بدهيم كـه مـذاهب      آسماني آنها يكي است و هيچ تفرقه      
 :همان  (» ...اربعه اهل سنت و الجماعت را رسمي ندانيم، اما اديان منسوخه را رسمي بدانيم؟             

184(.  
كثريت و موافق بيان دين و مذهب رسمي كشور در قـانون اساسـي همـواره                نمايندگان ا 

گـاه بيـان نكردنـد        ها احترام كامل گذاشته خواهد شد، اما هيچ         نمودند كه به اقليت     اعلان مي 
كه منظور از احترام چيست؟ تفاوت آن با حقوق آنها تا چـه مقـدار اسـت؟ آنچـه مـشخص                     

 از آنكه خواستار احترام باشند خواسـتار حقـوقي          بيش) چه قومي و چه ديني    (ها    است اقليت 
رسد از آنها در دورة نظام سياسـي پيـشين مـضايقه شـده بـود و در نظـام        بودند كه به نظر مي  

نايب رئـيس مجلـس     ) ره(سياسي جديد خواهان احقاق آن بودند، سيد محمدحسين بهشتي          
البتـه  ... « :گونه بيان نمـود     نها و در پاسخ به مولوي عبدالعزيز اي         در خصوص احترام به اقليت    
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و سـنت خلفـاي راشـدين را        : (انـد كـه     برادرمان آقاي مولوي عبدالعزيز باز پيشنهادي نوشـته       
اضافه فرمايند، اساسنامه كلي مملكت براساس مذهب تشيع تنها نبايد باشد، بايـد تمـام فـرق                 

طور   بفرستم، هماننوشتم كه خدمت ايشان من داشتم يادداشتي    ) اسلامي را در برداشته باشد    
نويس ملاحظه فرموديد در اصول آينده مسئله احتـرام كامـل بـه مـذاهب فقهـي                   كه در پيش  

اسلامي و آزادي كامل برادارن و خواهران اهل تسنن در عمـل بـه احكـام بـر طبـق مـذهب                      
گونه منافاتي با آن نخواهد       بيني شده است و آنچه اينجا نوشته شده هيچ          فقهي خودشان پيش  

  .)268 :همان (» ...داشت
هاي متخلف كشور آگـاه       مولوي عبدالعزيز از تنش ميان مسلمانان شيعه و سني در حوزه          

و آثـار و    ) عـشري   منظور شيعه اثني  (بود از نتايج تصويب و رسميت بخشيدن به يك مذهب           
توانست در برداشته باشد تا آنجا نگران بود كه نگرانـي خـويش               پيامدهايي كه اين مسئله مي    

برادران اسلام و ... «: است اظهار نمود» انحصارگري شيعي«با اعلان اينكه اين روند نوعي    را  
اند كـه قـانون اساسـي را پيـاده            حضار بسيار گرامي و محترم همه آقايان براي اين جمع شده          
نبايد من و شما علماي اعلام ... كنند و مسير ملت مسلمان و غير مسلمان ايران را تعيين بكنند           

ت عظام و حاملان دين نبي انحصارطلبي بكنيم و نبايد براي عـالم اسـلام و دنيـا ثابـت                    و آيا 
هاسـت و جمهـوري اسـلامي همـه مـال شـيعه               كنيم كه كشور ايران، كشور مخصوص شيعه      

ها كه پيش آمـده اسـت، بـراي ايـن اسـت كـه                 ها و مصيبت    است همه كشتارها و فداركاري    
خـوانيم،    ها را بنده و شما آقايان همه مي         اين آيه اگرچه  ... گري درست بشود    جمهوري شيعه 

هر گروهي به آن معتقداتي     » كل حزب بماليدهم فرحون   «: ولي به مفاد آيه توجه نداريم كه      
گويد ما به حق هستيم كه پيرو اهل بيت و عترت             شيعه مي . كه نزد آنهاست خوشحال هستند    

ربعـه و پيـرو اهـل بيـت و عتـرت            گويد ما به حق هستيم كه پيـرو خلفـاي ا            هستيم و سني مي   
لهذا بنده از سروران و دوستان      ... كنار بگذاريم ... اما حالا بايد اين اختلافات قديم را      . هستيم

شيعه و سني بـرادر هـستند شـش         . و علماي اعلام تقاضا دارم كه زياد تعصب به خرج ندهند          
فرمايـد كـه    ر شب امـام مـي  داديم كه شيعه و سني دو برادر پيروزند، ه   ماه ما اين شعار را مي     

سني و شيعه برادر هستند، بياييد برادري را ثابت كنيد، هر حقوقي كه بـراي پيـروان مـذهب                   
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شويد، براي برادران اهل سنت خـود كـه ده ميليـون يـا هـشت ميليـون نفـر در                       شيعه قائل مي  
، »يعـشر   جعفـري اثنـي   «] پـسوند [» مـذهب «اگر دنبـال    . كشور ايران هستند، بايد قائل شويد     

گذاريد رسميت دارد، بايد به دنبال مذاهب اهل تسنن هم بگذاريد كه آنها هم رسـميت                  مي
كنيـد كـه محتـرم هـستند و معتبـر هـستند، مـا                 اين چـه هـست كـه مـا را مـسخره مـي             . دارند
خـواهيم مـذهب مـا را مثـل           خواهيم به ما احترام بگذاريد و مذهب را معتبر كنيد، ما مي             نمي

كـه مـا مـذهب      مذهب اهل تسنن را مثل مذهب جعفري بدانيد، همچنان        مذهب خود بدانيد،    
  .)459 ـ 460 :همان (دانيم  جعفري را مثل مذاهب اربعه خود مي

 پيـشنهادي   13دربـارة مـذهب و مـذهب رسـمي قـبلاً در اصـل               «: گويد  ميرمراد زهي مي  
كـه  اين اصل گوياي اين مسئله بـود  .  تصويب شده در مجلس صحبت شد   12دولت و اصل    

با تصويب آن اصل ما انتظار نـداريم كـه          ... عشري است   مذهب رسمي، مذهب جعفري اثني    
وقتي كـه اكثريـت   ... در اين اصل هم حرف ما اثري داشته باشد و تغييراتي در آن داده شود          

مثلاً طرفدار كسي خواهند بود كه با او وجه         . جامعه طرفدار يك شخص به خصوصي باشند      
هـا و احـزاب و        ر مورد كانديداهاي رياست جمهوري مـسلماً گـروه        د. مشترك داشته باشند  

كنند؛ يعني در واقع، اگر شـما در ايـن اصـل              هاي سياسي يك كانديدا معرفي مي       همة گروه 
  .ايد ها را از شركت در امور سياسي محروم كرده اين شرط بگذاريد بقيه گروه

 حتمـاً و الزامـاً تـصريح        ولي عواقب تصريح يا عدم تصريح اين خواهد بود كـه چنانچـه            
شود ما تصور خواهيم كرد كه همة كساني كه به نحوي از انحاء، بايد در دولت نقشي داشته      

باشند، حتماً بايد شيعه مذهب باشند و اين به نظر من درست نيست و عملاً از گردونه خارج                  
صـورت مـشروح مـذاكرات مجلـس بررسـي          (» كردن گروه كثيري از جمعيت ايران اسـت       

  .)1769ا، .ا. قانون اساسي جهايين
ــه   ــين زمين ــضدي«در هم ــي   » ع ــان م ــويش بي ــق خ ــس در نط ــده مجل ــه  نماين ــد ك :           نماي

من فقط با آوردن دو شرط در اينجا مخالف هستم و به نظر من تحصيل حاصـل اسـت و     ...«
.. .»مذهب رسمي كشور اسـت    «لزومي ندارد كه در اينجا ذكر كنيم، يكي آوردن همين قيد            

خواهيم پنج ميليون مردم ايران را از شركت در سياست كنار بگـذاريم               در داخل ايران ما مي    
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دانيم رئيس جمهور رهبر نيست، كسي نيـست مواظـب باشـد كـه جامعـه از                   در حالي كه مي   
رئيس جمهور، رئيس قوه مجريه است اجرا كننـده اسـت           . مسير مكتب ما انحراف پيدا نكند     

مجتهـدان و فقهـا هـستند كـه مكتـب مـا از راه               . كننـد   ري تصويب مي  و قوانين را گروه ديگ    
ها قيد و شرط گذاشتيم  اسلام منحرف نشود و ذكر كردم كه مؤمن به مباني اسلام باشد و ده   

كه هر جا بخواهد از مباني جمهوري اسلامي منحـرف بـشود و خيانـت بكنـد بـه جمهـوري               
خواهيم امت بزرگ اسلامي به وجود        ميما در آينده    . اسلامي محاكمه و معزول خواهد شد     

خواهيد اين اصل را تصويب كنيد و شـش           تر از مليت است، چطور مي       بياوريم، امت بزرگ  
دهـم اينهـا در انتخابـات شـركت           ميليون غيرشيعه را از بافت سياسي خارج كنيد و قـول مـي            

م كـه شـرط     بـه ايـن ترتيـب، مـن معتقـد         . ايـد   نخواهند كرد، زيرا شما آنها را شركت نـداده        
  .)1766-1767 :همان (» مسلمانان بودن كافي است

اصـل پـانزدهم قـانون      . موضوع مجادله برانگيز ديگر اصـل پـانزدهم قـانون اساسـي بـود             
داند كه براساس آن اسـناد و مكاتبـات متـون     اساسي زبان و خط رسمي كشور را فارسي مي       

ر كنـار آن اصـل اسـتفاده از         رسمي و كتب درسي بايد با خط و زبان فارسـي باشـد، البتـه د               
هـاي محلـي منطبـق شـده اسـت بـا توزيـع         هاي محلي كه بنا به شرايط جغرافيـايي زبـان          زبان

طور كـه در جلـسة        همان«: پرسد  مولوي عبدالعزيز مي  . ها آزاد است    جغرافيايي اقوام و اقليت   
د يا خير؟ گير بيست و دوم اگر كسي بخواهد عربي بخواند آيا دولت براي او معلم عربي مي        

و يا اگر كسي بخواهد زبان بلوچي بخواند آيا دولت ملزم است كـه بـراي او معلـم بلـوچي                     
  »بگيرد يا خير؟

بلي دولت موظف است، يعني وقتي آنها حـق داشـتند ايـن زبـان را                : نايب رئيس مجلس  
مولـوي  . تدريس كنند دولت مؤظف است چيزي را كه آنها حق دارنـد برايـشان تهيـه كنـد                 

  .)557 :همان(» ها بايد تهيه كند؟ بلي يز ـ يعني هم كتاب و هم معلمعبدالعز
از جمله اصول ديگري كه در قـانون اساسـي مـورد بحـث فـراوان قـرار گرفـت اصـول                      

توانست تمركزگرايي نظام را  اين اصول جزو اصولي بود كه مي. مربوط به قانون شوراها بود
اي خـويش     هاي منطقه   س نيازها و خواست   تعديل كرده و باعث شود تا مناطق مختلف براسا        
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با توجه به تنوع قومي و فرهنگي موجـود در جمهـوري اسـلامي ايـران، شـوراها        . عمل كنند 
در » نـوربخش «طـور كـه       همـان . توانست گام مؤثري در جهت توجـه بـه منـاطق بـردارد              مي

 وي  .توانـد در مقابـل نظـام مطلقـه بايـستد            خصوص شوراها معتقد بـود كـه نظـام شـورا مـي            
اگر بـه شـرايط محيطـي كـه         . يك قانون اساسي هر چقدر هم مترقي نوشته بشود        « :گويد  مي

رو   خواهد در آن پياده شود، توجه نشده باشد، در عمل با اشـكال روبـه                اين قانون اساسي مي   
قانون اساسي مشروطه را ديديم كـه اشـكال زيـادي نداشـت، ولـي در عمـل بـا                    . خواهد شد 

اي نيست كه مـا بخـواهيم بگـوييم خوبـست             راجع به شورا، اين مسئله    اشكال مواجه شد، اما     
خواهيم مطرح بكنيم چـون مملكـت مـا از            تر نظام شورايي است كه مي       مشورت بكنيم، مهم  

بـراي  . ها، مذاهب و آداب و رسـوم مختلـف تـشكيل شـده اسـت                ها، زبان   مردمي با فرهنگ  
امكان چندين سيستم هست، يكي   كنيم،  اينكه اين مردم را روي يك محور بياوريم و اداره ب          

ديكتاتوري، يعني چيزي كه در گذشته بيشتر به آن عمل شـد و خواسـتند بـا زور تمـام ايـن                  
مردم را روي يك محور نگهدارند و استقلال مملكت را حفظ كنند و از جدا شدن و قطعـه                   

 نظـر   كـنم ايـن راهـي باشـد كـه مـورد             قطعه شدن مملكت جلوگيري بكنند و من فكر نمـي         
است كه آن را هم با جوي       » فدراتيو«اداره كردن مملكت به صورت        يك راه ديگر،    . ماست
مانـد   سيستم آخري كه مـي . بينيم فعلاًَ زود است كه مملكت به اين ترتيب اداره بشود     كه مي 

نظام شورايي است كه به طور كلي، دو نوع شورا وجـود دارد، يكـي شـوراهاي محلـي كـه                     
د راجع به محـل و مـسائل خودشـان اسـت؛ ديگـري شـوراي صـدر كـه                    گيرن  تصميماتي مي 

صورت مشروح مـذاكرات مجلـس بررسـي نهـاني قـانون            (» كند  حاكميت ملي را اعمال مي    
  .)363-364  :، ج ا1364ا .ا.اساسي ج

در خصوص حق اعمال حاكميت بر نواحي مختلف در ابتداي انقـلاب انتظـارات تـا آن                 
نطقي خواهان به وجود آمدن مجلسي در كنار مجلس مقننه با           اي در     حد بود كه مقدم مراغه    

بـه طـور    ... بود كه نواحي مختلف به لحاظ فرهنگي، قومي، زبـاني و          » ها  مجلس خلق «عنوان  
 از نظر تضمين 36 و 35، 33، 29، 28، 27، 26، 25، 24اصول  «:  نمايند داشته باشند   5مساوي  

سـاترين قـسمت در مـورد حقـوق نـواحي           حقوق انساني براي افـراد كـشور نارساسـت و نار          
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در مـورد نـواحي     . مختلف كشور است كه به مسائل فرهنگي آنها هيچ توجهي نكرده اسـت            
وقتـي مـا   .  مطلب را به طور اجمال و با غفلت بسيار عنوان كرده است            74 و   6مختلف اصول   

جامعـه  اي حقـوق را بـه دلخـواه بـه             قبول كرديم افراد آزاد هستند و بـا رضـايت خـود پـاره             
كنند، نتيجه حاصل آن است كه دهستان و يا شهرستان و يا ايالات هم حاكميـت         واگذار مي 

دارد و از نظر مصالح اجتماعي است كه مقداري از حقوق و اختيارات خود را بـه حكومـت          
هـر ناحيـه بايـد مـسائل داخلـي          . شـود   نمايد و در اينجا مسئله حاكميـت مطـرح مـي            واگذار  

بوط به او است و با حاكميت ملـي ارتبـاط نـدارد، رأسـاً حـل كنـد و                    خودش را كه فقط مر    
اين يك حق مشروع است اگر صحبت مقايسه در ميان بيايد، بنـده  . دربارة آن تصميم بگيرد  

  .بايد عرض كنم قانون اساسي گذشته در اين مورد رساتر است
ين و تثبيـت    ما بايد كاري بكنيم كه با تصويب قانون اساسي جديد، وحدت ملي ما تضم             

پروري و براساس تعليمات اسلامي حقوق طبيعي نـواحي مختلـف را از               با روح عدالت  . شود
نظر مديريت بپذيريم و اگرمشكلاتي هست براي آنها دلايل و جهات را روشن سـاخته و از                 

تشكيل قـوة مقننـه از يـك مجلـس، تمركـز اداري را      . راه مذاكره محيط تفاهم ايجاد نماييم  
كنم مجلـس ديگـري       پيشنهاد مي . گردد  ند و حقوق نواحي مختلف پايمال مي      ك  شديدتر مي 

تشكيل شود كـه نـواحي      » مجلس اقوام «و يا   » ها  مجلس خلق «در كنار مجلس مقننه به عنوان       
مختلف براساس خصوصيات فرهنگي، سياسي و جغرافيايي به تعداد مساوي نماينـده داشـته              

  .)46 ـ 47 :1، ج 1364ا .ا. قانون اساسي جينهايمشروح مذاكرات مجلس بررسي (» باشند
اي نمايندة تبريز كه تلاش زيادي در جهت تمركززدايـي از سيـستم سياسـي       مقدم مراغه 

ام مجلس دوباره با اشاره بـه مـسئله تمركزگرايـي در نظـام قبلـي                جديد داشت در جلسة سي    
 متمركـز   ما مـدت پنجـاه و هفـت سـال يـك حكومـت             «. ها شد   خواستار ايجاد مجلس خلق   

ها و اختيارات در مركز متمركز شده بود و اين تمركـز يـك          ها، ثروت   داشتيم و تمام قدرت   
العملي ايجاد كرده است، البته يك حالت هيجاني پيدا كـرده كـه بـا آن بايـد مبـارزه                      عكس

هـا    كرد و يك واقعيتي دارد كـه بايـد حمايـت شـود و آن ايـن اسـت كـه ايـالات و اسـتان                         
اهند به يك نوعي نمايندگيشان در حكومـت مركـزي بيـشتر از اينكـه الان                خو  اختياراتي مي 
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. طبيعي است كه نه تنها مخالفت و مبارزه نبايد كرد، بلكه بايد تشويق هم كـرد               . هست باشد 
هاي ايالتي و ولايتي بود كه مسكوت         در قانون اساسي قبلي مسئله ايالات و ولايات و انجمن         

د، ولي بنده پيشنهاد كردم كه يك مجلسي، ايـن پيـشنهاد را             ماند و هيچ موقع به آن عمل نش       
كـرد منظـور      عرض كردم و به گروه دادم، ولي متأسفانه گروه در آن موقع كه گزارش مـي               

بنده دو اصل پيشنهاد كـرده بـودم يكـي اينكـه در كنـار مجلـس شـوراي ملـي يـك                      .. نكرد
. آن نماينـده داشـته باشـند      مجلس ايالات تشكيل بشود كه از هر استان بـه طـور مـساوي در                

در . ها همواره تعداد جمعيتشان كمتر از ايالـت مركـزي باشـد             يعني اگر بلوچستان و تركمن    
فرماييـد، تهـران براسـاس        الان ملاحظـه مـي    . مجلس ايالت، داراي نمايندگان مساوي باشـند      

 تـركمن   صدهزار نفر و يا يكصد و پنجاه هزار نفر، تعداد نمايندگانش بـا تعـداد نماينـدگان                
بنـابراين، از نظـر     . كننـد   توانند در مقابل هم برابري مـي        صحرا قابل مقايسه نيست و اينها نمي      

اينكه عدالت اجتمـاعي در سرتاسـر كـشور گـسترس پيـدا كنـد، قـدرت و اختيـارات نبايـد           
ايـن اسـت كـه بنـده پيـشنهاد          . متمركز باشد و نمايندگان بايد امكان اظهار نظر داشته باشـند          

در كنـار مجلـس شـوراي       » مجلسي ايـالات  « اصل قبول بشود، يعني مجلسي به نام         كردم اين 
ملي تشكيل شود كه از هر ايالت به تعداد مساوي، سه يا چهار نفر در اين مجلس باشـند كـه             

بنـابراين،  . هاي كلي مملكتي اظهار نظر كننـد        در مسائل مربوط به تقسيم اعتبارات يا سياست       
»  باشيم و همه ايالات بـه طـور مـساوي اختيـار داشـته باشـند                همه عضو مساوي يك خانواده    

  .)791: همان(
ها در جهت قـانون شـوراها و تثبيـت نظـام شـورايي دادن                 تلاش و پيگيري اقوام و اقليت     

نوعي خودمختاري در مسائل داخلي بـه ايالـت بـود و در ايـن راه اميـد فراوانـي نيـز وجـود                        
برخـي ايـن    . كننـد   ردمان مختلف زندگي مـي    چون ايران كشوري است كه در آن م       . داشت

سيستم شورايي . نامند ها مي هاي ايران، برخي ديگر اقوام و برخي ديگر مليت          مردمان را خلق  
تواند بخشي از مسائل اقوام را        مي« :كرد  االله طالقاني موكداً آن را گوشزد مي        كه مرحوم آيت  
يـة امـور كـشور بـه صـورت          اين در صورتي است كه از ذيل تـا صـدر كل           . حل و فصل كند   

منظور از اين تركيب استحالة ملي نيست، سـني بلـوچ لازم نيـست شـيعه     . شورايي اداره شود 
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مثل دوران آريامهر خواهد بود، دوراني  . چنين امري فاشيستي خواهد بود    . فارسي زبان بشود  
نـد بايـد بـه    هاي مختلف ايران از نژاد آريايي بوده باشند و اگـر نبود   كه در آن قرار بود خلق     

نه دين، نه مذهب، نه زبان، نه فرهنگ و نـه شـعائر قـومي و فرهنگـي                  . شدند  زور آريايي مي  
يك خلق را بايد برخلق ديگر تحميل كرد، براي يك خلق، استاندار از يك خلق ديگر و يا                  

توان تعيين كرد، چرا كه در اين صـورت حكومـت مركـزي           به وسيلة حكومت مركزي نمي    
سيـستم شـورايي بايـد سيـستم        . تمركز شدن را در خود احيـاء خواهـد كـرد          كلية تمايلات م  

هاي مربـوط بـه انتـصاب از بـالا            ها و بافت    انتخابي باشد از پايين به بالا و بايد بر كلية ساخت          
آقاي وزير كشور هنگام صحبت از سيستم شورايي از شوراهاي مختلـف            . خط بطلان بكشد  

ايـن گفتـه درسـت اسـت ولـي          . ياد كرده است  » هاي كوچك   جمهوري«در كشور با عنوان     
توانيـد يـك      شـما مـي   . هـاي ايـران اسـت       چيزهايي كم دارد و آن در نظر گرفتن مسئله خلق         

العاده آزاد، باز، راحت، بدون ترديد و دموكراتيك در قالب جمهوري اسـلامي               سيستم فوق 
هـا    يستم خودمختـاري  تواند باشد كه سيستم شورايي با س        داشته باشيد و اين موقعي عملي مي      

هاي لازم را ايجاد كنيـد تـا كليـة            در هم بياميزد و در مركز، يعني در تهران هم كلية تضمين           
براي تحقـق   . تمايلات مربوط به تمركز و انحصار و سيستم قدر قدرت مركزي از ميان برود             

  :اين هدف لازم است نكات زير در نظر گرفته شود
كليه انتصابات بايد ملغي شـود      .  دموكراتيك است  سيستم شورايي يك دستگاه بسيار    . 1

  .و كليه مناصب بايد جنبة انتخابي داشته باشد
كننـد، دسـتگاه شـورايي كامـل          در مملكتي كه در آن چند خلق مختلف زندگي مـي          . 2

نخواهد بود، مگر آنكه دستگاه و سيستم ديگري كـه بـه همـان انـدازه سيـستم شـورايي                    
كننـد،    اگر كلية مردمي كه در ايـران زنـدگي مـي          .  شود دموكراتيك است بر آن افزوده    

توانـست   معتقدند به تشيع، متكلم به فارسي و از يك مليت بودنـد، سيـستم شـورايي مـي                 
: راهـش فقـط يكـي اسـت       . دانـيم كـه چنـين نيـست         ما همه مـي   . كليه مسائل را حل كند    

  .ها را به رسميت بشناسد خودمختاري خلق
رايي و سيــستم خودمختــاري لازم اســت تقــسيمات بــراي تحقــق كامــل سيــستم شــو. 3
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  .جغرافياي كشور عوض شود
خواهد از ايران جدا شود، اين تضمين  حكومت در زمرة تضمينات اگر بلوچستان نمي. 4

مـشروح  (» تاريخي است، شما هم بايد تضمين كنيد كه بلوچستان را از خود جدا نكنيـد              
  .)984 ـ979 :2، ج1364 ا.ا. قانون اساسي جنهاييمذاكرات مجلس بررسي 

هاي نظام را در  گيري يكي ديگر از عواملي كه روند تهيه و تدوين قانون اساسي و جهت      
  .هاي قومي در بدو انقلاب بود تأثير قرار داد بحران قبال مديريت اقوام تحت

فـرض بـه      هاي اجتماعي، اقوام و طبقات مختلف با اين پـيش           معمولاً در هر انقلابي گروه    
پيوندند كه نسبت به شرايط كنـوني معتـرض           زين و فعالين عليه حكومت وقت مي      صف مبار 

بـه عبـارت ديگـر، در هـر انقلابـي كنـشگران             . باشـند   بوده و خواهان تغيير اين وضعيت مـي       
 در ايـران نيـز      1357در انقـلاب اسـلامي سـال        . باشند  انقلاب به دنبال پيگيري منافع خود مي      

هـاي مختلـف      خـواهي، گـروه     ه بر انگيزه معنوي و اسـلام      علاو. چنين شرايطي حكمفرما بود   
سياسي و اقوام هر كدام به نوبة خود در اين تحول تاريخي نقـش داشـتند و خواهـان تحقـق                     

اي از مناطق پـس       عدالت اجتماعي و بهبود وضعيت خويش بودند با پيروزي انقلاب در پاره           
هـا در     اقوام و اقليت  .  تبديل شد  از مدتي همگرايي ملي روزهاي آغازين انقلاب به واگرايي        

هاي خـويش را در قبـال نظـام نوپـاي جمهـوري اسـلامي              هايي بودند كه خواسته     زمره گروه 
سو، نـاتوان از بـرآورده كـردن آن           مطرح نمودند و در مقابل، نظام تازه تأسيس شده از يك          

آن ها بود و از سـوي ديگـر، رونـد حـوادث بـه سـمتي رفـت كـه عمـلاً در مقابـل                            خواست
  .ها قرار گرفت خواست

هـاي قـومي ـ      زنجيرة به هم پيوسته تقاضاهاي قومي و به دنبـال آن خـشونت  57از بهمن 
، 1358 و فـروردين     1357ابتـدا در شـمال غـرب ايـران و سـپس در اسـفند                . محلي آغاز شد  

هم مرزها با جمهوري خودمختار     . آشوب و درگيري صفحات شمالي كشور را در برگرفت        
قلعـه و شهرسـتان       شوروي و در حاشيه جنوبي دريـاي خـزر از بنـدرتركمن، آق            تركمنستان  

  .ها و نيروهاي دولتي گزارش شد هاي شديدي بين تركمن گنبد درگيري
هاي بعد تظاهرات اعراب در شـهرهاي اهـواز، خرمـشهر و آبـادان و سـپس مـوج                    در ماه 
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ــه نفــت    گــذاري و خــراب بمــب ــين خطــوط لول ــوبي در ب و گــاز، كــاري در صــفحات جن
هاي مخـابراتي و خطـوط مواصـلاتي اسـتان خوزسـتان را دچـار                 آهن، دكل   هاي راه   ايستگاه

  .تنش كرد
ــال      ــاييز س ــصل پ ــه دوم ف ــز از نيم ــژه تبري ــه وي ــان و ب ــوادث  1358آذربايج ــستن ح  آب

  .اي گرديد كه به سرعت مهار شد غيرمترقبه
هـاي قـومي ـ     رگيـري حاشيه مرزهاي جنوب شرقي كشور يعني منطقه بلوچستان نيز از د

هاي بعد به صورت مقطعي، محـل بـروز           بلوچستان در آن سال و سال     . اي مصون نماند    منطقه
نشين آماج حملات خـود   هايي بود كه حاكميت دولت را در صفحات بلوچ ها و چالش    ستيز
تر در منطقـه حـساس و اسـتراتژيك           به علاوه منازعات ديگري در ابعاد كوچك      . ساخت  مي

: و در ديگـر شـهرها نظيـر       » اردوي خـان  «در  ) از جنوب اصفهان تا خليج فارس      (ايل قشقايي 
نفع بـه سـرعت خاتمـه يافـت           هاي ذي   بوشهر و انزلي به وقوع پيوست كه با هوشياري طرف         

  .)294 ـ 295: 1380مقصودي، (
هـا و     هـا، تـركمن     هـا، آذري    گرا ميان كردهـا، بلـوچ       هاي قوم   از اين رو، پيدايش گرايش    

اي منجر به اتخاذ راهكارهاي از سوي نظام  ايراني ساكن در مناطق مرزي و حاشيه هاي    عرب
طلبي و بسط تعريـف گفتمـان    براي حفظ تماميت سرزميني، ايجاد وفاق ملي، مقابله با تجزبه   

  .مسلط هويت ايراني شد
نــويس قــانون اساســي، انجمــن آذربايجــان متــشكل  در اثنــاي بررســي و تــصويب پــيش

  .هاي متعددي صادر نمود ر تندي از خود نشان داد و اطلاعيههاي بسيا واكنش
مــدافع سرســخت «ايــن انجمــن در اعلاميــه نهــم فــروردين مــاه خــود اعــلام كــرد كــه   

نـه تنهـا بـراي خـود و         . هاي ايـران اسـت      هاي اساسي و حقوق دموكراتيك همه خلق        آزادي
 آزادي فرهنگي و مدني     همزبانان خود در سراسر كشور بلكه براي همه تنوعات زباني ايران          

ها به عنوان يك قوم در كنار سـاير اقـوام در              اين انجمن ضمن قرار دادن فارسي     . »خواهد  مي
اقوام آذري، فارس، كرد، عرب، لر، قشقايي، بلـوچ، تـركمن بايـد در              «: اعلاميه خود نوشت  

يخي و جمهوري اسلامي ايران بايد نقطـه آغـاز رفـع سـتم تـار      . همه حقوق با هم برابر باشند     
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تا مسئله ملي حل نگردد و تا تشخيص و هويت همـه ايرانيـان و حـق                 . استبداد مضاعف باشد  
هاي ايران قطع نظر از اختلاف زبان، مـذهب، تمـدن، شـيوه زنـدگي و                  تعيين سرنوشت خلق  

ها در قـاموس هيـأت حاكمـه ايـران پذيرفتـه نـشود، مبـارزه ضدامپرياليـستي و                     ساير ويژگي 
  ».پذير نخواهد بود و حفظ اتحاد و يگانگي امكاناستقرار حاكميت ملي 

كننـد و     در آن زندگي مـي    » هاي اين سامان    خلق«ايران به عنوان وطن مشتركي است كه        
هاي محلي با اختيارات      مليت و تابعيت ايراني حالت حقوقي همه آنهاست، لذا بايد حكومت          

گيـري بـراي امـور        وه تصميم اداري، مالي، قضايي، انتظامي، اجتماعي، فرهنگي، عمراني و ق        
  .)8ـ 10 ه شمار،وارليق(اي برقرار گردد  محلي به وسيله شوراهاي ناحيه

ــا طــرح پــيش ــراً    ب ــانون اساســي ايــن انجمــن كــه متــشكل از روشــنفكران اكث ــويس ق ن
اي با عنوان مسئله فرهنگي اقوام        غيرماركسيست بود، به انتقاد از آن پرداخت و با چاپ مقاله          

ها در    مسئله اقوام و مليت   «:  اساسي جمهوري اسلامي در روزنامه وارليق نوشت       ايران و قانون  
ها اقوام مختلف و انكـار        قانون اساسي بايد مدنظر قرار گيرد و مسئله غفلت از حقوق ميليون           

ها و خصوصيات قومي از اقوام كشور به ديگـران يكـي از               هويت آنان و تحميل زبان، سنت     
  .)7 ـ 2 :8وارليق، شماره (» دردهاي بزگ جامعه ماست

كه بـا   » هاي ملت ايران از قانون اساسي       خواست«اين انجمن با تشكيل سميناري با عنوان        
هـاي مختلـف سياسـي        و بـا شـركت نماينـدگان گـروه        » جمعيت حقوقدانان ايران  «همكاري  

 در دانشگاه تهران برگزار شد و دكتر حسينقلي كاتبي، دكتـر حميـد         1358كشور در تير ماه     
. نطقي، دكتر جواد هيأت و محمدعلي فرزانه از طـرف انجمـن آذربايجـان شـركت كردنـد                 

  :موارد زير را جهت طرح و گنجاندن در قانون اساسي مطرح ساختند
» جويي و تبعيض فرهنگي، سياسـي و اقتـصادي   طلبي، سلطه نفي برتري «طرح موضوع   . 1

 اسلامي ايران همه اقـوام از       در جمهوري « كه   5 و نيز بيان اين مطلب در اصل         2در اصل   
فــارس، تــرك، كــرد، عــرب، بلــوچ، تــركمن و نظــاير اينهــا از حقــوق مــساوي   : قبيــل

  .مايه خوشوقتي است» ...برخوردارند
اصل دهم آمده است براي فراهم ساختن امكانات آموزش و پرورش براي همه مردم              . 2
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آمـوزش و پـرورش و      كشور و به طور يكسان تا هر كسي بتواند فراخـور اسـتعدادش از               
هـاي    كنيم كه در كنار محـدوديت       در اينجا اضافه مي   . رشد و شكوفايي برخوردار گردد    

گردد و آن مانع يا       مادي محدوديت ديگري هم مانع راه پيشرفت و شكوفايي و رشد مي           
تدريس در مدارس تا سال چهارم ابتدايي به زبان مادري و سپس بـه هـر                . سد زبان است  

  .رسي بايد باشدزبان مادري و فا
بـا وجـود اينكـه در مـتن اصـلي           ) الـف : شـود    سه نكته پيـشنهاد مـي      21در مورد اصل    . 3

رود، اصـلاحاتي     تصريحاً و دقيقاً از فارسي به عنوان زبان مشترك مردم ايران سخن مـي             
» فصل چهارم ـ پرچم و زبان و خط رسـمي   «شود به جاي عنوان  انجام نشده، پيشنهاد مي

در همـين اصـل چنـين      ) ب» فصل چهارم پرچم رسمي، زبان و خـط       «ايد  چنين عنواني بي  
كه باز ناقض برابري    » متون و مكاتبات رسمي بايد با اين زبان و خط باشد          «شود    گفته مي 

راه درسـت آن    . پيشنهاد اين است كه اين جمله به كلي حذف شود         . اقوام مختلف است  
ت من بپذيريـد و از مـن نخواهيـد          ناپذير از شخصي    ا چون جزئي جدايي     است كه زبان مر   

شوم زبانم را چون چتر و پالتوي خـود دم در بـه               اكنون نيز وقتي وارد محفلي رسمي مي      
ولـي اسـتفاده از   «: در بخش آخر همين فصل چنـين گفتـه شـده اسـت    ) ج. دربان بسپارم 

حتمـاً بايـد از     » محلـي «كلمه  . »هاي محلي در مدارس و مطبوعات محلي آزاد است          زبان
چـرا كـه تعـداد زيـادي از         . حـذف شـود   » مـدارس و مطبوعـاتي محلـي      «هاي تركيب   انت

  .ها در شهرهاي ديگر و به ويژه تهران پراكنده هستند آذري
 نيز اين حكم اضافه شود كه وسايل ارتباط جمعـي و  151شود كه به اصل    پيشنهاد مي . 4

و ملـي قـرار     از جمله راديو و تلويزيون بايد در خدمت گسترش فرهنـگ قـومي محلـي                
  .گيرد

 مبهم است و معلوم نيست كه مردم را تـا چـه حـد در اداره امـور بهداشـتي،                     74اصل  . 5
دهند، بايـد حـدود و كيفيـت عـدم تمركـز و               آموزشي، فرهنگي و اقتصادي شركت مي     

حقوق و وظايف مردم شهرها و مناطق تعيين گردد و تنها ترتيب پياده كردن و جزئيـات                 
  .)7 -14 :همان(ص در چارچوب اين اصل گذاشته شود آن به عهده قانون خا
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  ـ جايگاه اقوام در قوانين كشور

ها و مذاكرات طولاني در مجلس تدوين قانون اساسي و فشارهايي كه  سرانجام پس از بحث
شــد و فــضاي انقلابــي و شــرايط پرالتهــاب و اوج  كننــدگان وارد مــي از اطــراف بــر تــدوين

اط كشور، قانون اساسي جمهـوري اسـلامي بـه عنـوان سـند      هاي قومي در اقصي نق     درگيري
هاي قومي در     هاي كل نظام از جمله سياست       گيري و تنظيم سياست     ميثاق ملي و مبناي شكل    

  .ايران تدوين و تصويب گرديد
گيـري    گـذار ماهيـت و جـوهر جهـت          مطابق مفاد قانون اساسي جمهوري اسلامي، قانون      

ايـن قاعـده و اصـل نيـز در       . تنظيم نمـوده اسـت    » رونديرعايت حقوق شه  «نظام را بر مبناي     
هـا رعايـت شـد و         عموم فصول و اصول قانون اساسي از جمله مفاد مربوط به اقوام و اقليـت              

  .هاي قومي قرار گرفت مبناي تدوين سياست
وحـدت در  «روح حاكم بر قانون اساسي جمهـوري اسـلامي بيـانگر پـذيرش اسـتراتژي         

ن استراتژي ضمن تأكيد بر اشتراكات فرهنگي همه ايرانيان، اعـم         در اي . است» تكثر فرهنگي 
هاي مختلف و اقـوام       فرهنگ  امكان تكثر خرده  ... از فارس، كرد، ترك، بلوچ، لر، تركمن و       

از آنجـا   . در چارچوب مشترك مجاز و تنوع قومي و فرهنگي به رسميت شناخته شده است             
شد، تلاش گرديد محتوا و       وام حاصل مي  كه انسجام و يكپارچگي ملي در سايه همزيستي اق        

اي   اي طراحي گردد كه در تعارض با اصل انـسجام جامعـه             هاي قومي به گونه     شكل سياست 
هاي قومي شـرايط و       ها و تفاوت    قرار نگيرد؛ در عين حال، ضمن حفظ خرده فرهنگ        ) مليّ(

لـذا  . ين گـردد  بيني و حقوق آنان تـأم       هاي قومي پيش    قواعد لازم براي حفظ و برابري گروه      
براسـاس  . نيز اتخـاذ گرديـد    » همگرايي قومي «در كنار استراتژي وحدت در كثرت سياست        

اين سياست وجود تنوع قومي، فرهنگي و مذهبي در كـشور بـه عنـوان اصـل پذيرفتـه شـده                   
بيني گرديد كـه تعـاملات ميـان اقـوام از             اي پيش   درآمد و ترتيبات حقوقي و نهادي به گونه       

آميـز در آمـده و    از سوي ديگر، بـه صـورت مـسالمت   » دولت ـ قوميت «ت سو و تعاملا يك
هـا و نـه اسـتحاله         همزيستي قومي در جامعه براساس حفظ و صـيانت حقـوق اقـوام و اقليـت               
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  .فرهنگي آنان در فرهنگ اكثريت تأمين گردد
گيـري   ترين اصولي هستند كه جهـت   ترين و مهم     قانون اساسي، صريح   19 و   15دو اصل   

و سياسـت  » وحـدت در تكثـر فرهنگـي   «ام و قانون اساسي را كه مبتني بر اسـتراتژي      كلي نظ 
  :دهند است به خوبي نشان مي» حقوق شهروندي«و » همگرايي قومي«

 قانون اساسي ضمن به رسـميت شـناختن تنـوع قـومي در كـشور بـر امكـان                    11در اصل   
ي و تدريس ادبيات قومي   هاي گروه   هاي محلي و قومي در مطبوعات، رسانه        استفاده از زبان  

 قـانون اساسـي بـه       19در اصـل    . در مدارس در كنار زبان فارسي تأكيد و تصريح شده است          
حقـوق  (نظـر از رنـگ، نـژاد و زبـان             اي صـرف    تساوي حقوقي مردم ايران از هر قوم و قبيله        

  .تصريح شده است) شهروندي
هـاي     بنيـان رفتـار گـروه      از سوي ديگر، در قانون اساسي به عنوان مبناي نظم اجتماعي و           

 106 الـي  100، 64، 19، 13، 12، 7، در اصـول  15 و   14اجتماعي و قومي علاوه بر دو اصل        
  .ها اشاره دارد به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم به حقوق اقوام و اقليت

گـروه قـومي كـه      ) 1: شـوند   هاي قومي به سه گروه تقسيم مي        مطابق قانون اساسي اقليت   
 قوميت و خصوصيات متمايز كنندة جداي از مذهب و دين گـروه خاصـي را                صرفاً به لحاظ  
هـا و كردهـا    بلـوچ : گروه اقليـت قـومي ـ مـذهبي ماننـد     ) 2ها  آذري: دهند، مانند تشكيل مي

  ... .ارامنه و: هاي ديني مانند گروه اقليت )3
ا را فـارغ از  در ايـران، همـة آنه ـ    » قوم و قبيلـه   « قانون اساسي با اشاره به تنوع        19در اصل   

پس در درجـه  . رنگ و نژاد، زبان و غيره برخوردار از حقوق مساوي به حساب آورده است    
هـاي قـومي نيـز، از     برابري گـروه . اند نخست اقوام نيز برابر با ديگر شهروندان محسوب شده    

گيرند؛ از بسياري جهات مفروض گرفتـه شـده و            حيث عقايد كه در مقوله اكثريت قرار مي       
  .ذكر نبوده استمحتاج ت

هـاي اجتمـاعي و       هاي مدني، بـه ويـژه از حيـث اعتقـادات و آزادي              در خصوص آزادي  
ولـي در مـورد     . هاي ديني سخن به ميان آمده است        سياسي، در قانون اساسي در مورد اقليت      

اقوام همان احكام مربوط بـه اكثريـت جـاري اسـت و در مـورد برخـورداري از نماينـده يـا                       
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هـاي دينـي    ل سنت يا نماينده خاص اقوام كرسي خاصي هماننـد اقليـت         نمايندگان خاص اه  
  .براي آنان منظور نشده است

شـود، مـسئله آزادي       بارزترين موردي كه در آن بـه حقـوق خـاص قـومي پرداختـه مـي                
 26 و 24، 20، 19، 15تـوان بـه اصـول         فرهنگ و زبان قومي است كه در اين خـصوص مـي           

 بعد از اعلام و تعيين زبان رسمي و ذكـر ايـن مطلـب كـه                  قانون اساسي  15اصل  . اشاره كرد 
اسناد و مكاتبات رسمي و اداري و متون رسمي و كتب درسي بايد با خـط و زبـان فارسـي                     «

كنـد كـه      ذكـر مـي   » محلي و قـومي   «هاي    هاي متنوعي را براي استفاده از زبان        ، آزادي »باشد
هـاي گروهـي و تـدريس     ات و رسـانه ها در مطبوع ـ آزادي به كارگيري اين زبان    : عبارتند از 

ايـن حقـوق امكـان حفـظ هويـت و           . زبان و ادبيات قومي در مدارس در كنار زبـان فارسـي           
 نيـز بـه آزادي      26 و   24در اصـول    . آورند  هاي قومي فراهم مي     تداوم فرهنگي را براي گروه    

و آزادي نشريات و مطبوعات اشـاره شـده اسـت؛ امـري كـه               » ها  احزاب و جمعيت  «تشكيل  
تواننـد پايـه و    اما اينكه آيا احزاب مـي   . دهد  هاي قومي مي    را نيز به گروه    )1(آزادي اجتماعي   

شـود كـه    اما از نص آن آشـكار مـي   . مبناي قومي داشته باشند در قانون مسكوت مانده است        
نيز » جمعيت«لفظ . القاعده تفسير آن به عهدة نهادهاي مسئول است    منعي وجود ندارد و علي    

هـا اشـاره      تواند به طيـف وسـيعي از تـشكل          نمايد؛ اما به هر حال، مي       ندكي مبهم مي  با آنكه ا  
هـاي قـومي را       هاي فرهنگي، اجتماعي، خيريه و اقليت       داشته باشد كه در آن صورت انجمن      

  .تواند شامل شود هم مي
شـود كـه تفـاوت وجـود داشـته باشـد و               روشن است حقوق اقليت در جايي مطـرح مـي         

 و حكومــت دينــي برخاســته از قــانون اساســي نيــز بيــشترين تفــاوت را بــا  اكثريــت ايرانيــان
بنابراين، تدوين كنندگان قانون جمهوري اسلامي ايران نيز بيـشترين          . هاي ديني دارند    اقليت

هـاي قـومي را كمتـر مـورد توجـه قـرار               هاي ديني معطوف كرده و اقليت       عنايت را به اقليت   
  .اند داده

                                                           
1- Association 



 358  هاي قومي در ايران معاصر سياست:م سوفصل

 

ر از دموكراسي تضمين شده در مجلس شوراي اسـلامي، مـاده   هاي ديني، غي    براي اقليت 
امــا . شــان وجــود دارد اي نيــز بــراي رعايــت حقــوق مــذهبي و اجــراي شــرايع دينــي واحــده
و قـومي، بـه واسـطة اشـتراك در ديـن، بـه لحـاظ حقـوق                  ) اهـل سـنت   (هاي مـذهبي      اقليت

بنابراين، در سـاحت    . اند  اجتماعي و سياسي، بخشي از اكثريت جامعة ايراني به حساب آمده          
شـان تأييـد و آزادي شـعائر     بخشي بـه هـستي فرهنگـي       فرهنگي كشور، حق آنان براي تداوم     

  .هاي مذهبي مسلمان، با عنايت به ماده واحدة مذكور، تأمين شده است مذهبي اقليت
انـد و     اصول مندرج در قانون اساسي به اقتضاي وضع قانون عام و اساسي، مجمل و كلي              

اگر . تري نيز گشوده خواهند شد      تر و غامض    نامه نكات باريك    مقام اجرا و تهيه آيين    تبعاً در   
خـاص حـل شـده باشـد،     » ماده واحـدة «هاي ديني و مذهبي با       اين امر در مورد حقوق اقليت     

هاي قومي بـه دليـل عـدم اجـراي بـسياري از اصـول مقـرر، ابهامـات و          ليكن در مورد اقليت  
  .)868-870: 1383قاسمي، (اند  نكات غامض هنوز مطرح نشده

هـاي    نگـري و ادغـام ارزش       توجه به وفاق اجتماعي و همگرايي قومي در پرتو با هم          ) ب
  .ديني ـ مليّ

هاي نخست انقلاب در قلمـرو و منـاطق قـومي        هايي كه در سال     تحركات قومي و بحران   
 در روند   هاي مذهبي، زباني و قومي به وقوع پيوست موجب گرديد،           كشور ناشي از شكاف   

هاي قومي تغييرات قابل محسوسي ايجاد شده و حفظ وحدت و انسجام ملي               تدوين سياست 
رو، در فرآينـد تـدوين قـوانين، مـصوبات و          ازايـن . و تماميت ارضي در اولويت قـرار گيـرد        

گرايـي و عوامـل و عناصـر          ها حفظ وفاق و همبستگي اجتماعي، توجه بـه ملـي            دستورالعمل
گـذار قـرار      اشتراكات قومي و ملي در كـانون توجـه و اذعـان قـانون             آفرين و وجوه      وحدت

، 9، 7، 6، 5، 3، 1نگـاهي بـه اصـول    . گرفت و تبديل به گفتمان مسلط در تدوين قوانين شد        
 قانون اساسي جايگاه والاي وفاق      38 و   37،  26،  24،  23،  22،  20،  19،  16،  15،  13،  12،  11

وين قوانين و مقرراتي كه در دهـه دوم انقـلاب بـه             ملي تعيين شده به علاوه بررسي روند تد       
عالي انقلاب فرهنگي، شوراي فرهنگ عمومي، مجمع تشخيص مصلحت   بعد توسط شوراي  

كـه در  . دهد عالي امنيت مليّ وضع و اجرا شده است اين نكته را به خوبي نشان مي     و شوراي 
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  :پردازيم زير به بررسي اجمالي مصوبات آنها مي
، 1371مـصوب  » اصول سياست فرهنگـي كـشور  «در زمينه حقوق اقوام    دومين سند مهم    

تحكـيم وحـدت   « از اصول سياست فرهنگـي بـه   5اصل . عالي انقلاب فرهنگي است     شوراي
هاي قومي و مذهبي و تلاش در جهت حذف موانع وحـدت              با توجه به ويژگي   » ملي و ديني  
لـي و فرهنگـي كـشور را در         هـاي ك    ، اهداف و سياست   1376اين شورا در سال     . اشاره دارد 

عالي انقلاب فرهنگي مورد بررسي قرار داد و در           مجمعي تحت عنوان هيأت منتخب شوراي     
را » تحكيم وحدت و همبـستگي ملـي در عـين احتـرام بـه آداب و سـنن محلـي            « اصل   4بند  

  .تر توجه كرد مطرح كرد و در ذيل آن به موضوع يا سياست جزئي
گيري و انسجام هر جامعه در گرو وجـود وحـدت          شكل«براساس متن اصلي اين مصوبه      

هاي يـك   يابي به اهداف و آرمان باشد و بدون وحدت ديني، ملي و قومي تحقق و دست   مي
  :در اين راستا، توجه به نكات زير ضروي است. جامعه تقريباً غيرممكن است

. محــوري ولايــت فقيــه در حفــظ و تحكــيم يكپــارچگي ملــي تــلاش درتبيــين نقــش) 1
هاي ملـي و سراسـري بـه عنـوان         هاي فرهنگي و هنري قومي با فعاليت        پيوند دادن فعاليت   )2

هـاي    توسعه و گـسترش فعاليـت     ) 3زمينة اصلي حفظ ميراث فرهنگي اقوام و طوايف ايراني          
هـاي    اي بـراي فعاليـت رسـانه        هاي سراسري كشور و تـدوين برنامـه         اي در سطح رسانه     رسانه

هـاي    هاي ذيربط به منظور تـشكيل كارگـاه         هماهنگي فعاليت سازمان  ) 4كشور در اين زمينه     
هـاي    تلاش براي ترويج زبان فارسي با توجه به محـدوديت         ) 5آموزشي روابط بين فرهنگي     

حمايت از تدوين و ترويج     ) 6 هاي مكتوب قومي به ويژه در مورد كودكان و نوجوانان           زبان
وايف ايرانـي و معرفـي شـهدا، ايثـارگران و           پيشينه و ميراث فرهنگي مشترك همة اقوام و ط        

تمركـز مطالعـات    ) 7. انـد   هـاي تـاريخي كـه در تحكـيم وحـدت ملـي ايـران كوشـيده                  چهر
 شناسـي از سـوي مراكـز معتبـر علمـي كـشور              هـاي ايـران     شناسي در چـارچوب فعاليـت       قوم

نـشين    هـاي محـروم و حاشـيه        هاي پرورشي و اردوگـاهي در سـطح اسـتان           توسعه فعاليت  )8
هـاي   يـابي بـه راه   حمايت و ايجاد هماهنگي در مطالعات مستمر و مقطعي به منظور دست          )9

  .هاي فردي و اجتماعي مؤثر بر آن گسترش وفاق و شناسايي عوامل و انگيزه
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از ديگر مراجعي كه مـصوبات آن داراي جنبـه حقـوقي و جنبـه تقنينـي اسـت، شـوراي                     
 بيانيـه   4 و   2،  1در بنـدهاي    . باشد  رهنگي مي عالي انقلاب ف    فرهنگ عمومي وابسته به شوراي    

اين شورا ضمن بيان اهداف سياست فرهنگي كشور، چـارچوبي بـراي پيگيـري راهبردهـا و                 
اي و ملـي      هاي فرهنگي در مورد فعاليت قومي و روابط بين قـومي در سـطح منطقـه                 سياست

ط بـين اقـوام و   در بند اول اين بيانيـه شـوراي فرهنـگ عمـومي مـسالة رواب ـ     . ارائه شده است 
اي فرهنگـي و اعتقـادي دانـسته و بـا             اي و تمايزات مذهبي را مسئله       هاي منطقه   فرهنگ  خرده

توجه به اين موضوع اتخاذ تدابير و راهكارهاي فرهنگي را به منظور افزايش وحدت ملي بر                
ها مقدم دانسته كه حدود آن را اصول قانون اساسي و اصول سياسـت فرهنگـي                  حل  ساير راه 

  .كند ور تعيين ميكش
همچنين در اين بيانيه اصول سياست فرهنگـي ضـامن حفـظ حقـوق فرهنگـي، فـردي و                   

هــاي ايرانـي تلقــي شــده و تأكيـد شــده اســت كـه هــر گونــه     هـا و اقليــت  اجتمـاعي قوميــت 
هـاي آموزشـي، اجتمـاعي و اقتـصادي داراي      گـذاري در عرصـة فرهنـگ و عرصـه          سياست

در بند سـوم ايـن      .  به اصول سياست فرهنگي صورت گيرد      پيامدهاي فرهنگي بايد با عنايات    
گيري انسجام در هر جامعه در گـرو وحـدت اسـت و بـدون      شكل«. بيانيه تصريح شده است   

هـاي يـك جامعـه تقريبـاً          يابي به اهداف و آرمـان       وحدت ديني، ملي و قومي تحقق و دست       
  .»غيرممكن است

 تحقـق وحـدت ملـي و انـسجام           شوراي فرهنگ عمومي براي    1376 مرداد   20در جلسه   
هـاي    فقيه در حفظ و تحكـيم يكپـارچگي ملـي، پيونـد فعاليـت               ملي بر نقش محوري ولايت    

اي، تقويت    هاي رسانه   هاي ملي و سراسري، توسعه فعاليت       فرهنگي، هنري و قومي به فعاليت     
آموزش در روابط بين فرهنگي، ترويج زبان فارسي، حمايت از ميراث فرهنگـي مـشترك و    

هـاي تـاريخي قـومي كـه در تحكـيم وحـدت ملـي ايـران          رفي شهدا، ايثـارگران و چهـره    مع
شناســي، توســعه  شناســي در چــارچوب فعاليــت ايــران انــد، تمركــز مطالعــات قــوم كوشــيده
هاي گـسترش وفـاق    هاي پرورشي در مناطق محروم و مطالعه مستمر در خصوص راه      فعاليت

هيأت فرهنگـي   «الذكر تشكيل     يري موارد فوق  در اين جلسه براي پيگ    . ملي تأكيد شده است   
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هـاي فرهنگـي و       ه  متـشكل از نماينـدگاني از دسـتگا         » نظارت بر حفظ تحكيم وحـدت ملـي       
اعضاي اين  . هاي مطبوعاتي، علمي و فرهنگي به تصويب رسيد         آموزشي دولتي و شخصيت   

و پـرورش،   هاي فرهنگ و ارشاد اسـلامي، آمـوزش           نمايندگان وزارتخانه : هيأت عبارتند از  
آوري، سـازمان صـدا و سـيما، سـازمان تبليغـات اسـلامي، دو نماينـده از                    وزارت علوم و فن   

  .مطبوعات و يك شخصيت فرهنگي
 در 1374 شـــوراي فرهنـــگ عمـــومي در اســـفند مـــاه 57در ايـــن راســـتا، در جلـــسه 

هاي تخصصي اين شـورا راهكارهـايي در شـش بخـش سياسـي، دينـي، مـذهبي،                    كميسيون
حقيقاتي، اقتصادي، سير و سـياحت و جهـانگردي، فرهنگـي و تبليغـي پيـشنهاد      آموزشي و ت 

  .شد، ولي به قانون، دستورالعمل و يا مقررات رسمي تبديل نگرديد و مسكوت ماند
هرچند در قوانين اساسي كشور، تصريح و تأكيد بر رعايت حقوق اقوام به وضوح ديده               

ي برخـي قـوانين ديگـر وجـود دارنـد كـه بـا               اما در عين حال، در كنار قانون اساس ـ       . شود  مي
. هاي حقوقي را براي اقوام ايجاد نموده اسـت          ملاك قرار دادن اسلام شيعه عملاً محدوديت      

 را 5/10/1358از جمله ايـن قـوانين لايحـه قـانوني انتخـاب اولـين رئـيس جمهـور مـصوب                 
يحـه آمـده   توان برشمرد در فصل شرايط نامزد رياسـت جمهـوري در مـاده سـوم ايـن لا               مي

  :رئيس جمهور از رجال مذهبي و سياسي واجد شرايط زير باشد... ماده سوم«: است
  تابع ايران و ايراني الاصل. 1
مدير، مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مؤمن و معتقـد بـه مبـاني جمهـوري            . 2

مـراد از   . )114-117 :1370وزارت كـشور،    (كـشور   » مـذهب رسـمي   «اسلامي ايـران و     
اي اقـوام     ذهب رسمي در اين لايحه شيعه اماميه است با توجـه بـه اينكـه بخـش عمـده                  م

بنابراين، اين مصوبه آنان . باشند كشور داراي مذهبي غير از مذهب رسمي يعني شيعه مي    
  .سازد خارج مي» سمت«را از اين 

كـي از   بنابراين، اين قانون و ديگر قوانيني كه تأكيد بر مذهب رسمي كشور بـه عنـوان ي                
  .عوامل مهم مناصب حكومتي در ايران دارد، به عنوان قوانين محدوده كننده بايد نگريست
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  از بعد اجرايي»   اقوامـدولت «روابط 
ــوام،        ــال اق ــومتي در قب ــر حك ــي ه ــه عمل ــل روي ــه و تحلي ــناخت و تجزي ــد ش ــدون تردي ب

. پذير نيـست    مكانهاي ديني بدون توجه به ماهيت و تعريف دولت ا           ها و اقليت    فرهنگ  خرده
. هـاي آنـان تأثيرگـذار اسـت         گيري و سياسـت     ها بر جهت    در واقع، تركيب و ساختار دولت     

هــا و ماهيــت و نــوع  گيــري، تركيــب و ســاختار دولــت رو، بــا توجــه بــه نحــوه شــكل ازايــن
ايدئولوژي سياسي ميزان پايبندي يا عدم پايبندي آنان به حاكميت مردم بر سرنوشـت خـود                

در هـر   ) عملكرد حكومت (هاي قومي     بينانه از سياست    ان تحليلي دقيق و واقع    تو  است كه مي  
  .(Anthias And Yaval Davis, 1996)جامعه يا كشوري به دست داد 

مـدار حكومـت  ايـران مبتنـي بـر حقـوق شـهروندي و                  سالار و دين    ساخت سياسي مردم  
يـن سـاخت امكـان      ا. باشـد   مداخله مردم در تعيين سرنوشت سياسي و اجتماعي خويش مـي          

ايـن سـاخت    . كنـد   طلبي اقوام و تكليف دولت در قبال اعطاي آن را گوشزد مـي              طبيعي حق 
سالار با اعمال نوعي سياسـت قـومي سـنخيت و سـازگاري دارد كـه حقـوق           حقوقي و مردم  

ســو رويكردهــا و  لــذا ازيــك. اقــوام را بــه رســميت بــشناسد و مبتنــي بــر تكثرگرايــي باشــد
هـاي سياسـي نظـام حـاكم بـود و از سـوي                اهيت، ساختار و ايـدئولوژي    هايي كه برم    ويژگي

ديگر، مجموعه قوانين اساسي و موضوعه، مديريت راهبردي كـشور و نيروهـاي انقـلاب را                
اي عمليـاتي و      هـا را بـه گونـه        ساخت در قالب اين ساختار حركت كرده و سياست          وادار مي 

ام در پرتـو حكومـت دينـي، تعامـل          اجرا نمايند كه ضمن تضمين حق تعيـين سرنوشـت اقـو           
. به شكل مناسب جريان يابد و نظم اجتماعي در بعـد كـلان برقـرار گـردد    » دولت ـ قوميت «

اينكه آيا چنين انتظاراتي محقق گرديد و يـا نظـام اجرايـي كـشور در طـول يـك ربـع قـرن                  
قـانون  و نظام جمهوري اسلامي را كـه مجموعـاً در قالـب          ) ره(توانست منويات امام خميني     

موضوعي است كـه در ايـن قـسمت تحـت عنـوان روابـط               . اساسي تبلور يافت، عملي سازد    
گيرد و بـه   از بعد رفتاري يا اجرايي مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي» دولت ـ قوميت «
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براي پاسخ دقيق و همه جانبه به اين سؤال سعي شده اسـت رويـه               . آن پاسخ داده خواهد شد    
 حكومت در جمهوري اسلامي در قبـال اقـوام بـه صـورت طـولي مـورد                  مديريتي و اجرايي  
هايي ايجـاد و آن را بـه          براي نيل به هدف مذكور در تاريخ انقلاب برش        . بررسي قرار گيرد  

  :اين چهار دوره عبارتند از. ايم  تقسيم نمودهچهار مقطع تاريخي
ران نــسبت بــه تــشتت و ابهــام در الگــو و اســتراتژي مــديريت و فقــدان آگــاهي مــدي. 1

  .تحولات قومي
  .دورة استقرار الگوي سياست جنگي و تمركز بر دشمن خارجي. 2
  .استراتژي توسعه اقتصادي مناطق قومي. 3
استراتژي مشاركت سياسي اقوام، تشكيل شوراها، تشكيل احزاب و جمعيت نخبگـان            . 4

  .ها و مطبوعات قوم و حضور فعال اقوام در انتخابات قومي، گسترش رسانه
هاي داخلي و خارجي كـشور را         در اين بخش، به دنبال آن هستيم تا آن دسته از سياست           

گردد در هريـك از   دولت و مديريت قومي مربوط مي) عملي(كه به نحوي بر رويه رفتاري  
  :الذكر بررسي، نقد و تحليل نماييم هاي چهارگانه فوق دوره

   دوره انتقالي
 1359 آغـاز و تـا اواسـط سـال           1357مي در بهمن ماه     اين دوره پس از پيروزي انقلاب اسلا      

اين دوره كه مصادف با تغيير نظام سياسي كشور و به هـم ريخـتن سـاختار نظـام                   . ادامه دارد 
سياسي و اجتمـاعي پيـشين و حركـت بـه سـمت تأسـيس و ايجـاد سـاختار سياسـي و نظـام                         

را در اثـر وقـوع انقـلاب        زي ـ. نام نهاد » وضعيت انقلابي «توان بر آن      اجتماعي جديد است مي   
ها فروپاشيد، ولي هنوز نظم اجتماعي جديد جايگزين آن           نظم اجتماعي قبلي  و همه ساختار      

از سـوي ديگـر، عـلاوه بـر     . نگرديده و فضاي سياسي ـ اجتماعي جامعـه بـسيار ملتهـب بـود     
ر هاي سياسي، اجتماعي و قومي در اقصي نقاط كشور همه نيروهاي درگي ـ             التهابات و بحران  

هـاي قـومي و نخبگـان سياسـي آنـان ضـمن طـرح                 جو در انقلاب به ويژه گـروه        و مشاركت 
مطالبات و تقاضاهاي متراكم خود كه در طول رژيم گذشته بدون پاسخ مانده و يا سركوب                
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شــده بــود، خواســتار تحقــق آنهــا و مــشاركت در قــدرت سياســي شــدند و بــه دليــل از هــم 
تباري و يا بهتر بگوييم نفـي قـوانين و مقـررات رژيـم              اع  پاشيدگي نظم اجتماعي پيشين و بي     

ساقط شده و جـايگزين نـشدن قـوانين و مقـررات جديـد جامعـه دچـار ناهنجـاري سياسـي                      
در چنين فضايي براي نيروهاي انقلاب و مديريت راهبردي كشور به ويژه در مناطق         . گرديد

اي از سوي نيروهـاي   جيدهقومي بسيار دشوار و در عين حال حساس بود و هرگونه اقدام نسن     
هـا ايـن      ترين ويژگـي    توانست به بحران عظيمي تبديل گردد، بديهي است از مهم           انقلاب مي 

  :توان به چند ويژگي اشاره نمود مي» دولت ـ قوميت«دوره در زمينه تعاملات 
هايي كه بتوان براي مديريت   عدم وجود قوانين و دستورالعمل:تصميمي و بي ابهام )الف
هرچند عدم وجود   . هاي بارز اين دوره است       قومي كشور بدان استناد كرد، از ويژگي       جامعه

بـه عـلاوه    . هاي از قبل تعيين شده در اين زمينه بـر ابهـام وضـع موجـود افـزود                   طرح و برنامه  
نـشين    هـاي قـوم     هاي سياسي قومي چند ماه پس از پيـروزي انقـلاب در اسـتان               شروع خيزش 

هـاي خـوانين در       يجان و تركمن صحرا و به راه افتـادن اردوگـاه          كردستان، بلوچستان، آذربا  
هاي شهري در ميان اعـراب خوزسـتان نـه            جنوب ايران يعني قلمرو ايلات قشقايي و شورش       

تنها بر ابهام وضعيت جامعه افزود، بلكه به دليل ملاحظات ايدئولوژيك و اعتقادي نيروهاي              
سـاخت از توسـل بـه زور و      آنان را وادار مـي تصميمي مواجه ساخته و انقلاب را با نوعي بي   

  .خشونت پرهيز نمايند، هرچند كه بعدها فشارها آنان را وادار به چنين كاري كرد
سـو، بـه نيروهـاي انقـلاب كـه             ايـن عـدم انـسجام از يـك         :فقدان انسجام اجتماعي  ) ب

ر، مديريت راهبردي كشور را در وضعيت انقلابي بـه دسـت گرفتـه بودنـد و از سـوي ديگ ـ                   
. گـردد   تفرقه و جدايي ميان احزاب سياسي كه در پيروزي انقلاب نقش داشتند، مربوط مـي              

تر و به مقابله و رويارويي مسلحانه منجر شد كه ماهيـت نظـام از                 اين تفرقه در زماني برجسته    
هـاي سياسـي      لذا بسياري از احـزاب و گـروه       . سوي رهبر فقيد انقلاب تعيين و اعلام گرديد       

 زمان راه و مسير خود را جدا كرده و حتي به مقابلـه بـا انقـلاب برخواسـتند و     موجود در آن 
  .جامعه به شدت دچار گسست اجتماعي گرديد

گذار جمهوري اسلامي با تأكيد براسلام فقاهتي يا اسلام شيعي            علاوه بر آن اگرچه بنيان    
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 مشترك كمك   در جامعه شيعيان ايران به ايجاد هويت مشترك اجتماعي و ارائه هنجارهاي           
كرد؛ اما در عين حـال، همـين مـذهب مـسلط در جامعـه ايـران كـه اقـوام غيرشـيعي در آن                         

ناپذير اعتقادي بـه واسـازي هويـت          كردند به دليل برخورداري از عناصر انعطاف        زندگي مي 
هـاي   هاي مذهبي انجاميد و شكاف مذهب در تقاطع بـا شـكاف         اجتماعي اهل سنت و اقليت    

پذير  البات فرهنگي ـ اقتصادي انسجام اجتماعي در مناطق قومي را آسيب قوميتي در كنار مط
  .نمود

بنابراين، بـا توجـه بـه ماهيـت ايـدئولوژيك نظـام جمهـوري اسـلامي، عامـل مـذهب و                      
ها در مقايـسه بـا ديگـر اقـوام            كردها و بلوچ  : هاي مذهبي و زباني در ميان اقوامي مثل         تفاوت
  .وفاق و انسجام اجتماعي گرديدتر عمل كرد و موجب شكنندگي  فعال
شناسـي    شناسـي سياسـي و جامعـه        هـاي جامعـه      اصولاً از منظـر رشـته      :تحولات سريع ) ج

هـاي انقلابـي جامعـه دسـتخوش          انقلابات در جوامع دستخوش انقلاب و همچنين در دولت        
. گردنـد  هـا و امـور مـي    هاي سياسي ـ اجتماعي و تحولات سريع در همه عرصه  قبض و بسط

رو، انتظار اداره و ساماندهي امور همانند جوامع باثبات سياسـي، انتظـاري غيرواقعـي و                  ازاين
ثبـات سياسـي از       در ايران پس از انقلاب جو انقلاب زده و شـرايط بـي            . نامعقول خواهد بود  

يك طرف و سرعت تحـولات از طـرف ديگـر، بـه حـدي بـود كـه مـانع از طراحـي يـك                          
لـذا مـديريت راهبـردي دوران انقـلاب نـاگريز بـود كـه               . شد  مدت مي   استراتژي حتي كوتاه  

. سازي پرداخته و مديريت نمايد      نمود به سامان    همراه با وقايع، حوادث و اتفاقاتي كه رخ مي        
  .شود همين روند در مديريت قومي در دوران انقلاب نيز مشاهده مي

 نظـام نوپـا     گيري كلـي    ها و جهت     در اين مقطع هرچند سياست     :توسل به ابزار نظامي   ) د
هـاي سياسـي ـ قـومي اسـتوار نبـود، امـا         گـرا و خيـزش   هاي قـوم  بر حذف و سركوبي گروه

الوصف به رغم اين رويه نظري و قانوني، رويه اجرايي و رفتار عملي حكومت در مناطق                  مع
قومي برخلاف آن قرار گرفت و حكومت به اجبار براي اعمال حاكميت در ايـن منـاطق بـه        

اي ملاحظات ايـدئولوژيك و اعتقـادي بـه ناچـار از روش              سل و به رغم پاره    ابزار نظامي متو  
  .)1376 ،مطالعات راهبردي(نظامي سودجست  نظامي يا شبه
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گـرا در ايـن دوره    هاي قـوم  اتخاذ رويه شبه نظامي و برخوردهاي حاد و قهرآميز با گروه    
از ) وانين موجـود  ها و ق ـ    سياست(حكايت از نوعي شكاف ميان رويه نظري و تئوريك نظام           

شـود اولاً، در دولـت مركـزي     سو و رويه عملي آن از سوي ديگر دارد؛ زيرا گفتـه مـي       يك
برخـي  . نظـر و توافـق كامـل وجـود نداشـت            گرانـه اجمـاع     براي اعمال رويه عملي سركوب    

. آميـز و مـذاكره بودنـد        هاي مـسالمت    مقامات در دولت موقت و شوراي انقلاب قائل به راه         
ت مركزي توان كـافي بـراي برخـورد جـدي نداشـت و ثالثـاً، برخـي از رهبـران و                   ثانياً، دول 

متنفـذين محلــي در منـاطق قــومي در برخــي مقـاطع بــا انقــلاب همراهـي داشــته و موقعيــت     
بـراي مثـال، شـيخ      . شد  هاي قومي و دولت مي      گرايانه آنان مانع از تعميق تضاد گروه        ميانجي

العزيز ملازاده در سيستان و بلوچـستان داراي چنـين          شبير خاقاني در خوزستان و مولوي عبد      
  .)249: 1382مقصودي، (نقش و موقعيتي بودند 

تعارض و دوگانگي در نظر و عمل در مديريت قـومي كـشور در دوره اول مؤيـد نكتـه                    
در ايـن دوره از     . باشـد   گيـري مـي     پيش گفته شده، مبني بر ابهام يا فقدان انسجام در تـصميم           

در مـديريت راهبـردي كـشور، بـه ويـژه حـل و              ) ره(ضرت امام خميني    نقش استراتژيك ح  
زيرا حضور مقتدرانه حضرت امام و مـشروعيت بـالاي          . هاي قومي بايد ياد كرد      فصل بحران 

و ديگــر منــابع ســنتي و ) ره(نظــام سياســي ناشــي از مــشروعيت كاريزماتيــك امــام خمينــي 
گـرا و ديگـر       هاي سياسي قوم    هگيري از تجزيه كشور توسط گرو       ايدئولوژيك موجب پيش  

  .)636: 1383همان ، (هاي سياسي شد  گروه
هاي خود و مخاطب قـرار دادن اقـوام،           هاي اين دوره با طرح ديدگاه       امام در تمام بحران   

ها و اهل سنت ضمن تأكيد و توجه نظام بر حقوق و مطالبات اقـوام، آنـان را بـه صـبر                        اقليت
  :نمود ها دعوت مي كلات و نارساييانقلابي و ياري و مشاركت درحل مش

قدري تحمل بكينم، اين را حمل نكنيد به اينكه يـك قـشري را بـه قـشر ديگـر برتـري                      «
گـذارد، همـه حقـوق را ملاحظـه           يك فرقي نمـي     خواهيم بين هيچ    اسلام و آني كه مي    . دارد
ك اينكـه مـسلمين ي ـ    . مسلمين همه يد واحده هستند، مـسلمين همـه بـرادر هـستند            . كنند  مي

شان به يك طايفه ديگر مقدم باشد، اينها نيست ، حقوق همه مسلمين و هركس كه در            طايفه
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مـن  . رسـاند  كند حقوقي برابر دارد، اسلام ما را به آن حقوق مي       مملكت اسلامي زندگي مي   
هايي در كـار باشـد كـه پـيش برادرهـاي            دهم كه خداي ناخواسته باز يك دست        احتمال مي 

 كه ببينيد دولت اسلامي شد و كاري نـشد، پـيش برادرهـاي بلـوچ مـا                  كرد ما بروند بگويند   
همه بـراي اينكـه يـك       . ها بروند همين حرف را بزنند       بروند و همين حرف را بزنند، قشقايي      

مان را بـه طـور عاقلانـه و بـه طـور عـدالت اداره                  آشوبي باشد، آرامش نباشد كه ما مملكت      
زنند، اينها قصد اين را ندارند كه اصلاح بشود،           ميآيند و اين حرف را        اينهايي كه مي  . كنيم

  .خواهند فساد بكنند دانيد كه اينها مي اينها قصد فساد دارند، خود شما هم مي
هاي اسلام است     اما قضيه اينكه كارهاي هر كسي به دست خودش باشد، اين جزء برنامه            

استاني، در هر جايي كه هست نه تنها شما، درهر جا، در هر . و برنامه ما هم بنا برهمين هست
طوري كه از اول قانون هم همين معنا بوده است كه بايد شوراهاي ولايتـي باشـد،                   بايد همان 

ريـزي آن هـستند كـه شـما را      الان مشغول طرح. شود و در صدد هستند اينها بايد بشود و مي   
ام بدهيـد،  براي خودتان، مسائل خودتان باشد، انتخابـات مـال خودتـان باشـد، خودتـان انج ـ       

طـور، اصـفهان هـم        نـه شـما تنهـا، خراسـان هـم همـين           . كارهايتان محول بـه خودتـان باشـد       
جا باشد و هر جايي خودش را اداره كنـد   اين شوراها بايد همه. طور جا همين طور، همه  همين

جـا را     توانـد همـه     دولـت نمـي   . اين هم براي ملت خوب است، هم براي دولت خوب اسـت           
اي   د، وقتي محول كرد كار را به خود مردم، هم مـردم در هـر منطقـه                نظر بگير   خودش تحت 

اينهـا  . كه هستند براي خودشان دلسوزتر هستند، بهتر اطـلاع دارنـد بـه احتياجـات خودشـان      
  .)100-99  :6ج  صحيفه نور،(» .هايي است كه در دست اجرا است يك برنامه

اد و اطراف و رونوشت به پـانزده   نفر از ائمه جماعت مهاب    18يك تلگرافي با امضاي     ... «
نفر از مقامات آمد و در آن اين بود كه ما اهالي كردستان در اين نهـضت شـريك بـوديم و                    
زحمت كشيديم و حالا اشخاصي ذهن شما را مشوش كردند و نـسبت بـه اهـالي كردسـتان                   

نم كـه   دا  خوب من مي  . ها را بر ضد كردستان بسيج كرديد        بدبين كردند و شما و همه ايراني      
اين يك مطلبي است كه يا ائمه جماعـت را اسمـشان            . گويند  علماي آنجا همچو چيزي نمي    

اطلاعند، يا با سر نيزه رفتند آنجا و گفتند بايد ايـن را امـضاء كنيـد و            اند آنها هم بي     را نوشته 
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خواستيم ببينيم كه علماي كردستان و اهالي كردسـتان و علمـاي              ما مي . خوانستند نكنند   نمي
اير بلاد ما كه برادارن ما هستند و اهل سنت هستند، تا حالا چه مطلبي ديدنـد كـه در ايـن                      س

پنج، شش ماهي كه جمهوري اسلامي هست كه نسبت بـه كردسـتان، بلوچـستان، سيـستان،                 
ساير جاها يك عملي شده باشد كه برخلاف باشـد، بـرخلاف مـصالح آنهـا باشـد يـا يـك                      

باشد بين اهالي كردسـتان و بلوچـستان بـا اهـالي تهـران،              امتيازي در اين مدت گذاشته شده       
اند و شايد در ذهنشان اين آمده         هايي شما داريد و همه قشرهاي مملكت ديده         يك گرفتاري 

هـاي مختلـف      من در اين مدتي كه اينجا بودم و گروه        . طور نباشد   باشد كه جاهاي ديگر اين    
ختيـاري، از قـشقايي، از همـه اينهـا، ايـن      اند، چه از كردستان چه از جاهاي ديگـر، از ب            آمده
قدري كه به ما ظلم شده        اند كه آن    اي ادعا كرده    اند اينجا و هر دسته      هاي مختلف آمده    گروه

مانده هستيم ديگران نيستند، مـا نـه آب داريـم نـه              قدر كه ما عقب     است به ديگران نشده، آن    
بينيـد،    آقا شما محيط خودتان را مـي      من به آنها گفتم     . آسفالت داريم و نه برق داريم نه كذا       

شما برويد جاهاي ديگر هم ببينيد، ببينيد آنها دارند و شما نداريد، يا همه نداريد؟ اصـلاً بنـا                   
هـا را حـالا بـه         گويم برويد عشاير را ببينيد، دوردسـت        من نمي . بر اين بوده كه نداشته باشيد     

» ر دوروبر تهـران الان واقـع اسـت   هايي كه د كنم شما برويد تهران، اين محل    شما عرض مي  
  .)37 :9ج  همان،(

اگر احكام اسلام در اين مملكت پيـاده بـشود، همـه جهـات مـادي و معنـوي تـأمين                     ... «
دانـم ـ كـرد و تـرك و لـر و       اش است كه ما بين فقير و غني و نمـي  خواهد شد، اسلام برنامه

مين نهضتي را كه داريد، نهضت      اينها فرق نگذارد، همه برادر و براي همه است و شما باز ه            
  .)79 :9ج  همان،(» اسلامي با همان نيت اسلامي و نهضت اسلاميش ادامه بدهيد

هـايي كـه داشـتم دو مطلـب را            هايي كه ايراد كـردم و در نوشـته          من كراراً در خطابه   ... «
ا طور چيزه رويش تأكيد كردم، يك مطلب اينكه در اسلام، نژاد، گروه، دستجات، زبان اين

اسلام براي همه است و به نفع همه و ما با شما برادر هستيم به حكم قـرآن، بـه      . مطرح نيست 
هـا همـه بـرادر و بايـد بـا هـم               ها، با بلوچ    با كردها، با ترك   . حكم اسلام و از هم جدا نيستيم      

  .)3 :9ج  همان،(» زندگي كنيم
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هد، در ايران پياده بشود     خوا  طوري كه خداي تبارك و تعالي مي        خواهيم به آن    مي  ما  ... «
و همة اقشار بدون اينكه فرقي باشد ما بين مرزنشين و ما بين مركز نشين، بين فارس و كـرد،                    
بين عرب و عجم، بين كرد و غيركرد، هيچ فرقي در اسلام نيست و همه به حقوق خودشـان         

مـه را   خـواهم و خداونـد ه       از خداي تبارك و تعالي سلامت و سعادت همه را مي          . رسند  مي
  .)254 :7ج  همان،(» حفظ كند

 آزادي  1359 و   1357هـاي      در فاصله بين سال    :ي نسبي در كشور   ها  آزادي برقراري   ).هـ
  .نسبي در كشور ايجاد و مطبوعات و كتب قومي زيادي چاپ و منتشر شد

هـاي انتـشاراتي ـ اعـم از كتـاب و مطبوعـات ـ بـه          در آذربايجـان شـرايط بـراي فعاليـت    
. مراكز عمده انتشارات به زبان آذري در تهران و تبريز واقع بود           . ري فراهم آمد  هاي آذ   زبان

تر آذربايجان ايـران تعـداد زيـادي از نـشريات            ها و بسياري از شهرهاي كوچك       در اين شهر  
ادبــي و سياســي فعاليــت خــود را آغــاز نمودنــد كــه بيــنش و نقطــه نظــرات متنــوعي را بــه   

يت اين نشريات عمر خيلي كوتاهي داشتند، ولي با خارج          اكثر. كردند  خوانندگان منتقل مي  
تـوان از     از جمله اين نـشريات مـي      . شد  شدن يكي از صحنه، نشريه ديگري جايگزين آن مي        

و وارليق را نام برد كه      ) راه نو (، يني يول    )در مسير انقلاب  (، انقلاب يولوندا    )رفيق(يولداش  
  .شود تر جواد هيأت منتشر مينشريه اخير هنوز هم به مديريت و سردبيري دك

هاي معروف ايران يعنـي كيهـان و اطلاعـات و نيـز روزنامـه           در اوايل اين دوره، روزنامه    
ترتيـب، در ايـن       بـدين . آيندگان از آزادي بيشتري در انتقال خبر و تحليل برخـوردار بودنـد            

ور بيـشتري  ها ـ مخصوصاً آيندگان ـ مباحث قومي مربوط به آذربايجان بـروز و ظه ـ    روزنامه
  .يافت مي

اي كـه در آذربايجـان در ايـن دوره بـه وقـوع پيوسـت حركـت حـزب                      ترين حادثه   مهم
گيري شـريعتمداري در مقابـل دولـت جمهـوري            هرچند موضع . جمهوري خلق مسلمان بود   

هـاي شـريعتمداري و    اسلامي، موضعي ذاتاً قومي نبوده و بيش از هر چيز به اختلاف ديدگاه      
در خصوص منشاء حاكميت و مـشروعيت و اخـتلاف در خـصوص نحـوه               ) ره(امام خميني   

الوصـف در ايـن حادثـه         امـا مـع   . )123: زاد  مرشـدي (شـد     تدوين قانون اساسـي مربـوط مـي       
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  .اي داشت ها نقش برجسته تحريك احساسات قومي آذري
هاي قومي كـه در فـضاي آزاد بـدو انقـلاب بـروز و ظهـور نمـود،              يكي ديگر از فعاليت   

، در حـالي كـه دولـت موقـت در          1358در ابتداي سال    . حرك احزاب قومي بود   تأسيس و ت  
ايران حاكم بود و شرايط انقلابي هنوز در ايران حكمفرما بود، احزاب قومي در كشور بروز             

در كردستان حزب دموكرات كردستان بـه رهبـري عزالـدين حـسيني ادعاهـايي در             . كردند
در .  حـق تعيـين سرنوشـت مطـرح كـرد          هـا و خودمختـاري و       خصوص احقاق حقوق گروه   
گيري حزب جمهوري خلق مسلمان ايـران كـه حزبـي طرفـدار               آذربايجان نيز به دنبال شكل    

كم شكل قومي     شريعتمداري بود، ادعاهايي كرد كه در ابتدا ماهيت قومي نداشت، ولي كم           
  در مقابل حوادث كردسـتان و تـركمن        1358 فروردين   20شريعتمداري در   . به خود گرفت  

  :صحرا اعلام موضع كرد و گفت
كنند همه برادران و خواهران ما  هموطناني كه در كردستان و تركمن صحرا زندگي مي    «

هستند و از اوضاعي كه در اين ايام در سنندج به وجود آمد شديداً متأثر و متأسـف شـديم،                    
رود كـه   ياگرچه دقيقاً از علل و موجبات حوادث اين دو شهر اطلاعي نداريم، ولي گمان م       

بـا وجـود ايـن، معتقـديم كـه          . اين نوع حركات خالي از تحريكات داخلي و خارجي نباشد         
هاي مشروع و منطقي آنان كه جزو مـصالح عمـومي ملـت               دولت بايد قوياً در تأمين خواسته     

  .)1358آيندگان، (ايران است رسيدگي فوري نموده و اقدامات عاجلي مبذول دارد 
ــين در آذربايجــان ان ــوان  همچن ــا عن ــي ب شــكل گرفــت كــه  » انجمــن آذربايجــان«جمن

دكتـر هيـأت، دكتـر حميـد نطقـي، حـسينقلي كـاتبي،              : دهنـدگان آن افـرادي ماننـد        تشكيل
 بهمـن  5اي كـه در تـاريخ       انجمن آذربايجان در اطلاعيـه    . محمدعلي فرزانه و ديگران بودند    

  : كردهاي خود را به شرح زير اعلام  انتشار داد، مواضع و خواسته1357
ها همراه با همه مردم مبارز و آزاده ايران نه امـروز و نـه                 اين وظيفه را كه ما آذربايجاني     «

هـاي ملـي بـا        ديروز و نه پارسال و پيرارسال بلكـه از يـك قـرن پـيش در سـنگرها و پايگـاه                    
ايم، اينـك     خلوص نيت و از اعماق دل و جان انجام داده و همواره سرسخت و پيشگام بوده               

» انجمـن آذربايجـان  «مه همين وظيفه ملي را در پايگاه اجتماعي، سياسي و فرهنگـي و     نيز ادا 
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  .داريم كه تاريخ آن با تاريخ درخشان آزادي ايران توأمان است، اعلام مي
با اتكا به نيروي سرسختي و پايداري و سجيه شور و           ... بدينسان ما فرزندان آذربايجان    ...

ان و رزمنــدگان ايـن ســامان را در سراسـر ايــران بــه   خواهــ حميـت آذربايجــان، همـه آزادي  
  .»كنيم همكاري و كوشش در راه احياء دموكراسي و استقرار نظام دموكراتيك دعوت مي

تأسـيس و شـروع     » حركت التحريـر  «در خوزستان نيز در اين دوره حزب قومي با عنوان           
ميـان اعـراب   سـازي قـومي در    اين حـزب نقـش مـؤثري در فرآينـد هويـت     . به فعاليت نمود  

هرچند اين حزب در طي جنگ تحميلي عراق عليه ايران كنار زده شـد              . خوزستان ايفا نمود  
  .)21: زاد مرشدي(

هـاي ماركسيـستي نيـز در ابتـداي امـر             كه پيش از اين اشاره شد گروه        در اين دوره چنان   
دولـت موقـت و حـزب جمهـوري         . فعاليت داشتند، ولي به تدريج از نقش آنها كاسـته شـد           

هايي كـه بـه قوميـت از منظـر            لذا انديشه . كردند  كدام ماركسيسم را تحمل نمي      اسلامي هيچ 
كردند   هاي قومي خود را از شوروي اخذ مي         نگريستند و احزابي كه ديدگاه      ماركسيستي مي 

  .)135 :همان(نتوانستند دوام زيادي بياورند 

   اقوام از بعد فرهنگيـروابط دولت 
هـاي داخلـي      لامي تا شروع جنگ، به دليل اختلافات و كشمكش        پس از پيروزي انقلاب اس    

سو و از سوي ديگر، تثبيت نـشدن وجـوه فرهنگـي نظـام جديـد        و پراكندگي قدرت از يك    
در عين حال، عملكرد برخي نهادها از جمله . شد چندان توجهي به مسائل فرهنگي اقوام نمي 

  .هايي شد ها و بحث صدا و سيما منجر به اعتراض و ايجاد كشمكش
هـاي آنهـا در       ها و اقوام در اين دوره خواهان اين بودند كه بـه اعتقـادات و ارزش                 اقليت

. كنار اسلام شيعي توهين نشود و آنها نيـز از شـأني همـسان اسـلام شـيعي برخـوردار شـوند                     
 مسلمان عنيي  حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده«: گويد مولوي عبدالعزيز مي

كه مسلمانان ديگر از زبانش و از دسـتش در امـان باشـند و حـديث ديگـر ايـن                     كسي است   
كـدام از شـما مـؤمن كامـل           هـيچ » لا يومن احدكم حتي يحب لاخير ما يحـب لنفـسه          «است  
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منظورم اين است كـه   . پسندد براي ديگران بپسندد     شود تا وقتي كه آنچه را خودش نمي         نمي
ائر كسي نشود و همه موافق هـستيم، امـا منظـور            اين اصل خوب نوشته شده كه اهانت به شع        

طور اهانت بـه      كه اهانت وتوهين به شعائر ديني گناه است، همين          عرضم اين بود كه همچنان    
شنويم كه نـسبت بـه خلفـاي          هاي گروهي مي    ما از تمام رسانه   . مقدسات ديني هم گناه است    

انم كـه علمـاي اعـلام هـستند و          از دوسـت  . شود  اهانت مي ) صلي االله عليه و سلم    (پيغمبر اكرم   
كنم به برادران و دوستان و آنهـايي كـه در رأس علـم و             وارث دين پيغمبر هستند، تقاضا مي     

هاي گروهي تـوهين نـشود        عمل هستند توصيه بفرمايند كه نسبت به خلفاي پيغمبر در رسانه          
 دراز بكنـد مـا      خواهند دست به سوي شما      تمام مسلمانان دنيا مي   . ها برادران شما هستند     سني

بايستي دست همه را بفشاريم به تمام مسلمانان دنيا دست بـدهيم وقتـي كـه دنيـاي اسـلام و                     
شنوند كه نسبت به خلفا و مقدسات آنها اسائه ادب و توهين  عالم عرب از راديوي تهران مي   

  .)725 ـ726 :همان(... دانيد شود چه جور آنها را برادر خودتان مي مي
الا آنچه بـا بررسـي آمارهـاي فرهنگـي بـين نقـاط مختلـف جلـب نظـر          در كنار عوامل ب  

باشد،  ها مي كند، عدم تعادل در توزيع و تمركز امكانات فرهنگي در سطح مركز و استان    مي
هاي پيش از انقلاب دانست، اما توجه به آنهـا            توان اين تبعيض را ناشي از سياست        گرچه مي 

، بنابـه آمـار   1359در سـال  . بخش باشد تواند آگاهي هاي بعدي مي و مقايسة با آمار در دوره  
 بـاب بـوده اسـت و پـس از آن     34ي ثابـت تهـران    هـا  سازمان برنامه و بودجه تعداد كتابخانه     

ها نظيـر      باب در رتبة بعدي قرار دارد و اين در حالي است كه در برخي استان               21خراسان با   
از سـوي   . باشـد    باب مـي   1 بويراحمد    باب و كهكيلويه   3 باب، كردستان    6آذربايجان غربي   

باشـد در حـالي كـه همـين آمـار بـراي                باب مـي   97 و سينما    26هاي فعال تهران      ديگر، موزه 
باشـد و اسـتاني مثـل كردسـتان            مـي  7 و   3آذربايجان غربي با بالاترين تعداد پـس از تهـران           

  .)1359، 4ج سازمان برنامه و بودجه، (باشد   واحد سينما مي3داراي يك موزه فعال و 
 واحـد متعلـق بـه       408 ،   58-59 واحد دبيرستان موجود در كشور در سـال          2294از ميان   

، سيـستان و بلوچـستان      80، كرمانـشاهان    77هاي آذربايجان غربي      استان تهران است و استان    
  .)1220 :همان(باشد   واحد مي28 و كردستان 149 و خوزستان 27
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  ادي اقوام از بعد اقتصـروابط دولت 
تـوان   به لحاظ اقتصادي از زمان پيروزي انقلاب اسلامي تا شروع جنگ تنها منبعـي كـه مـي                 

 و  1358هـاي     هاي اقتصادي دولت پرداخت قانون بودجه سال        براساس آن به بررسي سياست    
 يكـي از خـصوصيات      7 در بنـد     1358 و   1359هـاي     در مقدمه بودجـه سـال     . باشد   مي 1359

سـازمان  (گونه نشد     در حالي كه عملاً اين    . داند  يي اقتصادي مي  بودجه تقديمي را تمركززدا   
  .)17 ـ 18 :1358 و 1359برنامه و بودجه، 

 نفـر آنهـا در   8220 نفر پزشك در سـطح كـشور   14725به لحاظ وضع بهداشتي از ميان  
 نفـر،   590 نفـر، خوزسـتان      204آذربايجـان غربـي     : هـايي مثـل     تهران حضور داشتند و استان    

  .)146 :همان( نفر حضور داشتند 81 نفر و كردستان 46لوچستان سيستان و ب
 تخـت   26/3 نفر   1000 بيمارستان و به ازاء هر       137ها در تهران      به لحاظ تعداد بيمارستان   

 نفر  1000 بيمارستان و براي هر      16بيمارستاني وجود دارد در حالي كه در آذربايجان غربي          
 84/1 نفـر  1000 بيمارسـتان و بـه ازاء هـر        44ان  تخت بيمارستاني وجود دارد و خوزست     % 57

تخـت بيمارسـتان و     % 76 نفـر    1000 بيمارستان و به ازاء هر       9تخت، در سيستان و بلوچستان      
ــتان  ــر  8در كردس ــه ازاء ه ــتان و ب ــر 1000 بيمارس ــلام  % 54 نف ــتان و در اي  3تخــت بيمارس

  .)150 :همان(اشت تخت بيمارستاني وجود د% 53 نفر 1000بيمارستان و به ازاء هر 
ها بدين صـورت      هاي بزرگ صنعتي كشور به تفكيك استان        نتايج سرشماري از كارگاه   

 كارگاه را دارا بوده است در حالي كـه          1608 كارگاه بزرگ، تهران     4502بوده است كه از     
 كارگاه را دارا بـوده      63 كارگاه و كرمانشاهان     206 كارگاه، خوزستان    85آذربايجان غربي   

  .)461 :انهم(است 
 ميليون ريـال    148378هاي كل كشور      هاي اعتباري به استان     به لحاظ كشاورزي مبلغ وام    

 ميليـون ريـال     16833) تهـران و اسـتان مركـزي      (بوده است و از اين مبلغ به اسـتان مركـزي            
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هايي كه استعداد كشاوزي بيـشتري داشـتند    اختصاص داده شده بود در حالي كه سهم استان   
 ميليون ريـال، سيـستان و بلوچـستان         3053 ميليون ريال، خوزستان     5338غربي  از آذربايجان   

نكتـه جالـب   . )294: همـان ( ميليـون ريـال بـوده اسـت     2271 ميليون ريـال و كردسـتان       611
ها كه استعداد كشاورزي بيشتر       اينجاست كه استان تهران و مركزي چندين برابر ديگر استان         

بـه هـر   . د، بودجـه و وام اعتبـاري دريافـت كـرده اسـت        سطح استان تهران دارن     يا حداقل هم  
دهد كه رويه عملـي حكومـت در دوره اول            الذكر نشان مي    حال، مجموعه آمار و ارقام فوق     

  .زدايي عملي نشده است مطابق اهداف و سياست تعيين شده در جهت فقر و محروميت
   دوران سياست جنگي

ميلي عـراق عليـه ايـران، آغـاز و تـا سـال              ، مقارن با شروع جنگ تح     1359اين دوره از سال     
تـرين ويژگـي ايـن دوره در          از مهـم  .  ادامـه يافـت    598 پايان جنگ و پذيرش قطعنامه       1368

  :توان اشاره كرد رويه اجرايي دولت ـ قوميت به موارد زير مي

  طلب گرا و تجزيه هاي افراطي قوم  پيگيري رويه برخورد و حذف گروه
لـه عـراق بـه ايـران، منـاطق بحرانـي خوزسـتان، كرمانـشاه،         با شروع و گسترش جنگ و حم    

هايي از آذربايجان غربي به لحـاظ مجـاورت مـرزي بـا عـراق و بـه علـت                كردستان و بخش  
حزب دموكرات كردسـتان و اتحاديـه خلـق    : طلب مانند هاي تجزيه ارتباط و همكاري گروه  

، عملكـرد دولـت در حـوزه    در اين مقطع. عرب ـ با رژيم بعثي تبديل به مناطق جنگي شدند 
هـايي ماننـد سيـستان و بلوچـستان نيـز           در اسـتان  . الشعاع مسئله جنگ قرار گرفت      اقوام تحت 

با عراق و نيز لزوم     » جمبا«طلب بلوچ مانند      هاي تجزيه   تدوام شرارت و ناامني و ارتباط گروه      
د منـاطق   العـاده همانن ـ    برقراري ثبات و امنيت در مرزهاي شرقي موجب شد كه حالـت فـوق             

  .جنگي اعلام شود
نظـر و     با يكدست شدن دولت مركزي از اوايل اين دوره و غلبه گرايش راديكال اجماع             

رو   در شـرايط راديكـاليزه آن دوران رهبـران ميانـه          . توان نسبي براي تأمين امنيت حاصل شد      
رخورد بـا   زاده روشنفكر مذهبي كُرد از زاويه ب        محلي نيز كناره گرفته و يا همانند احمدمفتي       
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  .نظام وارد شدند
بـدين  . در اين دوره، براي حكومت اولويت اصلي در ايـن منـاطق برقـراري امنيـت بـود                 

رو، در سـال      ازاين. منظور نهادها و مراكز نظامي، انتظامي و اطلاعاتي به شدت تقويت شدند           
مال غرب  طلب مرتبط با عراق در ش       هاي تجزيه    به منظور تأمين امنيت و مقابله با گروه        1361

سپاه پاسداران انقلاب تأسيس و در شرق كشور بـراي ايجـاد امنيـت              » قرارگاه حمزه «كشور  
  .تجهيز گرديد» قرارگاه ثاراالله«

ايـن  . گرا با جديت دنبال شد     هاي قوم   در تمام اين دوره، سياست برخورد و حذف گروه        
معدوم، زنداني، تسليمي و ناپذير تأثيراتي ديرپا بر جاي نهاد كه هزاران   عمل پرهزينه و گريز   

طلـب راه خـروج از        هاي تجزبه   از سوي ديگر، گروه   . اند  متواري و خانوادة آنان از آن جمله      
عراق، تركيه، پاكـستان و     : كشور را در پيش گرفته و اكثر آنان در كشورهاي همجوار مانند           

تقل يـا بـا     افغانستان و برخي نفرات آنان در اروپا و آمريكا مـستقر شـدند و بـه صـورت مـس                   
همراهي و همكاري مستقيم و غيرمستقيم ممالك ياد شده تحركات خود را عليه نظام ادامـه                

  .)250 :همان(دادند 

   تقويت و انسجام هويت ملي و نهفته شدن مطالبات قومي
دوره جنگ تحميلي دوره تشريك مساعي تمامي ملت ايران براي مقابله با دشـمن خـارجي                

هايي بروز يافته است كه خطـري خـارجي            ايراني بيشتر در دوره    در طول تاريخ، هويت   . بود
. كشور را تهديد كرده و يا مسئله داخلي حـادي، مـشاركت همگـاني را طلـب كـرده اسـت                  

به ويژه آذربايجان بر ايراني بـودن  ) اقوام(نمونه اين مطلب انقلاب مشروطيت بود كه در آن   
فـت نيـز آحـاد مـردم ايـران از جملـه       در جنبش ملي شدن صنعت ن. خود مهر تأييد گذاشت  

هاي زيادي در حمايت از مرحوم دكتر مصدق و نهضت ملـي وي               مردم سĤذربايجان فعاليت  
هـا از آن مـردم        تـرين نقـش     در تاريخ انقلاب اسلامي نيـز يكـي از برجـسته          . به عمل آوردند  

ردم  بهمن تبريز يكـي از تجليـات پايـداري و جـوانمردي م ـ             29آذربايجان است كه حماسه     
در طول جنگ تحميلي نيز اقوام بـا        . شان است   آذربايجان در دفاع از هويت و حيثيت ايراني       
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در واقـع، لـشگرهاي عاشـورا از        . تر به دفـاع از كـشور ايـران برخاسـتند            دلاوري هرچه تمام  
االله از تهران و امام حسين از اصفهان سه لشگر بزرگي بودند كه در                آذربايجان، محمد رسول  

يشترين خدمت را به كشور كردند و بيشترين نيروهاي داوطلب را به نبرد اعزام              طول جنگ ب  
. هاي زباني بيشترين مشاركت را در جنـگ داشـتند           ها در مقايسه با ساير گروه       آذري. كردند

  .)135: زاد مرشدي(بخشي از اين امر به واسطه ماهيت نسبتاً شيعي جنگ بود 
يط سياسي و انسجام ملي ناشي از جنگ تحميلـي          به علاوه در اين دوره، تحت تأثير شرا       

گـرا بـه تـدريج از صـحنه سياسـي كـشور حـذف شـدند و روشـنفكران و                       هـاي چـپ     گروه
هـاي    هاي ماركسيستي كه در خصوص مسائل قومي فعاليت داشتند بـه سـمت فعاليـت                گروه

. ندزيرزميني و مسلحانه در كردستان و يا فعاليت سياسي در خارج از كشور سـوق داده شـد                 
  :نويسد ديويد نيسمان در اين باره مي

 فرصـت   1983 تـا    1979هـاي     در ايران تنها در فاصـله سـال       » پيشرو«نشريات آذري زبان    
گويـاي  ) معـروف بـه حـسين صـديق       (اي حـسين دوزگـون        زندگي حرفه . شكوفايي داشتند 

بـود،  نگار و سردبير مورد حمايت شوروي         وي كه شاعر، روزنامه   . فعاليت اين نشريات است   
در (، انقـلاب يولونـدا      )رفيق(هاي يولداش     طي اين دوران به ترتيب به انتشار سه مجله به نام          

هـاي انتـشاراتي    ، تمـامي فعاليـت  1984در اوايـل سـال      . و يني يول اقدام كـرد     ) مسير انقلاب 
ها را نوعي ضدآذري و ضـدملي         گيري  مسكو و باكو اين سخت    . متوقف شد » پيشرو«آذري  

  .)136 :همان(د كردن تلقي مي
هاي زباني و مـذهبي       با ساير اقليت  ) فارس(با توجه به شكاف مذهبي ميان اكثريت شيعه         

هـاي داخلـي و       گرايـي مـذهبي در سياسـت        ايـدئولوژي ) به جز اقوام ايراني آذري و عـرب       (
گرا ترجمـان ديگـري از ناسيوناليـسم و شئونيـسم             خارجي در اين دوره از منظر نخبگان قوم       

پژوهـشكده مطالعـات   (جوز شرعي براي سـلطه بـر سـاير اقـوام ايرانـي تلقـي شـد            فارس با م  
  .)12 :1381راهبردي، 

  :در اين دوره نشريات محلي و قومي به علت پيشگيري از
ايجاد آشوب و درگيري در ميان طوايـف قـومي و مـذهبي و يـا اخـلال در وحـدت                     . 1
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  .جامعه و تماميت ارضي كشور
دوسـتي و ايجـاد روحيـه خودبـاختگي در             و روح وطـن    تمسخر و تضعيف غرور ملي    . 2

  .برابر فرهنگ و تمدن غرب و نظامات استعماري
تحريك احساسات منفي و برهم زنندة اساس وحدت در ميان اقـوام و فـرق مختلـف                 . 3

  .كشور محدود شدند
امـا  . دهـد   هـا مـي     هاي اجرايـي لايحـه برنامـه اول اولويـت را بـه اسـتان                در زمينه سياست  

گذاري از سوي اين مناطق نيست،         است كه اين اولويت به معناي حق تقدم سياست         مشخص
  .باشد بلكه اولويت در اينجا به معناي اجرا مي

  :هاي اجرايي در بخش فرهنگي عبارت بود از سياست
ها و مناطق محروم در ايجاد امكانـات و ارائـه خـدمات فرهنگـي و هنـري                  اولويت استان 

  .)144 ـ 145 :1366، وزارت برنامه و بودجه(
گذاري در سطح كلان باقي نماند، بلكه حتي در جزئيات نيز اين مـسئله                اين نوع سياست  

 دربـارة   1367 بهمن ماه    4عالي انقلاب فرهنگي مورخ        جلسة شوراي  179در  . نمودار گرديد 
: گيـري شـد     گونـه تـصميم     هـا و امـاكن عمـومي و موسـسات ايـن             گذاري خيابان   سياست نام 

 جمهوري اسلامي ايران ظاهراً و باطناًَ بايـد هريـك نمايـانگر تـاريخ و جغرافيـايي                  شهرهاي«
هاي بزرگ    المقدور از نام شخصيت     گذاري بايد حتي    تمدن اسلامي باشند و لذا مسئولان نام      

فرهنگي، ادبي و علمي در تاريخ تمدن اسلامي و همچنين از نام شهرها و اماكن مـشهور در                  
ها را بايـد در درجـة اول مربـوط بـه              ها، شهرها و اماكن     اين شخصيت . اين قرن استفاده كنند   

تاريخ و جغرافياي ايـران و در درجـة دوم مربـوط بـه تـاريخ و جغرافيـاي سـاير كـشورهاي                       
  .)559 :همان (اسلامي باشد 

دهنـد كـه      آمارها نيز در اين دوره نشان از مركزيت فرهنگـي تهـران دارنـد و نـشان مـي                  
براسـاس آمـار    . انـد    نيز به نسبت سطح كـشور در تهـران متمركـز شـده             هاي فرهنگي   فعاليت

نامه اجرا شده در سطح كشور در سـال            نمايش 453وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از ميان        
 اجـرا  352هـا مجموعـاً     اجـرا داشـته اسـت و سـاير اسـتان        101، استان تهران به تنهايي      1367
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 19 اجـرا، بـاختران   40 اجـرا، خوزسـتان   7ان غربـي  آذربايج: هايي مثل  اند، يعني استان    داشته
ايــن در . )137 :1367مركــز آمــار ايــران، (انــد   اجــرا داشــته4اجــرا و سيــستان و بلوچــستان 

تـوان از آن در جهـت      نامه و آثار نمايشي خـود عـاملي اسـت كـه مـي               است كه نمايش    حالي
بينـيم    اما مـي  . اشاعه داد گسترش فرهنگ ملي و نوعي وابستگي و دلبستگي اقوام به ميهن را             

هـا سـهمي از آن        اند و ديگر اسـتان      ها تنها در تهران رونق داشته       كه براساس آمار اين فعاليت    
  .اند نبرده

 باب سينماي موجود در كـل  260در كنار اين آمار، آمار ديگر نيز حاكيست كه از ميان     
 بـاب،   14جـان غربـي      سينما متعلق بـه تهـران اسـت، اسـتان آذرباي           81،  1367كشور در سال    

 بـاب سـينما و كردسـتان تنهـا          2بـاب ، سيـستان و بلوچـستان          13 باب ، خوزستان     4باختران  
  .)138 :همان(داراي يك باب سينما بوده است 
 قرار بر اين بوده اسـت كـه         1362-1366هاي    ساله بين سال    از سوي ديگر، در برنامة پنج     

يعنـي  (آن در اسـتان تهـران سـاخته شـده      عـدد  44 هنرستان فنـي جديـد تعـداد        300از ميان   
 عـدد دبيرسـتان     220 استان ديگـر تقـسيم شـود، از ميـان            23و مابقي در    )  آن 6/1نزديك به   

، 2كهكيلويه و بويراحمد : ها نظير  باب آن در استان تهران و در سايراستان      44خدمات تعداد   
پيوسـت  (اب ساخته شود     ب 5 و آذربايجان غربي     5، سيستان و بلوچستان     3، كردستان   3ايلام  

  .)22 ـ 34 :همان. لايحه برنامة اول توسعه
زدايـي   از بعد اقتصادي رويه اجرايي دولت بـرخلاف رويـه تقنينـي در مـسير محروميـت               

  .حركت نكرد و در نتيجه، روند قطبي شدن مناطق ادامه يافت
، مـسئله  تـوان در ايـن دوره بـدان اشـاره كـرد        به لحاظ اقتصادي از جمله مواردي كه مي       

هاي   لايحة برنامة اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بين سال            
دهـي بـه    توانـست مقـداري در جهـت     و طرح آمايش سرزمين، كـه خـود مـي   1362 ـ  1366
  .هاي مختلف در سطح كلان كشور باشد، است گذاري ها و سياست ريزي برنامه

ن بود كـه هـدف از لايحـة برنامـه اول و مطالعـه آمـايش                آنچه در ابتدا نمودار گرديد اي     
در بخـشي از برنامـه پـنج سـالة اول در            . سرزميني، تمركززدايي و توسعه مناطق محروم بـود       
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عدم گـسترش تقـسيمات     «: هاي اقتصادي چنين نوشته شده بود       قسمت مباني اصلاح سياست   
عـث گـستردگي سـازمان ادراي    هـا با  ها و بخش ها، شهرستان كشوري و افزايش تعداد استان  
با توجه به كمبود منابع و درآمد و        . هاي دولتي گرديده است     كشور و افزايش حجم سازمان    

ضرورت جلوگيري از هرگونه افزايش و گسترش پرسنلي و تشكيلات دولتي در طي برنامه              
هـاي دولتـي شـده و         اول از هرگونه تغيير در تقسيمات كشوري كه باعث گـسترش سـازمان            

 سـال  پـنج مباني اصـلاح برنامـة   (اي دولت بار مالي اضافي ايجاد كند، بايد خودداري كرد           بر
  .)19 :نيمسال اول

هـا و جلـوگيري از رشـد          هـاي كلـي در جهـت تـأمين هـدف            در بخش ديگر از سياست    
جلــوگيري از رشــد شــهرهاي بــزرگ و .. «: چنــين ذكــر شــده اســت شــهرهاي بــزرگ ايــن

رش شهرهاي بزرگ در ايران در زمان طاغوت مانند ساير       هاي اسكان جمعيت، گست     سياست
هـاي   كشورهاي وابستة جهان سوم در يك روند سالم توسعه اقتصادي و به خـاطر ضـرورت          

انـد    گري و زندگي مـصرفي بـوده        شهرهاي بزرگ مركزي براي واسطه    . توليدي نبوده است  
اي در     طـور ناعادلانـه    كه منابع اقتصادي كشور را كه به كل مردم و مناطق مربوط اسـت بـه               

رويه و تمركز جمعيـت در شـهرهاي          جلوگيري از رشد بي   . نمايند  خود جذب و مصرف مي    
بزرگ به خصوص تهران و ايجاد يك بافت منظم و بـه هـم مـرتبط شـهري و روسـتايي در                      

جـايي و   دهـد و جابـه   مناطق مختلف، سياست كلي اسكان جمعيت برنامه اول را تشكيل مـي          
هـاي اقتـصادي      ا توجه به توزيع امكانات طبيعـي نظيـر منـابع آب و فعاليـت              اسكان جمعيت ب  

  .)1-14 و 1-15  :لايحه برنامه اول توسعه(هدايت خواهد شد 
اين تلاش در جهت تمركززدايي اقتصادي از سوي دولت حتـي در گـزارش شـور دوم                 

آنگاه كـه او    . ودنيز كاملاً نمودار ب   ) مرتضي الويري (توسط رئيس كميسيون برنامه و بودجه       
نگـرش بـر توزيـع    «: گونـه تـشريح نمـود    هاي مسلط بر سازمان فضائي كشور را ايـن    گرايش
هاي اقتصادي و توليدي در پهنة سرزمين و نظري به استقرار جمعيت در فـضاي ملـي                   فعاليت

هـاي كـشور از پراكنـدگي     جمهوري اسلامي ايران حاكي از آن است كه امكانات و قابليت   
ناهمگني كشور هـم از عوامـل طبيعـي و هـم از نـاموزوني           . گني برخوردار نيستند  بهينه و هم  
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  .هاي اقتصادي و غيراقتصادي ناشي شده است استقرار فعاليت
هـاي عمــده و كليـدي در درون و پيرامــون    اي فعاليــت و تركيـب فعاليــت  توزيـع منطقـه  

هـاي    ز و قطـب   هـاي متمـاي     به پيـدايش قطـب    ) نيمه غربي كشور  (هاي جاذب جمعيت      كانون
جمعيتي انجاميده و ادامة اين رونـد تمركزهـاي عمـده فعـاليتي و جمعيتـي را در چنـد شـهر           

 درصد ارزش افزوده كـل      7/63هاي به عمل آمده       بر پاية آخرين بررسي   . موجب شده است  
اينها . هاي تهران، اصفهان و زنجان اختصاص يافته است         هاي بزرگ صنعتي به استان      كارگاه

هــا در  گــذاري انــد؛ يعنــي ســرمايه زش افــزوده را بــه خودشــان اختــصاص داده درصــد ار63
هاي بـزرگ      درصد شاغلين كارگاه   60. هاي تهران، زنجان و اصفهان انجام شده است         استان

 درصـد   40هاي تهران، اصفهان و زنجان استقرار يافته است كه فقط             صنعتي كشور در استان   
ه بقيه كـشور تـوجهي نـشده اسـت و در ايـن برنامـه               دهد كه ب    در تهران است و اين نشان مي      

تـر   تر نكنيم و نقاط باد كرده را بـادكرده       خيلي مهم است كه ما ديگر نقاط محروم را محروم         
  .)23 :1369سازمان برنامه و بودجه، (» نكنيم
چنين اظهارنظري نشان از اين دارد كه گوينده و سـازمان متبـوعش بـه دنبـال از بـين                      اين

اما از همان ابتدا، اعتراض بـه     . اند  اقل كاهش چنين وضعيتي در سطح كشور بوده       بردن يا حد  
ابتـدا علـي    . تواند چندان مشكلي را حل نمايـد        اين برنامه آشكار نمود كه اين برنامه نيز نمي        

هاي اقتصادي و عـدم توجـه بـه           گذاري  محمديان از نمايندگان مجلس نسبت به سياست        كرم
ايـن عـشاير يـك ميليـون و         «: چنـين اظهـار داشـت       ، وي ايـن   عشاير لب بـه اعتـراض گـشود       

كنند، فقط جرمشان اين  دويست، سيصد هزار نفر هستند كه در كشور اسلامي ما زندگي مي 
دهد كه اينهـا در رابطـة بـا نحـوه زندگيـشان و                است كه نحوة زندگي و معيشتشان اجازه مي       

 كنند و اين عشاير هم توليد كننده مبارزه با عوامل جوي از ييلاق به قشلاق و برعكس كوچ
سـاله، بـراي پـنج سـال ايـن ممكلـت داريــم        حـالا مـا در برنامـه پـنج    . هـستند و هـم محـروم   

كنيم، يا بايد شامل حـال ايـن عـشاير هـم بـشود يـا            كنيم و قانون تصويب مي      ريزي مي   برنامه
بينـي لازم     ر پيش در هيچ جاي از مواردي كه در قانون داريم در اين لايحه براي عشاي             . نشود
  .)27 :همان(» نشده
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سالة اول، ارسلان صـفائي   در كنار اعتراض به وضعيت عشاير و جايگاه آن در برنامه پنج   
در ... «: گرايي حاكم در برنامـه اول اعتـراض نمـود           نيز از ديگر نمايندگان مجلس به تمركز      

يد به آنها توجه شود، يكـي       اي كه هست و با      ريزي اولاَ عرض كردم چند تا مسئله        اين برنامه 
مـا ببينـيم    . چيزهايي كه هست    اينكه برآورد كلي بايد بكند از تمام امكانات، مشكلات و آن          

هـا و منـاطقي بـه         در نظام گذشته وضع نامطلوبي كه در كشور ايجاد شده بـود، يـك بخـش               
ر، وجود آورده بود كه يـك منطقـه از تمـام امكانـات برخـوردار بـود و بقيـه منـاطق در فق ـ                       

هاي جهـاني و      با كمال تأسف در اثر مشكلات جنگ، توطئه       . فلاكت و بدبختي قرار داشت    
ريزي و بررسي ايـن وضـع را در خـلال ده سـالي كـه                  هاي ضدانقلاب فرصت برنامه     شيطنت

ما نتوانستيم آن تعادل مطلوب را در سـطح         . جمهوري اسلامي حاكميت داشته، پيدا نكرديم     
، بلكه در بعضي جهات عرض كردم در اثر وضعي كـه ايجـاد              ممكلت خودمان ايجاد بكنيم   

شما نگاه كنيد الآن وضع به جايي رسيده كه در يك اسـتان خـاص و                . شده بود، تشديد شد   
اثـر ايـن در   .  درصد صنايع مملكت در آنجا متمركز است     28آن هم در مركز استان، حدود       

ين در استان سيستان و بلوچـستان و  ها چيست؟ اثر ا ها و ساير مناطق و ساير استان     ساير بخش 
هـاي محـروم كـشور        هـاي غربـي و اسـتان        گنبد و كردستان و ايلام و جاهاي ديگر و اسـتان          

كهكيلويه و بويراحمد چيست؟ اين فقر و فلاكتي كه ايجـاد شـده اسـت، ايـن بيكـاري كـه                     
، ايجاد شده و اين تمركز متخصصين در چند نقطه خاص و به فلاكت كشيدن سـاير منـاطق                 

چه وضـعي را بـه وجـود آورده و چـه تـصويري ايجـاد كـرده و چـه پيامـدهاي فرهنگـي و                      
ريزهـا در اينجـا    آيـا ايـن برنامـه   ... اجتماعي در سـطح مملكـت مـا بـه وجـود آورده اسـت؟              

اند كه براي ايجاد تعامل در سطح مناطق مختلف چه بايـد كـرد؟ و آيـا بايـد                  بيني كرده   پيش
ري كه بود در آن چند تا اسـتاني كـه صـنايع و امكانـات در              طو  بودجه مملكت دوباره همين   

كـشد؟ آن موقـع مـا بايـد        آنجا متمركز شده بود، پمپاژ بشود؟ وضع بقيه ممكلت به كجا مي           
بگوييم در فلان گوشه اين بدبختي به وجود آمد، در فلان منطقه اين نكبت به وجود آمـد و     

بيني نشده كه به مناطق محروم چطور         يشپيامدهاي سياسي كه به مسائل رعايت نشده يعني پ        
  .)30 :همان (» بها داده شده است
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رسد كـه مخالفـان لايحـه برنامـه اول توسـعه در             ساله اول، به نظر مي      با بررسي برنامة پنج   
طـور   همـان . انـد  كـرده  دليل اعتراض نمي مورد تعادل و تمركزگرايي در برنامه چندان هم بي 

بيني اعتبارات جاري و عمراني بخش آموزش و پـرورش     لاً پيش دهد، مث   كه آمارها نشان مي   
 ميليـون ريـال اعتبـارات جـاري كـل كـشور،             2235440استان تهران بـه تنهـايي از مجمـوع          

 ميليون ريـال را بـه خـود اختـصاص داده اسـت در حـالي كـه اسـتان كهكيلويـه و                        320963
ميليـون ريـال و      55239دستان   ميليون ريال، كر   24349 ميليون ريال، ايلام     26562بويراحمد  
 درصـد بودجـه     5/14اند؛ يعني استان تهران به تنهـايي          ميليون ريال داشته   146094خوزستان  

ها نيز چندان     از سوي ديگر، اعتبارات عمراني استان     . عمراني را به خود اختصاص داده است      
 ميليـون   51587ن  در اين زمينه هم استان تهران با داشت       . دست كمي از اعتبارات جاري ندارد     

 درصـد از كـل بودجـه را بـه خـود اختـصاص داده اسـت، در حـالي كـه اسـتان                         5/11ريال  
، كردسـتان   ) درصـد  27/1 (7628، اسـتان ايـلام      ) درصـد  8/1 (8078كهكيلويه و بويراحمد    

ه برنامـه اول    پيوست لايح (اند    دارا بوده )  درصد 6/6 (29619و خوزستان   ) درصد3 (13468
  .)21ـ24  :، همان4توسعه، ج

هاي اقتصادي در بعد ملـي         نشان از اين دارد كه سياست      1364نتايج يك تحقيق در سال      
گونه پيوندي ميـان امكانـات و         اي ناهماهنگ و نابرابر را شكل داده و هيچ          اي توسعه   و منطقه 

هاي اقتصادي در     هاي اجرا شده وجود نداشته و در آرايش فعاليت          پتانسيل هر منطقه و برنامه    
ها و امكانات موجود هر منطقه مطرح نبـوده، بلكـه روابـط و                اي ضرورت   و منطقه   طح ملي   س

نتـايج  . )3 ـ ـ4 :1364مديريت هماهنگي امور مناطق،     (هاي آني مطرح بوده است        سودجويي
 بگيريم، ضريب 2/100دهد كه اگر ضريب محروميت استان تهران را  همين تحقيق نشان مي

، 5/856، آذربايجان غربـي     8/833، ايلام   9/751 ، باختران 3/734محروميت استان خوزستان    
مـديريت همـاهمگي امـور      (باشـد      مـي  3/969  و استان سيستان و بلوچستان     5/932كردستان  

  .)78، 1364مناطق 
ها برخـي تـصميمات       البته در كنار اين آمار، بايد اذعان نمود كه هرچند در طي اين سال             

نواحي مرزنشين گرفته شد، اما اين تصميمات در        در خصوص نواحي محروم و به خصوص        
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هاي پيش از انقلاب و پـس از          هاي اقتصادي كه طي سال      مانده و سياست    مقابل ساختار عقب  
نامـه    ، نـسبت بـه آيـين      1364شد، چندان مثمرثمـر نبـوده اسـت، مـثلاً در سـال                آن گرفته مي  

هيـأت  «: ن تـصميم گرفـت    چنين هيأت وزيرا     اين 1364 قانون بودجه سال     27اجرايي تبصره   
 52/5/1847 / 1459 بنـا بـه پيـشنهاد مـشترك بـه شـماره        1/3/1364وزيران در جلسه مورخ     

 وزارت كشور، وزارت برنامه و بودجه، وزارت راه و ترابـري و وزارت              22/2/1364مورخة  
 كل كشور به شرح     1364 قانون بودجه سال     27نامه اجرايي تبصره      مسكن و شهرسازي آيين   

  :ويب نمودندزير تص
 كل كشور با رعايت دقيق مفاد تبـصره         1363 قانون بودجه سال     27ـ اعتبار تبصره    1مادة  

  .باشد  قانون مزبور قابل مصرف مي38
هـاي مـرزي از محـل اعتبـار           ـ تعيين اولويت و نيازهاي عمرانـي هريـك از اسـتان           2ماده  

شنهاد كميتـه مركـزي     هـايي خواهـد بـود كـه بـا پي ـ            ها و پـروژه     تبصره مذكور براساس طرح   
هاي مرزي و از طريق استانداري ارسال و به تأييد سـتاد مرزهـا در مركـز رسـيده و بـه                    استان

گردد تـا پـس از مبادلـه موافقتنامـه بـا وزارت برنامـه و                  هاي اجرايي ذيربط ابلاغ مي      دستگاه
 وزارت كشور، معاونت سياسـي و اجتمـاعي،       (بودجه طبق مقررات مربوطه به مصرف برسد        

  .)447 :1370دفتر انتخابات، 
هايي كه حداقل به لحاظ نظري با هـدف تمركززدايـي در اقتـصاد كـشور                  از ديگر طرح  

 بـا هـدف شـناخت وضـعيت         1364بود كه در سـال      » طرح آمايش سرزمين  «صورت گرفت   
هـاي مختلـف كـشور صـورت          سرزميني و تلاش در جهت متعادل كردن و استفاده از بخش          

ساله به مجلس شـوراي اسـلامي         سيون خاص رسيدگي به برنامه پنج     در گزارش كمي  . گرفت
  :گونه آمده است  در فصل سوم آمايش سرزمين اين4/9/64در تاريخ 

  :فصل سوم
سازي و ايجاد پيوندهاي هدفدار بـين مراكـز زيـست و              ـ گسترش، تجهيز، تعادل   14ماده    

و متعادل عمل نموده و     فعاليت به نحوي كه جميع اين مراكز به صورت يك نظام هماهنگ             
  .هاي سرزمين گردد ضمن حفظ محيط زيست موجب حداكثر باروري قابليت
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اي مطـابق بـا    هـاي منطقـه   ها در پهنه سـرزمين براسـاس ايجـاد تخـصص            توزيع فعاليت . 1
  .هاي مناطق در چهارچوب يك تقسيم كار كلي هاي نسبي و قابليت مزيت

بخشي بـه نـواحي غـرب و شـمال و              تعادل تمركززدايي از نواحي مركزي، بهسازي و     . 2
  .افزايش جمعيت در محورهاي شرق و جنوب كشور

هـاي   هاي توسعه در نواحي محروم و دور افتاده و ايجـاد ظرفيـت              برپايي كانون . 1-2
اي شـدن و      هـا و جلـوگيري از حاشـيه         توليدي و زيربنايي در جهت بـاروري قابليـت        

  .تخليه اين مناطق
نظـر اجتمـاعي،       توليدي و زيربنـايي در نـواحي اسـتثنايي از            هاي  ايجاد ظرفيت . 2-2

  .فرهنگي، سياسي و نظامي
وزارت برنامـه و    (ديـده از جنـگ تحميلـي          بازسازي و آمـايش منـاطق آسـيب       . 3-2

  .)31 ـ 32 :1366بودجه، 
هاي  جايي در جريان مطالعات طرح آمايش سرزمين استراتژي توسعه ملي در كنترل جابه

هـاي موجـود منـاطق،        ود را بر تمركززدايي از تهران، بارور كردن قابليت        جمعيت اهداف خ  
مانـده    سازي جهت توسعه آينده و فعليت بخشيدن بـه اسـتعدادهاي بكـر منـاطق عقـب                  زمينه

  .)1-3 :1اي؛ كتاب دوم، ج  ي منطقهريز برنامهدفتر (گذاشت 
  :نمودچنين اهداف خود را بيان  در كنار آن استراتژي آمايش سرزمين اين

هـاي رشـد اقتـصادي، نيازهـاي          ـ توزيع بهينه جمعيت در سرزمين متناسـب بـا ضـرورت           
  .اجتماعي و ملاحظات سياسي ـ نظامي است

ـ تقويت منابع انساني نواحي داراي اهميت به ويژه مناطق جنوبي، جنوب شرقي و محور               
  .شرق

بـا جامعـه ملـي    ـ متنوع ساختن بافت اجتماعي ـ فرهنگي جمعيت در مناطق حساسي كه  
اي، كتـاب     ريـزي منطقـه     سازمان برنامه و بودجه، دفتـر برنامـه       (. هماهنگي لازم را ندارند   

  )1-5 :اول
تـرين اهـداف آن       آيـد، مهـم     گونه كه روح حاكم بر اهداف آمايش سرزمين برمي          همان
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زدن تركيب قومي مناطق در كشور بود كه با اصول قانون اساسي كه تكثر فرهنگـي را                   هم  به
  .گيرد ذيرفته است، در تعارض قرار ميپ

اي  گيــري توســعة منطقــه بــر ايــن اســاس، مطالعــات آمــايش ســرزمين بــه منظــور بهــره  
  .هاي كلي را تعيين خواهد كرد مشي خط

هاي توسعه ملي بود، در آينده هدف بايد ملـي        اي كردن برنامه    اگر تا ديروز مسئله منطقه    
هـاي   يعني برنامةهاي توسعة ملي بايد براساس برنامـه       . اي باشد   هاي توسعة منطقه    كردن برنامه 
  .)1-2 :1364 ،اي ريزي منطقه دفتر برنامه(اي تنظيم شود  توسعه منطقه

هـا و مـشكلاتي       بايد اذعان نمود كه طرح آمايش سرزمين به لحاظ روشن كردن نقصان           
ح ايـن طـر   . كه حاكم بر فضاي اقتـصادي كـشور بـود، از اهميـت والايـي برخـوردار اسـت                  

توانست تمركزگرايـي را   يافت، مي اهدافي را براي خود در نظر گرفته بود كه اگر تحقق مي           
اين طرح اهدافي را براي خود تعريف . كاهش داده يا حداقل روند حاكم بر آن را كنُد كند 

هـاي   هايي است كه حاشيه كـشور و منـاطق مـرزي و اسـتان     كرده بود كه آنها همان خواسته     
هـايي كـه      اهدافي همانند، تمركززدايي از تهران و توجه به استان        .  بودند محروم خواهان آن  

  .هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بالا دارند قابليت
زدايي بـاز     اما نكتة جالب توجه تضاد ناشي از قوانين است كه به رغم طرح مسئله تمركز              

هايي اسـت كـه در     و نوشتهها هم در انتها باور چنداني به آن وجود ندارد و تنها در حد گفته     
مــثلاً در ايــن مطالعــات بارهــا ذكــر شــده بــود كــه بايــد از  . همــان طــرح مطــرح شــده بــود

تمركزگرايي در مركز كشور و به ويـژه شـهرتهران جلـوگيري نمـود، امـا در جـايي ديگـر                     
شود كه به رغم تمركززدايي بايد تهـران كماكـان بـه عنـوان كـانون       دوباره تأكيد بر اين مي 

استان تهران در سطح پايه آمـايش بـراي         «: هاي تخصصي مديريت تلقي شود      رار فعاليت استق
اي دارد، نيازمند يـك بـازنگري و          شكستن رشد قطبي و تمركزي كه در سطح ملي و منطقه          

اين امر لزوم برخورداري چنـد وجهـي و       . اي است   گسترش عملكرد در مقياس ملي و منطقه      
سازد تا  و فعاليت را در تمامي پهنه سرزمين را ضروري ميسازماندهي ـ گسترده انسان، فضا  

گونـه سـازماندهي بـا هـدف نهـايي            ايـن . از طريق يك آمايش ملي، تهران نيز آمايش شـود         
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هاي   هاي تمركز يافته و باروري قابليت       مندي  توسعه يكپارچه سرزمين، توزيع وظايف و بهره      
سـازي    رزمين بـه صـورت گـسترده      كنـد و در طـرح پايـه آمـايش س ـ            اي را توصيه مـي      منطقه

يافتـه در منـاطق مختلـف و گـسترده و سـرريز كـردن فـضاي          فضاهاي تجهيز شده و سازمان   
بنـدي مناسـب توسـعه فـضايي      شود تا اسـتخوان  توسعه تهران به مناطق همسايه خود عمل مي  

در ايـن رابطـه شـهر تهـران بـه عنـوان مركـز ثقـل كـشور بايـد كـانون اسـتقرار               . فراهم شود 
هاي غيرتخصصي قابل استقرار در       هاي تخصصي مديريت علمي تلقي شود و فعاليت         اليتفع

همچنين تهران بايد  . ساير نقاط سرزمين به نفع فعاليت مديريت ملي در اين شهر كاهش يايد            
ها و اشاعه دستاوردهاي پيشرفته ملي براي همگامي توسـعه            كماكان نقش مهمي در نوآوري    

  .)180:انهم(با زمان ايفا نمايد 
هاي قومي و به ويـژه در ميـان    در مجموع، در اين دوره جنگ تحميلي موجب شد بحث  

ها به ميزان زيادي تحت فضاي دفاع مقدس و حفـظ كـشور از تهـاجم بيگانگـان كنـار                      توده
گذاشته شدند و مطالبات قومي در حوزة اقتصادي متأثر از اين فضا موقتاً رها گردد و زمينـه                  

نها فـراهم نگـردد، مطالبـات فرهنگـي كـه عمـدتاً توسـط نخبگـان قـومي                   لازم براي طرح آ   
هـاي قـومي، بـه ويـژه آن           گروه. اي تخفيف گردد    شد به شكل برجسته     پيگيري و تعقيب مي   

دسته از اقوامي كه قلمرو و سـرزمين آنـان در محـدوده جنـگ قـرار گرفتـه و يـا بـه اشـغال                 
هـاي عاشـورا بـه دفـاع از كـشور             گـردان درآمده بود، در قالب نيروهاي مردمي، داوطلب و         

انسجام ملي برجسته و تقويت گرديد، تا جايي كـه بـسياري از محققـان جنـگ را            . پرداختند
بـه رغـم رويـه قـانوني مبنـي بـر            . در ايران خواندند  »  سازي  ملت«عامل تكميل كننده فرآيند     

ظـام بـه دليـل    زدايي و توجه به نقاط محروم كـشور رويـه عملـي ن              تمركززدايي و محروميت  
اندركاران مـديريت كـلان كـشور         اي و مالي و گرايشات برخي دست        هاي بودجه   محدويت

بسته شدن فضاي   . همان مسير قبلي را پيمود و توفيقي در جهت اهداف خود به دست نياورد             
هـاي آموزشـي و    اي عمل كردن برخي نهادها در عرصـه  اجتماعي ـ فرهنگي كشور و سليقه 

زدن   هـم   مذهب شد و سياست آمـايش سـرزمين بـه            حقوق اقوام سني   فرهنگي موجب تهديد  
ماهيـت شـيعي نظـام بـا وجـود          . بافت يكدست جمعيتي نقاط قومي كشور را مجـاز دانـست          
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از  نـشين برانگيخـت و موجـب شـد          هايي را در نقـاط سـني        استمرار دكترين وحدت، چالش   
  .ديد گرددها تش هاي انقباضي اعمال و محدوديت اواخر جنگ به بعد سياست

هـا و اقـدامات دولـت در          سـاله، همـه سياسـت       خلاصه آنكه بروز و تداوم جنـگ هـشت        
ارتباط با اقوام ايراني را تحت تأثير خـود قـرار داد و موجـب شـد توسـعه و سـازندگي ايـن                        

آمدند، نزديك به يك دهه به        ترين نواحي كشور به شمار مي       مانده  مناطق كه در شمار عقب    
هاي رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در  اي كه كليه شاخص هبه گون. تأخير افتد 

يـافتگي كـشور      تريين سطح توسعه    كردستان و سيستان و بلوچستان به پايين      : هايي مانند   استان
  .)1379علي نقي، (در پايان اين دوره رسيد 

كل ها بـه ش ـ     گذاري قومي در اين سال      به رغم حساسيت مسائل قومي در جامعه، سياست       
نشين كشور كه داراي معـضلات جـدي امنيتـي، مـديريتي،        مناطق قوم . متمركز و مدون نبود   

براي حل هريك از اين معضلات نهادها و مراكز متعدد انقلابـي            . اقتصادي و فرهنگي بودند   
اما براي ايجاد همـاهنگي و تمركـز بـه لحـاظ قـانوني              . دار شدند   هايي را عهده    و دولتي نقش  

هـا و مراكـز ذيـربط در چـارچوب            ضوع يا نهادي پديد نيامد و وزارتخانـه       سازماني كلان مو  
  .)250 :همان(كاركردهاي سازماني خود فعال شدند 

   دوره سازندگي
 ادامـه يافـت و از آنجـا كـه ايـن دوره              1376 آغاز و تا خـرداد سـال         1367اين دوره از سال     
اي توسـعه و نوسـازي      ه ـ  هـاي پـس از جنـگ و مقـارن بـا پيگيـري برنامـه                 مصادف با خرابي  

سـال   اي از اين دوره به جز يك    بخش عمده . شهرت يافت » دوره سازندگي «اقتصادي بود به    
ــرار دارد    ــسنجاني ق ــمي رف ــاي هاش ــوري آق ــم. اول آن در دوره رياســت جمه ــرين  از مه ت

  :توان اشاره نمود ها در رويه عملي و اجرايي حكومت در اين دوره به موارد زير مي ويژگي
  اي هاي منطقه ر توسعه اقتصادي و تشديد نابرابريتأكيد ب

گـذاران نظـام    انـدركاران و سياسـت   پس از اتمام جنگ، آنچه در اولـين نگـاه توجـه دسـت          
منـاطق جنـگ زده     » بازسـازي اقتـصادي   «نمود،    جمهوري اسلامي ايران را به خود جلب مي       
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  . بودندبود، مناطقي كه طي هشت سال جنگ دچار آسيب بسيار فراواني گرديده
در كنار آن، توجه به اين نكته نيز حائز اهميت است كه ساكنان بيشتر ايـن منـاطق جـزو                    

زيرا اقوام همواره بـر     . اقوام ايران بودند و اين موضوع توجه به اين مناطق را دو چندان نمود             
نمودند و اين مسئله توجه به آن را بيـشتر            توسعه ناموزون حاكم بر فضاي كشور اعتراض مي       

  .نمود مي
طلبيـد كـه براسـاس آن         از سوي ديگر، شرايط جنگي مقتـضيات خـاص خـويش را مـي             

توانـست   توجه به حقوق شهروندي به ويژه در مناطقي كه دچار زد و خوردهايي بودند نمـي       
نمود كه به خواسـته اقـوام         اما شرايط پس از جنگ اقتضاء مي      . چندان مورد توجه قرار گيرد    

  . خويش توجه شوديابي به حقوق مبني بر دست
نمود، گرچه وظيفـه دولـت را         ها مي   اين مسائل دوران سازندگي را متمايز از ديگر دوره        

كرد؛ چون شرايط به شكلي بود كه پس از جنگ همه خواهـان تغييـر                 تر مي   نيز بسيار سخت  
اكنون جامعه نيازمند بازسازي دوبـاره بـود كـه ايـن وظيفـه بـه دسـت دولـت                    . اوضاع بودند 
  .سنجاني و كابينه وي واگذار شدهاشمي رف
دهـد، در ايـن    هاي دورة سازندگي را مباحث اقتصادي شـكل مـي   ترين جنبه فعاليت    مهم

هـاي اقتـصادي دولـت        ترين وجه فعاليـت     مهم. دوره بازسازي كشور پس از جنگ آغاز شد       
ه  معاونت امور اقتصادي وزارت برنام ـ     1367در سال   . همان برنامه دوم توسعه اقتصادي است     

-1372(و بودجه برنامه كلان توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران           
در آن گزارش گرايشات مسلط بـر       . را به صورت پيشنهاد به شوراي اقتصاد ارائه داد        ) 1368

: فضاي كشور و تحليل عملكرد يك دهه گذشـته انقـلاب را بـه خـوبي  بيـان نمـوده اسـت                      
هـاي اقتـصادي و توليـدي در پهنـة سـرزمين و نظـري بـر اسـتقرار                    نگرشي بر توزيع فعاليت   «

ــات و     ــران حــاكي از آن اســت كــه امكان ــي جمهــوري اســلامي اي ــضاي مل جمعيــت در ف
نـاهمگني سـازمان فـضايي      . هاي كشور از پراكندگي بهينه و همگن برخوردار نيستند          قابليت

  . ناشي شده استها كشور هم از عوامل طبيعي و هم از ناموزوني استقرار فعاليت
 درصـد باقيمانـده     22 درصد از جمعيت كل كشور در نيمه غربي و           78از لحاظ جمعيتي    
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تـراكم جمعيـت در نيمـه غربـي كـشور از دو عامـل               . انـد   درنيمه شرقي كشور جـاي گرفتـه      
هـاي اقتـصادي در ايـن بخـش از كـشور سرچـشمه                امكانات طبيعي مساعد و تمركز فعاليت     

هاي توسعه و رشد در گذشته عمدتاً از توجـه و تمركـز       گر، هدف به عبارت دي  . گرفته است 
گـذاري در رونـد       انـد و چنـين هـدف        گذاري در نقاط مستعد و زودبازده نشات يافته         سرمايه

هاي كليدي را به سوي مراكـز پرجمعيـت و از نظـر               ها و فعاليت    توسعه كشور لاجرم سرمايه   
يه شرق و نواحي شرق و مركزي سرزمين به اين ترتيب، حاش. طبيعي مساعد سوق داده است

همچنان در سـازمان فـضايي      . كه به واسطة تنگناهاي اقليمي و طبيعي جاذب جمعيت نيستند         
  .اند توسعه كشور مطرود و حاشيه باقي مانده

هاي اقتـصادي و اقـدامات كليـدي در نـواحي غربـي و                به دليل تمركز و استقرار فعاليت     
در شرق سـرزمين گـسترش يافتـه و گسـستگي و عـدم        جنوب غربي كشور فضاهاي منزوي      

سـازمان فـضايي در محـور شـرق از نظـر ميـزان              . انسجام در مراكز زيستي تشديد شده است      
  .هاي جمعيتي از تعادل و توازن برخوردار نيست جمعيت و فعاليت و تعداد كانون

 درصد جمعيـت شـهري كـشور در بخـش           19هاي انجام شده مؤيد آن است كه          بررسي
از . انـد    درصد بـاقي مانـده در نيمـه غربـي اسـكان يافتـه              81قي سرزمين سكونت دارند و      شر

 شـهر از ايـن      13 شهر بزرگ كشور تنها سه شهر در شرق كـشور قـرار دارنـد و                 16مجموع  
هـاي عمـده و كليـدي در درون و     تمركـز فعاليـت   . انـد   مقياس در غرب كشور شكل گرفتـه      

هـاي    به پيدايش فـضاهاي ممتـاز و قطـب        )  كشور غرب(هاي جاذب جمعيت      پيرامون كانون 
جمعيتي انجاميده و ادامه اين روند تمركزهاي عمده فعاليتي و جمعيتي در چند شهر بـزرگ          

 درصـد ارزش افـزوده كـل        7/63برپايه نتـايج بـه دسـت آمـده          . كشور را موجب شده است    
دارد و از ايـن  هاي تهران، اصـفهان و زنجـان اختـصاص     هاي بزرگ صنعتي به استان   كارگاه

 درصـد شـاغلين     2/60همچنـين   .  درصـد آن مربـوط بـه اسـتان تهـران اسـت             6/42مجموعه  
اند كه حدود     هاي تهران، اصفهان و زنجان استقرار يافته        هاي بزرگ صنعتي در استان      كارگاه

  . درصد آن نيز در استان تهران اشتغال دارند40
سـرزمين، در درون منـاطق نيـز        علاوه برعدم تعادل و نـاهمگني در فـضاي كـل توسـعة              
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رو، در داخـل      ازايـن . اي اسـت    سازمان فضايي توسعه فاقد يكپارچگي و توزان درون منطقـه         
منــاطق رجحــان اداري برخــي از شــهرها بــه دليــل مركزيــت اداري و سياســي منــاطق عــدم  

 اي در داخل مناطق را      سو، فضاهاي حاشيه    اي را دامن زده كه از يك        هاي درون منطقه    تعادل
توسعه داده اسـت و از سـوي ديگـر، مراكـز شـهري پرجمعيتـي را بـه وجـود آورده كـه از                         

  .عملكردي عمدتاً خدماتي برخوردارند تا مولد
هـاي    هاي پيش گفته بايسته است كـه اخـتلاف فـاحش بـين كـانون                به تمامي عدم تعادل   

شـود تـا    زيستي شهري و روستايي هم در كل پهنة سـرزمين و هـم در درون منـاطق افـزوده                    
هـاي فعاليـت و      ها، امكانات، مراكـز سـكونت و پايگـاه          تصويري كامل از عدم تعادل قابليت     

 11 :1367وزارت برنامه و بودجـه،      (» خدمات در سازمان فضايي توسعه كشور به دست آيد        
  .)10 ـ

هاي اقتصادي، عدم تناسـب       توزيع جمعيت در نواحي مختلف به دليل پراكندگي قابليت        
هـاي توليـدي    ب و خاك كشور، تمركز بيش از حد امكانات خدماتي و فعاليت ميان منابع آ  

اي بـه     هاي توسعه در ابعاد ملـي و منطقـه          در چند مركز شهري و وجود تنگناها و محدوديت        
 هنـوز  1370براسـاس گـزارش مـستندات برنامـه دوم توسـعه در سـال       . شدت نامتعادل است 

هاي خراسان، سيـستان و بلوچـستان         استان: لكمترين ميزان تراكم نسبي در سطح كشور شام       
 درصد از جمعيـت  7/16 درصد از وسعت كشور تنها حدود 42و كرمان با دارا بودن حدود       
 تراكم نسبي در اين منطقـه       1355-1370 هاي  اگرچه طي سال  . كشور را در خود جاي دادند     

 1370، ليكن در سـال       نفر در كيلومتر مربع رسيده است      2/14 نفر در كيلومتر مربع به       3/7از  
  .باشد هنوز كمترين ميزان نسبي در اين مناطق مي

همان منبع عدم تعادل موجود در توزيع و استقرار فضايي جمعيـت در كـشور را معلـول                  
  :داند عواملي از اين قبيل مي

: هـاي اقتـصادي كـشور در چنـد قطـب عمـده نظيـر                ـ تجميع و تراكم جمعيت و فعاليت      
، شيراز، مشهد و اهواز شدت يافته و با رونـدي شـتابان جمعيـت و                تهران، اصفهان، تبريز  

  .امكانات موجود در حوزه نفوذ خود را جذب نموده است
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هاي نـسبي هـر منطقـه و          ـ تقسيم كار تخصصي بين مناطق مختلف كشور براساس مزيت         
هاي كلان توسعه اقتصادي ـ اجتمـاعي كـشور صـورت نگرفتـه       مشي در چهارچوب خط

هـاي متعـدد برخـي از منـاطق كـشور منجـر بـه                 ن شناخت ناكافي از قابليت    همچني. است
هـاي اقتـصادي گرديـده        اي فعاليت   كاهش نقش و سهم آنها در تقسيم كار ملي و منطقه          

  .كه در نهايت عدم تعادل در توزيع جمعيت در سرزمين را به همراه داشته است
گـذاري و جمعيتـي را بـه          يهـ اتخاذ استراتژي حصول رشد سريع اقتـصادي، منـابع سـرما           

بـرداري هـدايت كـرده و منجـر بـه             هاي زيربنايي آماده بهـره      سوي مناطق داراي ظرفيت   
  .هايي از سرزمين و كاهش جمعيت آنها گرديده است اي شدن بخش حاشيه

هـاي زيربنـايي بـه ويـژه خطـوط ارتبـاطي و خطـوط انتقـال انـرژي بـين                       ـ ضعف شـبكه   
زيـست و فعاليـت كـشور از ديگـر عـواملي اسـت كـه                هاي توسعه و سـاير مراكـز          قطب

  .جمعيت و فعاليت را در نقاط محدود متمركز ساخته است
هاي توسعه به نواحي پيرامون و پراكندگي وسـيع           ها و قطب    ـ عدم انتشار و توسعه كانون     

هاي فضايي  مركز جمعيتي به ويژه در جامعه روستايي كشور نقش مؤثري در عدم تعادل            
  )8ـ 10 :1373ودجه، جلد نهم، بسازمان برنامه و (داشته است جمعيت كشور 

چنــين تحليلــي از وضــعيت موجــود كــشور در دهــه دوم انقــلاب ســنگ بنــاي تــدوين  
  .اي اين دوره را تشكيل داد هاي توسعه برنامه

شــكل مــصوب، ) 1368-1372(برنامــه توســعه اقتــصادي، اجتمــاعي و فرهنگــي كــشور 
هـاي از قـانون برنامـه اول          بررسي و تحليل مفاد و بخش     . د گرفت الاجرا به خو    قانوني و لازم  

  .دهد گذاري در زمينه مسائل قومي را به خوبي نشان مي توسعه جايگاه و روند سياست
اي به مـسائل قـومي و اقـوام ايرانـي نـشده               هاي كلي برنامه، اشاره     در قسمت تبيين هدف   

هـاي    وزيع جغرافيايي جمعيتي و فعاليت    سازماندهي فضايي و ت   «: است و تنها در بند آخر آن      
  .مورد اشاره قرار گرفته است» هاي نسبي هر منطقه متناسب با مزيت

اي نامي از اقوام به ميان نيامـد، بلكـه        در اين برنامه نه تنها در اهداف و راهبردهاي توسعه         
ونـه  گ  هاي كمي و كيفي تأثير و تحول عظيمي آن          در اجرا نيز به رغم رشد برخي از شاخص        
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نـشين و نقـاط مـرزي نـشد و بيـشتر برنامـه                رفت در وضعيت مناطق محروم قوم       كه انتظار مي  
تهران، اصفهان، مـشهد و اراك      : همچون روند گذشته در چند نقطه مركزي كشور از جمله         

  .هاي منطقه پر نشد ترتيب شكاف اجرا شد و بدين
اسـت و فقـط در      تـوجهي مـشهود       هـاي اجرايـي قـانون نيـز ايـن بـي             مـشي   در بخش خط  

خصوص راهكارهاي اجرايي سازماندهي فضايي و توزيع جغرافيـايي جمعيـت بـه مـواردي               
مانند آمايش سرزمين در جهت اصلاح ساختار فضايي توسـعه كـشور اشـاره شـده كـه ايـن                  

در همين محور دربارة مقوله بازسازي منـاطق محـروم و           . مورد نيز بيشتر جنبه اقتصادي دارد     
  .خورد ن كشور اشاراتي به چشم مينشي اي قوم حاشيه

هـاي اسـتاني متناسـب بـا          طراحان برنامه اول بعدها خود اذعـان نمودنـد كـه تهيـه برنامـه              
هاي قومي، مذهبي و زباني هريك از اين مناطق در حاشيه قرار گرفت و بدين لحاظ       ويژگي

  .)1368قانون برنامه توسعه اول، (به همه اهداف خود نرسيد 
محور توجه دولت ثبـات اقتـصادي       .  آغاز شد  1374توسعه نيز كه از سال      در برنامه دوم    

زدايي برنامه اول كه همه مناطق كشور را در برگرفتـه بـود،    گسترش عوارض آثار تورم   . بود
هاي دولـت بيـشتر معطـوف بـه اصـلاحات اقتـصادي شـود و در سـاير                 موجب شد كه برنامه   

  .ها اقدام خاصي صورت نگيرد حوزه
هتر وضعيت اقوام و نقاط محـروم و عملكـرد برنامـه اول توسـعه و نمـايش                  براي درك ب  

  .كنيم هاي آماري استناد مي اي در اين بخش به برخي تحليل هاي منطقه بيشتر شكاف
شناسي   پويايي«يكي از اين تحقيقات گزارشي است كه از هوشنگ اميراحمدي با نام             . 1

 شـاخص   13گيـري از      وي بـا بهـره    ). 1335-1362(هـا در ايـران        ي استان   توسعه و نابرابر  
هـاي كـشور در مقايـسه بـا يكـديگر از حيـث              اجتماعي دست به بررسي تحـرك اسـتان       

هـاي    داده. زده اسـت  ) 1361 و   1355 و   1345(هـاي     محروميت يا برخورداري، در سـال     
هـاي آذربايجـان شـرقي، خوزسـتان و خراسـان و              مندي بيـشتر اسـتان      وي حاكي از بهره   

آذربايجان غربي، سيستان و بلوچستان، ايلام      : نشين شامل   هاي قوم   شتر استان محروميت بي 
بندي با اندكي تفاوت در تمامي دوره ديـده   اين رتبه. باشد  مي1361و كردستان در سال     
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  .)1367امير احمدي، (شود  مي
هـاي    هـاي مختلـف كـشور در سـال          در تحقيقي ميزان محروميت از توسـعه در اسـتان         . 2

هـاي سيـستان و       هاي اين تحقيق استان     بر طبق يافته  .  بررسي شده است   1360هه  ابتدايي د 
هـاي   هـاي مـرزي كـشورند، حـال آنكـه اسـتان       ترين استان بلوچستان و كردستان محروم  

هاي مرزي كشور  آذربايجان شرقي، خراسان، گيلان و مازندران از برخوردارترين استان       
  .)ناطق محروم، سازمان برنامه و بودجهطرح مقدماتي شناسايي م(روند  به شمار مي

هاي اقتـصادي، صـنعتي، فرهنگـي و رفـاهي            تحليل ويژگي «در گزارشي كه با عنوان      . 3
هـاي    منـدي اسـتان     ه  ضـريب بهـر   . به كمك يك مدل خطي انجام شد      » هاي كشور   استان

هاي   در گزارش نهايي اين تحقيق و در ميان استان        . كشور محاسبه و استخراج شده است     
 استان مازندران، گيلان، خراسـان و آذربايجـان شـرقي از            1360هاي دهه     رزي در سال  م

هـا بوشـهر، كردسـتان و سيـستان و بلوچـستان از كمتـرين                 منـدي و اسـتان      بيشترين بهـره  
  .مندي برخوردار بودند بهره

هـاي    سنجش برخورداري فرهنگي استان   «چهارمين گزارش مربوط به طرح پژوهشي       . 4
 1375اسـت كـه در سـال        »  شاخص فرهنگي و بـه روش تاكـسونومي        25كشور براساس   

هاي مـرزي آذربايجـان    در اين گزارش در ميان استان. توسط دانشگاه شاهد انتشار يافت    
هـاي بوشـهر، ايـلام،        هـاي برخـوردار و اسـتان        شرقي، گيلان و مازندران به عنوان اسـتان       

  .اند كاملاً محروم محسوب شدههاي  كردستان و سيستان و بلوچستان به عنوان استان
مروري بر هر چهار تحقيق ياد شده و مقايسه آنها با يكديگر مؤيد آن است كه نتايج بـه                   

هـاي   بندي يـاد شـده در گـزارش    دست آمده، همگوني خاصي دارد و آن اين است كه رتبه        
  .چهارگانه فوق تغيير چنداني نيافته است

بـه  . ترنـد   هـاي ملـي پـايين       ر مـوارد از متوسـط     هاي مرزي در اكث     به علاوه، متوسط استان   
هاي مرزي كه عمـدتاً اقـوام كـشور را  بـه ويـژه آن                  ها استان   عبارت ديگر، در اكثر شاخص    
تـر از   گيـرد، محـروم   هاي قومي ـ مذهبي هـستند در بـر مـي     بخش از اقوام كه داراي شكاف

  .باشند هاي كشور مي ديگر استان
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ي است كه جهت بررسي وضعيت مناطق قـومي ايـران         گوياترين آمارها مربوط به تحقيق    
هـاي ايـن مـسئله در جـدول           ترين شاخص   مهم. اند، انجام شده است     كه در مرزها قرار گرفته    

  :زير ارائه شده است
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  هاي برخورداري رفاهي  تفكيك و توزيع شاخص-15جدول 
 ضريب شاخص مقوله

  1  )سرانه(ي صنعتي ها ارزش افزوده فعاليت صنعتي كارگاه. 1
  1  )سرانه(ارزش توليدات بخش معدن . 2
  1  )سرانه(هاي داراي فعاليت صنعتي  گذاري خانواده ارزش سرمايه. 3
هاي كشاورزي به مساحت واحد  برداري نسبت مساحت بهره. 4

  )1(جغرافيايي 
1  

 (a)اقتصادي 

  1  ها از محل درآمد عمومي عملكرد اعتبارات عمراني استان. 5
  1  )2(آموزان تعداد كلاس درس براي دانش. 6
  (b)آموزشي   1  )3(تعداد كاركنان واحدهاي آموزشي . 7
  2  )در جمعيت شش ساله و بيشتر(نرخ سواد . 8
  1  )1365(اميد به زندگي . 9

  (c)بهداشت   1  )4(پزشك براي جمعيت. 10
  1  تخت بيمارستان براي جمعيت. 11
تأمين اجتماعي   1  )5(ن سازمان خدمات درماني شدگا بيمه. 12

(d)  13 .1  شدگان سازمان تأمين اجتماعي بيمه  
  2  تسهيلات محل زندگي ـ برق. 14
  2  كشي  تسهيلات محل زندگي ـ آب لوله15
  1  تسهيلات مجل زندگي ـ حمام. 16

تسهيلات محل 
  (e)زندگي 

  1  هاي داير تسهيلات محل زندگي ـ تلفن. 17
  1  )6(جمعيت جوان. 18
  1  بار معيشت. 19
  1  )1361(ضريب جيني توزيع درآمد . 20

هاي  ديگر شاخص
جتماعي، مؤثر ا
ويژه در  به

  1  )هاي بين استاني خالص مهاجرت(مهاجرت . 21  مدت كوتاه
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  .هاي زير كشت محصولات سالانه، آيش، باغ و قلمستان برداري شامل بهره) 1(
ــلاس) 2( ــا ك ــصيلي  ه ــال تح ــده و   1375 – 76ي درس در س ــور ش ــبه منظ  در محاس

 در مقـاطع كودكـستان، ابتـدايي، راهنمـايي،          1375 – 76آموزان سال تحـصيلي       دانش
هاي راهنمايي و متوسطه و بزرگـسالان در   دانشگاهي، تربيت معلم، دوره متوسطه، پيش 

 .محاسبه منظور گرديده است
ي، پيمـاني و   كاركنـان رسـم   :شـامل ) كاركنان آموزشي و دفتـري    (كادر آموزشي   ) 3(

  .التدريس مورد نظر است حق
 .باشد ميشامل پزشگان خارجي نيز ) 4(
 شدگان اصلي و تبعي شامل همه بيمه) 5(
اي از مباحث اقتصادي، رشد بالاي جمعيـت جـوان كـشور پتانـسيلي قابـل                  در پاره ) 6(

گيرد و به عنوان شاخصي مثبـت        توجه براي رشد اقتصادي كشور، مورد توجه قرار مي        
اما همين شاخص در مباحث مربوط به سنجش وضعيت كشور          . شود   نظر آورده مي   در

بـه صـورت قـسمي بنگـاه        ) و همچنين در مباحث مربوط به اشتغال از بخش اقتصادي         (
هــاي متعــدد در دســت  كننــد و در آنهــا شــركت اقتــصادي كــه مــشابه وقــف كــار مــي

 .يي واحد فعاليت دارند موسسه

توان در زمره سرمايه طبيعـي و سـرمايه مـادي              تا پنجم را مي    هاي اول   در اين مطالعه شاخص   
. هاي اجتماعي و اجتماعي ـ اقتـصادي دانـست    ها را شاخص بندي كرد و ديگر شاخص طبقه

از اين ميان، موارد ششم تا هشتم به وضعيت آموزش و تحصيل و موارد نهم تـا سـيزدهم بـه                     
هـاي شـشم تـا يـازدهم را            شـاخص  مجمـوع . پردازنـد   شرايط بهداشت و تأمين اجتماعي مي     

چهار شاخص هجدهم تا بيـست و يكـم را          . توان نمايانگر وضعيت سرمايه انساني دانست       مي
هـاي مهـم اجتمـاعي بـه شـمار آورد كـه بـه ويـژه تـأثيرات قـاطعي در                        توان شـاخص    نيز مي 
در ايـن ميـان،     . هاي اجتماعي نسبت به امنيت خويش دارد        گيري ذهنيت مردم و گروه      جهت
ــستم ) جــواني جمعيــت(اخص هجــدهم شــ ــي(و بي ــأثيرات شــديدي را در ) ضــريب جين ت

گـذارد و شـاخص بيـست و يكـم            مدت بر رفتارهاي فردي و اجتمـاعي بـر جـاي مـي              كوتاه
انتقـال ثـروت   (هـاي انجـام شـده     گـذاري  نيز تأثير قاطعي در انتقال نتايج سـرمايه   ) مهاجرت(

هاي ياد شـده در       گذاري  يده گرديدن سرمايه  فا  و بي ) مادي يا نيروي متخصص و نيروي كار      
  .محل دارد

مـشخص شـده و ميـزان    ) 0(هـاي ملـي بـا رقـم صـفر       در محاسبات انجام شـده، متوسـط   
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از . هاي مرزي كشور از آن به صورت منفي يا مثبت به نمايش در آمده اسـت         انحراف استان 
ي و اسـتخراج نهـايي   هـاي ايـن تحقيـق، قبـل از ارزيـاب            آنجا كه تأثير مثبت يا منفي شـاخص       

هـاي كـشور از ضـريب صـفر بـه سـوي               ضرايب ملحوظ گرديده است، بايد انحراف اسـتان       
  .ها انگاشت تر بودن وضعيت اين استان ضرايب مثبت را نشانه مطلوب

تر   به سوي صفر و بالاتر بياييم، شرايط عمومي استان مطلوب         ) -1(پس هرچه از ضريب     
انـد،   مـشخص شـده  ) -0-(هاي ملـي بـا نمـره صـفر      وسطهمچنين از آنجا كه مت . خواهد بود 

استان بـا     » ضريب«توان از مقايسه      هاي ملي را مي     وضعيت عمومي هر استان نسبت به متوسط      
ارقام منفي مبـين ايـن واقعيـت اسـت كـه شـرايط اسـتان از                 . هاي ملي استخراج كرد     متوسط
ين امر است كه وضـعيت اسـتان از         ارقام مثبت نيز بيانگر ا    . تر است   هاي ملي نيز پايين     متوسط

  .تر است متوسط كل كشور مطلوب
هـاي   هاي مرزي و مقايـسه اسـتان   اين مطالعه امكان بررسي مطلق شرايط هريك از استان   

  .هاي ملي را فراهم ساخته است مرزي كشور با متوسط
هـاي سياسـي ـ     مذهب، گويش و زبـان، سـابقه تعـارض   : در صورتي كه متغيرهايي مانند

را نيز بـه جمـع      ... هاي مجاور، قوميت و     اعي با دولت مركزي، ميزان همگرايي با دولت       اجتم
  .تري به دست خواهد آمد مدت افزوده شود، نتايج دقيق متغيرهاي مؤثر در كوتاه

هــاي ملــي حــاكي از آن اســت كــه در  هــاي مــرزي بــا متوســط مقايــسه وضــعيت اســتان
هـاي مـرزي در     اكثريـت اسـتان  (a-f)گانه و مقـولات شـش گانـه     هاي بيست و يك   شاخص

همچنـين نتـايج نهـايي ايـن     . ترنـد  هاي ملي نيز پايين جايگاهي قرار دارند كه حتي از متوسط   
در . هـاي ملـي هـستند       تر از متوسط    هاي مرزي كشور پايين     دهد تمامي استان    تحقيق نشان مي  

هـاي   سبت به متوسطاين ميان، جايگاه استان سيستان و بلوچستان و شكاف شديد آن استان ن            
هاي مرزي گويـاي هـشدارهاي بـسيار و تهديـدزايي جنـوب               ترين استان   ملي و حتي ضعيف   
  .شرق ايران است

هـاي ملـي    هاي برخـوردار كـشور و نـه متوسـط     هاي مرزي با استان    در صورتي كه استان   
ي هـا   گرچه شرايط اسـتان   . تر خواهد بود    هاي موجود بسيار عميق     مقايسه بشود، دامنه شكاف   
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مدت، احتمالاً  برخوردار كشور از حيث احساس محروميت نسبي و متغيرهاي مؤثر در كوتاه      
  .در شرايط مساعدي قرار ندارند

  هاي قومي و مرزي كشور  نتايج نهايي بررسي تعادل و عدم تعادل در استان-16جدول 
 رديف استان xضريب 

  1 )ها تالشي(گيلان  -17%
 2 مازندران -020%

 3 )كردها(تان كردس -29%

 4 )ها آذري(آذربايجان شرقي  -36%

 5 )اهل سنت(خراسان  -76%

 6 )كردها(كرمانشاه  -81%

 7 )اعراب(خوزستان  -91%

 8 )ها آذري(آذربايجان غربي  -101%

 9 بوشهر -114%

 10 هرمزگان -122%

 11 )لر و لك(ايلام  -131%

 12 )ها آذري(اردبيل  -170%

 13 )ها بلوچ( بلوچستان سيستان و -283%

هاي توسعه انساني و فقـر انـساني بـراي چنـد اسـتان                مطالعه رويكرد وضعيت شاخص   . 5
  .شود نمونه انجام شد كه اطلاعات آن در زير ارائه مي

 اسـتان مـشخص شـده اسـت         26در اين گزارش مقـدار شـاخص و رتبـه اسـتان در بـين                
  .)1378 ، ايرانيگزارش توسعه انساني جمهوري اسلام(

بهترين وضعيت و استان كردستان بعد      % 842از نظر شاخص توسعه انساني، تهران با رقم         
  . بدترين وضعيت را دارد25و با رتبه % 619از سيستان و بلوچستان با رقم 
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تر محدوديت    اين تفاوت ريشه در فقدان امكانات، سرمايه، منابع اقتصادي و از همه مهم            
به طـور كلـي، از نـابرابري        . عمومي، متوسطه و عالي دارد    خدمات آموزشي اعم از آموزش      

از طرف ديگر، از لحاظ شاخص فقـر انـساني نيـز    . ها حكايت دارد    تخصيص منابع بين استان   
باز هم استان تهران با رتبه اول و استان كردستان بعد از سيستان و بلوچـستان و كهكيلويـه و                    

هـاي تهـران و اصـفهان از          نساني بـين اسـتان    تفاوت شاخص فقر ا   .  را دارد  24بويراحمد رتبه   
كردستان و سيستان و بلوچستان از طرف ديگر، نشان از عـدم            : هايي مثل   يك طرف و استان   

  .)84 :1383مجيدپور، (هاي توزيع درآمد در كشور دارد  اي و نابربري تعادل منطقه
جـه در سـال     در طرح مقدماتي شناسايي مناطق محروم كه توسط سازمان برنامه و بود           . 6

 انجام شد بـا اسـتفاده از هـشت شـاخص عمـده اجتمـاعي و اقتـصادي بـه ترتيـب                       1361
هاي ايـلام، كهكيلويـه و بويراحمـد، كردسـتان و سيـستان و بلوچـستان بـه عنـوان                      استان
  .)1362ريزي،  سازمان مديريت و برنامه(هاي كشور معرفي شدند  ترين استان محروم

اي در ايران سـازمان برنامـه براسـاس           ل نابرابري منطقه   براي شناخت عل   1373در سال   . 7
دو شاخص مجـزاي توليـد ناخـالص داخلـي سـرانه و هزينـه مـصرفي خـصوصي سـرانه                     

بندي استان تهران در مقـام        در اين طبقه  . بندي نمود   بندي و طبقه    هاي كشور را رتبه     استان
ــتان ــه و ب   نخــست و اس ــستان و بلوچــستان، كردســتان و كهكيلوي ويراحمــد در هــاي سي

  .)1379اسكندري، (هاي درآمدي قرار گرفتند  ترين گروه پايين
  تشديد تمركزگرايي در ساختار سياسي كشور

هـاي محكمـي      روند حوادث در اين دوره نشان از اين داشت كه انديشة مركزمحوري ريشه            
ن اين نگـرش بـا بـازنگري در قـانو         . اندركاران سياسي و اقتصادي كشور دارد       در ميان دست  

  .اساسي و تأكيد فراواني كه بر تمركزگرايي در قانون اساسي داشت، شروع شد
هـاي اقـوام و    قانون اساسي به عنوان ميثاق كشور در زمان تصويب آن سعي شد خواسـته     

طـور    اما همان . ها را در درون خويش رفع نمايد تا بتواند پاسخگوي نيازهاي آنها باشد              اقليت
با وجود اين، در    . نموديم، در عمل تمام نيازها ارضاء نگرديد      هاي قبلي بررسي      كه در بخش  

 پس از اتمام جنگ اولين مسئله مهمي كه توجه همگان را بـه خـود جلـب نمـود                    1368سال  
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بازنگري چالش جديدي بود    . بود» بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران      «بحث  
اين بازنگري حكايت از بازگشت به مسير       . ها را دوباره به واكنش واداشت       كه اقوام و اقليت   

اي رئيس جمهور وقت در جلـسة         االله خامنه   حضرت آيت . تمركزگرايي به لحاظ حقوقي بود    
مـسئله  «: ابتدايي هدف از تأسيس مجلس شـوراي بـازنگري را بـه صـراحت مـشخص نمـود                 

ل و  اولاً، هـر كـاري ولـو كام ـ       . بازنگري قانون اساسي يك امر متوقع، قهري و طبيعي اسـت          
شود و احتياج به تكميـل        پخته انجام شده باشد به مرور در تجربه عملي نقايصش آشكار مي           

  .دارد
دهـي نيروهـاي      كنندگان قانون اساسي هرچند كه در اداره كشور و سـازمان            ثانياً، تدوين 

هـا و   تر تمركز همـة نيروهـا و قـدرت    لكن با تجربة تلخ  . اي نداشتند   اداري كشور هيچ تجربه   
ت در رژيم گذشته مواجه بودند و با آن تجربه قانون اساسي را تدوين كردند و جهت       امكانا

قانون اساسـي را در بخـش سـازماندهي نيروهـا بـه سـمت نـوعي پراكنـدگي در وظـايف و                       
اختيارات قرار دارند كه آثارش را در عمل مشاهده كرديم چه در قوه مجريه و چـه در قـوه                    

  .گرهاي دي قضائيه و چه در بعضي بخش
ثالثاً، اين نكته بايد مـورد توجـه باشـد كـه در طليعـه بازسـازي، كـشور احتيـاج دارد بـه                        

گيري و اختيارات وافي و كافي و اين هم به نوبه خود ايجـاب                مديران قوي با قدرت تصميم    
صورت مـشروح   (» ...كند كه ما قانون اساسي را مورد تجديد نظر و بازنگري قرار بدهيم              مي

طـور    بنابراين، همـان  . )2 ـ 3،  1369 ا جلد اول،    .ا.بازنگري قانون اساسي ج   مذاكرات شوراي   
تـر قـدرت بـه سـمت      گـذاري و از آن مهـم       دهد رونـد سياسـت      كه اين اظهارنظرها نشان مي    

در مجلس براي بازنگري قانون اساسي، چهار كميـسيون تـشكيل           . تمركز پيش خواهد رفت   
ي و بحث درمورد مـسائلي كـه محـدودة آن را        به منظور بررس   -4مادة  «: شد كه براساس آن   

 كميسيون به شـرح  4اند   خود تعيين فرموده4/2/68حضرت امام مدظله العالي در نامة مورخ        
  :شود زير تشكيل مي

  .كميسيون بررسي مسائل رهبري و مجمع تشخيص مصلحت: كميسيون اول
  .مجريهكميسيون بررسي مسائل مربوط به تمركز مديريت قوه : كميسيون دوم



 401  هاي قومي در ايران معاصر سياست:م سوفصل

 

  .كميسيون بررسي مسائل مربوط به تمركز در قوه قضائيه: كميسيون سوم
كميسيون بررسي مسائل مربوط به تمركـز در مـديريت صـدا و سـيما               : كميسيون چهارم 

  .)49 :همان(
در آن مجلس به صراحت ذكر شـد كـه تمركززدايـي در قـانون اساسـي مـصوب سـال                     

العمـل موجـب       انقـلاب بـوده و ايـن عكـس          نوعي واكنش به تمركز افراطي پـيش از        1358
  .است» تمركز«مشكلات فراواني در سطح مديريت كشور شده است، بنابراين تنها راه چاره 

گـذاري و     اي كه خـود مـدت مديـدي در سـطح بـالاي سياسـت                االله خامنه   تيحضرت آ 
ان ورزيـد و اذع ـ     مديريت كشورحضور داشت، بر لزوم اقتدار بيشتر در قوه مجريه تأكيد مي           

نمود قدرتي كه در اختيار قوة مجريه قرار دارد، قدرتي محدود اسـت كـه بايـد افـزايش                     مي
وي در جلسة ششم مجلس در نطقي در خصوص تمركز در قوة مجريه نكـاتي را بيـان                  . يابد
فهمـد طبـق تجربـه، بـراي مـسئوليت ادارة كـشور يعنـي                 طور كه انـسان مـي       عملاً آن «: نمود

هاي سياسي و عملي كه براي يـك چنـين             توجه به انواع پيچيدگي    مديريتي در اين سطح، با    
  .مسئوليتي وجود دارد يك اقتدار حقيقي لازم است

كـنم    و غيرمـسئول بلكـه عـرض مـي        » لايسئل اما يفعل  «اي كه     گويم حكومت مطلقه    نمي
بـه هـر حـال، بايـستي اقتـدار          ... قدرت البته در كنار قدرت، مسئوليت به شـكل قابـل تحقـق            

امعه اقتدار تام و تمامي باشـد روحيـه حـاكم بـر مجلـس خبرگـان قـانون اساسـي بـه                       مديرج
يكي اينكـه   : وضع موجود دو اشكال اصلي دارد     ... وجه با يك چنين چيز مساعدي نبود        هيچ

منظورم . اقتدارات رياست قوة مجريه و مديريت كشور اقتدارات بسيار محدود و كلي است            
  .ر با هم استاقتدارات رئيس جمهور و نخست وزي

اشكال بعدي اين است كه همين هم تجزيه شده؛ يعني بخشي از اقتـدارات و اختيـارات                 
وزيـر اسـت و اينهـا از جملـه چيزهـايي              در اختيار رئيس جمهور و بخشي در اختيار نخـست         

هـاي    است كه در عمل قابل تقسيم نيـست كـه حـالا تفـصيلات را عـرض كـردم در بخـش                     
  ...تر بايد عرض كرد مفصل

يعنـي حقيقتـاً    ... اشكال سوم هم اين است كـه ايـن تـصميم خيلـي هـم مـشخص نيـست                  
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ها و اختيـارات      شود از قانون اساسي به وضوح و صراحت آن مرزي را كه ميان مسئوليت               مي
  .وزير وجود دارد پيدا كرد رئيس جمهور و نخست

يعنـي آن   « :انـد   اند، تمركز را تـصريح كـرده        اي كه مرقوم فرموده     به هر حال امام در نامه     
چيزي كه ما بايد حتماً براساس او مشي كنيم اين هست كـه بايـد كـاري كنـيم كـه قـدرت                       

  .متمركز بشود در يك جا و اقتدارات تقسيم نشود
البته در كنار اين حقيقتاً آقايان بايست توجه كنند ببينيد آيا چيزي بر اين اقتدارات اضافه 

ن است كه حتي همين اقتدارات اگر روي هم ريخته          بشود، كم بشود يا نه، كه من تصورم اي        
  .)217ـ 219 :همان(» بشود باز براي مديريت كشور كم است

هـا خواهـان پراكنـده شـدن قـدرت و تفـويض آن بـه منـاطق                    در حالي كه اقوام و اقليت     
اي  باشند و تلاش خويش را جهت كاهش اقتدار مركزي و افزايش اقتدار منطقـه            مختلف مي 

كميسيون مربوط به تمركز در مديريت قوة مجريه با بررسي وضـعيت مـديريت              نمودند،    مي
قوة مجريه در قانون اساسي ايران و برخي كشورهاي ديگر، چنـين اصـلي را بـا اكثريـت بـه                     

  :تصويب رساندند
شـود و     هاي ناشـي از آن در يـك شـخص متمركـز مـي               مديريت قوة مجريه و مسئوليت    

قـوة مجريـه يـك      ) 1دلايـل تـوجيهي     «: كنـد   ن ذكـر مـي    چنـي   دلايل توجيه اين اصل را ايـن      
گيري و تقسيم اختيارات موجب تعـارض         مجموعة به هم پيوسته است و تعدد مراكز تصميم        

مـستفاد از كـلام امـام مدظلـه العـالي نـسبت بـه تمركـز                 ) 2. و اصطكاك نيروها خواهد شد    
  .)435 :همان(مديريت در قوة مجريه 

ار بر تمركزگرايي اشخاصي نيز وجود داشتند كـه انباشـته           البته در كنار طرفداري و اصر     
ميرحـسين موسـوي   . دانستند شدن قدرت و اختيارات را در دست يك شخص خطرناك مي     

در جلسة دوازدهم مجلس بازنگري قـانون اساسـي در دفـاع از مخـالفتش بـا تمركزگرايـي                   
بـشويم و اينجـا اسـتدلال       ما بياييم همين جور قبل از اينكـه وارد ماهيـت كـار              ... «: گويد  مي

ها بشويم عملاً     حل  بكنيم و بگوييم كه همه اختيارات با يك فرد و با اين فرض وارد بقيه راه               
هاســت؟ مــا  حــل حــل بــسيط و ابتــدايي بهتــرين راه ايــم كــه راه ايــن جــوري اســتدلال كــرده
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است كـه   ه  تر از اين حرف     هاي امروز در جهان بسيار پيچيده       خواهيم بگوييم، نه مديريت     مي
حل را اين بدانيم كه حتماً به خاطر تمركـز كـه اصـل درسـتي اسـت و                     ما بيائيم و بهترين راه    

چنـين معنـي بكنـيم كـه حتمـاً در       اصل تمركـز را ايـن  . بايد در قوة مجريه وجود داشته باشد     
آيـد    دانيم و به ذهن بنده مـي        اختيار يك فرد بايد باشد و ما اين را براي كشور خطرناك مي            

. اي اسـت    گر اين كار را براي ارتش، سپاه و نيروي انتظامي و نظامي كار بسيار پسنديده              كه ا 
اي نيـست و      هـاي گونـاگوني دارد عمـلاً ايـن كـار پـسنديده              براي كارهاي پيچيده كه جنبـه     
تواند در آينده ايجاد بكند، براي همـين بنـده بـا ايـن مخـالف                  احتمالاً خطرات زيادي را مي    

  .)456ـ457 :همان(» هستم
گونه تمركزگرايي تا آنجا پيش رفت كه حسين هاشميان در جلـسة              دامنه اعتراض به اين   

بنـده بـه   «: سيزدهم ادامة اين روند را يكسان شدن توزيع قدرت به شيوة نظام پهلوي دانـست           
كنم با اختيارات قوة مجريه چه در انحصار رئـيس جمهـور باشـد                عنوان مخالف صحبت مي   

بنده با هر دوي اين مخالف هستم و پيشنهاد راه مياني اسـت             . ر باشد وزي  چه در دست نخست   
براي نظام اداري كشور بلكه هر نظام تـشكيلاتي كـشور يـك رأس              . كنم  كه بعداً عرض مي   

كنـد كـه      دنياي متفكر هميشه در اين جهت سير مـي        . قرار دارد و يك بدنه و تشكيلات تابع       
نظـام  . قوارگي نجـات بدهـد      ا از اين رهگذر از بي     بين رأس نظام و بدنه تعادل باشد و نظام ر         

اگر رأس نظام كوچك باشد و بدنه بزرگ، اين كاملاً          ... اجرايي از اين قانون مستثني نيست     
... شود كه اين رأس براي بدنه كوچك اسـت          تناسب است و قدرت در يك نفر جمع مي          بي

د بـه ايـن معنـا مراكـز         و همچنين اگر رأس نظام بـزرگ باشـد بـا بدنـه تناسـب نداشـته باش ـ                 
ها و تضادها اداره كـشور        گيري زياد باشد اين هم خطرناك است؛ يعني بر اثر تزاحم            تصميم

كوشـند كـه ايـن تناسـب در اداره كـشور و تـشكيل نظـام         شود و متفكرين دنيا مي    مختل مي 
  ».رعايت بشود
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  گيري برنامه دوم فقرزدايي و توسعه و نوسازي مناطق محروم جهت
زدايي از مناطق محروم و مرزي كه عمدتاً           و آغاز برنامه دوم توسعه محروميت      1374ل  از سا 

در پيوست لايحـة دوم توسـعه، توجـه         . قلمرو زندگي عشاير بود دركانون توجه قرار گرفت       
زيادي به اين مناطق شده و اهدافي نيز درجهت رفع محروميت از اين مناطق در نظـر گرفتـه                   

هـاي مـذهبي بـه ميـان      لايحه و برنامه ذكري از نـام اقـوام يـا اقليـت    هرچند در اين    . شده بود 
  .نيامده، اما اهداف توجه به همان مناطق قومي است

 ارتقاء سطح زندگي و بهبود شرايط اقتـصادي در منـاطق محـروم قابـل                :ي كيفي ها  هدف
  .توسعه و استرتژيك كشور

در سـطوح مختلـف      هـزار كـلاس      17 احـداث    :هـاي اجرايـي     ي كمي و برنامه   ها  هدف
  . دهستان محروم كشور635آموزشي عمومي در 

  . دهستان محروم610 پروژه بهداشتي ـ درماني روستايي در 2100ـ اجراي 
  . دهستان محروم كشور200 كيلومتر راه روستايي در 10000ـ احداث 

  . دهستان محروم كشور700 روستا در 3200رساني به  ـ برق
هـاي محـروم بـا تكيـه بـر         اي در قلمـرو      و عمـران منطقـه      طـرح توسـعه    7ـ تهيه و اجراي     

  .ها و استعدادها آنها قابليت
  . جزيره در خليج فارس9ـ تأمين امكانات زيربنائي و تسهيلات لازم براي 

  .هاي نيمه تمام در مناطق محروم ها و پروژه اولويت تكميل طرح: ـ اقدامات اجرايي
هاي توسـعه در منـاطق        عيين استعدادها و قابليت   ـ بررسي و مطالعه لازم براي شناخت و ت        

  .محروم
هاي صـنعتي و نـواحي صـنعتي كوچـك و مراكـز جمعيتـي مناسـب و                    ـ تكميل شهرك  

  .هاي توسعه روستايي و عشايري هماهنگ با سياست
  .مدت در مناطق محروم اي كوتاه هاي فني و حرفه ـ ارائه آموزش
  .)5-5 و 5-6 :همان منبع( مراكز جمعيتي هاي آموزشي صنايع دستي در ـ ايجاد كارگاه

  ـ تمركززدايي اداري
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ــز جهــت  ــه لحــاظ اداري ني ــي اداري و    ب ــه حكايــت از تمركززداي ــن برنام ــري در اي گي
گـذاران آن دوره بـه تمركـز بـيش از حـد               رسد، سياست   به نظر مي  . زدايي داشت   محروميت

. دانـستند   ه تمركززدايي مـي   يابي ب   برده بودند و اهداف خود را در دست         تشكيلات دولت پي  
لايحة برنامة دوم اهداف كيفي خود را در بخش امـور عمـومي ـ نظـام اداري و اجرايـي در      
جلوگيري از گسترش غيرضروري تشكيلات دولـت در سـطوح جغرافيـايي و عـدم تبعيـت                 

هـاي داراي وظـايف و عمليـات          محض آن از تقسيمات كشوري به ادغام و انحلال دسـتگاه          
گيري در سطح ملـي و اسـتاني، جلـوگيري     هاي تصميم ش تعداد شوراها و كميته  مشابه، كاه 

از تمركزگرايي از طريق تفكيك دقيق وظايف دولـت و ايجـاد سـه رده مـديريت مركـزي                   
، مـديريت در سـطح اسـتان و شهرسـتان و           )گـذاري   جهت انجام وظايف ستادي و سياسـت      (

هـاي محلـي،      مي دارد به سـازمان    مديريت محلي درجهت انتقال وظايفي كه موضوعيت مرد       
ها به منظور ارتقـاء كيفـي وظـايف           ها و فرمانداري    بازنگري در ساختار تشكيلات استانداري    

محوله و تقويت نقش استاندار و فرماندار به عنوان نماينـده عـالي دولـت در سـطح اسـتان و                    
بخشداري و  هاي جاري در سطح استان و حذف          منطقه و ايجاد انسجام در وظايف و فعاليت       

دهــداري و اداره امــور دهــداري بــه صــورت غيردولتــي مــشابه شــهرداري؛ برقــراري نظــام  
 و  11ــ   10 :همان منبع (مطلوبات تقسيمات كشوري جهت تثبيت آن در بلندمدت ذكر نمود           

  .)11ـ9
البته اقدامات دولت تنها در سطح نظر باقي نمانـد، بلكـه بـه لحـاظ عملـي نيـز اقـداماتي                      

 1371 طور مثال، وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـكي در بهمـن               به. صورت گرفت 
 بنا بـه پيـشنهاد      7/11/1371 جلسه به مورخ     37عالي اداري در      گيري نمود كه شوراي     تصميم

سازمان امور اداري و استخدامي كـشور و بـه منظـور تقويـت واحـدهاي خـارج از مركـز و                      
 متناسب كردن اختيـارات مقامـات دولتـي         گيرنده استاني و    توسعه اختيارات نهادهاي تصميم   

اي تشكيلات دولت در ارائه خدمات در رابطه بـا انجـام وظـايف و             در استان و گستره منطقه    
هـاي وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي تـصويب نمـود تـا وظـايف و                      مسئوليت
رف هاي اعلام شده از ط ـ      ها، ضوابط و دستورالعمل     هاي ذيل در چارچوب سياست      مسئوليت
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هـاي    ها و دانـشكده     وزارت بهداشت و آموزش پزشكي مذكور حسب مورد توسط دانشگاه         
  :اي بهداشت و درمان انجام پذيرد هاي منطقه علوم پزشكي و سازمان

هـا توسـط      اي بهداشت، درمان استان     هاي منطقه   انتخاب و انتصاب مدير عامل سازمان     . 1
ي كـه صـرفاً دانـشكده علـوم پزشـكي           هاي  هاي علوم پزشكي و در استان       رؤساي دانشگاه 

  .هاي مزبور وجود دارد توسط رؤساي دانشكده
اعمال اختيـارات مربـوط بـه شـوراي فنـي طـرح تمـام وقـت بهداشـتي و درمـاني بـه                        . 2

  .)61 ـ 63 :1377اللهياري، (ها  اي بهداشت، درمان استان هاي منطقه سازمان
ي در خـصوص تقويـت منـاطق    اي ديگـر نيـز تـصميمات        همچنين شوراي اداري در جلسه    

 بنـا   30/5/1370عالي اداري در شانزدهمين جلسه مـورخ          شوراي«: هايي گرفت   گيري  تصميم
به پيشنهاد سازمان امور اداري و اسـتخدامي كـشور در جهـت تقويـت واحـدهاي خـارج از                    
مركز و توسعه اختيارات نهادهاي استاني و رعايت اصل عدم تمركز و بـه منظـور بـازنگري                  

  :زمان دولت با انتقال اختيارات لازم به مسئولين محلي تصويب نموددر سا
هاي دولتي مكلفند حـداكثر ظـرف         ها و مؤسسات و شركت      ها و سازمان    كليه وزارتخانه 

  :هاي زير اقدامات لازم را معمول دارند مشي ها و خط  ماه با رعايت سياست6مدت 
ت لازم بـه سـطوح تـشكيلاتي        توزيـع و تفـويض اختيـارا      ) 1: هـا   مـشي   ها و خـط     سياست

هـاي مهولـه در دهـستان، بخـش، شهرسـتان و            مختلف متناسب با حدود وظايف و مأموريت      
  .بايست متضمن اختيارات در خصوص امور اداري، پرسنلي و مالي هم باشد استان كه مي

  :اقدامات اجرايي
ب آن و   ها در سطوح مختلف سازماني و توزيع مناس         بررسي كليه وظايف و مأموريت    . 1

الذكر و اصلاح تـشكيلات و وضـعيت          هاي فوق   تفويض اختيارات لازم براساس سياست    
  .نيروي انساني موجود به موازات آن

توزيع امكانات و تجهيزات متناسب با وظايف و اختيارات تفويض شده در هر سـطح               . 2
  .تشكيلاتي

  .)29 ـ 30 :همان (اني واگذاري اختيارات در زمينه امور پرسنلي و مالي به مديران است. 3
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  توسعه و يكجانشين كردن ايلات و عشاير متمايل به اسكان
هاي عمراني گذشته كـه       گذاري  هاي سرمايه   پس از پيروزي انقلاب اسلامي، اهداف و زمينه       

بيشتر در راستاي سياست تغيير تدريجي شيوه زندگي عشايري به الگوي زندگي يكجانشيني 
هاي زندگي اقتصادي ـ اجتماعي عشاير و  كيد بر حفظ ويژگيبود، دچار دگرگوني شد و تأ

تر كوچ به عنوان مشخصه اصلي زندگي اين جامعه و تلاش در جهـت بازنمـايي               از همه مهم  
نه به عنوان جزئي از جامعـه غيرشـهري و يـا روسـتايي كـشور                ( هويت اجتماعي جامعه ايلي   

يد دامي به شيوه عشايري از ييلاق به        بلكه به عنوان جامعه عشايري كه براي حفظ فرآيند تول         
هاي عمده ناظر بر جامعـه عـشايري قلمـداد            اهداف و سياست  ) قشلاق و بالعكس كوچ كنند    

هـايي كـه طـي        هـا و فعاليـت      هاي عمراني عـشايري، پـروژه       مروري بر محتواي طرح   . گرديد
 درآمـده، گويـاي     هاي برنامه اول توسعه با استفاده از اعتبارات عمراني عشايري به اجرا             سال

ها به دليل فقدان شناخت دقيقـي از جامعـه عـشايري و نيازهـاي                 گونه پروژه   آن است كه اين   
عمراني آن عمدتاً مصروف عملياتي شده است كه به طور كلـي تـأثير چنـداني بـر زنـدگي                    

ه هاي اجرا شـد     ها و پروژه    البته نبايد از نظر دور داشت كه برخي از فعاليت         . اند  عشاير نداشته 
اند، اما اين به معنـاي   ها به نحوي در توسعه و عمران مناطق عشايري نقش داشته         طي اين سال  

  .تغييري چشمگير در عمران و آباداني جامعه ايلي كشور نيست
بيشتر اعتبارات عمراني مناطق عشايري از آغاز اجراي برنامه دوم توسـعه كـشور، حـول                

در برنامـه دوم توسـعه      . بيني شده اسـت     ده پيش محور ارائه خدمات پشتيباني به عشاير كوچن      
هـزار خـانوار عـشايري        كشور كه دولت موظف گرديد اعتبارات مـورد نيـاز اسـكان بيـست             

بـه طـوري كـه در       . داوطلب اسكان را فراهم نمايد، اين اعتبارات افزايش چشمگيري يافـت          
ق عشايري اختصاص    ميليون ريال براي عمران مناط     212300سال اول برنامه دوم توسعه مبلغ       

 ميليـون ريـال در برنامـه توسـعه          293297ش مبلـغ      .     ه 1367ـ1376هاي    در طول سال  . يافت
سازي و اسـكان      جامعه مناطق عشايري هزينه گرديده است كه بيشترين اعتبارات براي آماده          

  .)49: 1377سازمان برنامه و بودجه،(جماعات عشايري صرف شده است 
هاي اجرايي برنامه دوم توسعه       هاي كمي و برنامه     ز ذكرشد هدف  طور كه در بالا ني      همان
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در پيوست لايحة برنامه دوم توسعه، برنامة توسـعه جـامع منـاطق    . به سمت اسكان عشاير بود    
  :عشاير بدين نحو اعلام شد

  . كانون توسعه عشايري202ـ انتخاب نقاط متعدد براي اسكان عشاير از بين 
  .هاي توسعه مناطق عشايري انوار عشايري در كانون هزار خ20ـ اسكان تدريجي 

  . هزار خانوار اسكان يافته عشايري20ـ تحت پوشش خدمات قرار دادن 
  :بيني شده بود در بخش اقدامات اجرايي اين مسائل پيش

هـاي    هـاي توسـعه در زيـست بـوم          سازي و تجهيز اراضي مستعد كانون       ـ شناسايي، آماده  
  : متمايل به اسكان در اين كانون با توجه به اصول زيرعشايري و اسكان خانوارهاي

  .هاي اسكان ـ ايجاد هماهنگي بين سياست تجميع روستاهاي پراكنده و طرح
  .هاي اسكان اي خانوارهاي عشايري در ايجاد مجتمع ـ توجه به وابستگي عشيره

  .هاي زيست پرجمعيت ـ سازماندهي خانوارها در مجتمع
يربنائي و اجتماعي به خانوارهاي اسكان يافته متناسب با شـرايط         ارائه خدمات توليدي، ز   

  .)5-4 و 55: 1372سازمان برنامه و بودجه، (هاي زيستي اين خانوارها  و ويژگي
هاي كشور كـه در   يافتگي استان با كمال تأسف براساس پژوهش و سنجش درجة توسعه    

ند توزيع غيرعادلانه ثروت در      در سطح ملي به مورد اجرا گذاشته شد، بيانگر رو          1380سال  
 بـه شـرح   1375 و 1365، 1356هـاي   اي سال   نتايج بررسي مقايسه  . باشد  هاي كشور مي    استان

  .گردد ذيل تشريح مي

  1356هاي كشور در سال  يافتگي استان بررسي موردي وضعيت توسعه
را از ايـن     براي آنكـه بتـوان نتـايج بهتـري           1375 و   1365قبل از بررسي علل تغيير بين دوره        

 1356توان از نتايج يكي از تحقيقات مـشابه انجـام شـده در سـال        مقايسه به دست آورد، مي    
  .استفاده نمود

 شـاخص   55 و بـا اسـتفاده از        1356براساس تحقيقي در سازمان برنامه و بودجه در سـال           
ه صـورت گرفت ـ  )به استثناء تهـران (هاي كشور  اقتصادي، اجتماعي، سياسي و ساختاري استان   
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  :است كه نتايج حاصل از آن به صورت جدول زير است

  1356هاي كشور در سال  يافتگي استان  وضعيت توسعه-17جدول 
رديف  استان يافتگي سطح توسعه  رديف  استان يافتگي سطح توسعه

  1  مركزي  367/0  13  آذربايجان غربي  801/0
  2  اصفهان  654/0  14  همدان  805/0
  3  تانخوزس  687/0  15  لرستان  825/0
  4  يزد  689/0  16  بوشهر  832/0
چهار محال و بختياري  843/0   5  گيلان  710/0  17
  6  فارس  721/0  18  هرمزگان  858/0
  7  سمنان  742/0  19  كردستان  861/0
  8  مازندران  742/0  20  زنجان  876/0
  9  كرمان  747/0  21 سيستان و بلوچستان  912/0
  10  انخراس  772/0  22 كهكيلويه و بويراحمد  923/0
  11  كرمانشاه  773/0  23  ايلام  930/0

  12  آذربايجان شرقي  789/0      

 استان مركـزي، اصـفهان و خوزسـتان بـه ترتيـب             1356بر طبق نتايج به دست آمده در سال         
هاي ايـلام، كهكيلويـه و بويراحمـد،     اند و استان هاي اول، دوم و سوم را به دست آورده      رتبه

  .اند هاي كشور بوده ترين استان نيافته و لرستان در گروه توسعهسيستان و بلوچستان، كردستان 

 و 1365هاي  ها بين سال يافتگي استان بررسي تغييرات وضعيت توسعه
1375  

 از بعــد 1375 و 1365هــاي قبلــي و وضــعيت كــشور در ســال   نتــايج محاســباتي در بخــش
حتي تغييرات آن نيـز در      دهد و     اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تغييرات چنداني را نشان نمي        

تغييـرات در محاسـبات تفكيكـي نيـز در          .  چنـدان قابـل توجـه نيـست        1356مقايسه بـا سـال      
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تـوان ايـن      بـا ايـن حـال، مـي       . هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي انـدك بـوده اسـت            بخش
 تواند با تكيه بر موارد بسياري     ها مي   اين بررسي . هاي بسياري بررسي نمود     تغييرات را از جنبه   

  :هاي زير دانست توان مرتبط با يكي از جنبه صورت گيرد و علل تغييرات را مي
تغييــرات بــه عمــل آمــده ناشــي از عوامــل بــرون مــرزي كــه روي ســاختار جمعيتــي، . 1

  .گذارد آموزشي و مصرفي كشور تأثير مي
هاي دولت    كه شامل سياست  ) خارجي(زا    تغييرات به عمل آمده ناشي از عوامل برون       . 2

  .گردد ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ميدر 
 و آثـار و تبعـات آن در   1367وجود جنگ تحميلي پس از پيروزي انقـلاب تـا سـال             . 3

  هاي بازسازي پس از جنگ كشور و اجراي سياست
افـزايش ارتباطـات،    : مرزي اشاره گرديد مواردي نظيـر       در بخش اول كه به عوامل برون      

بنابراين، به  . ي شدن و جهاني شدن اقتصاد قابل اشاره است        رشد فرهنگي جوامع، روند صنعت    
پرداخته و  ) خارجي(زا    منظور بررسي علل تغييرات و ارزيابي آن تنها به بررسي عوامل برون           

هـاي   يـافتگي اسـتان   هاي دولت و نتايج حاصـل از آن را كـه بـر روي سـطح توسـعه                  سياست
  .يمده كشور تأثير گذار بوده است، مورد بحث قرار مي

  



 411  هاي قومي در ايران معاصر سياست:م سوفصل

 

  1365هاي مختلف در سال  ها با معيار يافتگي استان  ترتيب توسعه-18جدول 
  كل متغيرها  متغيرهاي فرهنگي  متغيرهاي اقتصادي  متغيرهاي اجتماعي

 1  اصفهان  اصفهان  سمنان  اصفهان
 2  سمنان  سمنان  اصفهان  تهران
 3  تهران  تهران  يزد  سمنان
 4  يزد  مركزي  تهران  يزد

 5  مركزي  يزد  مركزي  آذربايجان شرقي
 6  آذربايجان شرقي  فارس  آذربايجان شرقي  مركزي
 7  فارس  آذربايجان شرقي  فارس  گيلان
 8  گيلان  گيلان  خراسان  مازندران
 9  مازندران  مازندران  گيلان  فارس
 10  خراسان  خراسان  مازندران  كرمان

 11  كرمان  همدان  كرمان  آذربايجان غربي
ر محال و بختياريچها  آذربايجان غربي  خراسان  12  آذربايجان غربي
 13  خوزستان  كرمان  خوزستان  خوزستان
چهار محال و بختياري  زنجان چهار محال و بختياري  آذربايجان غربي 14 
 15  زنجان  خوزستان  زنجان  همدان

 16  همدان  زنجان  بوشهر چهارمحال و بختياري
 17  بوشهر  بوشهر  همدان كهكيلويه و بويراحمد

كهكيلويه و بويراحمد  لرستان  ستان و بلوچستانسي  بوشهر 18 
كهكيلويه و بويراحمد  هرمزگان  هرمزگان  19  هرمزگان
 20  لرستان  كرمانشاه كهكيلويه و بويراحمد  لرستان
 21  سيستان و بلوچستان  هرمزگان  لرستان  كرمانشاه

 22  كرمانشاه  ايلام  كردستان  سيستان و بلوچستان
 23  ردستانك  كردستان  ايلام  كردستان
 24  ايلام  سيستان و بلوچستان  كرمانشاه  ايلام
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  1375هاي مختلف در سال  ها با معيار يافتگي استان  ترتيب توسعه-19جدول 
  كل متغيرها  متغيرهاي فرهنگي  متغيرهاي اقتصادي  متغيرهاي اجتماعي

  1  سمنان  تهران  سمنان  سمنان
  2  يزد  اصفهان  مركزي  يزد

  3  مركزي  سمنان  يزد  مركزي
  4  اصفهان  يزد  آذربايجان شرقي  اصفهان
  5  تهران  آذربايجان شرقي  اصفهان  تهران
  6  آذربايجان شرقي  فارس  كرمان  گيلان

  7  كرمان  گيلان  تهران  آذربايجان شرقي
  8  گيلان  كرمان  فارس  كرمان
  9  فارس  مازندران  آذربايجان غربي  مازندران
 10  مازندران  مركزي  گيلان  فارس
 11 چهارمحال و بختياري  آذربايجان غربي  مازندران بختياريچهار محال و

 12  آذربايجان غربي  همدان  خوزستان  خراسان
چهار محال و بختياري  آذربايجان غربي  13  خراسان  خوزستان

 14  همدان  كردستان  همدان  بوشهر
 15  خوزستان  خراسان  خراسان  همدان
چهار محال و بختياري  بوشهر  زنجان  16  بوشهر

 17  زنجان  زنجان  هرمزگان  زستانخو
 18  كردستان  هرمزگان  زنجان  كردستان
 19 كهكيلويه و بويراحمد  كرمانشاه كهكيلويه و بويراحمد  لرستان

 20  لرستان  بوشهر  كردستان كهكيلويه و بويراحمد
 21  هرمزگان  لرستان  سيستان و بلوچستان  كرمانشاه

 22  سيستان و بلوچستان حمدكهكيلويه و بويرا  لرستان  سيستان و بلوچستان
 23  كرمانشاه  ايلام  ايلام  هرمزگان
 24  ايلام  سيستان و بلوچستان  كرمانشاه  ايلام
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  1375 و 1365هاي  ها و اثربخشي آنها طي سال گذاري بررسي سياست
. ها صورت نگرفته اسـت      دهد كه تغيير چنداني در وضعيت استان        مقايسه محاسبات نشان مي   

هـا كمـابيش نـسبت بـه          اي بوده است كه وضعيت اسـتان        ها به گونه    استبه عبارت ديگر، سي   
اسـتان  . هاي موجود تنها در بين چند استان قابل مشاهده است           تفاوت. يكديگر حفظ گرديد  

 رتبه دوم كشور را داشته اسـت، بـه رتبـه اول ارتقـاء يافتـه اسـت و       1365سمنان كه در سال   
دهنـده تغييـري      هـا نـشان     اين مثـال  . اه دوم رسيده است   استان يزد نيز با دو رتبه ترقي به جايگ        

باشند، در ايـن   هاي مركزي كشور كه داراي جمعيت زيادي نمي است كه براساس آن استان  
دور بودن از عوارض نامطلوب رشد جمعيت و نياز به امكانات رفـاهي             . اند  ها رشد يافته    سال

تـرين عوامـل     و فرهنگـي مهـم   هـاي اقتـصادي، اجتمـاعي       و اجتماعي و مناسب بـودن سـرانه       
  .هاست گونه ترقي اين

تهران، اصفهان و مازندران جايگاه خـود را        : هاي پرجمعيت كشور مانند     در مقابل، استان  
 از دست داده كـه رشـد جمعيـت و كمبـود امكانـات بهداشـتي، اجتمـاعي و                    1375در سال   

  .اقتصادي از دلايل اين امر است
خراسان و خوزستان كاهش رتبه توسعه بـه  : ور نظير هاي بزرگ كش    در ميان برخي استان   

به طوري كه مهاجرت، افت     . دلايل مشكل توسعه متوازن استان بين شهر و روستا بوده است          
  .كشاورزي و عدم توزيع يكنواخت امكانات باعث كاهش جايگاه آنها شده است

نـاامني مواجـه   استان سيستان و بلوچستان و تا حدودي نيز خراسان از دير بـاز بـا مـشكل                 
قرار داشتن اين اسـتان در كنـار كـشورهاي افغانـستان و پاكـستان و ترانزيـت مـواد                    . اند  بوده

از سويي، حياتي بودن نقش     . ها را در پي داشته است       مخدر از آنها وجود تنش در اين استان       
قيـق  المللي و عـدم امكـان كنتـرل د          ها در ترانزيت مواد مخدر براي قاچاقچيان بين         اين استان 

ناامني . گردد كه اين خطوط همواره اهميت خود را حفظ نمايد آنها توسط ايران موجب مي  
ها تأثير خود را در سطح توسعه اين مناطق باقي گذارده است و نـاامني                 موجود در اين استان   

جايگـاه  . بـرد  گذاري امكان هـر گونـه توجـه كـافي را بـه ايـن دو اسـتان از بـين مـي                   سرمايه
توانـد تـا      ها به ويژه استان سيستان و بلوچستان و حتـي كـاهش آن مـي                 اين استان  نيافته  توسعه
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  .حدود زيادي ناشي از ناامني آنها و عدم توانايي دولت در رفع آن باشد
هـاي كردنـشين كـشور        هاي مرزي كشور در بخش غرب كه شامل استان          وضعيت استان 

 خاتمــه يــافتن جنــگ و        علــي رغــم.  نيــز تكــرار گرديــده اســت1375گــردد، در ســال  مــي
گذاران  ها كانون توجه سياست رفت تا اين استان ها انتظار مي آسيب ديدگي شديد اين استان 

هـا در     كشور قرار داشته باشند در حالي كه متأسفانه نتايج، حاكي از حفظ جايگاه اين استان              
  .هاي بسيار محروم كشور است ميان استان

: تواند عوارضي نظيـر     توجهي به اين مناطق نه تنها مي        امه بي توان اطمينان داشت كه اد      مي
ها افزايش دهـد، بلكـه بـه مـشكلات            گرايي و ناامني را در اين استان        قاچاق مواد مخدر، قوم   

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اين مناطق نيز افزوده خواهد گرديد و اين بـه معنـاي تـشديد                  
  .ودچرخه محروميت نسبي در اين مناطق خواهد ب

 -75هاي  هاي اقتصادي كشور در طول سال گذاري  بررسي تأثير سياستـالف 
1365    
 1365-1375هاي اقتصادي كشور در طول دوره         گذاري  گونه كه ذكر گرديد سياست      همان

دهـد كـه تـأثير       محاسـبات نـشان مـي     . بيشتر در اجراي برنامـه اول توسـعه نمـود يافتـه اسـت             
تـأثير بـوده اسـت و بـه جـز تغييـرات مـوردي ايـن                   ها بي   تانهاي اقتصادي بر رتبه اس      سياست
هـايي   هـا در حـالي كـه اسـتان     ايـن سياسـت  . ها تأثير چنداني را باعث نگرديده است        سياست

همانند يزد و كرمان را تحت تأثير مثبت قرار داده باعـث شـده اسـت، اسـتان خراسـان افـت           
  . برسد1375 در سال 15به رتبه  1365 در سال 8اقتصادي شديدي داشته باشد و از رتبه 

تـرين اهـداف برنامـه        رفع تبعيض، فقرزدايي و ايجاد عدالت اجتماعي گرچه جـزو مهـم           
هـا   دهـد ايـن سياسـت     هـا نـشان مـي       اند، اما عدم تغيير قابـل توجـه در بـين اسـتان              دولت بوده 

نتوانـسته  اين بدان معناست كه مديريت منابع كـشور         . اند به اهداف خود دست يابند       نتوانسته
  .است، در محدود سازي رشد چرخه محروميت نسبي در مناطق مورد بحث موفق عمل كند
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 و 1365هاي  هاي اجتماعي كشور در طول سال گذاري  بررسي تأثير سياستـب 
1375   
هـاي   هاي مورد بررسي در غالـب سياسـت   هاي اجتماعي دولت در طول سال  گذاري  سياست

  .جرا گرديده استآموزشي، بهداشتي و رفاهي ا
رسيدگي به وضع مناطق شهري و روستايي، فراهم ساختن امكانات آموزشي در سطوح             
مختلف و امكانات بهداشتي از جمله عواملي است كه توسعه اجتماعي يك استان را تحـت                

  .دهد تأثير قرار مي
تـوان   محاسبات انجام شده در بخش اجتماعي داراي تغييـرات زيـادي نبـوده اسـت، مـي       

  :ايج آن را به صورت زير خلاصه نمودنت
يافتگي خود را از دست داده و         هاي پرجمعيتي نظير تهران و اصفهان رتبه توسعه         استان. 1

ها از    هاي سمنان، يزد و مركزي در اين سال         در مقابل، استان  . اند  تري رسيده   به رتبه پايين  
  .دهند لحاظ اجتماعي رشد بيشتري را نشان مي

دهـد    كاهش نشان مـي 1365 نسبت به سال 1375يافته در سال  هاي توسعه  تعداد استان . 2
هـاي مـورد بررسـي بـوده          كه دليل آن توزيع نامناسب امكانات اجتماعي در طـول سـال           

  .است
هاي كـشور     ترين استان   نيافته  هاي غرب كشور از لحاظ اجتماعي نيز جزو توسعه          استان. 3

  .اند مانده
هاي مياني جدول بيشتر قابل مشاهده است كه ناشي از شدت  جايي در ميان استان   جابه. 4

  .باشد بيشتر تغييرات مي

  گيري نتيجه
  :ها به دست آورد توان نتايجي را به صورت زير از بررسي با توجه به موارد ذكر شده مي
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 بـا توجـه بـه شـرايط جنگـي قابـل توجيـه         1365هـاي كـشور در سـال          وضعيت استان . 1
در مرزهاي غرب بر اثر جنگ و در مرزهاي شرق بـر اثـر قاچـاق                وجود ناامني   . باشد  مي

نيافتـه بـوده      هـاي توسـعه     هـا در بـين اسـتان        مواد مخدر علت اساسي قرارداشتن اين استان      
  .است

سه بخش اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي وابستگي شديدي نسبت به يكديگر دارند به        . 2
تــصادي از ســاير جوانــب نيــز  يافتــه از لحــاظ اق هــاي توســعه طــوري كــه اغلــب اســتان 

  .اند و بالعكس يافته توسعه
گيرد، به طوري كـه       ها مورد توجه قرار مي      بخش فرهنگ در عمل پس از ساير بخش       . 3

هايي همانند سمنان و يزد گرچه رشد مناسبي را در معيارهاي اقتصادي و اجتماعي                استان
  .نداند متوازن حركت نماي اند از لحاظ فرهنگي نتوانسته داشته

هاي اعمال شده در طول برنامه اول نتوانسته است هـدف رسـيدن بـه عـدالت                   سياست. 4
هـاي غـرب كـشور        هاي بازسازي را لااقل در ميان اسـتان         اجتماعي، فقرزدايي و سياست   

  .اند ها قرار داشته ترين استان نيافته ها در هر دو سال جزو توسعه محقق سازد و اين استان

  گسترش آموزش عمومي 
. نـشين شـد     مناطق قوم  ر اين دوره، توجه خاصي به گسترش آموزش و پرورش عمومي در           د

در اين بخش در مستندات برنامه دوم، اهداف كيفي ايـن بخـش را مـواردي از قبيـل تحـت                     
آذربايجـان شـرقي،   : پوشش قرار دادن كليه كودكان واجب التعليم به ويژه در مناطقي نظيـر        

هر، هرمزگـان، سيـستان و بلوچـستان و منـاطق كردنـشين             آذربايجان غربي، خوزستان، بوش ـ   
هـاي خـاص      هـاي داراي گـويش      دبـستاني دو زبانـه در اسـتان         كشور؛ احداث مدارس پـيش    

هاي جنگ زده كشور؛ گسترش امر تحصيل در   محلي؛ افزايش سهم اعتبارات عمراني استان     
احي كوهـستاني و    نقاط محـروم و دور افتـاده بـه ويـژه در روسـتاهاي پراكنـده واقـع در نـو                    

يافتـه   كويري؛ ارتقاء كيفيت تحصيل در مقاطع راهنمايي و متوسطه در منـاطق كمتـر توسـعه      
دانشگاهي در اين منـاطق؛ افـزايش سـطح پوشـش تحـصيلي در       كشور و ايجاد مدارس پيش    
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التعليمـان ايـن منـاطق        مقاطع راهنمايي و متوسطه در مناطقي كـه بـه دلايـل مختلـف واجـب               
آمـوزان منـاطق      ايجاد تعادل در توزيـع جنـسي دانـش        . مانند  مه تحصيل بازمي  آموزشي از ادا  

، هسـازمان برنامـه و بودج ـ     (محروم و جذب دختران اين مناطق به مدارس عنوان كرده است            
اين توجه به مناطق قوم نشين بـه لحـاظ آموزشـي قابـل توجـه بـوده                  . )183 :1373جلد نهم،   

  .است
لي نيز برنامة دوم نـشان از ايـن دارد كـه در ايـن               به لحاظ آموزشي در بخش آموزش عا      

  . نشين و مرزي نيز مورد توجه قرار گرفته بودند جنبه برخلاف ساير موارد مناطق قوم
هـاي   رئوس كلي اهداف كيفي بخـش آموزشـي عـالي در برنامـة دوم توسـعه در اسـتان                 

  :كشور به اين شرح اعلام شد
  .ها از نظر برخورداري از تعداد دانشجو تانتوسعه مراكز آموزش عالي مناسب بين اس. 1
تهــران، : تثبيــت تــراكم دانــشجويي موجــود در مراكــز شــهري بــزرگ كــشور شــامل. 2

  .اصفهان، مشهد، تبريز و شيراز
هـا بـا اولويـت منـاطق          افزايش سهميه دانشجويان بومي در مراكز آموزش عالي استان        . 3

  .يافته كمتر توسعه
هاي كشور در برنامه دوم توسعه به شرح زير    در استان اهداف كمي بخش آموزش عالي      

  : است
 500هاي زيـر      استان)  هزار نفر جمعيت   100تعداد دانشجو به ازاء هر      (ـ افزايش شاخص    
هـاي ايـلام، هرمزگـان، كردسـتان،          اسـتان :  هـزار جمعيـت شـامل      100نفر دانـشجو بـه ازاي       

  اول،كرمانشاه و بوشهر حداقل تا كسب شاخص فوق در اولويت 
 هـزار نفـر جمعيـت       100 نفر دانشجو بـه ازاي       750هاي زير     هاي استان   ـ افزايش شاخص  

هاي گيلان، مازندران، همدان، لرستان، سيستان و بلوچستان، زنجان، خوزسـتان             استان: شامل
  .الذكر در اولويت دوم و آذربايجان غربي تا كسب شاخص فوق

بـه اسـتثناي شـهرهاي    (شرقي و خراسـان  هاي فارس، آذربايجان  ـ افزايش شاخص استان 
 هـزار نفـر جمعيـت در اولويـت سـوم            100 نفر دانشجو به ازاي      750تا سقف   ) مشهد و تبريز  
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  .)221 ـ 222: همان(
زدايي از   و آغاز برنامه دوم توسعه تا پايان اين دوره محروميت1374در مجموع، از سال 

  . ف دنبال شدهاي مختل مناطق قومي، محروم و مرزي كشور در عرصه
افـزايش ميـزان    : هـاي كمـي در مـواردي ماننـد          آمارهاي موجود نشان از بهبود شـاخص      

سوادي، ازديـاد شـمار مراكـز آمـوزش عـالي، دانـشجويان و                سوادآموزي و كاهش نرخ بي    
سازي، افزايش تعداد     ها، ارائه خدمات بهداشتي، راهسازي، مدرسه       آموختگان دانشگاه   دانش

هاي حمل و نقـل و        رساني به شهرها و روستاها و گسترش شبكه         ي، آب رسان  گازرساني، برق 
  .ارتباطات به ويژه تلفن دارد

  بندي اقدامات و نقد دوره سازندگي جمع
هـاي   به طور كلي، نگرش غالب و روح حاكم بر رويه عملي در عرصه اجـراي سياسـت                

. اسـت » نوسـازي «يـا   » رهيافـت مدرنيزاسـيون   « مبتنـي بـر      1376 تا   1368هاي   قومي طي سال  
دولت با اعمال نظام مديريتي متمركز و تكيه بر مديران غيربومي به تقويت رسانه ملي همت                

هاي قـومي در     ها و اختلاف   مديريت اجرايي كشور با اين ايده و تحليل كه تفاوت         . گماشت
ريـزي متمركـز     روند مدرنيزاسيون و نوسازي جامعه به تدريج رنگ خواهد باخت، با برنامـه            

هـاي قـومي در واحـد ملـي را در      هاي همگرايي گـروه     حوزه اجتماعي و اقتصادي، زمينه     در
  .هاي اساسي در اين حوزه همراه بوده است پيش گرفت كه در عمل با موفقيت

هـاي توسـعه     ترتيب، رهيافت نوسازي در اين دوره به عنوان محور و مبنـاي پـروژه              بدين
قـرار گرفـت و پاسـخگويي بـه بخـشي از            اقتصادي، سياسـي، اجتمـاعي و فرهنگـي كـشور           

اين رهيافت ضـمن كـسب توفيـق در    . مطالبات در مسئله اقوام ايراني نتايج مثبتي به بار آورد 
ــايج مطلــوب و   هــاي اقتــصادي و اجتمــاعي، در حــوزه  عرصــه هــاي سياســي و فرهنگــي نت
  .شده را به بار نياورد بيني پيش

هـاي   م اولويـت بـه پارامترهـا و مؤلفـه         گفتمان توسعه، نوسازي و سازندگي به دليـل عـد         
بـه همـين خـاطر، بخـشي از         . فرهنگي و سياسي، بيشتر بر حوزه اقتصاد متمركـز بـوده اسـت            
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هاي قومي و مذهبي پاسخ داده نـشد و فـضايي بـه وجـود آورد كـه سياسـت                     مطالبات گروه 
د قومي در دوره بعدي را معطوف به پاسخگويي بـه همـين مطالبـات و جلـوگيري از تـشدي                   

گرچه افزايش سطح مطالبات از حوزه اقتصادي و اجتماعي به          . واگرايي آنان با نظام گرداند    
حــوزه سياســي و فرهنگــي در حقيقــت محــصول مدرنيزاســيون، نوســازي و افــزايش ســطح 

  .هاي قومي بوده است آموزش، دانش و آگاهي نخبگان و توده
ساله و بازسازي    اشته هشت در ضمن شرايط خاص بعد از جنگ و طرح انبوه مطالبات انب           

هــاي وحــشتناك جنــگ و ضــرورت بازگــشت و ســاماندهي و اســكان  خــسارات و خرابــي
ــا انجــام اصــلاحات اقتــصادي و نوســازي و بازســازي   هــا آواره جنــگ هــم ميليــون زمــان ب

هـا، بهداشـت، درمـان، لـوازم خـانگي، رفـاه،             ها، فرودگـاه   ها، پل  هاي كشور، راه   زيرساخت
ا تهديد داخلي و خارجي و نياز صدها نيـاز عاجـل ديگـر، نيازمنـد مـديريتي                  ه زمان با ده   هم

كارآمد، قوي و داراي توانايي لازم براي پاسخگويي و مديريت، انبوهي از مطالبات انباشـته        
آقـاي  (ترين مـديران نظـام و دردآشـناي جامعـه            بود كه اين مسئوليت به دوش يكي از قوي        

 الحـق ايـشان بـا كفايـت لازم توانـستند در آن مقطـع                واگذار گرديـد و   ) هاشمي رفسنجاني 
سـاز   بحراني، اين كشتي پرتلاطم را به ساحل نجات هدايت كننـد كـه ايـن امـر خـود زمينـه                

  .تحولات بعدي در ايران اسلامي گرديد
هـاي تبليغـي و    هاي ساير دستگاه    هاي غيرتقنيني نيز بايستي به تصميمات و رويه         در حوزه 

هاي   در اين دوره، روية صدا و سيما توسعة بخش        . دا و سيما اشاره نمود    اي از جمله ص     رسانه
. اي بود كه در اين زمينه رشد قابـل تـوجهي بـه وجـود آمـد                  اي به زبان محلي و منطقه       رسانه

طـوري كـه در       بـه   . اي يافتنـد    همچنين انتشار مطبوعات محلي كه به زبان بومي رشد فزاينده         
در ايـن دوره در آمـوزش و        . بـان محلـي منتـشر گرديـد       تمامي مناطق قومي مطبوعـات بـه ز       

در . اي اقوام با احتياط كامل برخورد شده اسـت          پرورش به ويژه در بعد نظام درسي با مسئله        
متون درسي علاوه بر يادآوري تنوع ساختار قومي در كشور، سياست آموزش و پرورش در 

  .)1373ياوري، (زمينة تأليف كتب درسي از نوع ادغامي بوده است 
هاي جنگ تحميلي محتواي تبليغات جمهوري اسلامي ايران تغييـر         هرچند از واپسين ماه   
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عناصر هويت ايراني و نمادهاي ايـران باسـتان كـه از آغـاز جمهـوري      . اي كرد  قابل ملاحظه 
شد، در تبليغات رسمي جمهوري اسـلامي ايـران و در             اسلامي ايران امري مذموم شمرده مي     

ايـن تحـولات از ديـد نـاظران سياسـي از            . انند صدا و سـيما بـروز يافـت        هاي جمعي م    رسانه
و بازگشت نسبي به ايده دولت ملـي  » جهان وطني اسلامي«دهنده ناكامي ايده     سو، نشان   يك

دهندة تمايل ايران به گسترش روابط با ديگر كشورها و به طور كلي،         و از سوي ديگر، نشان    
.  از سـوي جمهـوري اسـلامي ايـران بـود       ) پراگماتيـك (گرايانه    دهنده اتخاذ مشي عمل     نشان

هاي بازسـازي   برنامه. سازد ها متمايز مي برخي تحولات دوران سازندگي آن را از ساير دوره      
و پرداختن به مبحث توسعه باعث گسترش مراكز آموزش عالي ـ اعم از دولتي و غيردولتي  

ش دانـشگاه آزاد اسـلامي در   تـرين وجـه آن گـستر    ـ در شهرهاي مختلف ايران شد كه مهم  
هـاي مختلـف آمـوزش عـالي ـ اعـم از        اين امر به همـراه سـهميه  . ترين شهرها بود دور افتاده

اي شدن نظام گزينش دانشجو باعث شد         شهدا و منطقه    سهميه رزمندگان، جانبازان، خانواده     
در . نـد كه از شهرهاي مختلف و از طبقات مختلف جامعه افـرادي بـه آمـوزش عـالي راه ياب                

هـاي سياسـي را در        عدم تشكيل احـزاب، فعاليـت     . واقع، آموزش عالي را پوپوليستي ساخت     
هـايي كـه      انجمـن . هاي اسلامي سـوق داد      ها به سمت حضور و مشاركت در انجمن         دانشگاه

كننـدگان و اعـضاء خـود نبودنـد ـ بنـابراين، دانـشجويان را بـه          متضمن منافع عيني مشاركت
: هـايي غيـر رسـمي ماننـد     محفـل . اي سـوق داد  يي محلي و منطقـه ها دهي محفل  سمت شكل 

شـب شـعر    «،  »...انجمـن دانـشجويان آذري    «،  »انجمن دانشجويان خراساني دانـشگاه تهـران      «
ها اگرچه در اصل و در ظـاهر بـراي            و از اين قبيل محافل و نشست      » آذري دردانشگاه تهران  

وگـويي     ساكن در تهران و يا گفـت       بيان مشكلات رفاهي و اجتماعي دانشجويان شهرستاني      
وگـو دربـاره مـسائل        ادبي شكل گرفته بودند، ولي در عمل به مجامعي براي بحـث و گفـت              

  .سياسي و قومي تبديل شدند
گاه از مـسئولين اسـتاني از         شد گه   تشكيل مي » مجمع«يا  » انجمن«در محافلي كه با عنوان      

آمد و مشكلات سياسي استان نيـز         ل مي دعوت به عم  ... نمايندگان مجلس، استاندار و   : جمله
ها و مناطقي كه داراي گويش و يا زباني غيـر از              استان. گرفت  مورد بررسي و بحث قرار مي     
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هـاي شـعري نيـز        در كنـار مجمـع خـود شـب        ... ها، كردها و    ترك: زبان فارسي بودند، مانند   
شـعر اختـصاص   هاي شعر نيـز اگرچـه در ظـاهر بـه ادبيـات و       كردند كه اين شب    برگزار مي 

هـاي دانـشجويان ايـن منـاطق از رويـه        داشتند، به طور غيرمستقيم منعكس كننـده نارضـايتي        
  .)139 ـ 140: زاد مرشدي(.  عملي و تمركزگراي دولت در قبال آن استان خاص بود

هـاي شـعرخواني و در پرتـو تحـولات عـصر              هـا، مجـامع و نشـست        از درون اين انجمـن    
فكران قومي ظهور كردند كه در عين داشتن گرايش ديني و    بازسازي نسل جديدي از روشن    

هـا و انتظـاراتي       انقلابي و بعضاً در عين داشتن مناصـبي در درون حاكميـت، داراي خواسـته              
... اميـد زنجـان، احـرار تبريـز، آواي اردبيـل، مبـين و             : اي نيز بودنـد و نـشرياتي ماننـد          منطقه

اين روشنفكران حاملان بخشي از انديـشه  . محصول اين روشنفكران در دوره بازسازي است     
جامعه مدني دوره اصـلاحات شـدند، در عـين پـارادايم غالـب انديـشه قـومي در ايـن دوره                      

  .هستند
هـاي روشـنفكراني      هاي اين روشنفكران در اين دوره تفاوت چنداني با خواسـته            خواسته

ادري خـود كـه در      آنهـا نيـز خواسـتار اجـازه اسـتفاده از زبـان م ـ             . مانند جواد هيأت نداشت   
. هـايي از ايـن قبيـل بودنـد          آموزش و پرورش، ادارات و مراكز قضايي آذربايجان و خواسته         

تـري بـا داخـل        تفاوت اين نسل از روشنفكران با نسل سابق در اين است كه پيوند مـستحكم              
  .هاي قومي آذري در خارج از كشور ناچيز است ها و گروه دارد و ارتباط آن با جريان

آرايـي ايـن      ت پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي در آذربايجـان تجلـي صـف            انتخابا
  .گروه از نخبگان در مقابل دولت مركزي بود

انتخابات پنجمـين دوره مجلـس شـوراي اسـلامي در آذربايجـان مـشحون از شـعارهاي                  
بارزترين چهره اين چالش، دكتر محمـود علـي      . قومي و وعده به مردم در اين خصوص بود        

  .كانديداي نمايندگي از تبريز بودچهرگاني 
در كردستان نيز وضعيت كردها و نگرش آنها به حكومت و مطالبات آنـان تقريبـاً شـبيه                 

هاي مختلف ولـي بـه دليـل بحـران            به رغم مشاركت كردها در انتخابات دوره      . ها بود   آذري
  .طولاني قومي در اين منطقه و شكاف مذهبي قومي و زباني ادامه يافت
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 تغييـر جـدي كـرد، بـه         1357هم كردها در مـديريت كـشور بـا آغـاز انقـلاب              اگرچه س 
 اولين استاندار كرد سني به كار گمـارده شـد و بـه همـراه خـود                  1357صورتي كه در بهمن     

هـاي    هـاي سـال     مديران و معاونان كرد در سطح منطقه به كار گرفته شـدند، امـا بـا نـاآرامي                 
به طوري كـه حـضور نيروهـاي        . قه مواجه شديم   با تغيير اساسي در سطح منط      1359 و   1358

 تغييـرات كلـي در سـطح    1376در سـال  . كرد محلي در مديريت استان به حـد صـفر رسـيد      
ــه كــار گمــارده شــد و اكثــر مــديران،     مــديريت منطقــه رخ داد و دومــين اســتاندار كــرد ب

  . )86: مجيدپور(اند  بخشداران، معاونان ادارات از افراد بومي و محلي انتخاب شده
قانون شوراهاي اسلامي كه نماد تمركززدايي و واگذاري بخشي از امور محلي به مـردم               

 1361آبان ماه   » قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري    «شود، تحت عنوان      محسوب مي 
 1377اين قانون در اجرا با مـشكلاتي مواجـه شـد و عمـلاً تـا سـال                   . به تصويب نهايي رسيد   

شوراهاي استان، شـهر، بخـش، شهرسـتان،        :  رده شامل  9 كه داراي    اين قانون . مسكوت ماند 
 106 تـا  100 و 7هـا در اصـول    عالي اسـتان  دهستان، محله، منطقه، ده و در رأس آنها شوراي   

به دلايلي اجراي آن بـه رغـم تـصويب و ابـلاغ بـه وزارت                . بيني شده بود    قانون اساسي پيش  
يي در استان كردستان و تركمن صحرا و بـيم    ها  بروز تشنج . كشور اجرا نشد و مسكوت ماند     

  .از اين امر بود كه اجراي قانون شوراها به مستمسكي براي تجزيه ايران تبديل شود

  دوره اصلاحات
اين دوره مصادف با رياست جمهوري هشت سـاله         .  آغاز شد  1376اين دوره از خرداد سال      

در عـين حـال بنيـاديني در    سيد محمد خاتمي است و در طول ايـن دوره تغييـرات جديـد و       
اين تغييرات در بعد خارجي، . گفتمان سياسي نظام در دو عرصه داخلي و خارجي ايجاد شد

  .هاي قبلي ساخت ها را جايگزين گفتمان وگوي تمدن زدايي و گفت گفتمان تنش
از بعد داخلي نيز رويكرد نظـام در قـانون اساسـي مبنـي برحقـوق شـهروندي بـه عنـوان                      

نظام تبديل شد و تئوري جامعه مدني و خودي دانستن تمامي نگرش افرادي             رويكرد مسلط   
كه تابعيت كشور را داشته و قانون اساسي را پذيرفتـه و بـه آن احتـرام بگذارنـد، تبـديل بـه                       
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از ايــن جهــت، ايــن دوره در ادبيــات سياســي . نگــرش مــديريت راهبــردي كــشور گرديــد
  .رفتنام گ» دوره اصلاحات«اجتماعي توسط نخبگان 

ــاس       ــاطق براس ــعه من ــي توس ــوط كل ــيم خط ــامل ترس ــرزمين، ش ــايش س ــه آم ــام ب اهتم
اي و    اي، توانمندسازي مديريت منطقـه      هاي منطقه   ها، رفع محروميت    سنجي و اولويت    قابليت

آمايش سرزمين در استقرار جمعيت و فعاليت در پهنه سرزمين از نكات قابل توجه در سـند                  
  .برنامه سوم است

دهاي كلي مصوب هيأت وزيران، بدون اشاره به مـسائل قـومي خـاص،              در بخش رهنمو  
تحكـيم  «،  »هـاي دينـي و ملـي        حفـظ مبـاني و ارزش     « بـه ترتيـب بـر        18،  14،  12در بندهاي   

توسعه و گسترش زبـان     «و نيز   » هاي محلي   وحدت و همبستگي ملي ضمن احترام به فرهنگ       
  .شاره شده استا» و ادبيات فارسي در كل كشور به عنوان زبان ميانجي

در رهنمودهــاي كلــي هيــأت وزيــران جهــت تــدوين برنامــه ســوم همچنــين بــر تقويــت 
هاي اجتماعي ـ فرهنگي همـه مـردم و اقـوام ايرانـي سـاكن        پيوندهاي اقتصادي و همبستگي

آنان در   اي و لزوم ادغام     مناطق مختلف و جلوگيري از تداوم انزواي اقتصادي مناطق حاشيه         
ا بـه   .ا.برنامه سوم توسـعه اقتـصادي و اجتمـاعي و فرهنگـي ج            (شده است   اقتصاد ملي تأكيد    

  .)29: 1378سازمان برنامه و بودجه، 

  اولويت يافتن مسائل فرهنگي و سياسي
بسياري از محققين دوم خرداد و دولت برآمده از آن را محصول طرح مطالبات پاسخ نيافتـه                

  .اند  فرهنگي دانستهو معوق مانده دوران قبل به ويژه در عرصه سياسي و
مشي دولـت خـاتمي بـه سـمت طـرح ايـدة              گيري و خط    چنين فضايي موجب شد جهت    

در اين فـضا مـسائل فرهنگـي و سياسـي و پاسـخگويي بـه آنهـا            . هدايت شود » جامعه مدني «
اولويت يافت و جايگزين رهيافت مدرنيزاسيون و توسعه و بازسازي اقتصادي در مناطق قوم              

هـا و اسـتعدادهاي    هاي قـومي جهـت اسـتفاده از ظرفيـت      جه به فرهنگ  تو. نشين كشور شود  
ريـزان    گذاري و برنامـه     كشور براي رفع تنگناهاي اقتصادي و توسعه پايدار سرلوحه سياست         
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  . قرار گرفت
هاي دولت در اين زمينه تلاش براي پر كردن خلاء سياسي است كه بـه                 يكي از سياست  

اي سياسي قومي ـ مذهبي واگرا پديد آمده است و  ه واسطه برخورد و محدودسازي گرايش
تـشويق و حمايـت    . انـد   هاي سياسي وفادار به نظام نيز براي پركردن آن اقـدام نكـرده              جريان

هاي  ها و احزاب سياسي قانوني فعال در مركز براي گسترش فعاليت در استان     دولت از گروه  
  .)355: 1382لعات راهبردي، فصلنامه مطا(شود  نشين در همين راستا ارزيابي مي قوم

 شرايطي را به وجود آورد كه مباحث حقوق       1376فضاي ايجاد شده پس از دوم خرداد        
هـا و اقـوام دركـانون توجـه قـرار گرفـت و رئـيس                  شهروندي و به طريق اولي حقوق اقليت      

ايـن شـعارها بيـشترين      . هاي خويش را احقاق حقوق مدني ناميد        جمهور جديد هسته فعاليت   
نشين گذاشت، اين اقـوام شـعارهاي مطـرح شـده را از دو جنبـه مـورد                     را بر مناطق قوم    تأثير

سو، طرح ايـن شـعارها را بـه منزلـة عـدم تحقـق آن در گذشـته                     از يك . دادند  توجه قرار مي  
دانـستند و از سـوي ديگـر، تأكيـد      دانسته و به نوعي مشروعيت مطالبات گذشتة خويش مـي         

  .نمودند و خواهان برخورداري سريع از اين حقوق بودند تري بر آن مي دوباره و افزون
آزادي به وجود آمده باعث شد تا به لحاظ اقتصادي نيز در اين فضا، روشنفكران قـومي                 

  .هاي موجود نيز به نحو بارزي تأكيد نمايند و خواستار تغيير اين روند شوند بر كاستي
طباطبـايي   جتمـاعي دانـشگاه علامـه   اي كه توسط يكي از دانشجويان علـوم ا     نامه  در پايان 

 پـس از  ...« :چنـين نوشـته اسـت       تدوين شده دربارة دوران سياسـت جمهـوري اسـلامي ايـن           
انقلاب اسلامي در اصل پـانزدهم قـانون اساسـي حـق اسـتفاده از زبـان مـادري بـه رسـميت                       

  ».شناخته شده، ولي عملاً اين بند قانون اساسي هنوز به مورد اجرا در نيامده است
در » ئاوينـه «و » سـروه «ها قبل دو مجله كردي و كردي ـ فارسـي بـه نـام      ر ايران از سالد

هـا و     نامـه   شد كه تا حـال ادامـه دارد، امـا بعـد از دوم خـرداد هفتـه                   اروميه و تهران منتشر مي    
مجلات كردي بيشتر شدند در دانشكده ادبيات دانشگاه آزاد سنندج دو واحد زبـان كـردي          

 :1380محمـدزاده،  (گذاشته شد كه آن هم پس از انتخابات برچيده شد  به صورت اختياري    
165(.  
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ها در كنار توجه به فرهنگ ديني به فرهنـگ ملـي و               در اين دوره، پس از گذشت مدت      
در سـند برنامـة سـوم توسـعه اقتـصادي،        . همچنين توجه بـه فرهنـگ محلـي نيـز تأكيـد شـد             

هـاي فرهنگـي       در بخش سياسـت    1379-1383اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران       
  :شود گونه اعلام مي رهنمودهاي كلي هيأت وزيران اين

هاي فرهنگ ديني، ملي و انقلاب اسـلامي در           اعتلاي معرفت ديني و ارتقاء ارزش     . 2...«
  .گيرد همه ابعاد مورد تأكيد قرار مي

تهـاجم فرهنگـي    تمهيدات لازم به منظور تحكيم مباني فرهنگ اسلامي و مقابله بـا             . 4...
  .بيگانه فراهم شود

هـاي    بر تحكيم وحدت و همبستگي ملي ضمن احترام به آداب و رسـوم فرهنـگ              . 14...
  .شود محلي تأكيد مي

هـاي ديگـر      برتوسعه و گسترش زبان و ادبيات فارسـي در كـشور و در بـين ملـت                . 18...
  .)295ـ 297: 1378سازمان برنامه و بودجه، جلد اول، (» شود تأكيد مي

رئيس جمهور نيز به مناسبت تقديم لايحة برنامة سوم به مجلس در كنار عوامل فرهنگي               
هـاي برنامـه سـوم را در سـمت و سـوي تمركززدايـي         هاي اصلي ويژگي    ذكر شده، پيگيري  

انـدازهاي برنامـه، اصـلاحات سـاختاري و نهـادي در              ترين چشم   يكي از مهم  ... «: اعلام كرد 
وري منـابع ملـي و تقويـت بخـش            ارايي دولت، بالا بردن بهره    بخش عمومي براي افزايش ك    

هــاي دولتــي،  در ايــن زمينــه چهــار موضــوع مهــم نظــام اداري، شــركت . غيردولتــي اســت
  .)14 ـ 15:  همان(» انحصارات و تمركززدايي در برنامه سوم مورد توجه قرار گرفته است

 به منظـور گـسترش      21 فصل   اي به مناطق محروم شده بود، در        در برنامة سوم توجه ويژه    
عدالت اجتماعي و فراهم نمودن امكان استفاده عادلانـه اقـشار مختلـف جامعـه از كالاهـا و                   

ــابرابري   ــه منظــور ايجــاد تعــادل و كــاهش ن ــه  خــدمات فرهنگــي، ورزشــي و هنــري ب هــا ب
هاي فرهنگي مجوزهايي داده شد و سازمان برنامـه و بودجـه موظـف                ها و سازمان    وزارتخانه

هاي فرهنـگ و هنـر،        هاي برنامه اعتبارات بخش     ر لوايح بودجه سنواتي هريك از سال      شد د 
ايـن مـاده و بـا عنايـت بـه           ) الـف (تربيت بدني و ورزشي را با توجه به موارد مذكور در بند             
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برداري از فضاهاي فرهنگي، ورزشـي و هنـري در منـاطق مختلـف كـشور بـه                    وضعيت بهره 
هاي موجود در زمينه برخورداري مناطق مختلـف كـشور از             اي توزيع كند كه نابرابري      گونه

يابي ساكنين آنهـا بـه توليـدات فرهنگـي تقليـل              فضاهاي ورزشي، فرهنگي و هنري و دست      
  .)117 ـ 118: 1379اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات، (يافته و به تعادل برسد 

ها نسبت به برخي مسائل فرهنگـي        البته هنوز هم به لحاظ فرهنگي از سوي اقوام و اقليت          
سـوگند رياسـت    «ايـن انتقـادات تـا آنجـا پـيش رفـت كـه نـسبت بـه                   . شد  انتقاداتي وارد مي  

در فرهنگ دولت شاهنشاهي زبان عامل تبعيض بود و در فرهنـگ            «. نيز وارد شد  » جمهوري
سياسي كنوني اگرچه ظاهراً مذهب عامل افتراق است، ولي فرهنگ فارسـي نقـش خـود را                 

كـه آقـاي خـاتمي عامـل وحـدت ملـي را زبـان                 به طـوري  .  سياست از دست نداده است     در
دانـد، اگرچـه رئـيس جمهورهـا در سـوگندنامه رياسـت جمهـوري سـوگند يـاد                     فارسي مي 

خورد كه  كنند كه وفادار مذهب رسمي كشور يعني تشيع باشند، رئيس جمهور قسم نمي   مي
هـا بـه علـت شـيعه بـودن شـكاف               خـاطر آذري  به همين   . نسبت به ساير مذاهب وفادار باشد     

گيرتـر از     قوميشان متقاطع شده است و سيستم گزينشي و فرهنگي كشور نسبت به آنها سهل             
  .)162 ـ163: محمدزاده(اقوام سني است 

  
  ريزي بندي و برنامه تمركززدايي اداري، بودجه

ا مـسائل قـومي   هاي اجرا شده در دوره اصـلاحات كـه ارتبـاط تنگـاتنگي ب ـ         يكي از سياست  
شود رسيدگي به وضعيت اقوام تسهيل و تـسريع گـردد، تمركززدايـي و                داشته و موجب مي   

زيرا تحقق يك نظام . ها بود سازي بدنه دولت و تفويض اختيار به استان         تلاش براي كوچك  
. اي و محلــي اســت ســازي در ســطوح منطقــه اداري غيرمتمركــز در كــشور مــستلزم ظرفيــت

اي،   گيري اجرايي و مـشورتي در سـطوح منطقـه           ا تقويت نهادهاي تصميم   بنابراين، تأسيس ي  
استاني و شهرستاني طي برنامه سوم ضروري گرديد؛ زيرا هرچند وظايف اجرايي بيشتري به              

هاي مركـزي فرصـت و فراغـت بيـشتري بـراي انجـام وظـايف                  دستگاه. مناطق واگذار شود  
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  .اصلي خود خواهند داشت
 اين دوران نقاط ضعف و آثار ناشـي از تـداوم تمركزگرايـي و               در برنامه سوم توسعه در    

در «: براساس استدلالات مطرح شـده در ايـن برنامـه         . ضرورت تغييرات در اين فضا بيان شد      
صورت ادامه روندهاي گذشته و عدم ايجاد تحول اساسي در نظام اداري كشور و گـسترش   

هـاي مترتـب بـر ايـن امـر در       و هزينه ) واحدهاي اداري و نيروي انساني    (رويه نظام اداري      بي
بودجه كشور، سهم اعتبارات جاري از كل بودجه كشور همواره افزايش يافته و بـه تـدريج                 

تبعـات و آثـار     . دهـد   گذاري دولت در امور عمراني و زيربنايي را كاهش مـي            امكان سرمايه 
  :ناشي از تداوم اين روندها عبارتند از

وري واحدهاي اجرايي محل به  ايد و كاهش مستمر بهره  رويه بوروكراسي ز    ـ افزايش بي  
  .صورت خاص و دستگاه دولتي به صورت عام

  .هاي بخشي و تضعيف هماهنگي بين بخشي و بين دستگاهي دولت ـ تقويت گرايش
هاي ملي و تـضعيف مـشاركت منـاطق     گيري در تمام سطوح در دستگاه     ـ تمركز تصميم  

  .براي حل مشكلات خود
  .)35 ـ 36: همان منبع(ي انساني و تشكيلات اداري دولت ـ گسترش نيرو

هـاي مختلـف كـشور اسـت بـه            هاي مهم تمركززدايي دادن اختيار به استان        از جمله پايه  
نحوي كه بتوانند به طور مستقل در زمينه مسائل مختلف حـوزة اختيـار خـويش تـصميماتي                  

سـاله دوم     براساس قانون برنامه پنج   «در اين زمينه، در اين دوره تصميماتي اتخاذ شد          . بگيرند
بـه منظـور افـزايش نقـش        » توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگـي جمهـوري اسـلامي ايـران           

 سـتاد درآمـدهاي اسـتان بـه رياسـت           1378ها در تـأمين درآمـدهاي اسـتاني در سـال              استان
بـه دبيـري    استاندار، مدير كل امور اقتصادي و دارائي و رئيس سازمان برنامه و بودجه استان               

ايـن سـتاد موظـف اسـت بـا همكـاري و همـاهنگي        . شود سازمان برنامه و بودجه تشكيل مي  
هاي اجرايي علاوه بر وصـول درآمـدهاي مـصوب اسـتاني درآمـدهاي جديـد را بـا          دستگاه

توجه به بافت اقتصادي، فرهنگي و امكانات درآمدي استان بررسي و پيشنهادها را همراه بـا                
 بـه سـازمان برنامـه و بودجـه اعـلام       1379درج در لايحه بودجه سال      گزارش توجيهي براي    
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  .نمايد
هاي اجرايي وصول كننده درآمد استاني موظف شدند درآمدهاي وصـولي             همه دستگاه 

: 1378اداره كل قـوانين كـشور،       (در استان را به حساب نمايندگي همان استان واريز نمايند           
  .)170 ـ 171

به رياست اسـتاندار  » ريزي و توسعه استان شوراي برنامه«نام همچنين قرار شد شورايي به    
  :ترين وظايف آن عبارت بودند از تشكيل شود كه مهم

هـا و     هـا، سياسـت     هـدف : هاي ميان مدت توسعه استان شامل       بررسي و تأييد برنامه   ) الف
داري در توسـعه      هـاي سـرمايه     هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و اولويت         مشي  خط

هاي كلان و بخشي و سـازگار بـا برنامـه     استان كه در چارچوب رهنمودهاي كلي و سياست    
  .شود ميان مدت ملي براي دوره برنامه توسعه تهيه مي

انـدازهاي توسـعه    هـاي بلندمـدت توسـعه اسـتان شـامل چـشم            بررسي و تأييد برنامـه    ) ب
اندازهاي بلندمدت    شمريزي كشور و در راستاي چ       بلندمدت استان در چارچوب نظام برنامه     

  .كشور و طرح آمايش ملي
هاي توسعه و عمران و سلسله مراتب خـدمات شـهري و روسـتايي در                 تصويب طرح ) ج

عـالي معمـاري و    هـاي مـصوب شـوراي    هـاي توسـعه اسـتان بـا رعايـت سياسـت             قالب برنامه 
  .شهرسازي

  بررسي و توزيع اعتبارت عمراني استاني) ز
هـاي لازم بـراي تـشويق و          هاي نسبي استان و ايجاد زمينه       ها و مزيت    شناخت قابليت ) ك

  .هاي مردمي در امور اقتصادي، توليدي و اجتماعي گذاري توسعه سرمايه
  :شود كه عبارتست از در ادامه راهكارها و رهنمودهايي نيز داده مي

هـا،    در سـرزمين متناسـب بـا قابليـت        ) در مقيـاس ملـي    (هـاي عمـده       توزيع فعاليت . 2... «
و » تحليل هزينه ـ فايـده اجتمـاعي   «كانات و موقعيت مكان استقرار فعاليت و پس از انجام ام

  .گيرد پذيري صورت مي بررسي امكان
هاي توليدي و خدماتي در امـر توزيـع           در جهت تسريع روند رشد و تكامل فعاليت       . 6...
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  .گيرد اي مورد توجه قرار مي هاي منطقه ها، تخصص فعاليت
اي كــه بنــا بــه مــصالح ملــي، نگهداشــت جمعيــت فراتــر از ظرفيــت   طقــهدر هــر من. 9...

نگهداشتن آن ضرورت يابد، متناسب با ميزان جمعيـت مـازاد بـر ظرفيـت اقتـصادي منطقـه                   
  .گردد هاي اقتصادي جديد براي آنها ايجاد مي افزايش يابد و زمينه

تـر ايـن     ادغام قـوي  اي  به منظور جلوگيري از تدوام انزواي اقتصادي مناطق حاشيه        . 11...
هاي جديد در چارچوب تقسيم كار ملي، پايـه           مناطق در اقتصاد ملي، از طريق تعيين فعاليت       

  .گردد اقتصادي اين مناطق تقويت مي
هــاي عــشايري و روســتايي از طريــق  هــاي خودجــوش عــشاير در محــيط اســكان. 17...
  .)353 ـ 355: همان(» يابي، تجهيز و تأمين شرايط مناسب مكان

تر كردن تشكيلات دولت و به منظور تصحيح، بهـسازي و             در اين دوره، جهت كوچك    
اصلاح نظام اداري در ابعاد تشكيلات، سـازماندهي و سـاختار ادارة امـور كـشور و كـاهش                   

هــاي مــديريت منــابع انــساني، مقــررات و  هــا و روش هــاي دولــت، اصــلاح سيــستم تــصدي
با » عالي اداري   شوراي«هاي اجرايي     وري دستگاه   هرهها و افزايش ب     ها و دستورالعمل    نامه  آيين

  .)3ـ 15: 1379رحيمي، (ها، وظايف و اختيارات خاص تشكيل گرديد  تركيب، صلاحيت
فصل هفتم قانون اساسي    . تر در اين زمينه با اجراي قانون شوراها برداشته شد           اما گام مهم  

اي ملتهب انقلابي و جنگـي كـشور        با توجه به فض   )  106 تا   100اصول  (در ارتباط با شوراها     
 فرامـوش شـده     1370توجه به اصل مشاركت نهادينه مردمي در دهـه             و عدم    1360طي دهه   

اما با توجه به ضروريات و تحولات جامعه پس از دوم خرداد اجراي اين قانون نـه تنهـا               . بود
در بـا توجـه بـه صـلاحيت و اختيـارات شـوراها              . نمـود   ممكن و مطلوب بلكه ضـروري مـي       

انتخاب شهرداران و دهياران واحدهاي محلي، حق نظارت و حتي تقديم طرح و پيشنهاد بـه                
نـشين بـا      تواند در اداره امور نقاط مختلف كـشور از جملـه منـاطق قـوم                مجلس، اين نهاد مي   

آفرين بوده و     هاي خاص فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي كاملاً نقش          توجه به ويژگي  
هاي موجود را به حداقل       اي حساسيت    سياسي و اجتماعي مردم، پاره     ضمن تقويت مشاركت  

  .برساند و يكي از مطالبات اساسي اقوام ايراني را تا حدودي پاسخگو باشد
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هـاي اشـتغال      از جمله اقدامات مثبت ديگر در اين دوره نسبت به مناطق محروم، سياست            
  :حروم قائل شود از جملههايي براي مناطق م بود كه سعي دولت در اين بود كه مزيت

گـذاراني كـه در منـاطق محـروم           معافيت از حقوق و عوارض دولتي براي سـرمايه        ) الف
  .نمايد گذاري مي اقدام به سرمايه

هاي خـصوصي و   گذاران بخش پرداخت قسمتي از سود تسهيلات اعطائي به سرمايه       ) ب
بـرداري از     ايري و بهـره   هاي توليد روستايي عـش      هاي خدمات توليدكنندگان، تعاوني     تعاوني

  .)42 ـ 43 :همان(هاي خوداشتغالي  منابع طبيعي و طرح
هـاي سراسـري، محلـي و      به بعد بر افزايش تعداد شبكه70هرچند رويه حكومت از دهه     

 به لحاظ كمي و كيفي شـكل ديگـري بـه         1376اما اين روند از سال      . مرزي استوار شد    برون
هـاي اسـتاني       در سازمان صدا و سيما با افتتاح شبكه        در اين دوره، تحول مهمي    . خود گرفت 
  .ايجاد شد

 گويـاي ايـن نكتـه اسـت كـه ايـن             1378گزارش عملكرد سازمان صدا و سيما در سـال          
تـا پايـان سـال      . تحول كمي و كيفي ابتدا از راديو آغاز شد كه نياز به امكانات كمتري دارد              

د كه مجموع توليد برنامـه آنهـا بـه زبـان             پانزده شبكه راديويي استاني آغاز به كار كر        1378
هاي تلويزيوني  اندازي شبكه به موازات آن، راه.  ساعت بود49255هاي محلي  فارسي و زبان

نشين نيز در دستور كار سازمان قرار گرفت و تا پايان همان              هاي قوم   استاني به ويژه در استان    
توليـد شـده و تـا نيمـة دوم سـال       سـاعت برنامـه      6866اندازي هفت شبكه، حدود       سال با راه  

هـاي   كردستان و آذربايجان شـرقي نيـز داراي شـبكه       : اي ديگر مانند    هاي حاشيه    استان 1379
  .تلويزيوني استاني شدند

تهران و اصفهان فعال بود، در اين : هايي مانند اگر در دوره قبل شبكه پنج صرفاً در استان       
نــشين بــود و شــبكه پــنج در  اطق قــوماي گــسترش حــوزه نفــوذ در منــ دوره سياســت رســانه

صـدا و سـيماي جمهـوري اسـلامي ايـران،      (انـدازي شـد       نـشين تأسـيس و راه       هاي قوم   استان
 1378(.  

  تغيير نگرش در مباني هويت ملي و وفاق اجتماعي
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ها و حاصل تحولات فكري و اجتماعي ژرفي بـود            ها و نگرش    دوره اصلاحات حامل ارزش   
نو در تبيين مباني هويـت ملـي ايرانـي، وفـاق ملـي و همبـستگي                و گفتمان تازه و رويكردي      

اقوام ايراني براساس اصـل شـهروندي و جامعـه مـدني پديـد آورد كـه متفـاوت از نگـرش                      
  . بود1370 و نيز رهيافت مكتب نوسازي در دهه 1360پوپوليستي دهه 

 گفتمان اصلاحات با رجعت به ماهيت و شـاكله قـانون اساسـي جمهـوري اسـلامي كـه                  
مبتني بر ايده و اصل پذيرش حقـوق فـردي، اجتمـاعي و سياسـي همگـان، منهـاي تعلقـات                     

شان بود، توانست تضادهاي سياسي، اجتماعي و قومي كه درصـورت             قومي، زباني و مذهبي   
توانـست بـه رويـارويي بـا نظـام سياسـي و اضـمحلال هويـت ملـي           فعال و متراكم شدن مـي   

طابق قانون اساسي اولاً، همه افراد جامعه داراي حقـوق و           بينجامد، كنترل و مهار كند؛ زيرا م      
هـيچ  . موقعيت برابر هستند و حق و تكليفي يكسان در قبال يكـديگر و نظـام سياسـي دارنـد                  

شــود و تبعيــضي ميــان اعــضاي  فــردي در جامعــه شــهروند درجــه دو و ســه محــسوب نمــي
هـا بـه صـورت برابـر از           تثانيـاً، فرص ـ  . خورد  هاي قومي و پيروان مذاهب به چشم نمي         گروه

گيــرد و دولــت نــه طرفــدار يكــي از  ســوي حاكميــت در اختيــار همــه شــهروندان قــرار مــي
فـصلنامه  (هـاي قـومي و مـذهبي بلكـه داور تعـاملات اجتمـاعي و فرهنگـي آنهاسـت                      گروه

  .)357: مطالعات راهبردي
ساز از جمله  تگيري مناسب از منابع مشروعي      ثالثاً، در اين دوره حكومت توانست با بهره       

عقلانيت دموكراتيك، خـرد جمعـي و سـنت كاريزمـا مـشروعيت نظـام را در بـين اقـوام و                      
هاي مـشاركت سياسـي ـ اجتمـاعي و تأسـيس نهادهـاي        ها تقويت و يا گسترش حوزه گروه
  .بر دو بحران مشروعيت و بحران نفوذ غلبه نمايد. مدني

 رويه حاصل از تغيير نگرش در مباني        يكي ديگر از دستاوردهاي نظام در اين دوره تغيير        
  .هويت ملي و ايراني است

انـد    هايي هستند كه در هويت ايراني با هم آميختـه           دو عنصر اسلاميت و مليت از ويژگي      
به نحوي كه شناسايي و تمييز آنها از يكديگر ممكن نيست و روح ايراني با هر دو نماد مليّ                   

  .و ديني الفتي ديرين پيدا كرده است
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دار كـردن روح      رو، جدا كردن هر كدام از آنها از فرهنگ اين سرزمين با جريحـه               ينازا
برآيند اصلاحات در ايران موجب شد در كنـار عناصـر اسـلامي،             . كليّ ايرانيان همسو است   

  .گرايي اجازه ظهور و بروز يابد و ميانشان پيوند برقرار گردد عناصر ملي و ملي
هاي ديني و مليّ در بين انديشمندان مليّ و           يني ارزش ترتيب، اجماع نسبي در همنش      بدين

در بين نخبگان سياسي، گرايش جديدي پيـدا شـد كـه حـاكي از               . مبارزين انقلابي پيدا شد   
آنهـا در عـين حـال، ضـرورت سياسـي توجـه بـه ايـن         . هاي ايرانـي اسـت   توجه آنها به آيين   

ي را عامـل گـسيختگي ملّـي        گراي ـ  ها را نيز درك كرده و برخلاف ديدگاهي كه مليّ           ارزش
  .كند ديد؛ آن را به عنوان يكي از عوامل همبستگي مليّ قلمداد مي مي

هاي اخير، علاوه بـر درك ضـروريات سياسـي            مقامات جمهوري اسلامي ايران در سال     
گرايـي   گرايي در داخـل جامعـه و ملّـي    گرايي، به اين آگاهي دست يافتند كه بين اسلام      مليّ

نهنـد در   گرايان آنهـا را ارج مـي   ها و رسومي كه مليّ رد و  بسياري از آيينمنافاتي وجود ندا 
  .هاي اسلامي قرار ندارد تضاد با ارزش

هاي ديني    گرايشي به وجود آمد كه بر همنشيني ارزش         در درون گفتمان روشنفكري هم    
 براساس اين گفتمان تلاش براي برجـسته كـردن        . كند  و مليّ در فرهنگ و هويت تأكيد مي       

زيـرا در انديـشة     . يك بعد و بـه حاشـيه رانـدن بعـد ديگـر بـا شكـست مواجـه خواهـد شـد                      
سو، وابـسته بـه پيـشينة     از يك. آيند دو فرهنگي به شمار مي    » ايرانيان«روشنفكري در كشور،    

ايرانـي مـسلمان    . گيرند  سرزميني خود هستند و از سوي ديگر، در كنار تعاليم اسلام قرار مي            
توانـد از اعتقـادات مـذهبيش         ند از هويت ايراني خود جدا بمانـد و نـه مـي            توا  در واقع نه مي   
  .)637 :همان(» دست بكشد

مجموعه اين تغيير و تحولات در دوره چهارم گوياي نزديكي و انطباق نسبي گفتمان يا               
آن در عرصـه سياسـي ـ فرهنگـي و حفـظ      ) رفتـاري (رويه تقنيني حكومت بـا رويـه عملـي    

  .ي و اجتماعي استشكاف در عرصه اقتصاد
تأثير واقعه دوم خرداد و رويه حكومت در دوره اصلاحات بر مناطق كردنـشين ايرانـي،                

اين بـه ماهيـت و   . زدايي باشد، سياسي و فرهنگي بود    قبل از آنكه اقتصادي و رفع محروميت      
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رويه اجراي دولت اصلاحات از بعد اقتصادي براي        . گردد  گيري اين دوره مربوط مي      جهت
ترين منـاطق   نيافته مناطق كردنشين در ايران كه از توسعه  .  دستاوردهاي زيادي نداشت   كردها

آيند، تحولي در زندگي مردم حاصل نشد، نگاهي به آمارهـاي منتـشره در           ايران به شمار مي   
ها و آمارها در بخش اقتصادي بيانگر اين نكته است كه             يافته. اين دوره مؤيد اين گفته است     

داري در    سهم ناچيزي در اقتصاد ملي داشته و بعد از دوم خرداد تغيير معنـي             استان كردستان   
، اسـتان كردسـتان بـا محـصول ناخـالص داخلـي             1379در سال   . شود  اين زمينه مشاهده نمي   

 درصد از كل محصول ناخالص كشور با بـه خـود اختـصاص              97 ميليارد ريالي تنها     8/6293
هاي اقتصادي سهم ارزش افزوده استان در كل        درصد بخش  75به طور كلي، در     . داده است 

هـاي اقتـصادي ايـن سـهم زيـر يـك درصـد                 درصـد بخـش    40 درصد و در     5/1كشور زير   
 ميليون ريال بوده كه     36/4 معادل   1379توليد ناخالص داخلي سرانه استان در سال        . باشد  مي

در اين استان   . اشدب  كمتر مي )  ميليون ريال  2/10(در مقايسه با رقم مشابه آن در سطح كشور          
 درصـد   95/1ارزش افزوده رشـته فعاليـت اداره امـور عمـومي، دفـاع و تـأمين اجتمـاعي بـا                     

در . درصد كمترين سهم را در سطح ملي داشـته اسـت          % 03بيشترين و رشته فعاليت معدن با       
 51/1هاي توليدي، كـشاورزي، صـنعت و سـاختمان نيـز اسـتان كردسـتان بـه ترتيـب                 بخش

هاي كـشور را بـه        گذاري   درصد سهم ناچيزي از توليد و امور سرمايه        08/1 و% 047درصد،  
 درصـد بيـشترين سـهم را از    5/68 طور كلي، بخش خدمات با به . خود اختصاص داده است 

 درصـد و    8/17هـاي كـشاورزي بـا         پس از آن بخـش    . اند  توليد ناخالص داخلي استان داشته    
  .ر استان سهيم بودند درصد توليد ناخالص د7/13صنعت و معدن با 

سطح فقـر   . دهد  گيري و تحليل خط فقر نيز نشان مي         مطالعات انجام شده در زمينة اندازه     
 بـه ترتيـب در منـاطق شـهري معـادل            1378 و   1374،  1368هاي    در استان كردستان در سال    

 درصـد بـوده     8/57 و   42،  6/54 درصد و در مناطق روستايي به ترتيـب          9/48 و   6/48،  2/43
  .باشد شدت فقر در مناطق روستايي بيشتر از مناطق شهري استان مي. است

 5/68طوري كه قبلاً ذكر شد از توليد ناخـالص داخلـي اسـتان بخـش خـدمات بـا                      همان
 درصـد و    8/17هـاي كـشاورزي بـا         درصد بيشترين سهم را داشته اسـت، پـس از آن بخـش            
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بـالا بـردن و     . انـد   سهيم بـوده   درصد در توليد ناخالص داخلي استان        7/13صنعت و معدن با     
گيـر اقتـصاد اسـتان        گسترش نامناسب بخش خدمات يكـي از معـضلاتي اسـت كـه گريبـان              

گيري صورت گرفته در سطح استان در         طبق نمونه .كردستان است و موجب تورم شده است      
  . درصد اعلام شد19 نرخ بيكاري را حدود 1376سال 

 10172 تقريباً دو برابر شده است و از    1376-1380تعداد متقاضيان كار در فاصلة زماني       
 نفر افزايش پيدا كرده است، اما در اين مدت تعداد به كار گمارده شدگان نـه       20307نفر به   

 796گـان    شـده  تعداد به كـار گمـاده   . تنها افزايشي نيافته است، بلكه كاهش پيدا كرده است        
رسد، البته اين آمـار    نفر مي770اد به  اين تعد1380اند، ولي در سال    بوده1376نفر در سال    

اي داشـته   العـاده   نفر رسيده است و ناگهان در سال بعد كـاهش فـوق            1607 به   1379در سال   
  .است

هاي پس از دوم      وضعيت فرهنگي استان كردستان چندان اميدوار كننده نيست و در سال          
داد سينماهاي كردستان   براي مثال، تع  . اي در آن حاصل نشده است       خرداد نيز تغييرات عمده   

كنـد؛ تعـداد     عدد كـاهش پيـدا مـي   4 به 1380 عدد بوده است كه در سال 6،  1376در سال   
اي كـه     دهـد بـه گونـه       هاي سينمايي نيز به نسبت بالاتري كاهش را نشان مي           تماشاگران فيلم 

 كـاهش پيـدا     1380 نفر در سال     184175 به   1374 نفر در سال     418649تعداد تماشاگران از    
اكنون، در استان كردستان فقط شهرهاي سنندج و مريوان داراي سينما هستند و               هم. كند  مي

هاي فرهنگـي ـ هنـري و تعـداد بازديدكننـدگان       وضعيت نمايشگاه. بقية شهرها سينما ندارند
 برنامة موسـيقي اجـرا      81 تئاتر و    136، حدوداً   1376دهد؛ در سال      افزايشي نسبي را نشان مي    

. رسد   برنامة موسيقي مي   150 تئاتر و    509 به   1380حالي كه اين آمار در سال       در  . شده است 
شـمارگان  . شايد اين افزايش از باز شـدن فـضاي فرهنگـي كردسـتان حكايـت داشـته باشـد        

هاي پس از دوم خـرداد شـاهد افـزايش نـسبي بـوده اسـت و از                    مطبوعات محلي نيز در سال    
افزايش يافته است، بر تعداد مطبوعات محلـي   1380 در سال 14000 به 1375 در سال   4000

  . رسيده است1380 در سال 7 به 1375 در سال 2نيز اضافه شده است و تعداد آنها از 
گونه كه در ابتداي اين بحث گفته شد، تـأثير رويـه حكومـت در دوره اصـلاحات        همان
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  .بيشتر سياسي بوده است تا فرهنگي و اقتصادي
كه پس از دوم خرداد نسبت به كردستان ايجاد شد، ايـن بـود       ترين تغييراتي     يكي از مهم  

هـم گروهـي از مـسئولين و هـم          . كه نگاه امنيتي نسبت به كردستان مورد ترديد قرار گرفت         
  . اي از نخبگان و فعالان سياسي كُرد از اين رويكرد استقبال كردند پاره

ييراتـي بـه حـساب آورد    توان يكي ديگر از تغ را مي» معاند به مخالف «طرح شعار تبديل    
تغيير لحن مسئولين دوم خرداد نـسبت بـه         . كه پس از دوم خرداد در كردستان به وجود آمد         

هـاي طـرفين تـا حـدودي          گيـري   اپوزيسيون كُرد خارج از كشور باعث آن شـد كـه موضـع            
همين تغييـرات باعـث شـد       . تعديل شده و از شدت حملات لفظي عليه يكديگر كاسته شود          

طلبي داشته باشـند و از تحـريم انتخابـات دور              تفسير مثبتي از جريان اصلاح     كه احزاب كرد  
اول شوراها و مجلس ششم بپرهيزند و حتـي مـردم را بـه شـركت در انتخابـات نيـز تـشويق                       

  .نمايند
تشكيل فراكسيون كُرد در مجلس ششم نيز يكي ديگر از تغييراتي اسـت كـه در فـضاي                  

اين فراكسيون كه اعضاي آن بيش از       .  به وجود آمد   سياسي پس از دوم خرداد در كردستان      
كردنـد و در       نفر بود تا حـدودي بـه صـورت منـسجم مـسائل كردسـتان را پيگيـري مـي                    20

  .طلبان هماهنگي داشتند هاي ملي عمدتاً با اصلاح گيري موضع
كردها پس از دوم خرداد، فرصت را فراهم يافتند تا هويت سـوم خـويش يعنـي هويـت                   

هـاي متعـدد    ز پرورش دهند، لذا پس از دوم خرداد شاهد ترجمه و تأليف كتاب      مذهبي را ني  
هاي اخيـر     ايم كه در آنها مباني ارزشي اهل تسنن مورد بررسي بوده است در سال               ديني بوده 
ها رو به افزايش داشته و چنـد مركـز انتـشاراتي بـه صـورت فعـال وارد                    گونه كتاب   تيراژ اين 

  .ان سني را منتشر نمايندصحنه شدند تا آثار نويسندگ
اي در تحولات سياسي داشته است، ايـن          هاي اخير نقش برجسته     جنبش دانشجويي در سال   

هاي ديگر اجتماعي چون زنـان، جوانـان و اقـوام در بـروز و ظهـور دوم                    جنبش به همراه گروه   
  .خرداد بسيار مؤثر بودند و پس از آن نيز به صورت فعال در صحنه سياسي حضور داشتند

هـا    هاي خويش دست بـه انتـشار نـشريات مختلـف در دانـشگاه               ايشان براي تحقق آرمان   



 436  هاي قومي در ايران معاصر سياست:م سوفصل

 

 نشريه پس از دوم خرداد توسط دانشجويان كرد منتشر گرديد    25زدند به طوري كه حدوداً      
كردند و به سرنوشت كردها در خارج         كه اكثر آنها نوعي ناسيوناليسم فرهنگي را ترويج مي        

 ــ ــشريات مختلــف، برگــزاري  . دادنــد شان مــياز مرزهــاي ايــران علاقــه ن ــار انتــشار ن در كن
هايي از جمله همايشي به مناسبت سالگرد بمباران شيميايي حلبچه و همـايش علمـي                 همايش

هاي  در زمينة زبان و ادبيات كردي در دستور كار دانشجويان كرد قرار گرفت و در دانشگاه   
  .گونه سمينارها اهتمام ورزيدند ي اينمختلف دانشجويان كرد به سهم خود نسبت به برگزار

تغيير ديگري كه مردم كردستان پس از دوم خـرداد شـاهد آن بودنـد، حـضور مـديران                   
ايـن تغييـرات در نهادهـاي سياسـي و آموزشـي            . هاي مياني مديريت استان بـود       كرد در رده  

هـاي   حضور كردها در حد اسـتاندار كردسـتان، معاونـت اسـتانداري       . بازتاب بيشتري داشت  
آذربايجان غربي و كردسـتان فرمانـداري و رياسـت آمـوزش و پـرورش چنـد شـهر نيـز از                      

هـاي    تغييراتي است كه يكي از مطالبات كردهايي است كه بـر مبنـاي هويـت اول، خواسـته                 
  .خويش را ابراز نمودند

به طور كلي، از آنجايي كه دوم خرداد در كليت خود يك جنبش سياسي بود در حوزة                
  .)37-43: 1379توكلي، (يرات بيشتري را موجب شده است سياست تغي

در آذربايجان و قوم آذري نيز در اين دوره بيشتر تقاضاها رنگ و بوي فرهنگي به خود                 
لذا بـه دليـل ماهيـت       . شد  گرفت كه اساساً مربوط به حفظ هويت فرهنگي و زبان مادري مي           

اوايل انقلاب بسيار محدود بود،     فرهنگي مطالبات قوم آذري تعداد مطبوعات محلي، كه در          
پس از دوم خرداد تحت تأثير فضاي باز سياسي و فرهنگـي جامعـه دچـار تغييـرات كمـي و            

هـاي سياسـي      هـاي محلـي بـا گـرايش         انبوهي از نـشريات دانـشجوئي بـه زبـان         . كيفي شدند 
بـه عـلاوه آنـان توانـستند در كابينـه اصـلاحات نيـز               . فرهنگي متفاوت چاپ و منتشر شـدند      

  .هاي متعدد باشند احب كرسيص
كردگان دانشگاهي در نسل      يافتگي نسبي مناطق آذرنشين و افزايش شمار تحصيل         توسعه

هـاي خـاص ايـن منـاطق از سـوي ديگـر، لـزوم بـه                   سو، همراه با ويژگـي      جديد آنان از يك   
به همين خاطر يكي از . ساخت كارگيري نيروها و مديران بومي را بيش از پيش ضروري مي    
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نـشين اسـتفاده    هـاي آذري  نشين از جملـه اسـتان     هاي دولت اصلاحات در مناطق قوم       ستسيا
هـم اينـك و در مقايـسه بـا       . بيشتر از مديران بومي بوده كه تا حدودي نيز محقق شده اسـت            

ــد  دوره ــي در مناصــبي مانن ــداري: هــاي قبل ــا، شــهرداري فرمان ــاطق   ه ــا و ســاير ادارات من ه
  .نخبگان و مديران بومي اشتغال دارندنشين تعداد بيشتري از  ي آذر

در اين دوره   . فضاي باز سياسي فرهنگي در خوزستان موجب پيدايش احزاب قومي شد          
را »  الوفـاق  ةلجن ـ«براي مثال، اعراب رسماً از وزارت كشور تقاضاي تشكيل حزبي به نام             

ن رأي هـم  اين حزب در انتخابات شوراها به طور غير رسمي فعال شد و نامزدهاي آ        . كردند
اي آن را حركتـي   عـده . نظر وجود دارد البتهّ درباره ماهيت و طرفداران آن اختلاف     . آوردند

آنها به عنوان يك گروه     . دانند  مي»  التحرير آةحر«جديد و برخي ديگر آنها را بازماندگان        
ان زبـان آنـان بـه عنـو    .  )78: زاد مرشدي(اي هم به مجلس فرستادند     قومي فعال حتيّ نماينده   

  .شود زبان دوم در مدارس تدريس مي
نشين خوزسـتان هـستيم كـه         هاي اخير، شاهد تحركات قومي در مناطق عرب         اما در سال  

باشـد كـه براسـاس تحريـك       مـي 1384ترين حركت قومي  مربوط به سال    آخرين و بزرگ  
عـالي    ياي دروغين به نـام دولـت و شـورا           گرا با انتشار اطلاعيه     اي از عناصر افراطي قوم      عده

هاي موجود قومي اقدام به اعتراضات خيابـاني و           گيري از بسترها و زمينه      امنيت ملي و با بهره    
در بررسي كارشناسي و نظرسنجي مؤسـسه مطالعـات فرهنگـي           . اند   نموده  تخريب و شورش  

خوزستان عامـل اصـلي ايـن تحركـات احـساس محروميـت اقتـصادي،  تبعـيض در توزيـع                      
  .هاي قومي بيان شد احترام و تكريم به فرهنگ و ارزشهاي شغلي و عدم  فرصت
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  )الگوي وحدت در كثرت(
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  مقدمه
در طراحي اين الگو، به روش طراحي سيستمي از بالا به پايين و با توجـه بـه اينكـه حفـظ و                       

. تراتژيك دولـت اسـت، عمـل شـده اسـت          تداوم همبستگي ملي جزء اصـول بنيـادين و اس ـ         
هـا، ابعـاد ايـن الگـو و الزامـات سـاختاري و نهـادي آن                   محتواي اين فصل به اجـزاء، مؤلفـه       

بنابراين، در ابتدا وضعيت مـديريت كـلان كـشور در حـوزه اقـوام بررسـي                 . اختصاص دارد 
 آنگـاه   .شـود   شود و آثار و پيامدهايي اين الگو بـر انـسجام و هويـت ملـي برشـمرده مـي                     مي

هايي كه بر سـر راه انـسجام و همبـستگي ملـي در حـوزة اقـوام                 ها و فرصت    تهديدها، آسيب 
وجود دارد، بررسي شده و سپس به الزامات الگـوي مـديريت وحـدت در كثـرت پرداختـه                   

هـاي   نيازهـاي اوليـه و راهكارهـاي اجرايـي در حـوزه      ايـن الزامـات اعـم از پـيش    . شـود  مـي 
 و سياسـي خواهـد بـود و سـرانجام مـدل مرجـع ايـن الگـوي                   فرهنگي، اقتصادي، اجتمـاعي   

  .گردد شود مناسب وضعيت ايران باشد، ارائه مي مديريت كه تصور مي
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  ارزيابي وضعيت مديريت كلان كشور در حوزه اقوام
در يك بررسي و تحليـل كلـي، مـديريت اسـتراتژيك و كـلان كـشور از منظـر طراحـي و                       

هـا و    در ارتبـاط بـا جامعـه قـومي كـشور داراي ويژگـي             هاي خود   ها و برنامه    اجراي سياست 
  :هاي زير بوده است نارسايي

هـا از بعـد تقنينـي     گيـري كلـي نظـام در قبـال اقـوام و پـاره فرهنـگ        رويكرد و جهت  . 1
  .بوده كه عموماً ماهيتي فرهنگي داشته است» استراتژي وحدت در كثرت«
ريـزي مـشخص و       نظري استراتژي و برنامـه    هاي انجام شده فاقد مباني        ها و رويه    برنامه. 2

  .بيني شده بوده است پيشي
اند،   بندي، تعيين جزييات فني و در نتيجه غيرقابل ارزيابي بوده           ها فاقد اولويت    سياست. 3

  .اند ضمن اينكه غالباً كلي و مبهم مطرح شده
بـه عبـارت ديگـر، سياسـت        . ربط مناسب نبـوده اسـت       هاي ذي   هماهنگي بين دستگاه  . 4

گيري كشور در طول يك ربع قرن دنبـال نـشده             قومي واحد و منسجمي در نظام تصميم      
  .است

عوامل و عناصر مسلط در توصـيف و تحكـيم وحـدت ملـي مـذهب، ناسيوناليـسم و                   . 5
  .اند ادبيات و زبان فارسي تلقي شده

 هاي زيادي با قانون اساسي      قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از بعد قومي شباهت        . 6
هيگنـز در   . توان گفت نظم مستقر را بر هم زده باشد          مشروطيت دارد و از اين حيث نمي      

هـا را مـورد       ايـن شـباهت   » ها و دولت در ايران معاصـر        روابط اقليت «مقاله خود با عنوان     
 عبارتند از اينكه هر     ،كند  از جمله مواردي كه وي به آنها اشاره مي        . دهد  بررسي قرار مي  

 يك منبع از مشروعيت معتقد هستند، هر دو قانون اساسي شـهروندان  دو قانون اساسي به   
خواهند كه بـه      در نتيجه، از آنها مي    . دهند  را به صورت فردي و نه جمعي مدنظر قرار مي         

صورت فردي در حكومت مشاركت جويند و اين امر مانع از توجه به هويت قومي شده         
ن و كليميان بـه عنـوان اقليـت از برخـي            زرتشتيان، مسيحيا : ها مانند   برخي از گروه  . است
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هر دو قانون اساسي بر دين، فرهنگ و زبان رسمي و واحد تأكيـد              . اند  امور مستثني شده  
هــاي مختلــف در نظــام آموزشــي جايگــاهي پيــدا  هــا و گــويش در نتيجــه، زبــان. دارنــد
  .كنند نمي

تـاري شـكل   در جمهـوري اسـلامي در دو بعـد تقنينـي و رف    » دولـت ـ قوميـت   «تعامل . 7
هاي بسيار و تحت تأثير شرايط سياسي اجتماعي كشور و نگرش             گرفت و به رغم تلاش    

هرچند در  . مديريت كلان اجرايي در هر دوره اين دو بعد نتوانست بر هم منطبق گردند             
مقاطعي از جمله دوره اصلاحات برخي وجوه حوزه تقنيني بـه حـوزه اجرايـي نزديـك                 

  .گرديد
هـا و اصـول كلـي در     ني از عمـر انقـلاب بـه رغـم تبيـين سياسـت          در اين مقطع طـولا    . 8

چارچوب قانون اساسي و برخي قوانين عادي، رويه عملي مدون و مشخصي در برخورد 
هاي اتخاذ شـده و اقـدامات انجـام           رويكردها و سياست  . با مسائل اقوام ايراني اتخاذ نشد     

نشي و اقتـضايي بـه خـود        شده تحت تأثير شرايط تهديدزاي داخلي و خارجي جنبه واك         
امـا ضـعف در     . هرچند اين رويه پس از گذشت يـك دهـه رو بـه نقـصان نهـاد                . گرفتند

انسجام و هماهنگي و فقدان نگرش راهبردي به مباني وفاق و هويت ايراني همچنـان بـه                 
  .خورد چشم مي

در دوره انتقالي به دليل وضـعيت انقلابـي و شـرايط خـاص پـس از انقـلاب، ضـعف                     . 9
مركــزي و دوگــانگي قــدرت انتظــار اعمــال سياســت قــومي مــدون، مقتدرانــه و دولــت 
با اين حال، تلاش جـدي بـراي جلـوگيري از تجزيـه كـشور               . رسد  بينانه به نظر نمي     واقع

مدنظر بوده و اين سياست كمابيش با موفقيت و البته با صرف هزينه فراوان اعمـال شـده                 
گـذاري و     سـلامي در بعـد سياسـت      گـذار جمهـوري ا      توجه به نقش خـاص بنيـان      . است

  .هدايت امور قابل توجه است
الشعاع مسئله جنگ و تداوم تهديـدات         در دوره جنگ تحميلي سياست قومي تحت      . 10

نـشين بـا منـاطق        نزديكي و يكي بـودن اكثـر منـاطق قـوم          . داخلي و خارجي قرار گرفت    
يـم بعثـي عـراق    طلب و مـسلح بـا رژ   هاي قومي ـ مذهبي تجزيه  جنگي و ارتباطات گروه
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به خـود گيـرد و در اجـراي         » شبه نظامي «موجب شد رويه حكومت از بعد رفتاري روية         
ــومي كــشور ارگــا  ــيش نقــش       ن سياســت ق ــيش از پ ــي ب ــاي نظــامي ـ امنيت ــا و نهاده ه

  .اي پيدا كردند كننده تعيين
در دورة ســازندگي، پــذيرش قطعنامــه و آغــاز دوران بازســازي تغييراتــي در رويــه . 11

هاي قومي پديد آمد و موجب شد نوع تعامل اقـوام ايرانـي بـا         ت و اعمال سياست   حكوم
هـا و     افزايش ميزان باسوادي، رشد نهايي دانـشگاه      . دولت مركزي به تدريج متحول شود     

هـا بـه    ها، تقويت وسايل ارتباطي و رسانه      التحصيلان دانشگاه   مراكز آموزش عالي و فارغ    
ولـي اتخـاذ    .  شهرنشيني از جمله ايـن تحـولات اسـت         ويژه صدا و سيما و افزايش ميزان      

سـازي اقتـصادي موجـب نـاموزوني ميـان            رويكرد اقتصادي ابزارگرايانه مبتني بر مـدرن      
توسعه سياسي، فرهنگي و اجتماعي در مناطق قومي و تراكم تقاضاي مشاركت سياسـي              

ت تـأثير  هاي قومي در دوره بعدي را به شـدت تح ـ    اين امر تدوين و اجراي سياست     . شد
  .قرار داد

هاي دوران قبلي آشكار      در دوره چهارم يا دوره اصلاحات پيامد اقدامات و سياست         . 12
هرچند ناهماهنگي و تعـارض نهادهـا   . گرديد و به تغييرات مهمي در اين زمينه منجر شد  

و مراكز ذيـربط همچنـان بـه قـوت خـود بـاقي مانـد، امـا در عـين حـال، مـسائل قـومي                           
هاي سياسي جناحي قرار داشـت، حتـي در مـواردي ايـن تعارضـات                 بتالشعاع رقا   تحت

اما در اين مقطع نسبت به مسائل قـومي در سـطوح ملـي و در ميـان اقـوام                    . شدت گرفت 
هـا    افزايش شمار روزافزون كتـاب    . خورد  ايراني آگاهي و حساسيت بيشتري به چشم مي       

قيقاتي و فعاليت دانشجويان    اندازي مؤسسات تح    هاي محلي و ملي، راه      و نشريات به زبان   
  .اند ها در اين زمينه قابل اشاره و دانشگاه

اي است كه در آن رويـه   از مجموعة چهار دوره مورد بررسي دورة اصلاحات تنها دوره 
امـا ايـن بـه    . تقنيني حكومت با رويه اجرايي و رفتاري آن انطباق و همـاهنگي بيـشتري دارد             

موجود در قانون اساسي در مورد اقـوام نيـست و هنـوز     هاي    معناي به كارگيري تمام ظرفيت    
هاي بالقوه زيادي وجـود دارد كـه در صـورت اجـرا گفتمـان جمهـوري اسـلامي و                      ظرفيت
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بديهي اسـت تحقـق ايـن مهـم نيازمنـد طراحـي نظـام               . سالاري ديني محقق خواهد شد      مردم
سـي حاصـل ايـن    شنا اما در عين حـال، از منظـر آسـيب         . مديريتي و اجرايي چند بعدي است     

ها و مديريت راهبردي كشور در حـوزه   ها، برنامه خلاء استراتژيك و ناهماهنگي در سياست   
نشين كشور است كه ذيلاً بـه اختـصار    مسائل اقوام بروز مشكلات و معضلاتي در مناطق قوم 

ارائـه  » هاي بحران قـومي در ايـران        ها و شاخص    مؤلفه«وار تحت عنوان      اشاره شده و فهرست   
  .ردندگ مي

  هاي بحران قومي در ايران ها و شاخص مؤلفه
كـه از آن در      :هـاي قـومي     ها و گسست ميان هويت ملي و هويت         تشديد شكاف ) الف

نمودهـا و   . شـود   يـاد مـي   » بحـران هويـت ملـي     «ادبيات سياسي اجتماعي تحت عنـوان بـروز         
  : نمودوجو توان در موارد زير جست ها اين واگرايي فرهنگي و بحران را مي مؤلفه
  فزوني مطالبات سياسي، اجتماعي و فرهنگي در ميان توده اقوام. 1
  هاي سياسي جديد در جوامع قومي كشور گيري سازمان رشد و شكل. 2
  ها و مراكز مذهبي اقوام رشد فزايندة انجمن. 3
  هاي هنري ـ ادبي دانشجويي و غيردانشجويي رشد فزايندة انجمن. 4
  هاي قومي ويژه با گويشافزايش مطبوعات محلي به . 5
  هاي اداري سياسي درخواست فرصت حضور و ارتقاع در پست. 6
  ها به ويژه در حاشية مرز ها در ميان قوميت فراواني ناهنجاري. 7
  هاي اقتصادي و صنعتي گذاري درخواست توزيع برابر امكانات و سرمايه. 8
  بيگانگي با زبان فارسي. 9

مي افراطي در ميان نخبگان، روشنفكران و احزاب        گيري احساسات مذهبي قو     شكل. 10
  قومي

  هاي تند به مسئولان نظام نگاري جمعي و نامه اعتراضات متعدد دسته. 11
  .رشد هويت قومي و ضعف هويت ملي است. 12
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تـرين وضـعيت از طيـف     اي اساسي آن اسـت كـه اقـوام ايرانـي در نـازل           در اينجا فرضيه  
سـوية    ص آنچـه مايـة دغدغـة خـاطر اسـت رشـد يـك              بحراني قرار دارنـد و بـه طـور مـشخ          

بـه عبـارت ديگـر،      . هاي قومي و به تبع آن تضعيف هويت و وحدت ملي اسـت              خودآگاهي
جمعـي    آميـز و دسـته      هـاي خـشونت     مسألة اصلي ما نه در بروز يا حتي احتمال بروز حركـت           

ر ما حـائز  آنچه در شرايط فعلي كشو    . قومي بلكه در ايجاد و تشديد بحران هويت ملي است         
گيـري هويـت      اهميت است، ضعف جدي در وفاق، وحدت و همبستگي ملي و عدم شـكل             

  .ملي يكپارچه است
گرايانه را علاوه بر رشد  هاي خاص هاي قومي و محلي و گرايش   روند رو به رشد هويت    

ها و مطالبات جديـد بـه ويـژه درخواسـت             آگاهي قومي بايد در ايجاد و پيگيري درخواست       
املاً برابـر در دسترسـي بـه آمـوزش، منـابع اقتـصادي، تـسهيلات فرهنگـي و                 هاي ك ـ   فرصت

نهادهاي سياسي به موازات حذف تبعيض مبتني بر قوميت، نژاد و فرهنگ يا مذهب ملاحظه   
هـاي جديـد مبنـي بـر حـق حمايـت ويـژه،                توانـد بـه ايجـاد درخواسـت         اين روند مـي   . كرد

سياست تبعـيض   (از سرمايه و بودجة حكومت      مندي هرچه بيشتر      برخورداري از منابع و بهره    
  .)137: 1378علي ابوطالبي ، (منجر شود ) مثبت، به منظور تقويت اقدام

در جامعـة ايـران     ) و به تبع آن هويـت ملـي       (توان گفت سطح هويت جمعي        بنابراين، مي 
و به طريـق    (گرايانه است و هويت جمعي عام در سطح كشور            بسيار نازل، كوچك و خاص    

هــا و هنجارهــاي  افــراد پايبنــد ارزش. بــسيار ضــعيف اســت) ر بــين اقــوام و ايــلاتاولــي د
هاي روزمره مصالح و منافع       گرايانة فاميلي و قومي خود هستند و در زندگي و فعاليت            خاص

فاميلي و قومي خود را بر مصالح و منافع عام در سطح جامعه ـ از جمله مصالح و منافع ملي ـ   
دهندة ضعف جدي هويت ملي در ايران          و اين همه نشان    )1375هي،  عبدالل(دهند    ترجيح مي 

همچنين ثابت شده است كه ميزان وفاق اجتماعي در ارتبـاطي جـدي بـا مـسألة اقـوام           . است
كاوه بيات،  (بنابراين، اقوام ايراني وجود خارجي دارند       . )1378زادگان،    صداقت(بوده است   

 و ايـن بحـران هويـت در شـرايط      )1370ه،  بـشيري (انـد      و از نظر هويت ملـي ضـعيف        )1376
  .)1372پور،  جلايي(مختلف نمود يافته است 
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براي نمونه بـه برخـي از        :هاي سياسي واگرا در مناطق قومي       رشد و پيدايش سازمان   ) ب
جمعيت دفاع از حقوق زنان كردستان در سنندج، حزب مـردم       : شود  ها اشاره مي    اين سازمان 

خـواه در     اع از جامعه مدني، ائتلاف نيروهـاي قـومي و ترقـي           كرد ايران در سقز، جمعيت دف     
ميان كردهـا، حـزب اتحـاد مـسلمين در بلوچـستان، شـوراي مركـزي اهـل سـنت در شـرق                       

، جبهــه مجاهــدين )جمبــا(بخــش بلــوچ  القــرآن، جنــبش خلــق بلــوچ، جبهــه آزادي مكتــب
  .بلوچستان ايران، اتحاديه مبارزين بلوچ

در مناطق مـرزي بـا   ) هاي فرهنگي گسل(مي ـ مذهبي  هاي فرهنگي قو  تشكيل حوزه)ج
  مرزي و خارج از نظارت و كنترل نظام هاي برون عقبه
هـاي قـومي بـا نظـام          فرهنـگ    تقويت و تشديد فاصـله اجتمـاعي ميـان اقـوام و خـرده              )د

  .هاي قومي است اجتماعي كشور كه حاصل آن پيدايش بيگانگي اجتماعي در گروه
هـاي    هـا در حـوزه      عـدالتي در توزيـع فرصـت        ري احـساس بـي    گي ـ   دامن زدن به شكل    )  ه

، ثـروت   )هـاي مـديريتي     مشاركت در قـدرت سياسـي و پـست        (، قدرت   )آموزشي(فرهنگ  
دسترسـي بـه عوامـل بـا     (و منزلـت    ) اي  توزيع امكانات رفاهي، عمراني، منابع مالي و توسعه       (

ديد منجـر بـه     بديهي است حاصـل ايـن رونـد در صـورت اسـتمرار و تـش               ). ارزش اجتماعي 
  .در مناطق قومي خواهد شد» بحران توزيع«پيدايش 

 به وجود آمدن بيگانگي سياسـي و ايجـاد فاصـله ميـان اقـوام و نظـام سياسـي كـه بـه                         )و
هــاي مختلــف سياســي و اجتمــاعي از قبيــل انتخابــات،   كــاهش مــشاركت آنــان در عرصــه

ايش قدرت ملـي اسـت، منجـر        هايي كه نياز به حضور و نم        ها و عرصه    ها، راهپيمايي   ميتينگ
بحـران مـشاركت    «بديهي است تشديد اين روند و تداوم آن بـه بـروز و ظهـور                . خواهد شد 

  .خواهد انجاميد» سياسي
قـبلاً در ايـن رابطـه بـه طـور           (ماندگي و توسعه نامتعادل مناطق مركزي و قومي            عقب )ز

  .)مفصل و مستند به آمار و ارقام بحث و بررسي به عمل آمد
هاي قـومي موجـب پيـدايش         رشد آگاهي و خودآگاهي   : هش مشروعيت سياسي   كا )ح

رونـد  . تقاضاهاي و مطالبات جديد سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي قومي شده اسـت   
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پاسخ ماندن آنان گرديـده       كنُد و انقباظي پاسخگويي به تقاضاها سبب انباشت مطالبات و بي          
داوري قومي نسبت به حكومت شـده       يشگيري پ   كه موجب تقويت احساس تبعيض و شكل      

در صـورت ادامـه ايـن رونـد بـه       . است كه كاهش مشروعيت سياسي را به دنبال داشته است         
  .منجر خواهد شد» بحران مشروعيت«

هـاي قـومي و        افزايش نـرخ بيكـاري در منـاطق قـومي كـه موجـب رشـد نارضـايتي                  )ط
  .ها و آسيب اجتماعي در اين مناطق شده است ناهنجاري

  ها در حوزه اقوام صتفر
توانـد   هايي در مناطق قومي كه تـشديد و تعميـق آنـان مـي              به رغم وجود تهديدات و آسيب     

ريـزي    هـا در صـورت برنامـه        آميز و حتي نگران كننده باشد، اما وجود برخـي زمينـه             مخاطره
در يـك نگـاه كلـي اهـم         . مناسب قابليت مبدل شدن به فرصت براي كليت نظام را داراست          

  :بندي كرد توان به شرح زير دسته مقولات را مياين 
هاي مشترك ملـي، تـاريخي و هـويتي بـا كليـه اقـوام از جملـه                    وجود عناصر و مؤلفه   . 1

. بديلي ايفا نمايد    گيري هويت جمعي ايراني نقش بي       تواند در شكل    عواملي است كه مي   
 عمـق تمـام اقـوام       تاريخ مشترك تمامي اقوام تحت نام مليت ايراني، زبان پارسي كه در           

هــاي مــشترك و قهرمانــان و  ريــشه دوانيــده، اســلام بــه عنــوان ديــن مــشترك، اســطوره
اي   هاي ملي مشترك و بالاخره هويـت ايرانـي از جملـه عناصـر پيونـد دهنـده                   شخصيت

هستند كه همگرايي را ممكن و روند واگرايي را در مواجهه با اين عناصر پيونـد دهنـده               
ترين فرصت در     بنابراين، مهم . سازد  رو مي   ارزشمند با مشكل روبه   و از نظر ارزشي بسيار      

بخش مذكور با هدف مقابلـه جـدي بـا رونـد             شرايط كنوني تأكيد بر پنج عنصر وحدت      
  .تواند مدنظر قرار بگيرد گرايي مي قوم

گـرا از جملـه    هـاي قـوم   هاي سياسي به ويـژه گـروه   بست تئوريك و پراتيك گروه   بن. 2
بـرداري   توان از آن در جهت تقويت هويـت ملـي بهـره             ي است كه مي   هاي مناسب   فرصت
توجهي به برخي از اصول       هاي دقيقي ميسر است كه بي       اين مهم با طراحي مكانيزم    . كرد
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  .تواند اين فرصت را مبدل به يك تهديد نمايد مي
هاي سياسي و فرهنگي كه از پايگاه اجتماعي مناسب و از مقبوليت و               وجود شخصيت . 3
بخـش و     تواند از عوامل مهم پيونددهنـده، انـسجام         شروعيت كافي برخوردار باشند، مي    م

انتخابات رياست جمهوري دوره هفتم و حوادث پس از آن در           . همبستگي آفرين باشند  
منــاطق قــومي نــشان داد جنــاب آقــاي خــاتمي رياســت محتــرم جمهــوري از مقبوليــت  

مقبوليت ايشان در ميان اين اقوام و       . ارنداي در اين مناطق برخورد      اجتماعي قابل ملاحظه  
علائق ايجاد شده نسبت به ايشان ضمن اينكه روند واگرايـي را تـا حـد زيـادي مـسدود                    

  .گرا را نيز محدود نمايد هاي معاند و قوميت تواند روند همگرايي با گروه نمايد، مي مي
فتـه كـه كـاركرد      هاي سياسي و اجتمـاعي تعمـيم يا         ها، احزاب و گروه     وجود سازمان . 4

انتقال الگويي و ايجـاد وفـاق رويكـردي و ارزشـي را حـداقل در يـك عرصـه برعهـده                   
اي و بـين    تر امـا بـين قـومي، بـين طبقـه            هاي كوچك   »ما«گيري    تواند در شكل    دارند، مي 

  . نژادي بسيار مؤثر باشد
ريـشه   هاي موجود در كشورهاي همجوار كه اقوام هم        ها و كاستي    ها، ضعف   نابساماني. 5

گرايـي   هاي بسيار مناسبي است كه نه تنها روند قـوم        در آن سكني دارند از جمله فرصت      
كنـد، بلكـه اسـتفاده مناسـب از آن در افـزايش سـطح اميـدواري مـردم و                      را محدود مي  

  .تقويت پيوندهاي مليّ بسيار مؤثر است
مجوار ايـران   اي نسبت به كشورهاي ه      از لحاظ توجه به حقوق قانوني و توسعه منطقه        . 6

بـه همـين دليـل ايـن        . گذاري و بيشترين تسهيلات را ايجاد كـرده اسـت           بيشترين سرمايه 
شرايط را بايد فرصت محسوب كـرد و از طريـق تبليغـات مناسـب و برشـمردن شـرايط                    
. كشورهاي همجوار و نيز تداوم توجه ويژه به حقوق و ايجاد مقبوليـت بيـشتر سـوق داد                 

بـا  ) هـاي قـومي اشـاره شـد         كـه در بحـث تئـوري        همچنـان (چنانچه فرآيند صنعتي شدن     
حساسيت كافي و ايجاد تمهيدات لازم و در نظر گـرفتن تمـام مقتـضيات همـراه نـشود،                 

  .يابي قومي را دامن زند تواند روند آگاهي قومي و هويت مي
هاي مناسبي است كـه       هاي متعدد از جمله فرصت      ايجاد بسترهاي مشاركتي در عرصه    . 7
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تواند در برانگيختن حـس تعهـد مـردم، ايجـاد              ذهنيت مثبت در مناطق قومي مي      با ايجاد 
هــاي مــشاركت مــردم  مــسدود بــودن راه. انگيــزه و افــزايش اميــد بــه آينــده مــؤثر افتــد

اي بـودن كـه از        طوري كه شرح آن رفت بـه بيگـانگي سياسـي و احـساس حاشـيه                 همان
سوابق چند سال اخير . شود ميترين عوامل گسست اجتماعي ـ سياسي است، منتهي   مهم

اي براي مشاركت  نشين از آمادگي قابل ملاحظه گوياي آن است كه مردم در مناطق قوم
توانـد    تـوجهي بـه ايـن امـر مـي           برخوردارنـد، بـي   ... هاي سياسـي، اقتـصادي و       در عرصه 

  .هاي را در پي داشته باشد مخاطرات، تهديدها و آسيبي
ي بزرگ و تـاريخي داراي موقعيـت ژئوپولتيـك بـسيار           ايران به عنوان كشور و تمدن      . 8

هاي مادي ثروتمنـد و غنـي، داراي اكولـوژي متنـوع و جـذاّب،                 خوب، از لحاظ قابليت   
از ... هـاي بـزرگ و محتـرم در ميـان تمـام اقـوام و          برخوردار از فرهنگ غني و اسـطوره      

ار و نظـم  چنان قابليت و هويت برخوردار است كـه در صـورت برخـورداري از اقتـد         آن
طلبانـه قـومي را مـسدود     هـا بـراي تمـايلات تجزيـه     اجتماعي ـ سياسي كافي، تمـامي راه  

گاه،   اين حقيقت در طول تاريخ به عينه خود را نشان داده است، كما اينكه هيچ              . كند  مي
طلبانـه قـومي      حداقل در يكصد سال اخير، شاهد حمايـت اجتمـاعي از تمـايلات تجزيـه              

ترين قابليت و فرصت بـراي نظـام اسـت كـه بـا اسـتفاده و بـه فعـل                      اين بزرگ . ايم  نبوده
مـردم ايـن   . هاي خود بر شدت تمايلات ملي و ايراني ـ اسلامي بيافزايد  درآوردن قابليت

اين دولتمردان هستند كه بايـد بـا ايجـاد    . قابليت را دارند كه ايراني باشند و ايراني بمانند 
، اين فرصت عـالي را بـراي رشـد و تعـالي             ها و مقتضيات    بستر مناسب و درك ضرورت    

  .برداري قرار دهند ايران اسلامي مورد بهره
ــت. 9 ــه وجــود قابلي ــا و زمين ــومي از    ه ــاطق ق ــصادي در هريــك از من ــاي مناســب اقت ه

اسـتفاده از ايـن     . هاي مناسب جذب امكانات، توان و نيروي انساني قـومي اسـت             فرصت
نطقه ضمن آنكه به رشـد و توسـعه ملّـي يـاري      هاي نسبي هر م     امكانات با توجه به مزيت    

اي و همبـستگي   تواند در افزايش وابستگي اقتصادي ـ اجتماعي بين منطقـه   رساند، مي مي
اي فعليت يـافتن   تدوين استراتژي توسعه منطقه   . ناشي از اين عامل مؤثر باشد     ) ارگانيك(
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  .كند اين ايده را تسهيل مي

  قومي در ايرانراهبردها و راهكارهاي مديريت تنوع 

  وحدت در كثرت: هدف
. در راهبردهاي نظام، وفاق و همبستگي ملي بـه عنـوان يكـي از اهـداف كـلان مقـرر اسـت                     

بايـست در دسـتور    سـازي مـي   بنابراين، انسجام و نظام اجتماعي به منظور تحقق فرآيند ملـت     
قرار دارند به نحوي    ها مشمول اين راهبرد       فرهنگ  نه تنها اقوام بلكه همه پاره     . كار قرار گيرد  

بينانـه، معتـدل و علمـي همگراسـازي ملـي در نظـام        هـاي فراگيـر، روشـن    كه از طريق برنامه   
هـاي وابـسته بـه توفيـق      بديهي اسـت كـه شـرط مانـدگاري نظـام         . اجتماعي ايران تحقق يابد   

  .اجتماعي و انسجام آن خواهد بود

  گيري كلي جهت
اي از تـدبير       تنوع قـومي بـه مثابـه نـشانه         بايست نگرش مثبت به     جهت كلي راهبرد مي   . 1

ــد شــود   ــر آن تأكي ــه خــالق هــستي باشــد و ب ــز از  . حكيمان ايــن رويكــرد مقتــضي پرهي
هـا انتظـام در    بنابراين، روح كلّـي همـة برنامـه      . سازي و تبعيض است     هاي يكسان   سياست

  .پراكندگي خواهد بود
وام افـزايش داد و نگـرش   هاي ملـي را در اق ـ       بايست همگرايي، همسازي و فاداري      مي. 2

همچنـين از طريـق توسـعه       . مثبت اقوام نسبت به نظام و روابط بين قومي را تقويت كـرد            
اقتــصادي، اجتمــاعي، فرهنگــي و سياســي انجــام كارهــاي علمــي جهــت پاســخگويي و 

گـرا   هاي قـوم  اي فرهنگي هرگونه بهانه را از كانون مواجهة علمي و انجام كارهاي رسانه    
  .بازستاند

هاي ديني و مذهبي مبنـي بـر صـحه گذاشـتن بـر                 شناسايي چندفرهنگي اقوام و اقليت     .3
است و لذا سمت و سـوي       » وحدت در كثرت  «هاي فرهنگي آنها از لوازم راهبرد         تفاوت

  .ها برهمين بنياد تدوين گردد اصلي سياست
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  نيازها پيش
نگر به ويژه     سو  يكهاي    اين مقولة نيازمند مديريت صحيح و مستلزم پرهيز از سياست         . 1

بايست به صورت منطقي و علمي        مي. افزارانه است   هاي سخت   خودداري از تجويز نسخه   
هاي مشروع و قانوني      ها و خواسته    هاي تحريك را از محروميت      ها، بسترها و كانون     علت

حلي منبعث از اسـلام و متناسـب بـا مـصالح نظـام ارائـه                  تفكيك و متناسب هر مسئله راه     
  .شود
اي طراحي شود كه سبب تعميق پيونـدهاي عـاطفي از طريـق               بايست به گونه    ها مي   هبرنام

هــاي  پــذيري ارادي و از روي ميــل و رغبــت گــردد و ســرانجام در مــورد ارزش جامعــه
اي كه همه   به گونه . هاي مورد توافق، اشتراك نظر و توافق حاصل آيد          مشترك و آرمان  

 خـود بپذيرنـد و برمنـافع و مـصالح فـردي،      هـاي ملـي   آحاد ملت آنها را به عنوان ارزش   
  .اي و قومي مرحج شمارند خويشاوندي، قبيله

تشويق و رغبت به تعاون ملي، تعامل بـين قـومي و تعامـل بـا هنجارهـا و قواعـد عـام                       . 3
در اين صورت، نيـروي عـاطفي در اجتمـاع          . از ضروريات حياتي است   ) ملي(اي    جامعه

ش تعاون ملي خواهد شد و اگر نظم مبتني بـر وفـاق             ملي ايجاد و همين امر موجب پيداي      
هاي ارزشمند را اساساً در       اجتماعي تعميم يافته باشد، اجتماع ملي انحصار منابع و پاداش         

رو، مرزهاي اجتماعي بيـشتر مـسدود و بـالطبع قـدرت              ازاين. اختيار خود خواهد گرفت   
ي »مـا «ر ايـن فرآينـد      د. ابتكار نيروهاي مركزگريز و مركز ستيز كـاهش خواهـد يافـت           

گيـرد و نـوعي       هـاي كوچـك را در برمـي       »ما«بزرگ ملي شكل خواهد پذيرفت و همه        
  .آيد احساس تعلق و تعهد مشترك نسبت به اجتماع ملي پديد مي

بنابراين حذف تبعيض و نابرابري؛ برقراري عـدالت اجتمـاعي؛ توزيـع عادلانـه منزلـت،                
 احساس يكرنگي و همسازي؛ افزايش تبادل       ثروت و ساير منابع ارزشي؛ ايجاد و تحكيم       

ميان فرهنگي؛ تعميق تعـاون ملـي و گـسترش و ژرفاسـازي روابـط اجتمـاعي بـه عنـوان                  
هـاي تحقـق آن       شـرط   مدت براي رسيدن به هدف اصلي و پيش         هاي كوتاه و ميان     هدف
  .باشند مي
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. ستها  شرط موفقيت سياست    اهتمام به يك الگوي بومي، چارة حل معضلات و پيش         . 4
  .بنابراين، اقتباس صرف راه به جايي نخواهد برد

بايست در شناخت علل پيدايش و بروز بحـران   ها و قلمروهاي جامعه را مي   همة حوزه . 5
  .هويت ملي مدنظر قرارداد و از مطالعه يك سويه خودداري ورزيد

ها در  هاي كلان و پرهيز و از تفرق سليقه    وحدت رويه و تمركز در امر اعمال سياست       . 6
  .حوزة اجرا از ضروريات قطعي است

هاي مختلف زباني، نژادي، قومي، سياسـي،       هاي هويتي ايران براساس شكاف      گسست. 7
بنـابراين، در تـدوين   . باشـند  شكل گرفته و متراكم و متقاطع مي » مذهبي«ديني و به ويژه     

ارائـه  بايست در زمينه هريك از مقولات يـاد شـده راهكارهـاي مـشخص                 ها مي   سياست
  .كرد

بايـست بـر پايـة ميـل ارادي و            هاي قـومي در ايـن فراگـرد مـي           لزوماً مشاركت گروه   . 8
عنصر اقنـاع و رغبـت از نقـش كليـدي برخـوردار اسـت، لـذا پرهيـز از                    . داوطلبانه باشد 

  .هرگونه تحميل و تحكم از ضرورت حياتي برخوردار است
ملـي،  » خـود « اقـوام در زمـرة       بزرگداشت كرامت انساني، محترم شمردن، قبول همـه       . 9

گيـري محـسوب    مودت، اخوت و مساوات از شروط ضروري و بنيـادين در ايـن جهـت              
  .گردد مي

  راهكارهاي اجرايي
  هاي سلبي برنامه) الف

  زدگي، پيشداوري و نگرش سياسي به مقوله قوميت پرهيز از سياست. 1
ذهنيــت مــسئولين، نمــايي مــسئله و ضــرورت انطبــاق  گرايــي و يــا بــزرگ نفــي تقليــل. 2

  هاي اجتماعي كارگزاران، مديران و كارشناسان با واقعيت
  ها اعتنايي نسبت به هريك از اقوام و اقليت ممانعت از تحقير، تمسخر، تضعيف و بي. 3
سـكوت  (خودداري از هرگونه تلاش براي تحميل سازش قهري و برقراري سـكوت             . 4
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  )منفي
كارگيري خشونت در مقام حل و فصل         از به جلوگيري از كاربرد سركوب و ممانعت       . 5

  مشكلات قومي
هـا و     فرهنـگ و اقليـت      پرهيز از هرگونه نفي و يا انكار واقعيت وجودي اقوام و خرده           . 6

  انگاري فرهنگي يكسان
گرايـي و شئونيـسم فارسـي و مراقبـت از افتـادن در ورطـة                  خودداري از تبليـغ فـارس     . 7

گرا در زمينه اشـاعة       هاي باستان   فراط ناسيوناليست گرايي افراطي يعني جلوگيري از ا       ملي
  گري آريايي

ــه اقــدام اخــتلاف  . 8 هــاي فرهنگــي،  زا در همــه عرصــه انگيــز و تــنش پرهيــز از هرگون
  اجتماعي، سياسي و اقتصادي

گيـري و تجـويز نـسخه فاقـد پـشتوانه             سـازي، تـصميم     ريـزي، تـصميم     پرهيز از برنامـه   . 9
  تماعيمطالعات مبتني بر واقعيات اج

افزاري با مقولة قوميت و       ريزي و برخورد و مواجهه سخت       خودداري از تلقي، برنامه   . 10
  مطالبات قومي

ــرف  . 11 ــشاركت و برط ــع م ــع موان ــذاري     رف ــرا راه واگ ــود ف ــشكلات موج ــازي م س
  هاي ديني و مذهبي به اقوام و اقليت... هاي اداري و مسئوليت

  توجه به مناطق قومي و حاشيه مرزهاهاي اجتماعي از طريق  كاهش نابرابري. 12
ي دينـي و      هـا   در ميان اقـوام و اقليـت      » احساس محروميت نسبي  «جلوگيري از ايجاد    . 13

  .مذهبي

  هاي ايجابي برنامه) ب
هـاي   هـا، قلمروهـا و عرصـه        نمايـد و بـا حـوزه        مقوله مورد بحـث چنـدوجهي و پيچيـده مـي          

هـا،    بنـابراين، احـصاي همـه حـوزه       . گوناگون جامعـه تعامـل، پيونـد و درهـم تنيـدگي دارد            
هـا و   ايـن ضـرورت از آن جهـت اسـت كـه بـه سياسـت              . ها ضرورت دارد    ها و عرصه    قلمرو
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البته برخي از مقولات ماننـد      . بخشد  ها ويژگي روشني، شفافيت، گويايي و تفصيل مي         برنامه
ورد مذهب، زبان و توسعه هم به صورت مجزاّ خواهد آمد تـا برجـستگي و اهميـت آنهـا م ـ                   

  .تأكيد واقع شده باشد
  :ها و مقولات مورد نظر عبارتند از ها، قلمروها، حوزه عرصه

  .هاي زبان و مذهب هاي فرهنگ، اجتماع، اقتصاد، سياست و مقوله مقوله توسعه، عرصه

  توسعه. 1
جانبـه مبتنـي بـر عـدالت قـادر اسـت بـسياري از                 از آنجا كه توسعه مـوزون و همـه        . 1-1

بايست توسعه بر مبناي الگـوي بـومي در همـه             بنابراين، مي . رفع كند معضلات كنوني را    
  .ابعاد جامعه پيگيري و محقق شود

فرآيند جهاني سازي امري واقعي، غيرقابل نفي و انكار و در عـين حـال داراي دو                 . 2-1
هــاي ملــي و عامــل بيــداري و افــزايش خودآگــاهي   كــارويژه متــضاد تــضعيف هويــت

توسـعه و جهـاني شـدن از رابطـه          . هـاي قـومي و مـذهبي اسـت         ها و اقليت    فرهنگ  خرده
هـاي تفـصيلي در جهـت     معناداري برخوردارند، لذا تنظيم راهبرد كلان نظـام و سياسـت      

رو شــدن منطقــي بــا ايــن واقعيــت در عــين حفــظ و تقويــت هويــت ملــي ايــران از  بــه رو
  .ضروريات حياتي است

يت مدرن ملي كه از طريق توسـعه        گذار از سازوكارهاي هويت سنتي قومي به هو       . 3-1
. شود، نياز استراتژيك به جهت انتقال وفاداري از قوم بـه ملـت و دولـت اسـت                   ميسر مي 

  .سازي بر پاية توسعه بومي پايدار از اهميت ويژه برخوردار است بنابراين، فرآيند ملت
بخـشي و   ريـزي     ها در سطح ملي طراحي و تدوين و از برنامـه            در امر توسعه، برنامه   . 4-1

  .اي احتراز شود منطقه
سالاري ديني به عنوان شاخـصي از توسـعه           توسعة سياسي با اهتمام به تقويت مردم      . 5-1

  .توأم با دينداري و هماهنگ با ساير ابعاد و معطوف به هدف وفاق اجتماعي تحقق يابد
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  حوزة فرهنگ. 2
ايرانيـان در دسـتور كـار    تبيين، تبليغ و تأكيد بر پيشينة تاريخي و فرهنگي مشترك         . 1-2

ايـن امـر در يـك فرآينـد بلندمـدت و از             . اي قرار گيرد    هاي تبليغي و رسانه     همة دستگاه 
هاي هنري، ادبي و به صورت غيرمستقيم         افزاري و در قالب     هاي علمي و نرم     طريق روش 

  .قابل تحقق است به نحوي كه در ضمير آحاد ملت نهادينه شود
سوادي به منظور ارتقاي دانش و سـواد و   هت مبارزه با بيتلاش بيش از پيش در ج . 2-2

تحقق ايـن هـدف مقـدس عامـل تحـرك اجتمـاعي و تـسهيل                . رشد آموزش و پرورش   
  .هاي فرهنگي موجود است روابط اجتماعي و رفع تعصبات و سبب كاهش فاصله

ان تبيين و تقويت جايگاه روحانيت در طول تاريخ ايران به عنـوان يـاوران و رهبـر                . 3-2
  .اجتماعي مردم و تثبيت روحانيت بومي

هـويتي و يـا بحـران         پيشگيري و مبارزه جدي با از خودبيگانگي جوانان كه بـه بـي            . 4-2
هـاي   اين مهم از طريق تعريف و تبيين نسبت و رابطه لايـه          . شود  هويت فرهنگي تعبير مي   

و فرهنـگ  چندگانه هويتي در ايران ـ فرهنگ اسلامي، فرهنگ ايراني، فرهنـگ قـومي    
ها هويت فرهنگي معقول مـا را         تعامل مثبت و منطقي اين لايه     . ـ حاصل خواهد شد     غربي
  .سازند مي

تمـامي  . اي و يا فرهنگ فراگيـر اسـت   مقتضاي همبستگي ملي، فرهنگ عام جامعه . 5-2
هــا، هنجارهــا و  بايــست در جهــت پاسداشــت، تقويــت و تحكــيم ارزش  هــا مــي تــلاش
  .ني فرهنگ ملي صورت پذيردهاي آن و بازآفري آرمان

گيري از فرهنگ ملـي بـه عنـوان محـور همبـستگي ملـي،                 ترين گام براي بهره     مهم. 6-2
تا اين . شناساندن و ايجاد معرفت فراگير و دروني كردن آن در اقشار مختلف ملت است 

مـورد    بـرداري از آن بـي       شناسايي و معرفت حاصل نشود، سخن از ايجـاد علاقـه و بهـره             
هـا، ناشـرين، نويـسندگان و هنرمنـدان تـشويق و              هاي فرهنگي، رسانه    يد دستگاه با. است

چنـين امـري را     ... هاي كودكـان، فـيلم، شـعر، سـرود و           ترغيب شوند تا در قالب داستان     
  .محقق سازند
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سـو و از      سازي غرور ملي و تعصب مثبـت از يـك           حفظ هويت ملي محتاج نهادينه    . 7-2
 اســت كــه تنهــا از طريــق مــدارا، دگردوســتي،  ســوي ديگــر، پرهيــز از تعــصب منفــي 

پـذير   گرايي مبتني بر تعاليم عاليه اسلام و عرفان ايراني صـورت   ورزي، ايثار و جمع     عشق
  .است

كاركرد عناصر فرهنگي مشترك ايرانيان در ايجاد احـساس تعلـق مـشترك امـري         . 8-2
ريخي اجتمـاعي   هاي ملي هـستند كـه از كـارويژه تـا            ترين آنها اسطوره    مهم. مسلم است 

هـاي آسـماني      هاي متعالي يا فـضيلت      اساطير شخصيت . مثبت در پيوند ملت برخوردارند    
هاي مشخصي از شخصيت اساطير ملي در محصولات فرهنگـي            لازم است جنبه  . اند  شده

روح «بهتـرين وسـيله بـراي اسـتمرار بخـشيدن بـه             . كشور مطرح، تبليغ و شناسانده شوند     
نمادسـازي در قالـب     . ي، علمـي و فرهنگـي اسـطوره اسـت         و ايجاد رنسانس فكـر    » ملي

هاي اساطيري، هنـري، علمـي، ادبـي و مـذهبي بـراي قـشر نوجـوان و           پرورش شخصيت 
بايـد نمادهـاي    . جوان از اهميـت خاصـي در فرآينـد ايجـاد و تعميـق حـس مليـت دارد                  

  .مشترك را به خودآگاهي مردم وارد ساخت
گرايي، همگرايي فرهنگي،     يد تاريخ مستمر، دين   در تبيين هويت فرهنگي ايراني با     . 9-2

زبان مشترك، دشمن خارجي، آداب و رسوم اجتماعي، اعياد، مناسك و نـوع لبـاس را                
اند و  اند كه همديگر را مشروع كرده      مد نظر قرار داد؛ زيرا مجموعه اين عوامل عناصري        

  .اند اندركار شكل دادن به هويت ملي ايران بوده در صيرورت تاريخي دست
... هـاي متقـدم و معاصـر انقلابـي، ادبـي، علمـي، روحـاني و                 مشاهير و شخـصيت   . 10-2
هـاي مـشترك ايرانيـان        ها بـه عنـوان سـمبل        معرفي اين چهره  . تواند عامل پيوند باشند     مي

مـشاهيري  . نمايـد  فرآيند ايجاد و تعميق حس تعلق مـشترك را تـسهيل و مـساعدت مـي               
 مبارزان دشستاني، علامه طباطبايي، علامه جعفـري،        خان،  ستارخان، ميرزاكوچك : مانند

و صـدها مـصلح اجتمـاعي،       ) ره(دكتر معين، دكتر حسابي، استاد شهريار، امـام خمينـي           
تـوان نـام بـرد كـه بـراي       را مي) غيراسلامي(عالم، شاعر، نويسنده و مبارزان سياسي ملي  

  .اند دهسربلندي، اصلاح، پيشرفت، آزادي و نجات ايران قيام و كمك كر
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ضـروري اسـت،    . ها اندك   در زبان و ادبيات ايرانيان مشتركات بسيارند و تفاوت        . 11-2
تمامي اجزاي مشترك ادبيات ايرانيان شناسايي و تبليغ و در محصولات فرهنگي معرفي             

اين مهـم در بازشناسـي و تحكـيم هويـت ملـي ايرانيـان و ايجـاد حـس فرهنـگ                      . شوند
  .كننده دارد مشترك نقش تعيين

گرايــي يــك ركــن و از پيــشينة چنــدهزار ســاله    ديــن)1(در مــنش ملــي ايرانيــان. 12-2
سـتيزي، مقاومـت در برابـر         هـاي جـوانمردي، ظلـم       همين عامل خصلت  . برخوردار است 
را در ضـمير ايرانـي ايجـاد و پايـا           ... نـوازي و    داري، مهمان   دوستي، امانت   متجاوزان، نوع 

اي مثبت منش ملي ايرانيان بـه عنـوان مـشتركات           ه  تبليغ همه جانبه شاخص   . ساخته است 
  .گشاست ملي بسيار راه

  حوزه دين و مذهب. 3
  .تأكيد و صحه گذاردن بر همگرايي ديني همه ايرانيان پيرو اديان الهي. 1-3
  .تأكيد بر مشتركات مذاهب اسلامي در تمامي محصولات فرهنگي جامعه. 2-3
كـه درجهـت تقريـب مـذاهب اسـلامي       تقويت بيش از پـيش مراكـز و مؤسـساتي           . 3-3

  .كنند فعاليت مي

  حوزة سياست. 4
هاي نخبگان قومي در اداره امور مناطق قومي          استفاده از فكر، توانمندي و خلاقيت     . 1-4

  .و نيز در سطح ملي، به عنوان يك ضرورت تلقي و عملي شود
اي بـه     طقههاي عدم تمركز مطلق و واگذاري اختيارات محلي و من           پيگيري سياست . 2-4

  .هاي محلي دستگاه
ــاس      . 3-4 ــت انعك ــه جه ــشاركت هم ــسترش م ــور گ ــه منظ ــدني ب ــاي م ــعه نهاده توس

ها و تأمين آنها توسط دولت و نفي تقاضـاهاي       اقوام و اقليت  » قابل مذاكره «هاي    خواست
  .، پيگيري شود»غيرقابل مذاكره«

                                                           
1- Iranian Natioanal Character 
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ايگان بـه منظـور   زدايي بـه ويـژه در روابـط بـا همـس      پيگيري و تعميق سياست تنش  . 4-4
  .هاي زباني، قومي و مذهبي ايران برداري ديگران از شكاف جلوگيري از هرگونه بهره

هـاي    ارتقاي رشد سياسي همـة اقـشار مـردم و آگـاه كـردن آنهـا در مـورد برنامـه                    . 5-4
  .ها و مناقشات قومي دخالت بيگانگان در چالش

نـگ سياسـي عـام مـشترك        گيري، تحكيم و دوام فره      ريزي در جهت شكل     برنامه. 6-4
ايـن مهـم از     . گيري، پويايي و پايايي هويـت ملـي دارد          اي در شكل    كننده  كه سهم تعيين  

پـذيري    سـازوكار و نتيجـه جامعـه      . گيـرد   پذيري سياسي كارآمد شـكل مـي        طريق جامعه 
نهادهـاي خـانواده، مدرسـه و    . كنـد  هـاي قـومي جلـوگيري مـي       سياسي از بروز خشونت   

رايش كودكان به خشونت نقش دارند، لـذا اصـلاح ايـن نهادهـا          هاي همسال در گ     گروه
  .حائز اهميت فراوان است

  عرصه آموزش و پرورش. 5
بايست در اهداف نظام آموزشي كـشور تحـولي در            وزارت آموزش و پرورش مي    . 1-5

آموزان صورت دهد و براي تثبيـت آن در بـاور             جهت تكوين هويت ملي در نهاد دانش      
  .هاي مختلف به عمل آورد ريزي آنان برنامه

  .در كتب تاريخ نحوة پيدايش ملت بزرگ ايران و فرآيند تاريخي آن تبيين گردد. 2-5
لااقل در يكي از كتب درسي تاريخ يا ادبيات فارسي با عنوان هويت ملي، اركان،               . 3-5

  .هاي آن تشريح شود عناصر و مؤلفه
 ـ اسـلامي و ايرانـي ـ اسـت در      هـاي فرهنگـي دوگانـه    فرهنگ ملي كه برآيند لايه. 4-5

  .كتب درسي ترويج گردد
ايي انتخاب و در دروس مختلف مطرح تا روح ملي            هاي حماسي و اسطوره     داستان. 5-5

  .آموزان شناسانده شوند و فرهنگ ايراني به دانش
هاي هويت ملي و  از طريق آموزش ضمن خدمت فرهنگيان اركان، عناصر و مؤلفه. 6-5

  .آموزان به معلمان كشور آموزش داده شود ر دانشنحوة تثبيت آن د
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آمـوزان پـس از فراغـت در          ريزي آموزشي كشور به صورتي باشد كه دانش         برنامه. 7-5
  .خود غرور ملي و افتخار به ايراني بودن را احساس كنند

  زبان و ادبيات. 6
اريخي در ايران زبان فارسي به طـور ت ـ       . زبان مشترك نياز هر ملت چندقومي است      . 1-6

ايـن زبـان از راه درسـت و غيراجبـاري،           . سازي بروز داده است     استعداد خود را در ملت    
) گونـه كـه مجمـع تـشخيص مـصلحت تـصويب كـرده اسـت                 همان(زبان رسمي و ملي     

آفـرين آن بـا ابزارهـاي مناسـب هنـري دائمـاً تبليـغ و در همـه                     معرفي و نقش همبستگي   
  .خته شودمحصولات فرهنگي كشور به اين موضوع پردا

بـرداري    از تبديل و تقليل زبان فارسي به عنوان زبان يـك قـوم جلـوگيري و بهـره                 . 2-6
  .افزارانه آن خودداري شود شوونيستي از زبان فارسي ممانعت و از تحميل سخت

هاي محلي و قومي خواه از سوي اشخاص   از ايجاد تقابل ميان اين زبان ملي با زبان        . 3-6
  .گرايان جلوگيري به عمل آيد به نظام و خواه از سوي قومحقيقي و حقوقي وابسته 

هـا و     زبان فارسي تقويت شود ليكن نه به معنـاي تـضعيف و از بـين بـردن گـويش                  . 4-6
  .هاي ديگر زبان

هـاي   ايجاد علاقه و عشق به زبان فارسي در همه افراد ملـت بـا نـشان دادن توانـايي               . 5-6
  .عرفاني ناب در دستور كار قرار گيردديناميك و پتانسيل آن در بيان مضامين 

هاي محلي بـه عنـوان        هويت جلوه دادن زبان     با هرگونه تلاش براي تمسخر و يا بي       . 6-6
  .عامل اختلاف مقابله شود

هـاي    در حدود قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه از جمله مقـررات كنوانـسيون             . 7-6
زها و تقاضاهاي زباني اقوام مورد توجـه        ها ملحق شده است، نيا      المللي كه ايران بدان     بين

  .قرار گيرد
تــدوين راهبــرد مــشخص در نظــام آمــوزش كــشور بــه منظــور هماهنــگ ســاختن . 8-6

  .اقدامات مراكز آموزشي
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ها كه خـود موجـب قـوام     هاي قومي در دانشگاه  هاي زبان   به جاي داير كردن رشته    . 9-6
ها به دليل عـدم   لتحصيلان آن رشته  ا  هويت قومي، افزايش مطالبات و باعث بيكاري فارغ       

بـا هـدف تبيـين و شـناخت مـشتركات           » هاي رايج در ايـران      رشته زبان «. شود  كاربرد مي 
اندازي و متخصصين مجربي در اين زمينه تربيت شوند تا            هاي رايج و تعامل آنها راه       زبان

  .در خدمت همبستگي و هويت ملي باشند

  حوزة اقتصاد. 7
ز همه مناطق قومي و توزيع عادلانة ثروت ميـان منـاطق قـومي و               زدايي ا  محروميت. 1-7

  .غير قومي
  .نشين هاي شغلي در مناطق قوم افزايش فرصت. 2-7
  .اي به ويژه در حاشيه مرزها بخشي به عمران و آباداني منطقه اولويت. 3-7
منـدي برابـر همـه منـاطق از مواهـب و منـافع                توزيع عادلانه ثروت عمومي و بهـره      . 4-7
  .شورك

  حوزة اجتماعي. 8
تشويق و ترغيب مـردم بـه ارتباطـات اجتمـاعي جهـت كـاهش تـصورات قالـب،                    . 1-8

  .هاي نگرشي پيشداوري و فاصله
هـاي    استمرار بخشيدن و تقويت تعاملات بين قومي از طريـق برگـزاري جـشنواره              . 2-8

  .علمي، هنري و نمايشگاه مختلف
 اختيـارات اداري و مـالي كـافي بـه مـديران      عالي استاني و اعطـاي     تشكيل شوراي  . 3-8

هاي زائد مناطق به مركـز و حركـت بـه سـوي عـدم                 ها و كاستن از وابستگي      عالي استان 
  .تمركز منطقي و معقول

ريـزي بـراي ديـدارهاي ورزشـي          نـشين و برنامـه      حمايت از ورزش در مناطق قـوم       . 4-8
  .سراسري

يژه در نواحي مرزي جهـت ايجـاد رفـاه          نشين به و    افزايش درآمد مردم مناطق قوم     . 5-8
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مناسب از طريـق ارتقـاي سـطح معيـشت، تـأمين مـسكن، تـأمين اجتمـاعي، حمايـت از                     
  ... .كشاورزان و

كنتــرل مطلــوب رونــد مهــاجرت بــه شــهرها و جلــوگيري از تبــديل مهــاجران بــه  . 6-8
  .هاي تنش نشينان شهرهاي بزرگ به عنوان كانون حاشيه
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   مديريت تنوع قومي در ايران اجزاء و مراحل اجرا مدل مرجع-24نمودار 
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   -24ادامة نمودار 
  



 

 

  گيري نتيجه
از . هدف كتاب حاضر، ارائه الگويي مطلـوب بـراي مـديريت تنـوع قـومي در ايـران اسـت                   

الزامات عملي چنين هدفي طراحي سياست قومي يا به تعبير ديگر سياست انـسجام وحـدت                
مـسئله  «يابي علل و عوامل تأثيرگذار بر كتـاب           ون ريشه طراحي چنين سياستي بد   . ملي است 

همچنين طراحـي الگـويي از مـديريت كـه بـا سـاختارهاي              . پذير نبود   امكان» قومي در ايران  
اجتمــاعي، اقتــصادي، سياســي و فرهنگــي جامعــه ايــران و همچنــين تجربيــات مــديريتي در 

يابي علـل و عوامـل        براي علت . پذير نبود   كشورهايي كه شرايط مشابه ايران را دارند، امكان       
تأثيرگذار بر دو متغير يـا بـه تعبيـر ديگـر، بـر سـه عامـل از عوامـل فراگـرد مـديريت يعنـي                           

  .هاي اقوام توجه شد و ويژگي) دولت(هاي مديران، اهداف سازمان  ويژگي
دهد كه سياست قومي در ايران معاصر و الگوهاي مديريتي مبتني             كتاب حاضر نشان مي   

گاه با اقتضائات محيطي، اجتماعي و تنوع فرهنگي و قومي موجـود در               ها هيچ   ستبر آن سيا  
المللـي و شـناخت ناكـافي از          از سوي ديگـر، عوامـل متعـدد بـين         . ايران سازگار نبوده است   

هاي موضوع انسجام ملي از مجراي پـذيرش تنـوع قـومي و مـسائلي كـه              ماهيت و پيچيدگي  
مديريتي نامناسب با وضـعيت عمـومي ايـران وضـعيت           ها و الگوهاي      ناشي از اعمال سياست   

مسئله قومي را به حدي رسانده كه امـروزه بـا تـراكم تقاضـاهاي قـومي در ابعـاد اقتـصادي،           
  .رو هستيم فرهنگي و تا حدودي سياسي روبه
دهـد كـه سـطح تقاضـاها از رفـع       گرايـان كـرد نـشان مـي      به عنوان مثال، تقاضاهاي قـوم     
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خـواهي از قـدرت        بـه هويـت فرهنگـي كردهـا بـه سـطح سـهم              محروميت اقتصادي و توجه   
البته اين به معناي ناديده گـرفتن تقاضـاهاي اقتـصادي و فرهنگـي              . سياسي ارتقاء يافته است   

بنـابراين،  . خواهي از قدرت سياسي به تقاضاهاي قبلـي افـزوده شـده اسـت           نيست، بلكه سهم  
  . در حوزة اقوام مواجه شده استدولت با وضعيتي از تقاضاهاي ماهيتاً متنوع و متراكم

هـاي اقتـصادي      اي وضـعيت و برخـورداري       آمارهاي ارائه شده در مورد بررسي مقايـسه       
هـاي   هـاي قبـل و بعـد از انقـلاب، كماكـان شـاهدي بـر وجـود نـابرابري                اقوام در طول سال   

 هـا در  اقتصادي و احساس محروميت نسبي در ميان اقوام و دليلي بـر ناكـارايي ايـن سياسـت           
ــوده اســت   ــاطق ب ــسه . رفــع محروميــت اقتــصادي ايــن من ــال، بررســي مقاي ــوان مث ــه عن اي  ب

 231هاي كشور در ابعـاد اقتـصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي               يافتگي استان   هاي توسعه   شاخص
 و  1365هـاي      شاخص اجتماعي در فاصلة سال     57 شاخص اقتصادي و     36شاخص فرهنگي،   

يـافتگي بـا    ومي كشور از نظر احراز رتبه توسـعه هاي ق دهد كه وضعيت استان      نشان مي  1375
هـاي قـومي    هـا ـ اسـتان    دار اسـت و در برخـي از شـاخص    هاي برخوردار كشور معنـي  استان
اين وضعيت علاوه بر همبستگي مثبت      . ها دارند   بندي استان   ترين رتبه را در جدول رتبه       پايين

اهـداف  . دهـد   ي را نـشان مـي     يافتگي ابعـاد اقتـصادي، اجتمـاعي و فرهنگ ـ          و منفي در توسعه   
هاي توسعه كه رسيدن به عـدالت اجتمـاعي، فقرزدايـي و بازسـازي منـاطق جنگـي و                     برنامه

محروم كشور بوده است، چندان قرين موفقيت نبـوده و ايـن وضـعيت در عمـل بـه تـصعيد                     
  .تقاضاهاي قومي از ابعاد فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي به بعد سياسي شده است

گذاري قومي ـ ملي كشور    گذراندن دوراني از تشتت و ابهام در سياستاز سوي ديگر،
توان از آن به دوران رقابت گفتارهاي هويتي ياد كرد، دوراني كـه               در دوران انقلاب كه مي    

گـستر انقـلاب در مـورد         ميان الگوهـاي معمـول رژيـم قبـل از انقـلاب و الگوهـاي عـدالت                
  .مرو هستي وضعيت اقوام و مسائل آنان روبه
بنـدي، تعيـين      هاي اتخاذ شده فاقد اولويت      دهد كه سياست    بررسي اين وضعيت نشان مي    

هـاي    بـه عـلاوه همـاهنگي لازم ميـان دسـتگاه          . اند   مبهم بوده   و جزئيات فني و در نتيجه كلي     
. مسئول ذيربط در موضوع، كه پيرو سياست انـسجامي واحـدي باشـند، برقـرار نبـوده اسـت                  
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 خصوص در سطوح ميانـه وصـف، تـابع شـرايط و اقتـضائات               روش كلي مديريت كشور به    
زماني بوده و بيشتر به آزمايش و خطا شباهت داشته است و از يك الگوي مديريتي منسجم                 

هاي قومي در ايران و همچنـين   با استراتژي كوتاه، ميان و بلندمدت از تجربه گذشته سياست         
اي ايران دارنـد، همچـون هنـد و         ه  هاي ساختاري با ويژگي     تجربيات كشورهايي كه شباهت   

ايـن وضـعيت در عمـل       . كشورهاي اروپايي پيشرفته چون انگلستان برخـوردار نبـوده اسـت          
باعث شده است كه به عنوان مثال، در دوران جنگ كه به دليل شرايط خاص آن با نهفتگي                  

. ديمايم و بعد از جنگ، با رشد تصاعدي اين تقاضاها مواجه ش             تقاضاهاي قومي مواجه بوده   
شناســي موضــوع و آثــار و تبعــات آن نيــز از ديگــر معــضلات الگوهــاي  ضــعف در فرآينــد

  .مديريت كشور در اين حوزه بوده است
دهد كه به جز سياست قاجاري كه بر          هاي قومي در تاريخ معاصر ايران نشان مي         سياست

 و وضـعيت    نوعي پيوندهاي خانوادگي ميان سران قبايل و عشاير با دربـار اسـتوار شـده بـود                
در دوران مشروطيت، پهلوي  . كرد  ارگانيك جامعة ايران را به صورت طبيعي خود حفظ مي         

اول و دوم و جمهوري اسلامي به تدريج شاهد تغييـرات بنيـادي در سـاختارهاي اقتـصادي،                  
ديگر الگوهاي سنتي حفظ و تداوم انسجام . فرهنگي، اجتماعي و سياسي جامعة ايران هستيم      

اند و نيازمند طراحي سياست و الگويي از مديريت انسجام ملـي   سخگو نبودهدر سطح ملي پا 
تقـسيمات كـشوري نـوين و       . ايم كه با اين تغييـرات هماهنـگ باشـد           و قومي در كشور بوده    

تـر    ساختارهاي سياسي آن، بوروكراسي مدرن، ارتش ملي، تأسيس دولت مدرن و گـسترده            
ت و تحـولات اجتمـاعي، فرآينـدهاي جهـاني          شدن ابعاد آن از مشروطيت تـاكنون، انقلابـا        

هـاي بـزرگ از جملـه عثمـاني و شـوروي در               همچون جهـاني شـدن، فروپاشـي امپراتـوري        
آفريني نخبگان فرهنگـي ـ سياسـي مـدرن در      همسايگي ايران، فروپاشي نظام دوقطبي، نقش

اي همچـون تحـولات عـراق،         كنار نخبگان سنتي قومي در تحولات قـومي و مـسائل منطقـه            
هاي قومي در تركيه، افغانستان، پاكستان و ديگـر كـشورها امـروزه از مـسائل بـسيار                    سياست

مهم و تأثيرگذار در مقوله مديريت تنوع قومي است كه خـود بـه دانـش سياسـت و الگـوي           
تـر از   تـر و گـسترده   هـاي بـسيار پيچيـده       هـا و توانـايي      ها، تخـصص    مديريتي جديد با مهارت   



 467  گيري نتيجه

 

  .گذشته نيازمند است
تفـاوتي بـه    هاي موضوع، بي ست آزمون و خطا، ناآگاهي مديران كشور از پيچيدگي سيا

نگـري در موضـوع  باعـث     هاي بخشي و فقدان كلان تجربيات موفق جهاني و اتخاذ سياست  
شده است كه در مديريت تنوع قومي كشور شاهد يك سياست و الگوي منـسجم پايـدار و                  

المللي تأثيرگـذاري عوامـل       وح محلي، ملي و بين    اي كه در سط     مسئله. جامع مديريت نباشيم  
  .دخيل در مسائل قومي را شدت و پيچيدگي بيشتري داده است

سـازي ملـي چـه در ايـران و چـه در               ناموزون بودن تجربيـات گذشـته در زمينـه همـسان          
كشورهاي مشابه همانند تركيه و از سوي ديگر، فزوني گرفتن تقاضـاها و پيچيـدگي مـسئله                 

هاي مديريتي و طرز تلقي مديران نسبت به موضـوع انـسجام              ان بازبيني در شيوه   قومي در اير  
  .اي متنوع چون ايران از ضروريات اوليه مديريت تنوع قومي است ملي در جامعه
هـاي قـومي در ايـران دوران پهلـوي و جمهـوري       دهـد كـه سياسـت     ها نشان مي    پژوهش

 در ادبيـات مـديريت انطبـاق بيـشتري          Xشناسي با مفروضات تئوري       اسلامي در مبادي انسان   
 كـه در آن     Y بـه تئـوري      Xبنابراين، اصلاح طرز تلقي مـديران از مفروضـات تئـوري            . دارد

بينانه به طبيعت انساني محوريت دارد، در كنار تدوين الگوي مديريتي جديـد               نگرش خوش 
پـذيرد و بـه   كه تنوع موجود را به عنوان امري انساني، غيرقابـل اجتنـاب و غيرقابـل حـذف ب           

جاي همسان كردن جامعه به مديريت تنوع در جهـت رسـيدن بـه همگرايـي ملـي معطـوف                    
  .باشد، يكي از الزامات مديريت قومي در شرايط حاضر است

هاي سـنتي و   ها و شيوه دهد كه مديران با توسل به دانش  پيچيدگي مسائل قومي نشان مي    
 بنـابراين،  .هـاي ايـران را نخواهنـد داشـت     اي با ويژگـي  مرسوم مديريت توانايي ادارة جامعه  

تـر در     هاي ادراكي و شناختي مديران سطوح عالي و همچنين سـطوح پـايين              افزايش مهارت 
  .هاي مديريت تنوع انساني و مسائل مربوط به آن ضروري است خصوص شيوه

دهـد    بررسي تجربيات موفق كشورهاي جهان كه شرايط مشابهي با ايران دارد، نشان مي            
هـاي    انـد نـسبت بـه سياسـت         گرايانه كه درجـاتي از تنـوع را پذيرفتـه           هاي كثرت   ياستكه س 

تجربـه شـوروي و كـشورهاي       . اند  آفريني ملي داشته    م  ساز موفقيت بيشتري در انسجا      همگون
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بلوك شرق كه بعد از فروپاشي رژيم سوسياليستي اين كشورها اكثراً بـا تجزيـه و فروپاشـي        
در . سـاز قـومي اسـت       هـاي همگـون     ن بـر ناكـارايي سياسـت      انـد، گـواهي روش ـ      مواجه شده 

سـاز و انكـار       هاي همگون   همسايگي ما نيز كشور تركيه به رغم پافشاري طولاني بر سياست          
هـاي قـومي خـود        هايي چون كردها تغييراتي هرچند جزئـي و انـدك را در سياسـت               قوميت

  .ايجاد كرده است
رش درجـاتي از تنـوع در قـانون اساسـي       بنابراين، مجموعه ايـن الزامـات بـه عـلاوه پـذي           

نمايـد تـا در عرصـة مـديريت تنـوع قـومي در كـشور شـاهد            جمهوري اسلامي، ايجاب مـي    
هاي   هاي اجتماعي و همچنين شكاف      تحولاتي كه نتيجة آن كاهش شكاف     . تحولاتي باشيم 

عمـدة چنـين تحـولي، طراحـي و بـه دسـت دادن       . ميان جامعه و دولت در حوزة اقوام باشـد     
پژوهش حاضر، مدعي است كه الگوي وحدت در        . گويي براي مديريت تنوع قومي است     ال

كثرت به عنوان سياست و الگوي مـديريت تنـوع قـومي در ايـران بـه دليـل برخـورداري از                      
  :امتيازاتي چون

بينـي    شناختي ايـن الگـو بـا جهـان          ها و همچنين مباني انسان      ميان ساختار، اجزاء، مؤلفه   . 1
ات جامعة ايران و همچنين الگوهاي نوين مديريت كه از نهضت روابط            اسلامي و معتقد  

  .انساني سرچشمه گرفته است، انطباق وجود دارد
ساختار، الزامات و كاركردهاي ايـن الگـو بـا قـوانين اساسـي و عـادي سـاختار نظـام                     . 2

  .انطباق دارد) جمهوري اسلامي ايران(سياسي ايران 
اركردهاي اين الگو با بافت جمعيتي و جغرافيـايي ايـران           ها و ك    ساختار، اجزاء، مؤلفه  . 3

  .انطباق دارد
هاي گذشته ايـران را نـدارد و بـا الگوهـاي موفـق كـشورهاي                  اين الگو نقايص تجربه   . 4

  .مشابه ايران همچون هندوستان تا درجاتي انطباق دارد
وحـــدت ســـرزميني، يكپـــارچگي و هويـــت ملـــي را در عـــين پـــذيرش و حفـــظ  . 5

كند و زمينه مـشاركت سياسـي،         هاي مذهبي و قومي در كشور تضمين مي         نگفره  خرده
  .دهد هاي كلان توسعه كشور افزايش مي اقتصادي و فرهنگي اقوام را در برنامه
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مفروض اصلي الگو، اين است كه وحدت و انـسجام ملـي كـشور در صـورت پـذيرش                   
 ملت ايـران همچنـان بايـد        پذير است، منتها توازن تاريخي و طبيعي        اصل تنوع موجود امكان   

  .حفظ شود و در طول زمان تداوم يابد
با اين حال، صرف طراحي     . هاي اين الگو در متن كتاب معرفي شده است          اجزاء و مؤلفه  

و به دست دادن الگويي براي مديريت تنوع قومي در كشور به معني اتمام پـژوهش در ايـن                   
بــا عنايــت بــه فقــر ادبيــات و . رندرو در ايــن حــوزه بــسيا بلكــه مــسائل پــيش. حــوزه نيــست

رود سـاير انديـشمندان، محققـان و         پردازي در حوزه مـسائل قـومي ايـران، انتظـار مـي             نظريه
هاي اساسـي     پژوهشگران اين حوزه با درك شرايط و نيازهاي كشور، در اين خصوص گام            

  .بردارند
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  . سال دومفصلنامه مطالعات ملي،
نامـه انجمـن    هاي قـومي در ايـران   مسئله وحدت قومي و الگوي سياست    «،  )1380(حاجياني، ابراهيم   

  .139-177 صص نامه دومين همايش مسائل اجتماعي ايران، ويژه ،3، شماره »شناسي ايران جامعه
  .وري اسلاميروند تدريس سياست قومي در جمهپناه، جعفر،  حق

، 1353ي كشور در سـه مقطـع        ها  استانهاي صنعتي ميان      تعيين نابرابري ،  )1376(خسروي، انـور    
  .نامه كارشناسي ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تحقيقات، تهران  پايان،1373 و 1363

رائـه شـده بـه    ا» هاي توسعه كشور   جايگاه صنعتي استان كردستان در برنامه      «،)1379(خسروي، انور   
  .كپي  پليسمينار صنعتي استان كردستان،

 ي قـومي آذربايجـان،  هـا  ويژگيسنجش گرايش مردم تبريز نسبت به       ،  )1379(دژخوي، جمشيد   
  .شرقي اداره كل فرهنگ و ارشاد استان آذربايجان

 ترجمـه علـي پارسـانيان و        مباني تئوري و طراحي سازمان، چاپ دوم،      ،  )1378(دفت، ريچـارد ال     
  .هاي فرهنگي دفتر پژوهش:  محمد اعرابي، تهرانسيد

مشروح مذاكرات شور اول و دوم مجلس شوراي اسـلامي دربـارة     دفتر حقوقي و امور مجلـس،       
 سـازمان برنامـه و      قانون برنامة اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسـلامي ايـران،            

  .1369بودجه، دفتر حقوقي و امور مجلس، 
مجموعـه قـوانين و مقـررات وزارت فرهنـگ و            وزارت فرهنگ و ارشاد اسـلامي،        دفتر حقوقي 
  .1371دفتر حقوقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي،:  تهراني وابسته،ها سازمانارشاد اسلامي و 

مطالعات مقدماتي تدوين برنامه سوم توسعه اقتـصادي،  دفتر مسكن و عمران شهري و روسـتايي،    
سـازمان برنامـه و بودجـه، دفتـر امـور           :  تهـران  روستايي و جامعه عشايري،   اجتماعي و فرهنگي عمران     

  .1377مسكن و عمران شهري و روستايي، 
  .دانشگاه پيام نور:  تهراني و علوم تربيتي،شناس رواني تحقيق در ها روش، )1361(دلاور، علي 

: ضـمير، تهـران  امانگلـدلي  :  ترجمهي جهان،ها  تركمن،  )1379(دورديف، مراد و شهرات، قاديرف      
  .نشر درخت بلورين
  .نشر بايك:  تهراننامه، گرگان، )1363(ذبيحي، مسيح 

 ،فـصلنامه مطالعـات ملـي     ،  »الگوي جامعه شناختي هويت ملي در ايران      «،  )1379(فر، افسر     رزازي
  .سال دوم
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مه فصلنا،  »ايرانيان كرد؛ نگاهي به تاريخ سياسي، فرهنگي و هويت كردها         «،  )1379(رضايي، احمد   
  . سال دوممطالعات ملي،

  . شركت سهامي انتشار، تهرانجامعه روستايي و نيازهاي آن،، )1364(پور، فرامرز  رفيع
 فصلنامه مطالعات راهبـردي،   ،  »هويت ملي و مشروعيت سياسي در ايران      «،  )1383(رنجبر، مقصود   

  .619-642، سال ششم، شماره سوم، ص 21شماره
  . انتشارات اميركبيربعد از اسلام،تاريخ ايران ، )1362(كوب  زرين

  .نشر آيدين: االله تاباني، تهران حبيب:  ترجمهكرد و كردستان،، )1378(زكي، محمد امين 
  .ناشر مؤلف:  گنبديي در ادبيات تركمن،ها پژوهش، )1371(سارلي، ارازمحمد 
: نبـد  گ ي تـركمن، اسـتقلال تركمنـستان،      ها  حكومتظهور و سقوط    ،  )1377(سارلي، ارازمحمد   
  .انتشارات مختومقلي

 يادگـار ميـراث ادبـي    شناسـند؟،  ايرانيان مختـومقلي را چگونـه مـي      ،  )1379(سارلي، ارازمحمـد    
  .انتشارات مختومقلي: فرهنگي استان گلستان، گرگان

  . كيهان، تهرانالمعارف علوم اجتماعي، ةداير، )1370(ساروخاني، باقر 
مة اول توسعه اقتصادي، اجتماعي فرهنگي جمهـوري        پيوست لايحة برنا  سازمان برنامه و بودجه،     

  .تا سازمان برنامه و بودجه، بي: جا  جلد چهارم، بي،1362-1366اسلامي ايران، 
پيوسـت لايحـة برنامـة دوم توسـعه اقتـصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي                سازمان برنامه و بودجه،     

 و هـا  سياسـت اي اساسـي،  ه مشي ، خطها هدف): پيشنهادي(، 1373-1377جمهوري اسلامي ايران،   
سازمان برنامه و بودجه، مركز مدارك اقتصادي ـ اجتمـاعي   :  تهرانكلان و بخشي،: هاي اجرايي برنامه

  .1372و انتشارات، 
برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهـوري         : سندبرنامه ،سازمان برنامه و بودجـه    

سـازمان برنامـه و بودجـه، مركـز         :  تهـران  حه برنامه،  لاي 2، پيوست شمارة    1379-1383اسلامي ايران،   
  .، جلد اول1378مدارك اقتصادي، اجتماعي و انتشارات، 

 فرهنگـي جمهـوري     ـ ـ اجتمـاعي    ـ ـلايحة برنامة اول توسعه اقتصادي       ،سازمان برنامه و بودجـه    
  .تا سازمان برنامه و بودجه، بي:  تهران،1362-1366اسلامي ايران 

لايحة برنامة دوم توسـعه اقتـصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي جمهـوري               ،ودجـه سازمان برنامه و ب   
سازمان برنامه و بودجه، مركـز مـدارك        :  تهران ها،  ه و تبصره    ؛ ماده واحده  1373-1377اسلامي ايران،   

  .1372اقتصادي ـ اجتماعي و انتشارات، 
فرهنگـي جمهـوري    مستندات برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتمـاعي و          ،سازمان برنامه و بودجه   

اي،   بخـش منطقـه     هاي توسـعه     جلد نهم؛ وضعيت گذشته، موجود و برنامه       ،1373-77اسلامي ايران   
سـازمان برنامـه و بودجـه، مركـز مـدارك اقتـصادي ـ        :  تهـران ي اجتماعي توليدي و زيربنايي،ها بخش

  .1373اجتماعي و انتشارات، 
 اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي جمهـوري         مستندات برنامه دوم توسعه    ،سازمان برنامه و بودجه   

 و هـا  اسـتان  و روش توزيـع اعتبـارات عمرانـي          ها  شاخص، جلد دهم،    1377 1373اسلامي ايران،   
سـازمان برنامـه و بودجـه، مركـز         :  تهـران  ي عمراني ملي،  ها  طرحپيشنهادي در خصوص استاني كردن      
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  .1373مدارك اقتصادي ـ اجتماعي و انتشارات، 
ضميمه مطالعـات بـه     : مطالعات طرح پايه آمايش سرزمين اسلامي ايران       ، بودجه سازمان برنامه و  

ريـزي     سـازمان برنامـه و بودجـه، دفتـر برنامـه           ؛ مـشكلات،  هـا   گرايشها به     تشخيص وضعيت؛ قابليت  
  .تا اي به طرح پايه آمايش سرزمين، بي منطقه

يران، كتاب دوم، استراتژي    مايش سرزمين اسلامي ا   آپايه   مطالعات طرح  ،سازمان برنامه و بودجـه    
 سـازمان برنامـه و بودجـه، دفتـر          جمعيـت و جوامـع،    : 1توسعه در سازماندهي فضاي كـشور، جلـد         

  .تا اي، طرح پايه آمايش سرزمين، بي ريزي منطقه برنامه
  .تا  سازمان برنامه و بودجه، بي،1359 و 1358ي ها سالمقدمه بودجه  ،سازمان برنامه و بودجه

 در  هـا   انـسان مقايـسه    ،اي  ريـزي منطقـه     ريـزي مركـز آمـايش و برنامـه           و برنامـه   سازمان مـديريت  
  .تا  بيي اجتماعي، زير بنايي و توليدي،ها شاخصاي از  مجموعه

گيلاني، دنيـاي كتـاب،        ترجمه سيد محمدتقي فخر داعي     تاريخ ايران، ،  )1316(سايكس، سرپرسي   
  .دو جلدي

چـاپ دوم،   ,  ترجمـه حـسين سـعادت      ،)ل در ايـران   هزار مي (سفرنامه  ،  )1336(سايكس، سرپرسي   
  .سينا كتابخانه ابن

غربـي، كردسـتان، ايـلام،        ي آذربايجـان  هـا   استان مربوطه به    1375سرشماري نفوس و مسكن،     
  . مركز آمار ايرانكرمانشاه،

  . انتشارات علم و زندگيالمعارف مردم و سرزمين ايران، ةدايرسعيديان، عبدالحسين، 
  1338 اسفند ماه ،ملكرد برنامه هفت ساله دوم ايرانسنجش پيشرفت و ع

  .1373 شيراز، مركز نشر دانشگاه شيراز، آموزش و پرورش در عشاير ايران،سهرابي، علي، 
  .تاريخ جغرافيايي عرب خوزستانسيادت، موسي، 
 ترجمـه  المللـي در منازعـات قـومي،       بين گري  ميانجيتقسيم قدرت و    ،  )1379(سيسك، تيموثي   

  .پژوهشكده مطالعات راهبردي: طازاده، تهرانمجتبي ع
 بررسي مسائل اجتماعي، اقتصادي و سياسي ايـل شاهـسون،         ،  )1370(شاهسوندبغدادي، پريچهر   

  .انتشارات عشايري، چاپ اول: تهران
 گـروه    اقتـصادي، جامعـه عـشايري ايـران،        ـ ـمطالعات جامع توسعه اجتمـاعي      شفيق، مسعود،   

ان برنامه و بودجه، معاونت امور مناطق و مجلس، گروه مطالعاتي هـامون،             مطالعاتي هامون، تهران، سازم   
  .، مجموعة اول1370

 ترجمه رضا خيري مطلق، اروميه      ،)تاريخ سياسي كردهاي ايراني   (كرد و عجم    صالح، محمدامين،   
  )همنتشر نشد(

  .1378 گزارش عملكرد سازمان،صدا و سيماي جمهوري اسلامي، 
 جلـد،   3 راي بازنگري قانون اساسـي جمهـوري اسـلامي ايـران،          صورت مشروح مذاكرات شو   

  .1369تهران، ادارة كل امور فرهنگي و روابط عمومي، ادارة تبليغات و انتشارات، 
 جلـد،   3  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،     نهاييصورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي      

  .1364اسلامي، تهران، ادارة كل امور فرهنگي و روابط عمومي محلس شوراي 
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سـازمان مطالعـه و تـدوين كتـب علـوم انـساني       :  تهـران حقـوق اداري، ،  )1373(طباطبايي، مـوتمن    
  .ها، سمت دانشگاه

  .انتشارات علمي:  تهرانكردستان،، )1335(االله  طبيبي، حشمت
 نـشر : االله تابـاني، تهـران    حبيـب :  ترجمـه  فرهنگ و هويت ايرانيان كرد،    ،  )1377(نژاد، مهنـاز      ظهيري

  .آيدين
گرايي در بين مردم شـهر        گرايي و ملي    بررسي نسبت بين احساس محلي    ،  )1381(االله    عبدي، عطـا  

  .نامه كارشناسي ارشد جغرافياي سياسي، دانشگاه تربيت مدرس  پايانتبريز،
  .ناشر مؤلف، چاپ دوم:  تهرانقبايل و عشاير عرب خوزستان،، )1372(طرف، يوسف  بني عزيزي
شناسـي،   شناسـي و جمعيـت    پژوهـشي در مـردم   ايرانيان تـركمن،  ،  )1374(كمالي  خانقاه و     عسگري

  .تهران، نشر طبر
  .نشر آن:  تهران مردم و همگرايي،،ولتد، )1381(فردور، محسن و رضواني اصغر 

  .2 جلد فرهنگ معين،
  .تعارض سنت مدرنيته در عرصه مؤسسه اجتماعي در ايرانفكوهي، ناصر، 

  .4 ج  شاه عباس،زندگيفلسفي، نصراالله، 
فـصلنامه مطالعـات    ،  »ها در قانون اساسـي جمهـوري اسـلامي ايـران            اقليت«،  )1382(قاسمي، علي   

  872-853 سال ششم، شماره چهارم، ص راهبردي،
:  تهـران  حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، جلد اول، مباني و كليـات،          ،  )1368(قاضي، ابوالفضل   

  .مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران
  . چاپخانه بانك ملي ايرانساله، قانون و مقررات برنامه هفت

 پـيش شـماره     فصلنامه مطالعات راهبـردي،   ،  »قوميت عرب و هويت ملي    «،  )1377(قيصري، نوراالله   
  .اول

  .پژوهشكده، مطالعات راهبردي:  تهرانقوميت عرب خوزستان،، )1378(قيصري، نوراالله 
شـمولي   ، جهان»هاي سياسي در جهان اسلام تحول فرهنگجهاني شدن و «، )1382(قيصري، نوراالله   

 تهـران،   المللي وحدت اسلامي،    مجموعه مقالات شانزدهمين كنفرانس بين    ،  )3(سـازي     اسلام و جهاني  
  .ارديبهشت
  .نشر آمه:  تهرانشناسي قبايل عرب خوزستان، جامعه، )1375(پور، كاظم  كاظم
  روابط آنها بـا عـرب خوزسـتان در سوسـنگرد،           قوم لر و بختياري و    ،  )1378(پور، كاظم     كاظم

  .انتشارات سرزمين خوز، چاپ اول، رودكي
 ،)مطالعه موردي قوم بلـوچ  (بررسي نقش هويت قومي در اتحاد ملي        ،  )1380(راد، مراد     كاوياني

  .نامه كارشناسي ارشد جغرافياي سياسي، دانشگاه تربيت مدرس پايان
: نـژاد، تهـران      ترجمه محمـدعلي حـسين     يدي در مديريت،  ي كل ها  ديدگاه،  )1381(كريز، استوارت   

  .هاي فرهنگي دفتر پژوهش
  .مؤسسه آنزان، چاپ اول:  تهرانتاريخ پانصد ساله خوزستان،، )1373(كسروي، احمد 

  .روز بهان:  ترجمه ابراهيم يونسي، تهرانكردها،، )1372(كندال، رابرت و ديگران 
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 فصلنامه مطالعات ملـي،   ،  »ركمن، نگاهي به گذشته و حـال      ايرانيان ت «،  )1379(كنعاني، محمدامين   
  .4شماره 

  .نگاه:  ترجمه ابراهيم يونسي، تهرانكردها و كردستان،، )1372(كنيان، درك 
انتـشارات عـشايري    :  تهـران  حكومت سياست و عشاير از قاجار تـاكنون،       ،  )1368(كياوند، عزيـز    

  .چاپ اول
چـاپ هـشتم، ترجمـه سـيدمهدي الـواني و غلامرضـا              رفتـار سـازماني،   ،  )1383(گريفين، مورهد   

  .مرواريد: معمارزاده، تهران
  .1330 و 1329ي ها سالگزارش دوره عمليات سازمان برنامه در 

  .نشر ني:  تهرانجهاني شدن، فرهنگ و هويت،، )1381(محمدي، احمد  گل
  . نشر علم: تهران،ها تركمنسيري در تاريخ سياسي و اجتماعي ، )1366(االله  گلي، امين

 ترجمـه  ؛ راهنماي ارتباط كارآمد بـين گروهـي،  ها تفاوتپيوند ، )1383 (گوديكانست، ويليام بـي   
  .انتشارات تمدن ايراني: مله و مسعود هاشمي، تهران علي كريمي

  .نشر ني:  ترجمه منوچهر صبري، تهرانشناسي، جامعه، )1374(گيدنز، آنتوني 
سـيروس ايـزدي و حـسين تحـويلي،         :  مترجمـان  ي ايـران،  ها تركمن،  )1359(رابعـه     بي  لوگاشوا، بي 

  .نشر شباهنگ: تهران
ابـراهيم  :  ترجمـه  ،)آغـا، شـيخ و دولـت      (شناسي مردم كرد      جامعه،  )1378(مارتين وان بروينـسن     

  .پاييز: يونسي تهران
 فصلنامه مطالعات راهبـردي، ، ترجمه اصغر افتخاري،   »هاي قومي   سياست«،  )1379(مارجر، مارتين   

  .ره اولشما
  . انتشارات بينش، تهران امنيتي،ـگزيده مقالات سياسي ، )1375(هاي اجتماعي  مؤسسه پژوهش

  .ي قوميها سياستمطالعه تطبيقي ، )1375(مؤسسه مطالعات ملي 
  .هاي روابط قومي نظريه، )1376(مؤسسه مطالعات ملي 

ي اقتصادي در بيانات    مطالب، موضوعات و رهنمودها   هاي بازرگاني،     مؤسسه مطالعات و پژوهش   
  .1364هاي بازرگاني،  مؤسسه مطالعات و پژوهش:  تهران جلد دوم،،خميني حضرت امام

  .تا نا، بي بي: جا  بيه،سال پنجمباني اصلاح برنامة 
  . وزارت دادگستري، نشريه روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي،1309مجموعه قوانين سال 
  .ي، نشريه روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي وزارت دادگستر،1310مجموعه قوانين سال 
  . وزارت دادگستري، نشريه روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي،1312مجموعه قوانين سال 
  . وزارت دادگستري، نشريه روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي،1316مجموعه قوانين سال 
  .ي وزارت دادگستري، نشريه روزنامه رسمي كشور شاهنشاه،1317مجموعه قوانين سال 
  . وزارت دادگستري، نشريه روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي،1318مجموعه قوانين سال 

  . چاپخانه مجلسمجموعه قوانين مجلس شوراي ملي دوره اول تا چهارم،
  .مجموعه قوانين مجلس شوراي ملي دوره ششم
  .مجموعه قوانين مجلس شوراي ملي دوره هفتم
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  .مجموعه قوانين مجلس شوراي ملي دوره هشتم
  .مجموعه قوانين مجلس شوراي ملي دوره نهم
  .مجموعه قوانين مجلس شوراي ملي دوره دهم

  .مجموعه قوانين مجلس شوراي ملي دوره يازدهم
  .مجموعه قوانين مجلس شوراي ملي دوره دوازدهم
  .مجموعه قوانين مجلس شوراي ملي دوره سيزدهم
  .مجموعه قوانين مجلس شوراي ملي دوره چهاردهم

  . قوانين مجلس شوراي ملي دوره پانزدهممجموعه
  .مجموعه قوانين مجلس شوراي ملي دوره شانزدهم
  .مجموعه قوانين مجلس شوراي ملي دوره هفدهم
  .مجموعه قوانين مجلس شوراي ملي دوره هجدهم
  .مجموعه قوانين مجلس شوراي ملي دوره نوزدهم

  .مجموعه قوانين مجلس شوراي ملي دوره بيست و يكم
  . قوانين مجلس شوراي ملي دوره بيست و دوممجموعه

  .مجموعه قوانين مجلس شوراي ملي دوره بيست و سوم
  .مجموعه قوانين مجلس شوراي ملي دوره بيست و چهارم

مجموعه قوانين و مقررات مربوط به وزارت كشور از آغاز پيروزي انقلاب اسـلامي تـا پايـان                  
  .1370ر انتخابات،  حوزه معاونت سياسي و اجتماعي دفت،1364سال 

 وزارت فرهنـگ و آمـوزش عـالي         هاي آموزش عـالي،     هب نام مجموعه قوانين و مقررات، تصوي    
  .1360اسفند ماه 

گروه قومي تركمن و موضوع مشاركت داوطلبانه در نهادهـاي          ،  )1380(محمد پورقاضي، جـواد     
  .شناسي، دانشكده علوم اجتماعي، تهران نامه دكتري جامعه  پايانتوسعه،
  .ترمه:  چاپ دوم، تهرانمديريت و رفتار سازماني،، )1382(حمدعلي، حقيقي و ديگران م

  .جلد، تهران، سروش2 حقوق اساسي در جمهوري اسلامي ايران،، )1376(الدين  مدني، سيدجلال
نتايج تفصيلي اجراي طـرح شناسـايي منـاطق محـروم كـشور؛             مديريت هماهنگي امور مناطق،     

  .1364اهنگي امور مناطق، مهرماه  مديريت هممرحله پنجم،
انتشارات ادبي تاريخي موقوفات دكتـر      :  تهران زبان ديرين آذربايجان،  ،  )1360(مرتضوي، منوچهر   

  .محمود افشار يزدي
  . سنندج، غريقيتاريخ كرد و كردستان،، )1351(مردوخ كردستاني، محمد 

، 10 شـماره    ياي ميانـه و قفقـاز،     مجله آس ،  »تاريخ كردستان و توابع آن    «كردستاني، محمد،     مردوخ
1351.  

 رساله دكتـري دانـشگاه      اي،  نگرش نخبگان آذري به هويت ملي و منطقه       ،  )تا  بي(زاد، علي     مرشدي
  .تهران، دانشكده حقوق علوم سياسي

ي خراسـان   هـا   اسـتان گزارش سفرهاي اعزامـي بـه        ي،هاي مجلس شوراي اسلام     مركز پژوهش 
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  .تا  بيسيستان و بلوچستان،
  .مؤسسة مطالعات ملي:  تهرانها، تحولات قومي در ايران؛ علل و زمينه، )1382(دي، مجتبي مقصو

  .مركز:  ترجمه م، قائد، تهراني سياسي،ها ايدئولوژي، )1375(مكنزي، يان و ديگران 
هاي سياسي از عهـد باسـتان تـا     تاريخ عقايد و مكتب، )1370(موسكا، گائتانا و بوتول، گاستون      

  . حسين شهيدزاده، تهران ترجمهامروز،
سـازمان مـديريت     ،مديريت استراتژيك منـابع انـساني و روابـط كـار          ،  )1380(ميرسپاسي، ناصر   

  .صنعتي، تهران
  . ترجمهكرد،مينورسكي، ولاديمير، 

  .سينا، تهران  كتابخانه ابنبلوچستان،، )1345(االله  ناصح، ذبيح
 ـ      ،  )1358(ناطق، ناصح    انتـشارات ادبـي و تـاريخي       :  تهـران  ران،زبان آذربايجان و وحدت ملـي اي

  .موقوفات دكتر محمود افشار يزدي
الدين ايوبي، منتـشر    ترجمه جلال ملكشاه، اروميه، انتشارات صلاحكرد كيست،، )1986(نبز، جمال  

  .نشده
مؤسـسه  :  به كوشش محمـد پيرسـياقي، تهـران        سفرنامه خوزستان، ،  )1341(نجم الملك، عبدالغفار    

  .مطبوعاتي علمي
  .6 و 5 شماره فصلنامه مطالعات راهبردي،، »جمعيت و امنيت«، )1378(نصري مشكيني، قدير 

  .انتشارات بنياد:  تهرانتاريخ اجتماعي و سياسي ايران،، )1335(نفيسي، سعيد 
  .سپهر:  تهرانتاريخ ريشه نژاد كردي،، )1333(نوري، احسان 

، سياست اقتصادي و فرهنگ در قرن بيست        2000دنياي  ،  )1378(نيزبت، جان و پاتريشا، آبروسن      
  .نشر ني: ناصر موفقيان، تهران:  مترجم،و يكم

  .1366محمد قاضي، تهران، نيلوفر، :  ترجمهكرد و كردستان،نيكتين، واسيلي، 
 تهـران، انتـشارات     شناسي عـشاير ايـران،      زمينه جامعه ،  )1377(نوري    اكبر و عسكر    خلق، علي   نيك

  .چاپخش چاپ اول
  . ترجمه، سرداور، نشر اتحاديهتذكره جغرافياي تاريخي ايران،، )1308(تولد وبار. و

 بنگـاه ترجمـه و نـشر كتـاب، ترجمـه احمـد بيرشـك و                 ميراث ايـران،  ،  )1346(والتربيلي، هارولد   
  .همكاران، تهران

 وزارت ارشاد    در قبال انقلاب اسلامي،    ها  گروهبررسي مستندي از مواضع     وزارت ارشاد اسلامي،    
  .61مي انتشارات شركت سهامي، بهمن اسلا

 جمهـوري مطالعة بررسي تحقيقي پيرامون علـل تـرك تابعيـت از دولـت     وزارت امور خارجه،    
  .1362 وزارت امور خارجه اسلامي ايران،

 تهران، وزارت برنامه    اصلاحية برنامة اول توسعه جمهوري اسلامي ايران،      وزارت برنامه و بودجه،     
  .1366قتصادي، اجتماعي و انتشارات، و بودجه مركز مدارك ا

 فرهنگي جمهـوري اسـلامي      ـ ـ اجتماعي   ـبرنامه كلان توسعه اقتصادي      ،وزارت برنامه و بودجه   
 وزارت برنامه و بودجه، معاونـت امـور         ،)پيشنهادي به شوراي اقتصاد   (، مقدماتي   )1368-1372(ايران  
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  .1367اقتصادي، دفتر اقتصاد كلان، آبان 
بنـدي    مطالعات طرح پايه آمايش سرزمين اسلامي ايران؛ خلاصه و جمع          ، بودجه وزارت برنامه و  

اي،  ريـزي منطقـه    تهران، وزارت برنامه و بودجه، معاونت امور مناطق، دفتر برنامـه           مطالعات مرحلة اول،  
1364.  

 ـ مجموعه قوانين، مقررات، تصوي   وزارت فرهنگ و آموزش عـالي،        هـاي   نامـه  آيـين هـا و   هبه نام
  .1360وزارت فرهنگ و آموزش عالي، :  تهران عالي،آموزشي

  .1380 ي ايرانيان،ها نگرش و ها ارزشوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 
هـاي     كارگـاه تحليـل يافتـه      هويت قومي و باورهاي اجتمـاعي،     وزارت فرهنگ و ارشاد اسـلامي،       

  .1383هاي ايرانيان،  ها و نگرش پيمايش و ارزش
 چاپ سوم، ترجمه علي پارسـانيان       آوردها،   و ره  فرآيندسازمان، ساختار،   ،  )1383(هال، ريچارد ال    

  .هاي فرهنگي دفتر پژوهش: و سيد محمد اعرابي، تهران
 چـاپ  مـديريت رفتارسـازماني، كـاربرد منـابع انـساني،     ، )1383(هرسي، پاول و كنت بلانچارد      

  .اميركبير: بند، تهران وسوم، ترجمه علي علاقه بيست
  . طرح ملي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامياورهاي اجتماعي،هويت قومي و ب

  .1366، 3نشر نو، ج:  تهرانهاي تركي، سيري در تاريخ زبان و لهجههيأت، جواد، 
  . تهران، اميركبيركرد و پيوستگي نژاد و تاريخ او،، )1362(ياسمي، رشيد 
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